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تذ کر : 

به سلسله نشرات بمناسبت بز رگداشت مجلس سید جمال‌الدین افغانی , اينك 
محموع4 مقالات یکی از ارادته‌ندال سید , بعنی‌محمود طرژی به‌اهل وطن و دیگر 
علاق‌ند ال تقد یم میشود , 

معنی این اقدام به اهلد انش روشن است ۰ محهودطرژی چثانکه‌در بن کتاب 
خوانده میشود ء تأثیر عمد؛از سیدجمال‌الدین افغانی برداشته بود . پدرگرا نقدروی» 
استاد غلام محمد طرزی نخستین شاعری که سید رامدح کرد » فرزند خویش‌را 
به کسب فیض از مجلس سید جمال الد ین افغانی توصیه کرده بود . 
را برای حهان اسسلام وشرق به هموطنان خودء توط سراج الا خبار بیال کرده‌است. 
چوناد رحال حاضر» در جمله نشرات؛ بمناسبتمجلس بز رگداشت سپدجمال الدین افغاني» 


تذ کر (ب) 


ترجمة عروة الوثقی‌ودیگر آثار سید جمالالدین افغائی »بچاپ‌سیرسد*خوانندگان ؛ 
به هروا بودن آثار سید حمال‌الدین افغائی ومحه‌ود طرزی در زمییه های رختاف 
متوحه خوا هنل شد , 

گرچه مودحعال الدین اقغانی * مقالات خودرا درحدود چهل سال پیش از مان 
اجت‌اعی وسیاسی و بین العنلی زمان خود را از ذیدگاه يك‌افغان وطن خواء , و يك 
شرقی مسامان می‌دیدند. قرایت زسان ومکان *9 بررسی‌د راوضاع کشوره‌ای‌اسلامی 
آنزمان , بشمول دوات عثهانیه , هردو فرزند انغانءتان را متوجه مطالبی ساخته 
بود , که باعم ارتباط و نزدیکی قوی دارند . 

مقالات بحمود طرزی که در حراح الاخبار بچاپ رسیده"در مدت زیاده از نعم 
قرن در افقانستان از نظر ها مسطور مانده بود » ویجز عدة انگشت شهاردانشمندان, 
که به کاکسیون سراج الاخبا ر دسترس داشتند ؛ د بگر ا ن ۱ زتفصیل آن [] گاه 
نمودند درز پارم ابن مقالات ؛ کتبی درخارج توسط محققال کشور های دوست ؛ 
به زبان های خارجی ء از روی سراج الاخپاز بچاپ رسیده و رساله ها ي علسی 
درین باره نگاشته شده‌است , اما اعل وطن از مطالعة مجدد این متالات » که در 
دپید ۵ دم روز استر داد ایتقلال کشوردر خشید ! محروم بودند , 

خرسندیم که درین عهد حمهوری , با پیروی از مات وطن خوا ها نه بنیان‌گذار 
حمغ‌وریت ورهبر انقلاب ونخستین رئیس حه‌غور افغازستان شا غلی فجمرلد داود ۲ 
وبطابق به بندرجات پالیسی کاتوری ؛ که بموجب هدایتزعيم‌یکانة جمهوریت 


تعلومات مسبدحمال‌الدی» افقانی درآن موثر میماشد » به دحوطنان تقد يم میشود , 
۰ ۳ ی در بر 24ج 9 یم بح 


(‌) آذ و 


خوانندگان البته ملتفت خواهند شد ء یکعده از گفته ها ی محمود طر ی ء 
مطابق به ایجابات اوضاع اجتماعی وسیاسی آن زمان نگاشته شده است » و معنی 
| کثر بتواه های‌وی» از روی زان خودش دانسته می شود. کلهات‌سحمودطرژی را 
باید ۰ بادر نظ رگرفتن او ضاع آنوقته سیاسی و اجتماعی کشو ر ؛ که از جنگ 
های استعماری » وآشوب ها ی داخلیء وواپسماندگی اقتصادی و فر هنگی تا زه 
آسیب ها دیده بود » و درچار چوب اضاع آنوقت آسیا » که د ستخوش میا ست 
هند برتانوی‌ودوات‌تزاری بود * در نظر بگیرند»واز روی آن بران حکم نمایند . 

خوانندگان گراسی مندرجات این کتاب را بحیث يك مطالعهٌ تاریخی‌تشخیص 
نمایند وباینگونه در بارٌ تحول افغانستان در دوفین دهة قرن بیستم اطلا عات 
ارزنده حاصل نمایند . 


اول حوت ۱۳۵۵ 


پوهاند د کتور نوین 


وزیر اطلاعات وکلتو ر 


در همه حهان » آن بقالات نوسندگان عحده را که درحراید ومجلات تشر 
شده است , بعد از مدتی , بصورت کتاب گرد میارند . بیشتر چنان‌واقم‌میشود؛ 
که مولف خود فرصت این اقدام را در زندگانی خویش دی یابد » و یا کار آن را 
مراقبت میته‌اید . گاهی این کار به عهدة اخلاف میعائد . 

مقصد ماد ر کرد آوری مالات محمودطرزی ؛ سعرفی يك مرحله افکا روعقاید ‏ 
در تاریخ معاصر کشورم دوئسل پیش از زمان ما میباشد . 

یعنی که این مجموعه ؛ بمقصد يك تحقیق تاریخی میباشد . 

در مرکز علمی کشور های خارجی ؛ تا کنون » چندین رسالة علمی بشه‌ول 
رساله های درحه دکتوری, دربا ره سراج الاخبار وسحنود طرزی » تنهیه ونشر 
شده است وس‌شود , 

از ین مطا لعث تاریخی میتوان دریافت » که محمود طرژی , «ءطالب مهم 
زندگی‌وطن خویش وجهان اسلام تعاس گرفته است . خواننده یاید احوال‌تاریخی 
آنزهان را در نظر بگیرد . 

در افغانستان » هنوژسکالب ومداوس بطرژ اسروزی تازگی داشت » و آنهم 


محضص برای پسران بود , در بار حهان عصبر ی / حذد شخص | کشت شما ر ؛ 


خط تخس : 


دخشگفدا ز (ه) 


تااندا یی باخبر بو دند , اژینجاست که مقالات محمودطرزی؟پیشتره‌قصد تدریس 
ورهنمایی را در بر دارد . 

در آن زمان اکثر جهان اسلام در زیر یوغ اسارت, ویانفوذخارجی‌میزیست. 
دولت های تزاری ء ودولات هند برتانوی , این ناحیه آسیا را بمناطق «نفوذ» 
تقسی م کرده بودند . اخیرااذ کر ادعا داشت که افغانستان » حق انعقاد روابط » 
کشور های جهان را ندار د ,.محمود طرزی و دیگر رجا ل وطتخواه افغانستان 
باین ادعا گردن نمی نهادند » وآنرا به جدیت رد میکردند . 

چون‌در جنگ عمومی اول جهان » دولت عثمانیه » یعنی عمله‌ترین کشور 
اسلامی آنزمان ء با برثانیه و دولت تزاری مخالف واقع شد ء از ین حهت نیز ؛ 
سراج الاخبار » آواز مخالف بلند. کرد" . ندای بحمود طرزی , ندای وطنخواه‌ی 
و آزادیخواهی يك کشور اسلامیست » که در دل آسیا ببتارگیبه‌ظاهرتمدن‌غرنی 
آشناشده بو د . 

| کثر پیکار بحمود طرزی , در همین زمینه ها بود . نباید مقالات او را از 
روی ایدیولوژی های سیا‌ی واجتماعی » که بعد شهرت یافت ارژیابی کرد . 

چون عل قه‌ندی به تاریخ قرن ٩‏ , وآغاز قرن . ۲ کشور روز افزون ا ست ؛ 
گرد آوری این کتاب سودمند تشخیص کرد ید . ضمتاً | زسراج الا خبار " یکعده 
مواد خبری را استخراج کرده » وآباده داشته ام ء تا از روی آن کتاب د یگری 
در بارة « احوال افغانستان در اخیر عهد سراجیه » تألیف شود .امید است این کار 
در آینده صورت بگیرد , فهرست اعلام مباحث »اشخاص (داخلی وخارجی)اما کن 
ولغات وصطلحات خارجی (هندی ؟ انگلیسی ؛ ترکی عثه‌انی ) دخیل در کلام 
طرژی» نیز شاسل همان کتاب خواهد شد , 


(د) دیشگفتار 


برای شناساثی کاسل سحمود طرزی ‏ اقدامات مزید آتی بکار است : 

- تشر آ ار چاپ نشدة او , بشمول رسالث «دیدنی ها و شنیدنی ها » راجم 
به سر گذشت او در عهد امیر شیر علیخان وآغاز عهد ضیائیه . 

- خاطرات شامل « سهاحت سه‌قطعه » که | کون بتن چاپ شد‌آندتیاب 
زمیشود ؛ باید حلاص آن به « کستاب دیدئی ها وشنیدنی ها » ماحق شود . 

( هردورساله » یعثی « دیدنی ها وشنیدنی‌ه۱ ,» وکز یدة « مه‌تطعه» رامولف» 
برای چاپ آماده کرده است ) . 

- چاپ همه آشعار بحمود طرزی ء بشمول آذجه درسجوعة « پراکنده » آمده 
وآنچه در سالیان اخیر زندگانی سروده است ؛ همه بصورت کناب حد اگاند . 

- بطااعات‌سز یدبرزندکائی محنودطرزی ‏ که فر زند گرا ئهای4 یشان عیدا!وهاب 
محمود طرژی رویدست دارد . 

وظیفة خود میدانم که از یازی دوستان در تهیذ این کتاب باد کنم , 

مرجع عمده من کلکسیوك های انجمن تار یخ است » که به هدایت دوست 
گرامی ودانشمند دکتور یعقوب واحدی آسرانچن ‏ توسط برد کار آ گاه» متصدی 
کدابخانة انجمن تار یخ : بحمد حسن‌حصاری ؛ به سترسم قرار داده شده . 

محمد حسن‌حضرتی» يك قسمت امتضصاخ را ۱ جراء کرد . قست‌دیگراین 
خدست‌راه دوست ارجمند ؛محمدعظيم امین تکمیل کرد ,وید رطول «الیان‌سدید؛ 
درآماده ساختن رهاله ها وکتب دیگر ؛ سانند مقالٌ جتبش قانون گذاری در عهد 
استقلال (شاءل مجموعة «افغانستان درپنجاه سال اخیر») ؛ گزيدة »آئاراسیروخسر و 
بلخی دهاوی » زندگی اس امیر خسروباخی دهلوی» رسالهٌ-عنی‌عشق د رنزد مولانا 


حلال| لدین بلخی ؛رسا له معنی‌عشق زود اس رخ رولخی , وکتاب.رگذشت زیر هرات» 


دیشگفدار (ز ) 


ترجمهٌ منازل ااسایرین خواجه عبدانته انصاری علیه الرحمه , وترجمه بنظوم وشرح 
کیت‌آنجلی تاگور »ویکعدة زیاد رساله عاو مقالات‌دیگر ءبامن همکاری بید ریغ کرده 
ات واگر دستیاری او یبود * دشوا ر بود این هعه آثار را » درین سدت بحددود ؛ 
بچاپ بسپارم . 

سهرساله ضمیمهُ سراج الاخبار را که‌در داخل سراج الاخیار چاپ نشد» بود , 
وبه قطع کتابچذ جیبی بچاپ‌رنید بود » خوشبختازه دانشمند گرامی د کتوراحمد 
جاوید , درکتابخانه خود داشت کهبدسترس منگذاشت . 
یکی از مخاصان محمود طرزی جناب سفیر کبیر عبدا(صمد ؛ توجه مرابه تصعدة 
مدحیة بلك ااشعراء مرحوم جلب کرد که درآغاز کتاب آوردیم. 
دستیاری استاد یکانة خط , عزیزالدین و کیلی‌با کتا بت عنواناین‌مجموعه؛ و يك‌صفحه 
ازگفتار محمود طرزی در با ره سیدجم‌الابدین افغانی»گرانبهاترازآنست که‌ستایش‌آن 
بقلم من آید . 

دوست هثربندوگرامی شرار ءدر نهیه عکش‌ها یازی کرد . 

دربارة آسرمویسیة هقی ۰ سراج‌الدینو ها ج بچه زبان‌سپاسگزا ری کنم ؟ مرحوم 
بیعمود طرژی خودا زهسن اتفاق نام اورا درسضامین‌خود تضمین کرده‌بود (صفحه 
ر روم این مجموعه دیده شود ) . درسوسس بیهقی ء مردنیکودل وپر ازتلاش ؛ 
سخی داد فایز * با کمال سخاوت همان کوشش راکه دراهتمام چاپ «سرگذشت 
پیرهرات» و«منازل السایرین» یکسال پیش کرده بود » دربارةُ این کتاب نیز بذل 
0 ۳ آمرشعبات حروفچینی مطبعه دولتی » بباغلی گلبدین ودیگر همکاران اپشان, 
برای پیشرفت کار روز وشب کو شید ند» درین مختصر امکان ذ کر هده 


"ببانیکه درسط,عهُدولتی» وبیردلمطبعه به‌من دست‌بعاونت داده اند »سپسرنیسیت , 


9 ایشگفتار 


مسعود حبیب نوابی پورتریت بحمود طرزی رابرای پشتی ترسیم کرد . 

مطااعة فهرست مند رجات کتا بکهدراخیر آمده‌است ؛شان میدهد, که برای 
ازتخاب وترتیب تعدم وتأخیر مضامین » چه‌شیوه راپیش کرفته ایم , حاحت ایست 
درین سختصر »درین بحث داخل‌شوم . تنها میخواهم به‌خوانند؛ گرامی خبرید هم 
که‌این کتاب« کلیات» نیست,واز بسیار متالات محمودطرژی » محض عنوان داچند 
سطررادادیم . علاقمتدان مطااعات مزید؛ ازروی آن‌حواله, سیتوانند اصل رادریافته 
بان‌دراجعه کنند .اما همه آن مقالات عمده را که درسراج‌الاخبار به‌چاپ رسیده در 
همین مجدوعه آورده ایم . 

6 ولد 

پدرم شاکرد داراله‌عاعین سراچیه بود , افکار خودرا | زآثار طرزی گرفته »بمن» 
وئیز بحمث معلم‌سکتب ,به‌گنادگردان تقین کرده بود ,من‌بهتوصیذاو » در روزگار 
کود کی » همه کتابهای محهود طرژی را خوانده بودم»صفیدات « سه قطعة» طرزی 
پیوسته * ودر روزگار تحصیل درخارجبخاطر من بود. در رساله علمی زبان شناسی 
خود ٩۵۵(‏ ,) درپاریس ازتوجه‌محمودطرزی‌به«زبا گفتاری»ذ ک رکرده دیدم , 

گرچه کرد آوردن مواد این کتاب » ونگارش مقدمه ها وبخش خاتمه آن مدت 
ششماه شیا روز راد ربرگرفت ؟ مگر حقیقت آنست؛ که تَهیة این‌مجموعد» ازچهل سال 
باینسو بطرق گوناگون آماده شده بودم . 

پی‌مناسب خواهد بود که‌این کتاب‌را» بهسه تن ازاسل آینده »یعنی‌فرزئدانم 
حاسد »طارق» ومریم هد یه کنم 6 که‌درزمان تهیه‌ان. کتاب » وحتی‌اصلاح پروفهای 
چاپ»یامن قرین »وه‌انند من چشم براه چاپ‌شدن این کتاب بودتد . 

کابل ه , حوت ۱۳۵۵ روان فرهادي 
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زبزالدین 


وکبلی 


طرزی درباره 


ره 


سمدحما 


ل‌الدین 


در بیاض بخط شکسته؛ سردار غلام عحمد. طرزی ابیات دربارة تاریخ تولد محمد اهسن 
«عندلیب» پسرش (0۸۵9 که در جوائی از چبان رفت + 
دوسطرآخر دربار؛ تولد محمود است ۰ (قسمت اخبره رن لاجوردی) , 


صفحه ما بعد باق سردارغلام محمدطرزی که تار یخ تولد فرزندخود محمود را ۱۲۸۴ 
۵ رانخط خوددر جکرده است (اژکتا بخانه استاد صالح برونتا) ۰ 


سردار غلام محمد طرزی معروف به طرزی 
اففان درحدود (۵۷) سالگی درآغاز اقامست 
دمشق (۱۸۸) ۰ عکاسی ازروی عکس قدیم از: شرار 


محمود طرزی درحدود ۲۱ سالگی در آغاز سالبان اقامت دردهشق (۱۸۸۲) 


عکاسی از دوی عکس قد بم» از : شرار 


سردارغلام محمد طرژی ۱۸۳۰۱ تا ۱۹۰۰ محجو طرژی درسی وینج سالگي در دهشق 


+ 


بدرمحمود طرزی دردمشق درحدوده" سالگی پیش ازعودنه » وطن ؛ 


یت 


زحبل و 


۰ 
تپ 


سالگي محمود طرزی در 


سا تما 


ن‌ 


حاب 


سراج الاخبار + 


۱ 
او 
1 

1 

اک 
1 
3 
/ 
۱ 


گوشمه بی ازخانه بی که محمودط‌رزی و خانواده اش درآن از ۱۹۰ تا ۱۹۱۷ درده 
غوحك ده اثغانان کابل می ژیسنند. این خائه ملکبت دولت ود وبنام خانة ملاعموی توخی 
یاده‌ی شد . عدها دولت ازین خانه استفاده عهای مختلف کرد. اکنون مقادل عمارت دید 
(شاروالی) واقعم ء وملکت شخصی مباشد, بله های روشندان «اورسی» نموئه هثر تزئین 
حوب؛ دراخیرقرن نزده گابل است . 


سال سراج الاخبا 


در ۱۴ میژان (۱۳۹۰ 


۳ 


1 


نخستسن صفحه شماره ۰ ( آخسسرین شماره )سال تشم (آخر بن‌سال) سراجالاخبار 
اففائیه ۲۷ قوس ۱۳۹۷ شش . 


محمودطرزی (۵ه ساله » (نشسته شخص سوم آزحانب حپ» رئیس وفد افغانستان با هیثت هندبرتائوی درمنصوری هند. ایستاده 
سخص دوم از حازب راست عبدالبادی داوی وشخص اول ازجانب حپ عبدالوهاب محمود طرزی است که درین سفر منشی خصوصی 


پدرخویش بود (۰)۱۹۳۲۰ ۰ 


بنجاه ویشج سالگی : در تساستان (۱۹۳۰-۱۳۹۹) محمود طرزی این خاطر 
امضا کرده رابن عکسس شاید ذر سفر مذاکرات سباسی در هند گر فنه‌شسده باتد » 


کارت بستال ۲۳ نوفیر ۱۹۲۳ محمود طرزی ازواتر لو «سلز بلل) .. 


سفحه رقیمه برکارت پستال به عنوان شارژد اثر وزارت مختاری اففانی در پاربسی : 


محم‌ود طرزی (۵۷ ساله») نازوحه‌اش اسهاء رسمه بت نادگسار اقامست ارو با 
رو تو ازمحلة کپول - خانواده) ۰ 


حدود ۲۰" سالگی : محمود طرزی وزبر امورر خارحه افغانستان درلباس رسمی ۰ 


خاطرةٌ مسافرت ارو بادر ۱۳۰۳ (۱۹۳۲۷ع) به سن ٩۲‏ سالگی . 


درمد ح‌محمود بیگث , مدیرسرا ج‌الاخبار 


مد بر فا ضل و دا نای 425 رس محمود 
18 طبع رو شذش آ مد ۵ مز احد ان‌سخن 
هه صر بر خامف اف 


1 و ۳ شا م14وز 3 سکن 


۳۹ ب_ بو در و شیاین نشان سجن 
بملت ار قامش #غعی ود 
تیه لها ید 
ز هی باوج خر د۵»فکر ت ۲ :بت کمال 
بگلز هی هدر .طدعات 1۱ سم ن‌سجی 
زخا مه آو سخی بافت | ستخوان !غدی 
کند د عا ف آر | مغزا ستخو آن سجن 
زر خواب جهل: وطن شده بکقلم یداد 
صر در کاگ تو بر د اشت تافغا ن سخن 
نغان نامه فضلت بد هر با قی با د ! 
م4۸ تا که بود در جهن شا ن سجن 
تذ کر 
متن کا سل | ین قصید" د ر د یو ان بلکک | لشعر | ۰ مر حو م 


خر اند ه بیشود ۶ 


در مجمود طر زی 
نکا هی بر ۰ 
زندگانی سردارغلام محمد طرزی 
۰ ۷ ۱۵۰۰ 
محمود از نوجوانی یاور زندکی پدر کردید . سردار غلا م محمد طر زی ؛ پدر 
وسر بی اولش بود »و بررشد شخصیتاو تأثیر ژرفی گذا شت , باید در چند سطری‌در 
چهر: او آشنا شویم .در ین زمینه بهثر بن طر یق کو تاه کرد ده متن بند یه 
دیوان پدر: بقام‌قرزندش‌محمودطرزی هیباشد ؛ له‌درحمت, ۰۹( ساگی‌محمود) 
درشام تحر یر شده وهمان سال در کراچی بچاپ رسیده است , نوشتن يلك زند کی 
نامه مفصل سردار غلام محمد طرزی:با تحلیل دیوان واعا روی؛برعهدة این_ولف 
این مجموعه,و یااراد تعند دیگری باقیست . بیناتور رنگین تعغال زسان ۳۳سالگی 
غلام مححدطرزی: بخامه یک هنرمند هراتی ؛درهرات ترسییم شده‌است »وتوسطمرحوم 
فکزی سلجوقی عر وی؛به نوا د؛ آن مرحوم یعثی عبدالوهاب بحمود طرزی ,هدید 
داده تده»نزد ایشان حفوظ ا ست , 
اينك متن کوتاء شده نوشته محمود طرزی ۰ 
2 2 ت 


ولادت سردار غلام محمد طرژی درسنه عم ۲ , هجری قمری(مطابق , ۱۸۳م) 


مقا لات م<مو ۵ طر ز ی ۳ 


در قددهار واقع شده .در جوانی »در محار بات خانوادگی اشترالك داشت ,مر بیشتر 
متوجه علوم بو د ,چون امیر دوست محمد خال »درسنه ۷۲( بق ( عم ام ) از 
کابل حرکت‌نموده , ند هار را استیبلا نمود » والد بزرگوا رشان سردار رحمدل‌خان 
به ایران رفت و(در ۸۵ م) در آنجا وفات یافت . امیر دو ست محعد خان » سردار 
غعلام بحمد طرژی را درمف‌شهزادگان وابراءادخال »و به لقپ «ارحمند دانشیند» 
ملقب وسر فراز ؛و به معاش ۲ هزار رو پیهب‌تازنمود .وا کثر وقت‌اورا درپایتخت 
امارت » یعنی در کابل » بحضور خویش بنا بر لیاقت فضیل و کمالش » ذگهد اشت . 
هنگامیکه امیردوست‌محمد خان ؛ درمحار بة برادر زاد خو یش سردار ساطان 
اعمد خان » بست هرأت رفت وم , ساه‌هرات محاصره شد» سردا ر غلام‌سحمد طرزی» 
از قبول زر وسیم سردار ساطان احمد خان » استنکاف ور ز ید واز جاده صدا قت و 
استقامت عم‌خو یش * | میر دو ست «حمدخان انحرافنننود .بعداژ وفات‌امی رکبیر 
(۳ ده ,م) »دوراما رت | میر شیرعلی خان رسید .وی نیز » بر رو ش والد خو بش 
رفتا رمیکرد وسردا ر لام محمد طرزی را کرامی میداشت ,ابیر غحمد افضل خان 
واسیر محمد اعظم خان نیز , حرمت ورعایت سردار غلام محمد طرزی را میکردند , 
چون امارت»دفعه ثانی بدست‌امیرشیرعلیخان افتاد »۱ کثر اقر با وشهزاد گان 
درانی‌را از پادر آورد .لاجرم ءحضرت طرزی را نیز از پادرانداخت »ومد تی‌محبوس 
و بعده تخلیص ءومعاش تقاعدی از برایشان تخصرص نود . سردار غلام محمد 
طرزی »سدت , , سال درسلطنت دوم اسیرشیرعلی خان (۸ +۸ ,تا وم ) عز لت 
وگوثه نشیتی اختیار نموده » د رکسب فضایل و پرورش اهل کمال بسر آورد . 
چون دولت انگلیس کابل وقند هار را ضبط واستیلاء کرد » عموم انغا نیان 


۴ م2 لات محمو ه‌ظر ز ی 


باوای عموسی‌نمودند,وانگلیسان را به تر کی افغانستان‌وادار نمودند. امیرعبدالرحن 
خاان »بسرعت فوق العاده از سمرقند آمده , اما رت افغا نستا ن را وارث گرد ید . 
هنگامیکه امیرعپدالرحین »وارد چار یا کار گردید , حضرت پدربز رگوارم » محر ر 
سطوررا از کا بل به چار پا کار بحضور اسیر فرستادند .حضرت آمیر » درحق بند ه 
مکرمت امیراند اجراءو بزای حضرت والد بزرگوارم خلعت ارسال داشتند . 
چون +کابل رسیدء واعلان امارت نمودند » با پدرم؛بتابر اخلا ص و صداقت 
و کمال وفضیات شان» یومآفیوم درعزت وا کرام ورتبه وجاء شان افزودند. امابعضی 
از حاسد ین رشك وحسد برده ءد را کثر اوقات خالیه ءافکار حضرت امیر را در حق 
ایشان به تشو یش می‌انداختند. , تاآنکه بعدا ز محار ب امیر باسردا رسحمد ایوبخان 
درقندهار, حضرت نردار سعارف کردار را ؛ بی‌آذکه سیب حقیقی آن اثبات] ید» 
بی خبرو تاگهان محبوس‌ننود/ و بعد ازبدت ساهساه حبس , به سم | هل و عیا ل 
واولاد ء محیوساً بسوی حندومتان برآورد 4 وتابه سرحد حدود انگلیس که عبارت 
از پشتگگ است ؛ به دوات انکلیس تسلمم نمود , ده لت انگلیس باه , . + وو پیه 
کادار برای سعاش ایشان تخصیص دا دند , حضرت. پدر مدت سه سال در کرا چی 
بودند ,پسد | زآن به عزم سیاحت. هندوهتان از دولت استیذ ان »ود رمدت‌ششماه! کثر 
بلاد سشهورة هندوستان را سانند بمیشی م وحیدر آباد د کن ,وینگلور » و سیسور ؛ 
تال وا .من وا مد آ-چسا.د *وگچر ات و ا کبرآ با دود هلی و 
سر عند » و پندی و پشا ورسیا حت کرده » پس به کرا چسی رجعت نمو د ند, 
بعد از ین میاعت ششما هد از زنگ ظامت دولت کافرننگک وابا نموده » در 


,دد آن شد زد که از هند هجرت نمود , به دوات‌عایه عشمانی پناه آرند , د رسنة 


ما لات محمو دطر زی [ 


۳۲ ۱۸۸۰(۰م) باه نفر ازعا یله واتباع خویش , بیفد | د آبدند . و مدت 
ششماه در بغد اد در جوا رمر قد عید القا دوگیلانی قد س سره | لعزیز » بسر آو وه 
بعد ازان , بعابر توصیه‌والی عراق » جناب تقی الد ین پاشا » وسشیر ار دوی ششم 
ها یون» هدایت پاشاء اهل‌و عیال رادر بغد اد گذ اشتند,وینده شا ن محررسطو رکه 
به تحصیل لسان تر کی عشمانی تا یکد رجه مو فق شده بو دم » بصفت تر جما نی 
بمعیت خویش گرفتد » به سمت در سعاده استانبول حرکت نمود م.قبل| زحر کت 
کربلای‌سعلي ونجف‌اشرف‌را نیز زیارت نمودند . در استا نبول » به آستا ن سلطان 
عبدالحمید خان غاأزی تشرف نمودند . سلطان »حضرت مشارالیه رابه انواع التفا ت‌ 
هانایل » ودر دولتخانه یاوو:ا کرم خود » ناسق پاشاءسحترسانهسهمان‌فرسود . 

بعدا زان؛دوهرارغروش‌با هانه‌پااعطا یا راضی» زبرایشان تخصیص» ومحل اقاست 
شانرانیز درمر #زولایت‌سو ریه , که‌عبارت از شام جنت‌سشا م انیت تاسیس فرسو د ند . 

بعد ازانکه مدت دوباه بهمان دولت‌بودند» ودردارالیخلا فه | قاست‌ورزیدند, 
بشام شر یف که محل اقا مت شا ن سقررهدهابیت‌تشریف آوردند , بتدهُ خودشان 
محمود طرژی رامامو راً بسوی بغ‌داد از برای آورن عایله ازسال فرمودند . 

بز ودی‌امر فرمان را بجاآوردم .پس از دوسال‌درسخه ۰۳ ۱۳(ودمم )دفعه‌ثانی 
عازم د رسعاده کردیدند ۹ 

حض رت پد ره رسم جاسع حمید یه را که دران هذگا م د رتعحیر وتر میم بو د 
به صنعت تا مه وسهارت کامله ترسیم » وماده تاریخ آنرا نیز ؛بواسطه حا جی علی 
پگ اقندی » بحضور تقد یم نمود ند . 

د راواخرسنه ۱۳۰ ( بمم رم) عزم سفرادای فریضه حج بیت‌الله رامصعم 
فرسو ده » به استیذان دولت»بصوب حجاز روانه گردیدند . بعد از عودت این سفره 


1 لات معمو د طر ز ی 


مد تی قدم درد امن استراحت کشیده » مشغفول به طاعات رب‌سعبود گرد ید ند , 
درسنه . ۸۸۸(۱۳ ۱م)موفق به‌ثالیف وترتیب وت هیب کتابی‌گرد یدند که 
بعنوان «اخلاق حميد سعنون است , بعدازاتمام وا کمال , که‌مدت ثشماه صرف 
سماعی بحصول اجابید ء بنده شان بحمود طرژی را , به بردن و تقدیم نود ن 
کتاپ بذ کورفرسودند , بنده عازم در سعاده علیه گرد بدم و بو اسطه قرین ثا نی ؛ 
حاجی علی بیگ افیدی » ومعاونت ریا پاشای کتابت حلیله »م:ظور نظر هما دوئی 
نمودم . ازاحسان رحیمانه سلطان ؛ در خصوص,معیشت‌وانفاق اهل وعیال؛ راحت 
ورفاهیت کاسل حاصل شت, حضرت طرزی ؛ اوقات شیاروزی رابراحت و رفاهیت 
د وراه استرضایمعبود برحق »حصروصرق دا شعند, هیچوقتی نشده‌باش که پذچ‌ساعت | زشب 
گذشته: ایشان‌د رجامم کبیر بحضورهرقدمیا راکسیدذا یحیی باذ کا ررب غفورسشغول نباشند. 
را لا 
| ینست گزیده آزانچه محمود طوزی درجوانی در بارة پدر نوشته‌بود , 
بید انیم که سردا رغلام محمد طرزی ؛ درسال ,وم , ؛ بعد ا زمسا فرت به 
استانبول : به معیت فر زد خود محمو د طرژی : سفر د یگری بد یارحجا ژو خا نه 
خدا کردد ریکیاژسفر های‌حج شش ماه در جوار کعیه مکرسهو مرقدسورسید| لمر سلون 
د را عتکاف بود و «نفعة آهنگ حجاز « ر ادران رو زگار انشاد کسرد, 
درسا ل وا پسین ز ند گا نی با زد ه دج رفت ؛ وچون بر گشت ءبتاریخ ب 
ذنمیو + ۱۹۰ د ردمشش برحمت حق پیوست؛ چنا نکه د رشرح حالمحمودطرژی آوردهم. 
از صفحه مناد و ب این مجموعهءبیان سختصراحوال اورا ازقلم‌فرزند ش‌سی خوائيم. 
در قبر ستا نْ د حد اح دفن شد . فهرست آ ا رقیمتد اراو را درا خبر این رساله 
آورده ایم ء بزرگترین خدمت اوتربیت‌فرزند پا کدین ونیکودل‌چونحمود طرزیست 
کهدربی اصلاح احوال ال وطن خود د رسالیان هجران‌ازوطن کمربست ؛ وچون 
به کشور غودت نمود ؛ این فرصت‌گرانبها بوی میس گرد ید . 


ور قی‌چند 
بر 


متوفی در|ستا نیول 


(در جوار مزار حکیم سنایی) (مد فون‌در جوار ا بو ایوب‌انصاری) 


<هار ش.ه هار شد4 
ادل د بیع ا(غا نی ۳۸۴۲ ۱اق ۳ شعبان ۱۳۵۲ ق 
او ل سذی ۹41‏ ۱۳۴۴ ش ۰ ۳ عقّر ب ۳۱۲۳ ش 


۴۳ ااست ۱۸۷۵ م ۳ او مبر ۱۵۹۳۳ م 


مرجع ت امنادی که بد ست د|ریم ودر فهرست 
گورهی فرزندان محمود طرزی . 
تازمانی که کنا بی برز ند کانی محمود طرزی نگاشته شود ابزك 


کوشیدیم این چند ورق زند گینامه را چنان بنگا ریم که روح 
یک گثاب را دا شته. .یا شید  .‏ 


۸ ما لات م<مو د طر رز ی 


,عع ۶ تسس تسس 


کرچه زندکانی روز گاران کود کی بحمود طرزی » از روی نسخه خطی کتاب 
او؛ , دیدنی ها وشتیدنی ها » به نیکویی بها معلوم است » مکر مطالب آن کتاب 
را دریتجا کمتر سياريم 6 واءیدواریم که بزودی آن زندگی نامه محدود طرژی ؟ 
بعلم خودش ؛ ودیگر آثا رچاپ زشده او » بچاپ برسد . 

اینقدر از خاطرات او میارج 4۲ پد رش سردا رغلام میحمد طرژی » درکابل » 
در کوچه بارانه خائه داشت , این کوچه تا کنون سم موحود است , نضستین 
مذا کرات » دربخش واپسین این مجوعه ) در شرح تتخرت پرسال نواد او ) آورد ‌ 
ایم » » وخوانندگان رابه آن حواله مد هیم . 

بمعمود پورگ شد , لابه او آغجان ؛ از اعل تیران ودهراوود : برد پا کدل 
بود , نخستین بعلم محمود» پد رش بود , محمود میدگار 45 پدر در زندگانی او ؛ مقام 
بزرگث داشت ۰ واو در برابر دز و جون پر کاة در برش کهربا, بوذ . 

انیر شیر عنلی خان » بعد ازانکه از سقرانباله یکابل برگشت (و وم ) سردار 
کابلی برای وی محین شساختا: الیتهه سردار حلام بچجهد طرژی » برد شاعر طبیعت 
واز سیاست و وکارهای دوات بکلی کناره حوبود , ازیئجاست که معامات انتخبارات 
برتانوی اورا« بدون نفوذ, تشخیص کرده بودند . مححود » بالهحة مطا یبه بیال 
بیکند که تنتخواه تقاعدی سالانه ؛ بمصرف ضیافت های شیر چای ء وقیماق چای ؛ 
کیاب ره میرشیل ,ٍ ردان » آشیز مخصوضص وعطار مخعصوص ؛ برای‌ساختن شیرینی 


ها وترشی ها داشت !۱ 


۹ 


مق لات <هو د طر ز ی ۹ 
ازین خاطرات زمان کود کی دحمود» تصور نشود که زندگانی‌پدر و فرزندش 
باوقی خانواده : د رعطالت وبطالت س یگذشت .سردا رغلام» حمد طرژی شاع ر چبرددت . 
دارای مطالعات وسیع , خطاط » نقاش ؛ ارادتهند اهل عرفان » واز اخلاص کیثا ن 
ابو المعانی عبدالقادر بید ل (جه. , تا ۱۳۳ ق ) بود , 
محمود در طول زندگی » خاطرات آن یازده سال کناره گیری پد ررا گر امی 
مد اشت 6 که درعالم صنا یم ذفیسه ؛ آدبیات ؛ ثعر نقاشی ۵ تفر ج ميا ن کلیا 
وریاحین وشگوفه های چارد هی قایل بیگذشت:: شاعران واهل ادب با پد رش تردن 
بود ند , اند ژاده للامحعد ا کرم شوتك 1 ارمصاحبان او و معلم محمو د بو د 1 
این ند ریس 1 اژ الفما خوانی محمود تازهانل حوانی در شام دوام داشدت ۳ اما اصبل 
بنج تحصول میحمود 6 پدرش بو د چ محمود ازسکتب پد رد وری نمی حست . کتا بخانه 
توانگر پدر ؛ دمزین زب کتایها ی قامی خوش خحط وزرنکار قدیم »و کتب چهاپیآن 
آن‌زدان ء ک4 اکثراز هند می آد » بدسترس او بود .می<دو د د رمجاص « بیدل » 
خوانی پد رگا هسی تا شش ساعت‌به‌دوزانو می‌نشت و ص یی این مجموعه ) 
سردار لام عد طر زی کاغذ ابری می ساخت » وبه نوشتن اشعار بخط زیمای 
شک-ت‌می پرداخت, خ.س4نظامی یوسف زایخا ی‌جاس؟ذ! عناسه‌فودوسی» انوا رسهیفی 
شمه )محمو د زاجاعب کرده بودحتی| موش وگربة عبیدزا کانید رسرسیاست آدز خ2ه رود ۳ 
ز بائیکه | نقراض حکو مت امیر ذیر علیخان فرا رسید ( وب ) ,یمود 
تا بدرجسه درف و نحوعسربی » وبثنوی معتوی سولانا جلال اند ین بلخی 
را باشرح خوازده‌بو ده, در سراج الا خیار ( سال با شماره ۳ ) می نگارد که ۰ در آن 
زا ن بان د رجه سواد و ادب آمو خته بود م که کایات پد ر ر امیحواندم». 
نوجوانی و ]غاز عهد ضیا یه 


نی ۳ + ۰ ۲ ۰ ۳ ء ۰ ۹ 
اوشه نشینی سردار لام بحود طرزی » درعهد امیرشب رعلی خانوحب رد ید 
س 


۱۰ مقالات مجمو دطر ز ی 


که در زان غله امیر عبداترحمان خال بمقام اءتبار ر سید پدرپیشآرپیش »سحمود 
کردنی بود ؛ فرستاد ‏ 

سردار غالام بح ل طرّ زک 1 ار ال دبپاو و قرب شد "ومحعود اور باوی‌گاهی 
به دو بار می رفت , امیر عبدالر حهن خان , بر محمود مهردال بود , وبوی با آتکه 
دو حون ۱ بیاله بود ؛ رهبری بکد سعٌ و چك سباه را داد , چندی بعد) زسا ژیکه 
ابیر باپسر عم خود سردا رمحمد اپوب خان در قند هار جنگید» چون,حمودنوجوان 
راءسوار بر اسپ در کار زاز سرگرم پیکار دید فریاد کر د : 

آفرین محمود جال ۱ , .۰۰ ۷۰ 

دران دوه ۲ این آخرین بهربانی اسیر عبدالر حمان خان» بخازدال‌سردا رغلام- 
ا رل طرژی بود 1 متعاقبآسردا رغلامعدطرزی / 1 با سن اتهام که بامخالفان مکاتبه 
د اشته است درفتدهار زندانی کرد . این اقامت زندان » در آغا ززس‌تان۰۱ ۱۸۸ 
برای آماد گی ت,عیداز افغا استان بو د , 
اسیر درناهه های محرم دصفر ٩٩‏ ۲ (ئومیر »دس ۱۸۸۲ ) » به عنوان د و لت 
برتانوی ۶ ) آین‌سرداران راسوحب « آشبوب : اختشاش » خوانده بو د, 

بعدا زیوا فقه انیر باحانب انکلیسی » برذار غلام محمد طرزی باعیالهاواطفال ؛ 
واز | زیوهاه قر زرد د امخدشمحدود 4 از زندان ند ها ر پمه‌ویحنوب 1 تاحرحد پرتا نوی 
تبعید شد» و از ا نجا حانب کراچی رفت ( جئورگ ۸۸ ۱). 

اقامت‌در دخبد : 

با پنگواه » تمعید در عند وسه‌فتيم سال اقاست در لراج آغاز گرد ید . که 
از سال ۴ (به سالدگی تا ۵ ۲۰۱ سانگی) مود / د ربر مکی ۳ 
تبل بران » شیرعای خان قند هاری ( کهد رح گت دوم افغان وا کلیس بابرا نو یا ن 


۰ 


معا لات م<مو در ز ی ۱ 


,۶( __ تست 


متحد شده به‌معیت قوای برتانوی از افغانستان رفتهبود )نیز د رکراچی سا کن‌بود . 
بین سردا رعلام-<عدطرزی »وشیرعلی خانقند ماری روابط: باوصف همه خویشاوندی ها 
درکراچی وا انبود (رحوع به حقحه ب. ي دیوان مطبوع طرزی افغا ن ) , اما 
د.نجا ۰ ط زی امان » بااعل ادب مکاتبه ودوستی داشت . یکبار هم‌با محمود به 
شارتی +شور هی هعد پرد اخت و تامرقدهجا هد بز را تیرو »لطال راد رنزدیکی سیس‌ور 
زبا ت کرد , بحمود , د رهمان یالها » باقدرت ادبی و رشادت و جر ثت | خلا قی 
خود دورد تحسین دا نشمند«ان سند ه آمده‌بود ء که همه د رزبان‌دریاهل ادپ بودند. 

صحبت محمد داغه‌تانی ويك طبیكٍ انگلیسی‌را درزمينة سیا ست‌نیزاز ین‌زه‌ان 
بخا طر داکت (ص مد این مچموعه بلاحظه شود ), 
فضای ترا چی , وگرفتن‌سبلغ معاش از حکومت انگلیس » که‌بدست نصاری بو د بر 
سردار لام محمد طرزی که‌سر3 صوفی متریا بود » گران آمد » و در تا بستان 
ور , باعایلة خود وسحمود » آنجارا پااگشتی ترکک گنتّم» وآرزو داشت که د ر 
بلاد عهما نی زیسته » ووزی به‌حج بیت‌الته سشرف شود . 

سا لیان ]غاز جوا نی در شام : 

سردار غلام بحهد ط, زی وبحمود طرزی وخانواده اش »(تخست د ربغداد اقاست 
کردند» که‌جز ء دولت عشمائیه‌بود . دوانج! مشیرادوی شم , هد ایت پاشا 
در-ال ,۳ , (سطابق بیست‌سالکی مجه‌ود ) به مجه‌دافندی کولونل تو پچی( که 
زبان فارس سیدائست ) هدایت‌داد ء تابه محمود زبان تر کی را تد ر یس کند 


محمود به تحصیل زبان ترکی شوق واستعداد عجیمی نشان داد . چون دذرین سن 
تا زه جوانی ؛ زبان‌را آموخت » درسالیان ءابعد » | کثر ت رکان » در برخور د او ل» 
ناشناخته » خیال میکرد ند باید وی یکی ازمردمان ترلك اناقوایه باشد ! 

بخاطر بیاوردم » که یمود د رکود کید ری گنتاری کابل راآموخته بود . د ر 
بعغعی آثار خود نکات نغز آنرا بکار سیبرد . پا.رش » با همشهریان قندهاري خودبه 


تس 


۱ مقالات‌محمود طرزی 


اهجة شیرین قندعاری پشتو میگشت محنود در کار برد اصطلا حات و حکم 
وانثال . پشتو , شاکرد در , ونیز بلا محمد اکرم هسوتك بود ء که با کما لا 
وفاداری » را با سرد ار؛عازم دیار عربی دوات عثما نی شده بود ( ص م وج 
اين مجموعه ) . محمود ؛ در شهر کراچی , زبان اردو را تاپیمانك زیاد آمو خته 
ود . چون بعد از چددی , دراثر بوافقه با <کوست عثمانی پدر وخانواده اش‌عراق 
را ترك کفته در شامپيقيم شدند , زیان عربی را نیز آموخت . ( بعدها اند کی 
تحصیل زبان فراژ-وی را ذیز آغاز کرد ودرربم واپسون زند کیآنرا پیش بر دء) 
شهر شام ء که محیود آنرا عميشه « شام جنت مشام » سی نسوشت, برای 
واندش طرزی ففان بل آثهدا یی بأبردان‌عا رف وعیادت‌برسر تقد یحیای پیغا مبر علیه 
اسلام بود. درایام اقاعت‌بعداد,وآغازاقاس دسفی تام ۱۳۰ (جمرب) بعنی ۳۱ 
سالگی»منتخیات‌دیوان پدررا بخط زژیمایستملیق ریونگاشت ز رجوع به فهرعت آثا رطرژی 
ازتان‌د رین مجموعه) , محدودم يك زو ج4 اوغانی زا هل خوردانی‌د اش ت که باوید رکراچی 
ازدواج کرده بود . آن زوجه , در جوافی از جهان‌زفت (ممم ,م ) , کودلد 
وی یز بحالی که برای سردار غلام محمدطرزی‌الم, انگیز بود , از جهان رفت: 
چدانکه درنابه پدر« یاس بعدالامل » به عنوان فیرژند میخو | ثم ( ۱۸۹۰), 
آرزهی داشتن نواده در دل طرزی افغان و آرژوی پسر در دل مجمود دجا داند , 
معالعات حمودطرزی در دسشق دمم (۱ ۲ سالگی)تا, ۰( ۰سااگی) 
را در بر میگیرد . درین زمان پدروسلا محمد | کرم هوتك مرشدان‌علمی اودودئد 
باقی ۶+ تحصیل او از راء مطا حف شباروزی بود , باید دائست که درآن‌زبان 
ترحده آثار غرنی,در زمیذه دای گر رده ءلم وادب در ژبان ترکی نیسرمی‌شد , 


مقالات محمود طرزی و 


چون ممراث نوی‌ندگی داشت » خود نیز مایل به نگارش وشاعری شدءاما؛ 
چنانکه خواهيم در یافت » نگارش نثر را بحساب جهان امر وزسو د مند تر از شعر 
می‌یافت .پس‌ازین» سربه خوش خطی وتذ میب اوراق هم فرو نیاو.د. 

فعا ارت ادبی عهد جوانی در شام 

در +۱۳۰( مطابق م۱۸ م ) « سیاحت نامه در سعادة » را که شرح‌سفر 
او از دسشق به استائیول میباشد , نکاشت . !ین س-افرت را به‌متصد تقد هم کتاب 
خوش خط , منقش وزرنگار « اخلاق حمیده » نگارش پد رش به د ربا رساطان‌عبد الیع-ید؛ 
به اسر پدر بچا آورده بود . در ۱۳۰۷ ( ۸٩۰‏ رم) مقدمهرسالث موقوتة « د بستان 
ما رف » را در شام نگاشت . در ین سالیان اقأمت شام » آرژوم‌ندی او برای‌ترقی 
انغانستان شدت می پذیرفت , چنانکة در بي ۱۳ ( مطاّق . ومرم) متا لا 
« ژاپوذ‌چه‌بود وچه شد ؟ » راهم نوشت . 

محمود در ر. ۳ مطابق . وم رم (و ۲ سالگی ) تالیف| کثره دبستان.عا رف» 
را در شام ختم کرد . اين کار سه ال را در برگرفته بود . ( این اثر جوانسی را 
بعدا در دوقسمت در کابل بچاپ رسانید : یکی « روضةُ حکم » حاوی بقا لات 
اخلاق وحکم:ودیگر « از هر دهدن حخنی ۰ (بقالات ادبی واشعار ) . 

محمود از احل شام زن گرفت ( ۰۱ ) . زوجه او دختر شیخ محمد صالح 
معدیه بود . ( بیان زندگانی او را محمود طرزی نکاشته است, چنانکه در صفحه 
دج این مجموعه آورده ایم ) . ( اخلاف خانواده آن مرحوم | کنون د ر شام بنام 
« الفتال» معروف است |زان جمله ضیاءانتهالفتال» سفیرسوریه , ) 


در همین سال ۱۳۰۸ ) ۳۹ سالگی ) «حمودو رد ر مقر د یکسری به 


سس سس تسس سس سا اس 


۱۴ 


مقالات محمود طرزی 
استانبول کردئد , که بیان مفصل آن , باشوح مللاقات پا اشخاص مختلف , در 
کتاب « سه قطمه » بحمود طرزي آمده | ست . 

ان سفر نامه ثابت میکند که در نگاه بحمودطرزی , افقانستان کشورئماما 
معتقل " وا.عای بر تائمه بر کنترول سعاست خارجی آن باطل بود , 
درختم‌سفر استالبول حکودت عشمانی به محهود طرری مقام سامور ر ثبه سومد وات 
عشمانی را داد , 

از آنجا"بحمود با چذر نا معبر یکجا آ.د . پدر , از دصر ده سفر سجددخانة 
خدا رفت . محمود به دسشق عودت کرد . درین سال یز , بعضی پارچد هارا 
ترجمه کرد , چنانکه از سفیتة «مولانا واغ ۰( که شام مجموعة « روضة 
حکم ۷ شلده. ات۱ دیکر مضامیی با بعد یز , به-ا کال « روفه حکم »ولا از 
هر دهن‌سخنی .,ء, » شده است , 

در همین سال » يك رومان فرانسو ی را زبرعتوان « فاورا » از روی تر جمة 
9 , از ساله و انوارذ کاء» ترجمه کرد , مینگارد که : این اولین روسانی 
بود که او را به ثرجمه چنین آفار تشویق نرد . 

پیشرفت های فئی جهان غرب ؛ محل عبلاقمندی مود طرژی بو د. در 
۴ ( ۱۸۹۵) آشنائی او را با فوئوگراف ( ذراموفون ) که از باز ارد سثق 
خریده بود » بيخوانيم ( ص مس این مجموعه ) , 

۵ دار با سید حمال ا لد یی افغا ای 

محمود طرژی , در توجوانی دردیوان پد ر تصیده بی را درمتا وش 


سید حمال‌الدین اتغانی خوانده ود , یدز وبلایعهدا گرم هیتك , بار‌ااز آن‌شرد 


مقالات محمود طر زی ۱۵ 


سح 


دا نشمند وپرثور بوی‌سخ نگفته بودند.د رم ۰ 8( ۱۸۹ ) *درجراید خوانده‌شد» که 
سید حمال الدین افغانی , از ارو پا به استانبول آمده است .سرد ارغلام‌محمدرزی" 
فرزند خود محمود را *به استا نبول‌فرستاد, بدستش نامه یی بنام سیدجمال‌الدین افغانی 
داد , بیان ملاقات بحمود طرزی را ؛ باسیدحمال|ادین افغانی , درآخرین.اه های 
زندگانی سید , درین »جموعاز صفحهُ ۳۰ تام وم ميخوانيم . هیچکس .اند 
محمود طرری ۱ یام بیها ری ووفات سیدرا نتوانسته‌است بیان کند . 

بحمود خود , دربارة تاثیر ورف این, ملاقات میگوید : 

« علابه يك معدن عزفان بود . این هنت ساهه مصاحبت , بقدرهفتاد ساله 
سیاحت دز بر دارد ۱ » . 

سالیان و ااسین در شام : 

در ۱۸۹۷ شعر تر کی ضیا پاشارا که ذر جیم بند آن»شامل مصنری, "عوای 
۰ سبحان من تحیر فی صنعه العقول » مییاشد ادف قافیه ووزت 4 بطور منظوم 
از ترکی ترجمه کرد , وآن هماست کهدر آغاز کتاب «را کذاژه »آمدءاست . 

همه توج سحمود ایسوی شعر ادب و کشفء ت‌امروز تحص تبود : .هءلوم‌سیاسی 

وحقوق نیز عازقمتدی داشت ء دره ,سم مطابق بومب (۳ سالگی ) ر سالة 
« حةوق بین الدول » اثر حسن فهمی پاشا رام از ز بان ترکی ترجمه کرده ؛وتوبط 
پسته» ازشام به اسیرعیدا لرحمن خان‌بکابل فرسة:د. از ین کتاب درسال‌ماقبل "يك لاه 
یز ترتیب داده‌بود (عی م‌این‌بجموعه) . 

در ۱۸٩‏ کتابی را خواند که‌بروی تاثیر زیاد کرده‌از روی‌آن موقفسیحیت 


را در مقابل علوم امروزی‌در یافت.آن کتاب «نزاع دین وعلم » اثرفیلسوف‌امریکائی 


یل مقالات محمود طرژی 


«جأك و یلیم دری‌پر »,بود, که ترحعه ترکی‌آذرا سه‌سال قبل‌ازان »مدحت افیدی 
با تبصرات عامی عمده چاپ کرده بود رص و ب این مج‌وعه ). 

محمود طرزی حودحکایه میکند , که‌در ۱ ۱۳( ۱۹9 ) ناظم پاشا, والی‌شام 
گردید , وآن غبر اژ ناظم پاشا یود که شعر اورا در -قر دوسال قیل استاتبول در 
«مرصا د» خوانده‌بود,سحمودومد ود رآغا ز دوچا را ین اشتباه‌شدزد,(واین‌سمب اشتبا هات 
سراسی‌واای نا گردید ) ( صذجة .مج تا ۲ج این محموعد ) . 

در اول جتوری ۹ ؛ محمود طرزی‌راباردیگر در استانبول‌می يا بيم‌جنانکه 
بیان تماشای« تشریح خانه, را شامل کتاب «ازهردهن سخنی » کرده است . 

درو وم و یلهلم :امپراتورااحان عفر به دولت عشه‌انی کرد؛ ودردمشق نیز 
اقاست نمود. محمودط رزی خاطرأت آنراء رععه زندگی پرادد اشت ( یسم ب این سحموعد) . 

وفات در و ۲ ما د آیی ءودت بو طو ۰ 

درسمالیال اخیر عصر ضیاأئیه , ده وم( ععتی مه سال پیش از و فاث 
اسیر عبد انرحمن خان) اسر دهربان‌شدهاجاز#عودت وطن رایه سردا رغلام محمدطر زی 
داد , وسالانه بیست عزار روپبه کابلی-عاترو مواجب, برای خودش‌وخانواده‌اش 
مقرر کرد , چثانکه آن مبلخ به‌دمشق بیرسید , آرژومند ی عودت‌بوطن ءنظر باین 
امکانات , تتوبت می یافت , اما چشم سردار غلامید طرزی؛ به‌بازدید فطن 
روشن ند . 

محمود طرزی درسال ۸ ۱۳۱ (.۹۰م) درسعاحت نامه منظو م , پس از 


رحلت پدر , چنین سروده بود : 


بعد از ثثا و حمد خد ا وندلایز | ل 
چرخ فلا بما سر ثبرنگ کرد باز 
یعنی که بد درا پدر مهر پروری 
هم شاعر و ادیب وحکیم ود بیر بود 
آخر زبازی فك چر خ کجدار 
مهمال بعدا زآنکه بهند وتان نشست 
عبد الحمیدخان؛ به‌تامف قبول کود 
فرمود » تابشام ذشیند » ازآن دیب 
شد سالها که برد مقیم دمشق شام 
سال گذشته رفت برای ادا ی حچ 
آبردچو‌وی خانه ‏ سه‌مه بعدا زقضا 
در لول برات وس حمعه از سنین 
پا رحمت‌الاهرحیم ۳ ی خویش ِ 


حبد ها هزار رحمعت حق بر روان‌او ! 


۱۷ 


کو بم‌ترا زقصه احوال پرسلال 
مجروم ساخت د یده زد یدا ردلنواز 
سشفق پدره رحیم بدولط فگستری 
اندر وطن و زیر بدو باامع, بود 
آوارءٌ وطم». شده از را هقتدغار 
برخاست باءیال وبه هحرت کدربیست 
اور وهرمراموراهم خدول کرد 

آسد پا و رقت ا ژومحشت ونعب 
مرشتول باعما د توهتمول خاص وعام 
فرض خدایجای نمودازازای حج 

افتاد اوبيك مرض‌صعسب‌بید وا 
بدیکهزاروس4 عد وهجده کا شدقرنن 
رفت| زحهان بسوی‌ج:ان نعیم خویش 


بادارقیش رحدت.حق» تازه حان‌او ! 


وفات پدر دري د سمبر .۰ محمودطرزی را غرق‌اندوه ودر ۵ سالگی‌سئول 
امور زندگاتی همه خانواده پدری ساخت , خانوادةٌ خودش هم دز رگ میشد. دران 
زسان او و زوحه اش ده دختر داشتند * خوریه (۸سااه )حوری(ساله)وثریا( + عاله). 
آرژوی‌نوادپسریرا که‌فر زندهحمود باشد سردا رغلام محمدطرزی‌د رخالكگورستان دحداح 
برده‌بود ,گرچه د یکر پسرانش پسران‌داشتفد. محموددوماء پس از وحلت پدر عازم استانبول 


شد, آرزوسند بود که بعضی ت رکان بافغانمتان در امور رشد اقتصادی واداری 
خدیت کشتد , 


۱۸ مقالات محمود طرزی 
در ۱ ۱ که معا سال وقات فیاء‌المات در کابل بود "سفرئایة منظوم را 
در استاثبول سرود ؛ و ژحکوست عهه‌ائیه اجاه گرفت, تا خود بکابل سفر کند. همراهبا 
حبیرٍ لته براد رژاد 4 خویش ازراه‌بسثی؛د هلی الا هور, درفرو رگا رچ ۴ (اخیرزمان 
۰ ش)بکابل آمد, درین زان ساعلشتامیر حبیب اته/ که یکسال قبل بسن و ۷ ساله 
بر تخت افغانستال جلوس کرده‌بود- وماه دردطن خود سکونت داشت. آذنایان اورا 
«محمود بیگث» و «زیگث‌صاحب» نا میدند واین لقب او پیوسته باقی‌داند. بحذورامیرسشرف 
شد پيشنهاد دادء معخصصان تركبرای‌خدمت درافعا نسعان خواسته شوند.سراجالملة 
والدین؛ ایثرا پذبرفت» ودرین‌باره فرانی‌باوداد.باٍ ادرژادة خودحییب انته‌ا زکابل 
به‌راه هند تادسشق سف رکرد. دردسشق ااظم پاشاء درائرسراجعات جذرال قونسلگری 
انگاستان؛ بیشتر اززمان سابی *وضع تاسساع1 3 وپیش‌گرفته بود . چون‌باتانپول‌با رگشت, 
فساد پیشگان وجا-وسان اورا«اخته کار» معرفی کرده بودند؛ که‌گویه فرمان‌د اه 
اوجعلی‌باشد ! حتی دربارشهانی, درائرمطالیه سفارت انگاستان, بامیت‌ودطرژی راه 
بی‌سهری راگرفت. محمودطر زی بابرادر راد خویتن»*هت اه د و استانبول بود» وافن 
تابستان د رپا یتخت عشمانیه "بروسخ تگذاشت (م . ۱ 
بادشواری‌زیادء ازوزارت داخله آندوات احاه حاصل کرد؛ تابه دمشق رفته 
خانوادة یدری وخانواده خود رابوطن عودت‌دهد. همان‌بود, باعایله بسوی کابل 
سف رکرد. نخستین پسرش؛ عبدااوهاب دربغل,ادر وداده بود. ازراه‌بیروت به بورت 
سعید» وازآنجابا کشتی, بسوی کراچی آسدند. دراثر.ك شتماه, اسوال خائوادة محمود 
ماوزید رکناتی؛ بگری‌به بمبلی‌فرسناده شد, وبعد مقاغ آثبا کقگرانیهاء در انبارخاند 


پندربمیکی طایوم 4 حریق تد ! خوشمختازه) محمود چند اذرکلعی خود راپا حود گرقته بود. 


ما لات <مو دطر زک ۱۹ 


نت" جح ححتتححسخ 


زخسین سالیان پس از عو دت هجد د با بل 

همان‌بود که‌درسال ع ۱٩,‏ خائواده طرزی پس‌اژم مسال هجران وطن عودت 
کرد ؛ و بطءرقافله ؛ ازحلال‌آباد ؛ توسط جیان وتخت روان (محمل) بکابل رسید . 

حکوست‌ونت برای ایشان درهند کی (چهل تون چهاردهی) درباغ نایب 
سالار پروانه خان حادا: . یکی از زوجه های بانفوذ اسیر, یعنی علیا حضرت (هادر 
شهزاده اماد‌انه خان) درآن وقت"بازوجُ بحمود طرزی که زبان دری آموخته بود» 
ود خترانش اطعا رسحیت.ننیکرد. زمستان فرارسید. زندگی در «عن دکی» دشوار بود. 
حکومت بخانوادء محمود طرزی درده غوجك ده‌افغانان ء يك خانه‌یی که بنام خانة 
ملاعموی توخی مشهوره وخانهٌ نبط شده‌وسلکیت دوات بود, مصبر کرد. این خانه 
هنوز در ده‌افغاناد بوجود است. ويك جناح‌آن باچوب کار نفیس و قابل توجه /در 
کوچه مقابل گوش عمارت بلدی (۵اروالی) بای باشد. 

بحه‌ودطرژی به‌آرزوید برینخود رسید» یعتی اقامت د روطن با خانواده وعزیزانش» 
نخستین خدست محهودطر زی‌بووطن ۰ ترحمهٌ متن نظام نامه هاا زت ز کی بود. اولین نظام 
نامه افغانستان دربارة پست با پاك تعلیه‌ات‌نامه, به‌دوات‌سرا حیه/ تقدیم‌شد. دربن 
زمیثه؛ یکنفرهزرمند ودانشه‌غدعثانی» حامی‌بیگ‌افدی که د رابرد عوتس.ود طرژی 
بکابل‌آیده بود» مساعی به‌خرج داد, وی‌استاد خط بود ونقاشی و حکا کی بر فلزرا 
می‌دانست. بجای‌تکت های پستههابق ؛ تکتهای‌آبرومند ساخت.قالبهای‌نشان های 
دواتی‌رانیز اورا خت, خدبات,حمود طرزی» موردتوجه‌نايمي السلطنه نصرانته‌خال» 
وحتی سراج‌الملة واقع‌شد. دارالترجهت رکی رونق زیادگرات. ءحمودطرزی آن‌آثار 


خود را که ازشام با خود آورده وازفدان وحریق انبا ربمبثی بر کنارما نده بود "باخود 


۳۰ مقالات محمود طرزی 


۳۳۳۳۳۳۳۳ 2غغحخقحقةذ«ذ«ذ«ذ«ذ«ذطذ«ط(ط(ط‌ط‌۰٩ب۰۰۰۰۰‎ 


.حفوظ سی دافت "و و نداید ه وز اسید,به جاپ رساندن آثرائداشت. چاپ‌د رافغا زستان 
مخ« عهر 4 بععی ! ای دوات» ویك چند رساله باوس یل یت رگرافی(یعنیسنگی) بود. 

محمودط وزی بتابر امرنایپ السلطنه (برادر اسیر) بايك شخعیت عثه‌انی (قايم 
مقام‌سابق» حسن حدی بیکه) وهمراهانش مکاتبه کرد,این رجال * چون در اثر 
حریانات سیاسی درآن وقت »| حکوست عثداایه روابط نیکو نداشند و جلای فطن 
می ژیستند, مجبورا ازراه روسیه‌وا بران به فغعا نستان‌آمدند. تواسل افعانی دردشعد؛ 
«والی عراتا زایشان استقبال کردند,د کتو, عزت‌سثیر برگگ ها کیت غلی رضا ریگث: 
۶ رسام محمدفضلی بیگگ بوعلی فقّمی‌بیگدر یکایل رسد ند. درین زسمتان ر. ۲۱۹ 
سحعود طرزی لمع سالد) ازبمعاری رژمانیزم رنج میکشیدء وننوااست بااستقیال 
ایشان برود. (درححین زتان؛ محعل این اتدابات خود را درزمينة حلب سباعدت 
فثی‌ت رکید» درچند ورقي, به تیکی عم ی ئوشته استم که ازاترجمه آن ذر بتجا 
استفاده کردیم) ه 

چون عبد الوعاب غنوزخردسال نوه»تتحهودطرزی به ؟#دررس د ختربزرکگ خود 
خیربه درداخت, در کتابخانة استا د حالح پروتا ءيك رباة تصصص آئبیا بتلم 
خیربه بتت جر ءدطرزی موجودادت. خیریه (پ/ساله) برآن نوشعه است» که در 
بیکه رشد ید نام شریف؛ بزیان ثر کی این کتاب را درسر خواند» بود؛ فبمعاوت 
پدرخودآنرا در ثابل ترجمه کرده (و مجرم ۱۳۳۷ جنوری ۰ ۱۹). 

خیریه وخواهرا ل ا» یکجاباسادر»جشن هاوعید ها به خانواده امیر در اراث 
دعوت محشدند,نسخه عای طبخ تر کی‌وشامی ایشان‌تة‌اید میشد. خط ذویسی خیریه» 


حاا تیه رقم شده یود ۲ اجه رسله به نبا ئی‌ولباس او, سراج لملة واد ین ) 


مقالات محمود طرزی ۳۱ 
نا گهان. محمو د طر زی را ( که ا زدربا ر بحسب عادت گوشه نشین بود) 
احضا ر کرد و بو ی گفت ۰ «ما و شما خو دشا و ند میبا شیم » پس چر ۰۰۰.1 , 
بحمو د طر زی ؛ بعد ها ء به خا نوادهٌ خودگفته بود * که ازین کلمات آبپر » 
آنر و ز مخت نگران شده ترسیده بود که‌برایش دسیسه ای نساخته باشند! 

ابا | میر ببی گفته بود که آر زو دارد , خیریه د خترسحمودطرزی راباشهزاده 
عنا یت الته‌سعیناساطده پسر ارشد خودنامزد ازدواج کند .معین السطنه(, ساله) 
به !شارة پدر "اما با کال آرژومندی » پا دختر محمود ارزی‌ازدواج کرد )۱٩۰9(‏ 
وبا ین گونه محمو د طرزی با خانوادء سلطئت خویشاوندی نزديك دافتو زه‌نان 
با ال درباربه شتا ثیه جلال آباد رفت.امیر عر زمستان را در آن‌جاسیری بیکرد. 

ترجم کتاب «جنگگ روس وژاپان, از ترکی» روز ها مشب های,حمودطرزی 
را می گرفت (۹۱۰) و سراج العلة آرژومند خوا ندن آن‌بود . 

در زستنان م ۱۳۲ (۱۹۱۰) کابل » محمود طرزی دز مشاعره یی با کاتب 
دار ااعرجعة ترکی , دربارة با ریدن‌برف»خاطره بیّپ اظر افت‌گذاشقه است. 

درو ۳ , "بار دیگربه معیت اهل در بار به جفل آبادرفت .۱.1 حتی درآن 
شتائیه دل انکیز اسچه‌ودطرزی کناره جو بود وشعر می سرود. رعاله «توحیبزبان 
سوا لید ثلاژه , راتالیف کرد. کتاب خوانی وعزلتگزینی‌او ازین شعر معلوم میشود: 
من سایل این وآن نبا شم ۰ ۰ .۰, 

اکر شکار ال دربارسبب کشتار بعوجب جانوران‌می شد »دلتتگکم یگرد ید 
وسر ثیة دینا, (شاسل «پراگندم) يك نشانه چنین داهگی است .. 

محمود طرزی در شام واستانپول باعلاق‌ندی» حریده وروژ نامه خوازده بوذ . 


حوعاه وقدرت کار معمودطرژی» د رین وقت فراترا ز خد مت‌دريكد ارانترحمه بود. 


و عقالات محمود طر زی 


آرزومئد ی تبث رکردن يك حریده زد بحدود طرژی پیوسةه موجود برد. تجربه 


قطع شده حکومتیچاپ سرا جالاخبار ؟ در زسان ب, و بام‌وظطف‌ساختن علم‌ای‌ دینی؛ 
وتردد چند ین ساله آمیر حبیب انته درین زمینه این کار را به تا خیراند اخته‌بود, 
چنانکه در صفحه ٩۷‏ این مجموعه بيخوائيم , محدود طرزی» بعدازس‌اعی پیهم؛ 
در سال ٩۱,‏ , (۱۴۹۰ش)درچوتره باخ ارگ در يك شب تابستاث» درساه مبارل 
رحضان , این اجاژه را ؛ با وعده سماعدت لازم , از سراح ااملتحاصل کرد .پس 
از بن لدحه , بحمود طرژی »که به سن وم سااهدبود داخل يك مرحل‌سرشار از 
تلاش وفعالی تکردید . گرچه امیرخود حامی -راجالاخباربود» اساچاپسراج‌الاخیا را 
برای معمود طرزی ده دشواری داشت ۰ یکی‌اینکه امکان ناپسند آمدن یعصی 
مقا + ها برطم سراج الملةءاز روی انتقادات‌برامور داخلی ؟ ود یگرنا رای بودن‌اولیای 
امور هند برتانوی اژ تبصره های سراج الاخبار دربا ره ا-ثقلال افعائستان. چدانکه 

حتما واتع شدئی بود ء بامرور سالمان هردوهشکل‌ظاهر شد *اساسراج الملة»درسقابل 

فذار هاي سیاسی‌برتانیه مقاوست کرده:وه رگ قطع نشر جریده رافرمان‌نداد.چندین 
بار اژ مضامین سراج الاخبا رکلهمند بودیحدی که‌سحمود طرژی طی‌نامه ها به امیره 
معنی دقالات سراج الاخبار را شرح مزید داده چاپ شدن آترا حق افغانستان ثابت 

کرده است (درین بار اسنادخطی نزد جناب‌عبدالوعابحمودطرزیم وجود است ), 

انتقاد ات براحوال دا خای‌د رصفحات مختاف سرا ج‌الاخبار ودر دیگر آثار محمود 
طرزی موجود بود , شعروی بتاریخ , + ذیقعده ,مر (مطابق خزان ۱۹۱۳ )به 


اقتفای قاآنی "از روی‌بحر ووژن, انتقادمستقيم بر درباربود ؛ 
پس است صید بوداه ؟ بظرقف ۱شتزارها ۱ موه ۲ 


مقالات محمود طر زی ۳۳ 
مس سوه 

صید بودئه ( بلدرجین) تفر یح همه ال انیر یود . اما امیر این شعر را که 
در ه پرا گنده » به چاپ رسیده بود تحمل کرد . بحه‌ود طر ز ی سراج الاخبار 
را نسشر میکرد » و مو ازی بآن» بچاپ کستب خود سیپر داخت »مگر خودش 
کمتر بدربار حاضرسشد, چنانکه دربارة اتهام«غیر حاضری»از خود دفاع ببرکرد, 
(صفحه وم این مجم‌وعه) . 

چنانکه د رصفحه ۵۳ دوس این سجموعه»یخوانيم»گا هگا هی بیماری هم بسراغ 
اوباز ميامد, وگاهی هم چاپ شماره‌های سراج‌الاخبار يك‌دو روزی تأخیرسی یافت . 

بعدازآنکه عبد الهادی(یعنیغیدالهادی داوی) وعبدالرحمن (یعنی‌عیدالرحمن 
لودین) باویدرسراج الاغاژ : بنام محر , همکا رشدزد» وبر علاوة انگلیسی‌واردو 
( که درسکتب حبیبه آموخته بودند) ت رکی عشمانی رانیز حاصل کردند, تاحدی کبار 
محمودطرزی» در کارترجمه ازترکی و بطالعات لا زسه برای‌جریده سبك شده بود. 

دشواری های ؟ار و ز ند ی 

اما | زناحيه دیگرء نوشته های پرا زایماوآ زادی‌خواهانه این جواناد "5 رسراج‌الا خیار 
رابه مشکلات روبرو میکرد. از آنجهله است شعر بقام«پریشات»» نام سبتعار داوی: 
(سال‌ششم - شاه ۲, - پنجم داو ۱۲۹۵): 

سهرگهی بشنیدم زبایلی به‌قفس کهمردم‌وا ز غم‌ود ردوالم نپرسد کس 

سراج الملف » درگوشة آن شمارة الاخبار نوشته بود« بعلوم‌شود پربشان کیست» 
واین يك زنگ خطرء برای محه‌ود طرزی وباقی هیثت تحریر جریده بود ! 

از جانپ د یگر» شدت جنگ‌جهان» رسیدن هی تآامانی وعثما نید رافغانستان » پس 
از ه ,و , وتانی وتردد امیر, دراتدام مطالیه جدی ا-ستقلال کامل افغانستان از 


حکومت برتانیا , سبب‌شد که سحمود طرزی‌درشها ره دهم ی ساه‌جدی‌سال ۱۲۹ 


۳۴ مقالات محمود طر ذی 


سرمتاله «حی علی الفلاح »را بنویسد.( صفحه , بويم این مجوعه دیده شود) 
مقاله بچاپ رسید. اماد رافردخاات فوری حکوت, محمودطرژی مجبور شدال| ژ توژیع 
شدن‌جریده: ورق‌اول شاسل سراح‌الاخمار را بر کنده و بجای آن ورق»در ورق دیگر 
اشعار اذبی را چاپ کرده داخل سراح الاخبار بگذارد . 

چانعه محعود طر ژی اشاره میکند ( صفقحد , ۱ 9 ۱۱۱ این مجموعه ) 
از جانب حکومت برتانیا, د و هقا بل سر اج الاخبار فشار شدید موجود بود . 
دوسیه ما ی آزشیف هند که امروزقابل سراجعه شده‌است *تقصیلات‌این اوذاع رامی د هد 

همان بود کد انواع بی مهری هادر بارة سراح‌الاخیار آغا ژشد , 

جهّا رسال بعد ازد واج خوریه باشهزا:ه مین ساطنه ادر م۱ خواعرش ربا 
(۱سااه )باعین الدوله شهزاده امن اند خَانم( ۲۱ ساله ) ازد واج کود » سگر 
ملوك دربار بابحمود طرزی احترام کارانة آمیختد یابی‌سهری بود . 

سعایث حسود ال ومته‌اقان هم کارخودرا کرد. (صیايمداین مجموعد دیده 
شود .) 

دفتر سراج‌الاخبار ؛مچیورا از ماشین خان دوتی بيك خانة ده اففامان انعقال 
کرد واز چاپخانة ماشین خانه دور شد . کار بررف خوانی وعدایات درباره چاپ 
دشوار شد.ضمناً به مود طرزی هدایت داده شد که خانة ملکیت دوات‌را که‌در 
ده‌افغانان بودیاخانوادة خودترد کند .بوی‌کنیه شد کدآن حانه دواعی برای‌سدت 
موقت بوی ذاده شده‌ا-ت‌نه‌دایمی! همان بود که بماعدت شهزاده اءان‌انته‌خان 
درخانة کوچك » نزديك عین العمارة (حباط سفارت‌ت رکیف امرو زی) نقل‌مکان کرد, 


(صفحه , ,۱ این مجمرعه‌دیده شود) . 


مقالات محمود طر زی ۳۵ 


امروز فرزندانش بخاطر میارند یگانه سبرت وخو شنودی محمود طرزی» بزوکگ 
شدن کود کاش بود . در موسم سرباء بحمود طرژی مقاله و کتاب مینوشت 
وکود کان‌چون‌عبد الوهاب عبد التوابعبد الفتاح همانجا بازی وغوغامیکردند .چون 
کسی به ایشان میگنت «خاموش باشید !» محمودطرزی‌جواب‌سیداد :«بگذا رید ! 
شادمان باشند ! سانع نوشتن سن نمیشوند !». سخن بجایی کشید که غوغای کود کان» 
شرط مساعدمقااه نویسی.اوشده بود ! 

چنانکه د رشرح و تعلیق‌صفحه ,)۱ این‌مجموعه میخوانيم » -وءفصدتاریخی 
درجشن ۲+ سرطات ٩۷‏ ۱۲ » برسراج املة ء درشور بازار کابل »وزندانی شدذن 
عبدالرحمن لودبن‌د راثرآن , وبعد هازندانی شدن"عبدالهادی داوی( همان« پریشان» 
نگارنده «بلبل گرفتا ره)حاات زا ری رابرحه‌ودطرزیوتوا جالاخبار آو رد(صفحه ۱۱ 


این‌مجموعه) . پس‌ازین تاریخ * محمود طرژی‌را سرگرم تلاش بی‌گیر ونویفی برای 


دوام کار وبلند داشتن سطح عامیسراجا لا خباوسی با بیم: چ انکه خود با زقلم برد اشته ؛ 
به ترجمه کتابهای عمده چون«منازعُعلم‌ودین» اثر «دزی‌پر» پرد اخت(صفحه ۳۵ + 
این مجموعه دیده شود ) , اساچنانکه خود بیان‌میکند( ود رصفحات. . ۱ ,تا « , , درین 
مجمو عه آ بده‌است) که د شوا ری های سراج الاخبارگونا گون بود . موجودیت 
فشار سیاسی» عمده ترین این‌صعوبت‌ها واقم شد » وچاپ‌شدن شهار اول سال هشتم 
ازپانزده اسد تا پانزده سیزان دوماه بهتاخورافعاد. 

همان بو د که حمودطرزی ؛ بدون آزکه کدام امر تحریری‌حاصل کرده باشد, 
خودش مجبورآچاپ سراج‌الاخبار رامعطل قرارد اد. آخرین‌شما ره * به تاریخ ۲۷ قوس 


۷ ۲ به‌چاپ رسید. درآن‌شماه " چندین جادرختم‌مضامین«باقیدارد » آمده‌است. 


۳۹ مقالات محمود طر زذی 


وآن «باقیدارد» همچنان باقی باند ! در زیستان همان سال * دربار وحرم امیر , 
مطابق معحول همه ساله به حلالآپاد رفته بودند . محمود طرژ ی که س ی ساله بود , 
روژهاوشب های اندوهبا ر واندیشه انگزرام‌گذرانید, اگهان‌د رساه‌حوت مقتول‌شدن 
سراج اللهد رشکارگا: کلهگوش‌تنگر هار بسن پم‌سالگی؛ همه این اوضاع راتغییر داد, 
به تخت نشستن پادشاه مرحوم امان انته خان ؛ که درکایل نیابت‌علطنت راداشت؛ 
سیب آن‌شد که محمودطرزی ا زکنج خانه (وحتی عیدالهادی‌وعبد الرححن اززندان) 
پکار خواسته شوند ! 

محمو دطر زگ در عهد اما یه 

آنچه بی‌ازین درزندگانی محمود طرزی میاید » مابعد ازسراج الاخیار اد , 
نشاط زندگی‌رابا زیافت . د ردکردان‌سرای»(واقع پارلد ز و نگارامروزی) اقاستگرفت . 

محمودطرژی م و ساله برای‌تدبیر امورخارج افغاستان ؛نختین همکارداماد 
دومتش پادشاه ب۲ساله نود .بژودی برتیه وزارت خارعه نایل شد , بعد ا:حنگی 
سوم افغان و انگلیس, مذا کراتی بین‌اففائستا وحکویت عندو برنانوی هو رت‌گرفت, 
ادا ره مستقیم این مذا کسرات در مرحلهةً دوم , به‌محصمودطرژی سپرده شد .بتاریخ 
۲ اپریل ٩۲۰‏ , , در راس هیا تی»بسوی شهر منصوری واقم هند سقر کرد , 
درنابستان »ا زسعصوری مراجعت‌نه‌ود , این»دا کرات هیئت‌اففانی » برآ ژادی‌خواغان 
هند تاثیر تشویق بخش آورد . بعدا ازچتوری, ۱٩۳‏ تا ۲ نواسیر ۱ ٩۲‏ مرحلة 
دیگر بذا کرات در کابل صورتگرفت, این مدا کرات رانیز بح‌ود طرزی ازحااب 
اقغ! دستان ریاست‌سیکرد. 


مقالات محمود طرزی ۳۷ 


تقویت رواب سیاسی افغانستان با کشور های اوروپائی» معنی استحکام مزید 
استقلال راد اشت. در ٩۲۲‏ , محمودطرژی ؛ بحیث‌وزیر مختار افغانستان د رپاریس 
مقرر شد : 

سفارت رادرانجا تا سیس نمود . عمارت سفارت را خریداری کرد (بی جادءٌ 
هافری مارتن), ازنخستین دسته‌شاگردان افغانستان درفرانسه که‌رژیس‌جمهورامروز 
انغانستان یکی از ایشان بود » استقبال کرد . 

تدویر امور خارجه » ایجاب میکرد که محمود طرزی به افغانستان برگردد . 
هه‌ان‌بود که درم ۲ , بوطن عودت تحود » وباز و زیر خارجه شد . 

د رین زمان »بقعل وسمدن,. يك‌تبعة ایتالوی در کابل بنام «پپرنو» سبب تقویت 
تبلیغات برتانوی برضد افغانه‌تانء نزد دولی چون‌امریکا » ژاپون‌و غیره شده‌بود؛ 
باین عن ی که افغانستان گویا شایستگی استقلال‌سیاسی راندارد ! درموضوع موقف 
گیری واقد اسات‌سیاسی‌در سسئله پپرنو »بینحمودطرزیوپا دشاه مر<وم امان‌انله خان 
اتفاق نظر نبود . این‌موضوع» وچند موضوع دیکر * سبپ‌شد که در جون ۵ ۱۹۲ 
(تابستان ,۳ ,ش) محمود طر زی بسن . ب ساله مستعفی و بطور نها یی کنا رهگیر 
شود . درین زمان عبدالوهاب محمود طر زی در انگله‌تان تحصیل م ی کرد . 

این کذاره‌گیری» متا سفانه با علالت مزاج و ملالت خاطر توأم بود . در جدی 
۱۳۰۵ (جنوری ۹۳۷ ۱) محمود طرزی وهمسرش از سرحد د کهبه تورخم گذشته برای 
معالجه‌عا زم ار و پاشد ند. پادشاه‌سرحوم‌امان انته خان از راه کندهار وچمن عازم سفر 
اروپاگردید( . , دسمبر ٩۲۰,‏ ). محمود طرژی؛ باهیئت معیتی‌ملحق‌شده» د رمحافل 


پذیرایی در مصر اشترالك کرد اساد رحشوری م ٩۳‏ , در ایتالیا » از پاد شاه مرحوم 


۳۸ مقالات محمود طرزی 


بعذ رت خواست و در -فر انگلستان ودیگ رکشو رها معیت نداشت» بلکه درسو یس 
| ستراحت و معالجه میکر د . پاد شاه سرحرم درافل جولای م ۱۹۲ ازسفر ارو پا 
و ترکیه وایران بکابل رسید. محمود طرزی»از راه‌عید درجولای م ٩۲‏ ۱ (۱۳۰۷) 
دعتی چند هفته قبل ازجتگث د اخلی » به افغا نستال عودت کرد؛ اءاوظیفه رسمینگرفت . 
(عودت پاد شاه مرحوم امان‌اته‌خان از ین سفر بکابل؛ در . , سرطان ۱۳.۷ معنی 
اول جولای م ۱٩۲‏ وا قمگردید .) 

جنگ داخدای افغانستان و هجر ان از وطن 

همان بود که جنگ دآخلی‌افغاندان آغازشد , شو رشیان ننگرهار * تقاضای 
هفت فقروی بحکو مت دادند : مانند بسته شدن سفارت‌ها؟ سکاتپ نسوان * عودت 
حجاپ و غیره و غیره .., فقره هفتم» تقا خای اخراج سحمود طر زی با خانداذش از 
اففازتان بود . 

محمود طر ی دراثر آشوب‌اوضاع ؟پاه‌سر و فرز ند انش "دوهعیت پادشاه مرحوم 
امان الته از کابل به کند هار رقت » و با میسر تندت یک طیاره از مد یریت خا رحه 
فند هار ی پاسپورت عادیگرفت . بتار بخ م بارچ ۹ بران و بزه قونسلگری 
ایران درهرات را حاصل کرده است , قضا ی پر آذو ب آنوقت هرات یز ؟ برای 
میحء‌ود طرزی پر | ژخطر بود .۱ زحسن اتفاق » طیاره بی که سفیر انغانستان درتهران 
را ی کار ی کرایه کرده از تهران فر ستاده بود » درهرات مرف یف , با کشو ر 
عز یزود و داع کرد و عازم ایران شد , این و داع وا پسین بود . 


درجواب زحال ایرافی »این بیت حافظ شیرازی را خواند : 


مقالات محمود طر ژی ۳۹ 


مانه اینحا ژ پی حشءعت و حاه آمده ایم 
ز بد حاد ثه اینجا به پناه آمد « ایم 

چون درادن سالیان» همه سفر های غرپ» براه هند با کشتی سی شد؛ این بگانه 
مبر او درایران بود . 

افامت‌اودران کشور م ماه دوام کرد. در ب , مهر م ۱۳۰ مطابق مر اکتو بر 
٩‏ ۷ نظمیهُ ابران» بوی و یز خروح‌داده ا.ت . بتار یخ ٩‏ ۲ مهر » و یزهٌ خروج 
گیلا ن و بتار بخ ۲٩‏ اکتو بر ۱۹۲۹ مهر دفتر پولیس با طوم دراتحاد شو رو ی 
بر پاسپورت وی دیده ميشود. ژوجه اش وعبدالوهاب( که آمرتشریفات وزارت خارجه 
بود) و باقی خانواده از راه بمیگی"با کشتی دمععت پاد شاه سرحوم امان انته خان مقر 
کردند و بعدا ساکن استانبول شدند , 

ساایان دا !سین زند گبی در استا نبول 

مود طر زی با ز در استانیول رسید » شهری که درآن ایام پر از شادمانی 
جوانی را گذشتا نده بود . درین زمان ؟سن‌او به ج بسال رسیده بو د . فر ز ند ش 
عبد ااوعاب محمود طرژی ؛ با عروسش خدیجه سراج» ودیگر فرزندان با وی یکجا 
خدند , حکوست ت رکیه برای ایشان سعادل حقوق سعاش يك و کیل شورا یعنی 
میلغ کافی؛ مساعدت میکرد . محم‌ود طرزی » دربن سالیان » آرزو مند زئد گا ی 
راحت بود . شکایت عمده صحی ند اخشت . درشهر استانبول تفرج بهکر د و به 


نوشتن خاطرات خود آغاز نمود . بروی کتابچه هائی که این خاطرات رانگاشته 


۳+۰ معالات محمودطر زی 


است» رسم ها بخط کود کی آن که‌نواده اش بودیعن ی آی‌تن (د خترعبد الوهابمحمود طرزی) 
دیده میشود , محمودطرزی * هنگام تفکر » این خطهای کود کانه را به رسم عای 
معنی دار تبدیل کرده است ,قسمت اول خاطرات خودرا * تازسان خروج بدرش از 
افغانستان نگاشت, آماده نگارش‌باقی سرگذشت خود؛ ازروی حافظه بود . 

همان بود که ناگهان بیماری بابان زندگی بسراغش رسید . بتار یخ ۲ ۲اواهبر 
٩۳۳‏ ۱ در زب سالگی )درااز سرطان چگره که بی د رنگگ‌بلکه‌سریعاً پیشرفت کرد" 
دور از افغانس‌تان ء ابا در شهری که دوست‌هیداشت ؛ چشم‌ازجهان پوشید ,به‌وعب 
وصیت اوه اور! در سزاری‌ززد یك‌ابوایوب‌انصاری بخاكسپردند. خدايش بیا مرزد ! 
پس از و فات آن مر جوم : 
همانطور که سی‌ودو سال پیشی‌در شام بزرگان دولت عشمانیه‌بر حناز؛ والدش 
حاضرشده بودند* درین زان "بزرگان حه‌هوریت ث ر کیه که در استا نیول بودند» حنازه 
اورا تشمیع زمودند. زوجه اشاسماء رسمیه م , سال‌بیوه ماندود روج و ۱( ۳۲ ,ش) دراثر 
عارضه فلج نیمه بدن وفات یافت. عبدالوعابحمودطرزی»در پونیو رسیته استانبول؛ 
به تدریس زبان دری پرداخته رساله ها ومقالاتی *از آنجمله برای دایرةا!عارف 
اسلامی‌تر کی می فوشت؛ ودر-قرناسه نا صر خسرووه ابسال‌وسلاهان» جامی هروی تحقیق کرد 


در ۱٩۵۲‏ (۳۳۱) عیدالی‌هاب محمودطرژی بابرادر خود عبدالقادر محمود 


سس 


ما لات محمو دطر ز ی ۳۹ 


اک ی سوت 


طرزی, ازاستانبول بکابل آمده وامکانات‌عودت‌همه خانواده راتهیه کرد .خوا هرارشد 
اوخیریه (خازم افندی) باهمه فرژندان ء بعد ازوفات مرحوم عنا یت انته دعین الساطنه 
درتهران (۵ ۳۲ ) > قبلا بکابل آسده مقیم خانٌ سابق خودشده بودند(:۱۳۲) ۰ 

عودت‌عبد الوهاب محمودطرژی‌بوطن» با زوجه‌ود خترش بتاریخ ۱۹۰۳ (۱۳۳۲) 
توسط اوتوبوس ازراه انقزه , بغداد » تهران »مشهد» هرات تا کابل صورت‌گرفت‌وازان 
زمان تا کنون , بخدست های‌ادبی وفرهنگی اشتغال‌دارد. عبدالوهاب میحمودطرژی 
ازسال۳۳۹ , تا۵۲ج۱ ریاست آمورسیاحت (گرشندوی) رابه‌عهده داشت . برادرش 
عبد العزیز طرزی نقاش شناخت کشور ورسام‌مناظر طبیعی وطن است . 

آن فرزدان محمودطرزی که در تر کیه اژدواج کرد بودندههانجا ماندند.در 
کابل *عبد ا!وهاب‌طرزید رنوشتن ایس مطالب‌مولف‌یاری کرد »وخود تا زه درین ایام 
حوت و ۲۵ , ازتجقیق درآرشیف دولتی‌هند بکابل برگشته» نگارش کتابی‌را د ر با ر 
زند گا نی پد ر گر ا نما یه و زندگانی خود آغاز کردهاست . 


خد | پش‌یاری کند ! #۳ 


مناجات محمود طرز ی 


ای | ح<شمه۱ ۵ سدیها» با ها ار واح ۵ شمان خار جی 
دداخلی طن عز یز مقدس مار !. کور» شل» ادگگ کرده 
پستان ! 


ای ! افر اد مات احیمه شجیعه ما ر ا. ) تفاق» علم» 
عقل ۰ صخعت عطا فر ما ! 

الهی ۱۱ -:قمت »صد اوق جد بت »راست کار ی »مأمور ین 
و کاردادان مارا روز افز ون عنا بت کی ! 

الهی ! ۸م ند لگام عجز ) نجام «محمود طرزی» را 
بر زن <بور مکی که (ی‌جا نش گر دد ! 

بفضل و کرم تامدنا هی خود اصلاح)حوال فر ما ! 

آ هن » ثم آ مین ؛ پجا ه سید | لمر سلین »پار ب | لعا لمین ! 3 

سراج الاخبار » سال ۳ شماره ۲ 


واه ۳ ) 


در با ره 
خاطر اتز ند کی 
و 


سو اجالاخبار 


ص ۲۲سپ 


۳ " ۷ .. . 


۲۳ 


خاطراث زند گی 


سال ششم شمارة (۵) ۲۱ مزال ٩۵‏ ۱۲: 


[ د رضمن بحث « سلسله مشاهیر» و« علا و » معلومات بر تر جمه‌احو ال 
سید جمال الد پن افغانی » می‌نگا رد که ] 

این عاجز »ذام این علامه رااز هنگامی که وا ندن‌ونوشتن فارسی" وا آموخته ام 
ورد زبان کرده‌ام . .. 

"ذوات باب رکاتی که این بنده عاصی را به کنیه « محمود طر زی» سیشنا سد 
البته نسیت بحمود را به طرزیءاز حهت پدری وفرزند ی استد راك فرموده باشند . 
مجمود طرژی که گفته شود «سحمود ابن طرزی» مراد است که‌در نظرا رباب‌عرفان 
ظاهر وآشکار است . اما این راهم عرض کنیم » کهاین جرات‌وکستاخی عاجزانه 
براتحاذ نمودن‌این عنوان بلند مکان» که نسبت اسم بلاسسه‌ای خودرا با تخاص 
ادبی آن بزرگوار عرفا ن شیم توأم نمائیم » الحق که جر ثت لابالیانه ۱ حتر ام 
شکنانه شمرده ميشود ! دویرادر بزگوار منظم‌ومکرم حقیر » 45 الحمد لته برحیات 


۳۴ مقالات محمود طرزی 


هستند» طول الته عمرهم» غیچگاه این عنوان را »یعنیتخلص خص ادبی و شعری 
والدماجد مرحوم بزرگوار را ؛ بانام خود شان»يك جانکرده اند » زیرا سم اصلی 
آن بزرگواز مرحوم «غلام محمدخان» عنوال رسمی شان «سردار » بوده است ؛ اما 
چون بسن حوانی در #ندهار اول باريك طرز حدیدی در شعر گرفتدد ودر اد بيات‌يك 
توغل واشتغال‌تامی ورزیدند» د ر شعر به «طرزی» تخلص فرمودند . پس چگو نه 
جرنت وگستاخیست که تخاص خاص شعری حضرت «طر زی » را نه اسم اصلی 
آذرا که‌نسیت ابوت وبنوت‌را در برگیرد » بانام خود یکجا کرده خود را « محمو د 
طرزی » مینوید ؟ ! 

بلی ! درحقیقت اسرءایند چنان جرائتی‌شمرده میشود» کد حثایت سرقت را 
هم دربر می گیرد ."ولی درینهسثله این حقیر سراسر حق بدست است» زبرا» این 
يك لقب وعنوانی است که از طرف خود آن قبله گاه معظم » به این فرزنداحقرشان 
عطا فرموده شده است » و درسهري که با مر خود آ نرا حاث کرده اند » و به این 
عبداحقر خود هدیه عطا کرده بودند » «میحم‌ودطرزی» تحریر فرموده اند؛ودر اکثر 
تحریرات و مکاتیات عالی سحمودطر زی» خود شان این فرزند احقرخود را«سحمود 
طرزی» خطاب نموده‌اند وگرنه بر چنین گستاخی » گاهی جرائت‌نمی ورز یدم | گر 
چه در اثبات مدعا» مهر و مکتوب‌ها ی مذ کور را ابراز کرده میئوا نم » چر ا که 
مفقود است اماء يك چند فرد از اشعار آبدارمبارك شا ن » کهدر تاریخ اته‌ام يك 
مجموعه اشعاری که از کلامهای ؛ استادان جمع کرده بودم » انشاد فرموده‌ند» 
امتشهاد؟ در قید تحریر میادرم» تا عذ ر این جرئت وکستاخی مراابعضی ازمتعرضین 


مقالات محمود طرزی ۳۵ 


حسصس سس 


( تاریخ محوعة «صنایع ») 
قام چونکه بردافغت» محمود طرزی 
سخنهای مر غوب محمو د بنو شت 
چنین کار کان بود بسیار مشکل 
ز بس شوق از زود هم زود بنوشت 
ببا غ حسنجی و سلکث کراچی 
بوقت خوش و سال مسعود بنو شت 
بتار بخ ات‌ام او کلك « طرژی » 
به تعمیه این حرف متصود بنو شت 
«ورقهای بد » را ازو دو ر افگن 
چهجوعه خوب ) محمود بنوشت | 
۱۳۰۰ 
(از کلیات حضرت طرزی » منطبع کراچی , قسم قصاید وقطعات»صحیفه ۵ ۱۷ ) 
(سپس می نو یسد :) 
چون درجهٌ خوانائی حقیر بد رجهٌ کلیات خوانی رسیده که آنهم تقر یبا 
سئه بو ۲و هجری(. ۸۸ , م) بوده با شد »۱و لین کلیاتی که می خواند م . .۰ 
کلیات حضرت طر زی بود . بای یکث شاعر زاده » اول شعری که از بر کند » 


بجز شعر پدر» کدام شعر تر نیوا هد بود 2 


۳۹ مقالات محمود طرزی 


سال‌دوم - شمارة(٩ ‏ )-. جوزا ۲و ۲و 


بعد از ذ کر خبر وفات مرحوم احه‌د بدحت افند ی » نویسنده ترکی ونگارندة 
را له « شهبال » مینگارد , . . 

۰۰ بسن پانزده شائزده بودم ۰ ک4بجز بعضی کتاب های نثر و نظم ادبی 
واخلافی مروجة فارسی ماکی خودم را دگر هیچ چیزی نخوانده بودم , در بغداد 
زبان تر کی را بدرچه بی که عبارت خوانی بتوانم ؛ آسو ختم , ولی از علوم و 
فنون ادبیه وجکمية که آنز بان با ن سمحون‌است » بیخبر بودم . غیر از بعضی 
کتابهای قرائت و<کایات » دیگر آثار ی ادبی کمی آئزبان‌بامن سخن نم گفت. 
در استانبول »«خواجه اول» نام یک اثر بدستم آبد , بمچر دی که باز کردم ؛ 
علم‌وفن باسن بسخن, زدن آغاز اواد . هرچه که‌گفت فهمیدم. هرچه که‌خواندم؛ 
هوسم افزونی گرفت . اول نام احمد مدحت وا نیز اززبان خواجة اول خود ششیدم. 
زیرا صاحب آن اثر او بود .۰ 

(بیان مقصل زئدگانی سرحوم احمد مدبشت افندی».و فهرست و مجمل آثار او 
را یا پور توریت او هنگام‌مطالعه» بچاپ ر بانیله است ). 

سال هفتم - شمارة (9) ۲ ۲ثور ب٩‏ ۱۲ 
يك ر حات پر حسرت و عبر ت (وفات پدر ز و جةمجه‌و دطر زی) : 

روزشنیه هشتم ماه رجب ۱۳۳۷( ٩۱‏ بم) شمخ محمدصالح افندی‌سمدید» 
که ار چندی درشهر عزیز ما بسر میآرود ؛ ارتحال دار بقا دود , .. 

. , ,شیخ محمد صالح » دسشتی‌الاصل ؛ واز سوذئین ومکبرین چایع شریفت 


بنی امیه بود ء که آن در شهر د ستثق شام است ؛ و سر میا رل ححبر ت 


مقالات محمود طرزی ۳۷ 


پحیی علیه السلام » مدفون خالك قد سیت ناك آن مقام علویت احتشام است , 

شیخ بحمد صالح ؛ در ۱۳۲ ولادت یافته » و به عمر مج , سالگی درداکی 
موذ لین و خادمان حضرت سیدنا بحیی علیه السلام » داخل شده است . ( سپس 
بیان وه موذنان را * در آنجا به تفصیل مینکارد ) خانه وسسکن شیخ محهد - 
صالح ؛ بدیوار ضلع سمت‌شرقی‌جامع شریف‌چسپیده»و یکتارس ی کلان از قاعذ خانه اش » 
بر صعن جامع بازاست ؛ و ازریکطرف » جامع مقدس » و از دیگر طرف » با مقبرة 
حضرت سلطا صلاح الدین ایوبی » علیه رحمه » جواریت و همسا یکی دار د . 
خانه اش » چون دزیر متاره بیضا* یا مأذنة العر وس » واقع شده » و از یکطر ف 
هم بمقام حضرت امام زین‌العابدین (رض) » که به مشهد الحسین معروف است » 
قرییت‌ورزیده ازین سببها» شیخ"تتحمد صالج ۰ نسیت به‌دیگر موذنین جامع‌شر یف 
در نزد زایرین و وا ردین و صادرین».پکک معروفیت و رو شناسی عمو می دارد, . . 

شیخ محمد صاألح سرحوم » هیچگاه خود ش مدعی آن نیود که از سردان 
اصلیزادکان » وخاندانها ی کلان » یاسودا کوان,واژمینداران,ذق رو ت و سامان 
بود ؛ وهم نبود ! جعیم مودنین جاس شر یف را * چَوَنّ بپرنید + «چکاره هستید ؟» 
بجواب میگویند:«انا خدام سیدنا یحیی |» آنها د وگر شرف و شائرا » نمیشناسند ! 
انتخارهان » بهمین صفت خد متگزاری آستان نبیست » و بس ۰.. 

شیخ محمد صالح » پیش از شروع شدن این جنگ » د رم( حمادی الاول 
۲جس و » برای دیدن بعضی تعلقات خود ء که‌در دارالملطنه کابل دا رد» از 
شهر دمشق شام حرکت ؛ و در اوایل ماه جمادی الثانی سنه مذ کوره بکابل 


مواصلت کرده بود. خط راه آمدنش‌راشام » پیروت » پورتسعید» بومیای » پشاور » 


۳۸ مقالات محمود طرزی 


کابل - تشکیل میهد . چون این زاه سید ود شد ‏ طیعا به عو دت وطان خود 
کامیاب یامد 

م ,,شیخ محمد صالح سسد یه مر حوم د سشقی » در حهت قول جکان نام 
دامنه کوهی » کهمحلة و آباد ده افغا نان در ذیل آن واقع است » د رجوار سقیره 
و پاچ آخند حی صاحپ عایه الرحمه در سیان مسدفن و مقبرة پرادران مسعله‌ال 
افغان خود ؛ مد فون گردید ۸ جدا نکه سر دار غلام محمد خان طرزی » که از 
ار کان خاندان حاییل الشان محمد یی افعان بود ؛ در شهر شام جات مشام 1 
در مقبرة «دحداح» دفین خاک قد سیت پیام گردیده است ., شیخ محمدصالح 
ظهر عواطفات سرا ج العلة والدین گر دیده بود , شهزادءة بلند اقبال عین اادوله 
که سو سجن فرژند یا ها نه » و در مقام داطتت بو کاات حکو ست 0 یم بو د زد ۱ 
بذات شریف خود برحثازه اش حا شر آمد #8 سرا ج الااخبار افغانیه ء به اولادآن 
پیر سرد محترم» کهدرشام شریف هستند ء وبه حناب یه محترمهُشان» وفر زندان 
ارجمند شان » که در بنجا هستند » بایفای. وطیفة عرض. نعز به سبار عت 
سینما ید , بل 


سال‌دوم شماره . ۲( ۳ سرطان 121۱۳۹ 


بیاد دارم : که فو نوگراف درسنه ۳۱۳ ۸۹۵(۱ ۱م) دریازار های شهردسشق 
شام » ورونق افروز سادعه نوازی شده بود.آ رئوقت؛ ساشینهای کو چا فوئوگراف 
که لوله های رابری داشت » وث‌نوند ه آثرا در گوش میگرفت؛ وصوت را میشنید» 
بیازار آمد ه بود . یکی ازین فونوگراف هارابادو سوژئی که یکی برای کرفتن صدا ؛ 


ویکی برای‌شنوا نیدن‌صههاداشت؛ خریده بخا نه بردم درهما رو زاوقت صبح *والدمرحوم 


مفالات محمود طرژزی ۳۹ 


_سس_ _سجسچمسسسست ات تسس تس 


حضرت «طرزی صاحب» يك غزل جدیدی درشب گذشته‌انشادنمو ده بودند. ودر 
وقت چای نو شی صبح » برین بنده عاجز خواندند » که اين دو فرد ازآن غز ل 
بخاطر ما ند ه است : 
تصو پر یار صور ت اند هشة مشست 
صو رت کشی نقشه او پیش منست 
ز آن یادغیر میرمد از نقش صورتم 
پر شیرسر خ داغ غمش پیش مست 
همان شب این محرر عاجز همین غزل را که عیارت از هشت نه بیت بود » 
بصورت بسیار فصیح وواضح؛ در فونوگراف خوانده » و دراسطوانة آن ضبط نمودم ؛ 
وتابه‌نه شب » به آن مشغول بودم» تاآنکه حضرت طرزی» بقرارعادتی دایم یکه 
داشتند » در نیم شب از او تا ی خود پر آمد » » و براب حو ض حولی سرا وضو 
گر فته؛ مصمم رفتن جامع تور لامع حضرت یحیی عای نبینا وعلیه السلام گردیدند. 
بند » از او تاق تابستانی خود که آنرا « قاعه » میگویند برامد ,عرض کردم » که 
يك اختراع جد ید بسیارعجیب عصرحاضررا اه روز گرفته ام . هرگاه آزرو ی ملاحظ 
آنرا داشته باشند بقدر پذیج دقیقه به او تاق بند ه تشریف بیا ور ند . 
تشریف آوردند . قونوگراف را کوك کرده و سسمع را بری آذرا حضرت مرحوم 
مشار علیه » بگوش کرفته غزل انشاد فر مو د کی صبح خود شانرا ؛ مفسرو موضح 
از زبان یک جسم بیجان » چون صوت انسان استماع فرم‌ودند , بعداژ لحظهُ تفکره 
بند ه را خطاب نموده چنین فرسودند : 
» فرزند ! مخترعان این عصرو زبان» خدمتگاران اسم حلیل « صانم» میماشند. 
خا اق وصانع چوب و آهن و جماه جمادات ونباتا ت وحیوانات آ فرید گار یگا ند 


۴۰ مقالات محمود طرزی 


امت » چوب در جنگل بود . آهن درقعر زین . رابر در نبات پنها ن بود . شیشد 
درسنگگ حجله شین | مخترع پیشه ور» همه راجمع نموده »پاياك [ اه بو حود 
آورد کهآن] له بیان فصیح تکلم میکندء ومیکوید ۰ ا کر شما ماراحامد میدیدیده 
وصامت میینداشتید» بیینید که حشرت صانع‌حی قدیم حکیم ! درساقوحیات وگویایی 
را مستتر داشته بود. ور این برده را از روی کار که بر دا شت ؛ واین اسرار 
معصنوعات صانع حقیقی و انلعا ر که مود ؟ ختو ع پيشه ورا اعدا بخترعا د و 
پیٌه وران این عصرو ۳ ترا ا گرد معکارا ن اعسم حلیل ‌ ع حقوثی بو ِ 


هیچ مپا لغه تخواهد بود ! ۷ 62.2 


سال‌هفتم - گنها (,۱) وجدی وب 


:15 بت 
-‌ ۳ ۳ 
در حطمت ترجمه این ترجیح بند بر حلمت 

[بعد از چاپ ترجیع بند « چذ بوده خلت اشیاء از روی‌نظم‌ناظم پاشا + در 
شماره تبل درتن شهاره می‌نگارد ۳ 

ود نبو د ! تقريبا ستذم ۱۳۱ عجری ( وم م) بوذ . در شهر صفوت بهر 
0 استاثبول 6 بوذم , زساا4 موقوته بثام «مرصاد» بد عتم انتاد» کد دا مجمو عه 
ادپ واذبیات بود, ترجیع بئد ترحمه شد 5 فوق را ء بزبان تر کی عشما فی» درآن 
دیدم ؛ ولی درآن وقت » از نقطه نظار تر جمه ثی » دا که تنها پیکگ نظر مطا لعه 
خواند ه بودم. به «شام » غودت کر دم . دو دال بعد ؛ یعنی در ستة دا 
دولت ماب « ناظم » پاشا » نام وز یری » بوالی گری ولایت شام از طر ف سلطا ن 


تعیین فره‌وده شد ء , بادیدره وبراسم لاز می 6 بشام آرد . حضرت والد بزرگوارم 


مقالات محمود طرزی ۴۱ 


۳ ی 
«طرژی « صاحب عیله الر حمه » این رابرای خودشال » داث مراحم لاز می اتخاذ 
کرد » بود ند که هر وا لی» چون اول بار مقررشد ه سی آسد » در روزها ی هفتة 
اولین آمد ذش , یکث بارسلاقات را ضروری دید ه ؛ علی حسب العاده » باجنا ب 
ناظم پاشا نیز ملاقات نمودند . این والی پاشدا » حفیقتا خیلی زرنکک وز یر لد یاث 
وزیری بود . ازشعر وشاعربودن‌حضرت‌طرزی» به اثیاط وانشراح هم صنفی وهم 
سسلکی هم اظهار نمود» اساچه چاه که 
مصر ع 
زان بارمن «ت رکی ومن ترکی نمیدا نم ! 

اگر چه تر جمانی این شکسته بیان 4 تامیتو‌انست به افادة سرام می کوشید» 
وای زیان دیگروترجمان دیکربودن راء درعاام ادپیات اتوام سختلفه عیاباً مشاهده 
بای د کرد اهذاه هم رای اینکه يك اهتجلاب توجه بشود؛ وهم بك اظهار کمالی 
بظهور آید » ترجیع بند شانرا که در« مرصاد» د ید ه بو دم » بخا ظر آو رده از 
حضرت واد مرحوم » ترجمه نمودد آنرا بز بان فارسی ا-تمزراخ ثمو دم . با کمال 
تحسین » ابرو ترغیب فرمودند, ترجه شد. ب رکاشد اعلا؛ بخظ خوش نستعلیق 
نوشته» وباتذ هیب ونقاشی آراسته شد , بالذات بحضورش نردم؟ ظا هرسوحب تحسین 
و آفری: ش گرد یدم . اما | کر بگودم؛ که يك حس شهه را این ترجمه »و تقد یم 
درفاظم وترجم تولید نمودتمجب خوا هید فرسود ! درسنه مر , ,» وفات «طرزی» 
صاحب علیه الرحمه» بوقوع آىد . تنخواهی که ازطر ف دوات » بشرط حیات 
مقروبود» | زروزوفات شان منقط ع گرد ید , د رحااع ی کهاصل وقت با ری وسددگاری‌بود» 


بابعضی انتریگه دای خفیه کارانه ؛وتیرنیگگ‌های بهانه گیر انه ستم و فا کاری دیده 


۴ مقالات محمود طرژی 
ش, میّنبآلا| بعضی دو سا ن کته دان ۲ که حقیقت مسئله د رنظرشان عهان 
بود : چئین بیان نمودنده اصل ناظم تر جیع بند مذ کووه دگرخود این ناظم باشانی ؛ 
کدام نا ظم پاشای دیگری بوده: که درمتفا های آنوقت‌ها» بسرمی آورده بوده ؛ 
وستهم سیاسی بوده است ! ایجاب عحبرو زسان: وزرا؛ و کلاءولات»سامورین رانی ؛ 
بلکه دريك عایله نیزه یکی راحا-وس ياك دیگر» و کمائی کردن عرچوزبرجاهوسی؛ 
بتحصر ماند ه بود , حالا تولید حس ثبهه رادردل جنا ب وا لی » دروقت تقد یم 
نمودن در جمه دود قت شده باشد : که از چه رهگذر باشد , حاسو س میا بده 
از هر چیز شبهه کند ۰ ۷ تجسس‌پتواند , شعر يلمر دمتهم میاسی بنقی را + دیده 
ودان-ته ترحمه کردن » البته داعی شبهه است ! 

اکرچه بمخبری سوم انا واتفیدش به‌سجل احوال مامور بن دولت» که چند 
ناظم پاشا ثیست که سفی"وچند اظم با شائیست که دگبت است؛ در نظرش ثا بت 
بود» بازهم ترجمه ترجیع بند م ذکوررا » مششوم پنداشته »ازسترجه ش یکاشمگزازی 
حاصل نمود وذر آتیجه آن,بعضی شنا نتهای هم برخو د متر جمش بظهور آورد ؛ 
که ازتفصیل آل,بسی که ادبیات نویسی سایثا ریخ نوبسی تبد یل نیا بد » صرف 
نظر کر ده شد ! 

حعه این قصه‌اینکه ! دمال» چنانچه گاه کاعی بوحب.ال وسال گروة ۱ 
اماا کشربت پجهت غمل عکس‌آنست: ده کمال ستوجب وبال‌ونلال میشود ! . . 


ال چهارم - شمارة (ع) م + میزان۳٩‏ ۱۲ 


این مدیر عاحو کخاب پبسیارسکعل «حقوق بین‌الدول» وا که از تا لیفات یکی 


از وزرا ی‌دوات علیه عخمانیه ۷ حسن فهحی پادشا بود د رنه ۵ ۱ج ۱ ( ۱۸۹ ۳ 


مقالات محمود طرزی ۴۳ 
درشام شریف» از ز بان ت رکی‌بزبان فارسی ترجمه کر د , بحصو ر خاقان مغفور 
ضها ء | لحلة وا [دبن به د ال عرض و تقد یم نموده بو دم . 


سال اول - شماره (م ب) بجوژا رود 


تحت‌عنوان « پیسهاخیار » . 

یکی‌از اخبا ر عای بسیار عءالی‌ژبان شر بن او رد و «پیسه» نام اخبا رفو ا ید 
اژاریست که‌درلا هور از طرف‌جناب ادیبکاسل ولبیت فاضل « محپوب عاام‌صاحب» 
هم روزانه و عم هفته واز جلوه گر میگردد . این مجررعاجز؟ با جداب‌فاضلسشارالیه 
درسنهر ,رح , هحری (۹ ٩‏ ,م) هنگاسیحه پهعیت پد رم حضرت طرزی‌مرحوم؛ بطریق 
مسافر ومهمان درشام ری فاقاست داشتیم » ملاقات کرده‌ام. در آنوقت جذاب شان 
بعدا زسیاحت اوروپا واستانبول » بشام آسد ۰ بود.حقیقتاً که ذات‌فاضلانة شان » خواه 
درحسن اخلاق وخواه دروسعت معاودات » یک مرد خردمندیست.ا خبار هفته‌وار 
پیسه »طلا وار بمیادله سراج‌الاخبار ازروی اتسار می آید ! . 


ال اول - شماره (۱),, سرطان ۱۲۹۱ 


این‌سحرر عاجز» درسنه .۰ (۳, هجری (۳. ۱٩‏ م) بناء پر عفو عموسی که 
ازطرف ذیشرف | عایحضرت سراج العاة والدین »بادشاه بزرگگ عدالت آ ین مقد س 
سااء‌لا ن‌گردید »بعداز غربت بیست اله» ازشام شریف بوطن عز یز مقد س خو د 
عودت نمودم » که‌سال دوم جاوس‌میاسن مانوس بادشاه محبوب اقلوب ما بود . . 


سال اول شما ر(م) ,م جد ی ۰۱۲۹۰ 


ومد پیاددارم که‌دراوایل ۳۳۹ ۱۳۳ (د .وا م) » به همر کابی م و کب 
معادت موع ب ارد وی هماهونی »ازحلال ابادبه‌سمت لحتا ن» از همین حا نیکه 


۴۴ مقالات محمود طرزی 


الا پل پرمهابت دراه بنایافته »عور میمود یم اساچه عور | یکارد دی معظام 
بادشاعی: که ازعساذر نظاسیه پیاده فسوار وتوپخانه‌وپیاده وسوارهعر کاب؛ که 
تقریبا پدچ‌شش عزارآدم وهفت هزار دواب وحیوان م رکب نود .؛ آلات نقلیه ۲ بجز 
چاله‌دیگر چیزی موجود لبود ! 

جاله» ءبارت | زه‌شکها ی‌با د پر کرده شده‌ایست؟ بقدروست وپدج سی‌سنکث 


آن‌را با چو بهاوتختة ها بیکدیگر بسته » اسان بواسطد آن"زآب عبور سیکند . . 


سال‌دوم ب شمارة (و) جداو ۱ ۱۲5 


واقعادر زان رعد اقترا اعایحعضرت خا قان مغفور حنت‌مکال *حضرت «خیات 
الملة والدین اسیر عبدالرحمن خان» طاب-ثواء فی‌الر ضوان؛بسی ترقیها وتجددات 
ءظیةد رافغا نستان :مور رسید» ولبی د رخحصوص زشر معارف »مانشد تاسیس مکانب 
ععومی اعول حد زد عصم حاضر 1 عاورهیچ یک زشیت واقدامی تشه پو د , ذ ات 
عرفان‌صغات اعلیحضرت ازابندا ‏ د او ها دونی شا مان شان: جتانجه ی ابواپ 
ثیخی وعادت رابرو کا راک ودات با و مود زد »تاسیممکاتب بلکی وعب کر پرا دیژ 
|« ادهفرمو دزد ۰ آنکد امروژه رو ژه اغسران عسكري و کار داران ملکی؛ ازان مکانب 
به‌بیرون برامدن آغاژ نها ده است . 
درحالیکه یگال یگان‌حافظ #ران بعمورت مشار بالینان د را قفا نان دید ا دید 
دروقت حاخر ) ا رسد ره عای حافظ کلام .2 بعبد ها حافظ عم اید ۳ 


غیراز سکاب ابتدائیه وعالية ملکیه وعسکریه » که‌درد ارالسلطنه بتیادیافته 


دادعت ااعلو م» سبار که و کی و | ایقی» و تشکیل یافنه اپتشته 4 ۳ ۳3 


مقالات" محمود؛ طرزی ۴5۵ 


اد ات رز( سس سس تست 
کتب تعایمیهمکاتب‌دوات علیه افغانسقان ,درانجا ترجمه وتالتف میشود . بعضی 
اثرها یی که ازدار التا لیف‌سد کور درفنول حاضره باظر حقیرائه درامدء » الحنی که 
خیلی پسند یده وبرگزیده آئاراست . خوداین محرر احقر با خاکث برا بر نیز » بنا بر 
رش پقات «عا رفیروری اعلیحضرت "از زبانل تر کی عشمانی» یکچند اثر | د بی و فنی 
1 
ترجه »وعضی تا لیفات‌بوجود آو رده است؛ که از جمله یکی تر جمه پذچ جلد 
کتاب «تاریخ سحارب روس وژاپان» مت که بموجب فرمان وا حب الا ذ عان 


اعلیحضرت در حمه کرده ام 9 


سراج‌الاخیا رسال دوم - شمارة (م ,)ده حوژا ۱۲۹۲ 


[ تحت ع: وان« سیاحت غزنین بتا ریخ‌سه‌شنبه ٩‏ چه‌ادی‌الاول‌سنه ۱۳۳۱ (۱۹۱۳ع)به 
هم رکابی‌سراج الملقوا لدین » دربان زیارتمزا ر زیازت حضرت حکیم‌سنائی‌مینگارد: ] 
رال یک زیازت بر خضوع خشو عی در بزار حضرت عکیم سنائی 
قدس مره بجا ی آورده عودت نمو د دم . این/را نیز عزاض کنم » که سقط رس 
و محل ولادت این محرر به عجز مقر » غز نمن » ودر غژ ئین بجوارسزار فیوض آثار 
همین زیارت حکيم‌قدسیت‌قرین میباشددر سنه ۲( بق» کهاولدبزرگوا رم » حضرت 
طرژی مرحوم ؛ با اعلیحضرت| میر شیر علیخان‌مرحوم , به‌مجاربةٌ جتاب‌سردار محمد 
امین خان سر حوم » در قند هار رفته بودند و عایلةً خودشانزا از کایل طلب نموده 
بودند » در | ثدای سفر مذ کور » درهمین همین متام‌ولادت عاحزانه ام‌پو قوع آ مده 
است ؛ و اینهم از مرا حم پر مکارم ذات‌اعلیحضرت! ست » که هم بسیا حت وهم 


بزیا رت‌و هم بد یدن‌محل ولادت خویش » بهمر کابی‌شا هاندشان‌نایل وسزاوا رگردید م, 


۴1 مقالات محمود طرزی 


سال‌ششم - شمار» م ب-. ۳ سر طان‌و 4 ۱ 


باد ۲ ودری 
۳ زذ-اره اول سال هفتم » و بعد» بنا بر بعضی-بیهای عبرسه و 


مجپوریه عنوان «مدیروسر-حره را عنوان «صاعب امتیا زو سرمحرر » 
که‌به اصل موضوع وحقیقت معنی‌نزد یکت میباشد؛ تبدیل دادم .چون 
تخلص شمری‌حضرت و ا لای سرحوم (حضرت‌طر زی) جاحیرا که بانام 
خود سه‌زو ج هوده سینو شتم » درا کثر جاها, خود حضرت «سر دار 
علا م مد خان‌طرزی » را ازان گمان‌و مراد میکر دند . بدابرین 
مجبور بت بعد ازین : 
بحم‌ود افغا نی 

امضا کذا شته بیشود9 زه ب ود طرزی . تفصیلات در شمارة اول 
بت ل هفتم مند رز جست , 


سال هشتم - شما ره (/۸ + عقرب بو ج ۱ 


[| خر ین سطر صفحه اخیر - مجمو د طر زی اقغا ی - امضاء شدهادت. مر 


۳ که کلم طرژزی را » دو باره احواء "رز ده ات ؛ ودرشهانه های پذعجج هم 
ششم سال ففتم ؛ که آخرین شداره های سر اج‌الاخبار امت ؛ نیزه مححد طرزی‌افغانی 
امضا کر ده است ؛ گر چه کلیشة سح او ل ؛ پهلوی عنوا ن حر یده محجمو د 
اقغا نی میبا شد. ] 


دال دوم - شمار 9(6) 2۱۴٩۹۱‏ 


(قو نوی مد پرو مر محرر سرا ج الا ۱ خبار اقغانیه محمود طر زی, عینعکس 
در یکعده کتا بهای اول نیز بچاپ ر سید | ست, ] 


ب-دو دار ة سر | ج)لاخبار 
| فععاح لا م 


مال اول - شمارهُ (,) > , میزان. ٩‏ ۲+ 


( نختین مقا له نختین صفحه ) 

رعد از ادا ي‌سپاس‌حضرت عزبز ا اما العلا م ؛ ود رود برر وان حضرت سید 
خیر الا نام » و سناقب آل واصحاب کرام » بعرض‌مرام بدینگو نه فتح کلام میشود : 
ابن یگ ظاهرو آشکار است که «اخیار ها ء در ین عصر حاضر به مثابه زبان 
ملکهاو دنتها قایم گر دیده است , د ر وقت حاضر » بچزا قوام و حشیه و بد و یه» 
هیچ یکك دو ات و تو سی ازهیتهها ی اجتما عیه موجود نیست که‌سالك اخیارنباشند 
| خبار جمع « خبر » است که ضدا ن « بیخبری » ست . پس‌بنابر مفاد | ین‌قضوته 
حکیمه که » هر چیز بضد آن شنا خته میشود » بخو یی معلو م بیکر د د» که 


از با خبري تا پیخبر ي چقدر فر قست ۱ 


۴۸ مقالات محمود طرزی 


سراح العلت » چانچه بس نقصالها ی مملکت را بمرا حم سینه شاهانه شان کا مل 
فر موده اند ؛ این نقصا ن بیخیری | ها لی را یز به | حا زه فر مود نشر شدن 
سرا ج الا خیار » رفع وزایل‌فرسوده» این اس تکدره انوارهدایت ثار آن » اشالی 
ملت را » ازحواد ثات د! خلیه ملك وخبرها ی خارجیه اطرا ف ؛ ویس بعاومات 
۳ وادبی و ۱ خلا قی » باخیر و آ گا » میفر ما یند , 

اگرچه طبع ونشر شدن خیار را در پای تخت سلطدت متیه ازاوایل حاو س 
شا عانه ] رژو بود » ولی چون عرچیز بوقت و زان آن مو توف و »رهون ات ؛ 
اژاذرو تابه ا یوقت در تعویق افاده بود , 

لوا ید و مدا فعیکه | خبارها ذارد » قابل انکار نیست که ا گر دران پاب هر 
چیز بکو یم » عیارت ازا عل م معار م و تحصیل حا صل شهمر ده میشود . وای 
با ز گم » بعضی فا یده ها ی ظا هر و آتنکارآن يك‌شمه ی بیان سیکنم 
« | خیار» چنان‌یکک آینه حهان تما ئیست کهدر خا نه ذشسته و انسائرا برا حوال 
حهال با خبر میگر داند » حتی ۱ حوال داحل خانه خودرا که‌عیارت از ه وطن » 
است از یال | خبار | نسا ن بهترو خو شتر می شود . 

« اخیار » چنان يك تیغ عریان پرانیست که زبان بد خواهان غاط اندیش 
وطن را مقطوع میسازد , چقدر تحمل سوز بك حالیست " که انسان درحق خود؛ 
بسی سخنان راست و دروغ و دور ونزدپکگ از خود و بیگانه را بشنود » و زبان 


رد کردن ؛ و توان دقم دردن » آنرا نداشته باشد ! اپنست که اخبار» یک‌زبان 


مقالات محمود طرزی ۴۹ 
میحر بیان سداقعه ایست که اقوال اراجیف بدگو یان را » ردسیکند » و چنال يك 
بحکگ سالم عیاریست » که تفربق ۶ش دغل کذب و صدق سخنان که در با 
وطن ومات گفته شود » بمیدان حقیقت بر سی‌آرد ۲ 

«اخبان چنان معلم ادیبوست » که انسانرا بدون قید و فشار بر "حصیل » 
ویاد گرفتن بسی عاوم و فنون عالیه شوق و ر غبت دیدهد . بلی ! اگر چه اسان 
عام و فن را از کتابهای مدون آن آمو خته میتواند » ولی اخبار آذرا مانند یک 
طبیب حاذقی , که آعسته آهسته و پی هم بهء‌ریض خود دوا ميدهد ؛ مریضان 
بیخبری را ء باعلاجهای نافع خغبرهای معلومات خود » معالجه میکند . 

«اخباره چنان گلزار پر ازهاز یت » کف ه رکس ؛ سواذق طبع خود » گلی از 
آن برچید» میتواند . باغچه میوه دارلذائذ نثاریست " که هر کس» مناسب مذاق 
خود » لذتی ازان بر میگر دد . احاصل , از مطالعه اخیار » عمه صنف مردم 
مستفید میشوزد وشده دیتوانند . 

«سراج | لاخبار» ؛ در ینوقت » چون ابتدای تاسیس آن‌است » در هر پانزده 
روز یکبار با چاپ سنگی طبع و نشر میشود » ولی در آینده پعون و عنایت الهی» 
در هفته یکیار » بچهاپ حروفات سربی و تصاویر مکعله ز بنگو گرافی بزبور طبع 
آراسته شده بعرض انتشار جاوه گر میشود . 

ون بد رگاه علاق عظیم الشان کون و دکان » حبین نیاز ءبودیت میساديم 
و توفیق الهی را درباه خود ميخواهيم » بهاز عهدة ابن وظیفه مقدسی که بتابر 


باعبري های ملت خود درءهده گرفته اپم بدرآئیم . ومن‌النته التویق ! 


7 مقالات محمود طرزی 


ال اول - شمماره ‏ ؛ بات و از ٩‏ ۷ 
مصاحبةٌ قلمیه سراج الاشار" بااخبا راید وکیت». 

اخبار «ایدو کیت عندستان» بزبان انگریزی» مینگا رد:«امید اممت» به اخبار 
جدید کابل؛ مذل اخبارات هندوستان آزادی حاصل تخواهد شدیعنیآژادیها ئیکه 
سخل خود مختاری امیر عاحب گردد 


ق 


سراجالا خیارسنگارد: قام عیچیک .امان» دل و زبان هيچيك صاحب‌ایمان؛ 
برغلل اندازی یاساس دین 9 ددذ مب ود فایل و رای تمیشود» مک که از ال 
ایما ۵ نباشد! 

ادو کیت ب-نویسد۰«امکات داردة که بعد از چند.دت؛ اخبار مد کور آزادي 
حاسل نماید» «ثلیکه د, اپران» بعد از حکونت شور ائی بوقوع آمده است . . .» 

سمراج‌الاخبا ر درجواب مینگاود. انعقاد حکومت شورائی ایران" برای افغا نعتان 
برك نموه استغال نی» بلکه يك درس عبرت شمر ده دیشود , نقر یبا چا رسال است 
:یر از خرا بی و تزلول» هیچ ره هی از آن آزا دی دیده زشده هيچيك ار تر قی در 
داك شان پیدا نشد. آخرالامره تعرض‌دولت های اجنبی را ننیجه‌بخشيد, آگرایتگونه 
افکار واهی و بی اماس در افغا نستان سرایت کند؛ ؛غیر از محو و بی نشان شدان 
افغانستال از صفحه کاثنا ث, دیگر هیچ نتیجه نخواعد بخشید. . . قلمی که در 
ایدگونه فساد وفته صرف نحر بر اماید» دشهن ملت ووطن خو ا هد بود. ااحمدنته 
قامی « که سراح| اخبار» از آن می‌براید» عاشقی وطن» سحب سات است , 

آید و کیت میگو یدء «سزاعای افغا نسدان» نسبت به سزاها ی عهد کمینی در 
حندستاند ربا ره مطا ع (مطبوعات) سخت تر است . .» 


مقالات محمود طرزی 


٩۱ 
سرأج| لا خبار میتگارد؛- با ین فقره «ایدو کیت» درظا هر حا ل» کویا يك خور‎ 
خواهی و رهنه‌ائی برای حکوست ما نعوده» و ی ضهناً حکوت رابر سراح الاخبار‎ 

بدگمان کردن وبحو کردن آذرا ایهاء کر ده اند. 
آد و کیت میگوید: برای ترقی خیالات افغانستان" که نیم وحشی میباشند؛ این 
اخبار حدید » خالي از داچسپی نخواهد بود . 
سرا جالاخیار مینویسد. آگر اففا نستان را بیم وخشی بگو ئیم» ایتالی ها را در 
جنگ طرابلس چه نام‌خواعیم داد؟ اهالی افغانستان در محاربات خارجی انسان ها 
را زنده با تش زسوخعه‌اند» اطفا ل صغیر را نکشته اند ۱.., 
مال اول شما ره ۷۱ ۱۵ حوت بل 4 
یاد آوری؛سراجا لاخیار افغانیه" بانشر امودن نمبر دوازدهم خود که يك‌دورة 
ششماهة خود را | کمال سینماید» سر از نعیر ۲ , سراج‌الاخبار افغانية در عددصفحه 
های خود افزونی میدهد» ويك رساله فواید اسالة نام «علم و اسلا میت » نیز به 
قارئین کرام خود هدیه بیکند . 
سال اول شماره ب,- ,م حوت , و ۱۲ 


سراح‌الاخیان چنازچه در عدد صفحه دای خود فزونی‌سید هد» يك رسالهُ فواید 


ام‌اله؟ پثا م «علم واسلامیت» نیز بد قارئین کرام خود» هدیه للنا ظرین» عرض و 
نقد یم کرد که فخر و شرف سیور زد . 

سال اول - شماره ج ۱ با .م۳ حمل ۱و۱ 

تحت عنوان «سطبعهٌ عنایت» خبر داده شده است که: يك مطبعه لیتوگرافی 
یعنی‌چاپ سنگی؟ که عبارت‌از هشت پایه‌سماشین»دحر له به بخار سیباشد» و يك مطیعة 


و مقالات هحمود طرژی 


بزرگ ۳0 راقی * یعنی حاپ حروفاث بربی/ که آنهم ۳۳ بخار حر کت سیکند او يك 


بر وس مکمل زینگوگرانی؛ که تصاویر ونقشه عا ونوتیه ع ر بر احس! عکسر وچاپ 
کردد» وقااب عای آذرا مجتا زد ؛ و يك مرس ‌ِ- لاطی و حکا کی, که هر آو زه 
خطوط وعر رقم حکا کی در آن تعلیم میشوده در ما شین تا نه دارالسلطنه نا بل 
سوحود هنت ۸5 بک‌ال فعاابت در کار میباتند, يك مد ربد بسا ز مکا 5 رسامی 
که هر نوع نصاودر روغنی وابی دران تعایم مشود ۲ نیز در خارج ماتین خا نه 


موحود ابرت 2 


ال اول - شهاره ۲ - و سنبله روم ۱ 


سراج الاخبار بکعال و افتخار بر مشت رکینگرام خود اعلان مینما ید که 
سال ثخسین سا از تميريك تا به عبر (, که در غره ما‌شوال می براید دوازده ماء 
یکسا نه خود را پا انجام میرساند. اهذا هر دس که تجد ید انشترالگ خود ر با اخبار 
بخوش رضا آرزو دارند»از حالا وحه قیمت مالیا نه را تحو بل خزانه عسامره کرده؛ 
رسید خز اند را گرفجه باداره ارسال دارنده‌تا تانقای نان قید وثیت دفتر اداره کردد. 
در خارج مماکت. وحه قیمت ساایا نه آنرا به و کددی با هدر خارج هستند: تسلیم 
مینم‌ایند. و کیل ما در پشاور جناب میرز! علام حبدر خان سر رتته دارد | کخانه 
دولت خدا داد افغانستان میباشد ... ذوات گرامی که تاه اسخه های سال یکم 
سراج الاخبار افعانیه را باجلد اعلی نظیر لعاب»آرژه داشته مباذ ۰ روبیه کابلی 
تحو یل خزانه امودء سند آثرا باداره آورده کتاب -راج الا خبار افقانیه را با دو 
کتابچه عدیه آن میگیرند... 


0 


سال اول - شه‌ارد م »۱ م سنبله ۱۳٩۱‏ 

بقانهٌ ختام سال اول سراج الاخبا افغافیه: 

رد سرا ج المله از هنتگام حلوس اسبا ب ترقیات‌مدنیه را تدارك فرسو ده اند, 
جلوه گر شد ن شا هد رعنای علم و عرفان را ائیز بشد ت آرژو فرموده بسیار موفقیت 
ها در اثبا رویکار آیده است... این عبد احقر با خالك برابر»ازین ارزوی عرفان بروری 
استفاده نموده د ربانزد هم ماه میا رك رمضان پارسال؛ امتیاز نشر یک‌روز نا مه وطنی 
را عرض واستدعاء نموده به | ستحصال اجاژه موفق شدم , و تبر گا باسمه» نسخة 
نخستین نامه گرامی سراج الاخبار افغانیه دز ء , شوال المکره و ۳۲ »در معرض 
انتشار جلوه گر گردید... 


ختام سال‌اول سر اجالاخبار افغا نی 
مطبوعات ترجمان حسیات‌وطن است .ز بان‌مات است. جالسد نیت است, |ساس‌اسانیمت 
است,تلگراف بی-سیم وباسوم وتلفون , برای‌شناسا ی اقوام وسدل پیک دیگر»ورسانیدن پوفام 
وخبرومکالمه‌بانوع بشرء هیچگاهبا | خبا ربرا بری کر ده‌نمی‌تواند, با آن وسا یط بيك چندسطری 
بایکدوآدمیسکالمه مه‌کن ودسیر ميشود, ولی «اخبا ره‌چنان يكکَنجينة اسرا راس تکه 
بصحیفه ها سخن مب گو ید .اگراخبار -,-نباشد »اخبارات, تلگرافها »و تلفوثهارا که 
برعالم اشاعه خواعد کرد ؟ملتی که اخبارندارد» ه رکسد رحق‌او هرچیزگفته سستواند؛ 


ولیخود اوءنه د ر حق خودونه درحق غیر هیچ چیز یگفته زمیتواند. غرض کسانی که اخبار 


(-,- اخیار بمعثی حر یده وروز نامه آسده‌است . ) 


وز مقالات محمود طرزی 


دارند , همه‌حسیات افکا رخود رادر باب‌وطن وسلتی که آخبا رنه ارند»سبنی برغرض خود؛ 
بصالج نشرسخما یند ,اخیار است که غرض کاری غرض کاران زا؛میدان برآورده»دولت 
وملت ووطن خودرامداقعه میکند ,اخباراست که‌ازاحوال عمومی خارج ملك ملت 
ووطن راآ گامیسازد »و براحوال داخل و سردسان خارج را خیر ,بدهد »و دشمنان 
وطن را گر یان , ودوستانش‌را شادان‌سنماید .گاه ازعلیم سخن میگوید ,گاه ازفن؛ گاه 
ازهنعت‌میگوید ,اءاز احوال زمن ! 
«سراح‌الاخیار اففائیه م نخستین اخیار یست که‌در دوات متوعشند مه ماا 
درسرابستال‌عاامدطبو عات ! ال نشاء» حیات‌گر د یده‌است . آگره ریخعو یم که در 
زان «امیر تیرعلیخان » مرحوم »یز يك اخباریزشر شدء بود ءولی‌بد یدل عیچیکی 
ازنسیخه های‌آن موفق سیم نمقصد! ازنخستین بودن‌اخبار آنت» که‌دروقت تجدد 
تاسیس استقلال دوات‌افغانستان , اولین اخبار یست که‌زشر .شود . 
اقة زستان ازآغازتشکل خود, -«هدروتجدد وناسیس رادیده است ۰ 
یکی آغار تأعیس آنت ؛ که از طرف احمدشاهد رانی بوتوع آسده تایه اژقر اش 
باقتن دولت صدوزائی واستیاه "کر دن دوات انگلیز ا۶انستان ۳ دوام دموده‌است 
دوم :دو رتجد پدیست؛ 45 ءلیحضرت‌امیر تبیرجنت سکان: اسرد وست»یومد خان, 
دولت محمد زائی رادرافغا نستان ایس وانگلیز آذراطرد ۳ اخراج نموده است که 
آنهم بدفعه‌دوم استتیلا نمودن انگلیزان اقعانستاثرا دوام‌ورز بده‌است . 
سوم * ی حیس دادن‌دولت ضیا پاش اعلیحضرت خاتان جدت‌سکین «خیاء ما2 
والدین وادت که تگلیزان ۳ اخراج و دفع کرده /دوات علاه خداداد راتاً سرس 


و بنباد نهادند»این است که سرا حالاخبار افقانیه لخستین اخبا ر دست 4 بعداز أسیس 


مقالات محمود طرزی ۵5 


دوات توسی شو کت خدا- اد افغانستان , اکتساب ترقی وعلو ان در عضر دعارف 
ح<صر يك با د ۱ * عهیم الا حسبان., بایید ا علحضرت "» سراج | لعللة واند ون 
ایرحجیب آذنه خان ادام‌انته دولته ۳۹ آخر ا!د ورال 4 نجستین بار رشابر مهد 
مقدس خدست‌دولت ودات‌ورطن دو پای تخت -اطنت سنوه »به‌عرض ازتشار جاوه کر 


آم ده‌است .وین دك سال کامل‌است که برنشر پیات خود پکمال سوفقرت دوام‌سپورزد. 


در آخیر مقا له میا ره ۱ 


این يك‌ر ا ذیز بطر یسقیا ع:ذار »ند غر و رو افتخارعر ‌حضو راو لو االابصار 


[ دسیگو نیم > که بدت بللسال ات یه‌قلم عجز رقم «بحمو د طر زی» ؛ شمه 


۳9 


س 


ابو ر تجر بر یه‌این نامه ثر اثی را؛ از تصو یر‌سر بقاله ها و اجمال سیا سیها ؛ 
و تر حمه حو ادذهای عاجرا م ازاخیاز عاو مقالات تدافعیه و طنیه »و سقاله های 
رخصو صه » مضامین غر یبه ؛ و سقالات‌عملیه‌و فنیه و تألیفات‌بدیعه‌و تر جمه بعضی 
سیاحات و ابو ر عسک به‌و صحیه‌و تر جمفثر و ت‌سلل و ,فاجعه های‌پا زر یس, » 
و تألیف:«نامو را نز نال‌جهان؛ بر سر آنهمه یْك غزل‌هفت بیتی.پزرعانی عر فان 
را » جمله در‌عهده کر فته » بی‌یار و -عاو ن»تنهابه نو لك چون پیکان آهن»خارفة 
و یف سر محر ری را ابر از نمو دداست . د رعین زمان » و ثلیقة بدیر بت‌خو درا 
نیز عاجز انةاداره‌نمو ده‌است » کهامو ر تحر یر یه يك‌اخبار شانز ده‌صفحه‌نیر ۱ 
تنها يك‌قلم بجا آو ردن از کار ها ی آسانی شمر ده امیشو د ! 

ادا - | گر قصو ر و تقصانی در ان‌دهده شو د » عفووو سمع آذر ابتظرخطا پو ش 
ار باب کر م‌حو اله‌نمو ده » و دعای‌دو امععر و عافیت‌حامی مقدس بکرم وه‌ر بی 
بحبو ب القلو ب بمعظم‌خو در | «سراج‌الاخبار افغائیه» باعمه مو جو دیت خو د » 
ازصیم دل ازد رگاهذ ات اقدس خلاقي عظیم الصفات کاژدات‌نیا ز میکند , هومن انقه التوفیي» 
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سال دوم تمارة اول- عمیزان ۱۲۹۱ ۶ 


آغاز سال دوم سر اجالاخیار افغا نیه 


, کاسنی ا گر تلخست از بوستان است» گفته‌اند. سر اجالاخباراففا یه نیز 
| گرخو بست‌اگر بدءاخبار وطنی افغانست » و چنانچه عر چیز و طی‌شیر ین و گو ار ا 
میباشد » باو ود نو اقصی که‌دار د»«سر اج الاخبار اقغائیف نیز ؛بحمدانته تعالی» 
درنظر ار بات‌نظر وعمو طناكعز یز و طن پر ور خو ديك مو قع عظیم ر غبت‌و تو جه 
ر احاصل کر ده است , ر وی‌سخن بایعضی‌با کسانیکه غیر ت‌بلیو حب وطی 
رابو ثبر ده‌اند »نیست, زیر ا آنچناناشخاص , چنانچه هیچ چیز و طن ر ا نمی پسند ند؛ 
و تنها منافع شخصی خودرامی‌اندیشنده البته که اخبار آنر | نیزنخو اعد پستدید 
و رد خواعند کر د » حتیاخبار رايك چیز مضر و نایکاوی نیز پنداشته بحو آذر | 
آر ژ و میکنقد , 
این‌گر امی‌نامة و طتی » در طر ف‌این یك‌سالیکه به‌نشر یات غاژ کر ده»هر چه 
کهکفته ازبهیو د و ط نگفتهءو هر چيزي که‌نو شته در مدافعه و طن نو شته ,مازئد 
تحل‌عسل هرگلشن و هر چمن » خلاصه مواد عطر بهُعلو م و آ داب نافعهُ سفیده 
ر اجمع کر ده : شهد معلو مات و باخبر یا را»علی قدرالامکان » برا ذ عان 
مطااعین گر ام‌خو دعر ض‌نهو ده » و بقدر استطاعت عا جز انه و افتدارمو رانة 
خود » هر آنچه سعیو کو شس قلمی که‌در و سعش بو دبکار بر ده " تااینکه . ., 
سال‌او ل خو دروایه انجام رسانیده » بکبال‌شوق و تام ذو ق ؛ بسال دوم خو د 


این جو رت تر قی اسر و زه رو زخو ۴ قدم‌نهاده ایست سواج الاخبار افغا یه 
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باتمام مو جو دیت هستی خود * یعنی پاهر حرف » و هر کلمه » و هر عبا رت » 
و هر سطر ؛ و و هر صحیفه » و هر و رق »؛ و هر عدد خو د؛ ازصميم روح» 
و اخلاص قاب» و صداقت و حدان» اعتلای‌قوت و علو شأن‌دو لت متمو عمقدسة 
خو درا ومحافظة نگهبانی و سعادتهای بادی‌و معنوی‌و طن و ملت مقه‌سة خودرا؛ 
که‌در و قت‌حاضر امیدگاه و استداد جای بسیا رقوی و متین عموم مسلها ن قطعة 
آسیا شمر د‌میشو د » از بارگاه پر کبر یای‌ذاتاتدس التهعفليم الشان نیاز و استر حام 
مینماید » و در بارةُ خود تو فیقات و هدایات‌صمدانی آن ذات‌اقدس احدیت‌حل وعلا 
شاأنه ر ۱ تضر ع ومناحات میکند » تابان توف ق و دد ابت خدمات نافع بوطن بقدس‌خود 
بجا آ ر د .,و من اند تو فیق » 
سال دوم شمارة:ة اول - ۶میزان ۱۲۹۱ 
مطبیعهٌ تیپ و گر افی دار السلطنةٌ کابل باعسن و چو: اکمال یافته است "که 
ناب گر افی «سر اج‌الاخبار اقغانمه» نسخة شمارةه یکم سال دو م خود راد ران 
مطبعه‌عالی به‌این ر و نق‌جمال ز یو رطبیعه در باز ارعر فا نثارعالم مطیو نا ت 
حلو ه پر ۱ تا تا ۵ اد 
> زد جرد 
"این نخستین شماره ایست که به‌چاپ حر وفی طبع گر دید داست ۳ 
سال ۲ شماره ۲,۵ قوس ۱۲۹۱: 
[ اعلان‌سیاحت‌بردورادور کره‌زسین به . م روز »اثرژ ولو[ رن -محل خرید اری: 
د کان‌سادغلام محمد»تاحر کتب» متصل سد رسه شاهی] 
ال( کر خفاره اق۳: قرتی ۱8 
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نصو یر شی‌نیزا زصنایع نفیسه است, . نحت‌عنوان»«شاعر»ژهنگو کرافزا میس‌تاید » شعور 
مسغنی را داده‌است: 


«حرذ ازینگ و کراف وسرحبا ژینگوگراف .,... » 
سپس د رزیر تصویرهه تمغذی نوشته امت: رزیتکوگراف شا را +یشناساند . أ 
صبال آشماره ۲:۱۵ لور ۱۲۹۲ 

«اخبا ر تر چما ۵ " چاپ با غچه سرای؛ از با لك روس «درنمبرو ۲ »زر 
عنوان , ژورنالهای سلتی‌سا , مقاله نوشته» وا زسراج‌الاخبا رافغا نیه ذک رکرده است» که 
«با حروفات استامبول» ب رکاغذ خوب چا پشده‌است»وازبسیار اخبارهای هندوستان» که 
دیدهايي اعلا نراست.سند رجاتش‌خوب وهم مختاف است , , . ., 

موب ادشیگت ۱8۲ سی ۶بی | حمد خبان 

عالیجاه‌دوست عز ته‌ندیحرت شهراه سحمود بيك‌خان‌مدیر وسرسحری‌سراج الاخبار 
افغانیه»بحفظ الهی‌باشند ! 

چول‌سراجالا خبا رافغانی »يكاخبار سلتی‌میباشد »و سر کاریست‌در اول نشراخبار 
+3 کو رکه شهابرای‌سر نگرانی‌سرا تکلیف کردید ؛خیالسن بود که‌قبول تکنم .چون 
شروع اخبار بودء هرگاه قیول‌نه‌یکرديم »البته خلل درشیوع اخبار وصوف پید اميشد. 

الحال که سدت‌یکسال‌ونه‌ساه زنشراخبا ر گذشته»وفضل الهی» کارآنن رونق‌پیدا 
نموده؛من خودراا ز منصی‌سرنگرانی‌سراج الاخبا ر اقغانی‌سبکدوش کردم ونمیخواهم 
کهدذصوب سرنگرافی سراج الا خیا ررا بعدا زاین قبول کذم,تاحال هم بةیراز قسم اعژاژی 
که اسم‌سن , مرنگران»بود؛ دیگ رکاری با خبا رسوصوفند اشتم »والحال‌خودرا ازمتصب 
سرنگرانی سيك دوش کردم. 

بهربانی کرده عیناذوشته مرادر حسراجااخبا رکنید, 


تحریرهوم جمعدم رجب سنه |۳۳ سعلی احمد , 
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متال‌دوم شفاره ۰۲۳ ۲۷ اسد۱۲۹۲ * 


«چون ک|غذ یکه‌سراج الا خی ر افقعانیه بران چاپ‌میشود تهام‌گردیده /وپرین کاغذ 
موجوده تصا و بریکه چاپ شود ميچيك رونقی نمیگیرد»اهذا ,تاموحود شدن کاغذ»این 
شماره‌وشماره آیندسا؛ءبدون تصویرچاپ میشود. 

سال‌دوم ءشماره ۱۱:۲: ستبله: ۱۲۹۲ * 
خدامسال دوم 
سر اج الاخباد افغا نیه 

«وظیقه سقدس است. وظیفه راءد راصلاح وطن‌عزیزما, فرض منعبی» میگویند» 
که به اصل‌سو خبوع کلمه وظیفه‌چندان ءعابقتی‌ندارد . آگرچه‌برای کا رهای دولتی» 
تعبیرفرض‌منصبی صحیح است وليو خایفه » يك‌شرطو عهدیست» که انسان‌وحداناءآنرا 
برخودلا زم گرفته باشد . وظیفه ستدسه‌قامعجزرقم« محمودطرزی, کهد یناوجدانآخدست 
آکا هی‌وبیداری ماتزجیبه خودرا در باب‌حب وطن وحالو احوال‌زمن برذمه عاجزی 
علامهگرفته است»اگرچه بسیارسورانه باشد, با زهم‌تا یکد رجه‌انشاء لله برایفای‌وظیفه 
خود کامیاب‌آسده خواهد بود . 

در نارف این دو سا ل» هرانچه نو شته‌ایم »زقد سیت دین خود»وطن‌خود... 
نو شته ایم. هرانچه‌گفته‌ایم» ازترغیب وتشو یق ملت خود, برقایم دا شتن دین؛ 
بر تحصیل علم و هنر» بر محیت و طن‌گفته ايم.| کر چه باینهم دانسته ایم» که‌بجز 
بعضی خوا ص هیچ » کس بخواند ن این روز نا مه خادم و طن رغبت هم‌ننموده, و 
| کثرهمچنان بیچیده د . گو شه های طا قها فر سود ه شده مانده» و بی آنکه کسی 
بران یکث نظزی بیفگند» با حنا بندر یش‌خود سا خته * ویاآنکه» برای مسا له دیگگ 
خودازان پور بها یا فته, بعض ی که خوانده اند»هم براین نیت خوانده اند» که»باش 
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ببینیم که‌چه نقصان وتصوری دران پیدا کنیم؛ ثابا سنگهای ایرادوانتقاد سنگسارش 
کنیم». بعضی« عردلعز یز تمست» گفتدی بیخسو یش افگنده اند وای‌آنچئان جا حبال 
عرفان راهم دیده ایم» که از صحیفه اول آن تا بسطر صحینهآ خرین آن؛ به ینار 
شوق ورغبت و کمال خواعش: ودقت بطالعه کرده اند»واز هر مقالات آن‌يك‌جهان 
ا ستفاده نموده‌اند»واز يك‌نسخه آن نا به‌سیعاداشرد یگر نسخه اش به انتظا و بسیار 
مد یدی سانده اند, 

مع ذالك؛ مانه از عد م رغیت کنندگا ن‌آن ما بو س شده ایم؛ و نه از هو س 
راغبان آن خشنود. بلکه‌دایما. وطیفه رامتد س دانهده» دران سدال کمیت خا مه 


رادر جو لان داشته ایم . 


با 


بانسخه های بال اول, خود دو کتایچه یکی بنام » عام وا سلا میت» و دیگر 
یتمه آیا چد با ید کرد ؟» عد یقللقارئین گفته» تقدیم انظار اولی الابصار آموده»و 
در باب تاءثیرات آن سنتظر بودیم, که.آیا بر طپایه خوانتد گان کرام با چه کونه 
داءثیری خواهد بخشید؟آیا مقبول یا منفورش خواهند پندا شت ؟ چود هیچ‌صدایی 
وندایی درانپاب نشنبدیم؛ با خودگفتيم که چون طبایم هو طنا غز یز ما"ا کثر 
پشعر وا ثار منظوم میل و هو س دارده حتی تحصیل ابتدابی نیز ازکتا بها ی شعر 


وغزل آغاز میکند, لاجرم در ینبار يك د یوانچه غز لماتی بنام: 
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]و "7ب در ان 

درعاام سطموعات وطنیه»در پیشگاه انظار شایقین عوالم ادبیه وفئیه » به‌جرض 
عرض ر سا نيدیم. « ادب درفن» ادبیات را با فثیات آمیز ش دادهء يك خلیطهُ غیر 
سمتز جی ازان بو حوداً ورده» که اگر چه درفن اد پ ؛يك خرات کت خانة شمرده 
میشوه وای بنا بر فحوای«الجود با اعوجود» خزا نث طبع افلا ص سور محمود» بجز 
همین خز فاره هاءد گرسوجودی ندا شت.لا جرم, هر چه بادا باد گفته»و نوا تصس 
خطا یای‌آنرا به خطا پو شی نظرار باب کمال حواله کرده؛ عر ض وتقدیم نمود یم. 
و من‌الله التو فیق.-,-ت 


سال سوم - شماره ۱ - ۵ ناه ۱۳۹۲ 
]۲ غاز سا ل سوم سار اج الاخمار افغا یه 


ملیون‌سلیون شکر » ملیارثناءبذات اقدس کبریاء حل وعلاشاثه » که مارادرین 
دوسال » برایقای وطنیهُ خدمت قمی مافوق و کامیاب آورد / وبر دواماين گر امی 
باب وطنی و سراج الاخبار افغائمه » توفیق کراست فرموده » که سال اول و د وم 
آنرا بانجام ردانیده » شهار اول ال سوم آنرا بثظر مطالعین کر ام خود بمرضی 


فقس موز سالو ء 


9 ر ساله «ادب درفن» را که حزء (« پراگنده» محمود طرزی چا پ شد واست 
در ین مجموعه نگر فته ایم وا میدواریم همه«پرا گنده» با اشعار چاپ نشد و محمود 


طرزی یکجا کرد یده در آینده به چاپ بر سد.«ر, ف .» 
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سال اول سراج الاخبار افغائیه » که قدم نخستین زندگانی او درعالم‌حیات 
مطبوعات بود » باایت و گرافی » بعنی چاپ سنگی » نشر شده بود . مال دوم آ ۵ » 
وبتوفیق خداوندی ؛ این سال سوم آن » بدستماری فن طبع تیپ وگرافی » و تصا و در 
صنعت زینگوگرافی انتشار یافته وخوا هد یافت . 

برالباب بصیرت و عرفان » پوشیده وپنهال نخواهد بود » که د ر ظرف این 
دوسال » در روز افژوتی محاسن این روزنامه گراس وطتی » جهد و کوشش که در 
حوصله طاقت بود بکار برده شده ‏ 

این يك پوشیده نیست » که چون ادارة سراج الاخبار افغانیه » يك سر ما یف 
کاملة هدوز تدارك کرده نتوانسته ۰ که يك باب مطبعه » یعنی چا پخان‌مستقلةه 
برای خود نتهو زا تدارلك بتواند ؛ لا خوم ۳ در مطمد تبپوگرافی سرکا ری » که 
درماشینخانه کاین است : نسخه های خود را بطبم معرداند . کاعذ آن یز در 
آغاز کار » از طرف‌خود «طبعه و ادارة ماشینخازه بر ذمهگر فته شده بود »و چون 
کار خانُ کاغذ مازی ( که یکی از لوا زمات ضرف ری وطن شهرده‌میشود )موجوذ 
نیست ؛ طبعاً بابعضی تجاری که عهد برا رکاغذ است ؛ از خارج خواسته میشود . 
هزارانسموس » که سودا کران مك ما " بهر چیژی تا در صدنود ربح وفایده خود 
ر ه بینشد ؛ آنرا سوداگری ونفع ذميشه) راد . 

وکفتیم که « کارخانة کاغذسازی » یکی| زلوازمات‌شُروری وطن‌شهرده‌میشوده 
بلی ! کاغذ ؛ در وقت حاضر ؛ بدرجة خوردنی ونوشیدنی : يك چیزی محتاج الیه 
عالم شده است , چنانچه » غذای جسمانی نوع بثی بشرنان گندمی‌است ؛ همچذان» 


عدای روحانی عالم انساثی یز خوازدن ونوشتنیست . قوام حیات بر ؛ پر خورد با 
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ونوهیدن قایم است . قیام دولتها وسلتها » از تحصیل علم وآموختن فن دایم است, 
علم و فن درعالم مطبوعات , پعنی چا پکرده شدکیها » مو جود است . عالم 
مطبوعات » از کتابها » اخبار ها ء رساله ها » مجموعه ها » انسکاوپید ی‌ها * وغیره 
ها وغوره ها تشکیل يافته است . وحود یافتن اینچیزها به‌وجود بو دن « کاغذ » 
بثوط ووحود کاغذ بر کار خانه های کاغذ سازی مربوط است . 


سال موم - شماره ۳ ۲ - پ باس ۱۳۳۲ : 


-سکتوب بقلم م ۰ ع در باره مطبعه ها - وتذ کر از چاپ ( جغر افیا ی منظو م 
افغانستان ) و ( از هر د هن ستخنی ) و ( میاحت د رجو هو!) و( رو حکم ) 
و( , ...۲ فرسخ سیاحت در زیر خر ) - ( علم و اسلا میت ) - ادا چه با ید 
کرد ؟) و ( ادب درفن ] . 

سال سوم شماوه و - ۲۲ جدی ۱۳۲۳۲ : 


( اعلان‌در صفحه . ۱ ): 

۰ چون تعدیرات لازمة زینگ و کرافخانه بانجام رسیده» وسراج الا خبا ر 
افغانیه بیخواهد که صفحات خود را بتصاویر اعمان وارکان وکار داران د و ات 
وصاحب‌منصبان نظامی وملکی , ودیگر ذوات بعتبره محلکت زینت بدهد نهذ ا از 
خدمت شان رجا میشود , که يك يك قطعه عکسهای فوتو گرافی خود شا نرا » 
برا ی ماروانه‌دارند . 


سال سوم - شماره - ۸ تقو س و 


) اراخیارهای اردو و اذگر یزی - عید الها دی وعبدا لرحهن ترجمه کرده ا زد 2 
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بعد اژین در شماره ها ی ستعدد ام این دومحرر که خبرهارا ترجمه کرده‌اندذ کر 
شندء اسنت ۳ 

بعدأً مقا لات بقاج ایشان فوز ره ۳۹ می رد این جات 5 مر طا ن ۷ ۱۳۵ 
دوام می کند 0( 

سال چهارم شماره اول؛ بثملهم و م۰ 


سال چهارم این روزنامد» باوقوغات ت گت سمیان دولمهای اروپا آغاز نهاد ‌ 
لهذا» تاوتتیکد آین جنگ دوام ورزد؛ سراج الاخیارافغانیه» | کثر صحایف خودراء 
به خبر های مار به حصر مه ۰ ۲ 

(نذ کر سراژغازسال‌چهارم سراج الاخجا رچاپ مقالانی ده :عجورت معلءء له نله 
نشرمیرسید * یعنی ( عم ثروت»لل ) رناسوران‌زنان‌جیات) ,(فاحعه های پار پس)؛قطع شده 
است. چنانکه بيخواهيم‌دید»درسال هفتم وه‌شتم‌سراج الا خبارمحمود طرزی؛ به‌چاپ 
یکعده کتب دیگره بصورت ساسله آغا ژ میکند اما چون سر حر یده با شماره ت 
سال عشتم منقطع میگرد د» بغابر ین باقی کتبی که در آخیر قسط آن « باقی د ارد 
چاپ شده است ؛ بچا پ ثر سیده است . ) 


بك دو کلامه عرض 
سال چهارم شماره اس ما وله ورب 


۰ زرح الاخبار افغانیه » درخعحبرص ممنول تمودن وتوحه ورغت مشترکین 
وقارئین کرام خود را افزودن ؛ آزهیچکونه فدا کاری روگردان‌نشده است. لا حظد 
خو بی کاغذ؛ خو بیتصاو بر» تنوع مخامین » برهمه آنهاعلدوة یگان تا بچه های 


عدیهء برهمه "همآن هم‌ارزائی قیمت‌را دایماً مراعات نسوده انست. حتی+#درحه بر 
بر هم‌ارر ی ر‌ ر من حتی:درجه ی 


مقالات محمود طرزی (.۰۲ 


کهبرای بر یدن کنارهای ورقها رااز یکدیگر» بضایع شدن‌وقت قارئین کرام‌خود 
روا دارنشده» بواسطه ماشین برش» همواره کنارهای صحیفه‌ها را بر یده بتوز یم و 
نقسیم اخبارخود پرداخته‌است . اگر چه باوجود اینهمه ندا کاریها» به استجلا ب 
حسن توجه ورغیت‌ا رئین کرام خودموفق نشده است» وتء‌دادسشتر کین خوش خرید 
خودرا ازعدد ده بارده افزونی داده نتوانسته است» حتی‌درنفری تنخواه داران ی که 
تشخیص شان‌در دفترهای سر کاری »یباشد نیز بسی اختلاسها و کتمانها بوقوع آمده 
است؛» باز هم * سراج‌الاخپار آفغ نیه » اسپاپ‌حقیقی این کمبودی مشٌتری‌وعدم رغبت 
پروری را ؛ درقلت علم وعرفال عمومی دافته بوقوء هیچ فتوری وقصوری را بخود راه 
نمیدهد» وهیج لحظه بی‌در راه ایفای وظینه مندسه خود» که‌عبارت ازخدست وطن 
عز بز است» تاجان در بدن باشد» کوتاهی نمیکند .,. 


سال‌چهار شماره۳۵ - ۳, مبزال۹۳ ۱۳ : 


(روضه حکم) ازآثار مطموعهحد ید برظیعه ۷3 وت این کتاب اخلاقی»دینی؛ 
ادبی‌را ... دربازار ارگ ازد کان بازسحمد کتاب‌فروش؛ وازدکان سلاغلام محعد 
کداب‌فروش متصل‌مدر * شاهی» بقیمت دررو ی کابلی» غرکس خریاه میتواند . 

حو ادث خار جیه 


سال‌جهارم » شماره م۱ ۲ حوت ٩۳‏ ۱۳: 


قبل‌از ین گفته بودیم» بازهم میگوئیم» که‌زندگی اخبار به خبر است. ذرایع 
خبر رسانی» تلگرافها» تاقونها» داگهای متتظم است. مملکتهای دجراوتنه! که در 
بیان کهسار هایحصور ومحفوظ مانده» وازذرایع هم‌محروم باشتد»چه خوا هند کرد؟ 


مصدا زمملکتهای هجراوتنها» آزست که از بند رد ر یانی محروم‌باشند. آزچنال بعلعت 


1۹ قالات محمود طر زی 


بيك‌خانیی میماند که ازچارطرف دیوار های‌صاف ويك لخت‌آن» رراست بلندشده؛ 
حفج یلك رو زنه ومنظره و پئجره رامالك نباشده ؟هازان به بیرون خا:4 خود ‏ یاث 
نظری انداخته بئواند. چه‌سدعش حال ! علی اخصوص کهراه رف وآمد و اختادط 
وارتباط عم خیلی سحدود " و بسیب بی‌اسپابی و کم‌آلائی بفقود مانده باشد! هرگاهء 
ازحفت بلوجمتان يك-تظره و پرجرةراه انا سود یم :| بته دنیارادیده میتوانستيم ! ... 

مااین نظر یهخودوا ازجهت سیاسیات دولتی محا لمه کرده نميتوانيم؛ زیر اآن 
یا‌چیز بست که باوحود یکه یکازه سر مایة بسط مقال وفرزانه سشاحرهٌ قیل وقال 
اخبا ر نگاری بای شمرده شود ولی چه فایده که خابه عجزء علامه قوث و قدرث 
نحر پررا درائیاب کار خود نمیتواند بمند ! ..., 

این اطهار اس و سوحسرت‌ما,محض‌شحصر به اخبارما وفقد ال خبر ها برای‌آنست 
و بس. قیل از محار به منحوسحاضره» اخبار ای گوناگون عربی» تر کی؛ اسر یکایی 
وغیره برای ما میرسید , 
از آنسیب » خبر های بختلفه و متئوعذ رنگار تگی » بنظر قار لین کرام خود 
عرض کرده ميتوازستيم . 

حالانکه ,از آعاز حرب ,آن اخبار ۱۶ بما نمیرسد : وتنها به ترجمه های اخبار 
های اردو * وبعضی انگلیزی که از عندوستانل ی آید بقداعت مچپور یم . 

اینست؛ که درینبار به بعضی اخیار های‌ایران‌دستیاب شده‌وه کل جد ید اذیذ» 
گفته » عیناً به نقل خبرهای آذ/پرد اختيم. | گرچه یکتدری کهده تراست؛ اماچون 


طعابهای مرچ وستاله‌دار سانه‌وری را خورده خورده دل زده‌گی حاصل کرده‌ایم ؛ 


مقالات محمود طر ژی ۷ 


از آذرو » بيك طعام دید ی که یکقدری باسی هم باشد *باز اخبار خود 
« تنقل » فلذ ات الهوا فی‌العنقل ! » 


سال‌چهارم - شمارهم ۲  -‏ ۲ اسدیم ٩‏ ۱۲ 


خعام سال چهار م 

بهین وعنایت ذات اقد س حضرت بار یتعالی جل وعلا ؛ جریده گرامی وطنیة 
سراج الاخبار افغانیه » بااین شمارة بیست وچارم خویش » آخرین سسخه سال چهارم 
خود را به انجام رسانید » سر از شمار‌آینده» که‌مصادف‌با پا نزد هم ماه‌شوالالمکرم 
است » انشاه‌انته تعالی ۰ نخستین نسخه شمارة سالاآپنجم خود را : بمرض ۱ نظار 
قارئین کرام خود میرساند . 

انتشار یافتن اخبار دروطن عزیز ما » یکی/از ایجاد .ای فوایدانته‌ای بسیار 
بهمه ایست ؛ که مخصوص‌عصر فرخندگی حصر سراحیه‌میباشد. در خصوص فا یده ها 
ومنفعت های جراید ‏ از هنگام آغا زنشر سراح‌الاخبار افغانیه » بارباربی نها رانده‌ایم» 
واگر هرقد ر گفته شود " بازهم ثسبت باهمیت آن کم شمرده میشود.دروقت حاضر 
حراید یومیه و عفته وار وساعانه ؛ بدرجة خورالك وپوشالد ما یحتاج‌سردمان گرد یده 
است .بملیونها خروار کاغذ» در زیر چرخه های ماشینها ی محی رال‌قول‌طبع ؛د ریثراه 
بخرج میرود » وبا زهم »نسبت به احتیاجی که مردمان‌این عصربجرا یدپیدا کرده‌اند 
کافی دیده نمیشود . وطن‌عزیز ما ؛ درینوقت ؛ تنها همین يك دانه جریده وطنیه را 


مالك است ؛ وامید است که بسایه عرفان پروری ... 4نسیت تیم بافتن وتوعح 


۸ مقالات محمود طر ژی 


نمودن علم وعرفان ملك وسلت: جرایدئی زکثرت‌وافزوتی‌گیرد . سرا ج‌الاخبا رافغائیه_ 
درین مدت چار سالی که به "شریات آغاز نهاده است ؛ بقد ر وسم طا قت تحریریه ؛ 
وید رح قوت وتدرت قلهیه عاحوانه مورانهة خود ؛ صرف‌قدرت زحوده ؟ هر آنچیز یکه 
میدائست » وهرآقدری که میتوالست » در بجا آدردن وظیفهٌخود ؛ یه‌تی‌درخصوصر 
عرض ذهء‌ودن بعاه سات ثافعه» واعبایح بقیده» واحوال عالم ۶ واطوار اسم »براخوان 
دین و دموطنان عزیز خود کوتاهی تسود ,از کب مرگوید اگر بد »۱ فرراست 
میگوید | گر کچ » یت وه‌قصدش ؛ بر خیرخواهی » وراستی » ود رستی مبنی‌سیباشد 
گاهی از عاوم وفنون ؛ کاهی از ضایع و بدایم ءگاعی از ژراعد وتجارت *گاهسی‌از 
احلاقیات دابیات گاعی سیاسی »5اهی قیاسی »گاهی داخلی »گاهی خارجسی » 
والحاصل عرچه کدنیگوید ومینویسد ؛ خواه قول خواء معقول » جمله گی برئیت 
خالصانه خدمت دین دولت‌بلت وطی است !۲ 

سراج الاخبار افغانیه ؛ یکدانه جریده است که‌جلوه دربازار معارف شده‌است ‏ 
لهذا مجپور است که خود را جامم ااصقات ماخته"#در واه امتفادة اخوان دین "و 
عموطنان عزیز خود عرض خدست نماید ؛ وازین اشت که هم بصفت یك محله عامیه 
و هم بشعل يك رساله موقوته ادبیه وهم بطرز يك حریدة سراسسیه ؛ و هم برنگت 
دك اخبار خبرها ی بودیه شده بمیدان میاید , اگرهچنین نکند ,چه کند ؟ زیرابرای 
يك مملکت :۱ ز هر رقم اینچئین حراید ی که مذ کو رگردید » بصد ها حراید لاژم 
است ؛ حالا نکه ۰ من بیکدل» عاشق صد آتشین رخساوه ام ٩‏ ۱ 

سراج الاخیار افغانیه »ءحسب الوعده ایکه باسشت ر کین کرام در آغاژ | نعشار 


خود نموده وتا بحالد: هر سال بعقديم يکيك رساله نثر بانظم بام «عدیه سرا 


۳ 
ک 


مقالات محمود طرژی ۹۹ 
الاخبار اذغا نی موفق آمده» درینباره نیز» به عرض وتقدیم (مودن‌يك کتا ب مختصر 
«جغرافیای عموسی , عرض خدست میورزد . چون بعضی ازسش رکین کرام‌ما»برای 
ما میئوشتند » که از پعضی اصطلاحات جغرافی » وز مینهاوشهر ها » وموضع هاثی 
که در سراج الاخبار افغا مه‌نام عای شان مذ کوو میگردد »تفصیلات ومعلومات 
کافی بئویسيم ؛ لهذا خوامتيم که اول بهر يك از سشترکین کرام خو د ء يکيك 
کتاب جغرافی » اگر چه مختصر هم باشد ؛ عرض تقدیم کنم ,تا درعام جغرافیه؛ 
يك معلومات اجمالی حاصل کنند ؛واز تقسیم قطعات خمسه,واسطلاحات‌جغرافیه 
يك سر رشته به کف‌آرند . درمشتر کین کرام ما آن ذوات بحترسی کهاز صتف 
بنتهی شهرده میشواد / آلیته که به این کتاب ما احتیاج نداشته خواهند بود»‌ولی 
چون عدف مبتدی | کثریت‌دارد ؛لهذاء این هدیه ا چیزانه ماء انشا انته خیلی‌نافع 
مفید يك خدمتی شمرده خواه‌دشد . ذاتأً سراج الاخبار اففانیه "بجز خدمت‌تنویر 
افکار هموطذان عزدز : خود دیگر چه مدعادارد !؟ ابید است که این هد یه 
عاجزانه مقیول انظار اولی الابصار گردد 2 


سال پنجم - شمار» , - م سنیله ۹" "۵ص 


در مقاله‌افتتاحیه سال پئجم میئویسد ۰ 
۰ مقصد از عرض مقصد اینست که بیخواهم سامعه خراش جمله‌برادران 
دین وهمو طنان عزیز خود گردیده /عرض کنم که‌درین زسان» پلکه د رهمه آوان؛ 
ترقی وتمدن وراحت وعادت نوع بئی انسان برعلم وعرفان متحصر است: اکر علم 
نباشد » انسان نه خدا را میشناسد ءنه خود را » نهحق را میداند نه‌پاطل راءنه راه 


را می بیند نه چاه را . کورهگنگ ءفل ءلنگ س‌ماند ۱ 


( تذ کر ؛متی‌این مقاله درفصل ماپعد تحت غنوان « مسله‌انا کد ام عام 
را بیا موز ند ؟ "۷ خها زد ۵ شود ۰ 1 
سال #نجم - شها ره . ٩۱‏ حدی ۲۹۸ ۱ 


در صفحه پشتی عنوان اول چاپ شده است « حی علی القلرح . مچس با قام 
بالای‌آن خط کشیده شده و نگاشته شده است «ترچیع بند ۷ . 

ترحیع بئد از کلام طرزی افغان است * 

از تو میخواهم مدد : یا ر حمة للعالمین ‏ نور افزا کن سراج ملت دین مبین 
( تذ کر : يك ورقه چاپ شده : حی‌علی الفلاح» که از تو ز یع باز؛اشته شده بود 
از کتایخانه عا خطی‌دواتی درکابل محفوظ است» آنراد ر فصل آبنده‌نقل کرده‌ایم.) 


سال پنجم_شما ره و | -۳ , جوزا ۲۵+ : 


درفصل علوم وفنون » دحت وان صفعت زینگو گراقی : معلومات تاریخی‌در 
خصوص فن رساسی وهیکلتراشی داده شده است , در اخیر مقاله آمده است که پنچ 
سال پیش از ین » درباشی:خانه » يك بنای خوشذا ساخته شده, ابن با ؛دروقت 
حاضر برده قسم دعمی تقسیم یا فته :قسم اول زیتگو گرافخانه : قسمت دوم آ ثرا 
دستگاه غن حور ) وقسم سوم آنرا اداره» سراج الا خبار افغفانیه وقسععت چارم آثرا 
فن حکا کی و خطاطی در بر گرفته است . ,. . اول کسیکه نمونه قن زینگوگرانی 
را از خارع دار السلطتة کابل عرض‌فتقدیم احود "وعغده +,ار عملیات کارآن‌شد؛ 
بحمد فضلی بیگك نام جوان با هوش وفرهنگی بود » که بحسن‌صورت‌عهد #خودرا 


ایغا تحوده پفج نقفر شاگر اولاد وطن را بدرحه خود در آن فن قابل دا خت . ... 


مقالات محمود طرژی "۷ 
سال ششم شماره م۲ امید ۰ ۱۳۹۵ 
سر گف شت سر اج الا خیار 

مختصرسر گذشت « سراجالاخبا رافغانیه» از قرارذیل است : 

درباه مبارك ر مضان سته ٩‏ , ق» استد عانامة طلب امتعاز نشرنمودن مك 
حریدءٌغیر رسه‌ی ملی وطنی» ازطرف شر کت اداه» بعتب عرفان مرتب سراج | لملة 
عرض وتقدیم گردید»؛ استیازان به این عبدادقر با خالك پرابر «محمود طرژی, عطا 
فرمود ه ند , 

در ۱ شوالسنة بذ کور‌شماره اول آن» درریر مد بری‌این عید عاحز» ونگرانی 
حثاب علی‌احمدخان ايشيكاقاسی‌حضور د رسمعرض انشا ربرآمد. سال اول‌آن بطمع 
«بیتوگرافی» - یعثی چاپ سنگی- ترتیب وت-ظیم یافت .در سال دوم ؛ در مطیعة 
,تیپوگرافی»- یعنی‌چاپ حروفی- بطبع‌رسید؛ وباتصاویر زینگوگرافی تزئین دافت. 
این يك‌تبدل ترقی‌ظاء‌ری» علنیاخبارگردید. اول کسیکه تاسیس‌صعنت زینگوگراف 
را درعصر قرقی<عبر سراجا !210 والدین بدارا سماطا یه کابل ازخارج بیاو رد»حناب 
ررسیحمل فضلی»» نام يك‌جوان با هوش‌وعرقان استانبولی بود» کهد وبکاتب عالیه آذحا 
کال تحصیل » وبلاد اروپا وآسیاراسیاحت»ودرفن رساسی وقلیشه‌سازی زینگوگرافی؛ 
کسب‌بهارت زهوده بود, بحمد فضلی» بسیمی که هم رعبنعت زیدگوگرافی » رهم 
بواسطه‌شدن استجلاب حروفات تیپی از انانپول» درتجدد وترقی اخباوساسعی وهمت 
ازواحبات وظایف تدرشناسی میتشمارد .. 


درشما ره ٩۰‏ » سال دومءنگران ماجناب علی احمد خان ايشيك آقاسی» از 


۷ مقالات محمود طر زی 
کت اداره؛سیکدوشی خود تازرا اعلان نمودنده کهمفارقت‌آن نگران -عادت 
تشال» دوجب تأسف عظطیمه گردید. 

دراوائل سال‌سوم «سراج‌الاخیار افغائیه» ۰ محسد اخبلیافندی» برای آموختن 
طبع تصاویر را برنگهای مختلقه, وتکمیل نواتص‌آلات وادیاب لازبه: بسوی اوروپا 
عزیمت‌نمود. توژ بمچاره درپارس بود که همین محاربة عالمسوز چها ن آشوب 
برپاگرد یده ؛ دویاره :4 آیدن کامیاب‌نيامد» وتصهء رات ی که‌درخصوص وسعت شریات؛ 
و ژیدت صفحات آنْ» بیراسون‌خیال این عاجز بودبود» د ومعرض موی افعاد , یکی از 
آثا رحدعات پرگزیدة « مجمدفضلی» این بوده که از اولادوطن عزیز خوده ما پنج‌نقر 
شاکردزینگوگراف سرر-انیده؛ ودمحد نوری» افئدی؛ نام يك معاونی که به‌انتخاب 
خود ازا-تانیول آور‌بود,بجای خودگذاشته, ازي جامقا رقت نموده بود. ازینجهت 
غیراز اینکه سراج الاخبار اففائیه" بی تصویر غای) زینگوگرافی بماندء این صنعت 
+عتنا که احیا کنندمُ فن زساسی شمرده میشرده در اولاد وطن خود افغانستان یز 
باقی‌ماند : بشرطیکه در تر بیت و پرورش آت پاچنقر ور زیده کوشش شود » و آن 
پنجیفر, دایم پشج بنج ثقر دهده لفردیگر بسر برسا زد 

درخصوص اعدیت‌فن رسامی» و قواید عظیمه‌یی که اين‌فن نفیس عالی بلوم 
وفتول عبر حاضره ره‌انیده, وخدبات‌شایسته پ ی که در راهعامساختن ونشر لمودن 
فن رسامی» اژطرف فن رسای از طرف فن زینگوگرافی بروی کار آمده ۰ پیش از این 
هم» دریکی از شماره های همین ال کذ شت خود » چیزی نوشقه بود یسم . 
حال‌لیز؛ بهمینقد ره عرض؛ دردنیاپ مجيوريم که‌امید یگانه.| این است که‌انشا. انته 


رو زبروژ»مکتب های‌علم و عرفان» درا لكمحروسه افغانستان افزونی‌سیگیرد»و هر آزقدر 


مقالات محمود طر زی ۷۳ 

که مکتب های‌علم وعرفان افزونی‌گیرد» همانقد ریم‌اضرساختن وبوجود آوردن کتابهای 
علمی‌وفنی» که خواه بواسطه الیف‌بود»خواه بواسطه ترححه؛ ضرورت»و احقیاج می‌افتد 
حالآنکه» عاوم و فدون حاجره, که سلاح یگ نه دش‌عان ماشده است »و به سیب فقدان‌آن 
دراو کذرت»وجودبودن‌آن‌درآنها» مارا کمزون آنهارازور آوره سارافقیرن آنهاراتوا نگره 
مارا محتاج» آنها رامحتاج الیهء مارا گمغام» آنقا را مشارالیه ساخته. به‌فن رسامی‌و 
زینگوگرافی؛ بد رجه عرض احتیا ج دارد , که به ارباب قلم‌و اصحاب‌دانش, مسلهذصویر 
دارشدن‌سراج الاخبارافغانیه +وطبع تیپوگرافی آن در ظرف يك سال»چون از وقایع همه 
ازقلابات سردذشخش شمرده میشده؛ بهینقد ر بیانات‌درباب فن رسامی‌آزومد یده شبد/ حالا 
یکدو کامه د رخصوص مق یسه طبع «لیتوگرافی»ه یعتی چاپ سنگی:9«تیبوگرافی»»یعفی 
چاپ حروفات ر یسخته‌گی » عرض میکتیم : - 

اولااین بكك معاوم است؛ کهفن نوشتن» علی الخصوص‌خوش نوشتن» یکی‌از کاز 
های بسیار دشواریست »که قدر آنرا خطاط میدازد ! عده‌تر ین و سایط فن‌لیتوگرافی 
ونشریاتی» که ب. آنواسطه بشود» هماناتدارلد نمودن خطاط های باهریست که‌هم 
چابکنویس باشندو عم حوشخط , صعوبت ودشوار ی که ازین ردگذر برا ی اصحاب 
سطابع در پیش است» هم چیزی آنکار شدنی یست. حال انکه فن حروف چینی؛ هیچ 
صعوبت‌و دشواری‌ندا ود. يك خطاطء لاافل بسه‌چهار سال‌مشق‌دایمی»قابل این خوا هد 
شد» که بخط متوسطءدر اداره کرام اخبار کار بتواند کرده‌حال آنکه يك آدم‌عادتی 
که خواننده ونوسنده باشد؛ درظرف یک-اء صنعت حروف چینی رایتواند بیاموزد. حالا 
آنکهءچون بکدستی‌ويك قامی و یخته‌گی وقالهی خط عربی حروفات تیهی که د رسطبعه 


دارال‌لطته کابل موحوداست: وسراج الا خیار افغائیه را +میخوذسد » دربیش نظرگرفته 


۷ مقالات محمود طر زی 


شود" معاوم‌میشود که ی‌چنبن بك‌خطاط عرنی ویسی» که + صحیفه اخیارا به‌سه 
روژیةمین‌طرژو تسق وصفائی‌بدویسد» تاچه درجه نایابو دشواراست؟ غیراز چایکی 
وآسانیو خوشخطی و غیره که‌درچاپ حروفست» عیکی حمل ولقل جابخاند حروقی: 
سیت‌یجا پخانه سنهی؛ نیز شایان‌دقت یله ایست, مثلا برای هرصحیفه» اخیار 
ما یك‌تخته سنگث»بکار است که کاپی‌اخبار بران نقل‌شود. به اینحساببرای شاازده 
عییفه» شانزده قخبه نک بکار است. کلفت ودشواری‌بر داشتن وگذاشتن و بردن‌و 
آوردن‌آن مم؛ يك چیزدیگر ایبت/ حالادکه همین ستقدار حروفاتی که شا نرده صحیفه 
اخبا را زال‌ترتیب؛ما بد »د ويك صندوقچه خا نهد ا ری که يكمترد ریك.ترباشد»میگنجد»وبهر 
جانی که ببری برده‌ميشود. شرط اعظم.,دوام بطبوعات حروف تیپی و مدا رکفایت 
نمودن آل به! شاج ما و لت این است؛ کهد رباب‌حاض رکردن« داشین حروف ریزی» 
تشیثات و اقداءات ضروری ولامی بکار برده شود/ وگرنه ؛ هیچ يك دوام و ثباتی 
زخواهد ق أقبت - 

حالا ابدیم برا صل مبئله که - » آیا مراح الا با رافعائیه چیزی خدست کرده 
توائسته است ؟ » 

در بتخصوص» سراج الا خیر اففانیه متردداست. تیدا ند که چه بگوید ؟ ! 
خدمتی که ازسراجالاخیا ز أقغ| لیه متوقع است) آباچه | خواعد بود ؟ آیا پچز ایتکه 
بواسطه ترجما نی‌قلم: شهد معاومات زفعه‌راء بام‌دماغهای قارئین کرام‌خودبچکاند, 
وازاحوال ءاام وشئون‌امم‌خبر بدهد, و برسحیت دین ودوات مسلت و «عان هموطدبان 
وهم‌سلتیان خودرابیدار و عوشیار سازد, ملت را براتحاد واتفاق واطاعت اولی‌الامر: 


وتحصیل عام وعرفان و-عی و کوشش وه اخلاق و افعال و حرکاتی که موحب 


مقالات محمود طر زی ۷۵ 


ترقی‌وتمدن واصلاح‌وفلاح باشدتشو یق وترغیب نمایده ودشمنان حقیقی دین ووطن 
وامتقلال وحا کمبت وطن را بمات بشناساند» وچون‌در حق‌سات ووطن و دشمنانش» 
اد ناقامی بجنبانند» تیغ سیه‌فام خول آشام قلم را ازنیام برآورده» ز بان‌شانرا در کام 
خشك نماید» درمداقعهُ دین‌مبین اسلام تابه آخر نفس‌بکوشد» اتحادعه‌وم‌سملمانانرا 
بای دیگرشان» واتحاد واتفاق همه اقوام افغانانر | با همدیگر شان؛ بگانه مسلك 
تحر برخود سا زد» دیگرچه خواهدبود ؟ ۱ هرگاه از «سراح‌الاخبار افغانیه » » هحین 
خدیات منظوز وستوقع باشد؛ پنحساله نسخه‌های آنرا استحجواب نمایند . خود او 
ااجته حواب خواهدداد . حاحت بگفتن واثبات مدعا کردن نیست ؟ 

« سرا ج‌الاخبار افغانیه, راهر کس میرشناسد » كه‌يك اخبار رسمی دواتی که 
ز بان‌دولت گفته‌شودء وترجمان افکار.ياسة دولت شنا آخته شود » نیست ! زیرا؛ 
در یتخصوص» باربار علثا" اعلان نموده شده است. هرصاحب حر یده»:عبیر دیگره 
هراخبار والاهی که‌از تبعه‌ورعایای آزاديك دولت ومات مستقل و. آزادی باشد؛ 
چون میخواهد که يك‌جر یده یااخباری نش رکند ؛پیشتر ازآغاز کاز .اول یسك 
ومقصد و مدعایی رادر پیش‌نظر گرفته , .ستعینا بانته: به تحر یرات و نشر یات آغاز 
بیکند. مسلث ومقصد مدعای سراح‌الاخیان بجزهمان‌چیزهایی کهد رفصل پیشتر 
خودبیان نمودء دیگرچیزی نیست. تارو پود رشته های قماش‌حیات سراج الاخبا ر 
افغانیه راء اگرسو ب-وتفعیش نمایند, بجز پیشرفت بر ما مسلك؛ و رسیدن بهحان 
مصد, ازدیگر چیزی‌س رکب نخواهند یافت. ازمدافعه قلمیه در راه دین مبین سید 
الانام , ضیط عتان‌قلم راد رقوةاقتدار خود نمی بیند؛ و بی‌محابا بصورت بسا رفد ۱ کا رانه 


خودرا درسمیدال پرتاب میکند, اکرد رحق دولت مقدس کداماخبار هرزه درایی‌حرفی 


۷۹ مقالات محمود طر ژذی 


برز بان ر اند؛هه‌انوقت»چونی ی کود آتشفشانی بفوران‌آمد. , شعله های‌جهنم آسائی 
برگو ینده آن‌یباراند . کسائیکه آرزوی استیلا و ياتقسیم, و یا در ز بر علطه ونفوذ 
آوردن خالك پاند ویان‌مقدس افعانستان راء در بكگوشذ ازگوبه های‌دل خود و یادر 
يك کنجی‌از کنجهای دساغ خودد ارد؛ وسرا ح‌الاخبا رافغانیه آثرا عس کند : پغخض و 
عداوت و کین وغرض خودراء باآنعدار نابکار بهمد رگکاو ر ی شد بجم‌نه نارویود ء 
بهمه صحیفه وسطر و بهمه حرف‌واقط بخارمیبرد, وان بدا یش‌بدسگال‌را؛ اشنعترین 
وار دلتر ين‌عالم دنیاداذسته, عرانقدرضر به های‌شدیده یی که از طاقت وقوت‌دا 
قلم بعکن بائند" برمغزش حواله میکند ! 

از ین سیبهاست که « سراح الاخیار افعانیه ۰ درمعرض کشمکش د و گروند 
مصادم‌ات دا خلی وخارجی, گرفتاز آنده ات کدبقرار ذیل بیان سیشود . 

حضرت آفر یدگار لایزال‌را» #زاران حه‌دون:است/ کهادنا يك‌فرد ملت دیندار 
شجاعت دذاروطن دوست یاغیرت افغائیه, چون:ر سحافظمتدسات: وحسیات تعالی 
وترقیات » پاسراج الاخبار افغانیه مشترل الحس والتضور میباشد ؛ درداخل مملکت 
وعمه اطراف وا کثئاف ون پرقدسیت " این نامة وطنیه شیوا بان باعاجزی تواسان ۰ 
يك‌قدر وقیمت وعزت را حانزشده, ونسخه های‌آنرا ,کیا درس کاد تعلیم؛ و ییا 
دیستان تهذیب مخصوصی ذافسته: حفظ نموده ازد ومجموعه های سالیانه آذ » از 
طرفبسباری ازار باب سرأقعلم وعرفان جمع شده است, ودر آبادی افرادسلت؛ تا 
سالهای پسیاری يكدر سگاه عبرت شده! خواعد مازد ,مر 

سار چیزهایی که پیشتر درنظر سات‌مجهول سانده بود ,صفحات سرا جالاخیار 


افغائیه » آنرادهلوم و توضیح نمود , معانی‌حقیقیو طن؛ وحپ وطن را؛ پملت ‏ و بفاد 


مقالات محمود طر ی ۷۷ 


بقای‌مات راء به تبث اسیاب وح رکت نشان داد. خلاصه‌هر انقد رکه میدانست 
ومیتوانست؛ برهمه خو بیها ونیکوئیهاء ملت را بمدار * هو شیار سا خن گرفت . بد 
اینصورت ملت؛نجییة معفله؛ما» نیزرفته رفته ؛ باین حریده وطيهُ خودشان » يك 
حسن توجه بسیارو یا مت فیحتداری حاصاکود ند» که سراج الاخبا رافغانیه از 
اطها ر شکران آن عاحز است . 

این حسن توجه‌سلت؛ در بار؛این جر ید وطنیه, واین حسن خدست جر ید ده 
وطیه ؛ دردا خلا سملکت ؛ طیعاً همبیایه ها ی خ رحی‌وطن مقد س‌بارا؛ و اعصاب ؛ 
وافا رشاذرا در پچ وااب‌مود. در ینخع‌وص؛ سراسرحق بدست‌شم هستند ؛ زیرا 
مملک‌های اسلام واسلام اشینی که آنها بران متغاب وم‌ستولی مد اندء و خاک 
آنهابا خاله پالك وطن.تدس ما :ودین | کهربا کنان آن‌بادین ماء ود رعنصر بت با عذصر 
ماارتباط واشترالك دارند, چون‌این ذاسهٌوطيك افغانیه را؟ که برس‌لا اتحا د اسلام 
قلم سی‌جنباند» واز بیداری وآگاهی اقوام اسلامدم‌سیزند؛ وسرایر سافی الضمیر د شه‌نان 
دین اسلام راعلیاً ظا هر میسا زدءوعلی الخصوص که در مدافعهٌ دینعه بی‌پروا هرچیزی 
بیگو ید و بالاخص که‌اقغانستان راروح عام و بیداری‌میدهد؛ این چنین چیزها ؛ 
ازچدان «جنایتهایی» در نزد آنها نیست, که در نزد حکومتهای آنها ؛ عنو شدنی 
باشد !مسلمانان ت رکستان روسی:به این جرید ٌوطنیه افغانیه, آغازانتشارآن» يك حسن 
توچه ابرازفر بودند. پنجا شصت مشاری‌دربخارا و سعرقندوغیره :به اشتراك سراج 
الا خبار افغانیه عرض تواضع فرمودند . باوجود صعوبت مراو دات‌دالك ؛ این عدد 
مشت رکین کرام ما درا نصفحات‌روز افزونی هم‌داشت . همه اخبار های اسلاسی که 


د رساورآالشهر زمین نشرميشد بمباد اه جريدة وطنی4 ماسمارعت‌ورزیدند. باینصورت ؛ 


۷۸ مقالات محمود طر زی 


يك‌بباداه افکار ؛ بك‌شناسانی بدون‌دیدان بحصول می آبد که ینه‌سشاه ها عیچگاه 
بسیاست روس که‌دوباره اسلام د رسدظردارد , موافقت تمیل‌ود. ازین بود ۰ که در 
اواخرسال‌دوم ,دخول سراج‌الا خیار افغانید : راد رمماك خودسنع ویاسانسور نمود. 
کذا سرازاواسط سال سوه ؛ تایحال, چند باراز طرف حکوت انگلیزیه هئد 
نیز , تشدثات واقدامات مجدانف درخصوص قلع وقعع این ثرامی نامه .از بیخ وبن 
کوشش شده . و موشود. حتی درین روزها ؛ بعضی مسموعاتی دابراست ۰ که 
سراج الا خبار افغانیه درع‌ندوستان" بقرار-ابق آزادانه -یروسیاحت نمیتوا.د ! بسیار 
خوبست , نتواند ! .این چیز‌ها ؛ بجای‌اینکه موحپ تاثیر وانقعال سراج الا خپار 
افغائیه‌شود, بالعکس و میب اعتم‌اد برنفی»ودستیا بی حصول برمقصد را بسا عدمیکند, 
شوقش‌افزون ؛ قامش‌اژد رئمون میگردد ! زیوا " عصول مقصد و مدعای خودرا " در 
همین‌حس سیکند , که‌سلمانان آنرامعترم‌دارند , ویهآن محبت ورزند ۰ وغیر از 
سسلهان آثرا خلاف‌بقصد وبدءای خود بدائند, بای ! اگر مراج الاخیار آنغانیه يلك 
جریدهُ رسیه دولتی معبود . وترجمان افکار سیاسی حکومت متبوعذ مقدسة خود 
شمرده میشد : در آنحال *پجزپیشترفت همان بقصد و معا , ازدیگر چیزی بحت 
ثمیر اند. وای‌چون؛ درزیراعنراف خودهااست , که‌این يلك حر بد بر زسعی است ۱ 
وبحض يك حریده اسلامیة فطئیه اقغائیه ایست ؛ که صرف برای منافع آسالانیاه 
وافغانیه خد مت میکند ؛ پناء عایه ؛سخنهاوگفتنیهای مبراج الا خبار افغائیه , 
عیچگاه متعلق مناسیات وبعاملات سیاسه دوات متبوعةقدده اش با ه«سا یگال 
خارجیه اش‌ابود و زه هست, بااینهم ؛ بتابر بعضی ملاحظا ت , از مد تمست که 


سر,ج الاخبار اذغانیه , ازنوشتن اجمالهای سیاسی» که از اقکار خود دربارة سیا سیات 


مقالات محمود طر ژی ۷۹ 


عالم مینوشت ) تمزصرف نظر نموده » وتدها بهنقل افکار اخبار های خارجه ا کتفا 
ورزیده , ودرمقالات آتشین خود نیز ؛ تءدیل‌راپیشه گرفته است » چنانچه » ازین 
رهگذر ؛ مستوحب‌شکوای بهضی خوانندگان کرام خود هم‌شده است؛ دلیل «نکینی 
وقار ومتانت عزم وثبات سراح‌الاخبار افغانیه شمرده‌میشود , وهیچ ضررمالی به‌آن 
عاید نمیگردد. مات غیورسه‌ظمها , الیت‌جبیره مافات » همینقدر مشت رکمن گراسی را 
که‌درتر کستان‌روسی وهندوستان انگلیزی‌ضایع کرده‌است , بلفاً بابلغ » به‌جریدة 
وطنینة خودشان تضین بتواند. سراحالاخبار افغانيه, حیچگاه حق این‌شکایت را 
هم‌ندارد ۰ که‌سیاحت‌سرا جرا درسات خود منع کرده ازد, هرحعکومت ؛ د ریتخصوص 
درساك خود آزاد است. این <ق‌آنها راسرج الاخهارتسليم بهکند » زیرا » در حالتی 
که آنها فعلا در تفرقه اندازی ۰ واز «عدیگر جداسازی وقطع نمودن خطوط 
مواصات , وآهردن هزار هاگونه فلا کت و تصیبت ؛ واسارت , وقتل " وغارت ؛ 
وسحو و اعدام وپ رکندن بخ ون اسلام » شب وروژ, لحظه ودقیقه ؛بعال‌وجان 
وابدان "جدوجهدتمام داشته باشند ءو«سراج الا خیا رافغانیه دائماز اتحاداسلام ؛ 
ویکو جودی اسلدم, ونشاندادن اسباب‌اتصال , ودفع فلا کت ووبال » ومقایسات 
آزادی واسارت ءوتدارك نمودن اسپاب‌دفاع ؛ برظام وتشید وتایید دی مپین اسلام ؛ 
دمیدم دم زند ؛ البته که سراسر منافی‌منویات ضمیر شان است! 

امد رعین زان ارباب‌انص اف ووجدان ؛این‌حق سراجاا خبار افغانیه راهم با ید 
تسلیم بکنند ,که ناشراین نام گرامی ؛ نسلا بشمل افغان است ؛ ود رسملکت آزاد 
افغائستا ن , ودولت مستقلٌ آزاد افغانستا ن » صرف برای بیدار ی و اگا هی سلت 


افغانستان طبع ونشر ميشود. حالا انصاف فردانید ۰ افغان وافغانستان » در تمام 


ی مقالات محمود طر ی 


مردمان جهان ء به‌تعصب دینداری ؛ «به بر پادشتن شریعت غرای محمدی: وافراط 
وطن دوستی ؛ وشدت غیرت‌سلی ؛ معروف و مشهور آمده است ! ایتچنین ملکت ؛ 
برای همین چنین ملت ؛ تنها یکدا نه ( بلی بلی ! تنهایکدا نه ! ) اخبا ر؛ برای 
ده ملمون نفوس‌داشته باشد *والهم پرموافق منویات‌ضمیر دواتغای قام بجنپا ند , 
کهفعلا با اسلام بجتگت وقتال مشغول پا شید , ودر اما کن مقد سف اسلام » مانند 
حجاز مغفرنظر " از 4:2۶ انگیزی وتفرته اندازی کنند » «بر ارا ضی مبار که بغداد 
و کربلا ونجف‌سوق وعسکر اءایند ۱؟ علیالخصوص( بلی بای علیالخصوص) که 
ازبعضی تصورات حیات بر اندازانه آلها ! که در باب رطن متدسش در مافی اضمیر 


خود پرورانیده اد 1 در بوبر دة باعیه ( ۳9 
باقی ازد رگاه اقد س قعال (ما در با حل و علی‌شانه + ترقی وا عتلا و فوژ و فلاح د ین 
مقین اسلا م وافمازيکنيم ؛ ویبرق‌دشه‌دن اسلام واسرنگون :دارایسوار میخوا هیم | 


مال ششم: شمارث. ,-و جدی ۰۱۲۹۵ : 


۱ درل ازین‌شدما ره دز صفحد اول پشتی ۳۹ 1 دا جولف 3 مترحم بقا لات داخل 


حر ید و داده شده است . ) 
سال‌ششم شمعاره ج ۲ ,رم سرطان و۲۹ 


سر اج‌الاخبار افغازیه 
بعون وعنایت ر بانی »و توفیقات بهرنهایات حعداثی » 0 سراج الاخیار افغانیه 9 


در عصرنرآیحصر شهریار دولت مستقله آزاد افغااستان: سرا ح اله 2 والدین ؛ اداء انته 


عمره ودولته الی مدیدا زمان ؛ شش سال کامل را ازمراحل زندگانی غیر معلوم 


مقالات محمود طر ژی ۸۷۱ 


الحدود خویش » بااین شاه (۲۳) سین خود ) به ازجام رما ید . هد یه مو عودءه 
همه سالهُ خود را اسمال بنام «وطن» تقدیم پیشگاه انظارقارئین کرام وطن میتها یه ! 
حضرت «بیدل » ععه دل میفرساید : 
دل بمن داد , تا درو نگرم! 
سنهم آیینه در کنش‌دادم ! 
« تلم » دراصل فطرتقدس است . علیالخصوص که از اوح محفوظ عاام 
قدس » سامور قلم چلانی تقنسیات قدمط له باشد ۲ (.. 
« وطن » عز یز مقد س »و فیض عر فان برو ری آنْ ؛ قلم سراج الا خبار 
را وا ساحت , وگرنه لال مطلق بود., آن‌قام خوّارا بصیقل اخلاص وصداقت » و 
نیت خدمت جلا داده » آپینه ساخت , وکرنه در زنکتابی مستفرق بود . 
قلم * برای دیدن او شساختن او داده یه بود! چون آثینه بفیض روشنگرشد. 
« وطن » شده بمیدان برآمد ء تاوطن خود را فرو بیند !ط . 
«سراج الاخبا ر انغائیه » يك نور یست که از يك براخ9*احقدسیت منهاجی 
اقتباس نور افغانی نموده توانسته است ء که آن سراج وهاج *اطرف‌ایزد دارای 
داور » برای پرتو افشانی يك وطن عزیز بهشتی سنظر از بهر رهشمائی‌يك‌سلت‌دیندار 
دلاور تابان ودرخشان گردید ! در اطفای آن نور کوشیدن ؛بجز ریش سوختن چه 
تتیجه خواهد ؟ ! ... 
چراغی را که ایزد بر فروزد 
هرا نکس پف کند» ربشش بسوزد 


اخبار چیست ؟ کامد اخبار ا۶ظ عرپیسمت ؛ ۳/3 جمع خبر است ِ خمر بزیان 


۸ عقالات محمود طر زی 


غارس به کلءه « پیام» یا «پیغام» ترجمه میشود. به اینصورت «اخبار که‌گفته‌شود 
هماندم ؛ معنی « پیامعا» را افهام سیتماید ؛ اما اين راهم دقت باید کرد : که 
ار الف ترایز وا به فتحه بخوانند ؛معنی جحع خبررا می گیرد /واکر انف سراخیار 
بکسرد خوانده شود :در آاوقتعنی خب ر کردن - یاخبر دادن را در برس‌گیرد , هر 
دو ععا صحیعست , 

و لیکن " در اصطلاح ژبان اردو ؛ در هند-دان , ودر اصطلاح زبا ن فارسی 
وطن عزد: با افغانستان » اخبار همین اوراق‌وصدایف‌محدودیست که یا درهرروزه 
یادر هر شفته » یادرده حفتد «ايك یکبار یطیع »یرسد ؛ وخر ها و پوامهای عالم 
را بشما میرهاند ؛ واز هر در وعر ردگشر خن سیراند ۱ 

مشلا « پیده اخبار » نام يك اخبارسیت که در پتجاب‌نشرمیشود, ومقصدازآن 
همین استثیاط میشود که یلا عدد اخبارهحدودااعیحایقیست : که روزانه نشرمیشود 
ويك نسخه اش يك پیسه قیمت دارد , «الهلال» نام‌دیگر اخبار یست که درم ر کر 
دوات بتخال نشر میشود . کذالك » حبل آامتین ,ظللاط المستقيم »سبیل الرشاد » 
سپیل الشعب ؛ وغیره وغیره . که | کرئدها تعداد اسأبّی همه اخبا رهای اسلامیتدام 
دنیا را در قید حساب و داتر کتاب آوردن خواعيم "یه غزار ها سیر سد ! ! 

هیشت مجموعی اینقمه تعداد کلی اخبار هاءيك شر لتعطیمه‌دردنیا تکیل 
میدهند » که‌در بیش هیبت وشکوه آن اکثر نفوس بنی بشر؛ گردن تسلیم احتیاج 
را ازفرو آوردن عار تکرده اند ۱ کجا استقنا وعا ربلکه‌پدرجه‌نان گیدم بهآل عرض 
فروذنی و افنتار تس کرده اند ۰ 


« اخبار» ناسهای دیگههم دارد» «روژ ناسه» «جریده » « غزته - یا -گارت » 


مقالات محمود طر زی ۸۳ 


ءوغیره کد موضوع آن همان چمز است که‌درسعنی اخیار بیان گرد پد ۱ 
«با 4 ی) اعیار اگربا «پا» ی فارسی بعنی«اخپار » خوانده شود 6 دراغت زبان 
مردمان ارمستان » جرف معئی » برادر » بیگیرد که به‌ایصورت :اگر بعضی‌آنرا 
«اخیار » بگویند ؛ مقصد آنها نیز همین است که ون معائی روحیه اخبار را بمان 
کرده باشند 2 
بلی » سراج الاخبا ر افغا نی « يك‌دوست ناصح يك براد رمشفق يك رفیق موافقست. 
با ابنای وطن عزیز خویش وظیفة گفتن ,و پیامها رسانیدن »وخب رکردن‌راهم درعهده 
گرفته , همو طنان عز یز/! کثربت لها تش را میخو انند ؛میش وند م و «خذما 
صفادع ما کدر» کفته » | کثر نسخه هایش را جعع هم‌می کنند ااگفته خوا هد 
شبد. که ‌» سراج الاخیاو ازغانمه » دم بعاوما تست »بی‌سرما یه استء کم بضاعت اس 
حتی بار هاخودش هم اعتراف کرده است " که نه واسطه های پیام رسانی» مانند 
تلگ رف بی سب 6 باسیم *ریل » پوست وعغیره‌راه انكاست ونه کتاوخانه ما "آنسکلوپید یها؛ 
| کادیه‌یها انجه:های‌عاحی " بسامره ءای ففی وادی راصاحب است "علی التخصوص 
از عنف جلمل عاما وفضلای پنامی که عمرها د رمدرسه‌ها علوم عالیه مقدسهُ تفسیر 
حدپت ؛ فقه‌شر یف راتحصیل کرده‌باشد؛هم تههت,عسکو )مهندسوز گیمیاگرهم نیست» 
پانکر » ها فلاح؛ ملاح هم هیچ ی ‌ 
علی | لخصوص * که ازگروه رجا ل سیا سیون , هیچ د ر هیچ .... 
چیست ؟ تنها فقط صرف «اخبار » نام یکچیزیست که از یکدوععبر با ینطرف 
و بد نیا شایع ومنتشر آردیده ودر وطان عزیز بمقدس ما ء پثام «سراج‌الاخبا رافغائیه » 


تنها همین رکتطعه اخبار است که ازشش سال به اینطر ف ,شا یم و دارج 


شد ه آمده است . 


۸ مفالات محمود طرزی 


بسیارخوب ! آیا ازینهمه چیز عائ ی که اخپار شدن بران سوقوف :»ادازآنهمه 
محروسست » بکدام قوت و معرفت سخن می‌گوید » وخبری که مددهد * پاسخ یکه 
می کوید ۲ بر کد ام ذریعه و کدام استناد مسید ذدرده خواعدگفت 0 

با علیه ٩+‏ باز برصد و کلام خود رححعت کرده دی کوئیم 2 که آبا پیش آزشش 
سال » « اخبار» ام بکچیزی در دایای ما - یعتئی وطن عز بز مقدس ما - مو جود 
بود ؟ نی ! نبود] خوب ! آیا کیست که او راوجود بخشید ؟ 

هیچ شبهه نراید کرد / که فیوتات تایش انوار سراج وماج عرفان بر و ری 
عرفان طلجی عروان دوستی سراج الیات والدین است . 

عصر فرخندگی حصرش»عصر چوای » عبر بروسندی ؛ عصرترقی عصرتمدن؛ 
عصر تکعل افغانستانست , بسیاو ثورعاشت * که‌در ینعصر » بدوخشیدن آمد ه , از 
انجمله «سراج الا خپار افغائیه » اسّت که از آل : انوار برگر می خوش | عتد ال 
ونایش شهس برج ترقی و کمال استبارة ور حیات و زدگی نموده » و استفا ده مخن 
دگوشی وخبر رسانی, را حاصل کرده توانسته اسع 

هر نخمه که سیبراید ؛ از د-دلمه دمهای نای اوقت ! ۵ آع کی کهمینوازد؛ 
از جوتش » خروش» عشق همدوش نفس کرم او نت : 


حضرت مولویهنوی‌فردا:د: 


-ود عا نا دار یم » نالا عمچو نی یکد عال بدا دست در لمهای وی » 
یکد ان نا لان شد ه موی شما 1 یهو یی و ق‌کسند ه پسرمنما 
ایك دازد ه رکه ۱ و را بنظر | سامت کاین فغان این ری ؛ ارآن هر انست 


دسدمه این ناگ » از دسهای اوست 8 ی و عوی. روح ا؛ عیهای او ست 


مقالات محمود طرژی ۸۰ 


محرم این هوش » جز بیهوش‌نیست مر زبان را مشتر ی ج زگو ش نیست 
گر نبودی نا ۵ نی را مسر تی »جهانراپر نکردی ۱۰زشکر 


آری آری ! اگر آن دم زندگی همدم » وژمر بخشیهای گرم نمیبود » نه د مدید 
یی بودونه زمزهه‌یی نه عایهویی بود نه همهمه بی ! 
جوشش عشقست که « سراج الاخبار | فغانیه » را فلا طون خم نشین میخا نة 
معرفت ساخته » اسرار حکمت را بیان میدهد ! کوشش وعاست که او رابر همه 
بتاعب و مصاعب غا لب ما خته » دید ان حصول مةصد میدواند! این است 
که به این کشش و گوشش* وان آرزوی پر جوشش » سال ششمین عم ر گرانعا یه 
را ؛ با این نسخه خود به انجام ر با نید ۱ 
آیا وظیفه مقدده خود را ایذا نموده توائست ؟ آذا تتهمکن بودن ؛ حصول.قصد 
را دانست ؟ هیهات هیهات !! : 
دفدر تما م گشت وبها یان رسید عمر ؛ ماععمچتان درافل وحف تو یانده ایم ۱ 
يك د وکام هگک عرض‌دیگر: 
« سرج الاخبار افغانیه » ء از دتگامیکه قلم مقد س را برای قلم چلا نی 
مقدمات بجولان حرکات درآورده * از مان يك خط حرکت ؛ و ههانبكوضعیت 
مسلك » تغیر و تبدیل کلام ننموده . قارئین گرامی » که بنظر غوز قرائت‌فرموده 
پاشتد » الیته تصدیق خواهند فرمود ! 
مسلك چیست ؟ خط ح رکتش چگونه بود ؟ ! مسلك « راه » را گو یند ؛ اگر 
" 
راهی نیا شد » که انسان پرال برود » رفتار بران چسان ممکن خواعد شد ؟ اما 


واه یز » اگر کدام منزل مقصودی در نظر سالك یعنی رونده آن در پیش‌نگرفته‌شده 


۸۷۹۱ مقالات محمود طر زی 


باشد ؛ آیا بجز سرگردائی : چه نتیجه خواهد بخشید ۴ 


مسلكگ - : حپ‌دین ۰ ,.., حس شرافت ملتی * حب حقیقی وطثی ۱ 


مخزل مقصد ۰ -مدافعة واتجاد آنرا بیان کردن * سدح وثنای آ ثر | با جمهع 
بحاسن پر» و بهایآن شنا سانیدن ؛ وشرافت آثر یه آفاق بر کردن , د ان محیت 
آنرا در داها ودماغها کاشتن , ودشمان صمیمی اینهمه مقدسات‌را , بحقیقت‌نشان 
دادن , 

در ینخیومها " پیشه واغفضلی ؛ نصیح تگری .ملایی :از متول و معتو ل 
بحث رانی ۰ ثیاعری) نامری زاگرفته , عراَْچة گفته توااستکفت : وعتوز تاحان 
دارد خواهد گفت ! 

آما به مین قدر یکث سوالکی . خود را ذی حق میداند , که آ یا یکچندی : 
چرا« هر دلعز یز » تبود ۰ وحال « عر د لعز یز شد ؟! با آنکه یکند ی چرا 
« هر داعزیز » بود ۱ وحال» هر دلعز بو کفته نمیشود؟ .. 

الجواب ۰ آیا شما در کاندات ؛ یکچیز هردلمجٍیزی نشان داده‌میتوائید ۰ که 
سراج الاخبار هم یب این را بشان داده بتواند ؟ اکر میکو یند که , تیدیلمساك 
ومتجد کرده : نسخه ءایش حاضر است . پس سعاوم است کهتیدیل مسلاكوه‌تمید 


در خوانندگان آن پیش آسده ! نه در خود اعبار ۰ 


مو وی معنوی : 
هر کسی از طن خود شد بارس و زدر و ن من نجست اسرار من 


مات ۳ ۳ 
عبر من ۱ ژ زا 4 مین دور نیست ابك جشم و(وش‌را آن نو رئیست 


مقالات محمود طر ذی ۸۷ 


آتش است این با نك نای ویست باد 

هرکه این آ تش ندا رد نیست یاد 
آمین ! 

15 هفتم شماره اول ۳, اسد بو ۲+ : 


(سان) احا ل 
بر احالاخبار افغا یه 
شرط حیات 
شش سال گفتم »لیکن نهفتم ‏ درد د لم را » هرگزنگفتم 
ازهرچه کنتم ؛ درتها بسفتم ازدین ودنیاء از نقل وازعقل 
ازخوب‌وازبد , ازعام وا زجهل 
ازجدواز هزل؛از ظلم وا زعدل 
هر کس بمن دید » خودراپعی دید لیکن چوبشنید:گویا که نشنید 
هرگونه تهمت ؛ انواع تهدید هراتظطه» هردم + چون‌نتم قاتثل ! 
در کام جانم » ریزند باطل 
آیاچه حاصل ؟ تحصیل حاصل ! ... 
خواننشدگانم» کرده‌گمانسی زانسدیشه ووعم»تیرو کمانی 
بگرفته د رکف" هردم زمانی انداخت» آموخت ازمن چوآن‌بار 
اول هدف‌سا عت»سارا به‌اغیار 
آیاچه باید» جز صبر بسیار | 
و ظ وفه و مساك 
که‌سبر نکند» چه کند؟ اگربگوید» چه بگوبد؟ اگرنگوید»وظیفه اشگفتن است ! 


۸۸ مقالات محمود طر ژذی 


دروظیفه» تکاسل» ازحنی تجاهل است! درحق تجاعل » تایکجا عا اسانرامیبرد ؟ 
آیامیدانید که ته ‏ ین را «هایش را » َفقا دالرای»تا به«جهنم» اشان داد اند ! 
وظیقه اش‌چیست ؟ د رهر پانزده روز ءشانزده صحیفه‌یی؛ يك ر-اله_می‌گویند» رساله ؛ 
قیاله‌می‌گویند» قباله ‏ کتابچه می‌گویند: کنابچه " مجموعه می‌گویند, مجموعه» اخبار 
می‌گوینده اخباراخها ر می گود ۵» اخهار؛روژناسه " می‌گویند, روژنا-می‌گویندروزنامه : 
حریده می‌گو ید "جر یده : الحاصل هرچه که‌کفتد شود همین اوراق محدود الحجم 
دشخصی )را که پیسمه مید حند و سی‌گیرند» باندبوجود آورده د رغارمطا عه‌شان ::ديم آهایدم 
مرا کویا که کردذ ؟درگفة وم روح که دسیده؟ بلکه از نبودن‌یه بودن که آورده 4 
یمنی» خلعت هستيم راد ر بر که کرده ؟ از آن درخشنده چراخ معبت سراغ ودهه‌ای‌يك 
مملکت سحتشرومات م‌ظم ! پندا رکه تا رورَوققءا تش‌هستیش ازودت | گویایی کنیارش 
روحائیت اسرازش؛ ازوست‌اول مود 4 عواست زه آسماژ بوذ راحاص لکند د رخواست 
پیخواست؛ از عرض سم است؛ آ-تدعا دود :د عایش؟ مظییر احابت افتاد امتها زهتی 
رابتام«سراج الاخیا ر افهائیه» گرفته» بدنیای افعازستان » برای مرام افعان* سرزده 
طلوع گر دید (در چوتره باغ ارلكء لیله ۳۰ رمضان اللتمارلسنه ۹ ۱۳۳ق) . 
خط ح رکت سلك‌طردفتش‌چیست؟ با ربا رگفته با ودگرهم‌سیگوید : و ی»۵ ریتجا به تطویل 
کلام نمیپو ید . همینقد رمیگو بداگر دردیدة حقیقت بین» عينك و یزه بین خالصبت 
آئینی را گذاشته" صحایف سال‌اول‌سرا, بعد اژ آنکه‌جلد کرده باشند» از ححیفٌاول 
آن‌تابه آخر آن مطالعه فرمایند, خط حر کت و سالك طر یقتش*راد رسیاست داخای 
و خارجی» بخو بی درل کرده می‌توانخد" که چیست و بکجاست,آیا در اول تمبر سال 


اول خود؛گو يندة این کلام اتحاد پمام حضرت حیکم شرقی « سعدی شبراژی » را 


مقالات محمود طر ژی ۸۹ 


ب رکدام خط حرکت, و کدام مسلك حقیقت‌گفته خواهد بود : 
بنی‌آدم‌اعضای يك دیگر اثد که درآفرینش زيك حوهر اند 
چو عضوی بدرد آورد روزگار د گرعضوها را نا ند قر ار 
و یا اینکه ۰ - 

نگه گر نشد قا بل رو ی د و ست فغان را ر-انم:جایی که‌اوست ! 

بطالعة همین شما ره دای شال اول من که کابهای نخستین مرا در ۲ مغزل 
برحرکت آورده » مسلك مرایخو بتر ین وجهی تعین میتواند. دیگر تطو یل زایدی 
در انباب لزوم دیده نمیشود . (خروس) کلنگی, که دایما ازآغاز ازل خود» برای 
چیه پرانی ودندان ش کنی تربیه و تعلیم شده باشد, و میدانهارا زده وهیچ از انکه 
اذان خسکی را نشنیده که د ندا نهایش را درد هانش,نشکسته با شد؛ آیا » بگیل 
شدن و جیوجموگنتن را به کدام جاغرهض مکرده بتواند ؟ « یاهمانیم که بودیم 
و هما ن خواهد بود » ! 

ا تهامات 

بعضی‌درا فراطم کو شیده * مرا شیطال» فساد پیشه: فتنه آنکیز؛ حنک پسند؛ 
امن ذاپسند د شمن دو ستان؛ دو ست د شهنانم می پند اوند [ از همه پدتر اینکه: 
مراد رهرپانزده روز ؛ يك بار* درهرسحل؛درهرسجاس می بینند * و سخن‌مرآمیشنوند 
و موجودیت هستی سرا عیاناً مشاهده می‌ کنند * باز هم برابخانه نشعتی» وگوشه 
گیری و نا موجودی و غیر حاضری متهم میسازند ! از انهم پدتر که برا ی آدهم 
بسی‌نیر نگها؛ و حیله‌ها و د سیسه‌ها؛ حتی (العیاذاً بانقه ) تا بدر جةٌ « خمانت » 
چیزها در تصور و اندیِشهُ خودعا قرارداده ! به‌گونهگونه سنگهای اهانت‌وتهمت 


ونوع نوع تهدیدات و تخو یفات پردهشت؛ عدفم بیسازند ! گاهی " با نگه‌ای 


.۹ عقالات محمود طرژی 


مرا بیان ۰ شنزبه » تطبیق دادن خواسته, بعضی کلیاه دمته خوانان زنال* که 
از احوال جهان» تنقا همان‌گونه سیاد-ها را آسوخته و پسند ید. ائدء ازقوه بفعل 
آو ردن آنرا بچار چشم انعظار نگر ات میجاشد . (۱) 

بعضی؛ در تغریطم کوشیده مرابه خوشامد گویی؛ وتعلق جویی»»داحی»ثاحقی 
گوبی :حقی پری ؛ متهم نموده می‌گویند : اخبارآنست که‌آزاد باشد "وهرچیزی را 
آزادانه گوید. ازبظالم ها: رشوتها.نا حقبهاه غدرها؛‌خین ها خراییهاء و برائیها ؛ 
احتیاجها "فرورتها »9 چهاچها بحث کنده عیبها بدیهارا آشکاراوبی پروا آفتابی‌سا زد 
نامعثی اخپا, را دربر گیزد»وه رکس بعیب خود دانسته ؛به اسلاحات کوهش‌ورژند, 

مد ا قعات 

اول یاول4درتیال ک.مه عافی, که در اقراط و تفریط تهمتهای من بیال نموده 
اند, کلعه «خیانت» را ببر.وق کشیده , و سا ثثلٍ يك بوبه بی » کلو له کرده , 
بشدت تمام؛ برزوي کوینده و تصور کنند‌آن پرثاب‌سی کتم وبعدازآن‌می‌گويم که 
شیطان نیستم,زیرا , چذااچه همه کسان سیداند » که شیطان از جنس! عی وع بشر 
ایست ؛ همچنان »این راهم علم الیقین بیدائند, که س خالی طبدت فيك حسمی ام ؛ 
که برای خا کیان یهنی, بنی‌نو 2 اانسان ؛بوحود آسیوام ! 

علی |خصوص عقجنه انگیز فساد پیشد تطعیا فیست . گفتارم ۳ ,گر بر قساد و 


قتنه حمل کنند» آن يك حمل؛وزرگرانباریست ,که پردلهاو چگ هاي‌جوارح دروی 


)۱ ( درشعارة ۸ سال اول سراج الا خبار افغائیه د رصحیةه 4 دمئوان 1 مصاحبه» 
يك برقا(ه اوست سطا(عه فر مایید * که ) ایدو کیت) مبانند ها چسان این رول تیله 


د سنه نی ؛ راعنو زازآ غاز انتشار اخبار ؛ در هو قع تطبیق بیخواستند بیافرد ۳ 


هقالات محمود طرزی ۹ 
و خبالهاو تصورهای حواسی دماغی خود آنها , يك بارطاقت‌فرسائی شده‌سانده است ! 
زیرا *من ؛به یت خورو صلاح , و نجاح و فلاح گنتدام .معنی‌فسا د وفتده را که‌آنها 
به نیت خود ازآن استنباط کرده اند,‌سنگین باری گناهان‌خو د شانست .اللهم اغفر 
ذنوبنا "و ذنو بهم , حمیعا ! 
جنگ پسندی.امن ناپسندی, يك تهمتیست که وقوعات دهر» بصورت طبیعی 
و شروری؛ اورا به آن ستهم ودوچار آورده است . کا نات را يك جوش و خروش و 
کره‌ی های خون بو و هر های گیسی وی فراگرفته , کر نسیمیر ابا آتش‌تحویل 
داد ! بدرجدیی که ماهیاند ریا نیز ازین آتش«باثر گرد یدند ! حتی کرههای انسرده 
گلهای زیرهای زسینها نیز , بح رکت آمدند ! من,عاجزء‌بیچاره » که ذا دا از آغاز 
«جود یافتن سال اول‌خود , کلنگیآسا,بدند ان‌شکنی خسکهآمو خته شده بودم»و در 
سال ازد یگر سال‌برهمان‌تعايم وتربیه کسب نشوولماء نموده يك‌انیساطفطری‌حاصل کرده 
بودم‌بد وجه‌یی که انبساطم‌نزد يك‌بود به انفجا رم برساند ومانند. کفیدن‌فر انقان«جزيرة پنهان» 
در قعر بحر عدهمم پویان نماید ! را ست عرض " کنم يك عیبی‌دارم که خودرااز آن 
وارهانیده نمیتوانم : آن‌بلای«حرص‌شان» است ؛ آئینه یی که هردم خودر اد رآن‌ممبینم» 
(()مراء بنظرم محظم «سحتشم شریف النفس جا هد » مجاهد, فاح *منجی»سحبی‌نشان 
سید عد | هم این | زآن‌آئینه هاهی نیست, که بسب لقوه‌بودنش, خورد را کلان غیرطبیعی 
نان بد هد ! آیرن آئیته «میکرسکوپ» است» که خورد را بحال‌طبیعش مجسم وسعظم میسا زد | 


این آئینه «تلسکوپ» است که طلوع اواعن نجم‌ضیاء افشا ن افغان را از مسافة دوصد 


(۲) مراد از کتاب.ستطاب (سراح التواریخ ) 


۹ مقالات محمود طرزی 


عصر و را؛ دور؛ باه وسعت و جسامت مساحه آن ؛ اسروز در پیش چشم بینندگان 
تجسم داده نشان میدعد | این است که این. آثینة زد گانی نها » حرص ازفرحست 
استفاده را, درصدی نود سحتمل الفایده نشان داد ! چه عیب دارد ! يك‌ونيم‌سلیا رد 
ذفوس بنی بشرءارلاد يك‌آدم »يك حواء (ع ), میراشند,بازهم, دواقرشان؟ نادر بیکرنگک 
يك سیما دیده هیشو ند ! عه‌چنانست ؛ عقول » افکارذان .مگر جنگ پسندی؛ يك 
وحسیست کهد ر نذریهای عالم عسکری عم جهان»یاید پمشتر از سفزش‌جای‌بگیرد. 
اسا ,قومانداترعیر پیشوا بکاردارد, که آن حسیا ت راءبر سحور لایقش دوربد هد ! 
ای‌ساط از قوای طمیعی لایدفك بخاراست ,اما انجنیر میندس ساشینتاب لازم‌دارد که 
آن قوت‌را بحر کات فایده مندي اسععمال کرده از انفچار کفیدنش باز دارد! 

درعت رفتار از خاصیت لایدی ریل وو اپور است, ابا» کاپیتان ءسکاندار بوصله 
(م) شناس‌لازم دارد , که آثرا بمثرل مقصد بربتاند .و ازآتش گرفتن ,از راه‌برآمدت 
محقوظشد ارد. د رسصادم4بوجه مای‌مد هشه کودآسا؛ ما نوره کرده‌اش,گذارند, 

وجود جنگ پستدان؛ بقدر وجود آمن پسندان لازم است !گا کی به‌آن ؛و؟ا ی 
به این احتعاج می‌افتد | چا نچه پیشتر وسرهم لازم وسنزوم عمد یگر است » وضیق 
هريك‌نیزالبته دیگراست» که طبیب حاذق, حکيم فایق محل استفاده‌آنها رامیداند. 

تهدت شیر حاضری نا موحودی, ام جر یح است :د ز هروقت‌حاضر «سوجود م, 
اگر «سراج الا خبار افغانیه» , ام شخص مشخص‌مجسم .عین مراد باشد » همینم که 


حاضر وءوجودم و بلسان‌الحال" عوض مافی‌البال مینه‌ايم ! واگر يك شخص دیگری 


( ) قطت نما عای بز رگ را میگ دید که ههه‌حیات احصلی وفرتی رانشانید شد, 


مقالات محمود طرزی ۴ 


مراد باشدء آن شخص دیگر , پیش ازمن د رکجا بود ؟ د رکدام نقطه دنیا که‌ها او 
را سمیشناخت ,آن شخص اکرچه يك وجود خارجی داعت ,ولی سراز تاریخ وجود 
یافتن من از ال وجود بجز يك ام خالی د یگر هیچ نشانی پاقی نماند ! با يك کرمی 
شدیدة الکنریکی ءدريك خم تیزاب‌افلاطونی تحلیل گردیده , و محوو نا بود شده » 
بجز «سراج‌الاخبا ر اففائیه» نام دیگر چیزی باقی نمانده است! آنهایی که مرادشمن 
دوبتان» ودوست دشهنان بیپنارند» حرایّت فرسوده, دوستی آن دوستان راءودشمنی 
آن‌دشمنانرا » ثابت‌سازند ,تامن عاجز بیخبرهم» خبردارشده بفرق د وست و دشمن 
ارشاد گردم ! در حور تفریط کیندکان خود» تنها بهمین يك فرد حضرت سعدی ۰ 
از عدری داری و هفتاد عیسب 
دوست نه بیتد بجزآن يك هنر! 
بمدافعة تفر خود پردا خته»بد یگرجوابی !زوم نمیبينم ! باقی‌عرض موجود یت‌خود 
خود را, که اهم وظایف خدست است» اد رگاه خداوند. عظیم‌الشان, بسايهُ عرفان 
پمرایة سراج الملة نیا ز واستدعامیتما یم. و من الالعوفاق ! امضاء :وس راج الا خبار افغانیه, 


سال هفتم - شماره اول ۳ , اسد+٩‏ ۲ ۱ 


تمد دل عغوان 
از «مد بر > - 4۱ - «صاحب اهعیاز > 


هفت سا لگی در ادوار حیات انسانی» دورعالم طفولیت را به انجام:و دور 
عالم «صبا وت» را آغاز سید هد! سخن گفتن طفل همء سر ازسن حفتسالگی» از 


شکسته گی وسکته‌گی طغلی حلاص شده: يك قوامی در تلفظ حروف تهجی پیدا 


۹ مقالات محمود طرزی 


میکند ! چون اول اخبار است! "اختراع» گفته میشود! و چون مخترع او غصر 
بعارف نشر «سراجیه» شده است» در حقیقت, برات امتیاز اختر اغ آن»حقی همین 
بر است وبس !۱ 

کلمه حای «ادان, مدیر نیز کلما تی بود که بهبراه اخیار یکجا اختر اع 
شده بود! و این از آن بود» که بادفاتر وسحا تم حکوستی؛ يك تماس والتیاسی 
حاصل نیاید ! قبل ازتأسیس «ادارةٌ سراج‌الاحبار اثغانیه, چون‌بنام «ادارمم عيچرك 
دفتر ومحکمة حگومتی موجود نبود» صرف برای آنکه اشترالك پادفاترو محاکم 
عالی پیدا نشود, دفتر خود را بنام «اداره», وخود را به عنوان یف فا عل آن 
یعتی «سد بر» معرّوفتا کر دن» ملاأسب دیدیم؛ ودرین خصو ص ؛ حنی بدست شم 
بود یم:- زیرا» اولا چ» اخبار با هیچگونه صفت رسمیت را حایز نموده و یست 
اگر محکرة سراج| لاخباره یادفتر سرح‌الا-بارمی ققیم؛ يا آ نکه خود را سر رشته 
داره یا مهتهم بینا میدیم در انحال, آپا خود ماء وادارةٌ ماءيكالعباس نامی بدوایر 
فسآمورین وسحا کم دوتی» بفم نمیرسانید؟ المته میرساند! ازین سیب بوده که 
عنو انها ی «اداره» «سدیر» که جیچ وجود نداللت, وبرای. کار ماسوزون؛ ومطایق 
بموضوع بود؛ انتخاب گردید , 

«سراج‌الاخبار افغانیه» يكث برکتب سیار ويك معام رعسپاریسش, که‌قسمی 
اژوظیفة تعلیم وباخبری اهل وطن عزیز راء عصر معرفت "شر «سراجیه» بعهدة 
عاحرائة او محول فرسوده است, بسیار شکر سی کندء که ذر ظرف اینچند سا ل 
قلم جنبانی خود؛ بسپار سختان نوه کلمات‌نوه تعلیمات وه علمعا ی نوه قنهای نو 


انشای نو» ابلای نو عرض | نظار قارئین کرام خود نموده تواسته است ,این 
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را هم بکمال مسرت بدیدة افتخار میبیند» که این شنیده گیها» بر شنونده هاءاز 
تأثیر خالی عم نمانده» ونمیماند» اگر چه اکثره خود را به آن نمیفهمانند» وبزعم 
خود چنان بیپندارند که: «تعلیم آداب» او را چه حاحت؟ کاو خود زآ غاز" آدد 
بودب» وبهمین فکر خود را تا ی کدرحه تسلی باب می کنند» ولی چون به‌آبینه 
وحد ان وضمیر خود نظر کنندءاابته از این حکم خود شرم خواهند نمود! 

این است که از خِعلةُ کلمات نوی که سراج‌الا خبار افغانیه بهمو طنان 
زیز خود معرفی نو ده, یکی همین کلمه های «سد یر» وداد ان میباشد! اگر 
چه این کامه ها؛در کتا بهای لت ودیگر بعضی دولتغاهعروف و معلوم است 
ولیکن» مقصد از بعرفی نمودن این اببث کهد ر انفانستان؛ اين د وکلمه»هیچگاه 
عنوان رسمی بامورین فدفاتر دولتی نشده بود "وسدیو» نام و«ادان» نام مج 
سامور ودایرة دولتی بوجود نبود ! 

حال آنکه» از نصف سال ششم به اتعام رسیدة خود» بنظر بفخرت ‏ وگوش 
مسرت دیدیم وشتیدیم» که بعضی مآمورین دولت یِقدامَه با» عتوان ,ردیریت» را 
يك فیشن نوی, ويك کلم خوش ت رکیبیبافته, ودر حقیقت‌تطبیق سم ومسحی 
نفریقی ندادء, اقب سررشته داری» خود را: بعنوان «ب‌دیری» و عنوال سحعکمه 
یا دنتر رسمی دولتی خرد را» پنام‌«اداره» تیدیلی دادند» که سراحالاخبار افغانیه 
باز هم » بهمین قدر يك خد ست عاحز اند» خود و ا بیش از پیش سفتخر و میا هی 
میشمارد ! ,.. 

ابا درعین زبان» بعضی اشکالا ت وغلط فهمیهایی »برای مدیر عاحز وادارةُ 


عاجزانة ,سراج‌الاخبا ر افغانید» پیش آمد؛ که تبدیل عنوان «مدیری» رابه عنوان 


۹۹ مقالات محمود طرزی 


«صاحب امتیاز» يك اسر ضروری ومجبوری دالست | به‌بینید که چسان. 

«سدیرم يك | خیار مقدسة اسلامية مانندسراحالاخپارا ففالیه», محفه اسرار و 
خزیته اخبار يك است عظمیهٌ محمد یه (ض) شمرده میشود. در ظر ف اینچند سال 
از عر غر طرف دنیا» هرنوع مکاتبات؛ بنام«مدیر سراج الاخبار افقانیه, وارد شیده 
ومیتنود. درسیانل اینها؛ بعضی که اخیارما را و مدیر آثرا بخیال خود تان یل 
وادعلة یام رسانی دولتی دا نسته» وما بار یار آنرا ترد ید کرده ایم ؛ گاه گا هی 
عرایض و.خروضات با -ات‌عالی نیرظهور سی کئد. گا عی» مق بل قبعت حریده؛ په لیچه 
اورای نقدی» رسید های خزانه وغیره در یا کتها میباشد, وچون تا بحال مد پر» 
نام هیچ تخصی در کابل وحود نداشت؛ پدون آنکه اشتباعات‌والتیاسات رامیدان 
بد هد براه راست‌به حدپر عراج الاخپار آفغافیه رسد ! 
حال آکه ] در ینوقت ؛ قضیه چلین یست ‏ پلکه پابعکس للم «بدیء» جون در 
بعضی دوایر دواتی نیز ستعمل شده است؛ به آنسیب "برای گرفتن عنوال«صاحب 
استیاز » * که اصل حقیقت‌شر کت ادارة سراح الاخبار اقغائیه ؛ بههان‌برات امتيازي 
که | ز حکوست ستبو ع4 نی خود بعضی شرایط معینه از اول استحصال تحو هبود : 
وعمان امتیازات وضع وتاء سپس يا فته تواسته بود » هیچ سا نعی با قی نما ند ! 

حالا یخد و کامد در خصوس معانی لغوی واح‌طلاحی. 


«صاحپ اهدیاز »4 


عر ض تج 45 این عباره چد «عنی دارد: 
کلم «حبا حبا» معلوم است کف «عدی « با لك » را 3 فرسی کر د. 6 میا 


ااصاحب خایه» (حیأ حب پاغ » و غیره کذ فجی بمالکک خانه یاباغ ر افادسی کند . 
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«امتیاز» » در عربی اسم مذ کر است »ازباب افتعال » حمعش امتیا زات ی ]ید کد 
در فارسی »سحعنی از غیر خود حدا شدن فرقد ار ویعلویدا و تدن را د‌ ومی گیرد 
بقل میم کو یندب 

«آن شخضص دره سابین دیگران بفضل و کمال سیا ثره‌ت وتوانگری و غیره - 
امتیا زدارد»ود راصطلاح وقت‌حاضر »از نقط نظر حقوق, احازه ور خصتناسة مخصوصی 
را مس و یند» که برای بکار انداختن يك کار مهعی که بسیار فایده آور باشد »و 
بمخارج ژیادی مو قوث باخرد »بيكث آدم ووا شرکت ۳ با يكك هت »از طرف حکوست 
داده شود . مغلامی گو بئد , آن شخص یا آن ش رکت ,برات امتیاز بکار | ندا ختن 
معدن» یا راهآ هن ءیا يك فا بريك‌یا یکک‌جرید ۶ مبخضوس »یعنی اخبار دم خصوص را »از 
حکو مت اند عا ودر خواست کرد »وبرات.امتماز آنآسعی وعمل به اوعطا کردید؟ 
«صاحب امتماژ + اد کف شود »هیچ شبهه زیست» که‌مراد ازعه‌ان تخص است 
که امتیار آن سعی وعمل ۳ حاصل کرده باشد, 

شر کت عاحز انة ما »در سنه و چم وق بنا بر استفا د#8عمومی » ودرعدن 
زبا ن برای حاصل کردن تمتع وفواید سر مایه نشر نمودن يك مجله علمیه را که 
هم از علوم وفنون واخلاق وتاریخ بحث راند » وهم از مدافعات دینیه - وطنیه‌و 
| حته.عیات وا تحاد یات‌سخن ید»د رعین زسان»ازاحوال ووقا یم خا رجیه نیز معاوسات‌بیان 
نماید » امتیاز آنرا استدعاء وبشرایط مخصوصه , برات‌امتیاز آن به‌این عبداحقرخااق 
تون ویکان («محعو د طرزی »و ( سرا ز حال» محمود. اقغانی) ( عطاأ واحسان فرموده شدر 

ُ ین را شم دقت پاید قره د , که استعمال عنوان «سدیر» در ما » مور یتها ی 


دولتی » هم جا پز است ؛ودر ادارات ثرکت های نا فعة تجا ریه نیز , مستعمل و 


مقالات محمود طرزی 
حا یز میباشد ‏ اب" عنوان «صاحب‌ادتیاژه هیچگاء برماسورین و کاردا ران د و ات 
گذ اشته نميشود , زیر اءاين عنوان , مخصوص‌آدمها یست که بش, کتها وعییتهای 
جارتی »سوب باشد , که یه ایتصورت »ما عیبا یست از اول عنوان « عبا حب 
پستام «مد پسر» کد ام ما مورو بنام «سد پر یت » کدام آداردیی پدیدا رنبود, 
امشیاز» را بر مد بر تر جیح سید ادیم » زیر ۱" به اصا حتیقت کاردا » خیلی 
سود یکتر‌ نو درو لسریکن. : جستو ان د رآ نو کت 
ازجا یز بودن امععهال اف «-دیره استناده نموده ءخود رامد بر گفتيم و چون در 
دو ایر رسعی حکومتی "این کلمه متد ال گرد ید »با به ال حتیقت خود رحعت 
کرده ,عنوان مو زو ن ویچقیقت مو خلو ع مقرول خو یش را در برگرفت که [ نم 
عبا وت از «صاحب ادتیاز و-رمجرر » یبال , 
محیو دظر ز ی :۱۳۴۵۹ 

این تمد لات کلمة مقدس حضرت «طرزگ , به کلمةٌ مقلس «افغانی ي اگر چه برفن 
-رمعرر عاجز خیلی‌جان خراشانه بك ناثیر داگد ای حاصل بیکند, وی حضر ت 
حقتعا لی جل‌وعلی شانه شاءد حال است , که اینهم از يك‌مجیوریت‌وضرورت‌بسیار 
بجر می یش آبده ات , 

در شمارة پن<م سال - خو یش در بحت «علاوه .علومات در احوال سیدحمال 
الد ین »۵۴ابر يك داسیتی ,وجه هه ه بحمود طوزی »را مقصلا بیان ندوده ام. 
اربا م ات , به انجا مراجعت فرمایند . این است که ؛آن خاعت فاخرة مقدسدرا 
را نیز , دك مجیوریت غدار غشاب‌نا بحاری +بضرورت از برم میبردارد ! پبینید که 


آن مجمرر دس تا2ود4 از جه رمگذر است : 
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آن بجبوریت این است * که از محی خویشاو ندان قو م وقبیلٌ خو د , که در 
بعضی گوشه و کار های وطن عزیز ما سکنا پذیرند » مکتویهایی گرفته | یم » که 
چون از اولاد اینعصر وزسان اد »» از وقایع د هرچندان‌با خبری ندارند, | ز دیدن 
نام حضرت طرزی صاحب علیه الر حمه را /بانام | ین عبد سیه نا م ,چنا ن گما ن 
کرده ابد » که عینا خود حضرت مرحوم مشار الیه میبا شم» نه فر ند شان ! مشار 
نو شته انده‌ای‌عم بز رگه‌وار والاشان ! دیوان اشعار شما که د رکراچی بطبع رسیده 
پو د وه دیده بو دم , الجه‌دالته که4حادل چشم ما به شما هم رو ن کرد زد | » 
از ينهم‌صر ف‌نظر کر ده‌سیگو نیم؛ که‌این نو جو انان و ر چشها ن عز یز ماء؛ 
چو ناز و فات حضر ت سثار الیه خبر ندار ند ؛ وابر سر اخبار ؛ نام‌سبارك حضرت 
طر زی رابيك‌قلم‌جلی می‌بونند » | کر این‌چتین يكگمانی کر ده‌باشند» شاید ! ابا 
این راچه‌میگو یم » که بعضی بز رگان‌قو م»این الحاق نمو دن‌نام مبار احضرت 
طر زیر ابانام عاجز انم » يك‌جر ثت‌گستا خانه » و يك‌عر کت‌بی‌اد بانه تلفی 
کر ده » این‌عاجز رابه‌تحقیر و استهز ای نام حضر ت طر زی‌متم مو ده‌نو شته اند: 
گیرم که‌سار چو به کند تن بشخل‌مار 
کو ز هر بهردشم و کو مهر ه‌بهر دو ست ۱ ۰.. 
بو اقعیکه این‌سنگ اعتر اض‌ر | رد کر ده‌نتو انست ! این‌سفایت ر ا بان علو یت 
به هیچصو رت قابل مقایسه نیافتو : 
چه تسبت خاك ر | باعالم پالك! 
گفته»ءبکمال حسرت ؛ محض‌ير ای‌محافظة شر ف و عزت‌آن نام پر علو یث؛ 


سهِ_ از ین‌شمار او ل‌سال هفعم اعنو ال‌«مدیر 1 را به «صاأ چسا امتیا ز و عنو ان 


+۱۰ مقالات محمود طرزی 


»سحمو دطر ژی» ر ابه«سحمو دافغانی» تمدیل و تعد یل نمو دم , 

آمدیم بر کلمة سر محر و, که برحال‌خو دباقی مانده‌است , و ماآنرا بعدازبن 
در مقام تخقیف ؛ بعو ض «بدیر , استعمال مینمائيم -«محر ر »در اصطلا ح و طن 
عز یز ما» بر ثو یسنده‌ها ی که دراو یسندگی دفتر , از «بیر زا ب کمتر باشند » 
اطلاق میشو د » که‌به‌این شراکت سفخرت"و تنها بيك کلءذ وسري یکقدری 
خو دنمائی و رعو نت بیخر چ داده‌شده » عفو فر مایند ! 

در ینجاه از لسانحکمت بیان‌يك ذات‌بقدسی ۶ حکایة لطیفه آ سیزی» بخاطر 
فائز آمد» از ند کار آن ضبط دم و قلم نتوانستم : 

< (طیفه > 

شخصی‌و د» که دربهر خو دنام خو در اچنین حلنمو ده‌بو د : 

(الحبو تر » و الچار يك» و البو ق » و الپشم»و البانز ده) 

بر و افتر اض کر دند؛ که‌آنچه‌نام طو یلو بی‌معناییست که‌بر خو د گذاشته 
اید.شخص مذ کو ر بجو اب‌گفت : 

-بن در ین نام خودبسیار اختصار و شکسته لقسی کر ده‌ام . 

_آیاجسان اختصار و شکسته نفسی 1 

-ز بر اپدرمن«قاضی متصو رین‌مو سی» نا‌داشت . الی‌ناتو ان » بجای:قاژه 
که يكمرغ کلانیست؛ « کبو تر ».و بعوض ,دنم له‌نامو ژ ن‌گر انیست«چار بل 
و بمقام صو ر» کهیك‌ار م‌بسیار عظیمیست», بوق» او بجاي,مو, ,یشم ؛ وبعوض 
مسی, »«پانز دم گفته‌ام , که به اینصو رت خیلی تواغم و اختصار را رعایت 


ثر ۵ء اء ۱ 
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هر گاه‌این تبدیل عنو ان‌مائیز » از قبیل این‌چنین يك‌اختصرار و شکسته‌اقسی 
تلقی‌شو دم هم‌اختیار دارند ۱۱ .., 
حلاص الخلاصده 
که نثر و گهی‌نظم و گهی خوبو گهی زشت 
«بحمو د» همی کوید و قصدلش شده‌خدیمت 
سال هفتم شمارة ۱- 2-۱۳" اسد ۱۲۹ ء 
اعلان: بنابر بیضی اسپاب‌سو جبه وضر و ر تهای ببر مه مشرو ع ادا ره 
سر اجالاخبار افغانیه»مجیو رگردید که از ماشیتخانة مبار که » بمحلهُ ده‌افغانان 
دار السلطنه کابل؛ در ذایر #سخصو صه مختصر هنقل‌مکان ماید ... 
سال هفتم شمارة ۲- ۱۱سنبله ۱۲۹۲ ۶ 
اعلان از طر ف‌میر ژ اعبدالقیوم نو یسندهٌ مستو فی الممالك , 
يك مر یضه در خانه‌داشتم که‌قر یب شش‌سال از هر دو چشم ایینابود... 
درکابل , از دا کتر ها هیچ فایده حاصل نشد 77 از ملك کو«یِرٌ » يك‌حکيم » که 
بکار چشم مشهو ربود , طلب کر دم فایده‌تکر د" تااینکه جتا ب سیا د ت پثاه 
سیر عبدانته‌خان قدها ری , بسر و قت‌سر یضه رسید , و علاج‌نمو د کهالیحمد لله 
قر یب یکسال میشو د کیکمال تندرستی میباشد , 
حکیممذ کو ر, حال د رگذر عاشقان و عار فان علیه‌الر حمه » سکو نت‌دارد. 
لهذا اشتهار شدهر کس‌به‌سرض چشمگر فتار باشد , بطر ف حکیم م ذکور ر جوع 
نما ید » که‌شافی مطلق‌شفا بخشد و حقیر نیز داغل و اب‌شود . .... 


ادار سراج الاخبار در سطو ر بالاتراز ین اعلان, تحتءنو ال« اخطا ر» سینگا رده 


۱۰ مقالات محمود طرزی 
در خصوص‌اعلان عا » از فر خو بو ند آن ؛ و عر کو نه سوال و جواب 
آنا, خو د سناتهر ههان‌اعلانل سی ل و ذمه و ار موباشد »و ادار و بسول وذمه‌وار 


امیباشد 0 اداره‌تنها الاح 4 احرت‌ر ا دز ین حصوحص دارده لاغیو 1 


سال هفتم - شمار؛ ۱۷- ۲۴۳ حمل ۱۲۹۷ : 


پو زش‌خواهی هیکت ادارة مبز احالا خیار افغانیه : 

+ سینت ود قو ع‌وناته حناب بر حوم‌ثیخ محمدصالح اتنذق دبشقی قایم 
پدر «یعنی خر جناب‌سر بجر زو صاحب امتباژ ما ؛ هر د و شمار ‏ در و ۷ب 
رایکجایه تتسیم و تو زیم مجیو رشد یم . .. 


سال. حقتم -شماره ۱٩‏ - ۲۲ نود ۱۲۹۷ : 
مقدمه ترجنه ملگ کت قید. وف ور اماقی تاریخ عحومی چمستما آثرابرای 
چه‌سيخوانيم؟ مح‌ودطرزی پیش ازآغاز ترجمه می نگارد: 

این کتاب‌برای شاگردان‌منشت اعداد ی بیت لعاوم حبیببه مفیدخوا هد بود, بمحرر 
قام‌شررفکرا خگرجرید» سراجالاخبا ر افعانیه عرد الهادی0-بعداز آنکه پسعی واجتهاد 
نیام" زبان‌قلیل الب کیرالمکب‌تر کی عهمانی راتضیل نموده اسند ببه کتاب 
د یگریعنی ترجمه تاریخ عموسی سشیوری که به‌تا ریخ عمومی مراد پیکث -سعروف آغاز 
وجلداولآثرا ازشش‌حلد بانجام رسانیده استسکرشا یا فسوس است » کهمطایع بد رجد 
کفایت‌د روطن عزبزما موجودنیست تاطبع ونشر آثرابرعهد. بکیردآن‌اولاد وطن» که 
مانندچوپ‌تر » خودبخود ؛بحب وطن تا وپیچ خوردها ند وچو ن‌چوب خشك حاحت 
راست‌شدن با آتش‌نعید هید ,تاپدرجه یی کهممکن باشد؛ روادارامیشونده که بلباسهاو 


زینتیبای د گر سطیعتهای خار حه ملجي ومزین گردند رم هنک صا حب اثر» فورمدٌ 


مقالات محمود طرزی ۱۹۳ 
اول اثربطموع4 خود رابیبیند »دماغش راه حواست وا یکجهان شادمانی استیلا )ام کتط 
سانند يك پدری» که پانزده‌بیست‌سال بخون جگروصرف ذکرو زريك فرزند خود رابمکتبهای 
عالی‌فرستاده باشدءوآن فر زند بعد ا زکهال تحصیل خود ءشهاد تنامه کر فته "ذعخستین 
باربه‌دارود یار » پايك حهان سرمایا کمال وعرفان‌عودت کند سعذا اك‌این تشیث‌دپیر 
ذ کاوت تخیر عبدالهادی خاد قند هاری »شا یان‌هزاران تقد پروآفرین است, بلکه 
رفیق د یکرش عیدالر ححن خان؛» کد آنهم قند ها ریا .۱ صبل است ودر د و یا ننداند 
بعین يكا رشادقدسیت نها از مکتب حبمبیه عر فالبنیاد خروحود رهیشت ذحریریه جرنده 
دخول یا فته اند . 

سیس‌شیلر د انشه؛گبا لجاتی را محرفی میکند . 


بنال هفتم بشنماره ۷۶ ۲۳۹۳۹۳۵ 


| نجام‌عال هفدم‌در اج) لا خبار فغا زیه 

درین عصر ف رخندگی حصر منیرضبا اقتبای‌سراحیه» این گراسی نامه‌وطنیه عردل 
عزیزهد ور هغامین سیاحت‌سالانه خودرابه آخورسانید بقل وکرم نایتنا هی خداوزد 
جل وعلی‌شانه اتکال واتکاء نموده‌امید هادارد؛ نسخه آدندهیتال هشتم‌خود راآغازداده 
تواند 

«گرتواند »پس زهی عزوشرف !م 

د رین‌سیاحت دوازده‌باعه سال هغتم خو بش »سراج الا خبا رافعانیه یسیا رنشمب 
وفرا زهای‌صعب المرور: وخم ی‌بنزلها ی‌دوزادوری‌را پیموده)متاعب ویصا نب زیاد ی 
د یده تلخ وشور ی‌وافری چشیده» بدرجه‌یی‌بانده‌خسته شکستدو ربختدشدهء که‌در 
قواه‌وحو اسش »بجال قوت وقدرت باقی ذعانده تدها قوای جسمانی نی؛ بلکه قوای 
روحانمش نبزبه تحلیل رفده ) بد زحه بی کهدراوایل راه‌پیمائی ول سرا خود) 

«مصرعیآگر میخواست سر ند غرل دارد» 


۱۰۴ مقالات محمود طرزی 


حال‌آذکه درین وقت » بجزایدکه بکوید : 
چوسعتی «بیدل» کوهم و کتل دارم» 
دیگرچیزی برژیان ورده تمیتواندسبخ بخ ! هتوزد ند ان کود نی هفت سالگی را 
نا کشید»» حنوزبوی شیرازد نت نارفته»داغ پیری کشید: ی ؟ 
ادائمابکود کی» شکوفه ازچه پیرشد؟ تخورده شمر عارخش» چر | برنگث ثببرشد 
گمان بر م که ممچویین»بدام غم اسیرشد ۱ زبافگنده‌دلیرش »چه‌خوب دستگیر شد ۱ 
بلی‌چنمن برتددل» زعاتتقان نگارها ! «قا آنی » 
وه واء ! عنوزاز هفتادودومراحل پرخطر هف‌گام بیشتربرنداشته ابی‌جگرشدی !| 
«ححرنیرنداری؛ سفرعشق‌مکن 11 
-اینها همه حوفیست: :گرا رخا نم سیست_ ید ارف بس تست »وآ حرفا ین ات 
کهنه چنان‌است ونه‌چنین»بلکه خالی‌شدن توبره استازگپ هرقدر لپ که‌بود؛ زده‌شد. 
حالاهیچ چیزی‌درتو بر ه‌نماند. آگره کول‌وارد دادچی" عم‌سیبود ! خارص موشد. 
اکر کان#م‌میبود تعامميشد, 
جاثه‌ن ! این‌حرف‌عارا به که‌میتخواهی باوردعا نی !من‌آژان جیزهاتیستم ؛ له‌چنین 
وم های کلانتر ازحلقوم رافر وبرده‌بتوا نم «اگر«بر کول وارداده جی»اعتقادداری کد 
همچتین يك‌چیزی بو ده است» پس‌بخوبی بدان » که تو هنوزازان کول‌وا ريك گوش 
واری هم تیرآورده ای,واگر آذراترهات دانسته؛به کانهاسشابهت ر -اندن‌بیخواهی؛ 
آگه‌با ی که. کان‌را هرآن3در بکاوی, همانتدربر ثروتش‌سی افزائی . 


اوف 1 عرچه که بکویملابد يك‌جرح وتنقیدی‌باید بکنی.از اراد و تتقیدچشم 


مقالات محمود طرزی ۱۰۵ 


پوشی کر ده »انکشا ف بده" کهاگ رکا ن‌دراصل توانگر نباشد » از کا و یدن آن » 
بجز ماندگی چه‌فائده خوا هد سید ؟ معدن»علوما تش خلاص‌شد. چیزی اندوخته گیهای 
که‌داشت »همه رابخرج رسانید .د راصل کان‌چیز ی که باقی‌نماند ! پس چه کند ؟ 
این را کند » که از دوچیزه‌علوم يك‌چیزی مجهول د یگری‌را استخراج کر ده ؛ 
الی باشاء انته بگو ید»یعتی‌اگر کان کنی‌تمام شود ۸ کرمیاگری زا پيشه گرفته » 
از چیز های‌بعلویة ءوجوده که‌دارد ,گوناگون اشیاو مواد دیگر بظهور آو رده * 
دربازار جواعر فروتبان سعانی » درشعر ض عر ض دارد؟ 
بسیارخوب! بسیاراعلا! با ین منطق پرفنون واین جز بزة‌پرافسون ء بجزاینکه 

بر کیفعت‌شنون عطف عنان‌ستختان بوقلمون نیو ده »عرض کند که سال هفتمین اش 
بانجام رسید » باشمارة آینده بسال عشتم پاسینهد ... 

« ادارٌ سراج‌الاخبا ر افغانیه , در راه خدمت عرفا یه پدولت مقدسه وملت نجیبة 
خود ؛فدا کار یهای‌بزرگ سالی رابر خود گوارا تموّده » ودر پیتتفعت هیح نگشته 
باوجود گرانی وقحطی که‌ازسبب‌جنکث هادر همه چنزها پیش آمده باز هم » اد اره 
پای‌ثبات استقامت‌رافشرده ؛ و بسیز یانعا رابرداسته »ولمکن‌درخصوص افز و نی 
قیمت» بر مشت رکین کرام خود تکیف وزحمت‌نه بخشیده‌است» ولیکن » این‌صبر و 
استقاست» نزديكاست که سکه فلا کت را با زدهدء‌واداره را »ازدایره‌دورش‌وادارد» 
و به.و ران سرافلاسش گرفتار آرد . بنابر این *باپوزش‌خواهی درقیمت »افزانی» 


پقرارشرا یط ذیل خو یشتن رامجیور می‌بینمد: 


ب سر از شماره :سال پم بدل خر پدری واشتراك سالانه سراج الاخبا ر 


۱۰۹ 


مقالات محمود طرژی 


افغانیه ؛ دردارالسلطنه وحوالی تش تروهی آن(, رو پیه کابلی--شش‌باحه اش 
ب رو پیه کایلی . 

۲ - درولایات‌واءراف‌داخل سلك - سالانه» , شش‌ساعه ورو پیه پخته کابلی 

۳ ذرعموم‌سما لك‌خارحه , سالانه اش , رو یه ایلی ؟ 

مب ادای. بدل اشتراك »دز هرحاپیشکی‌سیباشد . 

- دفتر سار که تشخیص دارالسلطنه ؛وهمه‌دفاتر ملکی و نظامی ولا یات و 
اطراف مواللسحروسه دولنتعیه افغا لستان؛سرازشماره اول سال هشتم‌سراج الاخهار 
افغانیه ا زتنخواهعموم تفری شخواه‌خوار» که فی‌سال هزار رو پمه پخته »و یاازهزارروپیه 
بیشتر تعخواه دارند »از قرارشوحفری ,قمتسالاتة اخبار را ء از تتیخواه شان پاید 
یگردا نند, 

- ذوات‌گراسی که خوش‌زشا بخواحش خودشان‌دردارالسلطنه و یاولایات 
آرز وی اشترالك بخر ید اری اخبار , داشته باشند , بسبییکه بجز خزانة د و ائی , 
ند یگر رنک ارسال وهرسل پیسه نقدی برا ی‌ادار:‌سلکلدت پیدابیکند, ازآن‌رو: وده 
یکساله یاتشش ماعهرا : بخزازه بیت‌المال دولت‌برده » اژ بابت‌قیعت یکساله یا 
ششما هه اخبار گفته ساميس کنند و یکقطعه رسیدخزانه را گرفته ؛ بهحراه یکتطعه 
مکتوب از طرف خود ؛ نام‌صاحب امتیاز وسر سجر, « بحبود افغاثی »روائه میکند 
وسرا ز عمان وقت اغبار بنامش جاری بیشو د . 

1 4 کش ی کین کرام »نام‌و نتان‌و پته وعنوان؛واگر از مامور ین و تاردار ان 
دو ات باننند , متصپ وبامور یت خودشانرا واضح خواذابنو یسید ءتادر سرنامد 


نو پسي اخبارشات غلطی پیش نشود , 


مقالات محمود طرزی ۱۰۷ 


۸ -و کل وایجنسی‌هاما که‌درخارج ممااك دولت علیة سبتقلةافغا زستان هبتند. 
اولا- دایما قیمیت ابونه را از مشت رکین پیشکی باید بگیرند ‏ 
انیا در هر ششه‌اه یٍکبارادر سال‌دو بار ءحساب‌خود را بادا ره قطع نموده » سراز 
نوحساب‌جاری ومعاملات بی‌پاري‌خود را دایر کنند . 

شا لیا -چجو نادار ا۶سراجا لا خبار ,با خز | ی دو لت 
حساب روپیهٌ کابلی د ادو معا سله د ارد زآن رو در خارج » بلك فرخ 
روز رر سلاحظه کرده ءوسکه ها یا کاغذ ها نقدی‌خارحیرا بحساب‌رو پیة کابلی 
برابر آورده ءاز همان قراز ازمشتری‌طاریع,» و به‌اداره » بحساب رو پی کسابلی 
ادای میلغ زمایند , 

درمقا بل 

این شرایط قیمت افزائی اداره بسیاری از مشکلات, وزحمات‌نحر بر یسه و 
بخارجات ومصارفات ظبیعه را اقتحام موده »یك‌اخیار جد پ۵‌فواند نو ید تازة را 
از حجله گاه خیال خان عرفان ءبا جواهر و زواهر معلونات د ینسیه وفسنیسه 
ارا سته وپیراسته ساخته, درمعر ض بازارحسن‌شنا مان معانیجظاوه پیواً میسا زد. 

درا خر هر سال« سراج الاخبار افغانيه»يك هدیه‌یی تقدیم مینمود. این هدیه 
هاء از قرارذیل يك مجموعه تشکیل‌بیکند : 

اس علم وا سلامیت 

+-آیاچه باید کرد؟راین هردور ساله‌برای سال اول) 

م-ادب درفن» برای سال دوم 

بم- توحید» برای سال سوم 


مجتصر جغرافیای عمو می» برای سال چهارم. 


۱۰۸ مقالات محمود طرزی 
بب بعلم حکمت» برای سال پتجم 
بفاسقة وطن؛ برای ساللاشتهم 
عريك ازین رساله ها, بحفظه های پرا ر جواعر ثمیته ایستکه در نزدار بابش 
خیلی قیمتبها ست. ولی وا اسفا که چون درسال یکبار رو نما ی دارده اگرچه 
هم در خشنده با شد» کمتر ر رو شتانی بیارد, وباوجود یکه خودرا بدو هزار با 

بر سمو بیکشا ند ود ی +اژهم, که‌ثر شنا سمائی بیدا میخند» حال آنکه اداره از 
مر وت وعمتی* که درراه نثر معلومات مکا فعه سر دق جید 9 غیر ت‌گرفنه», 
مخارح‌آنها را ئیز تحل وبرا یگانش‌نذر انظار اصحاب توغبل نموده ا ست.بم ذالك 
عاطیدد و طبیده استم بجای تر سیله ا دت, سو خته وا کسنت قله است» 
ولی بیجا سو خته و سوز شش ب رکسی ظاجر نشده | ست. یعنی‌آن اثر طبیعت زاده 
مئور ,ما نند يكك شررا خر سو خته چگره پتدويك ادحه بصر, درعا ام‌هستی بال‌و 
پرزده توانسته است وبانسخه پیست وچهارسین جلوه آکر» و بارخ ین سالدیگر 
از خاطرغا بدر شده رفته | ست! 

ازین جها ست که‌درین سال فر خنده فال هشتمین خود" سرام‌الا خبارافغانیه» 
آن هدیه های سوقتی زا میخواهد» بيك‌خیرجاری دا"می تحویلبدعد»ويك جریده 
طفلا نه بدام: 

«سر اج اطفال > 

بوحود‌آورده» تقدیم بازار عرفان شنا سان این عصر متوه.را حیه تهاید , 

چنانچه سراح الاخبار اففا یه :»دراه اژدیاد معلوما ت‌عرفانیه پدران خد بت 
سیورزد» این سراج اطفال ئبز» دردهن کشا ی اطفال آن‌یدران حد بات میکند , 
ابلیاء اراد العلی اعزیز , 


مقالات محمود طرزی ۱۰4 


«سراج اطفال» یك اخبار مستقل علیحده‌ایست که در چها رصحیفه» با هر شماره 
«سراج الا خپار افغانیه»به قارئین, کرام عرض‌اندام مینما ید . وظیفه ومسلکش‌عرض 
نمودن» سعلومات‌دینی اخلاقی؛ وعلی الخصوعاوم و نتون‌ستداولها یست که‌در 
مکتب ها اطفالآنرا سبق میگیرند» وبه پرتو این سراجعصر ضیا با ش‌آن سبقها راء 
بيك زبان بسیارآ سان و شیرین تری تکرارو اد بان مینما یند. در ینجا بیشتر ازین 
در خصوص«سر اج اطفال» چیژق نميگونيم. 
« مشك‌انست که خود ببوید., . .»انشاءالله تعالی . 
چون نسخه اول سال اول آن, با متماره نخه‌تین سا ل هشتم«سرا ح‌الاخبا رافغا نیه » 
باك حسن صورت وقدو بسَنتا خوش هیثت»وجواهر های معرف پر تونثاری گیرد:در 
آنوقت خودرا خود معلوم میکنك, «حا جت بگفتن عطارندارد. 
« سراج اطفال»وطیفد رو شن د ماغ سا ختن ؛ وتر بیه کرد اولاد های پدران 
اولاد ردا رء در عهده سی‌گیرد» بنابرا ین» عموم سشت ر کین کرام سراج الاخبار افغانیه 
را بطریق ضروری, ازحالایاد آوری ميشود, که سراژ شماره اول(سراج اطفال) که با 
شماره اول سالار سراج الاخبارافغانیه سی براید, در حفظ نمو دن شماره های خود 
شان خوب دقت وهو شداری فر مایند» که ضایع شود » و چون چم کنند» تابه آخر 
سال بیست‌و چهار محیفه نی کوچك ترازحجم سرأج الاخبار افغانیه را مالك ميشوندي 
که بع داز جلد نمودن» يك کتاب بسیانفیس جداگانه بی‌ر | در کتاب خانه‌عرفان 
خود شین علاوه -خو اهندنمود . 
خارصة ااخلا صه ایدکد: بنابرگر انی وقطحی که درهر چیز پیش آبد ه « اداره 


سراجالاخبا ر افغانیه » برای‌بقای هستی خود /سحیور برقیمت افزائی کردیده ,ولیکن 


.۱۰ مقالات محمود طرزی 


درمقابل ان يك‌اخبا رجدا کانه بخشید : که‌چون‌بدید؛ انصاف‌نظرفر مایددء پجزا ینکه 
اصل‌سردا ره رام حافظد زا یدودر یر بح وفع هچ زگردد 4 یگر کاری نکرده است 
پلکه باژ بر همان ثمات واستقاعتی » که‌در را خدست علمیه وطنمقد سن 6 بر عهده 
عاحزاند اش‌تحمیل فرموده‌تده‌است »فد کارانه وحواس‌ووجود رام معل‌ساخته : 


صرف‌سعی ومقدرت ورزد؛دگر چه ۳ 


سال هفتم بت شماره ۱-۲۶ اسد ۱۲۹۷ ۶ 


شعر م<-ود طظرزی - زار نالی»به‌بار گاه اپوالععالی هر پار عاد ل اسراج الحله ) 

تهروعتاب‌وحورت» داردخو اص بر شم ازبهرزخم‌ریشم» قهرتوگشت درمان 

قهرت چنین چوباشد» رحمت بگوج+ باشد؟ احیا کتی‌چوعیسی این سرده‌رابيك آن 

مر غ عکسته بالم»بی یاد وبی مددگار . باسینه میتخزمدن» درراه‌فیضعر فان 

از عفوور حم و جودت, | سید و از آ نم بابالو پرشوم‌من» لیرمز علم طیران 
کاب قریه ‏ عمن‌العما ره - فی , ۲ ذیقعده ۱۳۳۹ ... 

( ف کر: 

/ شاره» بصا یب و بتا عب در شا ره ما قبل وطلب عذو از سراج المله اشا و ! بد 
وا ۲ ۱ سر علال ۱۳۳۹۷ یعنی سوء قع.د پر سراجالمله د ره حشن‌ماعی »۷ ) ست, خمر اصل 
واقعه در سراج | خبار داده نشده ا ست. دراثراین‌سو ءقصد »عبد الرحمان محررحریده 
ژندانی شد وبعداً عیدالهادی‌سعر ر دیگرحریده نیز زندان یگرد ید, اینکه آرزو می رید 
«بابال و پر شوم 4 بطات اررعا بیآندو یا را ذش‌از زندان‌است ی این رعا می بعداز 
جلو س پاد شاه مر حوم ا بان انقه خان در بامحو ت هما نسال‌صو رت‌خوا هدگرفت 


و نه در ژمال نشر سراج الا بان ۳ 


مقالات محمود طرزی ۱ 


سس خد اف جح اس ی تج 
سال هشتتم - شماره اول -۱۵میزان ۱۲۹۷ 

]"غاز سال هتم سر اجالاخبار افغانی4 ۰ 
۰ درین عصر سراجیه گرامی نامه وطنیه , که بان ام‌علویت پیام , اتسام ورژیده, 
و ازان انوار عرفال باستناره قیام نموده , نیز افدان خیزان خود را بقدسة هشته‌ین نردبال 
حیات خود عروج داده توانسته است, ااحمداله علی ذ الك ! 

سال هفتم گذشته , یلاسال سنگین سهمگینی بود, که‌اين جریله‌بیچاره ,درآ ن 
از آغاز تابه انجام , معروضص بسی‌تهلکه او خطره‌ها مانده‌بوده. ا زگرانی کاغذوهه 4 
لوازسات آن‌چندبار تهلکه اطفاء پذیزفت نگذرانید . زیادی سخار جها و کمبودی لوازم ها» 
نء ديك بود که ا زا عری ؛ هما عری, وار بافندگی بکا زریش وا کشاند.بسا اوقانی 
آید که جریدة بیچاره ,از يك,هفتهتّشتر برذوام زندگانی و بقای هستی‌خود امیدوار 
نماند.د هشت» رشکست اداوه ءبا کمال قهرو شدت , ب۵|عدام و اهلا کش تهدید و 
تخویف نمود. باز چدال احواای پیش آمد » که ازسر کز قرارهم در حربال ماند. 
مجبوریت انتقال ادا ازموقعی بموقعی» وقوار یافتنآد رآن‌تايك‌موعدی نیز ازچنان 
پریشانی های بودء که خسارات مادی وسعتوی را؛رراي جریدة پیچارهنتیجه بخشمد. 
جریده, درین هنگامه ها اين يك را بخوبی استدرالك نمود, 45 يك‌وجب زین رادر 
تمام این وطن مندس یعنی تمام افغانستان مااك یست .با زجون بیشتر نظردوانید, 
ننها نه درافغانستان ء بلکه‌درتمام کر زمین بقد و يك‌سانتیمتر ؛جایی له حق‌ملکیمت 
بران‌اطلاق شود :از بهر جریده‌بی"<رسحال خیال هم پدیدار نگردید» پس‌بجزاینکه باین 
مصرع سترنم شود #دیگر چه؟ : 

والدین آدمو حوا: وطئش‌جحاه‌زمین ا 


این هافیست * بگر فدا کاری‌وحان سهاری» که اداره » در راه دوام و پايداري 


۱۱ 


زندکاز 


مالات محمود طرزی 


ی شمع حیات «سراج الاخیار افغانيش, #ر حود تحمل نموده است. اژاصل سرما یه 
ني " بلکه تمام بودولبو خودر انیز جودبالمو جود گفته»در راندن سفیت وظیفة خود 
را" بسوی سئزل متصود »سانند «فلیاس ن وگث» خیالی ازسعی‌و کوشش خالیزمانده است, 
اینست که‌باین سمب‌ها, مجبوراًبرقیمت افزائی »بتراوشرایطی که در شماره 
گذشته سال هفتم بیان گردیده» ودرین شماره نیز تکرار میشوده:ا پوزش خوا هی 
اقدامو رزید , 
از سه چهار سال است که جریده سراجالاخبا ر افغانیه ؛غیرازآنکه اژتجا رت خود 
نا یده وسودی نردارد »از اصل‌سربایه ثیز صرف کرده رفته است. زیاده بربن»تحمل را 
بالا یطای دانسته» عمین قدر که سرابر ازدیار عستی کوج تکند »یعنی بدون آنکه 
لغع تجار تی ر اسلا حظه کند » تدها براققعقظ سربایه. بهمین قدرافزو نی که‌در 
قیمث روا داش ید ارداپ انصاف و اصحاب داثئائی اتصاف معلو رش خو اهند شمرد . 
بر ار باب مطالعه بو شید نیست» که‌در اخیارهای تمام‌دنیاء از آغاز جنگل»بسبب 
تعطیل و درنگ که در همه چیزهاپیش آمده, کوالی‌قیمت افزائی طوعا کر عارخداد. 
خی رفته‌ر فته »بسیار ادار های اخما رجایعتبر و و شکست‌شده,به تعطیل اشغال 
سس ۴ رگ دیدند ۰ 
اداره -راج‌الاخیار اقغا نمه ار ادارة تائعز لغدن توائگر نیست,.حال آذکه او نیز 
با وحود بودنش در معدن کاغذ » ودمد لوازمات کاغذ کد الا اخبا ر شاست: در 
قیهت افزانی یل بردو ودولیم هم+جبور شدند حای‌تععب ایکست.؛ که لیدن نیو 


باآنکه در یاب خورا(داز خوردن فازه ۳۹ حگّر خون یود دء باز دم » در خریداری‌آن 


ما لت مج<مو دطر ز ی ۷۱۱۳ 


روزنابه لحاف مائند وطنی خودشان يك برد هگر سبقت نمون گردیدند» حتی بیش از 
پوش مشاعر کیخش ثیز افزونی لرفت ؛ 

آیا سراجالاخبار اقغائیه نیز اینچنین آروژوها رادر دل پرورانیده خوا هد توانست؟ 
دکر خدا سید اند ! اسا چیزیکه ما ميدانيم» همین است کهدوام زند نی اخبار » تنها 
دتجعر بر سرحمت عام سعارف پروری« سراجالمل.ه» است که‌چنانچه تهام ماك‌ومات 
افعانیه را از عاطفت سئیه قه‌ا یونش حیات سعادت حاصل آبده » این جرید ه ببچاره 
نیز » بهمانلطف نمایان‌و احسان‌بی ژایانی کیه‌دربا ره وضع فرموده شدن وحه قیدت 
سالائه | خبا ر واازتتخواه عمه مردمانی که هزار واز عزار روپ.ه بیشتر ازخزانه دوات 
تدخواه کارد اری یافخری میبرند, گشتانده شواد» زندکتی,حتیقی بخشیده» و ندها 
نه-ون روغن حیات مأمن است که چراغ زندکق اش روشن دانده است ‏ و اکر زاء 
عدد مشت کین گرامی ۰ که بشوق وعوس عام پروری و آرژوی معارف نشوری خود 
بااخبار وطدیة خهد شان اشترالد ورزیده باشند » خیلی دمدقق و محدود است ؛ که 
بقوت‌آن یک خبار شانزده صحینه 9 مصور رافی» بلکه یک حربدة یک صحیفه ی 
را نیز در دالی یکبا ر بر آورده نمیتواند . ایلهم از د ا یره | نصاف دور است » که 
از حسن ممرت وزییائی صورت این کر امی نامه و طایة خود شان » چشم بو شی 
فرهایند . در معالکث دورو پیش حضور) ذه ماورای بحر ها ی شور با ین محا سن 


وحامعیت اخیاری ؛ اگر بنظر شدان پرخورده » کدام است ؟ سخن درمعنویا ت ز 


یک 


درباد پات است . 


۱۱ ما لات محمو د طر ز ی 
از محاسن وخولیعا ی معنوی آن صرف نظر » تنها بحسن کاغذ وخط وتعباویر 
نوز » بر +سیاری از امثال واقرل خود تفوتی وبرتری دارد ! 
خاراصةه ااخلایه ارتکد 
حنگها شد تیره ۰ جشه‌ها شد خیره » هر چیزی کرد گر آن » محرر ها شدقر بان 
همت افزائی سراحالاخیار افعانیه شد یک امر ضر و ری . گرفتن و خوانداش هم 
حسعب العاده : مد لاژدی و.جبوری . عحجن شانزده صحیفه؛ اخبارودو ورق پشتی 


آن را که تابعال کرفته اند » بعد ازین انشاءانت از قرار ذرایط ذیل خواهندکرفت 


حد ول شرایط اشترالد 


ره بید دابلی بدل آوت دیکت! ۳۹۱ مواخء 
۱۳ یکمال ۳ شمازه در دا رااس اطنه 1 وئو احی‌ثش لروعی‌آن # 
2 یکسال م ب شاه د رولا بات ومحالات داخل سمالککا فغانستان, 
یکسال مج ۲ شهاره در تمام معابوت خارحد 


#س (عوجب حد ۹۳ فوق»از تدحواه ده مشتر کین-راج الاخیار اقءا :یه قیمت 
اخدار دردفادر عدو می سر کاری کفتانده خواعد ۳ خو ۱ خوش پا ِ خواهء 
خفه ! درینخصوعر, » سراج الا خبار همینقدر کاری کرده توانست » که یکث اخیار 
چار صحوفه یی دوی آیداد درده میم خود+-ازد / واز زبال ودل حخدرت «پیدا ۳ 
همه دل » این شه فرد راکه - 


دست چعن گّ وه بگازارت آ مدم | 


مق لات محمو دطر ز ی ۱۱۵ 


مرائیده » دست این نوباوه گنزار معرفت یعنی « سراج اطفال » را گرفته » در 
نظر ارباب نظر تقدیم :د * دیگر کاری تقو | نست . سراح اطفال » بمشت رکین 
مراح‌الاخبار افغائیه » باخودش یکجا همیرسد » مگر برای مشتر کین خوش خریدی 
که تنها باخود حراج "طفال اشترالك سالاده پنمایند » وبا سراج الاخیار ننما یند نیز 
تسهیلات کا مله داده می‌شو: , از تفصیلات آن ت-هیلات ؛ ؛المجبوریه » صرف 
نظر فه‌وده » د ر آینده بیان خوا عد شد . 


سال هشتم سشماره م - ۲ عقر ب۹۷ ۱۲ 


(بعدا ز بیان دیما ری عجوسب وا نود زا ۰ که سیب وفیا ت‌ِ در ان‌وافغا نستان 
شدده ۰ می نگار د): 
از بلای‌عمو ی «بیاری جنگ » چون هیچ خصو صیت‌بر ای هیچ عام و خا ص 


ی صدمه های 


نماند » لابد که ادارم گم دادره سراج الاخیار افغا نیه را نی » بعض 
رسیده باشده که موحب بعضی تعطیلا ت در عصوص انتظام‌وقت و میعاد تقدیم 
اما ر شدد باشد . .. 
این مرض منعوس»مارااز بن رو :ره هجوهرافی آورد کهادارهةٌ عاحزانزد رادتیب 
وقوع وفات کاتب‌محاسباش؛ میرزا محمدعزیز خان که‌ازآغازتاسیس اداره به داثره 
محأسرات آن در دور بود » از دوران هر گز دا ی دغه 4 بحا سبات عاام حیا ت 
تخایص گریبانزموده » عازم‌دیا ر جاودانی گردید ! 
.سیب بیمار شدن میرژایان » ووفات آن دارهم عمرو دیگر عوارضی که‌درامور 
تجر وربه و سمحررات‌واقم شاه , کذاث از تاثیربلا یءعومی » که در ساء ورین-طرعه 


رز سرایت کرده » جرخهای همه کار ها را معطل » ومر تبها و ممحدها و همه 


کاربگران را یه ۳۹ ری ۹ ۹ ن-وده» کسالت وعطاات‌شماره ها ی اخیار را؛پاعت 


۱۹۹ ها ات محمو و طر ز ی 
شده است» که‌باین سیب باسعذ رت آثکار عرض اعتقاداز قارئین گرام ذ وی الا بصار 
اعودن را لازم دا نسمتیم و 


سال هشتم - شماره ۲ -۹ ۲ میپران۲۹۸: 


خبرهای ملك ایرانل : « جریده چمن بسته شد » 

از مشهد مقد س خاص‌باداره مانو شته شده» اداره‌چمن بسته‌شده , مدیر ادارمٌ 
چمن رابامر د وات‌ایرانمحبوسابطرف کلات‌نا دری‌برده آنجادر حیس نگهد اشتهاند 
بعداز ین بمیادله روز نامه بی اسمی او روانه ندار ید . 

این خبر که‌ورت اثراداره را محز ول » واز معاوم نبودن کنا وش حگر خرن 
«انته واناالیه راحعولْ] » 

[ تذ کر ۰ «حمود طرزی:« ابا (به و انا الیه‌را جعون » مسی تویسد زیرا حس»ی 
که ۳ ۹1 ‌» سراج الاخبار» نیز با زا ۰ 9« چمن » شدوادارة خود با پمندد معا بو 
دوساهپ ی از نشر این خبر دام هل 


سراج الاخپار بدون آنکه رعما معتوع شود ؛ عملا" | 


مسال هتم شنماره ات ۲قوس ۹ ۲ب 


1 دو سطراخیر آخرین شهازه سراج‌الاخیاز 41 زچاپ رسیده چنین‌است* ۱ 
( از | حوال رودیه م۳ , د سامیر .....)دوات روسی ,۳.۰ نفرافسران‌زوسی 
را » پجرم‌طرفدا ری‌دوات‌برتانیه؛ هدف گلوله تفنک‌نموده » درتمام معلکت ؟ بسیار 
ِ پسختی مخاافعت اتیداد یان را هید ۱ بش , آینده اْ ش در آینده : 
در چها پیخانف حرو فی دا رااس لطنة کابل‌طیم کر اه 


مجمو ۳ طر زی افغانی 


بعش دوم 


و ساله‌ها9مقالات‌عمده 


ص ۱۱۰سب 


چه باید کرد؟ 


۳ مه :ماه ٩5٩‏ ۱ 
رسا له عد یه 
ضمیم4 شماره ۳ سال اول ؛ 


چون ذ ات‌اقدس الهی حل اسمه ار اده میفرسا ید» که یک ملکیر ا 
آباد سازد» و یک‌سانی زابخیرها و مغادتها رهنمائی کند »قوه‌عظیمه 
فعال؛ لما یر یدی و مسیب الاسیابیر اپکار اند ایذته بی سیبها برای 
آن فر | هم می‌آورد .هرآ نقدر مسلما نان منهج قویمو مسلک‌مستقيم زر اهثر 
خط حر کت خود اتخاذ نهوده‌اند هما نقد ر بسریئزل مقصد زو دترر سید ه 
اند . هرآ نقدر که‌ازآن شهر اه حقیتت نشب نه‌وده2:فرق شده اند » 
هما فقدر از یا فنن منزل حقیغت دور تر ا وا دوا نله 

دیگر از سباب ترقی‌وتعالی‌ملت ووطن » که ذاتِ ۱ قدس و اجب 
| لوجود مهیا فرمودهاین است » که یک شوق‌و ذو قعومی جوا نانو طن ماه 
بسوی خو اندن و و شنن » وتحصیل "روری پید | نکن ایخهم 
بیک | مید استقیال بزرگیملت رامنتظرمی‌سازد. از نتیجه این دو اسپاب 
مهمه‌است » که«سراج الاخیار افغا نیه‌4» بنیض‌توجهات جهان‌در جات 
منبوع رفدس مکرم و حامی محبوب القلوب مشفق معظم خود »ورغبت و 
ذوق مطالعه قارذین کر ام خود» یک‌دو رم یکک‌سا له خودر ا» به اتمام 
رسا نید ه سیخ (۲)خودر امکال ,و فقیت پتمرض العشا ر جلوه گرا خنت. 


۸ ۱۱ مقا لات محمود طرزی 


چون درشه‌اره دو ازدهمعال یکم روز نا مذخود» یک ساله پنام 
«علم و اسلاهیت 4 برقار تین کرام عرض و تقد دم کرده » وعده داده 
بود یم » که‌در هر ششماه انشا ات عمچنین یکث کنا بچه بی که یک عرض 
فا ید ه پتو | ند » بدخلر مطا اعین خود عرش خواهیم مود »۱ ین است که»در 
این بار ه بطبع و نشر این اثر قلمیة نا چیزانه بنام«چه با ید کرد 4۴ 
عرض خد مت می ور زیم .۰ 

این اثر بنا بریکک مقصد مخصوص» ؟ یک‌غرض‌بعینی نوشته نشده ؛ 
پلکه بطور عمویی » از بعضی لو از مات مالابد منه, که بر ای هیعت احماعیه 
اسلامیه »در ین عصر حاضر بکار است , بفکر قا صر احقر خود» مهنند 
بر | قو ال اد با و علهء‌ای عصر »در این اثر نا چرزاند» بحث و بیانر ا ندهایم ؛ 

«چه با ید کرد؟ »نام اثر احتر9حءودطرزی4 از جهت نام و موضوع 

خود»عبارت از یک امتفهام و ابءفساریست » که بنا بر یک حس‌اند رشه 
و سواد »و یکك خوف‌و بیم دهشت نما»ازفکر فاتر وعتل قاصرخو دمی 
پر مج »و تذهیم و ذغسیز این اس غهام و امتفساررانیز »از زبان عمان فکر 
و عتل بترجما نی کو *ش‌میورژزم .و لی‌چون‌افکار بتدر الو ان مختاف 
و ستفاوت مییاشد »از آن سیب #هر کس که یک فکر و تعصوری کند. ‏ 
برعین حقیقت بودن آن فکر حکم کرده‌نمیشود. لاحرم«این اثرنا چیزاند: 
که‌ترجمان افکار قاصرائه عبید انه امت .عیچگانه ازخطا و نقصان 
خا ی‌و عر یان نخواهد بود . پس از نظرخطا پوش ار باب عرفان عفو 
و سمح آنر ار جاو استرحام بیکتم » و پنا برفحوای «الکلام یمر ااکلام6: 
این فکر و تصور عاجزانه, دیگر افکارات و تعصورات عاقلانه ار باب 
کر را باخود عمراه صاخته ؛ اشرالامربرای شهر اه حقیقت 4 یک 
فکر حقیقی پیدا خواهد شد . 

یک عدر موتو ان سخن از زاف یار گت 
| 


در ب:دآن‌میاش که‌مف.ون نها نده است ! 


و من انته | لتوفیق | 


چه بو دیم ؟ چه شد یم ؟ 


عرچه که بودیم بودیم بیش‌از طلوع آفتاب عا لمتاب بد ین مبین‌دحه‌دی 
از افق اراضی مقد مه بطحیو یثرب » هر چه که بود یم بودیم ! احوال 
پیشتر از آن و قت خود رامونوع بحت نمیکنوم ۰ 
اما هعد ازآنکه شقشعه پاشی دین مین اسلام » از حجاز مغفر ت 
طر از ناهو ر نمود» هنوز یحك غمیر, نک شیته بود "۰ که ما یکدو لت پرقوت 
و ذبشو کت عغلیمذد نیا بودیم» که از حد بحرمخ‌ظ اطلس » تا بترییها ی 
صو رچین »در حوزه تصرف احکام د ین مبین ما در آمده بود ۱ 
درزمان خلافت خلفای راشد ین » رضی ‌النه‌تعا لی عنهم اجمعین :در 
دئیادو دولت بسیار جسيه4 قوی ااشکلیه_بشفاوری موجفاه بود که 
یکی‌دو لت «روم »و دیگری دو لت «فرس » بود..دو ات روم ؛غیر از 
قطعه اوروپا ؛برتم‌ام سواحل آسیای صغرا؛یعنی !نا طول 4و «سورید» 
یع‌نی شامات و ارض فلسطین وافريقا »بالکو حا کم بود ۰درتوانگری 
ودبد به و حشمت و شو کت و تجهیزات عسکری » میت بعصر خود 
بد ر حذدو لتهای بزر گ با ین عصر او رو پا شمرده می شد ند ۰ 
دو است « رو م 4 پسری و بجر ی یک دو لتی بود . 
کشنیها ی مکمل جنگی را ماک بود ‏ ع-کر شان به ا کمل تر بن 
اسلحه و قت مجهزو در جوشنهای فولادی مستغرق بود. مال »جواهر» 
عاابان کنیزان.ها ترا حد .وسصاب تبود:دوالت فرس »او سواحل بدا یه 


تا سو احل هدیه: همه ار اضی حضرموت و عمان‌و عراق عرپ و تحام 


۱۳۰ دقا لات محمود طرزی 


ایر آل‌و افغا ستان را :تا بحد ود هندو تال در ژ یر تحیرف داشت . 
بلکه لشکر جنگی‌و فیلهای زره‌یوش‌و حشمت وشو کت فرید و نی‌و کسرائی 
را مالک بود . 

دین مبین اسلام :ازین همهیزعرفات ظاعری و دید به‌ها و شو کت 
ها ی حسما نی :هیچ چیزی ند اشت . بعوض آنْ همه چیز ها #وائین مدعطی 
لایتغیری‌د اش د ؛ که‌در پیش‌حا کیت وبتانت آن :قا نون متدس‌الهی: 
آ نهمدد بد به و توث‌نانند لشکرایاچاری بی تعلیم و تواعد» در مقا بل 
عسا کرم؛تظم تهليم یافنه باقانون‌و نظام بتظر می آمد هیچ دینی از 
اد بان «و هیچ پیغمبری از پیفمبران , بچز دین مبین معلءان : و پیعمرر 
د شا اعل, ایمان :بر نشر عدا ات نامه بیر ا برتعام حهان»مبنی و 

ها مور شده‌نامدهاست دی مویهاسلام بر تامیس دادن سلطتت و 

تشکیل دادن دوات عطیحهُ جها ثگیر ان موضوع شد + است ۰ قرآن 

عيم | اسان ؛ بر ای‌ر هنما نی عموم نوع بشررا »بشهر اه‌عد الت‌و معادت 
نازل قرء‌وده شده‌است :ود یتلام »,بر نقرآن. دز تدام عهان ساسور 
شده‌انیت : 


با 25 ظقر ها ثر اسللام 4۱ در معا باکر ها آ هزین پوش ز وم 
و فرس : برعتا کر منطقه زظا می شمه نمود یم ۶ بخیال بعغی دا هر 
پر سنان خو ا هد ر یله 6 کد محرر در دیاب یه حال هیا [ ورف ی سجن 
مير اند . آیا چسان] نچنان ع.ا کر بی عللاحو بی پو ما لد کم خو, الد 
را.نسیت به‌آن‌عسا کر های»ساح زره پوش توانگر پرغلیه . منقظم و 
معلم بگو ژیم ؟ او لا این یک ر ا با ید داشست: که اباسز ر اند و ددیگر: 


و نظام معین حد و دد یگراست «دین 


مین متدس ما .از آغاز تشر سعادات 
عصرخود» برجهادو فقج و بازد مامور شده آمده است ۰ متصد از ین 
مجا هد ات و فتوحات ‏ بجز تشر علانت .و تکوم عام و معرفت و لو 


اسبارت و شقاوت :و بنیاد نها دن مساوات‌حقوق عیاد»و بر کندن بنیاد 


مقا لات محمود طرزی ۱۳۱ 


ی تحت تست تح ی سپ سک 


ظلم‌و بید اد او عمران عالم‌و اصلاح بنی آدم »دیگر بر هیچگونه چیزیکه 
م:افع د نیوی و حسما نی‌در آن با شد بود /چنانچه‌و قوعات‌تار یخچه این 
را ثا بت میسازد. .دپن ا سالام »عدالت و مسا و ات را ء بزور دیغ در 
عا لم به نشرد ادن بامور بود»و این تیغ » بچنان‌یکک نظام‌و قوا عد حربیه 
وسياسیه استعمال‌می‌شد که هیچ وتی»در مقا بل آن بقاوبت وپایه 
داری نه‌یتو افست ۰ 

در یجا یک‌چند مفال تار یخچه از محار به عسا کر اسلام» با اردوی 
دو ات فرس بیان میکنیم »تا آنکه درجه نظم و سق عسکری و اصول 
مخا بر ات‌سیا سی و لزق الد و لی زو اقدر .فا ی املامی اهر گر د: 
قوماندانی » یعنی را فسرْز رگ اردوی‌اسلام«در دحار بةُه قاد سیه» 
که با د و لق فرس بوقوع آبد » حضرت! سعد پن ابی و قاص» رضی الته ء + 
بود» که‌این قهرمان جایل"آمان یکی از اصحا ب برگزیدة حضرت 
فخر کادنات علیه افضل الصلوت بود ند ,و از | کابر حقوق‌شنادان 
یعنی فقهای اصحاب شرده می‌شد ند .در بیست و هفت محار به غزو ات 
حخضرت پیغه‌بر ؛همر کاب حاضر بوده اند .ازطرق دو لت فرس +رستم 
نام یکت قوباند ان خیالات پرست متکیر مغروری» بمقابل آن صحا بی 
خعلیزن الصفات افتا ده بود ۰ اولا نطقی را که حضرت خایفه اعظم 
حضرت « عمر الفاروق» رضی‌ اه تعالی ع:ه» که‌درو قت تءبین فرمودن 
آنها را پرسر افسری اردوی اسلام فربوده اند بشنویم ؛ 

صو رت نطق 

«ای سعد ! 
مداسیت و قر ابتی که بحضرتر سول | کرم(ص) داری »تر ابغرور نکند ا 
حضرت حق‌تعا لی » بدیر | به بد ی,حونمیکند ؛ بلکه بدی را به نیکی محو 
دیکند ؛» هیچکس پدر کاء حق »بجز طاعت خود »بدیگر صورت نسیتی 
ند ارد ‏ دردین الهی ؛همه‌بردیان پرسیاو ات هستند .انته‌تعا لی »رب 


۱۳ مقالات محمود طرزی 


جمله مردان «وهمه مردیان ء بندگان آن خالق عظیم الشا تست ۰ 
به ابر ها ئیکه از حضرت پیغمپر دیده‌بی نظر کرده ؛برهمان ابرها ععل 
کنی.در هرحاای»صبوری و پا یسداری را اخقیار باید کنی . معاید 
راخراب بکن ! اگرغا لب بیا ئی؛ بصورت غد ارئه برعقد معا هده" | قد ام 
مکن» بران کمانی که‌وامان» گفته عرض انقیاد کنند »شه‌شیر نیست » 
حالا یک محاوره ومکالمة یکی ار افسر ان مقد مه الجیش عسا کر 
اردوی اسلام | که یا سر اقبر کل اردوی دو ات فرس جریان 
یا فته ؛ بهنو یم ؛ 


محا وره 


رستم-شما همسا یف ها ژید , هروقتیکه بمار و غی آو رد ید از با 
بخو بی معامله دید یدید ۰ بمحافظك عقوق شما » هر و قت حا ضریم . 
بیا ید که لح را اخعیار کنیم .درپن باب از احسان کردن باشما 
خود. ز اوق قمیکنیم.: 

زهره رضی انته‌عنه - مابسهپ اخسان گرفتن»« و یابد نیا رغبت 
داشتن »با شما جنگ نه‌يکنيم .مقصد دادئیا ثیست ؛ آخرت است پیش 
از ینهم » بشمافهدا نیده بودیم ».یا میگو یم که: حشرت با ری تعالی 
برای بایک‌پیغمپر و رعنما فر ستاد ۰ آن پیغمیر صادق ما؛با را به 
«دین حق6 دعوت نمود.باهم اجابت کردیم. ما بئصرت الهیه بوعود 
میم شوم ۶ شا لکد دین ماراقبول کنند:یحفا یت و نگهیا نی آ نها و 
کسا نیکد قپول تکنند » به جهاد کردن باآنها ماعور میا شیم. 

ر متم -«د ین حق 4 چوست ۶ 

زهره دین حق آلست که‌بر و حد اثیت حق تعالی و ثبوت رحمد 
بصطفی شهادت آوردن «و مرد بانرا از عیادت مخلوق برآو ردن به 
عبادت انته‌تعا لی دعوت کرد سث. شها بر ادر ان مائید .«هنذااولاد 


مقا لات محمود طرزی ۷۱۳ 


آدم هستيم ۰ برادر» خر براد رخود را میخواعد .ما هم پر شما یکث 
چیزی که خیر شما درائست ؛ تکلیف دیکنيم ِ 

رستم دا گرماذین شمار ا قبول کنیم ۶ یا بر میگرد ید 1 

زهره -بلی او انته همه ماحالا بر میگرد یم » و به‌ثیت خصو بت 
ودشم‌نی » برخالك شما قدمی هم نمیگذ ار یم . 

رستم » از ین جوا بها ی ۱ ین یک ا فسر خو رد پیش قر اول 
عسکر اسلام » بگرد اب "فکر افتاده »۱ ز کنار نهر فرات ؛ که حدود 
خطر حرب بود»و یا حضرت زهره در آنجا تصادف ندوده بود » پس 
بخیمه گاه‌عود ب رکشت »و از حضرت «سعد پن وتاص» بر ای بکالمد» 
فرستادن یک ! یاچی, راطلب نمود .حضر ت سر افسر اردوی اسلام 
جناب هر بمی بن‌عامر6 رافردتاد .رپعی »و قتیکه برسر جسر ر سید ؛ پیش 
ترا و لهای عسکر فرس او زادر آ نجا نگهد اشته,آمدن اور ابهر ستم 
خبر د ادند . 

رستم ‏ برای اینکه شعشعه ها ود بدابه ها عجاثة دو لث خود را 
نشان بد هد » خیمه وساییان خودرا» همه با پرده‌هاو ثرش‌ها یز ر | ندو د 
مفروش وآرامته گرد انید ه بود .یک تخت وی از طلا و حوا هر 
در ان نهاده بران یکمال غرور وعظهعت نشسته »زر بعی رابحضو رخود 
طلب مود .ربعی» درحا لیکه بر اسپ خو دسوار بود » پخیهه در آ ید . 
فرو آمد نش رااز اسپ تکلیف نمودند ۰ او نیژاز اسپ خودفروآمده: 
لجام آ ثرا بیکی از متکا های زر ا اندو دبسته »و نیزه‌خودر ابرفرش 
خلانیده » فرش راجمم کرده بر خالد نشست و این محاوره بواسطهٌ 
ترحمان درما بين شان حریان نمود؛ 

ر ستم- در ینجا ها بر ای‌چه آبده‌اید ؟ 

ربعی- برای این آمده ایم» که بند گان خدر راازتنگی و به فراخی 
بر ار یم خلق‌ر ااز رگن د دنهای باطل رها ئی‌داده» دردا یره تور انی 
عد الت اسلامیه در ایم. ما برای دعوت کردن» بردما نرا بد بسن حق 
فرم‌تاده شده‌ایم. کسانیکه‌دعوت ماراقیول کنند ؛ برادر مامی‌شو ند. 


۱۳۴ مقالات محمود طرزی 


حایهاو زمین های‌آنهار ا: بخودشان ترلد کرده: ههيشه بمعا و نت‌و 
وحدایت آنهاحاضر ميياشيم. کسا نیکه از دعوت‌داسر کشیو ابا نما یند » 
۳ بوقعیکه بر آ نها غا اب بیا نوم ؛ جنک میکنيم ۰ 

رستمس ببین ! ما بسا یه شجا عت و انسانیت خود؛ در چنین خیهد 
ها ی مز ین زراندود می نش‌توم | 

زر بعی-- این سخنان توموافق حکت ذیست ۱ یر ۱ جد الات بکیجای 
و موضع مخصوحی اد ار د. درمیان بک‌خیده ماه کهنه قیز اجزاء شده 
می توا ند ۰ 

زر حور این خیال پاو ها ی شیر ین خودنتت ۰ که خودرا به آن‌تسلی 
و دلداری مد هی ! 

ر بعی خن این هم خیال خام تست که :هو ده «س خودر | پیز ر که ی ! 

رستیمس آ یا تو هیچ نهمتر سی ؟ 

ر بعی- چرابترم؟ ترس برای خار هاست ! ساسا یهد ین مین خود 
عا لی شد پم ۰ ما بر ای منفعت شخصیه خود خد مت نه‌يکنيم . با هیچ لس عرص 
شخصی ند ار یم ۰ مقصد یگانهبا » مسعود شدن انسانهاست . 

رستم این جسارت ودلاو ری را تو که‌داده؟ 

ربعی-ا ين حسارت‌ودلاوری را» حضرت‌یاری‌تها ای بدن د اده‌است : 

زیرادر کاب خ دمی‌فرها بد اای‌ملها نها : | گرسخن میگو ید ؛ 
خن راست بگو ید !4 

ر ستمسدرهیان شهاء چنان‌بردمان‌بزر کیفلست؛ که‌لایق‌تا ج‌و تخت 
با شد . بیکث چند رو زی که‌زمائه باشماسازآمد »چرا این قدر غره‌میشوید ؟ 

ر بحیسب بر گر بخصوص‌پذ ات حضرت‌باری‌تعالی است .۰ ا نسانها 
در حقوق با هم ساوی امست » و چیزیکه انسانها را از یکد بگرشانحتاز 
می‌سازد : صافی و جدان» حسن اخلاق علم: و کمالات اسانیه‌است ۰ 
حسب و سب اگرچه‌در نردمااعتیا ر و قدر بسیار دارد: ولی» عفت و 
اسقا ست‌و راستکاری شرط اعظم‌آنست. بایان »ما ند شما» به‌اخلاق 


بدو اعارت ند گان‌خد | متضق ليستيم . 


سب سس سح 


مقالات محمود طرزی ۱۳۵ 


رستمس اگرمن تر ا نه‌یخو استه بودم » همین دم بصورت بسیا رو حشیا نه 
و الم انگیز اند » بقتلت می زسا نید م۰ بهر صورت » حالااین رامیپرسم » که 
آ یا این کار خودر ایک چندی تاخیر کرده میتوانید » تابا در انیاب 
اند يشه کنیم ؟ 

ربعی- یکد و روز تاخیرشده-یتواند ۰ 

رستم بیکدو روز نمیشود! .ید ان‌بایدداد» تابا رژمای قومو 
اصحابپ خود مکاتبه و.«مشوره کنیم . 

ربعی- ما پیش ازین سفیرها ی خودرا بپای‌تخت شهدا نرستاديم: و 
دعوت د ین حق‌ر ا تبلیغ کرد یم ؛ وازشما حواب رد کرف وی و بحرب 
قیام‌و رز یدیم . حالا که‌بخارب شمرده سیشویم» بنا برسنت رسول‌خود؛ 
شما را از سه روز ز پا دیسر بهلشت د اده نمیتو انیم ۰ 

شما با توم خود برند پشید .تکلیف‌ما از این‌ننه چیزاست » که با رها 
گفته ايم ؛باز ميگوئيم. يا بشرف‌اسلام‌مشرف بیشوید. که در آنحال 
درمابین ماوشماهیج فرق‌و مبا ینعی نمی ماند یا جزیه را قبول مکنید» 
کهد رآ حال » ما از خصوست و دشمی باشه‌ادست میکشرم» و هرو قتیکه 
ازمامعاونت بخواهید » برای‌مدد گاری خودبار اخاضر خواهیدیافت و 
اگراز ین دو صورت یکی‌ر اقبول تکنید » سوم صورت آن بچنگ حاضر وآما ده 
شد است ومن‌ضا منم که به این سخن من همهر فقای من رضا و مو افقت نما دند 

رستتم- آپاتو نز کت و مید آنها. همتی ؟ 

ربعی- نی !سید آ نها نیم » و ای چون‌هده اسلام یک و جود هستند ؛و 
بقا نون ااهی‌همه مامر بوط هستیم » از آنروهریکی ازما که بموافق آن 
قا نون‌ستین و شرع مبین چیزی بگوئیم» دیگران نیز آنر اقبول‌میکنند ۰ 
رستمسبیاد| | ز یکطرف با مهلت بد هی‌و از طرف‌د یگر درا؛:ای‌آن مهلت 
پرباهجوم کنود . .۰ . ۱ 

ربعی_د ر نزدما ؛ بعهد خودوفا کردن » و برسخن خود پایداری 
نمودن » اساس نخستین د ین است . کتاب ماهمچنین | هر میکند «دروغ 
گفتن »علا مت منا فقان »و طبیعت دون همتان است . 


۱۳۹ مقالات محمود طرزی 


حا لایکقد ری بد ید #غور و تحقیق » بسوی‌این یکث دوبها ایکه تذ کار 
نمودیم »د یده شود: بخوبی معلوم‌هیگر دد که‌با در ابندری ظهور خود 
بچه‌در حه متانت و صلا بت بیکک‌د ست تیغ شجا عت »و به یکد ست میزان 
عد الت ر | کر قته پر ای » برآ ور دن عا ام »از ظدت باور تاهور امودیم اگر 
به | یذگو ثه مثالهای تاریخیه اسلامیه بپرد| زیم ؛جلد دا توشتن لاژم 
اسهءآما( )وتات شود ,همین یکك‌دو مثال , برای‌حقا یت دین مبین 
بحمد ی و قوانين متینه ا حکام عد| لت و مساوات و آزادی‌آن عبر | ط 
المستفیم » بیع دت سربد ید لیل و برهان بسیار رو شن و میرعنی میباشد. 
حضرت خاوقد اعظم اسلام د زر نطق میا ر لك خودمر اقسر اردوی اسازم‌ر ۱ »از 
غرور متع و پرتکوئی امر میفرما ینه پرعد الت و مساو ات ار شاد مینما یند 
و برا و | بر حضرت پیغه‌یری ۰ که برای محار بات بطور یک دستوری‌وضع 
شد ه » بر | پر کردن حر کات و اعءال شا نرایاد مید هانند » صبوری » 
پا ید ار یر ادر شدث حرب ؛بیآموز | نند ء رعایت با بد و حسن صورت عقد 
معا هد ات‌ر ۱:۱ زر وی عد ل نشان مید هند . 

اژ سر افسر بز رک تایکنفرعسکری خو, د ؛ بحبل المتین|حکام قا نون 
شرع میین اچنان مر بوط و متشیث بود ند . که نقد ریکذ ره‌یی |زآن‌خلادف 
و رز ید نر| ؛بخیال و خاطرخودهم :حیگذر| نيك نده|ول »مسلمان‌شدن‌و با 
هم | خوت پید| کردن »و یا جزیه یه‌نی تا بعیت کردن ومالیه دادنر ا 
تکلیف هیکر د ند .در هرجا یکه جزیه قبول شد » عرش »دین »جان »با لآ نها و 
همه حقوقی بادی وبعنوی] نها محفو ظمانده‌است وهر کسیکه» ازد ین 
حق و یا تا بعیث استنکاف نمودها ند » با آ نها مجا ر به شده أست .محار بات 
به | صول و قو اعد حر بیه موافق احر ایا فته است .همه زقشه حر کات عسکربه 
اطرف‌سر فسر بزرگ د اده‌می‌شد , 

جنا حین ,قلپ »ساقه » قر | ول به اصول‌و نظام ترتیی‌مییافت قوبانده 
یعنی بولی‌قو اعد »عبا رت از کلم شریقه دعشت | نگیز عیجان آدیز ات 
| کبر6 بود که بیکک تکبیر ؛ همه اعسکر حاضری‌خودر | مید ید ند , به تکییر 


مقا لات محمود طرزی ۱۳۷ 


سس هت ات ست‌تسسسح 


دوم» صف پیا ده‌و سو | رء به هجوم حا ضرمی شد نله ء بتکپیر سوم بچنال د هشت و 
چنان‌صوات بر خط حر کتی که سرا فسر شان به آ نهاد اده بود» هجوم و یور ش 
می برد ند » که هیچ قوتی »در مقا بل‌آن یقاو مت ثه‌یتوا نست .هر آ نقدر 
که صد اهای9 انه۱ کبر>شدت میکرد » حنکث هم شدت میورزید و چون 
آن جنکها بجز اعلای« کلمة الته»و محافظه حقوق عباد لته » بر دیگر 
چیزی ممنی نبود » فعح و ظفر» بی گفت بهمر اهعسکر | سلام هم عنان‌می آ مد » 
و حدان پالد اخلاق حسنه؛حقا نیت » عد الت »مساو ات»۱طاعت » صفوت 
| خلاص» صبوری »توا نائی‌زره‌ها ی آهنین آنها_بود .دروخ گفتن» خیا نت 
کردن»بردمر | خوارو حقیر دیدن»يکقلم درآنها نبود . 

با لعکس »در اردوی‌خصم مقا بل » برغم همه عونت وق گی کت ود بد به 
ظا هر ی که د ا شتتلا * از ین فضایل و محاس »هیچ چیزی‌ند اشتند 
پاد شا مان‌و بزرگان وافسررن دیکر»ماتعت وتبعث خود شان را بنظر 
مخلوق‌خود مید ید ند . همه رعایای‌شان »| سیرشنان بود» که ماننددورب 
و بواشی »] نهار | به | عمال شاقه استخد ام میکرد ند «حتی‌در همین محار به 
و«قادسیه» که‌با دولت فرس بوقوع آ بد »بسیا ری از | عیر ان » که بر ای 
نگریختن » صفهای‌شا نر ابا یکد یگر بز نجیررها بسته_بود ند »در اژنای شکست 
همه آن‌صفها »با ز نجیر های خودددنهرفرات‌غرقاب‌ممات شد ند 1 

درهر بلژدی که میرسید ند حالی آنجاءچون عدل و حقا نیت و 
مساو ات‌و اغو اسارت رادردین مبین | سلام مشا هد ه‌میکرد ند »خود شا ثرا 
ازتار یکی بسیار تیره یی » در یککر و شنی پر | نواری میما فتند » و خود بخود 
دایره نور | نی | سللام حان می‌اند اختند ,و باخوت »| تحاد »یگانگی‌ساو ات 
برادر ان رسلام خود شریک می شد ند »و ازین بود » که هنوز یکث عصر 
زگذ شته بود »۱ کثر] آسیاو یک آس‌تی از اروپا افریقا ؛ بتور نیرد رخشان 
| سل می‌م:و رو تا بان گرد ید ه » مردم نصا ر ابجز در جزیره‌های خالی‌و کم 
آ با دی قطعه او رو پا » که بعضی حکومتهاغیر متمدن و حشیانه بیعدالت و 
بیمساو | تی‌تشکیل د اده بود ند »درد یگر هیچ جا ؛ یک‌حکومتی و مد نیتی 


قد | شتند . 


۱۳۸ مقالات محمو د طرذی 


این است که مادر اول ظهور خود » اینچتیی یکدوات قوی الشکیهة مته‌دنه 
با عدالت وحتانیت عظییه بودیم ۰ ک4شمه مابیکت احکام کتاب مجون قرآن کردم 
و اواسر ردول واجب ااتعظيم خود , حرفیا سربوط بودیم . هیچ تفرقه وهیچ فرقةً 
در ماموجود نبود . ولی هز ار افسوس که این حال بسیا رد و ام ننمود ۰ بلا ی 
تفرقه واختلاف» درامت یکمال دهشت ظهور نمود , اول فرقه ها بی که برد 
همدیگر در ما بین خود اسلام تیغ ب رکشیدند ‏ فرقه خوا رج بود . رفته رفته‌بسی 
مد عهها وگرو ها * تشعیب مود ۲ در عر فرقه وهر کروه ! (ٍسی بسلکها» طر یه ها 
پیدا شد , م رکزیت خلافت برطر ف شد. » وطوایف الماو کی عمومی‌قایم گردید. 
آن طوایف العلو کیها , بخواریژیها وقتم وقعم همدیکر منجر گردید , اما » با وجود 
آنتم ۸ مدنیت اسلانیه] در هر قطعه و ه بقع که تا سیس یافته بود ؛ آن قطعه 
وبقعه را بعهارها » وآبا دیها » و مدرسه عا وجوا شر یفه و تکا با و ژوا یا 
ودارالفدونها و کتا بخانه ها وزاعها وپاها وغیره آبا دیهای مدنیه ر شک آور بلاد 
عاام ساخته اند 

در قرون‌وسطي مسامانها بودند که سذتیت را در عالم نشر کردند, دین اسلام 
با پرمقصد جهاد؛ بهرسم‌تی که رخ آورد بعارف وعنایم را ثیز باخود برده -ملکتها 
را گلزار معارف ساعتند. شهر بفداد درجهت شرق وشهر « قرطبه » دو جهت غرب 
ممالث اسلامیه منیع فیضص وعرفان گردید طوا یف الماو له اسلامیه ازهن د وسرچشعه 
آب علم وعرفان را بهر عر طرف »مالك اسلامیه جاری نمودند , آیات کريمهة قرآن 
سبین واحادیث منیقه رسول رب العالمین؛ بر تحصیل عام و عر فا ن اهل ا وبا تر | 
رعتما ثی نموده بود . از آذره ,حکمت وعام رایکث سال گم شده خود د | نسته,بهر 


مقالات محمود طرژی ۱۳۹ 


جائیکه بافتندءبدست آوردند. قرآن عظیم الشان,چون یک کقا بی بود که جامح 
هم علوم وفنون ارضیه وسه‌اویه بود,لهذا:ساما نان بدانستن همه خشک و تر 
کائنات بعام آوردن دجبور بودند. همه کتب حکمیه وفلسفیه وریاضیه راءاززبان 
یونائی بعربی ترجمه کردند. بنابر وسعت وجا معیتی که زبان عر بی‌مالکك آن‌بود 
زبان علمی عمومی ا.لام گرد ید. مانند «امام طبری» « زمخشری »,« فخررازی » 
« بوحیان اند لسی »»«قاضی بیضاو ی» علمای اسلامیه؛ به نوشتن تفسیر هاء بدیانت 
اسلامیه خدستها ی بزرگی کردند» وهء‌چون حضرت«امام بخاری» و «امام مسلم» 
و«ایام تره‌ذی» ودامام ابوداود» و«امام نسائی» و « ابن ماجه» وغیره به تا لیف 
کتابهای احادیث نبوی در د ین میس اسلام یک شهراه خیری کشادند, حکمای 
اسلامیه از علم حکمت اثرها ی« افلاطون» ود ر-طو» راترجمه کرد , مطا لعا ت 
خود را برال افزودند , مشهور ترین حکهای اعلامیه«یعقوب کندی»«ا بوعلی‌سینا» 
«ابن ساجه» «ابن رشد», «امام غزالی» وغیره میباشند , بسایه استعداد ونطرتی که 
عرب در شعر وانشاع وادبیات د اشتندءادبیات | سا میه خیلی ترقی کر دهاسّت 
«حسان بن ثابت رضی الته عنه»,« کعب بن زهیر»,«فرزدق» «جریر»« ابو نواس » 
«ابو تعام طایی» «ستنبی» و «ابوالعلا» «اين الفارض» وغیره از مشا عیر شعرای‌عرب 
هستند »که پسی حکموات والهوات بنظم آورده اند , از ادباء وشعرای فارسی‌زبان, 
مائند فردوسی»سعدی؛ حافظ, ناس , وغیرهبظهور آمده درراه ادپ واخلاق ؛ خدمتها 
کردند . درعلم تاریخ وجغرافیا, بانند ابن جربر » طبری,سعود بن بغدادی, ابن 
جوزی؛ ابن اثیرء ابوالفدم»ابن خله ون باقوت حموی, وغیره ششها نمودند وفایدم‌ها 


رسانیدند, علم حبر ومثلثات ر عله‌اء وحکمای اسلام وضع وایجاد کردند؛و بتوسیح 


۱۳۰ مقالات محمود طرزی 


وتصحیح عام هیثت وه:د سه خدست کردند. عام حفراقیا را علمای اسلام بسیاز 
ترقی داده اند, علی‌الخصوص, جغر | فیا ی ر باضی را بسیار پیش برده اند, درعاوم 
ریاضیه خده‌تهای علها ی اسلام خیلی بزرگ است . «رتم» نام اشار تهای رقو م 
وهندسه را علمای عرب وضع کرده؛اساس علم حساب را بنیاد نهادند . 
توبهائیکه در زیر حکم حکومت اسلامی درآمدند وذمی شدند»حکومت اسلانیه 
آثرا/, | زخود پدداشتند, ویعءرب ساختن آنها کوشردند» کداینسناه, بمد نیت اسلامید 
وئرقی علوم وئنون بسیار حدست ورزیده است. درخشان ترین ایام مدئیت اسلامیه 
زسان حکوبت«ساءون» عباسی است , مأمون,در بغد | دءیکث مجلس علمی تشک 
داد, ورصد خاآه* شماسیه» را تأسیس نود , نخستون پار , مسأله نصف التها ر»در 
زان خليفة مأمون بوقوع آمده است؛ که در آنوقتها اورو پائیان درسیان یک‌ظلمت 
جهاات وبیعلمی محضی پویان بودند , موسین عاوم طبی‌عیه نیز»حکها و علما ی 
اسلامیه عرپ است. اگر چه حکه‌ای پوذان, اخوال کائنات راتحقیق کرده»بعضی 
قواعد در انیاب گذاشته اند ولی تحقیقات آنها سطحی بکك چیزی بود , عله‌ای عرب 
است؛ که قواعد نظر یه وافیة علوم طبیءیه را وضع کرده اند . ! !حاصل,درعاوم 
وفئون وعدل و حقوق؛حتی در صغعت ونجارت را هدما ی یِگانذشهراه مدئیت‌دین 
مپین اسالم ات , 

درزبا نها تیکه سدئیت اسلامیه تر قی‌داشت , اروپاثیا بسیارپس‌انده بودند, 
نه بزرگان لهخورد ان ؛ هیچکس «سوي تحصیل علوم وفنو ن خوق و هوس شا ن 
نمید ادند . زباك کلیسا » یعتی‌زبان دینی‌اورو با ء زبان‌لا تینی بو د » حا لا تکه 
اهالی هرماك‌اوروپا , بزبان خودشان , سخن‌سیگفتند. تنها کر وه راهیهاو پادربها؛ 


مقالات محمود طرژی ۱۳۹ 
نت 


بود که به تحصیل علم دین خود مجبو ر بود ند , که‌آنها نیزبجزازهمان درجه 
لوازمات دینی خودشان , بدیگر تحصیای نمی پرداختند . احکام انجیل شریف, 
چون صرف بدین و کلیسا متعلق بود , وازمعا ملات جهانداري وسلك گيري و اداره 
وسیاست حکومتی هیچ بحث نمبرائد , طبعاً معلو مات تحصیل کنندگان آن نیز , 
بهه‌ان اسورات منحصر میماند » وازسا بل‌دینمه بیر ون نمی برامد . بعکس آن , 
قرآ نك مجید , همه عبادات‌دیئیه م وبعاملات سیاسیه , وجمله عاوم وفنون کونیه 
راجامم بود . آگرچه ازطرف «شارلمان» نام پادشاه او رد پا » که همععبر «خلیفه 
هارون‌الرشيد» بود ؛ دربعضی جاها / یگان مکتب با زشده بود » وای » چو ن 
درسرد مان هوس عام و کمال ثبود ؛ وکتابهائی که خوانده شو دنیز مفقود بود , 
آزان مکتبها فایده حاصل نشد . وقتوکه معلم در س میداد م هرچند نفر شا گر دي 
که درحلقه تدریس اومیبود , بهمانقدر چیز یکه ازوسی شنیدند , اکتفا ورز یده , 
بمیپ‌بی کتابی ء معلودات شمان بهمانقدر چیزیکه ازراهپ شنيده وبیاد میکردند ؛ 
محدود میماند . حال‌آنکه دریئوقتعا , بغداد بدرجة بعلم وهثر وصنعت وتجا رت 
وزراعت تمدن یافته‌بود ء که از طرف خلیفه هارون الرشید ء یکساعت بسیارءجیب 
الاختراعی برای شارلمان تحفه‌گویا فرستاده شدء بود , کدبهآب ح رکت سیر د , 
ودر هروقت ساعت زنگک میئواخت . این براعت از طرف صنعتگران عرب در بغد اد 
اختراع شده بود . صنعت ۲ هنگري » اسلحه سازی ؛ حکاکی , مینا کاری »آئینه 
سازی , قماشها ی ابرشمین بافی , رنگر بزیهای رقم‌رقم » مکی از طرف عر بها 
ایجاد واختراع شدء بود , که بیچاره فرنگیان , بسوی‌آن اختراعات حوران حير ان 


میدیدند . 


۱۳ مقالات محمود طرزی 
اد تس سس هس تس 


این حال بیخری‌وجهاات وناداتی او رو پا, تا بو فتیکه در «اند اس» یعنی 
«اسپمن» , مدرسه ها و دار الفتو نهای اسلا مید تا سیس و پنیا دنیا فته بود , دوام 
ورزید . بعدازان , اژایطا ایا , وفرااس : وجرمن ؛ عوس کا ران عام وفن ؛ + 
اندلس آمده ) بهد وی هاومکتیهای اسلام داخل شدند م وازءلمای اسلام » ژبان 
عربی وعلوم وفئون راتحصیل کردند . حثی درمیا ن مرد مان فر نگستا نی , که 
ازءلمای اسلام تحعبیل علم کرده اند » چان مردمانی پیداشد ند له تا بمقا م؛ 
« پاپ بزرگ»و اصل شد ند ۱ 

این است که‌بادز «قرون وسطی»» به‌این درجه مدثیت پرشعشعه داری‌بوديم 
که مردمان اوروبا , ازما تحعبول‌علموتمدنبیکردند. ولی هز | ر افسوس , که 
تفرقه هاوتشها واختلافهای مذهبی وسساکی‌وطریقتی , روزمره افز و نی گر فت. 
درهر فرقه ٩‏ هرشعبه ء بصد هافرقه وشعبه‌ها ی د پگر پیداشد , آن خا احمیت وبی 
غشی که بود , بافی نماند . هرانقدر که اختلافات مذهب وطریقت بیشت رگردید 
«مان‌قدر ؛ اخلاقها وروشها وعاد تها وبت‌لکها , که درابتدای ظهو ر بر یگا نکی 
وا تجاد ومعاوات وعدا لت وحتانیت مبئی بود , برد یکر کونه غر ضها و مط لها بنا» 
یافت. شعیه کری؛ مثی کری , دفعتا اسلام را پر دو فر ق بهمه ء شد همد یگر 
برانگیخت , آس‌ماعیایغا , فاطمیها م معتزلیها قدر بهااحبریها» وهابیها, با بیها, هدوز 
چه‌هاو چه‌ها » بظهور آمده ؛ اسلامیت رامانند موی زنگی بهم پیچا نید , علو م 
وفئوت نیز متروا شده , هرچه که ذو شنه شد, برهمین دعواها و :ه‌شد ۱ 

حالآنکه , اژطرف دیگر , غرب‌ترقی کردن گرفت, انوارشمس تابان‌تمدن, 


ازانطرف پدید ارگرد ید 1 همال‌علوم وفنو فی » کهازشری بغرب داخل شده بود 


سس سس تست سسسحه 


مقالات محمود طرژی ۱۳۳ 


درانجا يك‌نشو ون‌ای بسیار خارق العاده بی پید | کسر ده , از تطبیقات عملی 
وفعلی آن» بسی‌صنايع واختراعات عجیبه وغريبة بظهورآمد, زیرا ء دراسلام, علم 
وفن تنها به تطبیقا ت نظری وآن نظر یات به تطبیقا ت معنوی و رو حا نی , صرف 
واستعمال شده ؛ برای تطبیتات ماد ی, که کاراز ان گرفته شود ء کمتر استعمال 
می‌شد , امادر فرنگستان , چون اسو را ت بعنوی رو حا نیم تنها بعا لم کایسا 
منحصر بود » هیچ کس دربی آن‌نمیگشت , وععدٌ علوم وفنون را بعملیات‌انداخته» 
هزارها گونه ترقی‌برای‌آن دادند , وبسی فواید ومنافع ازان پرو ی کار اند اختند . 
رفنه رفه, يك‌عکس عملبوقوع آبد ۰ آن حمیعت ویگانگی واتحاد, بتفرقه ها 
و اخنلا فها و یگا نگیها مبد ل هد , آن فتوجات وجهانگیری ها ء بعغلو بیتها 
واسارتها تحول یافت , آن علهها وصنتهاو فنها م بکاهلیها ورخاوتها وتن پرستیها 
محو گردید ! دردئیا , ازدولتهای قویالش یه اسلامیه , اثری‌باقی نماند. شرق» 
غرب , حنوب , شمال دنیار امدنیت اوروپا استیلا نحود . 
در وقت حاضر » دولتهای معروف و مذهور مستتلی که از اسلام بائده » دولتهای 
عایه عشمانی » ایران» افغائستان است» که اند يك جزیره بی درمیان بحرواقعشده 
است . هرهرطرف این جزیره راآبهای سیلابهای برجوش وخروشی» که ازطرف غرب 
شمال حریان یافته؛ امتیلانه‌وده است» وحالا کم ماند ه» که درسیان ان جزیره نیز» 
بعضی رخنه ها وشق ها انداخته » خطوط اتعالية این جزیره را » از هم منفص(, 
کرد اند ۳ هر کدام حدا حدا باند »؛ وآسته آسته » در زیر آب فرو رو ند . 
چنا ذچه » رخنه های جهت ح:وب شر قی وشمالی ایران » مثال این است . 


حقیقتاً که ایندال شایان دقت » و-زوارد هشت ی حاایست . هر مسلمال 


۱۳۴ مثالات محمود طرزی 


را از د هشت اییحال که خوف ورعب وهءراس وتلاشی بیدا میشود, درعین زمان» 
یاث یاس و نا امیدی بسیار حزیئی بر دلها مستولی میگردد. در هر طر ف که نظر 
موکند » خود را تنهاسی یاید؟ برهیچ بای تشیگی فکرش ثابت نمیشود" آن قدر خود 
راپیاده و عقب مائد * سی پیند : که ازرسیدن منزل قطم امید میکند؛ قاب»حواس 
ودماغ رايك خوف و دهشت عمیقی فرا میگرد » بی اختیار برزبان ه رکس » عمین 
کلمه تکرارمی یابد : 
۲ چه باید کرد ٩‏ 

ظهور خضرت سید ثابهلای راانتظار با ید کرد 3 ادا خیلی خوب ! چسان 
انتظار با ید کرد ؟ دست بستد؛ پاسته » دهن بسته» چشم بسته انتظارباید کرد؟ 
مانند تنیلان زیردرحت"ژردالو » به اسید افتادن زردالو * دهن باز افتا ده ابتظا ر 
با ید کرد ؟ ] 

(آیه میا رکه) «نیست برای انسانها؛ هم گرسعی وعمل شان» را فرابوش کرده 
اثثظا ر باید کرد ؟ 1 

فرصتها ووتها ی بیار عزیز را از دست داد؛انتظار باید کرد ؟ ! ذلت حقارت 
اسارت را قبول کرده » انتظار باید کرد ؟1, ,. 

هرگاه انتظلار ه-چنین ااعظار باشد » آیا دروقت ظهورسد ناسهدی» منتظرین 
اوبکد ام چشم وچه روبه او نظ رخواهند توانست » زیرا: درآنهوقت» حضرت مهدی» 
برای ععراعی خود؛ یا عسکر محو ومعدوم شده خوارو ذلیل» می قوت و بیقدرت 
زبونی خواهد یافت؛ بسیپ غفلت وتن پروری و ؟اهلی شان * که هیچ حاضری 


وتدارکی ندید » اند» از آنها نفرت خواهد کرد . 


مقالات محمود طرزی ۱۳۵ 


با» سا لك موجودة حکوبتهای اسلامیه را؛ بيك جزیره بی تشبیه دادیم» که 
هر طرف آثرا آب سیلاب فرا گرفته است , بلی! این تشبیه مارا » بيك نظر» که بر 
خریطه یعنی نقشه آسیا بیندازند » يكك تشبیه تاسی مییابند. جهت غردی وسر | ین 
جزیره » ممالك دولت عذمائیه است. از استانمول تابطهران» وازطهران بازتابکایل؛ 
بدون حایل ومانعی همه این جز بره از خشکه بهم دیگر مر بو ط میبا شد. جهت 
شمالی این جزبره را » از سرغزب شمالی » گرفته تا بمنتهای شمال شرق » سیلاب 
بلاسآب دوات روس استیلا نموده است . جهت جئوب و شر ق آنرا » آبهای نونگی 
آهنین » و ازدر های نفس آتشین انگلیس فرا گرفته است , جهت غرب » یعنی سر 
این جزیره را » از فرق وشتقیقه ها و پس گردن 5 بحد گاو > هفت هشت‌دو لعهای 
بسیار پرقوت وهیبت بزرگی احاطه نموده است . 
دولت عشمانیه » بسیمی که د رد هنه مجرا ی یلاب واقعشده ؛ و | گرجزیره را 
به يك وجودی تشبه بدهیم » سر آن وجود شمر د ؛ میشود » همه قوت سیلا ب 
اول بران هجوم کرده آمده ادت ؛ تااز ز بانها ی حریال یافتن سیلابهای « محاربات 
اعل صلیب »هزار ها گونه صدیه های این سیلابها را بتخمل شده آیده است» ودر 
هرهجوم» يك پاره آنرادر زیر آب فروبرده تا آ نکه دروقت حا ضر » بجز یگ کله 
خشا دکر چیزی برای اوباقی نماند » . 
قام عجز رقم « محمود طرزی » » هنوژز اینقد رحسارتکستا خانه رامالك نشده » 
که خود را مد پر امور جمهور قرار داد مء در با ب مسئله مه بسیار د شو ار 
« آیا چه باید کرد» يك حکم قطعی داده بتواند , امامقصد عاجزانه ما ء ازتحربر 
این اثر عاجزانه اینمت ء که يك فکر اجمالی » بیان گردد ؛ و آن اجهال موجچب 


تفصیل افکار ارباب افکار شود ء و از مصادسه های آن افکار» برق حقیقت بظهور 


۱۳۹ مقالات محمود طرزی 


آید , لهذا ‏ در اول امراز ه آیا چه کردند؟ » های این جزیره اسلا می که آ ب 
سیلاب از هرطرف آذر | قرا گرفته » بحث میرائیم » و اول از سر جز یره گرفته نظر 
کم که : 
۲ 14ع#مانیان چه کرد (د؟ 

ولی ناميتوانيم مختصر بیان ميکنيم ؛ ثار ساله ما بتباله تبدیل قیافث تکندا 
دولت عذمائیه ؛ درسته و و دهجری ؛ یعنی پیش از ششصد و هفتادوسه سا ل : در 
طرفهای آسیای صغری که به اذاطول معرو ف | ست ؛ | ز يك عشیرت مختصر ه؛ 
یاك دوات مستقاه قوی الشکیمه بیحود آورده , بقرار اعد طبیعی ؛ که در همه 
دولتها جاری آبد ه است » | ز آغاز ظهور خود ؛ در پی تجعلات وهوسات نگشته ؛ 
متصل بفتوحات عظیءه ومهاجحات شد ید همشغول شده , دوات خود را شوکت 
عظمت قوت روت بخشيد ند, بل دی را که فتح کر د ند ؛ به پتا های عظی.ه 
وجوامع شریقه ونشر علوم ومعارف آباد کردند , و لی ؛ رفته رفته , تجملا ت و 
تنعه‌ات افزونی گرفت . مك مد تی بازار گل ولا له < وژ اله و پیاله‌گر م کردید. 
بازيك وقتی خود کشیهای عایله برپاشد ,ترقیات عام وعا رف در زبرپرده تعصبات 
وتقییدات انحصارانه پتهان کرد ید. عام‌وفن بدرجه محدودگردید, که بحزمجا د لا 
علمیه مخرج «ض» «ظ» دگرچیزی شنیده نمیشد ! حال آنکه, ازطرف‌دیگر اوروپا 
پیدارو هشیار شده بیر فعند . اوروپا ثیان, چون نها عاوم وفتون حکمیهرا ازشری 
گرفته‌بودند» کار ها واختراعات‌وایجادات عجیبه وغر یبه درعالم مدیت‌وجهانگیری 
از آن‌علمها وفنها بروی کار آورده میرفتند. درحااعی که‌اول ابا س اصو ل عسکر 
نظلامیه را , که دایما در چونیهازیر سلاح باشند, وتعليم وقواعدعسکریرا پیاموزاد 


مقالات محمود طرزی ۱۳۷ 


بنام «یئی چری» یهءنی عسکر زو در تاریخ ی هجری سلطان اور خان غا زی 
پسر سلطان عشمان خال غازی ؛ بنیاد نهاد . تايك مدت بد یدی به‌آن‌عسکر م آسیا 
او روپ" وافریقارا بارزه در آوردند ؛ وبسی بلاد رافتح تمودند . ولی ؛ رفته رفته 
بسیب دبدبه و تجملا تی که برای سلاطین حاصل میشد , کار های دوات 
گاهی که بد ست صدراعظمها ورجال دوات کار آگاه و صادق و بعد الت مو افق 
درآمده؛ وبادشاه هم هشیار و نهدارو کار آ گاه بوده » بحسن صو رت انجام با فته 
است وگاهی که برعکس آن بوده , ینی چریها عصیانها نموده وخرابمها رسانید »و 
در چدان وقتها, دولتهای غربی »استناده ها کرده اند . 
( این راهم بکوئيم که دولتهایتصاراي اوروپا, از زمانهای بسیار قدی‌ی 
درصدد محو کردن اسلام »وزغائی دادن قدس شریف را | ز دست مسلما نا ن 
افتاده بودند, بارها بار حمله ها و .جومهای شد ید اهل صلیب؛ بربلادادلاهبه 
بوقوع آمد . اما هیچ صرفه یی ثبرد ند . عذاچون دیدند » کهقوت شدان کافی 
نمی آید, به افزونی قوت خود افتا دند . عام فن صتعت رار حیز خو د سا خته 
یگان یگان ملکها ی اسلام را از آسیا دافریقا بدسعت, ود شان دز آور دند . د ر 
وقت حاضر بچنان درجد قوت و قدرت‌خود را رسا نمدند » کهاروز روز , تنها به 
رمائی دادن قد سی نی ءبلکه برهاثی داد ن تمام کره ز مین از سه‌اما نال اتقا ق 
کرده اند ) . 
والحاسل» دوات عایه عثها نیه, بابسی تهاکه های عظیمی ,افتان وخیزان 
موقع خودرا محافظه کرده توانسته است, وای برای‌تشبثاتعظیحه یی که اورو پائیعا 
د رراء قوت و ترقی و بر تری خود شان بر آن اقدام اموده اند » هیچگونه‌اقدامات 


فعالانه هی بکاربرده نتواسته‌اند » کهنظر بموقع عخوان خلاف_ت اسلا م یه ؛ 


۱۳۸ مقالات هحمود طرژی 


خود شاد ؛ برحال واستقیا ل عموم اسلاسیت نتيجه هىا ی آن 
شمولیت داشته باشد . مفلانه برای بیدار کسر دن و به | تحاد آوردن مسلمانها 
وئه برای رسانیدن خطوط ۱تصالیه , خودرا به آنها وغیره هیچ يك تشبثی ننه‌و دزد 
درحالیکه , کتابه‌اورساله های‌مطیوعة-صورة دینیتعبارا, که بواسطه مشیثری های 
شمان , به‌دا عثمانی به زشر شدن آغاز آهاده بود . در استائیول, هنوز مطبعه‌ها , 
یعئی چها پ خانه ها را ء بنظر بدعت فحرنگی دیده , کتابهای مقد سه رانی 
بلکه کتب فقهءهوغیره را نیز بچهاپ کردن اجازه میدادند. تعصیات بدر جه‌بی 
بود, که پره‌تفنین فنو آن حکیه و عقلیه بی که مدار ترقی بدان است ؛ حکم 
زندیق ودهری و طبیعی را میکر دزد . 

اگر چه آغاز نظام جدید عسکری درسذ, ۲۲ , یعنی تقریبا يك عصر پیش 
ازین اول بار در زمان حضرت سلطان سایم خان ثالث وضع گردید ولی هیچ قرار 
وثباتی نیا فته , تا بز مان سلطان محهود خان نی ( که جدامجد اعلیحضر ت 
ساطان بحمد خان‌خامسموجوده میبا شند ) عسکربی فظام یئی چری( که در يك 
وقتی از منتظعترین عسکر های دیا شعر ده سمی شدند) دراحرای خرابیها بر وی 
کار بودند ؛ در زمان داطان سشارا ایه یکفلم مرقوع شده اظا م حد ید عس‌کری 
قرار پیدا کرد , 

حال آنکه درآدوقت, نظام عسکری دو لتهای اوروپا بدر جه سر مشق جمله 
عاام شده بود وبسیا ری از ممالك اسلامیه از دست برآمده بو د وا وروپا بد ر جه 
اعلای تر قیات صناغیه و علمیه واصل شده بو د ! 


از آلءعبر دولت علیه ؛ به ترقیات عصریه مدلیه او روب.ه آغاژ نهاد , رز برا 


مفالات محمود طرژی ۱۳۹ 
۶ ماس متس 


د ید که بدون آن , چار گذران باعسایگان سکن نیست. د رحا لیکه , شکل 
حکوست عبارت از ياث پادشاه ویاك ویر بود, دوایر حکوستی تشکیل بافت ,د ر 
زمان سلطان مغفور عبدالعزیز خان , چنانچه عسکر بری عثمانی تکمل نمود , قوه 
پحریه عشمانیه نیز خوب مکملی یافت. نظامهاء قوالیندوایر رجالسیاسی و اداری 
عظیمی بوجود آمد. مکتب های ستعد دبا ز شد مکجب حرليه تراقی کر فت 
بعداز آن انقلابات عظیمه‌دا خایه وخارجیه,ظهور نمود . اسرافات بی اندازه ساطان 
منجر بخلعش کردیده بعداز شش ماه سلطنت سلطا ن مراد خان خاس ؛ سلطا ن 
عبدا لحمید خان انی برتخت ساطنت چاوس نمود . درروز اول جلوس,اول‌امر واراده اد 
بر وکلاء ووز رای دولت‌این بود : 

,برای د رست ساختن حال دولت» وکرفتن امبتقبال آنرا در زیر امنیت, به اتفاق 
محتاج ممباشیم ,. در نظر من , اتفا ق برهرقوت فایق است . اتفاق سیبا ید که 
از هیثت ‏ وکلا آغاز کرده ؛ طبقه‌بطبته در ذهن ه رکس‌باید جسایگیر شود . اسور 
دوات را نیز بهمین نقطه متوجه باید نمود. چون ترتیب این انجمن» بر مقصد 
تاسیس دادن‌یاگ‌رابطة ژوال نا پذیری» درسابین خودشما » متبی میباشد , از آنرو اسید 
میکنم که شما نیزاین نیت مرا, بخوبی‌تلقی میکنید . بنابرین» برشما اسرو توصیه 
میکنم , که مسئلهاتحادرا دایمابه آ ثا ر فعلیه خود تان اثبات کنید » . 

درایتوقت دولت علیه عثمائیه بتمامهايك شکل حکو متهای «نتظمه را گر فته 
بود . دوایر حکوستی , وجود جسم دولت را عیداً دانند دیگر د و لتهای متمد ته 
تشکیل داده بود , دانند « مدحت» پاشای مشهورء یکدل سیاسی سهیجی » رئیس 
وکلا بود, نظارت داخلیه‌و نظارت خارجیه دوبازوی آن‌جسم‌بوده, ماایه» ماشین 


معده ,ٍ وقوه‌عسکریه بر یه وبحریه, قدمهائیکه برآن‌برهاو پنجه های مدافعه آن جسم 


۱۴۰ مقالات محمود طرژی 


] ۳0 


هیبت نهارا تشکیل‌داده بود ؛ ژمام اداره این دایره هابدست دپیلوماسهای باعلم‌و 
ذ کابود , افسرها ي بسیارقابل مکتب دیدة باعلم و فن ء, وار کان حر بهای 
مکمل آنوقت و زمان را ما لك بود , 

ابا عصیاهای صر بسقان »و قراطاغ , ود یگر جهتهای با اقا نها , که بد 
تحریاك رو س ودیگردواتوای اوروبا » از بسیار وقتها برواشده بود, دوام میو رزید. 
محاربة مشهون قلا کت آور روس آغاز نمود , درین عدگام دو لت عشهانیه بیاك 
حال بسیار مشکلی در بانده بو د, 

هه اوروپا علی الخصوص رد س , بهعه‌حال؛ مضمحل مود عشما ی ر ا 
مصمم نموده‌بود 2 , تنهادولت انگلیس بود, که باعثه‌انیعاونت کردن میخواست 
و لی اوهم از اجرای این عاجزبود م در بن سحاربه , دولت عشمانیه مضءحل‌شده 
فلا کته‌ای عظیمه مادی ومعنوی , بر او وارد کردید ۱ چنا زچه بسی ممالاا زد ست 
شان بواءطهٌ اجانب برآمد , از دست خود سلطان نیزء بسی آدبان کا ری فوطن 
#رور ضایع شده مجاس میعوژان بندشد, آسورأت دوات‌بدست یلك چند اشخا صیکه 
سلطاثرا در زیر نفوذ خود در آورده بودند افتاده , سلت ودو لت عشمانیه؛ بدرجه 
نها بت گرفتار آمد , قوه بحریه عشمانیه ,سر اسر معدوم گردید . 
بعم! فیه » از دیگر جهت ؛ بهزار ها مطبعه هاه مکتب‌ها بروی کار | مده » بسی 
ارباب علوم‌و فنون »و کتا بهای علعي و فثي " وجود کرفت, مشاه معارف ؛ درزمان 
خاقان مشا رالیه به‌درحه‌یی ترقي یافت که هیچ يك‌از تربه ود غی ازهما اكعهمانیه 
بی سکتب تمائد » ودر ذ کوروا ناث مات علم و قن مپذول و رایکان گردید " ولي 


قهرو تساط پر خوف‌وبوم مستبده جلادا ته سردمان قصر «ییلد بز» چنات يك کاپوس 


مقالات محمود طرزیک ۷۱۴۱ 


بل 1 ی بر ملك و ملت اندا ختد بود ک ۸ ازان‌عام و فن 3 ونها زان مکتب‌وارداب 
دا وسیفی ۸ میا تفا ده می ‏ ي شد . ارو پا - غیر از انکه استفا ده هاي 
عجیب و غر بپی از خوف ور عب پر او ام » سر اي بیلد یز در مما لك عثما نیه 
میکر دند » رفته»به اینوم قداعت‌نه کرده و سستله شرق رابغ‌انهگرفته قسمت کردن 
ت رکیا را در مابین خو دشان قرار دادن وا بعد ای قسعت را از « ما کد و م آغاز 

نموده ٍ دئد ء که دعتاً ازطرف ححعیت خفیه که‌بنام « اتحادو ترقی» ازبدیا روقتها 
حوده بو زطرف, جدهي م رقی» ازبس! ر 
تشکیز یافته بود. « مشروطیت و قانون‌اساسي » اعلان‌گردیده , « سطان بحمدخان 
خا س » بر تخت سلطئت جاوس نمود . 

اگر چه این ازعلاب عظطیجه : یکت مکنهسو قتی درتصو ات اروپا وارد 1 ولی 
بعد ازان اند کی دا نستند ,که ۱ کربادثا فرصتی فو تکردند ء تر کیاازحال‌مقاسمه 
شدن پیرون خو هد شد . ما ندم بکر آغاز نهادند. بوسنیام هر مس وکث بلگراد دفعته 
تجزیه گرد ید. طراباس غرب» ادرنه » بن غازی , رودو س » و الحاصل يك شور 
رسدا خیزی بران ما لك برپا گرد ید ِ مصییت دا یگ .لیا اتفاقي ملت عوجافي شاد که 
همه مسلهانال عالم رادريك کرداپ یأس و حزن پراند پشه سب‌تغرق مود و هم 
درعون زمان, عمذهیساما نان‌رابرحر 5ات و مقاصد اورو پائیان آ گام وبیدار ساخت 
که مجبو را از یکد یگر خود سوال باید بکنند کهه ایا چدبا ید کرد» ؟ . 

حالا یکتد ری بسوي « ایران» که وی ط حزیره است زار کنیم بینیم هد : 

ابر ا نيا ن ۲ با چه کر د اد ٩‏ 

ادران ۳ يك بملکتی است که تاازز مانهاي میا ر قدیم دو لتها ی بسیار جسيهي 
دران تشکیل دافته م 9 بسی مها هیر عجیب وغر یچی پرورا نیده است که در ینجا 
از احوال قدیمه قبل الا سلا م آن » واز ساطنت های مختلفه متشکله بعد ازا سلام 


۱۴ مق لات مح<مو د طر ز ی 


دران بحث‌نمیرا نیم زبرامقصدها, تاریخ‌ثو یسی ني, پاکه يك سول استفهامی| یست 
که آنرا حل کردن میخوا هیم , 

پیش ازهه* چیز دک نقطه بسیار مد هشي , 45 درمنا سبات عمومی عالم 
اسلام ء متعای ابران جلب ااظار دقت را میشماید , و سگله اتحادو ترقی اسللام 
را تا (سیا ر زدا نها به تعویق درا ندا خده است , هما نا تفر قه مذدهب است. 
جناب‌شاه « | «ععیل صفوی » | گر بيك نار دوربيني این حال‌امروزم, عا لم اسلام 
را مید ید , و نودا نست ء هیچگاه با مذ هب جداگا ند دیکری | علان ساطئت 
میکر د ؛ وید هب تشیع (ا ریما مذ هب رسمي اپران نمینه‌ود , درا نوقت , اولیز 
به اینمعا مله بجیو ز بود , زیرا بکک رقیبي ماتند سلطان سلیم عثما نی , در مقابل 
خود دا شت وبدیگر صور ت45 مقا بل باقوت خلافت بياید ؛ ممکن نمیشد ؛ مگر 
اینکه او نیز یک خلافتی تشکیل کند » وآن مسر نمیشد ء مگر که یکث مذهب 
جداگانه بی اعلان نما ید ؛ زیراادر یک مذهب دو خلیفه نميشد | اپئس ت که 
این اشتاق مذهب ء که صرف بیکث ابیااس پو لعکي #ینی بو د , بک نتيجه 
وخمه‌ی دربو لتیکک | ستقبا لاتحاداسلام نشان دادازاوایسل 9۹« هجری , تا 
به ایئو قت ها , عر انقدر عاو می که تداول وتدریس و تحصیل یا فت , عرانقدر 
اریا ب علوم ودا نش که سر رسید. , وعر انقدر تالیغات وتصئیفا نی که بو حود 
آبد ؛ وهرآنقدر اجراآت‌وتطبیقا تی که بعهل آمد وهرانقدرپولعيك وس سی که 
بخرج رثت ؛ هه‌گی براسا س ضد اتحا د , و مجثی برتفر یق و تبعیض 9 تبعید از 
همدیگر بنا و بئیاد دافت , تا بدرجه یی رسید » که نصا راو بهود را » عوام 


ایران افضلتر ازستی دانستند م وکذالکث عوام .نیم شیعه‌را همچنان شناختند , 


تست حت متا تته سح تتحهم 


مقا لات محمو د‌طر ز ی ۱۴۳ 
دسر را را تسکت ‌ تشم 


حقیقتا این یک مصیبت‌عظیم عالم اسلامی شمرده ميشود. ایکاش کهآن اچتها دات 
نیز براساس جد وجهد ء وشجاعت وشیردلی » محبت ولنیه و ملیه مو دس میبود . 
هزارافوس که‌آنهم یود . افضل‌طاعات وعیادات ؛ سب وشتم بعضی گذشدگان 
هزار ساله > ونوحه کردن و زار زاز گردستن عمری ء برای واقعات‌بسیار | لم‌انگیز 
فجیعه گذشته خمر ده میشد , ] یا يك مات وقو می که همه عمر خود را بیکگ 
ماتم ونوحه وگربه بسرآرند » در دلها ی ان چسان یک اثر ز ندگی قهرمانانة 
دلاورانه یی باقی ت ؟ 
خدا دانا وبیناست» کدما این سخذان را از تعصب , بطریق طنزوطعنه‌تمیگوئدم 
زیرا ء بدین ومذهب کسی هیچکاری نداریم " وهم وقت تعصب وطعن باقی‌نمانده, 
چونکه آنشهای"و پها و تفنگها» ودر خش‌ند گی‌ترئیزه هاوتیغهای اورو پابر ععو م 
عا لم اسلا م متو چه شد ه » نه بر خصوص . مقصد نا ۶ "تنها يك تفعص و نجسس 
| حوال سمالك اسلا میست , که برای سوا ل استفها سی « آیاچه باید کرد؟ » يك 
زمینه تطبیقی ند ارك کرده بتوانیم. 

اگر چه بعضی از اخلاف شاه اسمعیل‌سوصوف ؛ ابن نکته سهمهٌراد رک کرده» 
رسمیت مذهب‌شیعه ترلك نمود » ولی چنان‌رسوخ وتمکن پیدا نکرده بود که زایل 
شود . انجام‌وختام دولت‌صفوی:؛بیک‌درام فجیعی خاتمه پذی گرد ید , افغانها قیا م 
کردند و برایران هجوم پردئد . دولت صفوی ر ابر عم زده » ایرانرا سراسر در ژ بر 
ضیط آور دند , اگر چه دو بارد ولت علما ثیه » در حما یت آن کوشش نمود ۰ » 
با | فغانها محاربه نمود» وباز دولت روس نیز عیناً ههین معامله را اجرا کرد» ولی 
سود مند نیفتاد , اگر در آنو قت ءافغانها وعشمانیها » د ببلوما سیهای دورا ند یش 
دانشمندی را مالك مییو دند» به بسیار سهولت وآسا نی سیتوا زستند , که يك‌دولت 


۱۷۳۴ مقالات محمود طرزی 


مستقله بسیا رمتینی از خود ایران در ابران تشکیل بد هند : و اختلاف مذعبی را 
رفع نموده » درسیاست يك اتفاق مثاث تجاوزی وتد افعی بسیار متیئی » عقد کرده 
میتوا ستند, در این اثناه "از اقوم افشار ابران » نادر نام بك قهرمان‌جسور ودلاوری 
قیام نموده ءافغانانرا از ایران بیرو کشید ؛ ودرا یران » ساطنت خود را اعادان 
نمود .غیر ازایران »افخانستان وما ورا- الغهر را یز ضیط وتسخیر ؛ وفتو حات‌خود 
را تا بهند وستا ن تو سبح فتعدید نموده است » ولی دولتی که اوتشکیل داده بود» 
بعد از خو.دش » پا ید ار نشده محوو متقرض گردید * چنانچه در اقغانستان »دوات 
«در ائیه افغائیه » ؛ اطرف «احمد شاه ابدالی » تا سیس فبراد یافت » در ایرانتید 
| زطرف - « عبد| لکریم » نام يك برد یا حقا یت هو شمندی » دولت ز ند تشکیل 
گرفت » که آنهم در اندلك مدتی آئقراض"یانته» «آقاسحه‌دخان + ام يك شخصیکه 
به «قاجار» ام يك قبیلة ت زکمانچهت شیالی اران منسوب بود ء ظهور مود »و 
دولت قاجار یه را که امروزه روز بر قرار وبردوام اسث » تاسیس و تشکیل داد , 
بعد ا ژآقا محمد خان «فتحلی شاه» , وبعد از آ ند شاه » و بعد | زآن حفا ب 
« نار الدین شاء » ویعد از آن مظفر الد بن شاه ؛ ات منو | هم » بر تخت ساطنت 
ایرائه جلوس نمود ه اند , 
ژبا تن سلطئت مرحوم نا صرالدین‌شاه » بچنان یكراحت وآسایش داخی‌وخارجی 
موز لدع که ایرا ۵ نظیر آنرا کمتر بیاد میدهد . درعین مان ؛» بچتان عطا ات 
وتن پروری و بیخاری گذشته » که انساثرا حیرت دست مید هد ,جلوس بادشاه سفتور 
ایران » باجلوس ایمپر اطور حالائی اوستر یا مجارستان «فرا ذسوا ژوزف » تقر ییا 
تقرب دا رد ء پس چول این دوظ وف زمان را؛ در او ستر با وایران-قایسه‌تمائيم» 


مقالات محمود طرژی ۱۴۵ 


در پیش آن فعالیت‌و این عطاات » بجز حیرت دگر هیچ چیزی نمی‌يابيم !در حالیکه 
بظرف سی چهل سال » در او ستر یا مجارستان ,بهزار ها مکتب هاء دا را لفنونها ؛ 
صنایع خانه ها کتب خانها » انجه‌نهای علمی »بوجود آسد » در ایران‌هیچ اثریکی 
از آنها دیده نشد, در حالیکه در او ستر یا مجارمستاك " کشتیه‌ای‌بخاری متعددی 
برای تجا رت وحرب ساخته شدء در ایران » يك فلو که یی هم بوجود آورده نشد . 
با وحود یکه | و ستر یا ؛بقدر ایران بحررا نیز مالك‌زیست . 

د رحا لیکه مات | وستر.یا » بهز | رصافابر یکها,» و 
دار الصناعه ها و بختر عات عجمب وغریبی را مالك گردیدند؛ ملت‌ایران»بجزاینکه 
بعضی صنا یعهای قدیمی خود شانرا مانند قالین باقی وغیر نیز از د .ت دا د ند» 
دگرهیچ چیزی‌نیافتند . د رحالیکه دولت استر یا" قریب يك ملیونْ‌عسا کر منتظم‌سعلم 
پرطوب وتفیگث» و بصد ها افسر ها وار کا ن حربها ر امالك گردبد » دوات ایران؛ 
د رپی تدا رلیکی از ینها ؛ ادنی انديشه بی هم ثلوانید . ما از آف يك غند دو 
ند عسکر مختظمة | یران بحث نمیر ائیم " ز بر | آثرا از و تمیدا یم :,. ... حال 
آ نکه در همان عصر » افغانستان, دو راز همه گان ؛ نیز » بقد ر لك عسکر منتظم 
سعام طرز جدید را؟ با سلاح مان وقت »بطرز بسیار مکملی‌تد ارك کرده‌توانسته بود. 
مر حوم مظفر الدین شاء ؛ بادشاه بیدار مغزی بود .اکر چه برای سلك و ملت خود » 
+سی خیر هاو املهای نیسکی مسد نظر د اشت » و لی اجسل امسانعش 
نداده , با همة آ مال وآرزو ها ی خر خوا ها نه‌اش‌ درز سر 
خالك و پنهان ساخت . 


«بحمد علي شاه » يك ناخلفی برآمد. هرآنچه که پدرش کرده‌بود,سراسر بضد 


۱۳۹ مقالات محمود طرزی 
آن حرکت کردن گرفت. اختلاف عظلیمی, درسایین او ومات بوقوع آمد. د واجهای 
رقیب شمالی و جنویی ایران؛ فرصت را غتیمت دانسته, یکی آنراودیگری‌این را؛ آزد 
های سنافع شخصيهٌ حرص پر-تی خودشان ساختند»و کردند,ومیکنند, هرآنچه کردند؛ 
و میکنند که یوسیه و قوعات آن درزیر زثار ماست» و آن ح رکات‌هو و قوعات است : 
که موجب این سوال استفه‌ایه «آیا چه بایدکرد ؟ میشود . 

حالا یکفدری» بسوی آخر جزیره »یعنی افغائستان ؛نظر اندازيم به بیتیم کد. 

وا ذیان ۱:۲ حه کر د اد ؟ 

افغانستان یك‌قطعث بزرک آسبای و سطی است » که تاریخ اژ زمانها ی بسیار 
قدیمی موجودیست‌آنرنشان سید هد . قوم اففان نیز ازقوسهای قد یم دئیاست" که تا 
از زسانهای پیش و ادیان» د رهمین قطعه افغانستان» کدد رانوقتهابکا بلستانوزابلستان» 
معروف بود ؛ سکوژت دارند. قعبهشاه کابلو ژال و رستج و کك کو هزاد وغیره » 
از حکایات اساطیرالا ولین آ فست, 

حتی بعضی نام پهلوان -شهوریکه د ر تواریخ قدیمه به « پشوتن»بد کور شده 
است؛ا ز کلم , پشتون» با «یختوت که‌ثام اصلی افغانهابز بان خودهان است» ماخوذ 
پتداشیه اند . یعنی «پشوتن» پشتون (یعنی افغان) بوده است ! 

قدیمترین مورخین دنیاء«هرودوت, بوئانیست» که به ابوله و رخین مء‌روف است, 
موُرخ مذ کوره در تاریخ خود که چارونيم عصرپرشتر ازمیلاد عیسی علیه السلام نوشته 
از زبان «اسکیلاقس, نام‌سیاح یونانی » که‌از طرف اسفندیاربه انطر فهاماسورآفرستاده 
ده بود» نام افغائرا به ادنا تجریفی,ذ کر کرده«اغاوان, نوشته است, که آغاوان 


مقالات محمود طرزی ۱۴۷ 


نیز از کلمة «آسوغان » که بزبان سانسگریت بمعتی رسوار, می‌آید»غاط وتحریف 
شده است »والحاصل» ما از تفصیلات تواریخ قدیم افغانی وغیر افغانی که‌قبل از 
سلطنت درانی درآن تشکیل یافته نیز بحث نرانده » تنها از ابتدا ی سنه (. و ) 
بحث ميرائیم و می‌بینیم که درینقدر بدت چه کرده اند . 

بعد از وفات «نا د شام مشهور ,احمد خان م که از اسراء‌قبایل افقائیه » واز 
روساي طایفه صدوزائی ابدالی درانی‌بود» اعلان استقلال نموده شهر «قند هار» را 
آباد » وپای تخت‌خود را درآن پئیاد نهاد. همه قبایل و عشایر افغاثية اورا بعنوان 
«احیدشاه‌پا پا ءبه سلطنت قیول کرده؛ بفتوحات ونوسح بلاد آغاز نهاد .د ر زمان 
لطئت احمدشاه ءغیر از همین دایرة حدود موجودة امروزی انغا نستان يك قسمی 
از ایران وهمه سیستان و تمام پلوچستان وسند و يك قسمتی از هندوستان وایالت 
کشمیرید و لتاففانستان» سلحق گرد یده ؛وافغانستان" یکدولت بسیا ر جسیمی درآسیا 
تا سیس وبنیاد یافت»ولی هزار افنسوس؛ که در زءان پسرجانشینش( تیمورشاه) دولت 
کوچکت ر گرد ید . پای‌تخت نیز به کا بل انتقال نمود,بعداز تممور شاه » درما بین 
پسرانش,به‌سبب‌بلای کثرت زوجات»و افزونی شه‌زادگان؛ وعدم تریه کامله‌شان؛ 
۳ اتفاقیها وخانه جنکیها و حمدیکر خودشانرا کو رکردنها» که‌اژ نادرایرانی‌برای 
شان سرمشق مانده بوده میدان یافت .‌لکت دچار هرج‌وسرج گردید. بلت افغانیه 
درسابین این حنگهایابین خود شان» با همدیگر د رآویختند خونها ریختند, تخ‌های 
عداوتها درهایین همدیگر شان کاشتند .درعین زمان »وسعت‌سملکت نیز کمترشده 
میرفت . درین انا ؛انگلیز ها نیز ازطرف شرق به افغا نستان‌تقرب‌مینموند. یگان‌یکان 


مناسبات با هم پیدا سی‌شد »تا آنکه «شاه‌شجاع » که آخرترین پادشاهان صدوزائی 


۱۴۸ مقالات محمود طر زی 


از ذریت «احمدشاه» بوده بحیلة سیاسی انگلیز ها گول خورده »و قا ند و پیش دا ز 
اردوی مکمل انگلیز را ءدرافغانستان ادخال بمود. مردیان افعا نستان»ازین داغل 
شدن اجنبی غیردین» درخا متدس وطن شان» واسا بت خود رابدت انگیزان رم و 
ابا نمو د ند , 

ایتراهم بگوئیم , کهازطائفه‌محمد زائی‌د رانی»سردا رباینده‌سحمد خان»ماشب به 
«سرقراز خان»؛ يك راد سرد ايك‌نهاد خجسته سوری‌بود, که ازامری بسیا رسهم وع-ده‌وزمان 
شاعان‌صدوزافی ء,شعرده می شد . 

این ذات» اولاد صیاحب رشدو اقتدار بسیا ری‌را ما لك بو د. در افاخر سلطئت 
صد وزائی »از اولاد سردار پایتده خان موصوف , که به‌تیغ جوروستم شاه ز ما ۵ بل 
رسیدء بود »وبعد ازان پتتر بزر دش «و زیرقتح خال» نیز ازدست:شاسحمو د» کته 
شده بود. هم مردم‌افغانستان»ازظلم واستید ادطایفة‌صدوز ائی ر وگرد ان شده طا ین 
بجمد زائی" يك ا-تعداد وقابلیت عظمم سلطعت را مالك‌شهه‌بودزد. بناآ علیه انگیزان 
«سردار دوست محمدخان» را که موخرا باقب‌امی رکبیر پاٌشاهسستقل کل‌افقا نستان 
گرذ یدند» وبائفود ثرین وهودم‌زدترین ههة برادران‌خودبودن یا همه اولا د هاوعالها 
ویعضی از براد ران شان توقیف نموده» پهندوستان بحفوطاً فرستا دند.بکر بزرگترین 
فر ز ند آن شان سردار مد | کبر خان» که بلقب «وزیر » ملقب‌بود» بيك تقریبی 
بسوی تر کستا ن پفرار کامیاب‌آمد؛وا ز ] نجا غودت تموده/وبرروساً و عشایر | قوا م 
مختلقه افقانیه, بیان ناس هانشر وتبلیغ نموده , همذبلت افغان عموماً اعلان حهاد 
کر ده در زیر کعان افسری شهزاده مذ کور باانگلیزان بحرب آغا ز نها دند , 

انگلیزان "برسا لك شدن شان براتغانتان» چنان امین وخاطر جمم شدوبو د ند 


مقالات محمود طرژی ۱۴۹ 


که عیان واطفال خود را نیز آورده ».عادتاً توطن وتمکن تام ورزیده بود ند,ولی رغافل 
از اینکه در افغائستان, بجز افغان دیگ ر کسی توطن کرده نمیتو اند . . 

این محاربه, نتیجة وخیم و فجیعی بر ای انگلیزان بخشید.غیراز مردنو ز نان 
واطفالی که اسیر شدند »باقی همه عسا کر نظامی انگلین از طوپخانه ورساله وپیا ده؛ 
از کابل تاحلالآباد» عمو سأبقتل رسیدند. تنها يك دا کتر انگلیزی بود» که بحا لت 
نیم‌جان, بجلال آباد رسیده" خبرنلا کت آور محوشدن ار د و را بمفر زٌ جلا لآ باد 
رانیده توانست.شاه‌شجاع مد کور | گر چه‌درً خر ها » برد یسه انگلیز ان و کو ل 
خوردن خود کسب فقوف کرده توانسته یود »اما, پیش ز انکه يك چاره‌یی بتواند 
از طرف بعضی سرداران افغان بقتل رسید» وحکوست صدوزائی بر و ختم شد . 

مقصد ماچون‌تاریخ نویسی, نیست از اثرو اجمال و اقعات را سینو سیم . 

اجمال این‌وقوعات , برین نتيجه داد , که حکوست انگلین به هند اسر ای خود 
شانرا " با اسرای افغان میادله کردهء امارت‌ستقله امیر کپیر جنت‌بکان! علیحضرت 
اسیر دوست محمد خان را تصدیق نمودندويك بعاهده یی عقد نمود ه, امیرسشار 
الیه را بکمال اعزاز وا کرام‌بدار السلطنة کابل روا نه کردند .. 

زمان سلطئت امیر کبیر » به بسیار راحت ورفا هیت تاسی برور نمود . اگر چه 
در اصلاحات داخلی ؛ شش بلیغی مصرو ف گر د ید ,وتماً م سما لك محروسه به 
ا داوه‌ب رکزية دا رال لطنة کابل بربو ط شدهءافها نستان یکدولت بااقتدا ر 
بالك الرقایی گردید ولی در سیا ست خارجی هیچ غور وتدقیقی وبراي تعلیم‌وتر بیة 
عموسی هیچ تشبث وا قدامی بعمل نیا مد . 

بعد از وفات امیر کبیر, باز بلای‌بی‌اتفاقی‌برادران وخانه جنگهای خانمانسوز 


۱۵۰ مقالات محمود طرزی 


ويران کن خاندان»درسابین پسران‌امیر کبیر در گرفت .مدتیسملکت پا مال‌هر ج 
وسرج, قتل وقتال همد یگرشان شد,د راین‌فرصت ها بود» که بلوچستان‌وشا لکوت ودیره 
ها فپشاور وغهره از د ست برفت. . 

ايتراهم بگوئيم, که‌یگانه موجب این خانه جنگیها»وبی انقا قی برادران‌ازد و 
چیز بود . 

یکیتکدر ژوجات بود, ساتعد د ژوجات نمیگویم, تکثر ژوجا ث سیکو ثمم, زیر | 
تعدد زوجات عباوت ازهمان چهار زوجه سیدوده ایست؛ که‌شعریت آثرا احتیا طا در 
زیر بعضی شرایط م وکده مجواز داده است.ولی تکثیر زوجا ت شوت او 
وجهل زوحه است که‌اژ هر کدام آنعا يکيك ولدعمالحی یاطالجی عم بدئیا بیا رد ! 
این بی‌اتناتیا ولاد های.انباققا/ از ابقدای طفولیت آغ زمی نها د ء ر تا بت ها و 
همچشمیهای‌داده ها ولاله عا ودابه عام از آغاز کار اساس ثفاق را می نها د . 

دیگر این که»تربیت فتعلم شهزاده گان»بصورت| کعل اجرانميشد. بمجردیکه 
بدئیا آمده‌بودند ؛سردار صاحب گفته /شده» به‌انواع لهوولحهامشغول می شد ند ! 
تحصیل علمی شان ۱۶ کثر تابحدخواندانکتاپفازسی»ونوشتن مك‌امرو احکام‌متحصر 
می‌ساند , از احوال عالم خارج »هیچ وقوف ومعلوماتی نمید اشتند .ذا تا ییخبری 
وبیه‌نمی عموسی , چنال حکمفرما بود, که‌هیچ کسی ازان رهائی ند اشت. 

والحاصلء اگر چه اخر الامر ملطنت افغائستان بر امیر شییر علیخان مرحوم‌قر از 

یافت, ویاز همه افغانستان , بيك م رکز مستقل مربوط گردید» و بتدر شصت وهفتا د 
هرا ر عسکر نظاسی تعایم طرز حدید حاشرنمود , وتایک‌در حه یی | صلادا ت مد نیه 


بروی کار آورد, ولی بوغراً بتابر خطای سیاسی که پیش آمد وانهم عبارت از گو ل 


مقالات محمود طرژی ۱۰۱ 
خوردن بدسیسمد ولت‌تزاریو اعلان حرب نمودن‌با دوات انگلیز بود»مغلوب گرد ید 
وبت رکستان رفته در مزار شریف وفات یا فت . 

پسرش سیر محمد یمقوب خان , کهبعد از حبس چند سالة پد ر خود از محیس 
بر آمده ,در چنان وقت بسیا ر نا زکک برتخت حکومت جاوس‌نمود » ازسراه‌یمه‌گی حمس 
خانه چند ساله وسوء‌استشاره بعضی مشماورین وقر باي نالایق»يكها هدة بسیا رسضرو 
غیر نافعی با اذ گلیزان عقدنموده ء که‌نتیجه آن‌قتل کمناری وسحبوس شد ن‌خوداو 
و بهندوستان فرستادنش منجر شده »دفة دوم» انگیزها افغانستانرا استیلا نمود ند . 
جنرال روبرتس مشهوز, در کاپل انتقام کمناری‌را بهانُ گر فتة یکداری بر پا کرد, 
ودر هر رور پنج د‌بیست تظلومان وطن را بر دا کشیدن گرفت, بعضی‌از خا نان 
وطن دین وایمان ووجدان خود راءازدبب بیعلی وبیخبری‌وطن وسلت‌ودیا نت شثا سی 
بيك حیف دئيه دلیوی» سودا کرده » انواع دنا نتهاي وبی شرفیها اجرا کرد ند, که 
صحایف تاریخ افغانستان تابه ایدنامهای‌آنها رام به لعنت‌یاد وتذ کار خواهد کرد . 

اهالی» عموماً برانگلیزان قیام کردند مها اهر طرف,,االن‌جهاد نمودند. 
زن‌سرد, پیر,برنا, هرکس که دستش سللاحگرفته بیتواست » بمیدان حرب‌خود را بر 
تاب کردند. در هرطرف؛ برانگلیزال هنگاهه رستاخیز بر پا گردید. مه اردوی انگایز 
د رقلعٌ ستحکم شیر پور »که ربر شرعلیخان مرحوم آنرا درنزد يك‌شهر کا بل؛ 
بيك وضعیت‌حریبه بدیار مکملی , برای‌يكاردوی عسکری‌افغانی انشاء نمود*بو» 
بحصورگر دید. در قندهار یز» اردوی شا محصور بود ,تهلکه و فلا کت سا بقی 
که بر | زگلیزان پیش‌آسد. بود , درینبار نیزهشتر | زان آمدنی بود ءز یر د رین 
اثنا هاء خبر د هشت اثر گذشتن خاقان مغفور اعلحضرت ابیرعبداارحمن خا»طاب 


مثواه‌از نهر آمونیز سانند يك صاعقه بی در رسید , 


۱۰۲ مقالات محمود طرزی 


در حالیکه ملت افقائیهءيك پاد شاه و سر آفسر بزرگی را مالك نبوده‌اینهه حالهای 
فلا کت اشعمال راءبر انگلیزان‌بر پا کردزد»و چون ابتچنین يك قوهاندان جلادو 
شجاعت شا بسیار جسور وجوانمردي»مانند ضیاء العله‌والد ین ؛ امیر عبدالرحمن خان 
برین سلت دطن پرور یاغیرتی, که مانند شیران کرسنة بخون دشمن وین تشئه عموم] 
بربا خواسته اند, پیدا شود, آیا چه شور وستاخیز نیست که برپا نگردد؟ 

دوات فخیمهُ انگیز/سیادست خویی بکار برد برده پیش از آنکه اسیر مغفوربسوی 
کابل حر کت ند بعضی ازهانورین مخصوصی راءبانام مخصوصدی یکه مینی بر 
مصا(حه‌و برعا ده بودء یحضور شان فرستاد ند. هنگامیکهذاتاعاحیضرت خاقان‌مغفور 
در چاریکار کوهستان تشریف آوردئد,تقویباً سه لك مردم با سلاح؛از اهالی و يك 
مقداری از عسکر نظامی, بمعیت شاعان شا موجود بود. 

بعد از محاهده نام کهدره زمه نام موقغ عقدگردید, اردوی انگایزءاز اففانسنان 
به محافظظت تمام اخراج گردیده؛ زمام ادارة دوئت افغانستان؛يك کقابت با اقتدار 
بادشاه دانای سیاسیآ اه جسور غیور درآمد.حالا دزینجا | کر بو یم که درینواتعه 
ذات اعلیحضرت خاتان «غفور يكعق بسیار عظیی بر دوات فخيمهة اذگلستان‌دارد 
هیچکس. آثرا انکار کرده نمیتواند, زیرا اگر تضیبق مینمودند, بسی فلا کنهای‌بزرگی 
براردو ی دوت انگلیس وارد می آند. اکر دوات بهیه انگلیس دعوا کند, که حقرق 
حکمرانی افغانستان را تصدیی کرده است؛دوات علیه افغانسان تیزهء‌این‌حق خودرا 
ثابت میتوازد, که اردوی اورا ازعادلد بحقق احات داده است. , 

این يك دور تجددی براي افعانستان,بود زیرا بعد از آنکه يك دولت اجتبی 
ابملکت را استیله نمود, سر از و بازهدولت مستفله |اقغانستان؛ داسیس وبتیاد یافت,در 
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مدت سلطذت سنیه‌خاقان مغقوره احرات و ترقیاتی که بروی کار آمده د رینجاموضوع 

بحت نه مينمائيم, چونکه حنوز از خاطر ها فرا موش نشده, 

بظریق اجمال»اینندر میگوئو » که اعایحضرت خاقان مغفور اففانستان رايك 
دولت‌قوی ااشکیمه بسیار باقوت‌واقتداری, با همه‌ارتعدادهاو قابلیث‌ها ئیکه یکدو لت 
بعظمه اسلامیه را در آسیا تأسیس وبنماد دهد وضع نمود . 

بعد از ار تحا ل, آن موس بنیان ساطنت, چون ثوبت‌حکومت بولد | کبروارشد 
شان ذات عنام حالائی سا اعلیحخضرت سراح الملة والدین , امیر حبیب االه خال وسید » 
آن استعد اد دقابلبت سال پمال روژ بروز لحظه,نشو و نای ذاتی‌خود را بظهورآورد 
تا آنکه د روقت خاضر مملکت افغانسعان "ذر قطعهٌ آسیا چنان یک اهمیت و وقعت 
عظیمی پیدا کرده» که ار شاهین ترازو ي‌قوام واعتدال آمیا شمرده شود,جا دارد 
و ازین است که انسان بر سوال استفهامی: 


آیا در چنین و قت نا زلك»جه با ید ۲ 


مجبور میشود.بلی ! مسامانها؛مجبور اند که از همدیگر خود, دریتوقت‌این سوال 
را بکنند, ويك فکری وتدبیری‌خود بیندیشند.وتت بسیاو نازكء بییار تنکت, فرصت 
مفقود حمله بیدرنگ است. يك دقیقه غفلت یکروژ خسارت‌است. یکروز خسارت‌یکماه 
پس افتادن است, یکماه پس افتادن, یکسال عقب ماندن است* یکسال عقب باندن 
يك عمر افسوس خوردن است, که در انحال همه اشجار, احجارء کوه دشت,سا, 
فضا بيك زبان حال طعنه مال اینصر ع را خوا هند خواند. 

«الان قدند متا لاینقم الخدام ۱» 
ترجمه؛ «حالا کثی ندامت و سود ی نمید هد !» 


۱۰۴ مقالات محمود طرزی 
سس ال رس ۰ ۳ 
اگر بدظر غوروتدقیی؛ بسوي«چه بود یم وچه شدیم»خود ماوه‌آیا چه کردند های» 
خود مانظر کنیم »مسئله«آیاچه باید کرد»ما خود بخود بمید ان می برآید, ب‌ضی‌دیگویند 
که ,ما اگر بخوا هدم اینحال حاضر خود ما را بحال هزار و سه صدسال بیشتر خود 
رجعت ید هیم ,اسر سحالی می نماید. آن صذوت, آن اخلاق حسنه را بدست آوردن ره 
اصحاب » ویا تا بعین شدن مو قوف است . آن عصر وآن زمان , چون بعصروزسان 
سعادت نزد يك بود ,پرتو تا بش آن مهر منیراد لها را روشن , وجد انها را اف 
داشته بود ,اما حر قدر که از ان تمس در خشان دور تر شد ه یم , عما نقد ر 
ظلعت فتیر کی با را فر اگرفته است . 
حال آنکه,یا این خن را يك عذر لنکک جانشینی میشاریم»و حقیقت را بدیگر 
صورت جلوه گرميبينيم !ماءطلعت تیرگی و ءتتٍ ماندن خود راءاز دور شدن آن‌ئور 
نمی بينيم. زیرا .آن نورچنان نوری ثیست که تا هدام القیامت ازما دور شود.آگرآن 
نور؛مخحصر بر زسانه ها و عصرعا ءیبود؛ازخعبر سعادت دکقد با پنسو تاسل نم‌يشد. 
ولی سابرین ایمان آورنه‌ایم» که تور برای‌روشن‌ساختن هه«عالم راتابه اید شرف‌تزول 
فرمودة»وتابه ابد همه عالم از آن استفاده میکند. سیب یکائة این ظلعت و تیرگی؛و 
این ذلت و پستی با اپنست» که سا خود را خود ازآن نور دور انداخته ادم و بس, 
ترآن ءلیم الشان»یکث کتاب مد قویم »و یک منییاج سکرم ییوت 45۰ 
برای هدایت و رغتماتی همه بتی لوح پشر نازل شده ایست, 
زار ائسوس» که پسیاری از سا مسامانات؛آل کتاب مقدس زندگی بخش راء؛ 
برای مردگان خود مخصوص نموده یم وتتها برای خواندن یه ارواح مردگان‌خود 
پدست سيکيريي.آن کتاب معظم را که برای شفا و رحست عالمیان نازل فرسوده شدء 
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سا تسس وب سک ی تج 
کتاب سردگان سيدائیم | از هر جا بمشترء‌فرائت قسرآن کريم راء در سر قیر ستانها" 

بحضور مردگان میشنویم ! 
قصد این یست؛ که بروح مرد گان قرآن خوانده نشوده‌بلکه مقصد | ینست 
که زندگان برای زندگانی خود نیز آنرا بخوانند ! 
همه فاد کتها و مصیبتهائیکه برماپیش آدده»از جاهل بودن مابقرآن خود ماءو 
وظطیفه انسانیت خود ماءو خود یاو انسان و حهان مسباشد. همه‌بی ثروتی و ناداری 
و مفلسی ما »از بیعلمی وبیتخبرهست.قران عظیمالشان است که‌علم‌را حیات»و جهل را 
موت و علم را نوره جهل راظلعت بما نشان داده است. هزار امسوس که ما قرآن‌خود 
را زود ميخوانیم ,وزود از برمیکنیم»ولی بمعاني آن, هیچ غور نیکنیم .ایسن سلاح 
حهانگیر خود رابر مقتضا ی زدان و عصر خود استعال ثميکنيم. قرآن باست که 
سسخر بود ن همه اشیا ی کائنات رابما تبشیر و بیا ن میکند.پس ما اگر آن بیان 
مومن به خود را دستور العمل اتخاد کرده بواسطة علمموفن؛ اصول تسخیر همه اشها 
را برای استفاده احوال خود,وبادد خود بیاموزیم»و عکم خود را بر کوهها ومعدنها 
و درباها و نهرها حاری ما ئیم.جزاینکه متا بعت حکم قرآن خود را کرده باشیم» 
دگر چه خواهد بود؟ 
کردنمهای ضروری 
ای‌اخوانتا اامسل‌ین ! كردنيهاي‌بسیار ضرفری‌داریم ووقت بسیار تنگگ ! هرچه 
که کردنی‌باشیم» زود بکنمم ءوزوددست‌و پابزيم »وزودبیدار شویم» وگرنه» زود باشد 
کهد رخواب شکارشویم ءچنانچه بسیاری ازماشکارشد ند . 


بت اولاءقرآن عظیم ااشان خودرا؛+سیار بيخوانيم ؛ واحکام‌حلملاورار هبردنیا وِ 
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آخرت سا یم ,ویرای‌آن برجلسها ی‌علمیه بسیاربزرگی ازعاها وحکهاوستفتین اسلام‌د ر 
هرجای‌بما لك اسلامییه تشکیل د هیم :د ران مجلسها,در ان کتاب2د س‌ربانی؛غورو 
تدتیق شدهونکات‌سعاد ت‌آیات پرسسات آثرا؛ بهعه زبا زا بیکهسلمانان‌بان متگاهءند 
نشرنیو ده» پصورت‌یسیار وافری, برعالم اسلام پراگنده ساژيم,تا مسلمانعا یدانتد» کد 
قران کریم "نها کتاب آخرت‌وسردگا‌نیست‌بلکه, کتاب جمله کائنا تمو جوداست 
که بعطا فرمودن‌آن کتاب, کائنات وموجوداست رآبماعطا قرمة ده‌است. . 

ازجهل مابقران ۱ ست که‌مانند رشوت یلفعل قبیح ونجسی راءارتکاب‌سيکنيم , دروغ 
میگو نیم غیبت ونفا ق و ریا,راشعا رحود میسازیم, افترا و بهتان راآلات کین و 
حسند مدا 42 اخوت وهمد ردی‌وسعاوای همد دٍ گر را بان آزییخ وبرسيکنيم !وبسی کار 
های دی گری, کدد ربیان‌نآی. همذرابکمال جرات‌سرتکب ميشويم, از همه عجبتر 
ایذکه‌چون یك‌دور دمت نما زنفی, يايك‌چیزی تلاوت‌تران کرد یم: کفارة همدآن 
گذا هان‌بيشماريم . حال‌آنکه» نماژاگر خوانده‌شود »تنهانفع آن‌بتفس خود انسال‌میرسد 
وارتکابا ینچیز هاءباساس اس(<مع از اندا زد ؛چتازیه نمازبتران . فرض ده 
ارئچی ها نیزیتران‌منم گشده ۰ پسن‌آگر عاام‌حقیقی قران‌عظیم الشان خود میبود یم اجنین 
نمی‌بودیم ! 

- انیا اتحاد رابقول‌قران عظیم‌الشال خود اساس‌مساك‌اتضا ذکنيم واین 

اتحاد یعتی‌یگانکی واتفاق‌را اژافرادآغاز کرده درهمداتوام و قبایل‌و عشایرملل 
بختام اسپلاسیه ساری وجاری‌تمانيم کهاینهم بفدا کارپها وسعیهاو کوششهای 
بلیغی متوقف است. چهعیتها:د ارالند وه‌ها ؛ وسجلسهاءسکتبهادر هر هر طرف محالك 


اسلامیه تشکیل یافتن لازم است - علی الخعوص درایام‌حج درم دنه بو وه ویک 
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مکرسه که طوایف‌دختلقه اسالاءیه د ر انجاجمع‌می‌آیند , این اتحاد مبنی بر محافظ 
موجود بت وترقی وتعالی اسلا سیه‌ب‌باشد , فرنگستان را آزینه‌سئله اتحاداسلام يك 
هراس‌وا نديشه غیراختیاری حاصل‌سیشود حال آنکه‌مقصد ساو بلکه همه اسلام از 
تعییراتحاد اسلام این نیست کهاسلام برای‌قیام پرنصارا اتحاد کنند , نی ! بلکه‌مقصد 
| زاتحاد اسلام اتحادبرای ترقی‌وتکمل وتمدن وتءاون است. مفلا آگرمقصدازاتحاد 
اسلام برانگیختن اسلام برنصا و اباشد ازینگونها تحاد غیرا زضررو نقصان ذگر اصلاح 
«بهبودی‌حاصل نیست ,مسلما نان‌هند وستان یاچین یاتر کستال‌را بردوات هاي 
بتبوعه حاکمه شان بعصیان وقیام وحمله آوری تشویق وترغیب داد ن جنا یت 
بسیارفجیعی شمرده‌ميشود, مقصدا زاتحادآنها ایستکه بغض ونفاق‌خودرا از همدیگر 
برفق وود ادوا تفاق‌و اتحاد تحویل ذادهستفع وییحد! د رسحافظه قران‌وایمانومحافظه 
حقوق وشرف باعموم مسلمانالاتحاد کنند ودر معا رف وفنول, بد رحه قوه‌حا که خود 
خودشانرا رسانیده هم‌برادران محتا ج و آزاد خودشانرابکما لات‌خود مستفید کنند و 
م‌حقوق استزاده های‌مادیه خودشانرا محافظبتوانند , الحمدلله ک4یوبا فمومااین 
حسیات تحاد یه رادرهر هرطرف‌میان‌سلمانان بنظره سرت افتخاره شا هده میکنیم . 
قران‌عظیم الشان اتعادراامر فرموده. بس م‌دور افتادن‌ازمعانی احکام قران کریم 
درهرطرف چود‌نظر کنیم مساماناث رااز اتحادواتفاق دورترسی ببنيم . ممالك عشمازیه 
را د ريك گرد اب بی‌اتحا دی‌وبی اتفاقی مستفرق می‌يابيم ایرا ذراا زان‌هم بد تر. 
افعانستان مابعلو م که زائیهاوخیلها وطا یفه ها فقبیلها دراب خو د شان چه 
ءداوتهاچه رقا بت هاوچه هم چشمیها چه خونریزی ها دا رند . لهذاس‌لمانان‌را لازم است 


که تم اتحاد را «بقءت ایه‌ان کامل برقران‌خود ودر مزرنه عالم السلام بکارند . 
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و تمره های معادت آثر | برجینند . 

(س فالتا «خلوم و حنایع» را مانند يك بال‌کم شدة خود دانسته درعتب آن 
بد ویم و بات آریم . علی الخصوص د ولتهای آزاد وستقل» میاده بکال‌تأف 
«می. بينيم که د وات ها ی عهما نی و ابر آن و | ففانستان از سعادن 
یسمنی کانهای خود ان هیچ ایتقا ده کرده نمتوانند , 
دو (تهای او رو پاء نه تنها از کا نهای ماك خود شان, بلکه از کا نهای روی 
زمین | ستفاده سیکنند بلکه غیراز معادن طبیعی » براختراع مد نیات حبنعتی نیزهقتدر 
اند, ز پرا آنهاه علم آنرادارند و سا علم آنرا نداريم ! حزاران چیز است» که ما: 
پسمیسپ عم علم آن: ازان خروم با نده‌ايم؛ ودیگران‌بسیب عام آن» بان ثایل شده 
| ند که در ینجا با تمها بيك بعادن »یال آورد یم . 

یکا نه چا رف زود بدست آوردن آن برای افغانستعان 
وا يراد » غیر از فرستادن وشن نمودن اولاد خودقانرا بیکتب ها » 
«دارالمتوتهای و صبایع خا نه ای روی زین وا سا س دادن مکاتب فنیه, وعلی 
ااخصو ص مکاتب ایتدائیه ور شدیه راء در وطن* دکر چاره دیده تمیشود. ولی »اکر 
اژ امروز بکار آغاز کنیم ده -ال بعد از ین مره آ نرا خواهیم دید؛ وهر چه پستر 
بمانیم» خسارت‌آنرا بمشتر خواهيم دید. 

رایع «عسکر شد »۰ دوات علیه عهما نید همه عسکر شده اند: ایرالاو 
انفانستان رانیز جرا ست که عمهعسکر شوند, ملتی که برای محافظه سلیت ووطنیت 


خو دعب کر نشوند , حیل وطن وشرف بت خودرا بجائیاو رده خو ا هند بودم که بجازات 
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سس 


آذرا دردنیاو آخرت خوا هنددید. همه عسکر شدن؟عبارت از ین ثیست کهده مایون نفوس 
1 

اففانستان , دفعتاً ژ پرسلاح درآیند. نی ! پلکه هر فردی از افراداهالی» بدون استدثا؛ 
پمجرد یکه به سن بیست و يك سالگی درا ید» همان دم بترعه عسکری دا خل‌شده؛ 
مدت دوسال کا مل» بسك عسکری داخل شوند» و بعدازانکه دوسال خد ست 
عسکری خود را بجا آفرند؛ و تعلیم و تواعد عسکری خودرا بیا موز ند » ر خصت 
میشوند» که با ینصورت؛ یه هه عسکزشدن,د رظرف يك چند سال نتیجه پذ برمیگردد. 

اگر چه کردنیهای ضروری بسیاری داريم» ولی مادر ینوقت» همین چهارنصر 
اسامتی» ۱ فکار نا بکار قا صرانة خود را عرضص کرده توازستم. 

خا تمه و)عتذ ار 

این عبدا حقر حضرت خلاق بحرو بر؛ این رما له مچقره را محض بنا بر يك 
مقصد خد مت‌حتیرانه» مورانه , نا چیز رانه بی, بقلم گرفعه » حدية لتارئین ,بااین 
زسخه شماره بیست و چهارم روز نا مه مبار که خود, که زسخه آ خر ین سال اول 
است» نشر نموده, عر ض وتقدیم نموده‌ايم. | گرچه مطیوعات اسلا میه»ا زینگونه 
ایتاظ نا مه هاء وفغانها, پیشترو بیشتر,وبارباربهتر از ما, نوشته وگنته و نش رکرده 
اند, که این اثر نا چمزانه ماء نسیت بانها همچ ثیست, وچون از نگفتن وننو شتن» 
گفتن و نوشتن بهتر می نمود» به بی بضا عه گی و کم اقتد اری خودند یده» به 


تحر یرو نشرا ین اثر جر ات نموده شد. هیچ شبهه فیست, که‌این اثرسا, بد رجه 


کا فی و مقیا س‌ وا سعی که «برای احتیا حات چه با ید کرد» نیست؛ ولي این اثر 


۱۹ مقالات محمود طرزی 


نا چیزاته ما, چون باز کردن يك راه تحر یر | یتگونه آثارءووضم کردن یک فکر 
کعی از بسیار است؛, تادید میشود, که با حبان افکار عالیه ,ودانش‌ندان هواخواه 
ترقیات اسلا میث, ازین راه واین رهگذر, یسی تصورات و تد برات منافم‌مفیدتری 
دروطن عز یز ما, ازقلمهای کهر با ر خودشان,بروی کار آورند ونیز حطاوقصوری 
که در ین اثر نا چیزازه بپینند» بنظر خملا پوش خود عفو بفر با یند , با قی ازدر 
گاه حضرت الهی جل عظمته, و قیقاتو سعادات وتر قیات و] گا هی‌دمه - برا دران 
ما ل خود را نیا ز ميکنيم. والسلام 

مد یرو سر محر رسر اج الا خبار اففا تیه 


سحمود طرزی 


[فهیخه‌شاره م ۲ سال‌اول پ سنبله ,و۱۲ ] 


علم واسلامیت 


هل به سر احج‌الاخبار ) ذغا 9 


ضمیمةً شما ره ۲, سال‌اول رم.حوت ۱۳۹ 


٩‏ پباچه 


بعدا زادای‌ما وحب علینا ؛ 


برقارئین کرام پوشیده نماند 5همردم نصاراء درباب انتشارووسعت دین خود 
شا ن »بسی حمعیت های رهبا نیه بزرگی دارند» که بزرگتر ین اب جمعیتها, جمعوت 
«ژه مویت, هاست . ازین حمعیت وامهال آن, هرسال بصد ها هزار کتابها ور ساله ها 
و بجموعه‌ها به بسعار ینت واراسته گی؛وجلد های‌بسیار با زینتو-رنگینی , وتصویر 
های بسیار ظریف‌وقشنگی طبع ون شرشده«سیسون, ها که «س‌شینر» هم میگو یند ش) 
بهرهرطرف دنیا سفت‌ورایگان , ویابه قیمت بسیار ارزان پرا کنده ومنتشر میسازند؛ 
تابواسطه آنها ء نشرافکار دین‌سیحی راءدرعا(م رواج داده »ادیان دیگر رابه آن 


کتا بها تضعیف و تحقیر نما یند . 


۱۴ مقالات محمود طرزی 
دریکی ازین گونه رساله های‌باطنة خودشان.»دین‌سبین اسالام را ازغاوم‌وفنون‌غازی 
وخالیمسلمانها رادشمن علم وفن نشانداده‌اتد , که اکرچه‌واعی وهذ یان بود تن 
این خن ,برهمه کسانیکه از حقایق دین مبین اسلام خبر دار ند ظاهر و آشکار 
وا زاده دلیل وبرعانست »ولی دازهم »برای‌رقم شبهه دا ومدافعه دین حضرشحمد- 
مصطفی ؛علیه افخل ااعبلوة والعحایا » از تتبم و مطالعة بعضیآا ر,فوا ثد نما ؛به 
تردیست وتاایف این رساله ) پتام علج و اسلاسیت» پرد اخم 5 
جریده‌سراج الا خیاره 5ه۵رسایه سءاف پیرایه سراچالملقوالدین- ادام‌انته دواته 
يك‌دوره ششا عه خوذ راتکمیل نموده ,لمیر دوازدهم خودرا در معرض انتشا ر 
برآورده است , خواست کهاین رسألف فا تداساله راء هد بة للدا ظر دِن بو نحز ۸ 
لقارئین ,بانسخه دوازدهم به‌سشتر کین کرام خود ,عرض وتقديم ثماید ,وهم 
بقارئین کرام خودوعده سیدخد, که‌عرششما یکباوهچنین يك‌رباله‌گلك کوچك 
درسبا یل عام وفنون ختاه مفید * , عرضو تفدیم میکند. وین الته التوفیق. 
مد پر سر محر سراج الا خباز 
محه‌ود طر زی 
کید لا 

بزرکترین عباد ات , وشرفدار تربن طاعا تیکه درسامانا ن فرض‌و واعب گردید ۰ 
انا سعی و کوشش کردن در راه تحصیل عم است ؛ زیر ا مقصد یگا نه تخستین 
تاعت وعیادت ‏ شناخشص یکانگی وو حدت ذاأت الهی اسن, که آن‌سمکن دیشو د 
مگر یه تحصیل «علم, . 


چنا نچه پنجوقت‌تماز بر مسلمانها فر ضصگردید ه , کوشش کردن د و راه‌تحصیل 


مقالات محمود طرزی ۱۳ 


عام‌نمز هرروژه وهر وقت, همچنان‌فرض‌شده است , هم تابوقت مرگ کوشیدن , 
حتی زنان و مردمان مسامادان ءبه تحصیل علم‌ماسور است ,زیر حط رت‌فخر کائنات 
علیه | فضل الصلواة وانتسلیمات فرد ده اند ۰ 

«طلب (علم فریضة عا ی کل »سام وسسلمة , (الحد یث) یعنی « تحصیل علم , 
بر هرمردو زن همه سسلما نان ,فرض‌است ».وبدیگر حدیث شر یف ,از زمان طفو لیت 
تابوقت مرگ مامت ناجیه خودرا برطلب‌عام اسر فر مودند . 

« اطلیوالعام‌سن المهدالی اللح یعی «طاس کنید علم را از گهو ا وه تا به قبي 
وبه‌این حدیت شریف که ۰ 

« اطلیوا لعلم ولوبا لصین , 

طلب کرد ن عام را, اکر چه باشد درچین اسر فرسوده ءوبحد یث‌شریف . 

«رتبةا 2 اعلی الر تب» 
رتبه علم را از همه رتبه ها بلندتر نشان‌داده اند, پس چون‌این هه اوامر حلیله 
بیدا ن باشد ء کدام نابینا و کدام بیخبران حسدپیرا, بزگفتن دشمنی‌دین اسلام با 
«علم, حرئت میور ز ند ؟ 
علم‌اشیاء 

قرا ن عظیم‌الشان» که حیل المتین اهل ایمان! ست؛علوم‌ازلی وابدی‌د نیا وآخرت 
و همه کائنات فوق وجمله مخلوقات راجامع است.ذات‌اقدا سانهی,درقرآن لریم 
خود»| ولازتعلیم عتعلم بیان فر مو ده ,۶« و علم آ دم الاسما ء کلها , ثم عرضفم 
علی العلا نكة ,فقا ل انبئو نی با سماء هولا ء,ان کنتم صاد قین» (الایه ) . 


۱۴ مقالات محمود طرزی 


باين یه کریمه: آدم علیهالسلام» وذریت اورا: بسیب استعداد وقا بلیتیکه د ر«عام» 
داشتند! از همهخاو قات شر فدار تر وباند تر فر مود » است, 

بپینود | اول حضرت آدم علیه السلام راخلق‌فر بود, باز ا مهای همه جیزهای 
کا ثنات‌رایه او آ بوخت., باز برای | متحال,] زچیزها را بملا نکه کرام خود نشان 
داده فر مود کد« اضر شا صاد قال با شید خر بدهید که* اینها چیست ؟» 

پس از ینجا؛ بخویی بعلوم میشوده که یا آغاز خلت آدم عایه السلام؛ تعلیم 
علم نیز به اوآ از نمود, هم چه عام | «عام ا شیاه له‌هه عاوم حکمیه و طبیعید 
زر یاضیه و کیمیو یه و غیره دا خل‌آنست, تا به حقیقت‌اشیاهء علم آورده "به وحد انیت 
بسیار با عضمت 1 خلا ی آشیا پی برده شود. لهذ | » ازین يك؛ا بت شد» که 
آ فر ینش برای آ سوختققله | ست: واعل اببلام است که بر قرال کریم؛ایمان 
آورده اند وبه این ایمان واعتقاد خود » وارث حقیقی پدر خود شده اند. 

عام چیست ؟ 

حالا این را پاید بدا ثيم که «عام» چیست» جرا که ا گر ندانعم که «علم» 
چمست پحث‌باعبتث خسواهد رود ! ایا اين راعم‌بگو ثیم کهمادر ین ر ساله خود »عم 
راچنان نعر یف و ییا ميکنيم, که« مسامان» آ ثرا سی شدا سد, 

در مسلعانی «علم» نور است. آنچنان یک نور یکه, هرطرفمارا رو شن‌بیدارد. 
یاآن نو اشیائیرا که با آن منا سبت و ووا بط دار نم از م جدا ميکنيم. پس‌و 
بیش چپ ورا ست خود راء به‌آن می بینیم. آفتاب برای چشم, چشم برای مردمك: 
هر چه که هست, علم نیز, برای عقل همچنان يك چیز یست. چتانچه انسان‌ها؛ 


برای هر کار یکه میتخواهند آنرا پد رستی اجرا بکننده برو شتی م<2احست, عقا ها 


مقالات محمود طرزی ۱1۵ 


نیز, براي هر کار خود, وعچنان بعام محتا جست. يك انسان در تار یکی هرانقدر 
کار یکه کرده‌بتوا ند, عقل نیز , بيعام هما نقدرکار کرده میتواند. 

در مسامانی «علم» رهبر «عمل, است, علم بیعمل را, د رخت بیبار میگویند. 
گوج شید نیست, که علم ر برای عمل , اسا ن بیخوا هد. و برا سر مایه تحارت 
انسا ن, سعی و عمل‌اوست. همه احتیا جات خود با نرا, با علمهای خود بان رفع 
کرده ميتوانيم. از عملها نیز مقصد یگانه ماء خیرها و خو بیهاو منفعت ها ست, 

رسول بر حق سا« خیرا لعلم یا تفع فر موده, به‌نی: « بهتر ین علم, منفعت 
د‌ عنده آ نست,. پس معلوم شید که خیر و منفعت خو د ما ترا بعلم مید | نیم ,و 
نسبت به علم خود بوا سطه عمل خودم یعنی کار خود, آن خیر و مخفعت رابد ست 
آورده میتواند , «علم» و«عملی» که پما هیچ سنفعتی ند هد بر پیسه هم نمی‌ارزد, 
رت خیر البشر فر موده :«اعوذ باللهءمن علم 3 ینفع » یعنی«از علمیکه منفعت 
مخشد, بخد | میینا هم » 1 از ین «علو م سیشود, که در د ین «بین اسلا طلب 
و حیی< ی علم,محض برای خورو منقعت ا ست» و بد ست‌آوردن‌خیر»و مشفقعت ء لا یذ 
به علم محتا 2 ا ست . 

غیراز کار ها ی‌عادی ییکه »۱ نسان آنرادیده وشنیده شنیده یاد سمیگیرد »مانند 
نوشیدن‌و خوردن وامغال آن؛ دیگرهمه کارهای منفعت‌آور خیر پروری کهب,خواهد 
آنرابعمل آرد»علی ۱خصوص کهدان کارا ز "دار های‌بزرگک ومهم عم باشدء لا بدبعلم 
محتاج است . ه ر کارا زخود يك‌عاممخصوص‌دارد. ده بدون عامآنعهل ازقوه,فعل نمی 


آید. پس هر کا ریکه انسان بران‌اقدام‌س‌کند» آگرعلمآن کا رراند اشته باشد» بهءچصو رت 


۱۹۹ مقالات محمود طرزی 


آن کاررابسرر سانیده زه.تواند.بعلايك کاتبی‌را کهد رمدت عهرخود ,قولیه کشی‌نکرده 
باشد,د رپیش بك کشت زا ری‌بیا رید "و قولبه رابد-عش بد هیده که قولبه کشی کند"آیا 
قولبه کشیدهیتواند ؟ کذ الك؛اگر يك‌قولبه کشی‌راء که هیچ خط و کتابت ر اتمیشناسد 
درپیش يك میزنوشته بدشانیده وقلم‌ودوا ترا به پپشش:نهید»آ یا يك حرف نوشده میتواند ؟ 
لهذا: ماود شده که علمها یی کارهایکه آنرامیخوا شوم بکنيم» نمدست د 4 حنس آن 
کارودظر بنوع آن عمل ؛ آموختن بعض ی آموختایها : برای,الازم ات این ات 4 
این صتف )صنف او ختنیها اوذوع وع داد گرندنعها؛ عر کدام حدا حدا يكفن وعلم هیک - 

برای‌بدست آوردن هرقن و هرءلمیعه بائند /دراول امر, خواندن ‏ وبعداز ان نوشتن 
لازم ا بت وا زین است که ذات اقدس| لهی, در آیات بینات نیخستین‌سو ره‌قر ان 
عظیم الشان خود ؛ بواسط ه جمر ثیل علبه السببلام ؛ اول | زخواندن ونوشت نآغا زتعليم حضرت 
ر سول و اجب التعظیمر اقر مو ده : 

«اقر ور ی الا کرم الذي علم‌پالقنم ! علم الانسا تامالم بعلم ا (الایه ) یعنی 
«بخوال» وب توبزوگترین حملة کریم عاست ,آبخداییکه نوشتن را بقام بیاموز انمد! 
انسانراچیزها ی داستاند, که‌نمید انست » 

لهذا به این آیه کریمة, بصمورت پسیارآشکار بیان‌فروده شد که: انسان‌چین‌ها ثهرا 
45 نحید اند محض به خو اندن وذوشتن آثرا بیداند » پس چون چئین | ست: اول 


توصیف وتعربف ابقدائی که ۶د رباب‌علم بیان شود وحواب«علم چیست» گفته شود 


كت 


مقالات محمو دظر ز ی ۱۷ 


همین خواهد بود, کهاول‌علم, عبارت از خواندن‌و نوشتن است , حتی » الله تعالی‌جحل 
وغلا, به حضرت خاتما!انبیاء بموجب آیه شریفه‌مذ کوره, اول خواندن ونوشتن راتعلیم 
میکند , اما آن خواناندن‌ونویساندن, ديگريك کیفیتی دارد» که‌ساورای بشریت است 
وچنال يك تعلیم , وتعلم روحانی ایست کهباآنرا نميدا نیم . البته نمید انیم »زیراهر کس 
پیغمبرنمست که آنرا پداند. اگرخواندن‌و نوشتن‌ما هم »مانندخواندن ونوشتن نبی‌باشد 
فرق کجامیه‌اند ! اماچون لاه تعالی»صریحاد رقران کریم خودمی‌فرماید, که بخواندن 
ونوشتنی که اثر قلم است»ا: سانرا چیزهائیکه نمیداندمی آموزاند, از انرو, ازوقتیکه 
د نیا آفرپنش یافته, همه انشانها ,.حض‌بخواندن ونوشتن صاحب علم شده‌آبدند, لاجرم 
پرماسسلماثان ,آموختن» خواندل‌ونوشتن » که آغازابتدای علم است / وبلکه‌با درهمه 
علوم‌وفنون است»فرض شمرده می‌شود. خو اند ن است. که بسا یه آن به دا نشهاو 
معلوسات پیشینیان خود وارث.بشويي. نوشتن است که‌بواسطه آن ؛دانشها ومعلومات 
خوددانرا» به‌باز آیندگان خودمیراث ميگذاريم. خواندن؛یلكسرمایه اهست که زوشتن 
آن,سرسا یه را د ربا زا ررواج‌عرفان بکا ر زرا خده ,احظه به لحظه افزوئی مید هد . 
مقصد ازنوشتن » خطاطی‌میر عماد ي‌نیست/ پلکه , قوه تحریر است» کهمتصدو 

سرادخود رارو معلوسات خود راهبواسطه قلم بدیگری بخو اناند و بداذاند ,خو اندنو 
نوشتن »از مد یگرجداثی ندا رند, و لاز م وسلزوم مد یگربباشند. بسیا رعالم ها ثی هست 
که خوب‌مید اند «وخوب میخوازند ءولی‌قوه تحر یر ندارندم که‌چار سطريك چیزی 
بتوانند بنویسند . لهذا,علم‌شان ,برای‌خودشان مندصره‌انده: باز ایندگا نشان» از 


ان علم‌و عرذان‌شان, هیچ استفاده نمیتو انند ! 


۱۹۸ مقالات محمود طرزی 


لهذ | ذوشتن از عام خواندن‌دانده اش عامتر است. ژیرا» اک رنوشتن تمیبوده هیچ 
کتاب بوحود امی‌آید "وچوت کتاب‌نمیبود , علم هم مفقود میشد "چرا که بامان 
عاعی را ميخوانيم که نوشته ده باشد, خواندن‌علم سینه های‌سردم راخوانده‌نمیتو الیم, 
دا زین است کهد روت‌حاضر ۱ خواندنرا از نوشتن آعاز سیکنفد, حتی اعل:ااف» ««ب»م 
را که به اطفال می‌آدوزانند به نوشتن می‌آموزانند »یعنی شکل (الف( و(ب) رابقلم 
نویسانیده طفل‌بخود «اف» و «ب» میگو یند. 

پس «علوم شد که تعریف اپتدائی علم ؛ نوشتن وخواندن است » حالانکه در 


مس‌اغانی؛ خواندن ونوشتن از لوا زسات ایعا است 


اقسام عاومو اعمال 
علم ماو عمل های بسیاریست ؛ که‌بارا وذ ریت»اراه در کار هاید نیاو غرت‌با: 
موفق و کانیاب مسا زد + سس در ائحال ءنظر بد عحعل و کاریکه ما دیچوا میم آثرا 
کارهای‌اس ن» ازحلد حبراب افزودت! چونکهاعمال اهمگی پرسعی و کوشش‌مجا ده 
موقوفست , سعی و کوشش مجاعده دایمی, کارها راغیر بحدود وخیای اقزود میکد. 
حخضرت باري تعالی‌حل و علی «لیس للانسانا لا ماسعی»(الاید ) قرمود ۳ یعشی «نیسست 
برای‌انسان مگر ایتکه‌سحی و کوش ورزد».سعی ۵ کوشش ‏ دوجب کذرث و بسیأ ری 


ععل میگرد د.بسياري عملها افزونی علمها را مو جب میشود : خمچنین »عم هاو 


مقالات محمود طرژی ۱۹۹ 


عمل ها ء یکدیگر خودشانرا افزونی داده ی چنانچه علم های‌بیعمل »سودمندنميشود, 
عملهای بیعلم نیز کاری از پیش برده نمیتواند . 

برای انسان,د راول اسر,دو کار است, که‌یک یکارهاي اخرت‌است,ویکی کار 
های دنیا .در هرد وکار , انسان بعلم محتاج است . بدون علم » انسال خود را نمیشناسد , 
وچون خودرا نشناخت »خدا رانمیشناسد, رچون خدارا نشنا خت , حق وسول, حق 
والدین »حق‌استاد »حق وطن حق‌اولاد , حق همس‌ایه ,حق همنوع ءوحق هم‌ملتی را 
نميتواند, و پجا ذمی‌آرد, که درآن وقت »لاسمح لته سسله‌ان هم‌گفته نمیشود ! 

بی | (تها بو دن‌عام 

حضرت خالق بیهه‌تا ؛ حل‌وعلی ؛ پ<ضرت حواحه عردوسرا,محمد مصطفید , 
امر وتنبیه میفرداید » که «قل:رب زدنی علما» (الا وه ) یعنی«بگو: رب‌سن !علم‌سر | 
دائما افزوت کن !, 

این است که این آیه کریمه , يك حقیقت بسیار بز رکست, که بیحدو نهایت 
بودن لم رابما نشان مید عد»زیرا باوجودیکه علم ازل و ابد را بحضرت سول کریم 
خو د تعلیم فرسود , بازهم ؛براي مناجات‌افزونی علم, به‌آن ذاتیکه بغیراز ذات‌الهی 
دیگرهمه چیزها را از صفحه قلب سبار لد خودبیرون کشیده»امر و تنییه‌بیفر ماید. 
ازین حدیث شریف نیز, نامحدود بودن علم صریحا معلو م بمیشو د که‌فرسود ۰ 
سن قال اناعالم , فهو جاعل» (ألحدیث) یعنی«آنکس که‌سیگوید من عالمم ؛ او 


جاهل است» (الحدیث )»و حضرت باریتعالی در قرآن عظیم میفرماید: 


.۷۱۷ مقالات محمود طرزی 
« ود اوتیشم‌سن العام, الاقلملا» یعنی«شما را زعلم چیزی داده‌نشده‌است مگر بسیا ر کم » 
و این حدیت شریف که من قال للعلم غاية فقد بخسه‌حقه ووضعه‌فی غیر مدزاته 
التی وضعه انته بها ,» یعنی « ع ر کس یکو ید که‌عام يك‌نهایتی دارد؛ حق آثراارزان 
درده‌خواهد بود,ودر يك چا ئیکه خدا آنرا وضع نکرده؛وضع میکند» ,سراسر لایتناهی 
بودن‌علم را ثابت میسازد . 
پس بعدوم است , کهد ر سلما نی برای عام هیچ حدنها یتی نیست ونسیت 
بعلم الهی, علوم بندر هیچ نیست . 
بشریت با وجودیکه‌بد رچه ی ی که بر هوا پرواز میخنشده درعلم ترقی کرده‌اندباز هم, 
اسبتبه علمی ده کرة ژدینو کرةوا را بسازد, حکم قطره را به بحرهم‌نمی گیر د. 
اخیراعات و کشفیات تا زو بازمدلیت نیزه غیرمحدود بودن‌علمرا اثمات‌سکند, 
یکفد ری بحفیقت غور کنیم:امروزه روژء اگر یکی اژسابه او رو پاءیاامریکه برود؛ در 
پیش آثار مدنیتی که انسانها آنرا بمیدان‌آو رده‌خودرا تم میکند . آن‌ینا عاوعبا رتهای 
معظم د عشتنا کی که سی‌چهل طبقه بلندرفته ,ودهز ارهاخانه‌وا تاق راسالك است؛سوافق 
آن کون بناه ,جاده عاوباژ اره‌اوسر کهای باصقای با پهنای که پخته ريختگی‌باندد بتظر 
میاید »ترام ريلهاي ااکتريك؛ ریلها؛ موتر عاواپورها, تلگرا فها» تلفونها» تلگرانهای 
بیسیم ساشینهای پرندردی هواءدر روی زمین ؛ در زیر زمین ؛بروی‌بحر :در زیربحره 
در جوف هواء یك‌فعالیت »يك‌سرعث, یلشحر کت«يك روشنی ؛يك شطارت؛ که بعقل 


۰ عم برا بر نمی اید , ۳ 


مقالات محمود طرزی ۱۷ 


این است که همة این در خشند گیهای محیر العقول‌مدنیت حاضره را» علمهای 
مختلفه متنوعه "بظهور آورده است.علم سعی وعمل را آمو ختهسعی و عحل اثد. ها 
بمیدان آورده ؛اثرها دیگر عماها ر | نتیجه بخشیده »وبهمین صورت عملها علمها » 
وعلمها عامهارا ۱ الی ماشاءانته؛ کشمده رفته است؛»وهنوز تا کجاها خو اهد کشید» 
چونکه درقران کريم «یخلق بالا تعلمون » فربوده شد ۰ . 
۲ باما<ر اعلم ر اهحدود کر دهم ؟ 
آیا چرا يك مرد فرنگستانی »یاابریکائی »یاژاپانی »دوصدهزار سبره يك چيزي 
سنگینی را بحرکت یک سرانگشت بالابرد»» بر زمین میگذ ارد» وهادال ازد وسیر زیاده 
اترچیز یرا بادو دست هم بالا کرده فءيتوانيم»حالانکه در قوت وجود وتوانائی بدن 
زو هیچ پا کم نمی‌آریم .د وچشم»ءدودست؛د وپا ؟هاو دارد ,سا هم‌داریم»يك کله , 
درمیان آن کله يك مغز ؛ در ان مغز یکعقل » که‌او دارد ما هم‌داریم! پس‌چه‌شد 
که‌او دو صد هزار سیر ثقلت را بيك انگشت برمیدارد » سانمعتوا نیم ؟بایددانست؟ 
که آن توت وتوانایی »از ان مرد فرنگی یا امریکا بی یاژاهانی نیست,بلکه قو ت 
علم است ! علم ! 
بلی| گر علوم طبیعیه میخانیکیه » ر یاضیه نمیبود, ابن‌قوت بعلم نمی آ مد. 
یعنی جرائقا لهای آهنین عجیب الخلقت پرهیبت ی کدد ربند رگاه های‌بزرکگ دنیا 
دید ه بیشود »؛بوجود نمی آمد ,حالا یکتدری این مسئله را تفحص وجستج و کنیم, 
که باوجود اينهمه احکام واواسر جلیلة که دین مبین‌اسلام در خصوس تحعحل 


عام وغیر بمرحدود یت آن بیال‌ارسود با چرا دراتماب کونا هی کرده ایم ,وعلم را 


۷۱۷ مقالات محمود طرژی 


تدها برعاوم آخروی‌حص رکرده؛د ر کار های‌دئیا ی‌خود پیاده پامائدها يم , وباین‌سیب 
محکوم وسحتاج او رو بایان ,اسر کائیان, ژاپانیان گشته ایم و گرنه دراخلاق حسته 
د رکرم‌وسخا: در مرحمت‌وشفقت, درحیاوعفت سا بار بار از انها برتری دار یم.ا بن 
لیست مگر | ینکه ,سا عنم ر | محد ود» واعمال‌خود را م<صو رکرده‌ايم , وچدان 
مپنداريم: که علم تمها عبارت از عمان آمو ختن,هایست: که کارهای] خرت را 
می آ موزاندوعام با دنا بو کار عای دئیا »هیچ داد وبامله ادا رد .حتی ا کر يك 
کسی يك کم از علم آخرت بداد, ویك‌دو کتابی در انباب خوانده باشد, نر ۱ 
عا لم سیگو ثیم . 

ولی کسیکه. علعهای حیات دئیارا ده واسطة بست‌آوردن ئواب‌هایآ خرت 
است بداند, وعم به بسیازعوءت مکیل آنرا خوانده باشد او را عالم‌ته‌يشهاريم, 
حالانکه حضرت پپغمیر بر حق سا فر موده - 

«بن اراد الدنیا ,نع بالعام ومن‌ار اد الاخوة ,فعلیه بالعلم,ومن‌اراد همامعا 
قعلیه با لعلم ! » 

بعنی: «ا گر کسی دنیا را میخواهد , بعای ۷ یه تو شل کند , واگر کسی 
آخرت را میخواعد , بعلم باید توسل کند, وا گر کسی که‌هم دیا وهم آخرت 
را میخو اعد , بعلم باید توسل کند ! » 

بائن‌قول مبارك » بر ای کارهای‌دنیا وآخرت علم‌را محناج الیه, است ناجيف خود 
نشان داده اند , پس| گر اعمال دنیویمجاز نمیبود ؛آسوختن‌علم آنرا مرامیفر مود, 
لاجرم , در سسلمافی دایباً درعملها یکه خیر ها وسفعتهای اخرت را ثمره بخشد, 


وعملیا که خیر | ومتفعتهای دئیا را نتیجه دعد,بعام اسرو حکم شده است . 


مقالات محمو د طر ز ی ۱۷۴ 


برای محا فِظ دین و دوات ما ء برای سلاست وترقی‌وطن وسات باء هرآنقدر 
آمو ختنیها و دانشها یکه لازم باشد » همه راپیاموز یم » بلکه بد ست آوردن آن 
عامها » بشرطیکه به‌ایهان و اعتقاد ما بقدر یکذره خال نیارد ؛ بر ما فرض شمرده 
میقود. :ی اکر آن دانشها وآسوختنیها " در چین هم باشد ء برای آموختنآن» 
پنا بر اسر پیشوای بزر کك خود » پاید برویم ؛ و بیابیم و بباریم , الیته که » در 
چین ۰ برای عامهای آحرت نیخواهيم رفت زیرا درآنجا آن‌چیز وجردندارد . باکه» 
برای آموختن حکمت وصاعت خواهيم رفت ا 

حضرت فخر عالم صلی‌انته علیه و آله وسام فرموده «الحکمة ضالة العوسن » 
اخذها » این‌وجد ها» , ( اعد یث) یاو « حکلات » یکدال گشد «سادا نت» 
هر جا که‌آنرا بیابدمی‌گیرد» . 

بدیگر حدیث سنیف خود ؛ موفره‌اید : 

«خذالحکمة » ولایضرك » من‌ای وعاء خرحت» (الحدیث] » بعنی «حکمت 
را بکیر» از هر محفظه که برآید » ترا ضرر نمی بخشد» . 

حضرت باریتعالی درکلام قدیم خود میفرباید « فاسئلوا هن الذ کر » ان 
کنتم لا تعلدون» یعتی * و زمیدانید » از دانایان آن ؛مزسید» . س دین «جین 
اسلام است ؛ که اینقدر اوامر جلیله‌را ؛ در باب طلب علم » و حکمت و صذعت و 
معرفت " برسلمانان امر فرموده است » که دگر ادیان گمان نعیبر یم» که‌باینقدر 


وضاحت و روشئی :۱ متد یئین خود را بعنم وحکعت , حریص وترغیب مود «باشد. 


۱۷۴ مق الات محمودطر ز ی 


حسان آ<صیل با زد کر ٩‏ 
اول بر هر سسلمان فرص عین انبنت م45 بعد از آدکه نوشتن و خواندن ابتداثی 
خود را بیاموزد ؛ عماندم به علمهانیکه سای آن علمها اعتقاد دین و مد هب 
مسلهالی خود ۳ ستون و استوار مارد 1 مشغول 0 وبروشتی آن عاها خدا وردول 
واحکام الهی و وظیفه اطاعت اواوالاسری » وصحت بدن و حقوق عائله و مات و 
وطن ودوات خودرا دشداسد ‏ که‌آنهم عام دقا ید عام ساب 1 علم ا الا 4 
معلومات مد نیه » حفظ الصبحه میباشد , همه سمله‌انان ؛ در تحصیل این علمها ! 
مشترلك و مچیور میماشند , 
ایا اگر درپی شرحها وحاشیه ها ؛ وشرح حا شب شرحها : بضیاع اوقا ت خود 
بپردازند » از یک علم آن ایک عمر بر آمدء تخواعد توانست حالا نکه » پعلوم 
حکمیه وطبو‌هیه وس‌خانیکیه و کیمیو به وععکریه وساخیه وغیره » له‌دوات‌ووطان 
و مات ما به آن احتیاج قوف اد دارد ِ بهم‌ان درحه مختاج و 0 علاج 
میبا شیم . چونکه اگر آن عدوم را دسلمانان یاموزند » دایعا مغلو ب و م<کوم و 
محتاج خوادند بود و عیچگاه » راحت» رفاهیت , ثرءوت وقوت رامالکتخوا هندشد: 
ملکهای شان آباد خوا هد ا گر ید ۰ ازشر دشه‌ثان خو د امین وخا طر جوم 
نخوا هند ماند 6 
دین اسدام 0 مسهاما نها را امر ردو ده : اهر لا حیکه دگ‌منان‌تال مسلح با شند ۱ 
۳۹ عم خو ذ‌ را مسیلح داز ید "۷ حالانکه؛ اساحة آنها آوپ ۳ تفدگت, کله عای ِ 
صدمنی ؛ قلعه های سیار آغن پوش بحری, و کشتیهای تحتااپحری , وماشمتهای 
لا زه هوائی » ریاها , تلگرافها؛ ماشینها ء فابری که عانیست ۲ پلکهعلها وه ها بیست 


که آن <مز مارا بو حود آو رده ر 


معالات هحمو و طر ز ی ۱۷۵ 


هزار افسوس, که‌بسوی این علمها , بنظر بی‌قید ی و بی پروایی , دیده 
میشود ء بلکه آنها را عام فرنگی و شیطا نی شمرده , از آن نفرت هم میشود . 
اما ار پحقیقت غو ر کنیم , مسلما نها ؛ دیناً و نصا به تحصیل عنوم حکمیه و 
طبیعیه وغیره , مأمور دیده میشوند , زیرا , درقرآن کریم ما , که‌اصل‌دین.۱ , 
عبارت از آنست , بسی آیتهای کر یمه یی هست , که بیکك صراحت تهام ؛ 
مارا به علمهای آثار وا کوان و آشیا وطبایع دعوت میکند , 

«انظرو اماذافی الستوات والارض» (الایه) یعنی . « ببینید , که در آسمانها 
و زمین , چه‌چیزهاست ۰۱ هو کاین‌من‌آية , فی‌السموات والارض , یمرو علیها, 
وهم عنها معرضون » (الایه) یعنی , در آسها نها وزمین , بسی آیتها و عبر تهائی 
هست , که انسانها از آن رو ی خود را تاب دا ده میگذ‌رند » . 

« فسیرو افی الارض » فا نظر وا کیف کان عاقبة العکذ بين » (الایه ) 

یعنی ۰ « در زسین بگردید» بینید که عاقبت کسانیکه [ یتهاوفرسوده های مرا 
دروغ دانب‌تند » جیان شد ۱ 4 

« آن في خلق السه‌و ات و الارض ؛ واختلاف الیل والنها و » و الفلك العی 
تجری فی اابحر» بماینفم ااغاس, و ساانزل القه من السماء» من باء» فاحیابه الارض 
بعد موتهاء وبث فیها من کل دابة, .» وتصریف ااریاح ؛ والسحاب المسخر بين 
السماء والارض » لایات اقوم یعقاون»( الایه) , 

یعنی ۰ « در آفرینش آسمان هاوژدین » ودر اختلاف ودگر گو نگی شب و روز 
ود رکشتی ُیکه دربحر برای منفعت مردمان رفتار دارد » و دربارانیکه زسن رابعد 


ازس رکش به آن زنده ماخته » ودر هرحیوانیکه برروی زسین برانگیخته شد » و 


۷۱۷۳۹ مخالات مرو د ار ز ی 


در باد هائیکه میوزد ؛ ودر ابرهائیکه درمابین آ-مان وزسین سیخر است » بسیا ر 
آیتها و عبرتها " بری توم دانایان آن موجود | .ت » . 

« وتلاث الا مثال تضر بها للناس ؛ وا یعقلها الا العالمونُ » ( الایه ) 

بعنی : ایتها » مثالهائیت که برای انسائها آورده ایم ؛ که آآها رابجزءااهها 0 
فیچکس ید اند » . 

اینست که این آیات بینات پر معجزات حکمت آیات » خالق ارض و سموات 
حلت عظمنه , ومانند این بسی آیات د ره راك یك مناج مبتقیمیمت۱ 45 مد 
علوم وقنون : هیثت »جغرافیا » تاریخ » حکمیات» طبیعیات ؛ ریا ضیات و غي داز 
آن امتخرا ج میشود , 

هر کا ‏ ؛ يك تتخصیکه از علم هیئت و فلکیات هیچ نخو اند ء با شد ؛ و از 
شکل ونقسیم بحرو بره وجهات و طبقات و موجودات زسین » بقدر امکان با خبر 
نباشد ‏ از دیدن -حض آسمان وزمین چه ا-‌فاده خواعد ترد؟ قو ه نظر دشر بث 
افقی را که از عرطرف یک چند فرسخ بسافه داشته بنشنل * م‌نواند دید آیابهمی 
قدر دیدد , عظمت و عاوبت» ایفانیکه حظرت‌صا نع قد یم حکیم عليم در خ.قت 
آنها اراده فردوده ؛ چسان درك خواهد شد ۶ 

هر گاه تاریخ وحغرافانیا شد ء از سیرز مین ؛ و عاقت مکذ یی / تاچه :رحه 
آکا هي حاصل خواهد شد ؟ 

هرگاه ریا ضیات خواند ‏ نشود « ازگر دش شحس بر اطراف زین ؛ و بوجود 
آمدن شب و روز » چقدر چیز فهمید » خواهد کر ؟ 

| کرعلوم طمععیه وححمیه دید ه نشود » کیفیت ابروبارال » ویاده وحیواذات : 


وئادات وغیره ! چسان تفسیر خواهد شد ؟ 


ها لات محمو دطر ز ی ۱۷۷ 


« لارطب و لا یاس الافی کتاب مجین » (الایه) یعنی ۰ « یچ تر و خشکی 
نیست » که در قرآن عظیم کریم نباشد» . 

رین آده کریحه : ما مسامانها" ایمان آورده ایم » وعین الیقون سیدانیم » کد 
صلای وحقست . لهذا؛ هرا نقد رکه علوم وفنون آروخشات رابد ست آر دم » ما نقدر 
معجزات بینات قرآن کریم را ‌ ظا هرو آشکار س بینیم ۱ 

ها در مین آیه کریده :۱ يکقدري غورو تفکر نا ئيم که سیفرساید . 

« وانز لنا الحدیدفیه بأس شدید » و مدافع لنداس » (الا به ) 
یعتی: , نازل کرددم آهن را که‌در آن‌قوت‌شدید ؛ و نفع عای‌بسیا ر بست‌برا ی‌بردمال» . 

ٍس اگر آن قوت شد ید ه "وآن منافع تشیره این ءعدن بسیا رکارآمد پرفا نده» 
که ذات اقدس ابهی» برای منافع بید گا ن خود حدق فرموده » عبار ت از یا تیغ 
منان ؛ و با يك تایه وسندان باشد » برای باس قدید؛ وسافع کثیر آن» يك ممالی 
مکعل تشکیل نمید هد . حالایکه؛ غیراز قیغ وسدان؛ که د ریات زمانی قوت شدیده 
وباس شدیده آن چار اتطار جهانرا گرفنه بود » درینوقت» آن باس شید رد / د رقاعه 
های وا رآعنون ۰ "کشتیهای حجنگی زره پو ش ۰ و که های صد منی ۲ طو پهای 
حسیعه پرغلغله وخروش » ظهور و تجلی آموده است . یکبا ر؛ ا گر یکصد هز ۱ ر 
هوهران پر هیبت؛ عسا کر منظمه اسلاسیه را» که برای اعلان کمة الته » وسحافظه 
حدود وطنیه ؛ و پاسداری نامو ی ملیه, باتفنگگ های سرایزه دارجان شکاف » در 
زیر نظر آردم؛ البعه که « بأس‌ددید» « حدید » را خو بترو پهتر درآن مشا هد ه 
موکنيم , اینهمه اخترا -ات عجیبه یی که برای حرب وقتال این عصر پرقیل وقال 
بلهور آمد ه ۲ جماگی در زیر پرتو همان «بأس‌شدید» «حد ید» دا خل است » که از 


شمه آ 2 اسنفاده کردن س‌اعانان الزم لست» تاعنی حقیقی آن آیه کریمه کذات 


۷۱۷۸ مقالات محمو ده طر ز ی 


موْمن +4 خودراه بخوبی‌درلك وعقل کرده بتوانند, وسجده شکرالهی رابیشتربجاآرند. 

چنانچه «بآس شدید»«حدید» را ایکدرجه بیان کردیم»حالایکقدری درستافع آن 
برای مردمان غورو تفکر نما نیم : 

امروزه روز + اینمعدن پراسرا رآعن »برای‌منافع بشریه بدرچة حیرت خد مت 
دیکند , قائدء هاوسنشعت هائیکه آهن برای‌عالم السانیت می بخشد )د یگر هیچ یکی 
ازسواد معدئیه , تهیئواند که بجا آرد . برای ائجت این‌بذعا +تنها بسوی راه های 
آنیکه درقطعات. مه روی‌زمین »مائند رگهای حیاتوحود انسان سمد و د شد ه 
است »يت نظر کردن کفابت میکند , ر بلها ثی که‌در یکاعت تودو بتجهزار کز 
سا هراقطع وباماد پمیدال مسابقه میبراید, وخط های‌تنگراف آلفونیک» تام کره 
مین راب‌نند شبکه عنکیوتاعا طه کرده ,و ما نند «پل در ونته » پلهای آ تین 
حسیهه »وعزارها چیژهای دیگر که ا زسو زن گرقیه تا سنارة مه صد گز و «ایفل» 
داخل آنست, جمله‌گی ازمنغعت ای حد یداست , که خداوزد عاام در کتاب قدیم 
حود بخاق فرمودن آن , بربندکان خودمنت نهاده است, 

پس.ا مسلمانان »میباید که عم عدها ی را که این ستغمت ها وفائده ها را 
می‌بخشد دبیا موژیم + وازهمه این وادطه های‌دقم امتیاج خود» فانده برد اریم ؛ 
تاحق شکران این عمت بز رگ ربعظيم الشأ ن خو د را »بجا آور ده تفسیر حقیقی 
«ومناقع لا حن» راد ااسته باشیچ ۱ 


انبها 


ما ات محدو د طر ز ی ۷۱۷۵ 


ذیل 

چونرساله علم وا سلامیت» ۲ محتاج نظرتحقیق وتنقید علما ی‌ذوی الاحترام 
وطن‌عزیز مادیده ميشد » ازانرو » قبل ازطیم شدن» بنظرعر فان اثر جنا ب فضیلت 
مآب سولوی عبدالروف خان‌صاحب. که یکی ازعلمای؛افضل و کمال‌د ربار معاای بار 
حضو را علیحضر ت شاهانه »وسدرس مدرسه شاعی .وازاعضای کرام محکمه 
مبا رکه «میزان تحقیقات» میباشند عرض کرده » اصلا ح و تصحیح آنرا رجساء 
وبیان فرمودن فکرعالی فاضلانه شائرا :در انباب استر حام نمودیم . فا ضل مشا ر 
الیه » چیزیکه درین خصوص بقلمسبار کی خودشان نوشته اند» عینآدر ذیل رساله 
خودعلاوه نموده » کسب شرف ومپاها ت میذماديم . 

بحمود طر ژی 
«اطلیه| لعلم من| لمهد | لی اللحد » 

این‌مقوله »همین عبارت حد یث نبوی صلی الاه عایه وسلم گفته دمیشود » 
ومضمون آن صحیح است‌وقریب المضمون بآن اوتحدیث شریف است که » در یکی 
از کتابها ی‌صحاح سته» ومش "وه شریف است ؛ کهاز-ضرتابوه‌هید خد ری صحابی 
روایتست : قال رسول الله (ص) «ان یشیم الم من من خر یسمعه * حتی یکون 
بنتهاه الجنةه یعنی :«هرکز سیر نمیشود مسلمان »ازخیریکه آنر | بشنود ( که‌مر اد 
ازخورعامیست)» زیرا که علم‌چیزیست شنیدنی تا آ نکه منتهای وی بهشت با شد » 
ورسیدن به‌بهشت بعد از مر کت . 

«رتبة العام اعلی الرتب» ,این مقوله نیزبهمین عبارت حدیث صحوح نیست ؛ 


وروشنتر در اثیات»دعا یا ینحد برث صبحیح ات؛ که در یکی ۱ کیب سته »و در 


۱۸۰ مقالات معحمود طر زک 


سل کوة شریف عست ؛بروایت حضرت ابوامامه پا بلی رضی الله عنه؛ ه‌بحضو ر 
آنعخرت (ص)دو نفری‌یاد شدند که‌یکی عابدبا شدود بکری ءام. 
فقال رعول اه " صلی الته یه وسلم ؛ فضل العالم علی الما بد " کفضلی علی 
ادنا کم» یعنی « فضیلت عالم برعابد » سانند فضیات منست » راد فا تر ین شماه» 
دلیل بر بزرگی عام در دین اسلام 1 نست . که در تران -نلیم ۸ و حددت #ردرف 
از تفر باسم«جا ایت » تعجیر فرمود اند , در -وره ما ده » در جزو داست: افحکم 
الجا هلية یبوک » و من احسی من اه ای ان تقوم دوقنون» و دو مورة « انافعنا » 
است«اذجمل الذین کفرو اقی قلوبهم الحمية حمية الجاعلیت» ومرادبان کقراست. 
دلیل دیگر برفضیات وضرور بودن عام در دین اسلام ۱ ایدهسخاه شرعیه است ۰ که 
در عنم فقه شریف ؛ وعنم اصول 2 ژابتست ۰ که « جقل درداراعلام عذ رئیست» 
عئی * هرگاء شحخصی د؛ د اراسلام زدست و دربیت یافته باشد ؛ ودرسحثنه بی از 
غیادات با معاهلات کار خلاف شرع ازوی صاذر دود » عریاه‌درغذر خود +بگوید 
که من نادان شریعت سیباشم ۰ قاضی وحا کم وا امر-- ۸ که ازوی باز خواست 
گند» که‌چرا از امورو احکاسیکه تماق بنو دارد " خود را واقف نساختی ؛ وآنها 
را نیاموختی » وه که زیست واربیت شخصی در دار حرب شده پا شند » و عدر 
آورد؛ کهمن ژادان شمر «مت .ود م وآمیداستم ۰ تاضجی ودا کم غذراورا تول 9 
دلیل بر نا متغاهی بو دن عام 
« قل او کال البحر مداد اکلمات ربی » لنفدالپحر » قبل ان تنفد کلمات ربی 


واو حذا رحشاه مددا (سورهه کهوف» حز ء دا ) بعشی 1 بکوای محجهد ۱ اگر باشد 


مقالات محمو دطر ز ی ۱۸۰ 


آب درهای محیطیکه‌شاسل زمینست » سیاهی برای نوشتن سخنان پر و رد گار من 
( یعتی معا نی قرآن یا معلومات الهیه) هرآئینه فانی گردد ونماند آب د ریا(زیرا که 
جسمیت و هر چم بتنا هی سیباشد ) و این آ ب در يا ها به نهایت رسد 
پیش ازآ نسکه به پا مان ر سد و نما ند علوم آ فر ید گا من ( بجهت 
آ نک غیر متدا هی است ) +س بمد ۱ د متنا هی » کاما ت نا متنا هی ۲ نو شته 
نشوزد » اکر چه پباریم » مثل دریای محیط را , برای مدد آن بدا د . گویند که 
این آ به و قتی نا ز ل شد ؛ ک-ه پهو د مر سلما نان را گفتند » کد . د رِ 
کلام خود میخوا نید که : « وین یوتی الحکهه , فقداونی خیرا کثدرا » و زعم 
مجمد آنست که او را عکفت داد »اند » پس علم شما بسیار باشد » و دیکر باره 
میخوانمد که « دما اوتیتم من‌العلم الاقلیاده . جمع درمیان ایندو سخن ؛ چگو نه 
توانید کرد ؟ . حقتعالی » درین آیت فردود , که علم حقتعالی نهایت ندا رد »جر 


چند کسیر | عام بسیا بود , درجنب عام الهی کم از کم میتو اند بود : 


علمها ؛از بحر علمش قطر » یی آن‌چو خوزشید است, واینها ذره‌ای 
ک رکسی درعلم صدیقا ذ بو د پیش علمکا ماش نادان بود ۱ 


دیگر دایل برنامتنهای بودن عام ؛ | بن آیث کریمه است : « و او ان مافی 
الارض سن شجرة اقلام » والبحر یمده من بعده سبعة ۱ بحر , مانفدث کلما ت النه 
ان الته عزیز حکهم ۱» (سوره لقهال , جز ۶ ۲۱ ) 

برای تا کید جواب عمان شبهه بهود , که درآیه سوره کهف بیان آن‌نشد 
اين آیة کریمه, نزول اجلال یافت؛ که: «هرگاه آنچه در زسینست, از در ختان 


اینهده قامها بودی ء ودریای محیط ء باوسعت خود مداد شدی و آنرا بعد | رفای 


۱۸۳ معالات محمو ‌طر زی 


آب آن , هفت دریای دیگر مدد داد ی وبان‌قامها وبآن‌دادها کتابت کردندی ؛ 
علم الهی دعجایب صنم الهی , پا یان ثرسیدی ! بدر ستیکه , حقتعالی غالبست 
در حکم وفردان, بعنهایت داناست, که هیچ چیز از عام وحکخت او خارج ایست,» 

فرق مابین علوم دئیا وعلوم آخرت , بد بگر چیز ثیست , بغیر از ثیت(دل) , 
هرگاه , عاو م صرفة خالعبذاعروی را» بثیت اننفاع ستاع <نیا بخوازد» یابخوانند 
همه آن عاو. دنیا است + کد باخرتنقءتی ندارد, 

قال انته تعالتی« ولا تشتر وابایاثی تمناً قلیلا» , 

یعتی ۰ مخرید وتبددل مد هید , بایات من , به بهای اندله دئیا را ! 
و هر گاه هر عام که‌در ادرا لدبثی بشر آ مدئی باشد + پسبپ‌سنفعت‌دینی یادلیوی 
مبمله‌اثان » خواند ن آن عام | خرویست مثلا علم حدا دی وآهنگری , 

در حد پث شریف!ابت است 4 5هحتتعالی» :سیب یگ تیر سهنفررا:ه بهشت یبرد 
اول : - کسیکه آده تیر را سا خنه است.. 

دوم کسیکه هعا ن تیر را در حدکت چهاد ب-وی کفازسی اندازد . 

سوم - کسیکه همان‌تیررا » برای روز آیوا تسدازی ؛ باعت هدان تیرائدا زسید هد 

بس هر گاه » بوا سطذیک تهر » سهدنفربه بهشت‌میروند ؛ اینهمه کارهای کلان 
کارها ی ژازلد » که در -ا شین خانه ها میشود ؛ علوم آنها » بشر ط تصحیح ثیت ؛ 
بیشجهه ء د | خل عام اخر و ٍست . 

و ایضا مثلا علم حساب » که از عاوم یو نائمان‌است» وتکمیل آدرا اسپانویان 
وباقی بورو پیان نمودنده هر گاه؛ علم حساب‌را اهل اسلام‌ندانند ؛ تقدوم ترکه‌ها؛ 


و خراج » و زکوة, مالیات وغیره ؛چگونه پرسبیل عذا لت میسرشود ؟ پس بیشیهه 


مقالات محمود طر زی ۱۸۳ 


علم حساب * بهمین یت » از عام آ خرت‌است.لاجرم » جمیع علوم حد ید ه که در 
حقیقت جد یده نیستند ؛ بلکه قد یمه اند » مانند «میکانك » و علوم < کیمیوه » 
و علم « بحری » وآ نچه هست » همگی » بشرط تصحیح نیت » از علوم اخروی » 
و دا عل .یزان حسنا ت آ خرت میگردند . انتها 

بسعی وا هتمام | احا ج عبد لخااق » پسر طرزی ؛ سهتعم چها پذ خاند . 
دارا لساطنة کابل »حلیه طبع دار گرد 

سنه ,۳۳ ق 
ماما زان دام علمر ابیا موز ند و 


سال پنجم شماره ۱ مج مسنمله ۱۳٩‏ 


تحت عثوان «مقالة افتتاحیه» سال پنجم به چاپ رسیده است .« 

(چبد سطر آغاز که‌در فصل گذشته در صفحه وپ آورده ایم .) 

... دوینباه سخن را پوست کنددوصاف صاف میخواهيم بگویم: خواه خوش 
کسی بیا ید خواء نیاید ! خواه صحیح بدانند» خواه غلط ! مقصداز عام» همان‌علمیست 
کهدر ین زسان تهنکه ناك» جوشن دین‌ودوات ساء بر کستواء وطن‌ومات ماگردد, 
مقصد | زعام» همان علمیست که از هلک بندگی پرشرمندگی غیر دین ما را خاطر 
جمع سازده و برمند عزت و سرفرازی بنشاند. مقصد از علم» همان‌علمیست که از 


محگومیت واحتیاج اجانب‌با راسمتغنی سازد» و ازدفینه های لاتحصاو کنز های 


۱۸ مقالات محمود طر زی 


لایفتای عالم طبیعت توانگر وغنی کرداند. مقصد ازعلم » همان علمیست که آهن 
راد رکقها موم کند" وطبتات عالی هوارا بجولان ما محکوم ثهاید , مقصد ازعلم 
همان علمیست ک4قلعه های‌آهنین سرحده‌ای سناك‌سا, له های‌صدسنیه دشمنان 
بارا ازتاثیر اند زد, وگله های عزارسنی‌طو پهای‌م۱» فوجه‌ایدشمن‌را ازهم شکاند. 
مقصدازعام " عمان علعیست که‌خطهای راه‌آهن مادر يك برع قلیله ؛ بصد ها 
عزارعسکر مارااز یا‌جابدیگر جانقل بدعد» فخطهای تیلگراف سا؛ درآن‌واحد»ارهر 
حر کت ذشمن سا بما خبر برساند , 

هزار افسوس که این علمهاراعلم شمطانی‌سيدانيم» وعمرخود راصرف ما لایعنی 
بيکليم, دروقت حاضره عام همین علم هاست که به‌بحا فقاه اسا س‌اسلابیت خدست 
میکند ) و بایادبتای قصردین رااز زلازل حاذئات ایند هر پرآفات نگهمانی سینماید. 
خرواردا عامی کد متحصر بردااستن ثر ایب «ضرب ز ید عفزآم؛ وذي‌یدن آعابای 
«سالبة جزئیه» بوجی کلیه» وحل کردن « هذا جازوهذ | لایجوز,‌بانده باشد؛ درین 
عصر وزسان حاضره بدرحة یال سر ئیزه گاك يك فوتة فولادی» و ياك کله کث بنج 
مثقاله نیکلی؛ بدیندحهدی خدمت کرده اعبتواند ! وقتیکه د رمدر-ه ۶ایبسیازمءروف 
وسشهور اسلام, درمصر و بخارا وعند وایران وغیره: دا خل‌شو دم» بعد ها طلیه 
عای بی‌بینوم» کددوازده سال» پاازده سال یتحصیل مشغول مانده‌اند. اماچون ئیاث 
نظر کثیم» بچزتحصیل حاصل » بجزاعلام-علوم» دگرعیج چیز بکف‌ز,اورده توانسنه 
اند ژیراعاعی کهدر یتعصر حاضر» «دین» برای محافظه‌خود ازشراعد ای دین؛ 
به آن برحتاج است ! دواث برای قوت‌وتد رت خودیه آن‌محتاح است؛ سلت برایراحت 


وثروت وسعادت وازادی خود بل محتاح است» وطن بر ای عهر ان‌وتحدن و ترقووتعالی 


مقالات محمود طر ژزی ۱۸۵ 


خود به‌آن محتاج است» نیاموخته اند وندیده اند» ونخوانده اند ۱ 

میگو یند که ساپیر وعلمای سلف خود هستیم " آنها برای‌با» همچنین علدها 
راگذاشته اند؛ واز ین چیزهای که شما بیگونید» دحث نراندم اند 

بحواب عرض ميکنيم که ۰ علما ی ساف ما ؛ رحمهم الته تعالی | جمعین » 
در صدر اول اسلام «علم» را بو رت عام تفسیر کر د ند , و آنر | یک آ له 
قو یه یی » بر ا ی‌بقاء وقوت و قد رت اسلا میت شنا خته زیکطرف عاو م 
دینیه را تدو ین ؛ وازدیگر طرف فنون‌بتنوعه را از هر زبا نی که با فتند ترجمه 
کردزد . و بيك بیداری, وعوشیازی تعامی»در راه پ7اء وقوام دین کوشت‌ورزیدند ؛ 
وبهر چیز یکه در همان عصروده‌ال موتم پاد-ارق وکت وصلابت د ین را به‌آن 
محناج یاننندء در انباب ؛ سعی و همت‌فرسودزد ,وآیندة کار رابهسعی‌وهتآیندگزن 
خود ترند نموده از جهان فانی در کذ شتند . کثرانته خیرهم ! نور انه‌قبور هم ! 

آ یندگان که بعد از آن آسدند ؛ اگرچه بر محافظه همان مقصد از جد و جهد 
فارخ ننشستند » وای چون بيك زمان فساد وشرور تصادف کردند + و آذار تفر قهً 
طریقه ها وگرهء های مختلفه را در اسلام مشاهده نمودند ؛ اهم را برسهم ترجیح 
داده ؛ تنها پرسحافظة موجوده اکتفاع ورزیدند ؛ وبرای جلوگیری تفرقوتشتت؛ 
دايرة علوم را از توسع طبیعی آن ماذم آمده ؛ در يك‌حد معینی‌محد ود نمودند. لهذاء 
رفته رفته ء دروسعت علوم وفنون يك حال توقف رونها گردید » ونیز چون‌رقیبهای 
عالم اسلامیت ؛ که عبارت از دواتهای نصارا باشد »دريك حال نوم وغفات‌بود ند؛ 
این حال توقف ومحدودیت علوم وننون » چندان ضرری تمیرسانید » بلکه برای رفع 


بد عتها ودفع تفرقه ها سفید هم‌شرده میشد . 


۱۸۹ مقالات محمود طرزی 


رفته رفته این حال توقف ومحدودیت : به کسالت‌ورخوت‌ونوم وغفات سبدل 
گردید * وطاربق ندریس و تدرس برسسایل جزئیه , که قبل ازین مذ کور کرد یده 
مانشد » جاز پجوز » و «ضرب زید عمرا » تحصر ماند » که آنهم سبتی بر همین 
قدر يك مقصدی بود, کهتا نگویند بیکار نشسته‌اند»وبرای‌نانپیدا کردن یك‌راهی 
(دست دافته باش.د , 
وقتا ۲د دشعدان دین اسلام ۱ یعنی ملل غربیه اروپا ؛به‌بیداری و کار گذاری 
آمبدند / وبهعان علوم وفئونی که در صدر اولاسلام‌عاهای اسللام اساس آنهارا وضع 
کرده بودند چدح تشبث زده عهلیات آئرا به استحضار ات‌توت ور وتتطبیق‌دادند ؛ 
وبواعطهة آن قوت و روت" دز اساس‌ی:ای اسلامیت یکامیابی تحام‌رخند عاانداختتده 
عاای کرام اسلام» بچنان خواب‌سنگینی‌فوو رفنه بودند, که طراقه‌های‌هول‌انگیز 
آن همه صدبه های پی درپی ؛ هیچ سامعه خراش بیداری شان نگردید ؛ بنکهآن 
زلزله های شدیده را عارت از يك حذبش گهوارةٌ آسای استراحت خو د پنداشتند ! 
روی سخن " ما بهمه‌علهای ترام‌اسلاء است: زیرا ور انبیایعظام عایهم ‏ السلام؛ 
وسکاندار کشتی اب ناجية حضرت خر الانام »علیه آلصلوة والسلام ایشانند !این 
عصر واین زمان ؛ به اعصار مالفة بیغمی و بیدشمتی شابهت ندارد .از بدیهیات 
انکار نباید کرد آیا مدافعه این آلات!؛اریه واین‌صواعق‌مد هشذ.ماوبه »واینغعه 
اختراعات عجیبه و غريبة که دیده‌وش.یده‌سي‌شوده بجز حاضر کردن همانگونه اسیاب 
متقابله ممکن میشود ؛ آیا يك قوُ سمعی » که از يك کوش سرا تا دفگر کوش 
سبر, شنوایی را سالك باشد ؛ بايك گوشی که در ظرف يك ثانیه از امریکا به آسیا 


سدا را بشنود » برابری کرده موتواند ؟ آیا رفتار شتر با رفتارعرابة‌سوتر ءوباربود اری 
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وسرعت عرابةٌ کراچی باقطار های راه آهن» همسری کرده میتواند ؟ آیا طو پهایی 
که قطر د هن شان از سه چارانچ تجاوز نکند ؛ باطوپهایی که‌قطرد هن آن‌تابشصت 
انچ بیرسد ؛ و يك کل يك خرواری را تا بسافة . ۲ میل‌پرتاب میکند »پیش‌قدمی 
کر ده میتو اند ؟ 

علمای کر ام خواهند گفت - که « جهت تعلق اینسخنان بما چیست که 
این اخبار والای هرزه در اء حلق خودرا سید رد ومغزما رامیخورد ؟» . عرض‌ميکنيم ؛ 
که جهت تعاق این مخنالابسه : عام»ا ست»وعلمبهعلما راجعست . 
مه یگ ونیم که علمار بل بسازند » یاتوپ» ولیکن چزیکه برعهدة عالی‌علمای 
کرام ترتب میکند » این است که عموم را تشویق کنند» تجريك نمایند؛ نتوا ها 
دمند ءاجتهادها فرسایند , که این چیز ها را بوجود آورند »و این چیز ها بو جود 
نمی آ ید مگر به‌افزونی مکتب حابی که عله‌ای آموختن وبوجودآوردن این‌چهزها 
در آن خوا نده شود .معلوم است که ریلها *"یلگرفها, تیلفون هاء پزوژ کتورها؛ 
ایرو پلا نها » زیبلینها , تحت البحر ها » فوق المحرها * تحت‌الارضها ,فوق‌ الوا ها 
بو مبه ها , گله‌ها, غاز هاء درد هاء بلاها,وچها وچها ء درز مان‌های سلف نبوده؛ 
که عله‌ای سلف دار حمهم الته , از آنها بحث وبیان میراندند .این عا-های جدید 
است ؛ که مخصوص عصر حدید است .جیر : هندسه؛حساب : ریاضیات ءطبیعیات* 
فزیك » شيميك ؛ ميكانيك » جغرافی » قوز مو غرانی »ژه واوژی ؛ دیپلوساسی وغیره 
و غیره علمها یس ت که غر بیون اساسات آنرا از شرقیون گرفته ؛ و ترقی داده آله 


ای غالمیت مظفر دت ) بیادت»؛ حا کمیت خود باختند ‏ و کامواب آمدد ,با وحود 


۱۸۸ مقالات محمود طر زی 


ايتهم , که این ها را عام های جدید گفتوم * اما اعتقاد و اعتهاد و ایمان کا عل 
ما بر این اس ت که قرآن ءظیم ااشان با « کتاب قدیم » است ؛ هیچ رطب فپابسی 
تیست که در آن شاد . عم این چیز هائیکه دذ کو ر گردیده ,و بعایا ردها جعز 
ای د یگری که ژبان انسان از بیان آن عاحز است؛ عسگی در زیر کلم قدسه 
«حکمت» ستوز و مضمر است . حکمت ءآنچنان يك کت عظیم لایفد! و عمت حسیم 
عظما دیست ,که چون بکسی احسبان و عطا فرموده شدود «خر دگیر»به اواحبان 
میشود , کثیر را به قلیل : آلیات را یجرئیات؛ ترحمه نباید کرد . بزرگتریی ووافرترین 
خبرعا ؛ حفظ وصیانت «ذهن» اسّت. از پامال شدن ومحکوم ماندن :ه احکام‌دیگر 
دین ,حالانکه ,ایحابات ابن عصر وزمان فوقت حاضر "بیدا فظ اساص و بنیاد دین ؛ 
را بر تحصین حکمت منحصر داشته . از عمه خودتر این که بحکعت يك مال‌گم 
شده دسماعازها ات ۰ که درغر حا بیابند » بایدپگیرند ,افسوص که‌سادرگم کرد 
آن وابرا» نمودن از آن کودش میورژدم , در ین هم هیچ شبهه ندار بيروایمان کامل 
داریم ؛ که‌دین؛ دین خداوندتعالیدت.حافط اوهم‌ذات پا ند اوسرحانه حل وعلاست, 
ولیکن هدارا نیز بر محافظه آن مامور فردودء بوبه ستیاوآدات کریمه تا کیدفرموده. 
مااذر دست وپا ی بسته ببشينيم هیچ تشبث واقداسی در | تیاب نه کشیم» بچدان 
تو کلی میماند » که بی بستن زافوی اشتر باشد .اگر چه حکمت راتوع نوع تفسیر 
کرده اند » ولی جمهور علها, دانش را عین حکءت گفته‌اند, دانش ؛علم؛معرفت؛ 
حکعت هه بيك نقطه مر میززد ؛ واگرحکعت تنها بر زهد وتقواوعیادت منحص را 
تفسیر شود ؛ در انحال »بسیار احادیث منیفه ميييئيم که فضیات علمم پرفضیلت 


عبادت ترحیح داد شده است . 
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۱۸۹ 
والحاصل »این چهار سال کاسل شد ؛ که سراج اخبارافغانیه درد خصوصها؛ 
از تحریر وتقریر وانه ایستاد , تا اینکه سال‌چهارم خود را به انجام رسانیده * بسال 
پشجم قدم نهاد . فر یاد ها » فغانها » ناله‌ها کرد اما ء از دهنش برآمده به یخنش 
در آمده این است» که درین بار مقاله افتتاحي خودرا » به اینچنین بك نیازنامه‌یی 
تحویل داده »بر جرأت استر حام از عامای کرام مجبو رگردید »زیرا جرایدو جریدء 
نگا ران »بذام دیگر اخبار ءا واخپارو الا ها ء آن اهمیت و عزت وا عتباری را که 
امروز ه روز در عاام مدئمت حائز میماشند» درین سرزسینها عشر عشیر آدراهنوز پیدا 
زکرده است , باکه‌اگر بگوئيم که درنزد بعشی‌موجب نفرت‌واحتفا رهم باشدءجادا رد ! 
ای علمای کرام ! ای ورثه انبیای عظام آوقت میگذ رد ! تهاکه رو زبر وز 
می افزاید ! به ارشاد و به احتهاد همت فرمانید یه تعصل علومی که به حافظهٌ 
ا..ا س اسلامیت خدست کنید؛ وبه ایجابات‌ولوازدات عصر وزمان موافق ومطا بق 
باشید»عموم سات راشوق‌بد هید»رغیت افز آید؛رهبری‌فرما نید / این علوم شریفهموجوده؛ 


که به تعایم‌وتعلم آن مشغولیم ۸ به محافظه و نگهبانی بنیاد و | ماس قصر میشد . 


اسلامیت » درچنین عصر پر آشوب وفتن » ازشر د شم‌نان دین برافگن » خد ست 
زمیتواند.عاو سی که به حافظه بنیاد قصردین خدمت میکند»عاوم حاضر ساختن‌آلات 
مدافعه است» که مذ کورگردید»وعاوم‌مندا وله مامتعاق نقق‌وزینت آن بناست.» لذاء با 
برقاعدة حکهیه ثبت| لعرض ثم النقش‌سیبا ید» که اول اساس‌وبنیاد قصراسلامیت را ازخال 
بحافظه ووقایه نمائیم»وبعد ازان به تزئینات ونقوشات وترتیبات داخلی‌آن بهردازیم؛ 
لاسمح انته» العیاذ بانته » اگر ملل غر بیث نصارا را از ین‌گیرودا رقيامت آثار ی که 


درپنوقت بان‌گرفدار آمده‌اند» یکباررهائی یافته, بجبیرة مافات ازدست دا د کیهای 


۱۹۰ مقالات محمود طر زی 
خودشان درهدد بلست‌آوردن مالك شرقیة اسلامیه آغا زکنود,آیا درآنوقت ت ر کیب 
«قرب زید عمرآءرابه که‌خوا هیم فهمانید؟ «جازیجوزه رابکه خواهیم شنوانید : 
درینوقت؛ علمی‌لازم است که برای.حافظه دین:دوات سلت» وطن‌ماقاهه های آعنین 
واستحکام های‌آتشیتی بکشد,عامیلازم است که همه مباراعسکر تعليم یافته مسلجه 
یسازد علمی‌لازم است کهازعر چیزی‌برای‌سا زر بکشد. 

کیمماازجداه اشیاء زر کشد وقتا کسیرآوری بگذثت ورفت. 

علمی‌لازم است که بایهای‌مارا سرعت‌قوت برقی‌بیخشد. 

غصر»عصر موترو ریل است وبرق-گامهای اهتری بگذشت ورفت . 

علمی‌لازم است که مارا هوا پرواز ماخته‌بردشمنان مابه آتشباری وا دارد 

شددوا حولانگه نوع بشر-- وقت‌بی‌بال وپری بگذشت ورفت. 

عاعی لازم اس تکه کوشهای مارا آنچنان تیز کید که‌درآن واحد دای غرب 
وشرق رایما بشخواند. 

سیم‌آهن د رسخن‌آمد زبرق- تملفون بشنو» کری بگذشت ورفت. 

تاتوجه ع-وسی به‌تحصیل این‌علوم نشود » ممکن پیشرفت آن ایست . توجه 
عموسی به وعظها؛ اجتهادها, تشویقها ۰ ترغیبهای علمای کرام وابسته‌است, صحیفه 
های «سراح‌الاخیار انغانیه» برای مقاله‌های تشویقیه وترغیبیه اهل فحل ودانش 
باز است,عقل :تدبیرمال اندیشی‌عع و ژمان همچنین اقتضا میکد که‌عرض کردیم. 
اکرغلط وخلاف حثیقت عرض کردیم ؛ مارا ارشا د وهدایت فرمایند » که بعد ازین 
کوت کنیم » و حاق خودرا ومغر دیگرانرا نداریم» و خوريم که‌این هميك واب 


و حمنه عظیمه شمرده ميشود, زیرا انسان از خطا خالی ایست, سکن است که این 
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معروضات سابرخلاف حق وصواب باشد. پس‌اگر مارا ارشاد فرسایند» به‌رهنمائی يك 
برادر سلم‌ال خود سعی وهمت فربوده خواهند بود. واگراین معروضات ما راقرین 
حق وصواب بیدانند. کمرهمت را برارشادات مات‌ورهنمایی امت برای‌تحصیل علم 
ومعرفت وبدست‌آوردن خی کثورحکءت, تنکث‌برسیان بندند» تا هیچ نباشد ازبا رهسئوامت 
وارهند . باقی‌درهرحال وقاطبة احوال؛ فوز وفلاح ونجاح وصلاح است ناجیه محمدیه 
(ص )راء ازبارگاه خالق‌عاامم جل‌سبحانه نيازميداريم. ومن الته‌التوفعق. 
رك قط عه د لچسپ 
پمناسیت سرمق له مافوق خود د راخیار گهربار« ژمیندار»یا فتیم‌عینانق یکردیم : 
اینچنین درسکه عام به این حال تیاه خود پپینید ومپرسید که چون ممپاید 
فرصت اردست بشد, هرچه کنی‌زود بکن نیست کاری که در وصبروسکون‌میباید 
اینچنین کار به‌تمکین وسکون‌برناید ‏ اند کی نیز درین شیوه حنون یبا ید 
کارملت نه به‌افسانه وافسون باشد» 


سین سوخته ودرد دورن میا ید ! 


چاه چاه مجاهم 


مال‌دوم تماره در لور ۱۳۹۲ 


مس ها ۳ ذر <بیست ؟ 
معا( مخصوصه 

عز ارافسوس که مربوط ماندن مسلما نی بحچند تا رموو يك پا رچه 
قما ش گمان ده امنت ! 

این افسوس‌عنوان» بارا جون قارئین کرام سلاحظه فودا دند,بسیار افسوس خوا هند 
فرسود که‌سحررذاانصاف ایئچنین‌دین‌مبین»تین جلیل الاوصاف رابچه جرأت,و کدام 
جسارت؛ بيك چندتار بوو یکچند پارچه‌قماش سربوط ومعانی میپندارد؟ ۱ 

قوس خود زابعد ازاین اظهارکرده ؛ ودر اول اسر؛ قارئین کرام خود را در 
اطهارافسوس شان‌ذی حق دانسته ميکوئيم کهءیلی» ایند ین‌متدسی که.ا مسلمانان 
بشرف‌آن‌ژایل فوژونجاح وسزاوارسعادت وفلاح‌شده ایم؛ویه اقرار باللسان وتصدیق 


بالعب کلمه طعیه بقدسة: لاا 4 الا انته محمد رسول انته »رابر ژبات‌و د لاسرا یم و مید اثیم 


مقالات محمود طر زی ۱۹۳ 


به آن؛, همهادیال‌فخردسماعات ميشمائيم » آرچنان‌د بن سین قد سیت‌قریلیست » کد عتلای 
دارشمند همه د ینهای غیر اسلاسی‌نیز؟ حکعت‌ و معقولرت ومقمو لرت‌او راتسلم کردهاند 

چسان‌تسليم نکنند * دینی‌را که‌طهارت " عبادت ؛عدالت ؛عامو دعرفت *اتحاد 
واخوت»؛صنعت وتجارت "ایشا رو شفقت ؛ کرم و شجاعت "و الحاص( ده فضایل اخلاقیه 
ومد یه را امرمیکند وا زطلم وحهل و غفلت و حمد رذ ایل وحشیه بشدت‌سنع میفرماید ! 
سعی وعمل را برای انسانها رش و برای امتفادهبشر بحرو بروخشك وتر خر نشان 
میدجد. مساوات حقوق وا بچنان شدت|خراءمیکند » که خليفه ذیشان اسلام "بايكآدم 
دسیارعادی‌د ربیش روی‌تاضی ژانو برمین براثعه میشود. رشوت؛ بغاوت *نغاق» دروغ 
راید وم ؛ مرحافظه حقوق ؛ امان *ادفاق؛ راحتی رایتجول میداد اعمال شنرهه ف.ق ق 
فجور رامتم "و اخلاق حسته صلاح‌وطاعت,ا تعلیم میدهد , 

چون بدل‌وحان وتمام ایقال ووحدان برینا یمان آو رده‌ایم» که‌دین مبین-قد-ی 
45 با پیرو وتابع آنیم "برعدن هحه فضایل و بانع #مه ر ذ ایلست. آیاچسان میشود که 
آدرا بیکچند تارمو ويك چ د پا رچه قماشی «ربوط بد انیج بخاا3] ۳ حاث] !۱ #دسعیرت» 
متاات "حدقیقات دین‌سین‌ما.از تنزلا رتماطاینگوبه اشیای خ:ینه رخیعبه آنقد رذورافتاءه 
که‌اسبت دوری شمس بزمین» نسبت‌ذره رابه آفتاب هم‌به آن نمیگیرد , ! 

حالاچون‌حق بودن اظهاراسوس ق رئین کرام را تسه‌ایم نود یم : به تفعیل انلهار 
افسوس خودسپرد ازیم:؛ ازوقتی که اخبارسا معصور قده؛بعضی اعتراض نابه دایی 
درباب ویر های کلا, پیکث داری 45 دراخبار سا نشرهیشود 6 ار بعضی طر نها 
گر فته ایم » که کلاه مذ کوره را کلاه فر نگستا نی گفته تنتید نو ده اند . 


د ر عیسن » پر ا ی عدسن مسبئله ؛ بعضی تقد یر و سین ده شا 


۱۹۴ مقالات محمود طرزی 
یز واصل دست عاحوانه ما شده» که تصویرهای کلاه پيك دار را بسا رپس‌دیده 
اند غوبر قرقی وبیداری دماکت سا؛ يك برهان قطعی انتباعش شمرده‌اند.حالانکه دم 
اععراض کد:دگان»و عم آفرین خوانان» عرد و اژدانش‌ندان اعل اسلام اند نه از 
دیگرملل. ۱ 

ازین است که‌بارا مجبوربرنوشتن این مقالغ مخصوصه عاجزانه گردالید, و بر 
اظهار افسوس معلق ماندن سسلهانی بريك پارچه قعاشغی که کلاهازان ساخته شود ؛ 
!ود حجیقراینکه (عضی تصاویری که از آنها در اخبار هاد یده شده‌است؛ بسیب 
قص تا کردن وهای بروتها ی شانا, بمياري از هموطنان‌عزیز سا اعتراضهای‌شدیدی 
برین عمل نعوده اند. حتی بعضی خیلی افراط نموده» حاشا ! «مس‌کاه راتایدرچه تکفیر 
ربانیده اند ! لاجرم »آگرما را اینچنین دول گفانی»بر اعیا, :--جبو رکنده‌قارئین 
کرام اصاف سید ما /تا یکد رحه ما وا حق خواهید دا- . 

چسبان حق ندهند ! در چنین ععری کسامانال روی زمین از مدثی بسصیب 
توجه شان بسوی فروعات ودور ماندن از اصول بدرجه بغقرق ومعشعت‌شده‌اند, که 
باوحود کلمه گویی وترآن خوائی »وبسو ی کعبد محده‌بري»؛ا هعد ی گر شان آشنایی 
زمیکنند »:اکه پکفر ععدیگر جرئت ورژیده بعض یکد یگر را بدل‌میهرورانشد ؛ و سلل 
اوروپا » با وجوذیکه به بیشتر فروعات گرفتار عستنده ولی ازمدتیست که فروعات زا 
گذاشده وتدها در زيريك صلیب درا مد.» مقصد یگا نة شان که محو کردن و اسیر 
عاختن ال اسالام ابیت ] کوشش مپورزند »وروژ برور کاسیاب شم سیشوئد ! پس‌چون 


ارنچیز هارا در زیر نظر آریم؛ آیا چسال اق‌وس تکنيم #یلکه حول نگرييم 4 له چ:د تا ر 
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مقالات محمود طرژی ۱۹۵ 


سوی رد ثروبروت »یا يك‌پا رچه قماش کلاه,قوسه‌اوملتهای‌عظیم» اسلامیه راازهمد یگر 
شال‌متنفر و بیزار میساز د ؟ ! 

اساس وبنیاد مه بعتقدات , وطاعات, وعباد ات وحسناتسیثات» دردین مبین 
ما بر «ثیت» موقوفست ,حضرت رسول برحق »وپیغبر صادق خالق مطلق»«ئیت, 
است را خبر از عمل فرسوده . پوشیدن کلاه پيك دار راء اگرمابربقصدتشبهبه نصارا 
بو سر کنيم » که ا لبته ما خو ذ و بعاتب خواهیم‌بود»و(ی اگربه تجربه پرما ثا بت 
شده باشد» که دروقت جهاد , پيك کبلاه خدمت سیرتمس رابجاآورده, برای خوپتر 
نشان گرفتن خدمت میکند ,و اگردشمن بسوی‌شرقی باشد تابش آفتاب چشمان مارا 
ا زگرفتن نشان مانع آمده مغلوبیت‌را احتمال بیدهدا/ و مابه این نیت آن کلاه‌رادر 
سر کنیم» گمان «یبریم , که مستوجب مواخله وعتاب نی » بلکه مستحق تتدیر و 
ثواب شدن مالازم آید. دیگر اينکه آیا ما کدام کلاه را کلاه سسلم‌انی دانسته بر 
سر کنیم ء تا از وم‌لايم‌وارهيم ؟ وبواسطه نام کلده ماهوت سرخ پوپك‌دازی‌بسر 
بیکند ,آبا آن کلاه رابر کدام دلیل واسناد کلاه مسلمانی گفقه بتوانیم ؟ قلهاق » 
قره‌قلی‌یاما هوت سا هی که‌مایا براد ران‌ایر انی بسرسیکنند ءآ یاقزاقهای روسی» وصربیها 
و کوعیها را از پوشیدن آن که منم کرد ه میتواند ؟ 

آ مدیم برستتله عمایه : و اقعاً عما مه بسر بستن » يك عنمل بسو فیست. که 
باد ران با ب چیزی گفته نمیتو انیم . اما آن عمامه مسنون » چسان عما مه بوده 
است » و از عصر ها به اینطرف کدام سمله‌ان بسنت بوا نق‌و مطایق عمامه بسر 
کرده است ؟ غدا بة زر کار و زرتار دو گزه بی که علمای‌برا دران عثما نی سا 


بر کلاه سر خ پو پکک دار خود شان می پیچند ء و یا عما مه های پانزده بیست 


۱۹۹ مقالات محمود طرزی 


که قه اش‌سياه ؛ وبا سخ وسفیدی که در ایران و جسلکت با سر نی‌پچند » کدا ار 
يك بسنت بو افقاست ؟ علی الخصوص آن لنگونه های‌تاب وییچ یافة کا که‌ها 
و یا لنگو ثه ءای | بر یشمین و باز ری‌ویا شالهای برج بانند » و یا خراطی تردة 
رلکهای خه د مائرا چسان بستت تطبیق داده سيتوانيم ؟ سبحان الّد "۱ گر یکبا ر 
در اثنای اسپ تازی آن لمکء ته باز نشده دریا ای اسپ با بییچدا در اتوقت *آنوا 
چسان جح آوری خوا هیم ثو انست ؟ ثرض کنیم که امه را «سنت سذیه پیروی 
در ده بسر کردیم : آبا دیگر لباسهای خود راچسان‌تطبیی داددخواهيم نواست؟ 
حدوقهای‌ما از دریشیهای رقم رقم نی ترکدد . از جای تك بوت ویک‌سوزد »بصد 
«ا زوح آنها و امی اندوژيم. بر ثرشای ابر یشمن و پر قوسيخوانيم .بیست۲پوست‌و 
پچ رنگنطعا های‌چرب وش ردن سخوريم. [شوتگیريم یاسیگ رانيم ! د رعها رتهای‌عالی 
نشیمین مودنیم , برای يك لحثله ما ووس خود ,ندهاسنت‌رانی ؛بلکه‌بسی فرضیا 
را نیت یا مال سینمائوم ؛ وعئور چه چیز ها که از بیان آنهاانسانرا حجاب‌سی‌آید ! 
و الحاعل ؛ سسلمانی را اگر در سر پوش وتن پوش و پا پوش‌جستچر لایم ؛ 
به ذة بین هی يك مسامانی ذخواعيم یافت . مسلمانها جون بععوجات ونشر دین 
قدمیت.آیاتآغا زنهاد ند.در هر بل دی که رنیدندء از آنهاایمان‌طلب کردند؛نه کلاه | 
د لت پچه کار آید و نسبیح ومرقع ؟ 
د رویش‌صفت اش ۰ کلاه تتری ۸ دار ! 

عر گا ء سسلمانی را د رسرپوشی؛ وتن پوشی» وپاپوشی وریش,بروت جستجو 
کردن لازم آید » میباید کد از سم« صد سایون نفوس اسلامی » که بر اتوام وسال 
ناه در عا لج پراکّد ه شده اند , سبعو ثهای بر گزیده 4 در یهد جع آمده ۱ 


ستتری»بهنتحتیند لیخ صکامه تانا ری, کلاه تاتاری‌یعتی کلاءسر حنکان‌تانار(ررف) 


مقالات محمود طرزی ۷ 


ءپساهای دراز قیل وقااها بععل آورده » آخر الا سر به ا تفا ق آ رأء بر يك چیزی 
قرار بد حند » که قیا فت وپو شالك اسلامی ؛ عبارت از این است و از هما ن قرا ر 
بعمل آورده شود «فالی هزار افسیس ۶ که وقت اینگونه جرز ها برای‌سسنما نال‌باقی 


نمانده ۲ وهمین فروعات طلبی » اسلام را از بسی‌چیزهای اصلی محروم گذاشته است. 


سال دوم - شما ره ۱۵-۰ سرطان ٩۲‏ ۱۳ 


خواب در نار یکی 

(مقا ( مخصو صه ) 

انسانرا درتاریکی‌خوب خوابیبرد:حتی بعضی چدان عادتگرنته اند» که اگرادثا 
روشغی بچشم شان برابر آید»خواب‌تان نمیبند بعضی» نا چشم‌های خود تاذراباشف 
مندیل شال با يك دستمالی ثه بندند, از خواب‌لذت نمیگیرند , 

خواب از مانده شدن وسستی رگها و پی ها حاصل میشود. رگفا و پی ها,چون 
چید ساعت پی هم کار گذا ری‌و فعالیت خود را احرا نمودء‌يكارخاوت وسمتی برای 
شان پیش میشود. بخار طعام و تاریکی شب نیز بان ععلاوه شده , خواب بغهور می 
انجامد» که این خواب ,طمیعی, و از لواز سات‌ضروری ید ای انسائست :و د رهربیست 
وچار ساعت ‏ اسبت به سن و سال هر شخصی»ازشش ثابه هشت ساعت لا ژم ولابد است . 

غیر ازین خواب طبیعی, يك‌خواب غیر طبیعی‌نیز هست» که آن‌از مرض‌وبیماری 
دساغ و اعصاب حاصل بیشود, وآنرا به ای‌طلاح اطباء « وم سیاتی»میخوانند»و آن یك 
خوابیست که نیداری ندا رد "و اگر بهءعالجه و مداوای آن‌نکوشندشیخص بخوابرفته 


زاءسوراسرافیل در رو محشر بیدا رمیکند | 


مقالات محمود طرزی ۱۹۹ 


چون بحال اسروزی مسنمانان روی زین بنظر غور و تحقیق دیسده شود »۱ کر 
شانرا », لای همین درد صعب‌الدو. آمی بینیم» که بعد از يك بیداری وفعاایت 
و کار گذا ری خارق‌العاده‌ای که‌از آغاز ظهور خود شان تا بمك چند عصری‌نهودند, 
رگها و پی .ی‌قوای‌دماغیة شانرا يك سستی و رخاوت عظیم. حاصل آمده» وتا ریکی 
شب د یجه راغفات ونادانی وتیرگی‌ظلمت نشور عدم بسیرت‌وبیخبری‌رو ز بروزافزونی 
گرفته, :أثیرات آن ظلمت جها ات بررگها و پی های شان مرض أختناق د ما غی را 
بچدان دهشت ستولی‌ساخت, که‌باوجودیکه بهزارها سیر خونها از آنها گرفته‌شد» 
و از طرفی بطرفی لول داده‌شدند: بار بار چار دست؛ پا گرفته از بالابمایان‌وازهایان 
بیالا انداخته شدند» باز هم اد نا یف تشن رآن ها دیده‌نژد !۱ 
بلی ! تا ریکی خواب ر می‌افز اید ! تاریکی از بی‌عاحی/ بیخبری »ناد انیم بی‌صنعتی» 
بی زراعتی»وبی تجا رتی» براشد.در درارفدایا ؟ه نظ رکنیم ,این چیزها رادر سلمانان 
بوشتر ۳ یابیم ۰ 
سیب یگانة محروسیت خودیانرا ازین چیز هاءاز خواپز فته کی ق-وة سفکرة 
خودبا ید بد انیم : ژیراء بیداری حقیقی پیداری‌فکر است»وخواب حقیقی, خوابر فتهگی 
فکراست.فکرها هرانقد رکه بیدار شودسعادتها نیز حمانقد رملت عارا استقبال میکند . 
چنازچه تاریکی‌برتی ر کی خواب‌را می افزاید, همچنان» روثنی بسه‌ار تیزنیزخواب 
زا بیر باید . 
روشنی؛عبارت ازعلم ومعرفت است. چون یکبار روشنی علم‌و عرفان در ملت‌عا 
پدیدا ر گرد ء نکر ها بیدا رسیشود. فکر ها چون‌بیدارگردد»صنعت» تجارت» زراعت بحصول 


می آید. آنسان هر قدر تندرست‌و توانا و قوی باشد چون فکرش بیدار وترییه دارنباشد 


۳۰۰ مقالات محمود طرژی 


هیچ فا یده ای‌نه بخود و نه بدیگری رسا نیدء یتواند, همه اختو اعات محیر ال-قولی 
کهدر دنیا دیده میشود» همه تمره و ندیه بیداری فکرهساست , فکر چنان يك بخار 
قدت آثاریست » که چون یخبار در دیکك ساشین دساغ در زیر اخبیق و فشا ر 
دواد" همه قو تهای طبیعت در پیش‌قوت آن سرتسايم ثر و می‌آرد . 
هرسلت:ازقوه فکریه خود استفا ده کرده‌ميتواند. اگریقوه‌فکریه د یگرلتهای بیذار 
فکر؛عرض احنیاح ورزد " هیچ فایده برنمیدارد. صاب‌اصفهانی میگوید, 
بدوش‌ت وکل‌منه بارخودر | و اینهء‌ت‌خویش کن کارخودر ۱ 
حضرت‌طرزی آفغاای سیکوید: 
چوتبخاله بردا رخود بارخودرا . میفکن‌بدوش کسی ا رخود را 
يك‌افقانی »یزبان‌انغانی سیسراید : 
خبل همت درهه‌ولار زین کر ی‌اسدی ‏ نهپهفکر دبل آس‌ود زین مهشه ! 
ژاپانی ها عیچ چمزی‌نداشتند .درظرف بکچند سال» هر,چیزی را مالك شداد. 
ربل‌سازتلگر آف‌ساز,د رید ناوت ماز» کالن‌شنا حر ؛ پوایتیکل شناس ؛حرب‌شغاس شدند, 
آیاچه کردند؟ بصد هاصدها اولادوعان خود را؛بهرطرفدئیا» برای‌آسوختن‌این چیزها 
فرستادند. آنهامانند زنبورهای‌شهد ءدرگلزارهاو چم‌نزارهای دئیا پرا گنده شده‌نواد 
شهیدص ایع ر احاصل کردندء وازظلمت‌به نوربرآمدند .یعنیءفکرشا ن بیدار گردنده: 
علم و هنر آموختند» وازتوای‌فکریه خود »و طن خود راستفیدسا ختند. تایو قتیکه‌از 
بیگازگان مهندس‌وسا شیذکاراو کان شناس و دیگرارباب سنایع راآورد ند ,بجزآنکه 


بیگانگ ن پعسه های‌شا را خوآرد ند و اشیای‌شانرا تلف ساختند /وبر علهای شان 


مقالات محمود طرزی اششن 


ریشخند کر ده پس‌برآمدند ءدگر هیچ فایده‌ایاز انهاند یدند »وچون‌خودشان ازجنس 
خود اسبابآنرا پدست‌آوردند | هرچیزی‌را مالك‌شدند . 
استانبول»بسببیکه عنوان مقام خلافت عظماراحا یز بود ؛ومقام سشوخت اسلام هم 
درال‌بود ؛وبصد هاجوامع‌شر یفه و بدارس ونکایارا حاوی؛ وبهز ارها علها وساداتو 
مشا یخ طر یقه ها و صو فیون را محتوي بو د ءصفت يك مقا م معنوی اسلامی را 
داشت وبه آن‌سیب»ا کثر مردمال آنجا؛ تابسیاروقته۱/بصنایع و -عارف اورو پاوامریکا 
کمتروغیت سیورزید ند . حتی » صنعت وتجا رت را چند الچیزمقبو لی‌نه شمرده غرا نقد رسعی 
وکو*شی که‌داشتند, د رینباب‌جرف میکردندم که‌اولا دهای شانکا تب ریعنی 
میرزای‌دفتر های‌سر کا ری بشوندو؛ بمنصبهاورتبه هاق‌دولتی بر سندءو قلمدانهامنصبی 
شان‌دام‌جر مغنم گرد یده از آنرهگذر" توانگرشوند . 
این حال: د, همه حکو ستهای ایا می‌د یله می شود ,امالی هرچیز را برد وش 
حکوست‌سی اندا زند»و هرچیزی را ا زحکوست‌اسید. میکنند به‌اووو پا و امریکارفتن ,وصنعت 
وبعرفت آهوختنر | کفروبدعت سیشهارند, این سخن دردماغهاگ شان‌جا یگیرشده؛ 
که هر س چون به آنطر فهابرود » کافروبیدین شده‌پس‌سی‌آید . کافری وبیدیمی‌رانیز 
به کلاه و لیا س حمل مینما یندء ویابه تعبیر د یگر‌مدلیت‌و ترقی‌راتنهااز پوشیدن 
آن ها بیشما ر ند , 
در زمانها یی که مصرو انداسو بغدادمنبعهای‌عام وعرفان‌بود ءفرنگها به‌عمامه 
وطیلساند ران دارالفنونها ی اسلامی داخل‌شده,وتحصیل هثر کرده‌پس بملك خود 
میرفتند . حالانکه اوراهیچ کس‌مسلمان‌نمیگفت »ونه‌خوداوبه‌آن عمامه وجبه‌مسلمان 


میگردید .ميشنويم که‌يك انکایزی بايك روس؛ بعداژ آنکه زبان عربی یا فارسی را 


۳۰ مقالات محمود طرزی 


بخوبی تحصیل کرده:در مکه مکرسه»یا کابل یاطهرا ن»سالهای سال‌به قیافت خود 
آن سردم در آبده ءاقاست نموده است ؛ود ریاب‌احوال آن بماکتعا »بجاد ها کتاب 
تألیف کرده باخود برده اند . حتی روا یت میکنتد که در زبان اعایحضرت آمیر 
شیرغعلیخان برحوم يك‌سرد رقسی؛ بصفت ایلچی‌فوق العا ده کابل آید ء بود . آن 
شخص, د رکایل بد وجه یو اقعیت وبلد یت داشت که تویاا زمردم خودآنشهر شمرده 
میشد. ایاجی مد کور میگفت ؛ که مدت ده سال من د رسد سرچولك»بلباس وعمامة 
طلیة عنوم انغان بودو باش کرده ام . 
مقصد عاجز انة ماءاز فوشتن ایشمقالهُخصوصده خواب‌در تاریکی» این است » 
که نادانی وییخبر عتاریکی وتیر گیست ‏ که بر سیتلا شد گان آن‌درد بیدوای‌خواب 
ابدی‌را مستولی میگرد ائد .هنر معرفث» روشنی‌ود رخشنده گیست» که تا بش آن خواب 
را ر بوده‌بیداری‌افکا ر رانتيجه مییخشد, درین عصر حاضر , آن آورو در خشنده گی 
رابادر اروپا وامریکا ۰ و ژاپان سی بینیم,سراداز تور اصنایع واختراعات وعنر عای 
آنجاستثه دین وس هب‌شان» زیراتواردین ون هب د ریما( سادمیه د رد رجشیدزست 
که شهر ۲۶۱ عرت مارا رو شن داشته است »و اگر بخواهيم که‌دنمای خودرا 
آباد و روشن سا زیم سجپوریم که‌در پی ائو ار دنمایی؛به اروپاوامریکا وژا پانبتا زیم, 
اولاد هاي دطنی را در آنجا عا فرستاده؛ کال شناس»ساشین ساژ ؛مهندس» ر یلساز : 
مخترع موجود ساخته بدست آریم , 
این نیست کهدرسلکهای مسلمانان *آهنگر:پجاز » کشتکا ر وغیره موجود نیست 
یلی هست !ولی اگر هزارسا لآهنگری,کنند؛چنان آهنی که راه ریل:و یا انجمن 


آثرا بسازد تانه یمد و نما موز بل ]۱ 2 نمیتو ائند ‏ ۱ ۳ یج ,کا ن شنا سس 


معا لات محو دطر ز ی فا 


سهندس‌وغیره صنعتکار ا‌ویامعلمان علو مو فنون‌متنو عه بیگاز هگان غیردین, وغیرجنس 
خود ؛ بجز ضرر هیچ فایده دیده نخوا عد شد . 

والحاصل »نو ز علم که ضد آن ظلمت جهل است, انسانها» سماکتهاء ز مینها؛ 
کوهها »دریا هاء صحراها راغرق انواو میسازد *وضد آل‌فکرهاءجهانها را میمیر اند . 

پبشنوید که‌حریده «سبیل الرشاد »۰ کهدر ابتا نبول طبع میشو د؛ ازمقد مد 
کتاب,ازظامتبه نور » چه می نویسد : 

«بلی | منیع یکان جمیع امراض احتماعیه‌ما»,جهل ؛ سبب حقیقی همه سفالت 
وبیچاره‌گی ماءجهل , مغثر ترین همه فلا کتهای ماجهل است ! تا بوقتمکه ذهن‌ملت 
روشن نزه‌شود »امید فلاح واجاح‌سراسر عبث انتده 

«آیا بسیب‌جهل نیست که اننداناطول يك سلکی که‌سنبت‌ترین و محصول 
خیز تر دنماست,وفیاض ترین نهرهای جهان‌د رآن جار یست, امروزه روز بيك حال 
خرابه زارسفالت مییا شد ؟ . 
« ایا سیب جهل نمست» کهد ربندر های بحری‌یاء کها ستعداد سر کز تجارت 
بحر یه تمام دنیا را دارد" پجای | ینکه بیر قهای عثما:نی مو جها بز ند سفینه. ها 
و بیرقهای دولتی بیکا نگان ود شمنان کشت و گذار میکنند؟ ! 

«ایا باز همم از روی کابو س بلا ی همین د شمن, یعثی جهل نیست, که‌در 
مین مترولك انا طول با وجودی که بسی کانهای قیمتدارو وا فری وبسی خز ینه های 
بی پایا ن و توا نگری مد فو ثست ؛ آرو ه کر وه سر د با نیکه بر روی آ ن زسینها 
ژیست دارند» ا زگر سنگی تاف میشوند؟! » 

بلی, بای ! ما هم با هم هستی خود, اینسخنال« سبیل الر شاد», رنیق+عزز 
خود را تصد یق وتا ید سیکتمم,ولی به این هم مجیور یم , که خود از خودسوال 
بکنیم که: آیا آن چیزی که‌ما آنرا جهل می گوئیم وضد علعش میشمار یم, کدام 


لقن 55 سح( مقا لات م<موه طر زی 


چیزا ست ؟ انا اینهمه مد رسه‌ها, ود ,وزاف یه ها ؛ وسسجد ها , و خائقا ها بی که 
در #سرهسرطرف ممالك | سلامیه مو جودا ست, فبا زار ان هرا رملاها 
و طالمعا ,وا خید عا, و شیخها , ودرو یشها,وصو فیها ,وذا کر ها وغ یره پروبالابال 
اند و مبالغ خطیری ازو قفه!"و خیراتها و سیرات ها برآن ِا بخرچ میر سد,ماچسان 
حرا نت کرده بيثوانيم که اینهمه فلا کتهاو خوا بیها ور بو ثیه‌ای رخا للث اسلدمیه 
این بسگله شوج و سیط بسا ری داردم که دریاك بتا(ه ودو مقا ٩۱‏ امیگتحد, 
کرد بيگوئيم که بارا يك تاریکی وتیرء گی فرا گر فته.آ ن تار یکی بر اعصاب 
و پا د" با تا ین | +۳۳ ۳۹ بعه‌ل آورده, و بخواب پسیار سنگمن وعمیقی فرو برده , 
قکر مارا در يك گردانب تا داب ظلمت سا بی؛ غرقه چا ختده , برای با [ #ستی 
وجود ما, نورلازم است. برای بیداری فکرما رو شنی بکاراست. آن نورو روشنی 
را:در کانها و معدنهای عمیق ز یر زدین می بیئیم , آن نورو رو شنی را درمهندسی 
و صنعتگری کشیدن آنها وا ختن آلاث وادوات مدا فعه,وسرعت وغیره می‌يابيم. 
آن نورو رو شنی‌را, در پروا زکردن روی عوا, درشناوری بجر عا, در شنیدن آوازها 
ر از عزار ها کیلو ستر هاو هنوزچها و چهامی یا بیم | 
ماهم راه سا زی,] هنگری ء : نجاری» زراعت: تجا رت هیکنوم ,ولی‌درتار يکی‌سيکنيم. 
این جود جوز ز ها شمه در آنطرف بجر ای محیط است, | کر از آنجاعا:در باب ید سامت 
آوردن ار با ب آنها تبث ورز یم, یا میبا ید که هستی و مو حود یت خود سائرا 
برای آنها واگذار شو یم ویا آنکد پکچندی خودرابازی داده و مال خود را نیزتاف 
کرده هیچ امتفادة نکنيم, ۳ بر ین" کس تخارد پشت من : حز نا خن وانگشت 
م | گفته ,و هرقسم قدا کاری که لا زم باشد اجرا کرده؛ يك‌آن اولترد ربی‌آن نور بتازيم و 


خودرا منور 5-رده پیا دوم ووطن خسودرا #سدعر قل انوار با ز سیر والسلا م, 


سال ششم شماره م , .۵ حوت ۱۳۹۵ 


[ یاما نم‌تر قی‌س‌لما نهاچیست و 
(معّد مه ) 


بعضی پادریهاییشیذری نصارا » برگروه عوام مسلمانان اطراف دنیا » برای 
اثبات مدعا وعظ وتلقین‌میکنند که : « اکردین شماخوب میپود » با نع ترقی شما 
نمیبود »واگر اسلامیت برسسیحیت برتری میدا شت » اسلامهاباعلم» باحکمت بافن» 
باقوت؛ باشو کت‌برما برتری میداشت » وشماحا کم ومامحکوم ميبوديم ,حال‌آنکه 
درهرطرف دنیاچون نظر کرده شود» بچشم‌خود قضیه‌را بالعک س‌می بینید ۱» 

این سخنا نیست که یگانه لاح دشمنان دین است ؛ کهدرافر بقا» مانندسصر 
مرا کو ؛ والجیر با ؛وسودان ء وقاب‌وغیره؛ودرآسوا ماذند چین ؛قفقاس » تاتا ردتان 
ت رکمان » هندوستان وجزایر شرق الهند وایران» ومالك عثمانی وغیره :در هر جا 
ورآوا که فرصت وهوقع بدست آرند؛ صرف مینمایند ودر کتابها و کتا بچه ها ی 
مطبوع خودشان : باتصاویر رنگارنگی‌زرنگ نشرو پر اگنده می کنند . 


۳۰۹ ها لات م<هو دطر ز قی 


مسه‌لماان ؛بیچاره , کهدر قطعات مختلفه دا کن اند چون‌اپن‌خناذرا میشنوند» 
وبحال تدثی وعدم ترقی خودسی بیندد ءبه‌اندیشه بی‌اقتند ده آیا : براستی همین 
دین‌مقدس ماخوا هد بود که مائع ترقی سامیباشد ؟ به‌این اندیشه وسودا :تایعدرحه 
حی هم داراد . زبرا اسروزه روژ چول‌بهر طرف‌دتیا نظر انداخنه شوء» یعتی ایران؛ 
هندستان ؛ت رکستال * مورا کو سودان و غیره وغیره : سسلماتها دريك کرد اب 
نایاب محکوست واسارت سغروق وبه انواع ذات‌وحقارت نصا را معر وض د ید ه 
میشوند ء واین چنال یات قضَیه ایست, که هیچ انکا ر شد نی یست , د ولت علیه 
عدمانیه, که مستفلترین وباش و کت فقوت تر ین دول موحو ده:اسلا یه میبا شد ۱ 
بازهم؛ چون بحال پیشتراز ين حنگث موجودم شان نظ رکرده شودآنرانیز د رز بر 
چنا ن شکنجه هاویو غهای امتیاز ات اجنیيه نصرانیه اش‌پابند وژبون ميديديم که 
مجال حرکت برایٍش نمانده بود . آنا همین دلیل ظا هروباهری » که د ر پیش چشم 
هر بیننده پدیدار وآشکار افتاده است يك سلاح ند هشی ؛برای الزام واسکات عوام 
مسلمافان ثیست» کهبدست تصارا افنادء , عرترقی وهربرتری که 3 یده مشود : 
درثصارا دید ه میشود ؟ هرگو نه تد نی و عقب با ندانی که بنظر بر میخضور د» 
ازسسلمانال بظهور میپیوند د ۱ 

«سراج الاخبار افذائیه» , که يك جر بدم اسلامیه وبدرجه‌عجز و کم بضا عه گی 
خود : وظیفه بقد سذ دینیه را در عهده دارد ؛مجبور است پرا ینکه برا د را ن 
دینی ووطنی خودرا .از حقیقت امر تابدرجه بی که سکن باشد ,آ گا هی بخشد, 
وبه‌قابل احتمالیکه میادا در ذعن ها و افکار های عوام مسلمانان اینچین دلابل 
وبراهین لا یعتی ؛میشثیر های‌فصارا حایگیر شده‌باشد به کشف پرده غفلت ازروی 


عار ار حقیقت بکو شد , 


مقاا لاتم ح<مو ق‌طر ز ی ۳۷ 


ازهمه پیشتراین رامیپر سیم کهآیااین ترقیا ت مدنیهُ‌امروزه روز دول اروپارا» 
دین نصرانیت باعث شنده است؛ یا .«وحکمت ومعر فت» ؟ اگر بگسویند که‌د بسن 
(صرائیت است؛ کتابها واحکام هاي‌آن دین» يكچیز مجغو لو پو شید 5 نیست. 
ببینید که‌در کدام جاء وکدام مأوا ء ازین‌ترقی ها وتکا ملها ؛ و از ین صنعت ها 
وتقدسها سخنی بمیان آمده ؟ درانا جیل محر فة موجوده ؛پجزدعا هاوسنا جا تها ؛ 
وبعضی روایتها د یگرچیزی‌دیده نمیشودء که بجزمعنویات به‌مادیات » هیچ یاه‌جهت 
تعاقی بکیرد ,چون چنین است. این ترقیات مادیة دول‌نصارا راء هیچگاه ازبر کات 
معنویه دپدیة شان‌نبا ید پنداشت » وکذا لأثء این تدنیات روز افز و ن مسلما نا ذرا ؛ 
نیز (حاشائم حاشا ۱) از نقصان خوبمهای دينية شان‌نباید انگاشت ؛بلکه اسباب 
حقیقی آثرا در صحیفه های‌ناریخ اسلامیه وآثارسو وقة دینیه؛ بایدتحری‌وجستجو 
نمو د, تااز ظامت خرا فات به نورحقیقت پی‌برده شود . 

د ین ه+یی اسللام ۵ بن عقابی است 

«هرگاه د ريك مسعله ءادله عقلیه بانقلیه تعارض بکند ,ءادل عقلیه راتر جیح 
کرده نقل راتا ویل باید بکنند .» ! 

آن‌یکی ازسسایل احکام اسلا میه است» حتی دریکی ازاحا دیث شریف نبوی 
وارداست که ۰ «دین انسان‌عقل اوست ,آثرا کهعقل آیست ؛دین هم نیست !» 
شرط اعظم جحیع تکا لیف احکام دینیه ؛برعقل استوار آمده‌است » زیرا عقل است : 
کهسمتوحب تکلیف حکم شرعی میشود . مجنون لایعقلء ازتکالیف احکام‌دینیه 
خارج افتاده است , 


پس‌انصاف فرما ول ۱ یا دیئی کهعقل را به | پند ر حه با مدز ره حا میت 


۳۰۸ مقالات م<مو د طر زی 


داده‌باشد ,یکدینی که عقل را رغیرحرکت خود گر فته با شد آیا چسان جر أت 
وکدام جسارت باشد, تاگفته بتواند که آن‌دین‌سانم ترقی خواهد بود ؟ ۱ 

مادرترقی ‏ آیا اگرعقل نیست ,چیست ؟ ترقی چیست ؟ ایا بجز همین دید ها 
وطیطنه ها ی پرشوکت وقوتی که مدعی‌آنر اسلاح دلایل خود ساخته ۰ وبراسلام 
باآن حماه مینماید» دیگر چه خواهد بود ؟ پس بکویند , که | ین تر قیها را عقاها 
بوحود آو رده است‌یا بیعقلی ؟ حالآدکه دین اسللام :ازهر حیثت دین عقلی بود نش 
چنان‌ظا در و پدید اراءت ؛ که برهان قاطم و دلیل ساطع آن احکا م خو د آن دین 
نیمن است » 

خر افات چیست؟ 

ضدعقل است ! یعنی چیز یکه ؛چون درسیزان عقل-نجده شود ؛:ءچصورت 
در نگ جد , 

و کبار ٍکك -یاحت.اکشاسلام شین را کرده بپینید. در قریه‌ها, وقصیه های 
ماکک‌اناطول ؛ فلسطین » شامات , عراق, +صر , مرا کو , هندوستان » تر کستان؛ 
روسی ؛ ایران و غیره , چهگو نه گونه عادتهایزامناسب , چه خرافه های اساطیری 
بیمعفا , چه افسانه ای بنی اسرائیل پا در هوا , چه بدعتها ؛ چه رواجها چه 
اوضاعها دیده و شنیده میشود , که یکی از آ نها , چنا نچه با د من مبین اسلام 
هجوج پا مناسیتی 44 ندارد , همچنان , با عقل نیز هوچ کی از آذها موافات 
لمی کند . 

خرافه های که در ذ غنها و فکر های عوام مسله‌اان دیا جا یگیر کرد ید, 
است ؛ تذصیلات ز بادی ذارد , که بسیب کثرت عوام , وقلت خواص آز دازه 


ودلاورازه 4 بر ببا ات آن نم حرأت زوا ۲ اما : اگر تور ار وید ض تشه ده 


معا لات م<مو د طر زی +۳ 


یک فاید» و منقعدی حاصل نمیشو د . که در آنحال ؛ باز بدعی آن احوال 
فلا کت آمود خرافات آلود را بما نشان داده , د ر!-عکات‌سا ی کوشدا حالآزکه؛ 
مدعا وقصد این است , که حقیقت دین مقدس اسلام را » پا ید نشان بد هیم ؛ 
تاسعلوم گر دد که دانع ترقی مسلمادان , اسلاسیتحقیقی نی : بلکه بعضی‌علفهای 
بیگانه ایست , که آن چمنستاثرا فرا گرفته سیباشد , وبعضی عواید واعمالی‌است , 
4 از دین فطری اسلام خیلی دور اف اده بینه‌اید ۱ 

یکپار از العریش -صر برخاسته . نا یکدار بحر محیط اطلس : تحام قسم‌شه‌الی- 
افریقا را از سواحل بحر عفید تا يكك قدهنی از صحرای کبیر سیاحت بکنید . این 
ممالکگ ودیعه ء فقریبا" باسی وپنج مایون تفوس مسامان مسکون می پاد ؛ که 
دولعهای انگلیزا یتالی ۰ فرانس ؛ ویکک. گمکی ا-پین ؛ برقم اعظم آنها حکهرانی 
می کنند . وطوق ادارت و بحکومیت خود را » بکردن آذها انداخته ؛ بد انواع 
ذلنها و سفااتها . روزمره در بر کندن ببخ و پنچک آنها کوشنش مسیورزند. 

حالا یکبا ر بصفحات تار بخهای +سیار معتبر اسلام . که قریب به‌زسانه‌های 
ظهور دین دبین اسلام ؛ بزبان اسلام » یعنی عربی نوشته شده مانده است ؛ یکلا س 
نظر افگئيم : ینیم که آیا ازمر کز اسلامیت : که مدینة منوره بود ؛ تابه ابن 
سرزمین های بعیده ؛ چسان عسا کر قوت‌وش و کت مز ثر ی بود که ر-یدند وگرفتند: 


و بنور دین حق وصنعت ورد یت آن اعالی را پرژور ؛ و ] ثسبر زمیتها را معدور 


زمودزد 1 


۳۱۰ معا لات محمو دطر ز ی 


سال ششم - شماره - و ,- ۵ حمل ۹5 ۱۲ 


]یا بر استیی اسلاه‌یت د‌شمین عام و حجکت 
و ما نع ار ی و مد زیت است 

به ما4 ۳۵ ره باق وت ۱۳ ۳۳ ی سح ۳ ق‌ مستامازه «اچوسث 3 7 
[بعد از تمجید از م ب مال‌حهادامیر عبدااغا در الجز ایری و ذ در علبه های‌ر سم 
و رو اج مر دمان عاعال ار ددی حقوقی م2 در عز اداری 1۳3 می‌زگار د ۳ 

با حب کاب شت‌قطا ب ‏ ( از دلوت بو ر 45 دا کخا ب یم دا ۳ د ینم 
اخزمیه و ار قلم با مسلمال حد ی و غیو ری بر انبدءاشنت چدون بیان ی ۱2 

فیااحقیقت ۰ اک آمهارم یت ما ام درقی و مد نیت میبود در زد اد ۰ در شام ,۰ 
در مر 3ب + در ارف اس ۳ درفاستلین 1 دوقیروان 1 در معصر 1 درابدتاتمول؛ درشیراز 4 
در اصفهان وغیره : ای همه آثار پدوعد میدبآته, و ادتهمه بافيا ث العبالعات تر قیات 
اسلاییه دیده نمیشد , به كّ در حه و میانی و مغسحات مد‌نید , و آثار ها ی 
زد رب که دویدوقت جر بیذ: ده ۳ ِ_ یش مداظار ید دعل حو دش حبران دونها زد ۲ 
ود یدار نعی آمد 4 از میالامس‌اماثان, ماتدقارا ی لگ اب سی:ا: اين کعال: 
ان حوسی + غزالی ؛ رازی ۰ این رشد : آین بمطان : ایغ بیگ و غیره 4۶ 
عریاث ار آنعااستاخهای عازم وف ون‌حاضره میباث:د,پسرنمیرسید.آن کنا خانه ای 
سعظامی ده درعمه شهر عای بو رک اسلا میه تا عیس و بتیا د يافته بود . 
و با عزار ۳ عزار مجلدات گرانبیای علوم و فنول محنوعگ از ریاضعات 1 طبیعیا ت 4 
از ققه وفل.فه از ادبیث و احقه‌اعیات و غیره کدآن کتابخانه‌عا را پر ذرده بود , 
و بعضی از آنا ذابحال موحود است , آیا اگر اژ آثار قلمیه و فکرية علمای اسلام 


نیو د , از که‌بود ؟ آیا در زیر اعتراف‌تهام ار باب بصیرت : د؛یابرات شرفبخشای 


مقا لات محمو دطر ز ی طض 


بسی کشفیات فنیه و مخترعات صناعیه را عاهءا و حکه‌ای اسلام احراز نکرده اند؟ 
آیا اگر دین مانم ترقی میبود ؛ « فن تاریخ » را که بهر ز بان نوشته شده است ؛ 
چه‌چیز مجیور نهوده بود که بهزار عا صحیفه , درباب‌دنیت‌ها ی‌بغداد» حشهتهای 
قرطبه ؛ دیدبه عای قاغر: » صنا عنهای دمشقیه » شو کعهای استا نبول؛ بدایعهای 
ایران و هندوستال ؛ بنویسند » وبا تصا ویر و حمن طبع , در آبادی عالم تشر 
گردانند ! پس » درسقابل اینهمه آیدات‌ومو-سات مخلدة اسلامیه»« که ناریخ علوم» 
۳ «تاریخ دثیت» : دوشاقد عادل ذیحیات انست ؛ وتبشة انقلابات دهر فیز آذرا 
تا بحال خراب کرده نثوانستة استوهرگاه شیخصی ؛ برادعای‌اینکه «اسلامیت‌انع 
تر قیست» اصرار کند , حرف بیمهنای پا در هوا بودن : آ نرا هر کس اقرار 
خواعد 1 ۱ 

بلی! همچ شبهه یست » که مدعیان این گونه عزیانها , که اسلامیت را 
مانع قرقی سیدانند » بجز یک حسد و رقا بت متعصبا نه» دیگر بر هیچ اصل 
و اساس م-عقو ای سو ضوع دیده زسمیقود » ریز | شا هد ها 
« بر ها نها ی آن فنا ء ثابت شده آمده است» که انکار از آن میّکر شدن ازفن را 
نتیحه میدهد / که آن عم عین حداقت شمر ده میشود . بنا» علیه » اصل | سبا ب 
تدنی وپریشانی مسلمانان حاضر راء در خود«اسلا میت» حستجو نیاید کرد باکه 
بعضی غواید وامرای بدمشه ایست ؛ که برذ نها و دبا غها وفکر های خو د 
مساانال وقت حاضر : مستوای گردید» یا گردانیده شده ! 

مج مافیه » چون در بسیاری از ذعنها وفکر عای عوام مسامانان؛ د ینا هون 
فکر حایگیرشده است : که اساب‌فلا کت‌وتدنی امروزه مب‌اه‌انان (حاشا !) اسلاست 


رتش مقالات محمود طرژی 


بوجود آورده است ؛ واین فکر وتصو ر | کثر در چتان‌دماعهای ريشه د وانی کرده 
است ؛ که به اروپا آشنا شده ابد, و حال معموریت تصارا. واحوال خرابیت خود 
عارا ملاحظه کرده‌اند؛ بناء عليه‌ميخواهيم , که از آثارسژ اقها ی اوروبائی : ده 
معا رض اءلامیت ستند. بعضی چیز هاد ر باب خدماتاسلامیت کهدر راه ترقی فد نیت 
کردداند نقل وبیان مائیم تا خوبتر قناعت حاصل کنند ‏ 

( سپس از کتاب «ظامت به تور» گفته های داثعندانغ ب را دربارء خدمات 
دا نشمند ال میداعان در پیشرفت غاوم «فون می آر د. ) 


سال تشم - شمارهة ۱ ۴و , حوزا - ۱۳۹ 


[در خاتءه ساسماه مقالاتآیا سانع, ترقی مسلها ن‌هاچیست ؟» می نگارد :] 

بسیار بر گفتیم اسخن را خاتده باید.داد . اگر بخواهيم که درین خصوص 
که با « چه بوديم و چه شدیم , تصا را چه بود زدوچه شدند تن سخن راتفصیل 
وتطویل د یم ک:ابهای‌سطول بکار دارد ۱ «اگر در خائه اس است »یعرف پس 
است 1 4.حالآذکهما :د رین چند شما ره خود , د رینیاب ج فهاگنتيم ولیتا بحال ؛ به‌اصل 
نتیجه رسمدیم: ده‌آنهم‌حل مود سکاه‌سراوحه مقال مامت که «آیامانع ترقی‌مساحانان 
چیست ؟ » بلی ! جا لن مسله در مین است که زاید تجر پر وحستجو دنیم , 45 
این پر ماندنوعتب افتادن ازشهراه ترقی» که‌امروزه روزساه‌انان‌به آن گر قتاءآمده؛ 
از کدام کدام سببه‌ای‌مبرم پیش‌آمده است؟ اکرچه کسانیکه مالك عقل واذعان ؛ 
وصاحب بصیرت وعرفانند: از تفصیلاتمذ کور؛میسوطه بخوبی امتنباط کرده میتوانند 
؛ که‌حرف‌چیست. و سخن در دجاست آ 


این جا- حوٌ است که خاغر و اشکارا و بصورت بسوار :دی زد پا رامست ب 


مق لات محمو دطر رز ی ۳۳ 


ب- در سیاسیاست »حکمرانی وجهانگيري بااحکام دینی فرق ومباینت‌موجود 

نبود » رفته رفته آن چیزی دیگرواین چیزی دیگر شد. 

- قرآن عظیم الشآن در اول ظهور دین ؛ دستورالعمل همه معاسلات دیا 
وآخرت بود.؛ «حضرتءشمان» رضی‌الته تعالی عنه , قرآن‌جلیلالشان راجمع وتدوین 
فرودند . حضرت علی رضی‌الته تعالی عذه » کم انته وجهه , کباب فیو ضا ت 
مآب مدینه علوم بودند ء درشحصوص استخرا ج معانی واحکام قرآنعظيم الشأ ن ؛ 
قواعد اساسیه علوم آد بیه راوضع فرموند, حتی موخر آ فرآن کریم اعراب عم‌شد : 
تادر قرائت آن سهولت‌حاصلآید » واین از بهرآن بود ء که فتوحات اسلامیه؛ بر 
بلاد کثیره وسلل وامم متعدده ؛ که‌غیر عرپ بودنده وسعت وشمولیت گرفت, از 
آذرو؛ متداول نمودن علوم وذنون دنو عه را باقرآن کردم :در هرطرف دنما» یا 
اسر ضرو ری دینمود . چونکه علوم-اوی دارضی » وسیاست وشریعت وبعادت د نیا 
وآخرت درهمین کتاب کریم‌موجود است ؛ حال آنکه » رفعهته قرآن‌عظيم الدآن 
تنها دربن وقنهاء برای مر-کانمتحصر مانده» استفاده زند گانی از آن‌سمنوع گردید. 

م - عاوم وفنون عقلیه وحکمیه نیزه رفته رفته, درزیر انحصار در آمده,توغل 
وتععق در آن » آزادانه جر یال نگرفت . واز این سیب , آنهمه فنون حکمیه . ده 
موجب ترقی وش و کت مدنیه اسلامیه شده بود» از اسلامع! وداع کرده: به اوروپا 
رحل اقاست کشید » ورفته رفته , عمان علوم فقتوژی که از دارالفئونها ی املاسیه 


آموخته وا زکتابخانه ها ی اسلامیه استفاده کرده‌بودنه» هرآنقد رکه مارا از ودورتر 


۳۴ مقا لات مه <مو دطر ز ی 


ومجتئیتر معدیدند: همانقدر ؛ درتجارب وتوغل آنها کوش ش می ورزیدند, تاآزکه 
آن عامها وذنها : اسلده و دابهای اسارت مسامانان» بدست اعبا را گردید , 

اخوت وانجاد : تعاون‌وا ثقای , شفقت روداد : سرحمت وایثا ر ه 
ازفضایل حهانگیری واز اساسه‌ا ی مدنعت اسلاسیه بود ؛ دریاوقت: سراسر دااضداه 
آذها تبدیل حال» «واحوال نمو د! 

ه-نصارا؛ برای توت وشو کت یافتن خود شان, ازاخذوث<صیل علوم وفنونرا 
از سلها نان » از دعی و کوش عار نکردند . حال آنکه : مسله‌انان ؛ آن با ل 
موروث گهشده خود را در یتوقت نمیجو پند . ودرعقب آن ه‌بپویند , وازهمه بدتر 
اینکه اینهمه حکمتهاو فنواهایی را؛ ثه خودملماناك در اوایل ظهورخود ترحده 
وتالیف‌وتدوین نموده‌بودند , وحال : ظاعر و آشکا ر سی بنند , کد همان علمها و 
فن‌هاست, که ترقی کرده کرده ؛ موجب‌حا کعوت(عبا زاومحکومیت مسامانال‌گر دید 
باز عم از گرفتن ویدست آوردن آن عارمیکنند . پاکه مرابر آنهارا نمع‌ناسند ,و 
بالکل سال موروثی خو+ تصارا دائسته ؛ از تعصب وعار به آنسو هم نمیبینند ! 

و- در اسلامیت «علوا اهمت‌سن الایمان» , یعتی بند همتی | ز ایمان است 
يت قاعد ه خط حرکت گرفته شد. بود . و ازین بود , که از اسار ت و بحکو میت 
وحمابت وذلت پیشتر از مر آث میترسید ند : 9 مجتسب میبود ند , ازین بود که 
دایماً درعقب حا لمیرت وشرف وعرت سمی دویدند, حال آنکه مسامانان این وقت 
واین زمان ؛ نس ود شاثرا پسیار حقیرو کم قوت میبینند , و از کا شي , و آرا م 


طامی ؛ بحهایت وترپیت نعارا استرا حت خود با بیشتر می دا نند ۱ 


مقا لات محمو ۵ طرز ی ۳۵ 


بب درسعی وععل: دوشهبالی بود که اسلامیت رابراوج اعلای عزت وش و کت 
بالا بر آورده بید ء حال آنکه درینوقت ء بجای آن کسل وعطل قایم گر دید ه ؛ 
عمونکه ياث جاسه تن پوشی: ویایاك اسباب مایحتاج هوسات وتزئینات شان: زاصارا 
به آنها پرسد ء قتاعت مرو رزند زا ریل تراینکه » این احتیاح خود ها را . و محتا ج‌ 
الیه بودن آنهارا دم , یکچیزی طبیعی وخلقتی, شهدرده ؛ بیاث قناعت ویاث تسلو‌یت 
گو سفند | نه دست و پا بسته »,پشم وروغن وشیرش رامی کشند ؛ و بمةا بل ] ن 
علف و آب‌وجلی , میخورند وسیپو شند ! بدتر بدتراینکه : چون پرسید ‏ شود , که 
چراسعی وعمل نعی کندد: می کویندکه . سعی وععل برای کاره‌ای آخرتیست:و 
«دنیا نه بتاعیست که ارزد,ید تواعی» , زیراء دنیا از ماها نیست , از سگهاست [ 
وچون گوبند ۰« چرا ازدعت کل زرازدونده مدگیرند ؟ » بجز ایشکه با ککله 
۱ 


جنیانی کرد ه می‌گوننده« آه سپر س ۰ پدر,ژو است ؛ وبرادر رو است» و مادر زر 4۱. 
‌ یکر جوابی آمییا بند ! 

م- تفرق» بیگانگی؛ مدافرت, در آغا زطغ ورین اسلامییتا سموفوع کرد ید 
کلمه بقد به طییةٌ « لاا له الاانته : مجمد : ردول الله۳!» هحه قایاین شرق وغرب 
آنراء بيك زنجیر اخوت و یکانگی ربط نعوده بود , حال آذعه دردٍ وتت ؛ اگردولث 
مسله‌انرا , درب حای نعارا دحعت بسته حلال کنند ؛ چها زر اث دیگر؛ تنها از 
تداشای دست و پازدن بسمل آسای آنها.لذ تیاب ذوق وتحانامی‌شوند ! 

و - عاما و مشایخ حقيقی : که رهنها ی شهرا ه حقیقت بو د ند , و از حق 
گو ی و محبت؛دین از هیچ چیزی چشم شان خم نمیخورد » از میا ن محوواابود 


شده , بجا ی آنهااز بسیار وقنها مت, کهعلماء سره : وشیخانگمراه قایم گردیدند , 


۳۹ مقالات مح<مو د طر ژ ی 


و بزی و لجاس آن عاما و سای عطام درآ مده + برا ی سنافع ذاتی وس پر ی 
خود خان . زمامداران اسورحمهور عاام اسلام را . از عصر هاست ده بد عنلعت 
وجبروت ؛ و از در جه پشریت بماکوت ار تةاء داده . حق و حق‌گوی رامراوع 

ودر بقام «لایسئل عما بقل » شان مبضو ۶ تمو دند. آن مشایخ عظا می 41 
برطریقها ی‌سستقيم مرده‌ال را بشهراه اورحق موق میفرم‌ودند , تریوقت تر اطاراف 
وا کناف غالم اسلام : که الحمد نته در مملکت عز پر شا : فسیتا کمتر اس » 
یکدور عالم فرموده بمیدید. که در آن طر یقهای باحفاء چه کو نه چا ها و حرعا و 
جقو ریهافیل اآمده سبط ,.. 


ع 


.)34 همین آ که : در این چیز ها و اب ل این یز ها 
که بصد عا مت ۰ ازعالم۱سلا ریت پرطر ف شود و همه عموم عا لم 
اسلامیت ؛ یگانگی و همدردی قد یفی خود, را پس بد ست آورده ر درا صلا ح 
احوال عمومی ۰ معصبادسه‌افکار: وداوله آراءنعودد, در رفع اینگونه اسباب ها صرف 
سعی وهمت کرده شود : هیچ دأنجی برای ترقی مساما نا تمی‌ازد | 


باقی:و اه اعلم با اصوا ب .. 


۳ داسللام 


سا ل‌اول - شماره ۱۳ -و ۱ حمل ۱۳/۱ 


منودسد : | 


[در فحرل متا له مخصوعه عدجت عزو الا «ا تجاد اعلام ۳ 


در دیا يك کدهه‌یی که‌سعنی« تخصیل حاصل » را پتمام هاد زبزگو د »همین 
کلمه «اتحا د اسلام , است »زیرا :اتحاد چعنی‌یگانگی اسلام » اصلا واسا سا برسه 
چیز مر بوط استء که آنهم عبارت از کلم طیبه جاه‌عد« لااله الا ایدم مححد رسول انقه ‏ 
وحبل| لمتین «قرآن «جین »وحاه‌عیت « کعبه مقدی4 معطلخه سیباشد ظرفردی ازافراد 
اسلام ءخواه درشرق باشد خواه درغرب 4 باین «ساسطلةة ال عب دین و مد هب 
چنان مر بوط ومتحد هستند » کهسفارقت وانفکالك شال ؛بهیح قوتی‌از قوتها ممکن 
تمیشود ءمگر که باین بده وایطه مر پوط نباد ءوچون با ین هه واسطه مرپو ط 
نباشد ,اسلا م گفته نمیشود , که در آنحال دعوت اتحاد اسلام - نیز بر ای او 
شمو لیت ندا رد-حال آنکه» غیرازین مه اصل اساسی » که بیان کردیده »بسی اصلها 
وبازان اصلها -یسی فرعها دارد که عام اسللام را یگ بد یکر متحد غیرمفا رق 


ساخته ءواین‌رشته های‌ارتباط شانرا » هیچ قوتی‌ازهم نمی گسلد . 


۳۱۸ مقالات محمود طرزی 


صس هر گاه »فد ازسیاحت اتیجاد اسلام همین چیز های معنوی باشد که 

بیان گر د ید, چیزیست له ازیزده عصر و کشور , براي مسلما نان حاصل وسعلوم 
میا شد وبه اعلاء وتحصیل حاجت ندارد ,اما آگر مقصدازا تاد اسلا م » جهت 
دیا دت وقءلیات آن باشد ,آنهم ,دوصورت دارد , که یک قوایسن‌وذیگری‌فعای, 
تولی همین است که صحا یف اوراق حوادت باقسام اقسا م و ر نکث رنکت دلا یل 
معقواه وینقولد» اژان بحث وییانر انده ومیرانند ومطبوعات عالم اسلا سیه, بسی 
کدا بها و رساله ها بزبا زهای‌بخاف در اینیاب‌تشر و پراگند ه لدوده ومیذمایند ار 
چه‌فواید وبا فم این بحت دا ودظر یه ها قابل انکاز تیست رف ی بکعال تا سف 
دیده میشود , کهما ميگونيم ,دیگران آترا فعلا بعمل‌می‌آرند زا بخو افیم کذ با 
با یکدیگر سخن بگوئيم, رقیبان مایاهم اتغاق‌وثلا ث ورباغ رافعلابهمیرسالند .نا 
باسا » مد یگرسخن ازه‌عد رد ی‌ودستگیری برزنيم »د رحریفال.اعین رقا بت‌ونفاق‌شان تعلا 
به‌اتحادو اتفاق بیدل شده ,ائواع عه‌لیات‌بد عشه فلز کت آوری‌بر ما سی‌انگیزند . 
لا جرم معلوم میشود کهچنانچه د ربسیار چیز.ها بس ماآده ایم ,دریاب اثحاد 
فعلی و ای‌نیز , پفرسنکک عاعقب افتاد» اب ,وچنانچه سا عنو ژما لك راء عای 
شوسه نشده ایم آ نها بر هوا پروا ز کردند در دانستن معنای حثیقی «انحاد» یز 

عمچنان بر زمین ماند ه ایم ! 

آبا | ینچه توم سیاتی بود که ازعصرعابه اینطرف برساغلبه آورده , هیچ چشمرارا 
بیخود سا با ز کردن نگذ اشته است ؟ آبا اینچه غفاتو دوناه بینی بود, که ارآسیا تا 
به| روپا نظر کرده »اميديديم کهد رآنجاعا درپی محوو ننای »اجه تیر نک ها وچد 


فسونها بکا رمیرود ؟ آیا این چه غرورواستغنا ی بود , که بعداز آنکه آزهمه‌شمش. 


مقالات محمود طرژی ۳۹ 
داشیها خبره سا ز عقول او,پارا دیدم , باشنمديم ,درپی بدست آوردن آند ر خود 
ادنا يك تنزل وتواضعی ندیدیم؛و عنو ز هم نمی بیشیم ؟يك‌زمانی بود , که به‌صدها 
طالیهای فن وحکت از اورپا/ درسدرسه ها ودارالغین های اندلس وبصرواستانبول 
و بغد ادمی آسدند واز مد رسه ها و دارالفنونهای اسلا دید ءآنچه ها تحصیل علو م 
حکمیهو فنیه را کرده وباز به‌ملکهای خودشان برگشته ,درعمایات‌آنامیکوشيدند. 
بلی ! هیخ شبهه نیست ۹ هم علوم حکیه وفنید و ادبیه و غیره ؛ از همین 
دارالفنونها ی‌اسلامته3 ر اروپا ادخال گردیده است .و لی هز از ا نسرس , که 
آنها آن علوم وفنونی را که ازناآموختند روزبروز لحظه بلحظه ,د ر تر قی نظری 
وعلمیآ کوش ه, سلاح های‌بد هشی رای بنیاد کنی مایدست آورد ند .و بعکس 
آن ,مانیز روز بروز ء لحفله بلحظه , پی آنکه‌در پی ععلیات آن بگوشيم , نظر یا ت 
آثرا نید فراموش کرده رفتیم . تنها علوء وفنون حکمیه‌وفنا-‌قیه نی, بلکه علوم | خلقیه 
وحیا تیه واحت-‌اعید خودرا نیز ازسیب عفلت ها ونفس‌زرستیها ازد ست داد یم ,و 
حال ۲ نها رادر دست اعدای‌خود اساحه قتل خود می‌بعنيم »3 از آنجمله یکی همین 
مسگله ۲ خوت‌واتحا داست . 

سبحا ن‌انته و د رحالت ی که ما یمعاونت ومددرسانی هدیگر بهمد ردی یکد یگر, 
به معبت‌واتحاد «عدیکر, بحسن - سعاشر ث و سل و کک‌یکدیگر بقول خدا ورسول 
وپیشوایا ن‌خود دنب دابووو مکاف عستیم دیگ رآنرا می بینیم که این مکافیت 
با را عملا و فعلا اجر ادیکند . غمه سلتها ی قر نگستان راما نید يك 
انجمن بز م انسی‌می یا یم » که در يك‌مجلس‌بال «شعش و مطنطنی ءبرسفر ُ - 


فرو بزک ن مانده لذ یده معا ال شعر قمه ذشسته» هر یحی که بکار ءآنرا فروسی برد 6 


.۳۰ مقالات محمود طرزی 
دیگران «بعافرت‌باد» گفته آن يك‌يك قدح سسرتی بسرمیکشنه / وبا وحود اختاافات‌قومیت 
موایئت‌عنصر بت او تفر43 مذا هب , بمجرد یکه -سشله به‌شرق تعاق گیرد هماندم شمه آن 
اخیلا فات سیاسی‌وءصری ومدذهمی خود رابيك کوشه گذاشته. ععگی» راينياب‌يك 
وحوذو بتع اامک ده *] مسرعله رابمو افق مصاحت منفعت خویش؛ در سابین خود 
دان‌فیصله می‌نه‌ایند ۴ 

حال آنکه؛ درینوقت کار د رابراستخوان » وکاررا برخر آبی معید کادهای مقدسه 
دین وایمات میا نان‌گذاشتند»حالادرینجا» یكسوالی‌وارد میشود ؛ که آگرايطالياهاي 
وحشی‌غدار نابکارن این تعدید فوسبااند | ختن خود رابوهسکه معظمه»‌وه بدیه‌بنوره» 
ازقوه بفعل بیابرنده 

آبا مسلمان حه خواهد کرد ؟ 

هر کس‌يك فکری‌می پروراند, ويك‌تخمین وقیاسی بیان سیکند. اگرچه آن‌فکرو 
قیاسدرست باشدیانباتد "یا زهم از بیان کردن آن خو دد اری نمیتو اند , اهذا» ابی 
بحررعاجز نیز به‌بیان کردلفکر ناقصانة شود چیزی‌مائعی‌تمی بیند , 

اولا این رابگونيم کها ین نهد یدوتخویف ایطاایا نها »يلك سعخن لغوو وا عی 
ایست, که‌از قومبفعل آمدن‌آن در صد نود عدیم‌الاحتها ل میدماید, زیر | طیاره جاو 
بالونعا یشان عنوزیا ین درجه تکمیل نرسیدهه که ازرومایا طرابلس‌یا مصوع پرواز کرده 
تابه آن‌اما کن‌مقدسه‌برسدوبومبه های‌خودشا رابیندا زد ,وثر ض کنيم که‌این که‌الات 
بلند پروازی شیطفت همرا زی را حایزهم‌باشند" گمان بیقین نزد یكتر عمین است که 
دواتهای دیگر او روپا, بهیچ صورت این لایمقل راء به این حر کت وخيم اانتیجه 


اش‌واگذار تخوا عند شد) زیرا فکرسیامی دوراندیشی آنهاآخته ] هسته‌فرو بردن‌اقمه 


مقالات محمود طرزی ۳۳ 


های‌چرپ ونرم‌سمالك شرقیه است» ثه‌بیکبا ریکی »چونکه بخو بی میدانند که حضم 
کرده‌نمیتوانند, وشکم‌د رد شده»می‌یرند. علی الخصوص که بعضی اقمه ایآ ن چنان 
خا رهای‌خنجر آسائی‌دارد» کدفروبردن آن‌حلق‌وجگر انسانراپاره پا رسیکند | 

گیرم که‌دولت‌ها نیز»چنانچه‌دربسی‌ح رکات حقوق‌شکنانه و حشیا نه آن غد ار 
نابکارچشم پوش ی کر ده‌اند, ۵ رینهم همچنان کیند, درآنحال »بر همه سلمانادر وی 
زین »اند روزروشن هویدامیگر د که اعلان‌حرب‌عهو می‌غرب باشرقآغاز نمود 
زیراسکوت راعین رضا گفنتها ند. یثاه علیه چنا نگمانميشود , که‌مسلمانها» دفعتا مسلك 
خودشانرا تمدیا داده‌يكسلك,انارشیستی» مفرطه ءمهلکه بی‌را پیش نها دخود ه‌ایند 
وچنانچه تا بحال د رپیروی وتقلید کمالاتو صنایع مداية آنها کوشیده.اند» بعداز ین 
در پی‌تقلید و تعلم عهد شکنیها» و حقوق پایمال کردذهاء,وخو نر یزیها » وا تشز نیا 
وقتل عامها ءعنی اایخصوص معبدخراب کردنها( که د رهیچ يك ذینی| زد ینها »هیچ 
حقوقیاز حقوقهاجایز وروانیست ) بیفتند وصفت انا ر شیستی گریر ۱؛ با همه معانی 
محتویات آن‌اجرا تمادته وهمچنان‌تخمینه قیاس‌می‌شود که خدانا خو استه, اگراین 
حرژت‌وجسارت لا ابالیانه وحشیانة ابطالیانها ازقوه بقعل بیاید , که انشاء اللههیچگاه 
نخوا هدآسد» درآنحال»بو مبه‌جنگی معید هادر ما بمن خو د شان آغاز خواهد کرد. 
مسلما زهای‌سمالك‌عثمانی "چنان کمان‌ميشود؛ که هیچ کلیسانیو هیچ بعبد ومئاستری 


د ردوریه واثاطول وروم ایلی» نخواهند گذ اشت ,و همه را بر هغا خو آهئد کرد ۱ 


۳۳ مقالات محمود طرژزی 


ایادرین سحاربه معپدچتگی ,عالب که خو | هدآمد ؟ عمج شیهه نیست کد 
عهعانيان ! زیراءایتةدر کایساعا وبناسترهاو معبدهای‌بعمو رو آباد وسکلفی که در 
سالك عثماتیه ازآژهامیباشد ,جوامع مساجد سسلما نها در مالک آنها نعیباشد. این 
استقماسات و تخمینات عاحزانه که عرض‌شد ر باقی! زد رگاه ابهی؛ ظهوردادن بعجزه 


آیه کریمه «الم ت رکیف ,, .. الایه بر | نيازميکنيم ! 


تلا نان .. ۳-3 و 


سال پنجم - شماروتب-.۳ عقربم ٩‏ ۱۲» 


[ تحت عنو | ن «ساعا ۳ ن با هد یگر | تحاد کنید و ۱ ز هم حدا| مسوید» در 
ببر مقاله خود مینو یسد: | 


زکد و سخن امذداسیت بو م ما ر لد ۱۶ شو ر ا 
این شحار ماچون بایوم مبارعا شورامصادف‌آمده استخواستيم که یحقدری 


معاوسات تاریخیه»د ریتخصوص عرض انظا ر قا رین کرام داریم؛و | زنقطه نظر اتحاد 
آسلام ؟ بعضی ملاحظلات عاحزانهة خودرا دردتخصوص بیان نمائیم 

«عاشورا» درنزد سسلمین »بر وزد هم-اسحرم الحرام اطلاق‌میشود » که در روز 
مذ کور ,واقعه پرفاحعه کربلا بوقوع آسده‌است. این واقعه جا نسوژ الم انگیز, از چنان 
واقعه هائیست که‌هر فردی‌از افراد سلمين راءاز یوم وقوع آن اه | لآن» داغدار 
الم داشته؛ ود رصحیفه های‌تاریخ اسلام يك لكة فجیعة بدنما یی بیادکار گذ اشته است. 

هیچ قوم؛ هیچ سلت» هیچ هیئت احتحاعیه »ازاست نا جیه محه‌دیه صلی الته ءایه واله 
وسلم ,تخوا هدبود که به‌ا هل بیت‌الا مجادحس محبت و احترام ثهپرور | ند .محیت 


اهل بمت »یکی ازار کان‌عمدةٌ اسلاسی شمرده‌م‌شود, محبتا عل بیت‌رادردل نداشتن 


۳۳ مقالات محدودطر ز ی 
بدرجه یغضاصحاب‌ر سول انتهصلی الثه علیه وسلم راد ردل کاشتن »کناهعضیم‌ووبال جسیم 
را در بردارد .ینابرین «چون در روزعاشورا» یعنی دهم‌بحرم ااحرام ؛ معمادف با سال 
هحری» حخرت سید اشهد اء حسین ان علی اسرتضی رضی الته تعالی عنقما؛ 5+سیط 
زمولانتهء لیه واله وسام دیباشد» پابسیا ری از خاندان‌ر ساات؛ بيك صو وت فجیع و الم 
انگيزي حرباتهیدکرد ده اند» | زین‌سیب ؛این رو ز عاشورا/ يكث روژ سا ثم ودصیبت عمومی 
اعل اسلام شمرده مشود . 
کیفیت فقوع اینواقعة فجیده, چون‌د ر کتب‌تاریخیه به تفصیل بیان‌شده است , 

هر تس ازان خر دار د :یذ کارآن در ینجا لروم دبده امیشود . گر ممینقدر گفته 
میشود, که این و اقعة جانسوز در عالم اسلام .ازید ترین‌واقعه عای جائخر اش؛ الم 
انگیزوفا حعترین مصییته‌ای درد آمیزی میبائیلد.: کد دیگر متل وساتندی تدارد . 

اماچیزی که درنظرما اعظیعبهتها و ا کبر فلا کتهاشمرده‌سیشود ؛ع.انااتشقاق 
و اقتراق‌ومباغضتو مذافر تمست » که از ننیجه این واقعه اسفناك, در هییت احتما عیة 
اسلامیه پیش آبده است.این مصیبت افتراق , از چنان مصییتها ثیست که ار وا ح 
قدسیا زرا پلرژه می‌آورد بر ريشه شعجره دقلسة اسارموه »تیه مپرند ابئیادقصرمنید و 
دین را »به انقدام نقتریب بید هد , 

مدازج علویه وسعارج قدسیه‌یی که برای‌آن بزر ان دین تهیه و آماده شده بود, 
اسباب يکانة آن ,برعهدن حتایتهای فجیعذ کهدر کرباد پوش آبده بود موقوف بود. 
اراده ازامه‌سبحاایه سید الشخ داهشدنن آنذ آت‌قدسی‌صفات رام برطی نموء ن مین سراحل 
پرخار زارآلام وا کدار این داردتياي‌نا پایدار منوطداشته بود. زا ران حسرت‌وافسوس 


امست: , 3 ارآن واویة حانگداز (۳۷۳ ۱ )سال تما مگذ رنموده ؛ وعا.اوت‌و یعضص ایرانی 


مقا لات هم<مو د رز ی ۳۳۵ 


و افغانی »یا ایرانی و عشمانیءجدان‌معاوم مشود که‌گویا حالاسر ازنو تو لدیافته باشد. 
حالانکه, جت‌قاتل و مقتول, نه ایرانی , ندافانی نه عثمانی بودند بلکه از قوم و 
عنصر و جنس‌واحدی بودند, که‌به اینها هیچ جهت تعلقی نداشت. این است که در 
نطردا, اعظمترین مصیبتها وادهشتر ین فلا کتهانتیجه یافتن همین بغض‌وعداوتوست 
که درمابیی عیشت اجتماعیة اسلاسیه» و کتله دین»قدسة محمدیه علیه‌افضل|اصلوه 
و ۱ کمل ال"حیه بظهور آیده است . 

این افتراق وانشقاق "رخنه های‌دهشتدا ئیست» کهد ر قلعه متونة هیثت اجتماعیه 
اسلامیه پیدا شده؛و آزهمین رخثه هاست که دشمنان حقیقی‌دین »بکمال‌موفقیت و 
کامیابی‌در سیان آن فلعهٌ رصینه فرجف یاپ دخرلگردیده است. نخستین ضربه افتراق 
که دروحدت اسلامیه زده شده»ویگانه حربه انشقاق که‌وود دین را ازسیان‌دوپاره 
کرده» هما نا همین مسئله شیعیگریو سنیگری باشد.حالانکة ,در ینعصری کهادلام 
پفلا کنهای بسمار فجرعیگرفتا رآمده است, از چنین افترافهاوانشقاتها» بجز ضرروخسا رت 
هیچ فایده و منفعتی حا صل نعیشود» لابد و ضروری ست؛ ۸5 همه ابت ناجیه » که 
بساسلة الذهب کامة طسه -«لااله الا انتء"محمد و سول انته»موْبوط میباشند؛ اگر در 
شرق باشند وگر در غرب» از هر قوم‌وهر عتصری که پاشند؛به اختلافات فرعیُمذ هبیه 
| همیت‌نه داده»سادء مهمه اتحاد اسلام را تشعید وتائید نمایند , 

اگر هزار با پکویند, که من‌مسلهانایرانی‌ام ,آندیگر مسلمانءیمائی؛اگر صد‌بار 
بگویند که من مسلمان اقغانی امءآزدیکر بسلعان هندی»اگر پنجاء بار بگویش دکهمن 
بسامان جاوه ثی‌ام "آندیگر مسلمان چینی؛اکرفریادها یکنند که من مسامان مبصری 
ام آندیگر سسامان مرا کویی؛اگر افغانها برارند که من سلعان ماوراءااتهری ام 


۳۳۹ معا لا ت محمو دطر رز ی 
آندیگر سسامان حجا زی» هیچگاه دشه‌نان حقیقی اسلام و معامانی حوالهُ سمع قبول 
تخوا هدند کرد وتا بو قتیکه‌بوحداثیت اله واحد جل‌وعلاءو پیغمبری خداتم الا ییا 
رحیل مصطفی علیه السلام والتحایا و حقانیت قرآن سبین»و قبله بودن بلدة‌الامین؛ 
ایمان کاسل و اعتتاد متواصل‌مسله‌انان بر کمال باشد؛ اگر از هر گرودو از عرعثصری 
که باشند,و در هر وش از گوشه های دئیا که ساکن باه:د؛در نظرآن ملت ی کهبر 
کرسی خطابت برآبله/و قرآن را بالا کرده کفتند که :«تااین کتابو احکام‌آن‌در دنا 
موجود باشد,آرامی برای ما سفقود است» یه اعدام وانهدام سحکوم خو اند بود . 
بنا برین» برای محافظة بغاو سلامث اسلامیت ءتهدابها و اساسهای بنای معظم 
(اتحاد اسلام» را که نصا شرعا جماه میشلمانهابرآن سامور اند/ضرور بصد ضرور‌باید 
وفع نمود» و د ریتخصوص ء هیچ یکی از سللی:واقوام مسلمانال روی زسین»غغات و ای 
پروا ئی‌نباید بکنید, وبقدری که وسم شان‌برسد » در ترویج همین مدعا کوشش‌ورزند, 
مذعا این نیست که‌همههسلانان دفءعً » بد ولیک سیب مجیر , دست بش هشیر شده 
برسلل غیر دین خود بحرب و و غاتیام کشد . نی بلکه بد عا اینست , که هم 
مسلمانان روی زسین : عمدیگر خودرا بششناسند» یکد یگوخودرادوست‌داشته باشند , 
یه خیروشرولغع وضرر عدیگرخود راشريك‌شا رند. نامیتوانتد , بدرجذقد رت و طاعت؛ 
به د م بقد م ‏ بقام ه به د رم ه بهم خیا ی ؛ بهفکری ‏ بغم د رد ی‌بهم 
رو ی ؛ بهم آ بی ابهم و بی » بوم شتوی : یبکد یگر خو د مد د و معا و نت 
خیر و بر کت برسا ند , 
رابطه مشتر که ب ی که سسلمانا ثر | بیکدیگر شان مربوط داشته ءدین است, دین , 


در تران سجن »و پیروی سید المرسلین است. دابوقتیکه خر افات وتشتات و اخعلافات 


ما لات مود طر ری ۳۳۷ 
وافتراقات د و دین داخل نشده بودء اسلام وجود واحدی بوده جهان گیر شده‌بود. 
فرسوده قرآن کریم است که «انما المومنین اخوة» یعنی بتحقیق که همه مسمانان‌برادر 
همدیگر هستند - فرمود فرقاك حکیم است ک4«واعتصموابحیل اه جیعاً ولا تفرقوا» 
را یعنی «خوب بچنگ محکم گیرید, ریسمان خد اوند یراء یعنی دین را, همه شماء و 
هیچگاه از همد یگرحدا مشوید» رابلند امرنموده حضرت‌خخر کاثنزات ؛و (مغعیرو پدشوای 
برگزیده صفات ما, علیه و علی اله افضل الصلوةوا لتسلیمات» در«حجة الوداع ».از 
شاهقه بلند حبل عرفات/, بر زیاد: از صد هزار مسلمانانی که‌در آزجا جمع آمده بود ند, 
آخر ذرین خطبه بلمغة رسااتپذاهی خود شائرا چون بیان فرمود ند يك قسم سهمی از 
ابید احتماعیه‌واتجاد یه است‌تاحیه شانراءونشان داده‌اند که‌تنها معتی فارسی بعضی 
فقرات آن خطبه متدسه راینجا مینگاریم : 
« ای است من ! سخنهائی ر | که بثتعا میگو یم » بگوش جان بشنوید » ز بر ا 
اممد ندارم کهبسال آینده » در ینجا » درسیان شما موحود باشم , ما نند قد سیت 
و حرمت این روز » این ماه ؛ این بلد ه مال و ات هر یکی [شمابر د یگر شما 
بقد س و حرا م است . این را از خاطر خو د بیر و ن تکشید » که چو ن بحضور 
رب‌العالمین بر ] ید » از همه افعا ل و حر کات خود تان# بحساب دادن 
مجپور خواهید بو د . 

«ای امت من ! چنانچه شما بر زوحه های خود تان حقدارید "زوجه های‌شما 
نیژ بر شما حقدارند . با آنها ؛ به رفق وملا یمت معا مله بکنید , آذها بشما يك 
ودیعة الهیست , تدارك ابر نفقه و معشت شان ؛ بر تما فرضست. 


«ای ات سن ۱ سخنان ۳۳ با بو رید , بد ید که مه +ساما زها با یکد یگر 


۳۸ 2۸ات معمود‌طر ز ی 


پرادر ممباشند مال دٍکی ازشما 4 بر دیگر شیاحرام امبت , مگ رکه خود آزشخص 
برضا و ریت خود بش بکتد» در آ نو قت ؛ <-لال فیشود . ازا حرای نا حقی 
وبیعدالعی پر عیز کنید . کسانیکدد راینجاحاضر اد »اینسخنان مرا ب رکسائ ی کد 
حاضر نیستند تقل بکتند» . 
اینست که قرآن سجید خالق اکبر " واجادیث مئیف حضرت‌خیرالیشر » برای 
ایعاد ؛ اثفاق؛ اجتهاع » عدل ؛احسان " اسداد با و نت » خوبی » رفق و بسی 
خو ببهاید یگ مت ناجيذ مد یه (ص) رابیکد بگرشان امروارث اد فرسوده »وا زتفرقه 
وجدائی وبغش وکین »وحتدوحسل وبسی ندیهای‌دیگر »صیمانانرا بشد تمنع وتجد بر 
نمودء . پس از چیست که باوحودیکه مه مسامائان روی‌زمین» بيك‌نرآن » بیف پعش‌بر 
قبله , ایمان ونوحه دارند ؛ وعحه‌شان کلمة بقد سذ توحید خالق وحید را برزبان 
میرانند » و یدل تصد یق میکنند "چسر | بعش ود شمنی عمد بگر را؛ در د ل 
پپروراتند .علی ابخصوس ؛ در چنین وقت وزسالی که از چوب ومنگگآد م‌ساختن؛ 
و بهیکت احته‌اعیه خود انز ودن لازم است ! 
آه ! عذار افسوس 4 که این احتلا فها , وحد ائیها *ویغض ها »و کینها را در 
دیال امت ا جید بحدد یه (ص) » خرافاث احتراصات »اغراض شخصی»اسراض 
روحی بتلهور آورده است : وگرنه :دين مبین مقد س اسلام؛از آغا ز ظهور خود » بر 
چذان اسا سها ی بسبا و عالی »وبسیار ساده » وبسیار صاف: بسیار راست که بحوصلةً 
اد رالد هر دساغ فغر عقل به پسیار سهو لت و آسا ی + کتجد #ناسیس و بنیاد پا نت 
بود » و از خرا فا ت و عتعتا تی که در اعتقادات مصریها ۰ برانیهاه یو تا نیها ؛ 


عند یهاعه تدیم , سوجود بود اثری درآن بدیدار نمود . عیهات کد رفتهه ر فننه > 


معا لات مجمو دطر ز ی ۳۳۹ 


آن خرافات زمر آلود »بيك رنگ وصورت فلا کت نمود : د ر پر ده های د یا نت 
اسلا میه خسود را پیچا نید » » و ستر واخفاء نموده » بمرو ر ایام بظهو ر پیوست . 
هرگاه» بوئایق تار یخی دیتیه مراجعت کرده » با يكانديشه وتفکر بصیر تکارانه 
به میحا کمات‌وتدقیقات‌این کوایف‌پرداخته‌شو د»بسی‌حقایقو بسی‌دقایق این تفرقه 
هاءوجدائیها ی اهل اسلام ,ازیکدیگر شات »بمیدان علائیت خو اهدبر آمد , که 
درا یتجا کنجا یش [ نهمه تاعصیلات راد رصحا یف حرید ۵ خو د ذهمبینيم » 
و هم | زاصل مقصو د خو د که د عوت اتعحاد است د و ر افتا ده , به بعضی 
میا حذا ت وسشا جرات مذ هبیه سخن میجر میشو د ,حالاکه ء اینو قت وا ین 
زبان , گنجا یش اینچنین چیز عا وا ندا رد ,و قت ] نست که با همه کلمه 
گو یان محمدی (ص ) , از اش با ده غفلت , چشمان خما رآلو د خو د مانرا 
با ز کنیم . از خوا ب ستگین ر خاوت وعطا لت بیدا ر شو یم .ینا فشات 
فرعیه را بطا ق با لاگذاشته , بر ز حلة تدر یسات حال و احو ال حاضربمطالعة 
علا جهاي اصلیه مشغو ل شو یم .از ینکه ,بر بعضی و اقعات گذ شته هزا رو 
دو صد سا له پیش از ین همه عمر خود رابگر یه غسم وما نم بسسر 
آریم , بهتر آنست که بر حال مو جو د فلا کت آلو ده مصیبت آو دة اند يشة 
حسا ل واسقبال خودگر یه کستيم .والحاصل چون و جود 
شخص مقد س عا لسم | سلا ی , ازاسراض سزشه تفر قسه و تشتت 
بی قوت وبی قدرت‌گردیده | ست؛چارة یگانه ومداوات‌عاجلانهآن؛ رفع نمودل تقرقه 
فقایم ساختن اتعادااست. 


ایا از يك تا ر«سن» (نام عاف بیابائی) جه | بید خوا عیج کرد» که جه قرقوت 


۳۳۰ معا لات می<مو ه طر ز ی 


تا چه درجه معا ثث را بالك خواءد بود؟ ایاهیچ عقل احتمال خواعد داد, که آن 
تار یخ» درحال انفراد خود يك توپ بزرگی که بخردار ها ثقلت را ما لك با شد 
کشیده بتواند ؟ هیچ احعما لا ندا رده نی ! حالا یکیار ها ن تار«سن» را» ازحال 
انفراد برآورده» با بسیاری از ثار حای دیگرهمان عاف تا ب اتحاد بدهید و يك 
ریسدان سحکم کلفتی ازال بو جود بیارید» ببینید که چقدر طو پها, چقدر قلت‌عا 
را کشیده میتواند ! همچنین | +ث حالازتراد واتحادا ست وس تکه اکرتفرد باشند 
هیچکاری کرد»ثمیتوانند. اما عمینکه بتحد الفکروا لمنفعه شوند؛ قوث و ستا نت 
فوق العاد؛ را بالك شدهه باا متحصال وا ستکمال هرگونه اسیاب رفاعیت‌وس‌عیشت 
مدثیه ووسایل ترقی وسعادت بشر به» موفق 9 کا سیابآ مده از تجاوزاغیار محقوظ 
و مجولن بیمانند, 

مسئله اتحاد است»اولا از افزاد هر مات حد احلا: آغاز با یدکرد, یعتی هرملت 
اسلامی؛در عربقعه وهر خطه‌بی کهسکونت‌دا رندا اولا دربا بین خودشال رشتهة های 
اتحاد و یکانگی را تاپ‌بده‌ند.این رام بکوئيم, که بقطنا از اتحاد این لیس ت که 
وحود های خود رااتسان مانتد خمیر یا تار های«سن»بهه وحود بسازد.چرا 45 
اینچنین يك کار خلاف طبیعت:درتصورنمیگنجد , مقصداز اتحادء متحد شدن‌فکرها؛ 
و خیالهای ملت است» در يك تقطه که اهم‌ترین آن نقطه ها در وقت حاثر همانا 
نقطفآ زاد ی سلتی آن است؛ از | سارت اجنمی: غیردین وغیر سلت.ا گراین اتحاد؛ 
پتمام قوت؛ و کمال بتانت بستحک مگردد» وهلل| جتبی غیر دن وغیر بات ازین 
يك امین و خا طر جمع شوند, که در قلان مملکت» غمچنین يك‌اتحاد فکریه؛ بر 


| ستقلال وآزادی شان موجود است؛ درانحال, هچیگاه بخیأل وخاطر خوددرخواب 


هقا لات ممو د طر ز ی ۳۳۱ 


هم تجاوزوا ستیلای‌آن مات ستحد الفکر راگذ شتانده نمیعوانند*.] یا اگر این اتحاد 
فکر یه ملیه "در ایران بو جود میبودءود شمنان آزین يك بخوبی خا طرجمع نمیبودند 
که درا بلت بعضی چنا ن | شخا صی که تتخواه خوارو کرو بده دام اسرارشان 
| ست موجود میبا ثند, آیا برين يك جر ثت ورز بده میتوا نستند» که در«جره های 
قصرهای پثر سبو رگ ولندن, در پیش دیز های سیا سی خود نشسته, نقشه نقسیم 
آن مك رابنام« منطقة نفوذ» در خر بط عالم بتوانند بکشند ؟ ار چه؛در باب‌وطن 
مقد س سائمز بهمان سیب ها, بهمین خیالها افتاده بودند, اما بلت افغان, بخد اوند 
عظیم الشان خود ملیونها ملموق شکران بیپایان ادامیکنشد, که سرا ج‌الملتواندین 
یک پاد شاه غیوری به انها | حسانشلة ا ستء که... ملت ووطن را ازآن تهلکة 
عظیمه وار ها نید. 

عنا له سخن را باز از دست دادیم. لها با ز بر صدر پحث خودر جعت کرده؛ 
میگوئیم» که این يك عقاگو حکهتاً ثابت شده, است, که اتحادوا تفاق افکارومآل 
ملت» شیرازه کتاپ‌آزادی وا ستقلال وترقی وا حلال بلت | ست» تفر قه وثفاقی 
که از تشتت‌وا ختلاف مقا صد نا فع‌سات.بظع‌ورا ید» یعنی هر کس بدیگر مقصدو 
دیگر بیفعت خد مت کند, باعثا ضمحلال حقوق واند راس شرف ملی آن مات 
خواهد کرد بد. مایونها ملیون نفو ی ساوراءالنهرو هند ستان, که در پنجهآعنین 
| سارت مضمحل شده اند, سبپ یگانة آنرا چون دو تاریخ تدقیق کنید, بجزهمین 
تشعت بقا صد, وا ختلاف مغافع, درد گر چیزی نخواهید یا فت. 

حضرت حق علیم»درترآن‌حکیم ,امت مرحوس میحه‌دید(ص) راخطابًمیفرماید: 


«ولا تکونوا کالذ ین تفرقوا واختاقوا سن‌بعدما جائتهم البینات واولائكلهم عذاب 
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میین.» «شما نبا شید ما نئد آنها ثی که از عم‌حدا شدند, وباعم | ختلاف کردند, 
بعد ازانکه برای شان آ مده بود براعین قا طعه : وبینات سا طعه وآنها ست که برای 
شان عدذا بها ی معلو مدا رسترراست» این یه کر یمه يك امرو تئیه مو ندیست, 
که برای‌دحه سسلمائان روی ز مین #شهراه مستقیم» هدا یت وسعادت شمرده‌سيشود, 
لهذا, ببانگک پلند میگو تیم که درچثین عصرو زىان»؛ که د شمنان د ین ! سلام در 
هر طرف» یعتی در تر کستان؛ و ماوره النهرو» وقفقاز" وعید. وسند, و بلوچستان , و 
سر و سب را کنو ود یگ ر سلاو اف‌ریقسا به س‌یطواها توس اسلاستی 
رادر ز براثکنده های‌اسارت آورده؛ ودر بارة ایراء ووطن عزدز مقدس ماافعانستال» 
ومقام خلافت عظعای اسلاموان» بسی نقشه ه ای استقلال پرائدازاته, و افکار اسارت 
پرورانه ؟شیده بودند, وییجوه اضعحلال حکوبتهای اسلابی کر بسته بو د ند , 
ورمقی ها نده‌بود : که این افکا رفاسده؛ ونوایای غدارانهخودوا از قوه بفعل هم بیاورند» 
امااز آجا که ذات‌اقدس ارحم اارجمین جل‌وعلا » وعده فرموده اند که «انا نحن 
فزلدا الذ کر و اذاله لحافظون» یعنی‌ذات اقدس بار یععالی جل و علاست؛ که کتاب 
قد یم وفرعان ح.کيم واحکام‌دین و یم را نازل قزمودی وذات اقدس او سیحانه است 
که‌حافظ ونگهران آنست» بنابر ين» وعدصادق ذات‌اقدس خلاق مطاق بود؛ که 
بر که‌ر بستهکان محوساختن آن کتاب مستطاب؛ در ینوقت عزاران ابواب عذاب را 
بازنه‌ود " وسلکهای ااتقام را اژسر کز اورو پابرانها مسلط ساعت ۰ که نزديك است: 
که انشا انته بتیاد شافرا ازاام عستی‌بردارند. مع‌مافیه؛ در ینوقت وفرصت * برهم 
مسله‌انان روی زسین ضروراست» که ختلافات وتغرقه را زمیان پرداشته ؛ بنیاد ها و 
تعداب های‌بنیاناتحاد واتفاق‌راء درهابین خودشال»‌قايم ودایم د ارند, وبرخود رحم 


آرند تاخدا هم برآبها رحم فرماید! وااسلام علی‌من اتبع الهدی , 
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ی مسلما ان موی شو ند . 
عال پجم - شماره ۳ - ود حوت ٩‏ ۱۲ 


(درصفحه او ل تحت عنوان «اگر ساما ذان باه ستحد ومتفق شوند» مینو یسد:) 

«اگر» ادات «شرط» است؛ بشرطیکه مساعانان ستفق‌شوند؛ کامیاب میشوند! 
«سگره همازادات شرمیه است ۰ پشرطیکه سسلحانان متفق‌نشوندء نا کامیاب میهانند. 
يك‌چیز د یگری هم هست که آنرا « کاشکی» میکو یند» و عر بی ال «ولیت» ات , 
«یاایت» ! ای کاش آنچنان شود واینچتین نشود .. 

پا کا پروردکارا ! چهعليماشان خالق فءال توانا ودانائی» که آبرا با آتش» 
خال را باباد, د رمحیط محفظه عچیب ااخنقه «ازسان» نام‌بدیمه خلقغت؛ يك‌جا بهم 
جمع آور ید: «فتبارك الته احسن اخالقمن !» 

پشر یت عجیب رك, جموعه اضداداست ! آب باصفای‌حیاتبیخدای احلاق‌حسته » 
باآنش سوزان خانه و بران صفات ردیهء درکا بد آیره.وتارش یکجا کرد آیدد/ بادتند 
تیزتخوت وغرور حرص وطهء‌حش» خا کع‌ای‌صیروحام وقداعتش رامیرو بد . موادمذاب 
شده غضب وکین و بنض* کواآًتش‌فشان نفس‌وهوایش بسیلان وجریان آمد‌آبای 
صفای‌صدق واخداص وحقوق شناسوش رابه بخارعای غامظ و کثیف حیله وخدعه و 
غدر وخیانتش تحو یل و تبدیل مید هد . 

«بشر هته غموما با یدبا هم متحد وستفق باشند. تاحق اشرفیت و ۱ کعلیت و 
مدنی دالطیعی نوعی‌خود رابجا آورده باشند, علی الخصو اسلا سیت: باید ضرور 


بالضروره يك‌وجود ويك‌بنمان مرموص گردند" تااسر جلیل قد سیت دلیل «اعتصموا 
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بحبل انته حمیعا » و لا تفرقوا» رااپةا کرده باشند , سلت تجیبهٌ جع افغانیه ء لاپد» 
لاچار» ضرور: مچبور باهم اتحاد ووداد کنند» وازنفاق وشقاق روگرد ال شوند» تا 
درچنین وقتنا زك» دین خودشازراء .,, سلیت وطنیت خودشانراء تا بدرجه هی 4 
دروسم طاقت شالن باشد, یعتی تایه آخر ین نفس» محافقه و نگهبائی بتوانند , 
<سان | تحاد اد کرد ؟ 

اول - اتجاد دیتی باید کرد . 

دین اد س واعظم اشیا نست, نحاد دینی همین است که‌عموم‌یات ‏ بدول‌تقریق 
طایقه وقبیله و زائی وغیره: بر ین يك معحدالفکر ومتفق الکلم شوند, که‌سادین خود 
رانهی‌گذار یم: که پامال تحقیر ودتم‌غیر دین‌مابشود. واین وابسته است باین "ده 
حکومت ملیهُ اسبلاميهُ ما برقرار باشد ,,. 

داین پوره نمیشود»مگر با ینکه‌سات بصدق‌ایمان وصفوت وحدان,ازدل‌وجال... 
همفکر هم خیال باشند ... 

۰ گیج شبهه نباید کرد» که عر صاحس‌مال, بر«فاظت وصیانت‌مال خود از 
دیگران» بداسوزی حریصتر و بدوستداری افزواتر است . 

.., آیاهیچ صاحب‌مالی تضور خواهد شدکه به کو یه خوردن و موش زدن 
و برهمشدن و پاره گشتن مال‌خود راضی گردد # 

۷ نمیگردد ۱ خوب می اندیشد» خوب تکهبانی میکند , خوب اجر ا آت 
بکارمیپرد . 

دوم - اتحاد سلتی ووطتی باید کرد - وآن چنین مرشو د که بایمان کاسل 
ووحدان پالدفاضل ؛ عزم جزم قطعی پایدداد» کهبا آزا,ي وا-عتلال پرشرف وشان 
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ملتی خودرا» وحقوق‌حا کمیت وسوجودیت وطنی خود راء بسروجان ومال وته‌ام هستی 
خود» درز پر بیرق ۰.. اسلامی خود +دافعه ویحافظه میکنیم » واین میسر نم‌یشود» 
مگر باینکه ملتاغراض شخصی؛ ومقاصد نفسی وسیالداری های قومی و رقا بتهای 
عشیرتی؛وتفرقه های‌جنسی وفروعات,ذهبی رااز سا بین خود برداشته, بصفا ت‌حسنة 
اتحاد واتفاق حقیقی متصف شوند . نفرت » عداوت ورقابت رابیکسو افکنند. همه 
یاه های‌نسبتی قوسی وجنسی وزائی وعشیرتی وابیله‌گری راباهم حل‌وسل نموده؛ 
يكوجود سا زند ويك «یاءی نسبت «افغانی», را ازان تشکیل بدهند. وظيیفهُ بز رگ 
پیشرفت این مقصد خیر» مرصد بررقبهُ سادات کرام وعلمای عظام و مشایخ علو بت 
مقام‌ترتیب میکند. نصایح ووصایا وتلقیغات وارشادات این‌گرو: معظمه؛ درراه حق 
وصواب تاثیرات عظیمة دارد . 

ازدرگاه حضرت واجب ااوجود بیچون وچرا؛ نیازمندی زار نانی همه افراد 
بنت؛ د ریئوقت وفرصت همین باشد هد رچنمن هنگاسه رستا خیز» که‌د نیا رايك‌دریای 
ون وجهانرا يك‌آتش جهنم نمون ساخته, و عالم را مستعد انقلا بات بو قلمون و 
تبدلات عبرت مشحون نموده» همین دولت مقدسف اسلامیهُهاء ملت عاجز را که در 
وسط لفط آسیا؛ ازسالهای سال» در پیش مهاحعا ت و مصاددات مد هش دو رقیب 
دیو سیرت طماع » ررمحافظهُ استقلال وموجودیت آزادانة خود قایم و دایم مانده » 
پا مال زوال نسازد» وا زفضل وکرم نامتناهی خو یش هرانچه خیر و سعادت ونرقی 


شرافت که‌باشد, نصیب گرداند! آمین ! بجاه سید المرسلین ! 


جح تسس سس سس 
۲۳ مقالات محمود طرزی 
ای 6 ی کلب :بویا 


بارخده با | ها ... 


سال ششم - شماره م۲ . ۳ سرطال ۱۳۳ 


( از جر ده آکاعی ماطیعً مشهد متدس » تحت عذوان « سلی - شعه » 

این خبررا میدهد کهد رماهابریل بر و ,ء مطابق برر شهررحب ؛ نمایندگن 
شیعه و متی قفقاز » در باد آویه اجتماع کرده 1 ج-اپ‌شیخ الاسلام اوح رت سقتی 
#مدیگر رابوسیدنده وقسم یاد مود ند, کهیعد به رام اختلافات جانا وسالابکوشند... 
ازمشاهدة این او ضاع : غنوم حضار را گریه شادی دت داد :) 

پا ینده باد دو‌پرادر یعثی شیعه وسی 1 تیست وذا بود با د احعله ف ! 

( محمود طر زی بز نْ خبر "بصره کرده میغو پسد ۰ ) 

دو فر ق عمو میه » هوه بيك طرف سجده میکنند, عده بريك قرآن ؛ بر يك 
پیغمیر ایما ن آورده اند » همه يك کل آوحید میگو یند ۰ عمگی بيك خدای 
راحدعبادت میکنند » | گرچه‌یعضی باذست بازوبعضی بادست بسنه »اباعیادت؛ يك 
عبادت , بيك‌ذات فرد واحدمطاق. پس‌فرقچه ؟ فرق ایدکه یکی"سلی» یکی« شیعه ۳ 
چون کنج و کا و کنی ,وپیچتاب خوری می‌بینی که‌هردو محمدی» وهر دو مسث 
بادهٌ حام سرمدی ! 

م.ء تثلیث وصلیب تعدیرستند "محراببعاید شال‌بسوی مختلف‌متوجه ثیست: 
زنار نی یتدند * قشقه نمی کشرد » عردو عمان یعچیز عارا حلال و هعالن يك‌چیزها 
را حرام بیدابند , کدقرآن اسرفرسوده . پس‌این چیست که این هردو باعمد یگر 


گوشت وکار: »عمه دووازا تیعاد ۴ تی‌نی ؛بدرجه‌یی که میخوا هد آن‌یکی ؛آندیگر رْ 


مس سس ((ع۶]۰ _  _  _‏ _ 
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از بمیخ وبنیاد بر اندازدء وا زصفحه هستیشمعد وم سازد . بدتراینکه ,آن یکی میخوا هد 
۳1 دیگر نیاشد ۳ اگر بجای آن تغلیت باقشقه باشد ءباشد ! ! پدتر پد ثر اینکه» 
برای سحو یکدیدر 0 به غیر د دن سحعدی بددهم میکنند ۱ ۳۹ 

( اشاره به نصارا کرده میئو ید : ) 

بسیاز افسوس ۰ که مسلمانان .و دود ناززین خودرا بدوشقه ازهم باره کیند » 
وحردغال عردم‌نمك ۳ بزان افشانده » درفراخنای زخم شیق‌شده سعی؛ رزند ۳ هردو 
ازعمد یگر حداحد اساده »یشارند وپوسیده شوند !... درحاایکه ؟۱ زچوب آدم سیسازند » 


مسلما بان عاجز وغافل » -+صد ماول خودراننزیل داده ازقوت خود میکاهند !,.. 


آژادی آسیا وافریقا 


سال اول شماره ۲۳ - ۵ یله ۱۲۹۱ 


(فصل حوادث خارجه - اجمال سیاسی بعداز مقدمه می نگارد : ) 

... قطعه آسیاوافريقا رااوروپا کردنمیخواهند !چقدر جراءث‌چةدر تجاوز!... 
آیا اورو پا ؛بچه اوروپاوآسیا آسیاشده است ؟ هیچ شبههئیست که طبیعت » بنابر 
بعضی قوانیت ی که وضع نموده؛ آثرا اوروپا * ودیگری را آسیا ساخته ! مثلا چنانچه 
درآسیا وافريقا خرما وهیل 9 دارچینی وغیره خو شبوئیها وسیوه ها" وفیل و کرگدن 
وشترمرغ پیدا میشود » دراوروپا » گر یگان دانه » دریعضی باغچه های تمو نهُ 
خاناحیوانات »یانیاتات دیده شود *دیگر هیچ اثری پیدانیست ! کذالك چیزها ئیکه 
دراوروپادیده میشود» آسیای‌بیچاره ؛ آنرا بخواب هم ندیده است؛ مثلا در حالیکه 
اوروپائیان بسیب عادت تعداد زوجات برآسیائیان خورده هاس‌گیرند ء دردلك خود 
شان يك مردی که‌قوت وروت داشته‌باشد » بايك هلیون زن‌معاشرت کرده‌بیتواند, 
درحالیکه د رآسیا ءشوهر باه‌زنی »مردنا محرم رابنزدیك شدن گوشة چاد رعیال خود 
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روی رضاذشان نمید هد »اوروپائیان در مجاس های‌بال, عبالهای خود شاذراسینه وبا زو 
وپشت وسر برهه » بیکدیگرخودشان برای« کادریل» نام‌رقص سینه بسینه,وآغوش 
به‌آغوش عرض وتقدیم میکنند . درحالیکه دربعضی شهرهای آسیا «الکثول» یعنی 
شراب اام‌مایع زهرآلودمنحوسی برای دواپیدانمیشود ء در کوچه های اوروپا سانند 
نوری‌جاری میباشد ! درحالیکه اگر درخیمه ای‌دربیابانهای آسیا ؛ يك درد گرسنه 
یاتشنه ای واردشود» صاحب خیمه همه هستی‌خودراازود ریغ نمیکند »اگر د رکوچه 
هایاو روپا باك‌شخصیازتشنگی با گرسنگی بکه! لت نزع بیفتد ,او روپائیانبه‌راق‌واندیشة 
این که ۰ «باش به بینیم‌انسان از تشنگی‌چدان‌جان میدهد» افتاده » بی‌آنکه پيك‌لب 
ذانی یایاك کاسه‌آبی به‌او دستگیری کنند, یکمال براق وهوس تماشای جان دادن 
اورامیکنند . 

این است کهاوروپاازتمرد وعصیانی که به‌قابل طبایع برداشته اند به‌اینگونه 
مدئیتهای آسیا را اوروپا کردن میخواهند !ازایتهم بدترء که اوروپا -آختن آدیا 


رائیز »ازقند ها ر وهرات و کوشاگ یا سشهد وطهران وبغ‌داد انتخاب میکنند !. 


«ز هی تصور باطل ؛ ز هی خیال محال» 
این بدان‌می,اند» که یاك هعسایه یی‌به‌ساية خودبگوید. « من‌میخوا هم دالانها» 
وپس‌خانه ها" ود هلیزهای خانة شما را شکافته * برای رفتن خود بخانه های دیگر 
هسایگان» یك راه آهنینی بکشم » . هیچ شبهه نیست که آن عمسایه" بها ین خانه 
خرابی خودراضی نخواهد شد . ولی اگرخود صاحب خانه‌آن چنان يك,اهی رابرای 


منفعت خانة خودمنید ولازم بیند » خود صاحب خانذآن راه بقواعد وا صولی که 


۳:۰ مقالات محمود طر ژذی 
ح اد 


برای خودذافع بداند»وسوجب آبادی خانه اش شود نه خرابیء خودش خوا هلساخت. 
اساتاجان داشته باشد » راه‌دیگریرا در خانه خودباژ نخواهد کرد ! 


آسیا باید از ] سیائیا ن باشد 

ماچون ازمردهان آسیائی ميباشيم» طیعا آسیارادوست ميداريم" وآسیا راه‌قدس 
مشما ریم» وآسیارا ازآسیانیان نيدانيم» و متقلبین آنراغاصب ودزدان میشنا سیم . 
اروپائیان تذها به آروپا قناغعت تکرده افریقا؛ امریکا و استرلیارا نیزدر زیرتحاب عرص 
وطمع خودشان در آوردند. به آنهم قناعت نکرده؛ از آسیا آسیائیان تیر بسی اراضی 
واسعذوبا لك جسیمه را پخرج شکم پرو ری‌خود زسانیدند» حالانکه مرض جوع ابقر 
شان» بوداً فیوم در تزاید است» و میخواعند که همه این تطعه جسیحه را بیکیا رگی 
اروبر ند» وهیچ چیزی ازآن‌باقی نگذارند ! 

درحق ایران و عشمانی» هرآنچه که کرد" معاو.ست . ولی آنها رائیز عنوز 
بروجه دلخواه حودشان سراهراز کرفژمین پرداشته نتوائستند, به تعپهر دیگر‌بنایر 
بعضی‌سلاحظطات تایکچند گمدیگ رکار رابه تدریج گرقت ,اما رقیبه‌ای بسیار مد هش 
وسخوف روپائیان" درآسیاهمانادولت جسیمه پرنقوس «چین» ودوات قوی الشكرمةٌ 
«ژاپان» است,علی اخصوص دولت,ژاپان» کهیکیازمه‌ظءه های‌شانراچنان کوچك 
وحتیروزبون ساخت » که نه دراجر ونه‌دربرعج آبرو بی‌برای اوباتی نگذاشت, این است 
که‌اصل بلای مبری که اروپارا ذر فروبردن‌آسیابه اندیشه دارد دوات زاپان است. 


سبحان‌الته ! اگرچنین هم بدرجه ژاپان‌بیدارگشته» ويك قوتی‌بهم برساند» ودست 


مقالات محمود طرزی ۳:۱ 


اتغان‌را این دو دولت عظومه با هم يك کرده دردم سیلاب ! هل صلیب اروپا بمدافعه 
آسیا بایسة د» عثمانی وایران افغانستا ن نیز آسیا را ازآسیائیان شمرده و هندوستان 
وعرستان باایشان نیز به‌دست وپا زدن آغاز نهند» هیچ شبهه تردت. که افیشة 
آ-ال حرص‌وط-م ارو با را چنان بسنگگ:امیدیبشکنند, که اروپارا نیز بارزه درآرند ! 


سال هقتم - شمار» وم( قوس ٩4‏ ۱۳ 


( تر ی شر ق) 

احت عغو ان فلس مد نوت 

,.. وطن عزیزها افغانستان» بسیبی که ازاروپا» یتی آن ملک ی که هر کس آذرا 
م رک ترقیگفته ند؛ وضعیت‌طبیعه کر4 ژمینش دور نداخته وارآغا ز تشکیل یافتن 
دولت الی الان؛ براه راسته نه .عاملات ومناسیاتی ونه مراودات ومنا قلاتی» فیمابین 
بظهورآمده » ونهبرترقیهای ,ادی‌آن م رکزترقی» کدام‌عین اایقینی‌حاصل شدهاست. 

خاله پالك آزاد ماء ازا کثر اطراف » با حستعمرات و متملکات او روپا قرابت 
وهمجواری پیدا کرده‌است. قوانین ترقی‌وته‌دنی که‌اوروپا برایمستعمرات ومستماکات 
خودشان ونم کرده اند هم یک چیزدست معاوم. دربچه و درواه» یعنی بد رگاه 
بحری که‌یگانه مدخل انوار مدئیت است؛ هم سفقود. بنابرین»افغانستان» هر آقدر 
ترقیات مدئیهٌ که‌بروی کارآورده‌توانسته است» محض‌بسایة استعداد وقابلیت فطری 
خود» وبقوت با زو وعرق‌جبین نس خود حاصل کرده‌است» نه بسایة.عاونیت ودلسوزی 
اجانب جوانب. سددگاری وداسوزی کجا: بلکه مقتضیاتمصلحت وقت *زسان‌عدم 
ترقی وتمدن اففانستان راباعث‌آبادی وترقی وتوسم تمدن آن سستعمرات و مستملکات 


حوان بگرد انیده است . درحالتی که حوانب ماسلاست وسعادت خودراهترقی عای 
ح<وا دس ژ دو الب موادت 


:۳ مقالات محمود طر ژی 


و عت‌مدنیت خودرا؛ درعدم-عادت وترقی‌مادیده ودانسته باشنده نام امید دلسوزی 
ومددرسانی را ازآنعا برزباك دم نباید آدرد .,.. 

ترقیهای:د ثیت راء مانسیت احوال سابق تاریخ ملی‌خود ترقی میگوئيم. اول 
باید مدئیت را بشاسبيم, که چیست ؟ بعداز ان :د رترقیهای‌آن بينديشيم» کهبه چیست ؟ 
حالآنکه این يكمعحائیست, کهتابعال‌برای حل کردن‌آن بشریت مدنی» بالطبیعت؛ 
هرآنقدر -عی و کوششی که‌ورزیده» نتیچهآن‌بجزجنگ وجدال وضرب وقتال» بردیگر 
چیزی‌منجرنشده استآدا من جنگ رستخی زاهک موجوده راء شما بجزحل نعودن 
همان دعواء بردیگر چیز حمل کرده میتوانید # 

پمینید ! چه دعوا شا برمعما ! 

یکی‌میگوید: سدنیت» عبارت‌ارتجارت وثه,ءُآن: یعنی‌ثروت است» چون این 
دوچیز حاصل آمر / مع یعای مددیتزاحل شدء بایدانگاشت » ریرا؛ روت کاس 
شهد است: عروفتیکه آنرا بمیدان نهادی: لشکرطوب وتفنگ پرشرر:ودیگر همدگونه 
استیحعبال باحضر) هماندم ‏ اند بمکبان وزنیوران میسر و مستحضر مشود . هرگاه 
باورندارید این است کاس شهد؛ ایناست مگسان ! 

روزچون باگوینده اش‌فیروزاسث » کاسذ‌شهدمت‌فا, وهجومسسگها زطر هرقها +حل 
بعمارا ثابت الدعوا میسازد ! مدذیت» بروختم بيشود. همه عاام» هدال مد نیت را 
تسليم‌میکند.د رواژه ای بحر ها وبرها؛براای قبول کردن »مین پرنسیپ مدامت ؛ پله 
ای خودرا بازمی کند, هرگاه:- یگرگوند کدام پرذسیپی برای<ل‌عهایم‌دثیت اد رآن 
دروازه عاپاید" ههانساعت دروازه عابروی آن مسدود ادت. 


دبگری .یگوید. مدنت‌عبارت ازعلم اواتیجه آد‌قوتا-ت" که‌چون‌قوت علمی‌حاصل 


مقالات محمود طر ژی ۳:۳ 


آمد "قوت‌جسمی "قوت عنصری "قوت روحی ؛قوت‌دماغی اقوت آتشی "بادی "آبی "خا کی 
همگی‌را حاصل‌آنده» وهماندم *معنی‌معه‌ای مدامت رافهمیده شد » داید پنداشت "زیرا 
قوت‌پیدا کننده شهدا.ت "نه شهد حاصل آورنده قوت. هرگاه شماثروت‌را کاس شهد 
می پندا رید این است شب ظلءت‌نما !ایشت کا هشهدسصفا ! کجاست مکسانو زنبوران 
کابهلیتتها .۰ 

تاریخ مدنمت ۱ مطالعه کنید ردزیت طمیعی بشررا در دوسیگگ آن‌به بینید ) کد 
ازدورسعدن آذچه فرق‌و-یز حاصل کردهاست ؟ آیامدنیت معرقدیم راباه‌دنیت آئوریان 
وکلدانیان» ومدنمت فنیکه لیان وا * بامدایت پونانهان" ومدنیت روا ئیان‌رابا مدئیت 
ایرانیان "ومدئیت عربان را بایعی‌از اینان " وباژ+ه آن بدئیت های منقرصه را ؛ 
بامدئیت های د رخشانا ینعصرو زمان؛ هیچ مقایس‌وتعادل خواهيم یافت ؟ 

کوچك کوچك مثال ها عرض کنيم: مهللا مدنیت های پا بلیهاو مصریهای قدیم 
چونبزما نه های لوفانعا نزديك‌بود ۶ خوف‌ود هشت آن‌حال هاه‌نوز ا زدماغهای‌بشر 
زایل نشده‌بود ؟ازآنر و ؟ قله هاوبرجهای‌شید عظیمه مانندبرج نعرود "پاپل *وا عرامهای 
مصر چیزها بظهورآورد ند؛تاشاید» اگر چنان حالات‌باز ظهور کند "یا بواسطه؛ بالا 
برآسدن‌بر آنها *بامحفوظ داشعن کت و اشمای قیمت‌بهادرآنها يك‌چا ره حاصل آید.اما 
میدانید» که اینچنین آثار بدیعه عظيمة الخلته را آن مدنیت ها؛ بچه صورت بوجود 
آوردند؟ آن خرسنگ‌های حسیعه‌راءاز مسافات‌به‌یده ‏ کدام‌وسا یط ثقلیه کشیدند ؟ 
وبکدام قوت‌جرا ثقال» تا بصدهامتر بلند کردند؟ عرض کنیم کهبچه کیفیت.مثلا؛ 
بعدنهای سنگهای کار آمدرا پیدا کرده بتوت دست هزارها آدم آن معدنها را بکار 


انداختند. عمود های‌خام ارزق واحبر؛ پانزده متری طول يك‌وامم‌متره قطررا بریدند, 


۳۹4 مفالات محمود طر ژی 


برغلطکعا سوار کردند؛ بهرسته نکه تخمیدا حد خروار و زن‌را مالک‌بود "پنجاه #زار 
اسرای حرپ‌را » مانشدگاو هاپسته کردند. با قمچیدها وشلاقهای سیم آعنین " آنهارا 
زده‌زده | زبسافه های‌بعیده جر کرد زدء وبهعان قوت‌یعنی بسیاری‌دست ها * وجوروستم 
شلاقها "بالاء برپاءآ باد "بنیا دنمود زد. اماد رین راه "هزار عاجال درزیرشلاقها حان‌د اداد 
چه‌میشودآیا آن‌ارا آثارمدنیه -صرو بابل نمیگویژد ؟ بلی‌میگو بند ! همینقد رکافیست, 

مدثیت عصرو زمال حاضرایز" ع-چنین آ ار حای مدنیه عظیمه‌را آرژونموده بسی 
بسی‌چیز های‌مجیر العقول عجیب‌و غریبی بوجودآورد.«قلث»ایفل کهدرباریس است 
در بلندی بر برج‌بابل واغرام مصر؛ یکسرد شانه سرافرازی نمود, سه صد متره ی 
یكقل آهنین ! بلیآءنین ! بشرطیکه" بچزآهن دیگرهیچ بواد اساسیث درانن‌صرف 
نشده باشد. کذالك وهدثیت‌عصوحاضر" خواست پرهارابیکدیگر بیامیزد وتطعه ها 
را به بریدن بهمدیگر رچسپاند. , -ویس؛ کیل" پنابا ؛ وغیره, اماء هیچگاه این را 
بیخیال و خاطر نبایدآورد» که‌درین بدنیت؛ استععال بتی‌آدم؛ ماننددواب؛ باعظم 
ودم بز پرئلای پرستم‌شد. باشد. نی ی 1 آینجا قنبیه با لعکس بوده است. عمله 
وفعله؛ یدرجه محتا ح‌الیه, وعاسلان وقاعلان بمرتبه سحتاجال ستت کش آذه تدرل 
تموده اند. اینهاوامثال اینهاعم آثا رمدنیت عصرحاضر شمرده میشوند) چنااچه آنها 
آثار مدثیت یابل : ودصر شمرد ه میشدند , 

دیگر مثال: مدنیت رومانیان؛ چنان!ة:ضاءمینمود؛ که‌درمهمانبها ی کلد ن۰ 
ازوقت عصر يك روز تابوقت عمح دیگر روز متصل بخوردن ونوشیدن " وبازدواهای 
قی‌آور خورد. آن خورد زیها ونوشید زیه‌اراپس بهبیرون گاشیدن" و با زخو ردن‌ونوشیدن؛ 


وزنان پریچهر» واسیره‌های مبشفرشه والخت‌و برعنه از مادو آبده ساخته "برقص وغنا 


مقالات محمود طرزی ۳:۵ 


آوردن»وبواسطه‌آن ساقیهکان سیم س‌اقان‌عریان, تا بصباحعیش ونوش نمودن ‏ بسرم یآو رند. 
کذااکک: زحمله‌مقضیات‌سد نیت‌شان؟ ماشها ای با زیه‌ای تیا تروبود.عما رتهاوبنا های 
این تماشگاه*نیاترو هانیزاز چدان مبانی بود » که نظیرء های با بلیه اوصریها رادردا مای 
شانذشان‌سیداد البته او به‌راتیاتروی عصرح ضربا ریس را» بعضید ید. وبه‌ضی‌شنیدهباشند, 
که چیست. اما هوش کنیر » که‌او په راتباتر مدیت‌هصرحاضرهاریس‌را» بان تماتر های 
تیاتر های مدئیت اعصار قدیمه رومانیها " هچ مثا یسه ذکید . درححنه او په 
راتیاتروی عصر اضر مائیت ) مغنیه ها و رقاصه های خوش جهال با کما لی را 
بغزل خوانی وح رکات دلربایی مشغول میبایید » که یکبار دیدن آن يك‌هنته هر 
شب تنها بتصو ر خبال آن آزعان متلذ ذ میگردد,. هر يك ازآنها "ازکومپا نی 
تیا ترو / درهر ماه * ازده هزار تا به بست وبوج عزا و فرانك سا یانه میستا ند ۱ 
حل آنکه ؛ در تیاتروه ی مدثیت رویا ثیان .قضیه سراسر بالعکس بود *زیرا » بك 
بار د یدن ثی ببکه شییدن آن تا يك هفته‌از دعشو هیبت آن موهارابرندام‌انسان 
راست بر می خیزاند , بموض دلبران با نازو ادا * يك شیر گرننثه سویبی رامی‌بیتید 
که از قهر وغضب سه روزه گرسنگی ؛بحال دیونگی رسیده ود ربقابل آن بكانسان 
ی چاره را که به اعدام محکوم شده میبانید . انسال بقتل محکوم » چود نجا ت 
بجو مقابله ومدافعه نفس مدوم میب.ند پايك خدجری که به اوداده اند *باپنجه 
ودندان شیر می‌ستیزد ,.صحنهٌ میدان تیاترو " بعد از سا عتی خون های لخته شده 
وگوشت پاره های رش ریش شده داستخوان های جویده شده وقازورات ومز خرفات 
از روده‌ها بر آمده » سماودیده میشد ..... 


این ات که ایترا هم مدثیت ؟ولوا زبات مد یت میگفدند ومی دا نس‌تند ! 


۳:۹ لات محمود طرزی 


دولت روبای عظما ۲ از بتمدن ترین دولت ای دئیا بود؟ آخردیده شد ه که چه 
مدئیت بود , آکر بخواهيم * که معحای مدنیت را به مثال هایتاریخی‌حل کنیم ؛ 
باوحودی که هر قدو اختصار دهیم » پاز م يك جلد لد مختصر کی دیخوا هد» 
کید آنغم در میدان ودعت این سرمقااه جریده گنجایش دخول را ندارد . جاد لد 
مختصرلك گفتیم , آیا اگر جاد عا جلد ع۱ تجریر شود : چنانچه‌شده ات بحل‌آن 
معما کامیانی حاحبل خواهد آسد ؟ عیات ! طوپ‌وتفتکک *م ازحل آنعاجزاست! 

مدنیت ایران » این بود که برای بزسه‌ای شرابخوری شان فا لینچه های‌يك‌نيم 
صد گزی از سیمهای طلا بپافند » وجواهرات رنگارنککرا در بودآن پعوضرکنهای 
قالین بخرج رسدانده *وچون بمقایل دشمن پیابند »لشکر خو د را از بیم آنکه یا دا 
بگریزند ءمازند امنیران با زذجیر ها ببندند ودر اثثای گریز »:همراه ژنجیر عا ؛ د رنهر 
فرات غرقاب کردئد ‏ 

مدفیت‌اسلامیه‌فرس وروم؛تباه کن » چنین اقعضا نمود ؛ که آن قا لینچه های 
ژراندود جواهر آلود را ۱ غتنام نموده ؛ وبا کارد هاوختجر ها ؛ بکا ل بیر حمی : 
وبدون‌آنکه برشک-تن وریختن جواهرهایش کسی بیخشد "پا باه کرده"بصورت 
مساواتی که با میزان ذره تماسماوی ومهادل آید *برعموم افراداردو افردا" قرو" 
تقسیم شود ! 

ایا این مدئیت بقدسه فاضله *چنانچه‌بسیارساده ورئگ‌افتادهآغاز تاسیس پنیاد 
یافت * تا به آخریرمان وضع وهمان رنگ دوام ورزید . نی‌نی اآن ساد کی »که 
تنها پيك خرقه پینه دا ز ؟ ازمدینه تا بقدس *گاه پای پیاده وگاه شقر سوار؛ براای 
تاسیس‌يیمدنیتی که اگر برهمان بنیاد تایه آغر بنامی یافت ؛ تابه اپدءلایتزاول» 


مقالات محمود طرزی ۳:۷ 


وهمه کر به آن مشتمل شدئی بود شد *رحل‌مسافرت‌مینمود » رفته رفته » بچنان 
مدئیت های شعشعه داری دردسشق » بغداد» اندلس سصر سمرتند» غز من * 
دهلی وغیره تبدیل تا اب وقیافت کرد »که اگر واضعان اسا سی آن مید ید ند ش * 
نمیشداه‌تندش» که‌آیا این همان مدنیتی خواهدبود که با آنرابرای‌صلاح وفلاح 
ابدی کراه‌اش وضع نموده بود دم ؟.. 

حال ميبينيم " که این شاهد رعنای دلارای مدنعت » باچه لباسهای‌رنگارنگگ 
عچیبی " وچه حلوه عای پرنا زو وادای غریبی در پرده های بمخالف اعصا رامتعاقب 
این بح تیاتر وگاء آوبیدان تهاشا جای عبرت ذعای این دهر تیزرو تمکین ادا؟ 
ظهور نمو د» است ! 

ازین بیانات ما *چنان گمان نشود » که در خصوض رنگ حقیقی «مدئیت» 
کدام عيئك حقیقت بینی را مالك شده‌ایم /وسیخواهیم » که آن رنگ حقیقت رابنظر 
قا رئیگرام خود نیز نشان بدهیم.ی‌نی | آن عبيك راهیچکس تا بحا ل ما لك نشده 
است :۱5 ما عاجز ال‌شده باشعم .بحقیقت چون نظر شود «بدئیت» را کد ام رن 
حقیقی نیست » تا دیده وشناخته شود. 
درهر برد که‌ظهورنمود؛ تماشابینان تماشاگاه» همان‌جلوه های‌موقتی لمح البصری 
آنرادیده وشناخته‌اند, وهرقدر کف‌های تحسینی کهبهم زده اند» برهمان جاوه ها 
زده» وعرتقلید وپیروی که کرده اند» همان‌جلوه هارا کرده اند. حال‌آنکه» ازجلوه 
هائیکه در پرده های گذشته بظهور خواهد آورد » هیچ معلوات نظظری و عملی ؛ 
هیچ کسی را سیسر نشده است . 


مااز تماشابینان همین پردة عصر حاضر تیاتر / و خانة د هر بی ثبات هستیم . 


۳:۸ مقالات محمود طر زی 


کف زد نهای تقدیر -تحسین‌ما هم‌برای همین‌حاوه هاوئمایش های‌حاضرد؛ پیش دید؛ 
های‌ماست. اوروپا امر یکا» ژاپان» صحنه های عظیمة این مار گاه راتشکیل‌داده 
اند. جعبیردیگر/ اورو پاء اسر یکاء ژاپان» سه سرچشمه بز رگیست که آب زلال مدثیت 
رابر تمام کر زمین‌جاری وسایل داشته‌اند, بتعبیر دیگر» اوروپاء امر یکا؛ ژاپان ؛ 
سه بعام و پروفیسر بز رگست» که تعليم عارم وفنون بدلیت را برای تمام عاام در 
عهد. گرفته اند. دروقت حاضره 7-ام‌عاام؛ عمین‌مدئیت حاضره رامی‌بیشند میشتاید د: 
تقلید میکننده تعلیم میگیرنده این‌مد یت حاضره هم» دوروی‌دارد: یکی‌روی‌بیروی 
آن ؛ دیگرش روی‌د رونی‌آن. روی بیروئ ی آن» همین ظواهرات ونما وشات دسیارشدشءه 
داره رخشان‌آنست, که‌چشمها راید رخشاند. روی‌درونی آن همان چیز ها یست 
کهحق حاکمیت, حق برتری»حق بیشروی؛ خق‌یحتاج الیهی رابانها کهایی کرده 
است» کهدلهارا میارزاند. عرروی این‌مجبو ب دو پشته دوروبه " روبها رویها نرشته 
هامیخوادد؛ تایکقدری جمااش روئما گردد ! 

درآغاز کلام عرض کردیم" که وطن عز پزما, «اوحود بعدس افه اوعدء بالك 
بودن برد ر یچه و دروازه" و بر انگیختن عزار گوثه سوائع احاثپ حوانب مستعموه 
وبستملکه؛ ومحرومیت اژوسایل مخایره" و وسایط نقلیه؛ هرانقدر ترقیعهای که در 
شهرها مدئیت‌بروی کار آوردهاست» بحض بقوت استعداد فطرتی "39] پات خدقتی خود» 
بروی کار آورده توانسته است.امااین را هم‌فراموش‌نیا ید کرد" کها-تعداد وقابایت ؛ 
بدون غملیات وتعا لیت» خود بخود صورت‌پذیر منفعت نميشود, مه‌دن‌قا بلیت "هرگوله 
حاضر نمودن حواهر رادارد "ولی‌اگر مهندس پرصنعت آن‌معدن پرثروت موحودثباكد : 


که بنولك پرکار بر کارذی معرفت‌خود» آن‌جوهر آبدا ررا " ازقهر زسین بر کنار نیارد" 


مقالات محمود طرزی ۳:۹ 


ازاتعداد معدن " چه‌ثمره حاصل خوهد آند ؟ 

این است کهذ ات اقدس خلاق‌حس؛ات‌صفات کائدات »انغا نستانرا بوجود مسعود 
-راج‌الملة ایل و سزاوا رگردانید » تا دوات خدا داد افغانستان راروتقی ترقمهای 
مدئیت عطافرما ید. این‌مهندس مدرس مقدس؛ ازآغاز جلوس میامن ما نوس شاهانة 
شان؛ به تنظی‌ات‌واستدظارات اسیاب‌مدنیة سلك‌شان: کهرسعی‌وعمت راجست‌برمیان 
پستد؛ برتدارك ومهیا ساختن بسی‌اسباب وآلات مدنیةٌ حاضره" کامیاب آمدزد . 

قبول قرموده شدندعوت؛ وتابهنلستان عز بمت فرمودل برسیرو سیاحت ممنی 
برهمین مقصد کثیرالمنشفعت بود ؟ تابعضی اساسها و اسرار ها را رای العین مشا هدد 
فربوده" نظر هات‌را بعملیات تطبیق دهد اکرچه بعضی ظاهر بیذان" بگمان آنکه 
تدها روی‌بیرونی‌شا هد رعدای‌مدنیت رانشان داده" و برستر واخفای روی داخلی آن 
کامیاب آیده توافسته اند ؛ اما این يك‌تسلی وآهی‌بود که‌خودرا تایکدرحه بان.تسلی 
نموده اند حال‌آنکه باین پی‌نبرده بودند " کهدعشق بظاهر برست کارندارد. سنگگ 
چو یاتوت شد شرارندارد. مهء س مقد س ذءشو کت؛با دور این حقیقت این رو نجنی 
که کذاف خفایای مدذیت است ؛ ازههةٌظواهرات عناوین باطنیات را کشف‌فرمودند ؛ 
وگرقتتد همان صفا های را ده بکار بود ؛ و گذاش:د آن کدر هاي را که بظاهر 
پاصفات بود , 

مدثیت حاضرءة دربن روزها ؛ا ین حاوه رابکار آورده است که هرچه هست‌درقوت 
است. قوت ازعام -اصل‌میشود,علمی که قوت‌را حاصل نکد " آنهم آمرهبی نمی بخشد. 
ثروت» تجا رت‌نء زکه‌قوت! زان بوجودتماید هیچ است؛ ولیکن این جلوه هم "موقت‌امروز 


است.ا یا برهمین جلوه *تا به آخردوام خوادو رزید؟ نی‌نی ! چندی بیشا زین "بجلوه‌های 
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«ثروت و تجارت» حلوه‌گری میتمود» وعوچه که بود درهمان بود. 

چون چنان.ماند" البته که چتین نیزهم نخواهدماند: بنایرین» دست گاچین 
با غبان‌حقیقت, با هرنمونة گله‌ای‌مد تیتاینعصرحاضرخوش زیشت» چمنستان مهالك 
شانرامعطر ومتورترمود ند.گفته بودیم» بازمیگوئيم , که‌ماترقیهای سدئیة خودرا؛ نسیت 
باحوال سابق خود؛ ترقی‌گفته ميتوانيم., .. عسا کرمنتظم تعلیم یافته جراره طو پ 
وزغنگ‌بسیا رالات ناریه آذشیا و راه های‌سنتظمه» پلهای سیمه بکمله "فا بریکهای‌صنایع 
کو نا گون بیختلفه , همه‌گی درعصر سعادت حصر شان درافغانستان رونمای ظهور 
گرد یده‌است. 

تاسیس‌یافتن محاتب اپتدائیه, ماکیه , عسکریه» انجمنمءارف؛ که این چیزها 
راباصطلاح کیمیاوی‌مدنیت حاضره«مولدالترقی, میتمامنده اکرچد بعارز نموزه هم 
باشد, در همین عصرهدایت حصرد راجیهاست" که‌سا نندتجمههای درخشان انوا رافشانی؛ 
بد رخشید نآمده‌است, د رسوابق احوال خود , با ینچنین چیر های برنخورده‌ایم. 

شنیدهه‌رشد» که‌سردمان عالمهای مدئیت" آآش‌برتك آسمائی را بهر صورتیکه 
باشدبدستآورده د رسیان‌چراغه! روشن‌م‌کنند» که روشنیش ازروز رو شدتراست ! آیا 
این یاپ باورشدنی‌ست ؟ اگرباورندارید» پیائید»عصرمتور سراجیه را تماشا کنید تا 
باورتان بیاید که این عصر مدئیت‌بهر»برق آسمانی رانی» بلکه برق خاصیت دای 
طبیعی زمینی راخیره‌سا زعیون عوالم شرقی وغربی میساز د.آن زمین دلنشین " که 
حو هرقابلوت وابتعداد انوا ربرقی را داشت» درخاصمت قطرت وطبیعت " همین خالد 
پالك افغاستان‌بود. عصرهای‌بیشٌماری؛ کهتعدادآنبخصوص‌ذات اقدس‌دورد هندهٌ 


لیل: نها راست! جل‌وعلی !. نهرسریع! جریان دره بر پیچتاب تفگ «سالنگ» راهمه ی 


مقالات محمود طرژزی ۱۳۱5۹ 
مردمان‌سالنگی_پروانی» بهحین تمزروانی دیده‌اید. ام آدا؛ بخیال فخاطر هیچیکی‌از 
| کابر واصاغر» واردخواطره‌یگردید» که در جریان تیز روائی ء اینآپ سا لنگی 
خاصیت» انواوبرقی مضمروستترباشد؟ حاشا که بخیال هیچ کسی برسد ! پس‌ازاین 
اتعد اد وقا بلیت فطر تی‌طبیعی‌چه‌سود؟ این اس ت کهپ ر کار عقل‌سلیم پابرجاء.وذ کاء و 
د های خا رقه نمای‌مه:دس‌بقد س‌ماء ذات سراج المله والدین آن اسرارخبایای عالم 
طبیعترا؛ بروی کارآورده» بعون‌وعنایت خلاقءظیمالشان»وترقی وسدایت پروریهای 
عصرانوارتهر سراجیه‌بلندسکان» د راقرب‌ایام» انوارضیائیه وقوت فوق‌العاد؛ محر که 
آن‌چشمهارا روشن»ودلها را کاشی‌سا زد. انشاء انته. العزیزالرحیم. 

آیابشکران این‌عمای‌بیپا بان ملت‌افغان» اگرخودرا سذیون‌احسان‌نداند» کفران 
نعمت‌شمرده اخواهد شده که کشمیره هاوقما شهای فا بر یکه‌ای اوروبا را؛ چون 
سیدیدیم» آبهای‌د هن‌سا از حسرت جاری‌۵ده)باخود میگفتيم 5ه: اینچه قماش‌است» 
وچه فا بریکی که اين‌قماش‌را برآورده است ! حق‌شاهداست که درنزد این سرمحرر 
عاجز»دریشی کشمورة سماهءرا هدار فابریاك پشمینه بافی» کهعلی رغم موانع اجانب 
جوانب. بروی کارآده است,برهمه دریشیهای که‌درمدت عمر خود ازمعمولات 
فا بریکهای خارحه پوشیده‌ام »مرجح تر»ود(چسپ ترش میشمارم ... 


سال هفتم شما ره ۲ داو ۱۳۹٩‏ 


وس خه صاح‌و گیگ 
چه‌لیل سعادت حبله ایست ! آنچنان یشب فیض مکسپی؛ که‌صیاح الخور» 


همه لوزه .ععادت ها»هرنوع خو بیها » همه اقسام عیر هار ا» برای دك ,لك ومات کلانی 


۳۵ مقالات محمود طرزی 


بانید اقغانستان وافغانیان »ازآن پدیدار ءوطاوع انواری ترقی ومدئیت رابرایش ظا هر 
واشکار سا زد ۱ 

کردشهای ایل‌واهار »اینچنین لیله عای سعادت باررا ؛ برای هرمات دردرور 
ایام واعصار چا بکرفتا ر خود اگر چه‌بارار بروی کار آورده است؛ اباهر کرا ر تب 
شاه روزی خودش سیر معگند» دیحوان [ درصحایف تاریخ عمرافغاثی خود ؛ 
چون‌نظر نيندازيم ۲ اژین خوشنر وشرف اندوزتر شبی را پیدا نمبتواليم ! دیدیم ؛ 
خواندييم شنيديم ! غیرازینکه باخوددر آویختم ؛خودرا محوتلف نمودیم »خود 
راحت‌د یدیم انه کسی رایراحت /گذ اشتيم ء درعین زمادا» بلکها هم بای داده رقتیم 
دکرچه دا 45 ایب سعادت حیله ولادتث ذیسعادت(-راج احات والدین )راء صیاح 
ااخی رفخروشرافت خود رامءشناسجم 4 وییان میکش !نها يك خوشاید گو ی بیجا؛ 
وسیالغه ای در هوا, نبایدپیذاشت» وعم یجاغای‌بسیاردور احالة نظرئباید کرد. 
تخهاهمین دفیقه حاضره راء به درل هبتيم , تصوربایدنمود , کائغات همه درآتش 
ححیم آسای حرب وقتال : حزجر سیسوژا قحط وکرسنگی «روده های ,اروصغار را 
به پیچ می‌آورد ! پد ره یی بی پسر) زذها بی بی‌شوعر آمیضا زد ! پسر عایتم نود رهاستيم؛ 
می‌افتد . کشتزارها » پاخونهای بشرآبیا ری میشود !یه جای باران " از عوا انیران 
می‌بارد !تناسخها «ث‌سخهای خریبی جلوه بیکشد ! دوحائور پرئدة دوندة دوسره 
عجب الخلته» بهوا پروازی می‌آید ! یکی از آنها آزقدر حسیم‌یاث جائوریست. * که 
کر زسین راعم‌بچنگگ گرفته میتواند !آن دوسره دیگ رکه ازآن کوچکتر »ولی تیز 
پنجه تراست :ی دوسره اولین رامیخه رد؛ دخم -یکند * زره‌را از ده-تش می رهاند ! 


دا اختا پوت عطمم الحع۸ بی:د ر حهتهای دبا شعال کره ؛ درنا بیم قطعه عای 


مقالات محمود طرزی ادف 
امریکا ارو پا پیداشده » جسم صغیرالحجم»چشم بزرگش درعین همان‌نقطه ستعکم 
وبا یدار ولواحق لاه اش‌درتمام بحرها * ودرهرهرتةاط دنیا ؛چنال ماحق وملحق 
شده‌است ء که غیرقایل اننکاك شمرده میشو د اعقاب تیز پنجذ دوسره » از هوا 
و زیربحر »برال‌حمله میکند : پاجه بیزند, اولی آنلواقلامسد» بد رجه کثرت زدارد ؟ 
ویمرتبه قوهٌ مص‌وبلم ندارد ؛ کهپنچه های‌عقاب عوائی غوطه خوار بر اه بزودی 
کارگرتاء ثیرآید ! همه عالم‌رین هرج ومرج » تناسخ عجائبات وغرائبات دهر » 
گرفتار آلام وسصایب گوناگون » وجمله جوان وجهانيان را " فلا کتها و غ«های 
بوقلموژی پیرابون گردیده ۱ 
تجارت برهم» زراعت در ءم» صنعت همه بریاد *به‌ح زکارآتش وحداد ! بوهای 
خون» بابوهای‌دا روهاو غازهايك‌جاشده »قوای‌شامه‌عمومی راسعطل وبیکار ساخته! 
درخشید ن بسرقها ی تیغ وسر‌ئیژه *با روشنمها ی خیرم قعله های 
تو پ و تفسکن , با برقهای چشم کور ییا ز پسروژ کتور ها 
ودو د ای الوان‌رنگا رنگی یکجا شده؛ قوای باصره عمومی وا؛ آزدیدار اند اخته! 
صدا عای مهیب بوسبه هاء وآوازهای کیب افبوسها ؛قوای‌سایعه عموسی را که سر 
کرده ! بیحسی ازگرسنگی, توایلامسه‌را ازدستها ساب نموده ! پعوضاغذیه واطعمه » 
ازیسکهاجز ای کیمیو یه استعدال کردیده /قوای‌ذایقه رابیجو نموده ! 
ازرطرفی که بخواهید »چون‌ازین دایره‌حدود بقعه شریفه «اففانستان» بخارج 
قدم‌تهید, همه عالم راء دريك شور وفغا ن»حهان رادرسیا نیک کرداب هرج وسرج 
طوفان‌مشا هده بیکنید ! یکتدری»چون پيشتربرويم ,«مدنیت» نام یک چیزی را که 


عنو ژب‌علوم نبود, و هر کس آفرا مدئیت‌میگفت /وملداثعت میشداخت» سراسر ازبیخ وین 


۳۵ مت محمو دطر ز ق 
به «و حشت» میدلش میدابیم ۱ «بشریت» و ا که یکچیز ست معلوم ازاصل| ساس, به 
«سبا عیت» محول ميبينيم , که‌این تناسخ» نهپرده دارد «نهاستتا ر ,بلکه درندگی و 
خونریزی شان, خیز یست بدیهی‌وا شکار ! 

هر کس که بکویدجنگه وخوتردزی بهتراست ازامنو آرامی کرسنگی‌راهم‌باید 
نرجیح بد هد برسیری : پیاده روی رابهتر بدانداز سواری؛ عریا نی‌را خوشتر شناسد از 
بوشیدگی | الحاصل ,مرگه‌را اولترشمارد ازندگی ! آری! گاهی این ترجیح #مایجاب 
میکند: امانه درهروقتو آوان بلکه درانزمان که‌رد کاردبه امتخو ان | همچتان 
احوال‌شاذ است‌وناد ر . خوبیها ورجحانیتهای آدایش ؛ آشتی» احوا لیست منظوز نظر 
هرغائب وحاضر ! 
خواندن‌قصه های جک برصحا یف کا عذ ها,وبا نوك قلمها, بسیار شیر ین وپر 
شرنگک‌خوانده ونوشعه‌میشود , ولیکن هنگا میکه ععلا بمنعلیا تش خواننده‌و نودسنده 
دراید,آنوقت ببينیم که چسان‌میخوا ند, چگوهسنو یسد !اگر درزی ر کدام ناومباران 
بسیاوشد‌ید الجر یان, خواندن نوشتن ممکن‌باشد »آنهم بعکن خواهد بود! آه‌ازان 
باران‌عذاب, آنشهای‌سو زان‌عجایب وغرایبی که اگرسا فوق آتش یکچیزی دیگرش 
بگویند هم میشا ید.میباراند«در زین ,سی ترقاندبر هوا ,سی کفانداز آمحانسیریزاند 
درزمین ۰ میقر تاند بحررابه آتش ,وآتش‌رابه-یال مایع ثبدیل داده»سشوراند "میجاشاند 
؛میسوزاند ! | 
گفتم :نی بیکتدم بیرون بگذارو پین ! 
با | گر د رشکاران ان نعمت عظما ی بیکر ان ۱ عمال و رژیم , 


عین نا | نصا فی شسر ده نجخو ۱ هد شد, که در هر طرف د نبا :طو فا ن خون 
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و آ تش جوش یز ند» عاامها د رگر سنگی‌و خواری زا ری‌درخالو خون‌بوغلطد 
و ماییچا وگان افغا ن» بکمال راحت سیخو ابیم » بتما م بیغمی موگر د یم » 
خوب‌سیر سعمور بی تکالیفشا قه‌ميباشيم » حتیآکر بگويم کمدرافغانستان مابهمین 
و قتیکه بتحر براین سطور سیپردا زیم" بهزار هاسخاوقی خو اهندبود » که عدو زاز ین 
حنگه‌ای رستا خیز آ هدک هیچ بوهم نبرده اند» کهدر کجا ودرمابین که ها» از برای 
چهاستبا زهم‌يك مپالغه نگفته خواهیم بو د ۱ ... 

نعمت امن وابان را درچنین زان مرگ‌طوفان هلا کت‌نشان, به‌افغان‌وافغانمان 
محضاحسن نیت وخوبی تدبیر وسیاست متبوع مقدس باش وکت‌وشانی احسان نموده 
آنهائیکه تقدیر نععت امن وآسا یش رانکنند »لابد به بلاي‌جنگک گرفتا ر خواهند آمد ! 
جنگ ابا چه‌جنگ | جنگگ‌این عصر بیستم خصومت‌آهنگگ ۱ ... 

جنگ را که بد گفعه توانسته تاسا هم بتوائیم ؟! چنانچه فضیات‌امن‌واسان, در هر 
وقت و هرزسان "وهمه حال وآوان ء بهیچصورت از طرف هیچکس انکار شدنی‌نیست. 
همچنان‌سحاسن ومحابد لاتعد ولا تحصای‌جنگی , در وقت شرورت ولزوم نمزاز چیز 
هایذ یس ت که قابل رد و اعتراض باشد ] ساز اس وآشتی را ک وکث نمودن , حاضر- 
یهای جنگ به آهنگگ سی آورد .گاهی , چنان حا لها میشود , که جنک مو جب 
حیات جاودان میگردد ۰د رچیا نوقت ,اسن طلبی راسوت فجانی پاید شمرد ! مردگا ن 
آنچدان جیگ هارا مرده نمیگویند , بلکه احیای ابدی‌میگویند .در چنان‌زسان وآوانی 
که « مقدسات » یعنی‌ناموس‌وشرف دین دوات»سات »وطن »در معرض خط وهللا کث 
افند , اقدسترین کار ها جنگث‌را باید شناخت .همه‌سعاد تهای‌دنماو آخرت را؛درآن 


راه حستجو باید کرد , با وحود یکه ازعصرها به اینطرف اسساما تا ازقوت از قدرت 
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از شو کت در افتا دند ۰ وهمه قوت ماقد رتها ءشو کتها محر به اروپا و 
دواعهایتعبا را ماند ,ایشهم معلوم است کها سه‌چار عصر به ایتسو ,جمله‌دو لعهای 
اوزوپا, برتنگی خاکث وفوس‌بیشها ربیبا ک آن خا کث؛ و کفرت‌سنايم آن خا کث خود 
شان ؛وفراخی میدان مشرق وسشرقیان نظر اندازحیرت کرد یده»مجورشدند , که از 
بهر کار خازه دای صنایع حود شان *آشیا ومواد خام تدار کت کنند ,و آن اشیای 
خام را؛بقوت اختراعات صناعیه خود شان بدیگر رنگهاو قالبیا د ر آورده؛ با زيك 
برده گرانتر بقروش برسانند,وبزای‌نقوس بیش رو منمتگر ال بیکا ر خو د شان؛بدر 
رقتها پیدا کنند/, مانندسیلابها ءجریانها بسوی‌شرق حاصل شد,شر که اکثر آنرا 
معالك‌اسلام آشین تشکیل دادهبود: ازعمه بیشتر مهر وض آن جر یا ها ماند . 
سحرر ها وسیاسمون ورهبا نیون غرب - یءثی اوووپا - بعضی تعیبرات و عبارا تی 
اییتعما ل کردند ,که بواسطة آن ,عنارات و تعبیر ات عوا م اعالی را چشم بندی 
تموده ,سقاعد خود را پیش بر دئد . 

-2لاتعبیر عباره «سدنیت‌اوروپا » بمتاپل عجار (وحشت گرق) بر ین مسئله 
موضوع وبناشده, که درچنین دور عا کمیت و نقوذ او روپا , خر اقو ام و مال که 
بیکی از هیئتهایاجتماعية نصرائیت.یعثی بیکی اژ دو لعهای اوروپا - مثسوب و 
بحسوپ نباشند , آنها راضرو ر میبا ید "له «وحشی» «با ربار» ( یعنی خو نخوا ر) و 
«غیر متمدن» بگویند وبشناسانند زیرا اگر آنها را فحشی:بار بار, غبر مععد ن 
نگویند ونشناسانشد ,آیا «وثایفة تعدل» نام تعبیری را که ایجاد وخود شانرا موثلف 
نشرآن درعالم میدانند, چساناجرا خواهندتوانست ؟ «و ظرفهةتمد ن» شا ن را این 


حدکث خو ریزانه حهانگی را نه شان معلوم ناکت ,که بحر اقوام شرقية نا توان را 
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که ازقوف:مدافعه عا حزا ند ءاستقلا ل ملی شانرا محو ساز ند ,سلطنتهای سورو ی 
شانرا منقرض گردانند ,آثار ه۱,بنا ها بمعید ها مقحسات شائر ایا عراسر محو یا تغییر 
وتبدیل دهند ,دگر چه وزهی سدنیت اوخهی و ظرفة آن ! 
حا لایکقد ری بغور ند قیق بین سل تعمیی فکر با ید نمو د : پیش از ین جنگث, 
که راز ها افشا نشده بود , وسنگ تفر قه و بی ا تفا قی بيك قو هُ خا رق ااعاد ه 
معنو به درا بین مو ظفین9و ظیفةٌ تمدن» نینیاده بود , هیچ شبهد نباید کرد , 
که اجرای آن «وظیف؛ تمدن » الی مباشاء نته دوام میورزید . پس » درحالتی که 
پیش | زین جنگ ؛ همه شان در بجا آوردن« وظیفهة تمدن » از عصر با هم متفق 
بودند , و در جهت مقابل شان -یعنی شرق - قوت مدا فعه عم سفتو د بو دءآ یا 
چسان شد که در دنقدرمد تهای بدید وظيفه تعدن(۱) را بر بار بارهاو و حشیهای 
شرق - یعنی آن اقوام و مللی که بیکی از غیئت های | جتماعية اوروپا منسوب 
نراشند - بتمامها احراع و بجا آورده نتوانستند » وهنوزا ز آن غیر متعدن ها » با ر 
بار ها وحشیها (!) دواتها حکو.تها موجود مانده است ؟ حتی دریئو قتها م سر از 
نو آزان«بار بار ها » حکومتها تشکیل مبیابد ! عجییتر اینکه , در همین سه چها ر 
جنگ رستاخیز آهنگ » که همه نلفین تمدن برای اجر ای وظیفه خود شان - یعنی 
تقسیم مما لک عثمائی وایران و افغانستان - هم آهنگک گردیدند ءوشرایط معا هدات 
آن ائتلاف نامه را هم تصدیق وتنظیم نمودند ؛ با ز هم » درمیان آن شر ا یط , 
د ر پیش مسئلة سراسرازد نیا برد اشتن حکو مات اسلا بیه , د نک 
ماندند . بعد از اند یشه ها وقرار داد عای که بغور ملاحظه کرد ند » بر همین 


تتیجه قر | ر دادند, که امکان سراسر بر داشتن وحشیها وغیر تمد نها را , از د نیا 
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بیکپا ره کی ند یدند .بدابرین ء یف تمد ن خود را برتشکیل داد ن يك حکو مث 


«عربی» , در زیر سیادت دول متحد » مو ظفه ؛ بر ای با ژبودن راه حچ را بر 
سساحانان روی زسین؛تا بیکبارگی تور نخورند - د رز یر ترا رد ادآ و رد ند ! 
(تفصیل این اجمال درذیل «حوادث خارجیه» گذشته است.) 
حالا می بینیم, که در حالت حکم‌اعدام ,بازهم جراء ت‌بر یکبار گی اعدامش 
تمیتوافند , ومیتخواهند برای آنکه سلانان بیکبار گی تور نخور ند - رم نکنشد - 
يك ره دینی تان باز باشد , این‌نکته ایست بسیار پنهان » که ب«مضی ارباب‌اسعان 
آنر | عیان وبیان توانسته اند !۱ 
آیا چیست آن قوه بعظمه بی 45 اسلامیت را به‌اینقدر عصر ها ثابآوربقافست 
حبد سبه های بعظمه متمد نهای مو ظفها زموده و استه است ؟ 
صاف وپو مت کنده بگو یم , که آن قوت بد هشه فضایت «جنگگ » است ! 
بلی ! دول :عارا همه چیز دا رند » اما همه آ نچیز ما صر ف مختص با دیا ث و 
جمائیات است ,قو ای سعنویه آذها از یشان‌سراسر مفقود کردیده است. هرچه قوتی 
که دار ند ء درمادیات است . دین نام , کتا ب نام » چیز ها د ر پیش آنها » 
بجز آلذ چشم بعدی گروه‌جا هل اوزو پا , دیگرچیزی نیست ! تا آنها رابرانگیزانند, 
بر اجرای «وئلیفة تمدن » - بعتی وحشیها و بار بار ها زا ؛ از د نیا رفع نمود ن! - 
تحریف بتعددة که در تو اریخ سختلفه »در «انجیل شریف » ازطرف پاپا هاوثقیفها 
بو قوع آسده است؛ چیزی یست که خود شان هم انکار بتوانند , حتی‌درینروزها: 


در لشدن , يك آیة انجیل از طرف گلیسا , بثابر ءتعضای وقت نمد یل‌شدء کدا دثر 
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جراید هندآنرانتل کردند . ذاتاً .در انجیل شریف, احکامیکه در باب ,جنگک»باشدي 
و خون ریزی وقتال از آن | ستثبا ط شود , کجاست ؟ ۱۱ خلا قها , اطوار ها » 
عادتهای مدنیت‌اورو پاء بکدام احکام معنویات شا ن تطبیق سییا بد ! ؟ تعد اد 
فا حشه های رسمی وعلسی ,و آشکا راورپاء ازبلسون 
تجا و ردارد ! مقد ارشراب خوری‌شان , فی [ دسسی اضا وسبه 
از خروار درسالی میرسد ! ایا اینها , بارهءحائیات و معنویات شان , که عماد عمدءٌ 
آن کتاب شانست - باوجود تحریف تجا سربر میخورد؟ ! حس جنکجو می‌شا ن,د ر 
مقابل شرق» همان ایفای«وظیفه تمدن» است» که‌مذ کورگردید .امادربابین خود 
شان, محض بر حرص وطمع شکم خالی‌بودن این کلما تست که‌در با ب تجا رت 
وصنعت وستععمرات وستملکات , که تو بیش‌خوردی, وسن کم ؛واقع میشود» لاغیر ! 
(شماره ه , صحیفه . ,سال اول ما مقال بدیعه بی دارد ). 

حال آنکه در جهت مقا بل ؛قضیه بعکس آنست | قوه معئو یه و رو حا نیه 
مرد مان «غیرهتمدن ۰( و)اصلاذغییروتمدیل نیافیه است,قرآن عم الشأن , درسینه ها 
وذ هنها » چنان حرف بحرف» کلمه یکلمه»ح رکت بح رکت, نقش پذیرگردیده است, کداز 
آغا زشرف نزواش, نابه آلان يك‌ح رکه و يك‌نقطه‌آن تردیل وتحریف ر | بخاطرهم‌نیاور ده 
است! کتاب وسنت, همه احکام واوامر است .آن احکام وا و امرد ر نز د همه 
مسلمانان؛ دایمی الا جر است . ا گر دریکجا,کمت رکی‌د رکدام حکمی نقصا ن‌آید 
در طرف دیگر ,بکمال شدت يك‌احکام دیگر آن اجرای حکم سیور ژد ۱ 


این است که‌قو ای‌سادیه دول متمدنه(, ) غربیه , همیشه‌در مقابل‌قوا ی‌مه‌نویه 
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و روحیه غیر ستمد نين (۱) شرفیه ,سپر عجز وناتوائی‌انداختد اسس: وان و مادیه؛ 
درپرش این ووة معدو له ۱ برانتد برگث درل ,بر خود لر زیده اسست ( وازین بودم که به 
آوازهای بلند, از سرمنیرها ي خطابت فریاد ها بر مقعد نها میکر دند و اساس قو ده 
معتو یه با زار بدتجها گر فئه نان بیدادند که,تا این را مجو کید » هیچگاه 
پرایفای «وطیته نمدن (!) کامیاب :جوا هید آرد» 1 کذالك,ازین‌بود که‌يك‌بقام 
بقدس سعنوی» غیر مته‌دئین ضعیف بیچاره یی که از مکس راندن روی خود عاجز 
بو دندء بهطوپ خراب کرد ند بت پاشاد ,رکهآن َو معدو ید و نز لو لی رسد اعکس 
عمل بنیدان آمد ! گفتند؛ زآغها بیرق‌شا نرا بارهء‌پازه کرد بعضی‌باور کرد بعضی‌نکرد ! 
وفتاً کد تز لزل در بیخ وینیاد خودش افتاد اه زسیهس| داوس | یاب‌کینیه 
خودش عم باور گر د ن سیخو اعد " اماچشم پوشی وظیفه چثءش‌رامیکیرد ۱ 
رلاسسحدی در« کاتپور»؛ نام یلك شهری) ازشهرهای دیدوستان هیده یشوه _گزجند 
دز دیوار های مسحجد مد کور ,خون‌های افشان‌دده ژیادی دیده شد کبانی‌تصدیق 
کسانی تک یسب کر دند 1 

هذ گابیکه بصدها کلیسا های شاثرا؛ بمبه های آنشف‌شان»از آسمان خر اب 
کرد ءاگر چه گا هی خود را ندا نا نید» ونفهها نانندء باژهم دلهای‌شان ازیگان‌هراس 
خء د داري زه‌یقواند ! آه ٍ از انتقام انساد واخلال‌بکهومد یه | واه از اخذآثارقدم 
نهادن در« یت المتدس ۷ وادا کن تم ک4عراقیه ۱1 
خیلی بدهش افتقام است .صفاً صفا! خیلی پر ارزش‌اخذ ار است ! دک د کا ۱۱ 

صف ها ءلمن ها؛ کند کها ؛ آلایها», غبرگکع:دها:ا(وی‌غند ها ؛غندها پی که 


سانند بنیان عای سر ب ريخته گی آهتین داشتد » انصات فرسا نجل که رز معذو یات 


مقالات محمود طرزی ۳ 


اسلا م»دیگر کد ام معنوی‌را بر آن آمر خواهید یافت؟ هرفردي از افرادی»سه - 
صد سلیون یا بیشتر یا کمتر را »بر مساح شدن وشه‌شیربرافراشتن سلاح اند اختن و 
اسپ نگهداشتن ؛وآدم جنگ شدن» »به اوامرشدیده | کیده - بقد راستطاعت ماسور 
فرسودند»آیا کدام کدام روحانیات. کد ام‌معنویات»ب رکدام ذوی‌المعانی والروح ۱ مر 
فر بوده .حتی کدام مادیات,و کدام حسماثیات »بر کدام ذوی‌الاحسام والاجباد 
تأ کید ذمو ده است؟ 

سه صد دایونه يك اردوی معظم! که | گر نظامنام د اخلی‌فرد فرد آن‌ار دوی 
مسیوستشم ر ابغو ر لا ۳ کنید » د‌ رحسن ۱ ۱۳ م۰ دسیسقا ت 
و تسشکیلا ت آن حیر | ن مها دید چنان چیصز ی ی 8 ات پسظطر 
استحقا ر و استخناف دیده شود ! بيك فتره قائوئيه داخلیه / يك‌نفری عسکری اردوراء 
که در قطب شحال باشد, بادیگرفرد ری عبنکری اردو» 45در قطب حنوب‌باشد 6 
چنان يك حریان رابطةُ اخوت و اتحاد الکتریکی داده‌است* کهنفی‌آن‌سنفی واثبا ت آن 


مثبث است !... 


قارئین کرام ما, تصویر اینچنین يك اردو را از تعمورات سالیخولیانه سرمحرر 
هرزه سرا خواهند پنداشت ؟! کجاست اینچنین چیزها ؟در کجاست این احوالها ؟! 
اگر بود هم یکو تتی بود ورفت ءکاو خورد ۱.. 

عرض میکنیم ! که بلی‌باهم مادتاً آنرا نشان نمید هيم» بصورت معنوی‌وروحانی 
تعبیر می کنیم.اما بایددانست, که آن غربرونی که خودشان را«موظفین وظیفهُتمدن» 
(۱) قرارد اده‌اند» تا به سنه هایاخیره محوو منقرض‌ساختن ودشیان وبار با ران وغیر 


متمدنان (۱) بلاد شرقیه راعهد وپیمان مینمودند» سانند شرقیون» لوته‌بین نیستند . 


۳ مقالات محمود طرزی 


آنها بخوبی دانسته اند» که‌تا آن روح :در اجسام شان‌باشد؛ وبه آن روح معدویات 
شان قایم و دايم‌باشد» آنا رد وی‌سحتشم ؛ کهدر بالابذ کو رگردید»دایماً والی‌الابد» 
در«قوه» موحود است »اگر چه سایعنی عر بیون آترا میدان ندهیم» که ازقوه «بفعل » 
بیاید | ... 

این است قوءٌ بعثویه/ که‌معنویون خودشان ازان خبرژدارزد,وهیتو د هشت 
آن ,سوظفین وظیفه شناس راد ایماد رل زةُ مرگ هراس بی‌اندا زد ! بتاء‌عایه اآن‌تو معئو به 
قوغ «جنگ» است ! پیی‌جدگگرا کدبدکفته توائسته است؛ که مابدگفته بتوائیم ؟ او 
هم چه جنگ ؟ ! چنگی که براي محا فظه ناموس وشرف «زوح»؛یعنی دی‌حق ؛ 
که برداد» وبرابری» وآزادی عباداز ابنارتهاي بندگی,برآبادیزسین» و زمین نشینان 
بر رون ساختن حهان وحهانیان ,بنایافته ات , بوقوع آید | نه‌انند حنگک متمدنان 
که برای حرص ,وطعع بلك گيري عاجز ساندگان وسحوو انقرای ملل غیرسوب 
بگروه رهیان, اج رگردد ! جنک تجارت سوداگران» و پیشه و ر ان کجا » جنگه عدل 
برتقوی احسا ثه کجا !... 

جلو ۳ 
این بود تمه های خوش هن گد پرشرنگگ آین‌سر مقالقدسبت عنوان «سرا حالاخبار 

انغا نیه » در خصو ص « فلسنه صلح و جنگث , ء که بعناسیت لیلهُ پرشرافت‌و لادت 
با بیعا دث سراج الملت :یه آن نغمه سر اگردیده توانسته اهنت. ! 

ای سلت نجیبٌ افغان! نعمت اس همین است که بادتأمایهآن.تحسرو مشاهد 
هستیم | عمت جنگ یعنی قو ‏ بعتو ید رو حیه با | بتوای ماد ی طو پ و 


تزنگگا هم ءنسست به‌احو ال سابق خود» چون ببینیم, ازهمه توا ریخ حیات خود بهترتر 


مقالات محمود طرزی واض 


وسنظترش می‌هاییم؛ بسیاری از حد س رکش نه کمی از انداژه فر وکش؛دومدمنتظم 
جنگی بهتر از صد هزارنم‌ایشی بودن‌ر | , پیشینان‌هم فرمو ده‌اند ! ایکاش که‌درجهت 
غر ب خو د هم , بثل غرب غرب خو د پا به تعبیر د پگر د ر نقطهُ « و سط 
بین | لطر فین , خود نیز بهمین د ر جه قوت‌ما د یة امرو ه رو زحا ضرة خود 
باءيك قو ت‌بادیه را قوه معنو یه عحو بیذبا مالك یبود ! ! 
این | ست که غیر ازین و ماد یذ که آنراهم بچشم میبینمم » اصل | ساس 
قوٌ معنو ی سا راء که جهانها را بلرژه می آورد, نیز فیو ضات خود پیدا کرده است! 
« سراج الاخبار | فغا نی » که در هرسا لء بنا بر اطلاعی که از دایرة بهمة 
اطلا عات می گیرد؛ و به نشر و | علان مید عد» صرف بر همین نیت و مقصد»مبنی 
میبا شدء که ما بدا نیم سراح! املت تا چه د و جه در پا س و محافظة رو ح قوة 
معئویهُسعو یذما( که‌دار یم‌وندا ریم‌همانست و بس !)۱ قد اسات‌و تشیثات خیراندیشانة 
دیندا رانهیی بکار پرده اند. !چون مقا له به‌ر ما له کشید» از آنرو, همین دو فوة 
عظیمه‌را؛ که بسایه شرف‌همین شب شرا فت بمکسب» پرای حا صل آمده ۱ ست؛ 
برای سر مقاله! کتساپات علو یت معانی خود» کافید یدهء د ست بر دا شته دعای 
با صد ق وصفای محافظت د ین مبمن»ءواجاحوفلاح | مت‌نا یه مح‌دالامین (ص)- 
وزندگی افرادخوب خوب و حقیقی» آين | مت‌حقیقت‌ائین»از آنجمله افرا دخوب"وملت 
وو طن‌نجیب عز یز چون بهشت بر ین خو یش » ختم مقال عجز | شتمال میورزیم. 


زنده باد» پا ینده باد» دین سبین سربدی ! 


۳ مقالاث محمود طرزی 


قوی و درترقی باد قوای ما د یة و بعنو یا مت نا حبه بحمدی(حر) ! 
مغلوب و «قهور باد د شمتا ن د ین و است و سات وو طن چون درئمین . 
آمین امین آمین! 

یجاه حرت سید العر سلین 

یا اایدا, یا رب العلمين ! 


ممال هشقم - شماره م- م ۲ عقر ب ,و ۱۲ 


تحت عنوآن«نتیحه»- دقصد جنگ عهومیمعلو مگرد ید , که از آغازبرای سسئله 
پی آبرديسم که 
باوچود ایتیمه پیش قدمی وفتوحات عفليم‌الشان ارد وهای متحده «باز چگونه يك 


حاصبل شدن«صلح عمومی »و«ترك سثلاح عمودی»بود ! ۱ هیچ 


۳۹ امتی بظهور آسد, که بدون يك سیب:عاوم ويك کمکی مفهوم غالب غلوبو 
مغلوب غالب کردید ؟, . . 


: .ات که تراردادآخرین عمین است که عرض شد ابا حر ص و طمع , 
یکث درد بی دوائیست, وجون اساتها بآن تُرفتار آیند )آغمه‌چیز ها را مادون متفعت 
شعخصی میدانند.لهذا" از همه‌اين انسانیتها و صلح وصارح؛انسانها چشم پوشی کرده 
بملیون ها روپیه خرج اخیر های رات را*از چهار طرف بریدت»انواع خبرهای‌دروغ را 
نشردادن» از چنان کار هائمست که بجز بسیار جسورها»دیگران بران حرئت‌نتوانند !۱ . 

بعد ازین» آیاچه خو | حدشد ؟ 

اسیرها , بحرهاء برهاء آژاد»دلشاد» آباد خو اهد شد, هه ملل و اقوام دئیاءبا 
یکدیگرمزج و جمع خواعندند , 


تم سس تست بسچ 


مقالات محمود طرزی ۳۹۵ 


مین بی ریل و تلگراف؛در تمام گره زمین باقي زخواهد ماند. به پحروبرءبخیر 
شر؛به نفم‌وضرر» همه بنی بشر شريك خواهند شد.قیمتآفنکک هاء وباوپ های‌اوزر 
و مارتین»به دوپسه تنزیل»و قیمت‌قلم های‌خود رنگگ خیلی‌افزونی‌خواهدگرفت ! ! 

کرة زسبن .سکن عمومی و آباد ی آن هي وظیفه عموسی خوا هدگرد ید. خصوصیات 
وشخصیات هیچ باقی‌فهانده»تحا مد نیا بمنافع عموم د-ر خدیت خو اهندبست. آباد بها» 
ترقی ها بدرجه هی خواهد زسید: که بك‌وحب ز مین را؛د رهیچ طرف د:یاءنشیه‌نگاه 
جوم و غراب نخواهیدد ید.ذه تنهاخشکه ها » ینکه -عاح بجرها هم با اوتلهاوپاغچه 
دای معلق»و چراغها وتانونها و تلگراف ها آباد خواهد شد.سیاحت ونقلیات»۱ کثر 
ار روی هوا بععل خواهد آمد.سیاحت روی‌زبین»بدرجة بی آسانی پیدا خواهد کرد 
که برای بك قدری زحدت سفر ر اد بدن»خیال سیاحت دیگر کره وارد خواهدشد» 

چنانجه» کسرة زسبن؛عرضاً بار بار گردش شده؛همچنان طسو لا نیز بار با سیر و 
سیاحت خو ادد شد ا... 


سال هشتم - شمازه -ه - م۳ توس بو ۱ 


۲ ( صاح عمو می من است ؟ 
[ تحت فصل حوادث خارجیه مفال سخصو صه: ] 
از صاح عموسی‌چه کنی‌هر زمسرانی ؟ ای‌ذهع بشر»صلح نباشد به نيد ! 
از جنگ‌عموسی »-خنی گوی چو.حمود تا آب حیا تی بشمارندهمدادت ! 


ر«پرا گنده » فی. ۱۳۳) 


۳۹ مقالات محمود طرزی 


هرانقدر که خبر های‌صاح عدور ل لیشتر تواتر دیگیرد؛ این سوال ها هم نی ای 
دیگروارد خاطر میخود ِ 

- آیا صلح عمومی سمکن است # 

- اگر سمکن باشد » آا بچه صورت ,و بچه لیفیت ,سمکن خوامد ود ! 

علی | خصوص«سراح‌الا خیار آخغانیه ؛ له بسچ نام حه ذ ؛ ییا ید 5ه‌سجمم خبر ها 


باشد؛ ود رخیرعا ک.یو داوضا کند 


ج‌ +وپی عم خبرعابه اوبربد, هم‌آن‌حیرها نایدبر 


یكطرف سحیر:وده :ازعر غر طرف برسد :و تب زآن اخباز ها یل اخبار دای طر وین 
سحاریین باشد :تاخیر ها ففگرعا یه دو طرف جنگ کندد ان سعلوم کردید:؛برای 
مات عاجز کوشه شین :یذ رایع و+ضا بِ خود » کهتشنه حگر خبر شا ستنلد 9پجز 
مین حریده و طمیاه عاحاثه, دفر بردمان ولا یات واطراف و وحن عویوا را 
د پگر وسوله‌یی برای امتخبار خبرها #م پیدانیست ؛ که باین سیبها و ظیفة | خبا ر 
تنها بر عهدة همین اخمار پرانکسار متحصر مانده امت , له تا معاومات را اعبلا م 
بتواذد . جون ذرایع راسفتو: وسدود نموداد, اخبار بیجارهبجز اینکه به طق طق 
منطق به استخراج »جهولات از سعای ات »واستتتاج کد ام بعنوم بجهول مانده )۱ ژ 
چند چیزه‌علوم‌شد»: کوشش‌ورزد؛وچیزی‌چبزی‌بکوید,د پگرچه خواعد توائست ؟ ؟! 

حالا؛ اقتدار نود ولقود آژانس ۷ در 9 را ملاحطه فردا ند , که تدها نه درسلك 
اه ز دسر سود خو دش بسن که درر لاهسا ی بیس ط حرف 
۳۹ , هم چنان احرای تاثیرنفود توان.ته کهدر هر جا وعر سوضح ؛ که کداءما +و ر 
از خدادور وحدان وایمان وامانت‌فروشی را در کداء سر کز داند خانه سلك های 


ببطرف, پلسمعت آورده تواسته آیمنت هم ذدم ن بهرفسیله وثیراگی که بود » بد ۱ مش 


مقالات. محمود طرزی ۳۷ 


آو رده ,وبواسطه آن , جنان‌آدمکها سکتوبهای سر پیته لا شده را که محفظطه عای 
اسرار ولهذا نوامیی عانم است؛» پاره وخوانده, وبرسدء" ها وسقصد ها علم آور ده,و 
با ز آنرا بدیگر صورت برعالم شرح و حاشیه داده انت.. 

ایدها عمه واقءا تیشت» کذا ین حنکث ععوسی نابکار , بروی کارآوزدهد زاین 
وقت, این صلح عمومی فیض آ؛ ر, آن را اشکار نمود.؛ حتی در ا-بین ,وبرشین که 
مات های بیطرف ات وقوع اریگونه الات را" بعضنی حراید نگاشته اند+ که‌الحق 
انسان را برین قدر اقتدار وحرات حیران‌میسازد: ودرعین زدان» يك سرسشق | نتباه 
وبیداری "برای ناظر ها ی .ام پوستد خانه عای دولعها باید بشود: که دا یماد ر 
مامور عایی که مقرر میک د :ا راب وان ونامو س را انتخا ب بکنند . 

اول فقرءیی کهسطرح مذاکره صلعیه‌شده‌است »با زخوامت عهین‌قدر دروغها 
وپنهان نمودن حقیقت هاست ؛ که درسمالكد و-ت‌ودشمن ۰ وطرف دار وببطرف» نشرداده 
بسها ری‌مرد مان رابا ژی‌دا دهاند؛ ویواسطه ا من دروغ ها »و پنوان کردن‌ها.و با زی‌دا دن‌ها 
بسی مطالب خود را که خلاف حتوق انسازیت ادت پیش برد » حا لآنکه جنگ۵ بزای 
«حقوق انسائیت, چسپید, وصلح عمومی بر «حقوق انسانیت» آغاز یکند, لهذا؛ 
چنانچه جواب‌د یگر حق ناشنا سبها را بدهند : این حق شنا-ی را که بد رچه بی 
عاری کشیده است »نیز خوا هند د اد ! 

حالا» باوحودبيخبري ازخبرها ‏ برین مدعا؛ کیت خامهُ چون‌بادصبا رابجولان 
آریم , که آیا صلح ععوتی سمکن است‌وا گر یخن باشد : بچه‌مورت وچه کیفیت 
سمکن خو اهد بود ؟ 


درین خصوص يك <کمی د ادن : وسهکن یا حیرسمکن بودن آن را فتن » چند ان کارآسانی 


۳4 مقالات محمود طرزی 


آحوچاشد. چرا که خن در عموسی بودن آنست. «عحو م» ند «خصوص ,م است‌متاا ۰ 
«افغا نستان, خاص است, نسبت به تمام دنیاء چنانچه المان ؛فرانس, امريك؛ انگلهز, 
عر کدام چا جدا خصوصیتی دارند, نسیت بتهام کره ارض , صلح عحوسی که کفده 
شود , معتی اصلح کرة ارض, را در بر میکیرد , بعنی صاح همه ملل واقوام روک 
ز :۰ 

بخمال عاجزانة قاصرانة ساهم"چنین يك صلح عامی, درتمام اقوام‌و ملل روی 
زمین , باوجود احتلاف رنگك؛ جذس *زبال:دین :مذهب خیلی‌دور از قافول حکمت 
وخارف‌قواعدطبیعت‌میهایدتضاد *ونخا.ف طیعیت» دلیل یجان -تفیروس‌دل‌بودن آن 
«این‌غوا رض :غییر و تبدل‌اودلیل حدوث اوست؛ کهقدم «یعنی‌صفت جلیله قدیم 
بودن دات حق دانه‌وتعا ی جل وعلی راء ثابت وواجب میساژ د , 

در تمام موجودات‌عام طبیعت ۱ گر نظر ۱ :داز رت شویی ۰ بجزيك کیرو دار 
وجنگ وپیکار عمومی؛ دگر عیچ چیزی دیده نميشود »ویجز تضا د وتخا اف طبا یم 
ع-وسیت , د کر هیچ خصو سیتی بدپدار نمیگر دد , 

حضرت بو لا نا جلا ل ا لد ین ر وی : صاحب مثتوی معنوی ؛قد س در ه 
العز یز , که یکی زا جلهٌ صوفیه کر ام ا مت ید خیر | لا نا م علیه افضل 
| (عبلو ات وا اتسلیمات میبا شند , د ر کتا ب خود که لب لیا ب, ام۱ لکتا ب 
را ؛از رطب و با بس کا نا ت شرح و تفسیر مید هد درین سدع چنین زغعه سرا 
کردید » فرمود » اند : 

اینجهان جنگست , چونکل بتگری ذره ذره هچو دین با کافري 


آن یکی ره عمی برد بچپ وامد گر سوی یمین اندر طلب 


۳۹۹ ۱ ۱ ۳ ۲۱ 


ذره بی با لاو آن دیگر نگو ند جنگ زعلیشان ببین اندر رکون 
نگ فعلی هت از جنگ نها د زین تخا لف آن تخا اف را بد ان 
جنگ‌فملی»جنگک طبعی , جنگ تول دربیان جز وعا حربیست هو ل 


ایذجعان ,زین جنگ ها تا یم بو د د رعناصر میذگر تا حل شود 


هر ستو نی اشکنند ء کنو استن. آب ا شکندةه هر شر ر 
پس بد‌ی خاق بر افد اد بود لا جرم جنگی شد | ند رفر و سود 


این کلام حضرت مولا نا ده رحمة|!-ولا » بزبان شکرنشان روحانی بیان خود 
از احزای فرد به‌ذرات کاننات »ازنقطه نظر حکنّت و کیمیا : ند یت وسخالفت را در 
تمام ایا ی‌دنیا » چنان‌عمومیت داده , که قام بودن جهان رابرجنگهای‌فرروسودي 
آدهازین تضماد وتخالف بعحل میابد, کم فر موده است : 
بازدريك جای دیگر ,این سخن چون کوعر راءبهاینضورت بیان سیفرما ید: 
زانکه تو هم لقمه یی هم لقمه خوار آ کل‌واً کولی ای چان هو شدار 
درغکی اندرشکار گرم بو د گربه فرمت يا فتّ. او را ذررنود 
آکل وما کول بود آن بیخیر درشنکار خط ریا د ٩‏ گر 
کر حشیش آب زلا لي میخو رد معدمٌ حیوا زش د ر پی میچر د 
آ کل وبا کول آ مد آ نذگیا ه هیچئین هر هستی ی غیر | لاه 
این فرسوده های حضرت مولانا ؛تدس سره العزیز را,د ر چنین موضعی که 
بحث از سمکن بودن ونبودن «علح عمو می , باشد ,وحل آنهم صرف»بنی بر قیا س 


وخیالات باشد ,وخیال س ازحماه آ کل هاوما کولها باشد ؛ که يك‌خیال خورند ه 


.۳۷ مقالات محمود طرزی 


آن دیگر خیال باشد تبر کاً درقید تحریر آوردن "اگرچد ازجهت | یکه قار ین 
کرام؛عده کی اژنتدبه وعنوان سقااه ینتطربه نتيجه آن میباشند, وسر محرر بای 
سنوی خو ائی را گذاشته, زايك درحد دو. از موذوع مو عاید ,ایا « مقاله عاي 
مخصوحش , چون در حد ذات خود :دك مخصوصیتی دارد , که‌در د ایرة غمال‌حد 
خود ءنابع یكاجمال سیاسی ءيايك مقالف ادبی یافتی نبوده ,د رعر موذو عی که 
عنوانازضاد کد ,از هر عرجیزی سثالی ,واز عر تخیل دك‌خیالی ,,تولك قاي‌آورده 
بیان‌فکر--یاید , ممکن ابیث کهآ فکر ححیح بر اید ! زهی مراد! نه براید , 
خهی توت آکلی وبا ذو ی‌خیالات دعر لی زنیاد ۱ 
طاثر خیال توز بال بمی,ارباب کت ل , باز بر مین زقط متحعراست ؛ که صلح 
عموسی ملل روی زمین سکن نیست ,واگر معکن باشد ,بصورتیسکن خواعد بود 
کدزضادها وتخالف های‌رنگی جنس زبانی*دینیاخلاقی ۰عاد اتی 4 پر رقف 
گردد , لهاین همريك چیز بعید الا حتماای شمر ده مشود , 
اختلرف طبابع ,نو عالم نوع ایسانی ,چنان عام گردیده , کهآن اختلا فرابه 
انحاد دعوت کردن,طاب محال کرداست. (در کتاب ,«ازهردهن سخنی ,وا ز 
غرچدن حلی , کهاز آثار قلميه عاحزانه‌است ادرین خصوس ؛يك بقا ( بسیا ز 
شاءرانه وفلسفیانه خوبی درج است +ىطالعه آثرا با اخاصه تو صیه وسفار ش ميکايم, 
حتی بسیاری از بلسوفان ,بناه رفع وازابه این محال راء هي ا گر چه نا يك در جه 
قریب الا حتمال تصور کرده باشند :اما (الکسا ندر-»اسکر):نام فیلسوف بمیا ز 
سمشهور المان, که با کلید حنگد کویا قفل در صلح راباز گرده است؛ بر دن له 


حجج قطعی داده ؟د محاء نله موحود بت د رعالم وِ حود ؛ خواه دریوا ده خواء در 


مقالات محمود طرزی ۳۷ 


انسانها :پحز اینکه یکی آندیگر را دفع کرد حایش را بکیرد "ویکی آند یگر را 
تلف وبه اتلاف آن حیات خود را بحافئله کند »دگر صورت ندارد, ودرین خصوص 
بك نطق بسیار بلیغ وسشهوری دا رد» که در دارالمعار ف شهر « فر یبود غ, وه 
ریما عیوی,ایراد وبیال کردهءاست ۰ که از همه حهت لایق ترح.ه و مد ار 

استفاده میباشد . ولیکن » پیش از آنکه به تر مه آن آغا ز کنیم»هرگاه | نتظا ر 
قارئین کرام را خانمه داده :ازسمکن وغیر محکن بودن همین صلحی که هدین 
جنگ بوجوده را ختم داده است ؛ بحثی برا نیم ؛ به‌سراق اهل مذاقبهتر خدمت 
کرده خواهيم بود . 

اگر چه طرف دا رصاح عمو می نباشیم *ولیکن این صاح موجوده را؛ که 
ازنتیجه متار که پوقوع آمده*وتواتر پیدا کرده آست :+ وگرما کرسی‌بمکن| حصولی 
سییا بیمم م ژیرا, جنگث يك چیزیت که آخر ننيجه آن برصلح, کردنو یا عرا-ر عدم 
شدن وا زد یار هست ی کوچ کردن».نجر ميشود, یکبار تصورشود که از آغا زحنگت 
تابحال ؛چقدر ها ذفغه‌س "وچقدر هامال‌تافخدهاست؟ حسسابا ها در یوقت *از 
قرار صبحت انا #بانتت نمی آید ,سگر رعد از صلح : کسجادات‌تاریخ این حنکگ 
هشت‌اورنگگ ر ستخیو آعنکد,: ر"یادی عالم متداول گردد . 

درین چهارسال کال»عمه دوات عالی که پجنگ د رآیده اند» آنقد ر صرف‌قوت 
نموده اند, کهحال و مجال برایشان باقی‌نمانده است. بعضی خسته وشکسته , بعضی 
زده وزخمی, کسانی ذلیل وحقیرءویگانی سراسر عدم ء یانزد يك بعدم شدن رسیدند» 
که نقطف آخرین جنگ هم همین اسث. 


حالاچون بیغد پشیم * که آیا این حنکتر | چون جرک ععوهی نام نها ده‌اند؛ لابد 


۳۷ مقالات محمود طرزی 


که صلح آتراهم بلح عموسی باید بگویند.اابته !ژیرا,۱ کثر ملل ودول روی زسین 
یا راساً یا بواسطه؛ بضرر و زیال جنگ شرا کت و علا قه پیدا کرده اند. پس چون 
حلج شود, هچ شبه نیست , که تائیر آل برعموم مدل کم‌و پیش شمولرت‌یگیرد. 
لیذ ,چنانچه چنگگ جنگ مومی گفته‌میشود , صاح را شم صلح عموم یگفتن لازمم ی آید. 

هرگاه,مذا کرات این صلح عموسی همان مذا کره‌عا و هما ن ساده ها وفقراتی 
باشد , که سی سال پیش ازین مطرح بتاظره شده بود:احق که این صلح عمومی, 
بنافع عموم پفی پشر مصلح خوا هد بودء زیر ! چیز-که با بیاد داریم آن مدا کراتی 
که‌از طوف خیر خواهات عالم ایا ثیت, نه از طرف حر یال خوراك حقوقا؛ساثیت؟ 
موضوع بحث نده بود ؛چنان‌تصور ها وخبال‌هایی‌بود, که دئیا را آباد»دلهارا شاد؛ 
ه رکس رابحقش قانع "وبر حقوی غیرش از تجاوز مانع «ربناخت : 

هزار اف وس که د شمتان داخای؛و تضاد عای اخلاقی »آنچنان تصورات و 
وخیالات را چنان درسدو کردن بود» که امید های شیرین و رنگین خیر خواهان 
دئیا رامد. ها برنمود.«ط - م - ع» تام تکم کاوالد های خا لك ها و نقوس هاء 
بر چمین صلح قناعت کارانهءآیا چسان راخی میشدزکی؟ اگر رافی میشدند:آیا او 
خانه عای لایفنای‌هندوبیان" از حنگل حا «معداها و تفوسها ی افريقا» کانادا/جذابر 
الهند» اوسترالیا.و اقصای غریها و شرق عا:چان مرف‌نظر کرده آن ملك‌ها رابرای 
خود ملك دارهای آنجا هاءبامددعا و معاوات هاءواگذار میشدندی؟ 

تنها«د ولت هایس ر؟زی او روپاء بود اد» که‌آن چرزعا را بدرجهدیگر سالك‌نبود ند 
وبان سبب؛ بعورت حدی و صمیمی, به آرز وی خیر خواهان نوع بنی بشر ؟ تبعیت 


مینم‌ود زد؛ و مید ید زد که دیگران در میدان وبعت‌ دادن سلك؛ و محو واتلاف‌نمودن 


مقالات محمود طرژی ۳۷۳ 


نقوس؛ چها ر فعله میتا زند, و صلح وصلاح, و غیر مسلح نمودن دیگرن را از سلاح: 
محض برای منافع شخصی و نفسی خود میخوا هند.علی | اخصوص که؛چون تقسیم 
سمالك اسلاسی, از طرف رئیسر ائتلافیون؛در میان آورده شده؛رنقا و دیگر بعضی‌ها 
رایگان لقمه های شیرین و چرب نشان سیدادند. 

د وات آلماذرا؛ بجو اینکه«از صحن خانه تا بلب با م از ال من- از بام‌خانه 
تا به ثریا ازان تو»گفته»ححيه دار بسازند, دگر چیزی نبود ! این دولت» چون تمام 
در ورط اروپا واقع !و اژ هر طرف بد ر,رفتی برای توسیع خود نداشت, بلکه روزبرو ز 
در تخعیق ونشار هم میلرا مد!پکار خودحیرال مانده بنظر دهشت و حیرت, بسوی 
این هنگامه ها نظر سید وخت. هرانقدر که تضیقو فشار میدیدند ؛بهعان مرتبه عام 
و حکمت, در آنها انبساط و کشاده‌گیگرفته ؛ ترقمها یَضاعَته, و فنید؛ و علی الخصوص 
ننون عسکریة شان بدرجه محیرال‌قولی بیش همپزفت حال آنگه, برای اینهمه صنایع 
بدر رفت حالاز م‌بود» تا آنهمه معمولات صناعیه خودر | بخرج ر مساندهءد ریتخصوص 
همم در پیش روی سقاصد انبساطیة خو یش:در هر طرف دنیا/ بسی پسانعه هساو 
تضییق هاهشا هده‌س‌گرد ,یل دولت انگلیز؛ همان رنگگ اشیا ومبنوعاتی را که بسیار 
ربح وسود در ان برای آلمان نباشد؛ وادنا ضررو د که بصنایج خودش بعنی به کار 
خانه حات لثد ن نرساند»آزاد,و دیگر زار ها چیزراد ر زیرا هسزارگو نه قید 
و انسدادسی آ ورد * فلا درحنا لنیکه پر ای لقمسه ربا شی‌ها > 
روس »فرانس :چهاردسته کوشش میور ز یدند؛‌یگان (قمه های کمتر چرب و شرین به 
المان و اوستریا, مجار ستان‌نشان میداد ند. وآتراعم نه بصورتفعلی وعملی » چون 


خود شان ؛بلکه به بعضی و عده ها و و عید ها ی‌بعیده احاله مینمودند» با این همه 


۳۷۴ مقالات محمود طرزی 


حال هاء اژ «صاح عمومی » دم زدن راه المان بلکه تما م عقلای زان » بل تتا ب 
پر حجاب‌دو رنگی پر ثیرنگی میدانستند, 

دران ائدا بود که »يك مسئله مهمه دیگری راءعمدپیلوماتهای پارلست‌های 
اوروپا, به پيروق, بعضی زجز خوانهای که براین اسر اصرار میت‌ودنده تاقرآن‌و پیروی 
قرآن بدنما باشد, دئیا آپاد تمیشود »(حاشا! ۱)تعقیب وتطبیق کردلن‌میخواستند ! یعنی 
برای لقمه ربائی * خو شتر وشیرین تر از مالك اسلامیه؛ خوانی‌والوانی نمیدیدند, 
این قمه ربائی‌وا »دربین خود باه یعنی‌اهالی تصرانمه, بك تشبو اقهام بسیارسقدسی 
برقم دادء :درذ‌عدها »گروه عوام الناشاروپا؛ ازظل‌ها وجورهای دولت علیه عشمازرد : 
و عادتها ورواح عای بدس,لمانال روی‌زشین , به لکها رقم رساله ها؛ وجرید.ها و 
کتابها نشر داده, وپر و پاگندها کرثه , عمهبافکار عالم نصرائیت را؛ بر علیه عالم 
اسلاسی ؛یعثی برفد ماما نها بر میخانگیختند , 45 یگا.ه حرئومه های فساد, نشر 
اینگوئه عذیانها, عمانا سیسیو نر یا میشیر عا بودند, وهستند , که بگروه رعبانیه 
یکی از گروه رهبانهای عردو لت مشسوب بوده ؛ و میباشند, آبا میسیو ور های کروه 
رعبازیه انگلستان " در یتخصوص از همهگان گوی مبقت وا ازمیدان در ربوده‌اند ! 

قارئین کرام ما ,این رابخوبی بدانند» که‌این سبشله برانگیزاندن تصرانیترا بر 
ابلامیت؛ ود دگردینهاء‌يك کاربسیار عمده ومعید پواتيك دولت های اورپاست» 


د نیا ؛ نام استعما رویاتاسیسات 


که پواسطه هحین وسیلد بر معااك اسلام و مد شین 
ذافعه پسی برده‌ان پیسروپا را که در قطعه خوردترك آوروپا جای نمیشوند» سوق و 
کسیل دادء میته | نند این مسبءله ۱ برانگیختن را ۶ پواسطه حععو شا های بسیا ر توانگ 


گرفه رهبان , بدرحه‌یی پیش بردماند؛ که نه‌دنها تصرانیت را, برعلیه عالم اسلامیت 


مقالات محمود طر زی ۳۷۵ 


بلکه خود اسلام های‌راهم که نغوذوحلول درآنها کرده‌توانسته اند, برعلیه خودشال‌یه‌نی 
برضد مسلما نی ؛ به بر | نگیختن کا میا ب آنده اند.موال سیخوا هید ؟ بصد ها ! 
در تقسیم سما لك اسلای که‌بسربیز هاي سنگین روی باهوت باشی نقشه کشیده 
میشد, همان پارچه های چرب‌تر وشررین ترم مال همان‌هایی که‌پیشتر از همه در 
بحر وبر بحالك خييك وتر میبود ند شمره شده, برای‌دیگران ء چیزیکه میماند , آنهم 
برآن شرط متوط میشد, کبالابد» دريك چیزی‌خود آن دریا نوشان هم شريك باشند, 
علی الخصوص شرط اعظم اینکه, درتللآ زاد و سقله ایشیائی م رکزی بغیرازدو 
جهان خوار ,دیگر هیچ کسی را بقدر ذره مقداری هم حق نباشد. 
ایتراهم بایدادانست , که این برانگیزانیدن و بر انگیختن عوام نصارا را » 
بر عموم‌عالم اسلامیت, اولاننها برد ولت‌علیه ععبانیة آغاز بینمود , جونکه رعایای 
دولت مشار الیها/ | کفر از سلل مختلشه نصازا وسسلمانان, آنهم ازثركك وعرب و کرد 
وغیره اقوام مختاف الجنس تشکیل یافته بود, کهبرایا پیش بردن مقاصد؛ يك‌زمین 
مداسب وموافقی بوجود می‌آو رد.بهانه‌یکانه بر انگزانیدن هم همین بود * که ارض 
مقدس و بات بقدس, یعنی امالی نصا را راء از ظلم هاو شیاعک هایعومانی بر آورند. 
و دئیا راء بزعم خودشان »از شراینچنین مردم "وحتی که کویا د شمن سدذیت وبشر یت 
عستند ,وارحانند. وچود یکبار , کاردولت عشمانی راتمام کنند, الپته که دیگر ها 
خود بخود تمام است. , 
بلی | تمام کردن دولت علیه عومانیه» برای‌آن سردمانی که دريك وقتی اگر کدام 
شتی سزین با بیرق هلال و مشتری "د رکدام ساحل سلك‌شان‌و ارد میشد»سسلما نان 


آن سر زسین ز ینه عای‌آن کشتی را بوسید ه بر ای زیارت آن کشتیبالا میشدند, 


۳۷۹ مقالات محمود طرژی 


از الزم لوازمان تانون؛ حفانطت‌آن مالك شمرد سيشد. ازین بود » که چنانچه از يك 
طرف‌عالم [عبر انیت ز | بر اسلام»پنام دین بجوش بی‌آورد ند" از طرف‌د یگرءدر تضیریقاث 
ابتیازات اجنبیه وقونترولها, ودیونها, واجراینقوذ عا , وبسی چالعا وتیرنگها » در 
پمچ اب واضطراب داخلی اش افز ودن,وبه آن‌وسیله روژ برو ز از اعتبار خارجیش در 
کاستشس 1 تعرل دادن بد رجه‌یی که اکن باشد اسدعی‌و گوشش عمیو ر زیدند 

مستله «رومایلی شرقی » مانند يك‌داغ ناسوری, هرگاه و بیگاه اموضوع بحث 
کرد ید ه» آخرزد رجة رسازیدزده که‌تئها یك‌ناسی‌از عشمانی درآن بوده دیگر دمه چیزها 
را خوذ گرفتند, اینهاء عمه تدار کانی بود که‌برای بیرون کشید ن ععمانی را » از 
اروپا دیده بیشد , چهباید کرد ؟ باید پو آید ! یکجا ؟ به آسياي صغیر بایدرفت , 
حالانحه آسیای عهمانی ر! نیز »ازقزار شرایط موسایط , یعقدرات حواله کرده, هدد 
امتیازات سود آور آثرا روس بمیخو است بگیر د . 

درین تقسیمات و سمقدرات نیز» برایالمان »حصاء های‌بسیار خشك و غیرسغدذی 
آفراز میگردید ,«موازنه دولیه»نیز ,رو ز بروز بچدان حساسیت‌وبار یلابیتی میرسید؛ 
که اگر يك نخو د چیزی درکدام کف ترازو بیفتد :1 نقد ريك فرق معاوم داری 
ید | میشد, که حهت دقابل /هماندم بتدارلك برابری آن؛ ؛چها ر دست‌اهتمام باید 


عمي‌کوشید , 


دوات ابتالیا » و دوات‌ث رکید» دوسنکی بودند» که.ند رات,وازئه ازآن بحقبقت 
مجد ل میشد . کفه رو سر فرانس, انگلیز, بمیل تمو دن ایتالبا, بطر فشال یکی یکبار 
آنقدر بالاثی گرفت» که غثر اصلی مناعمت سوازنه, یعنی عاسلین صاشت مقدرات دنیا؛ 


وقت و هدگام رسدن فرجت وا بر ستفقین خود؛ اع*< ن ندوده, بر غیر بسا ن‌ودن 
‌-‌ 


مقالات محمود طرزی ۳۷۳ 


ملت سباحه الحان و پاك ساختن جهان را از دوات های مسلمان » بیمحا با اقدام 
و رز یدند؛و بواسطه يك قطی کبریتی کهبقممت روبع خرج يك انیه جنگ بد ست 
آورده بودند ؛ بتذل نا حق و ناروای یك ولیعهد رخید يك دو لت بعطه با شرف و 
ناموسی؛ نایرة جنگ را در دادند. 

دولعین متحدین آلمال» اوستریا ».جارستان؛ تدها به تدها؛در مقابل دولت های 
معظمه سنگین وسهمگینیمانند ر وس پر نفوس» انگایز از دنیا لبریز »فرانسیس عسکر 
و سللاح تاسیس» بلجيك به آتش نزديك» مقاوستو توانائی ورز ید:» چنان کارستانهائی 
نمودند, که تا به ابد)در صحایف تاریخ یادگار خواهد ماند. 

یکی آنک-ه آ لما نها ز يك عصر» یک ونیم عصرع, که رو به علوم و ننون 
نهاده اند ؛ اول‌چیزیکه نظر ارباب نظر وفیلسو ف ها باخبر شانرا حلب کرد ءحکمت 
و فلسفد اسبلامیه بوده است؛درین خصوصدذیگر هیچ سلتی‌با داد رجه پیشی‌نگر فته 
است . چون نيك نظر شود »درامورعسکری‌و<کعتوغیره نیز » در سیاریازچیزها؛ 
حکمت سا سیه و فلسقه اسلامیه را »پیشنهاد اقدا مات نموده‌اند ,دو ات اوستریا 
مجارستان " بسیب محاربه های متوالیه» که از یال ها در مابین دولت علمه عشمانیه 
و دوات مشارالیها در حریال‌آیده بود»و مناسبات‌و بعاملاتی » که پسیپ هم‌جواری 
از سال ها باهم داشته اندء خوب به احوال همد یگر خود با خبر بودند»لهذا بر دو 
اسید بسیار قوی وهتینی براتحاد و دوستی دوات عشمانیه همال‌دولت عشبانیه» که‌از 
طرف حریفان تقسیم‌و به این دو دولت کم ترحصه از آن نصیب‌شده بود‌قرار دادند: 
یکی امید قوی آلمان بحقیقت کلم توحید بسامابی»ز دیگر اینکه شجاغت فطری» و 


موقم بسیار با اهمیت مما اك ثر کید کد4 عتثب آ لمان و او ستر دا را نکتیا تون 


۳۷۳۸ معا ات هم<مود طر رز ی 


ات 


میکرد»نیز ازچنان‌سدد ها وقوةا لتلهر هایی‌نبود » که ارزان‌ورا یکاند یده‌شود, دوات‌علیه 
عثمانیه, آگرچه‌سانند کوسفندی اژهول جان بطرفگرگ بدود» بطرف دوستی انگلیز؛ 
سیب بسیا ر چمزعابیشتر تمایل‌داشت ,اما انگلیز ءچون در »‌قابل او ایتالیارا باخود 
پارحاخته بود ,وسلت عرب‌راعم ازوقت‌ها ی وقت , خوب بخودآه:) کرده‌و براحوال 
ایست که حنگکتد ,ودرفوقت حاضر برای‌صاح کردن‌ستار که هماع لا نگرد ید. 
واقعاتآخیره حنک‌را: که چگونه متار کدبو چکو مدا دردحاحیه شدوو مشود ۱ 
سانسورانگلیز #برا یایتطرف ها؛غیر ازخیر های لازم الایر اد خود شان ء چدال‌سد 
ویندنموده که بغیرازخبر های منتش رکرده‌خودشان, هیچ ون خبری» که برحقیقت سبثی 
باشد, ودرذ هن های|رباب مطالعه‌شعتول ودل‌نشین کردد رفه‌نیده یشور کهانستاء 
الله, بعضی خیرهای داگرافی روتررا.درذیل , برای نمونه درضبط قلم‌سی آریم بتا 
قارئی نگرام *تضادونخا مرادرال خیرعا ملاخظه‌فر مابند , 
حالا سجن را براین خا تمه بد گوم کهآ یااین صلح * .ان صاح غمومی ایست که 
عثا وفضادیعا ام انسا نیت آذرا برای رفاه‌وسعادت عموسی پئی بشرء وشاد ی‌وآزادی بحرو 
برتاسیس‌و بئیادد ادن میدوامتند ؟آیا تین رگ احی خوا ۳ بود که سول 
,]نون تحفظه هندآتراد رفکر عاء وخیا لهایسا بعورت-قعح شازدا رازدادیان. ذشرمید «عد ؟ 
هرکاشق اول؛ یمنی«صلح عحومی »عالم اْسانیت باشد, فهوالمراد و التعمد ! هر 
کس که‌انسانست: آثرااخوا ان وبرای<عبول آن‌دعا خو انست»اگر چهآنهم‌سازند 
بحال است , 


عرگاه‌بصورت‌شق تا نی باشد :د رات حال, آذرا وصاح عمومی نبا ید کنت, باکد «صلح 


مقا لات <مو دطر ز ی ۳۷۹ 


خصوصی» بایدگفت, که تنهاد رسابین یک‌چند نقر لقمدربایان ءجها د‌خو اران برسر 
دسترخوان تقسیم امودن عاجزان‌پیش آمده‌است . ادنست فلا کت‌عظما یی که جنکث 
را الی‌الابد ,دربین بنی نوع بشر دوام خوا هدد اشت, 

شش‌سال پیش ازین "سراج الااخبا رافغا نیه درد کی از علاوه‌های خود ؛چنین یکث 
بانگی پراورد ه‌بود. 


بشنو یدایدوستال» این ماحرای‌غرب‌وشرق عیرتیگيريدم اراسرا رهای‌غرب وشرق 


شدطلوع آفتاب ‏ زغرب وثبد نزد یک حشر فاش‌گویمسن ترا, ازرا زهای غرب وشرق 
آفیاب و غرب وشرق وحشرمیباشد ر موژ فهم‌سعنی کن, چوهست ی آشنای غرب‌وشرق 
وقت استغفا روتوحیداست, ای‌اخوان‌دین متحدگردید» د روقت غوغای‌غرب وشرق 


تاقام‌داری بکف«محمودطرزی» درسخن آگهی‌ده‌قوم‌را؛ ازنکته های‌ ب‌وشرق 
«و ساعلیناالا البلاغ المپین»(ادبد رفن ,صحیفه ۳۰ ی( ۱۳۳) 

این است که د رشما ره پشجم سال مر خود» بازآثر اقذ کاروا خظار نموده» بدرگاه بحدث 

وسوحدعظيم قدیم لا یزال کائنات» برای صلح وصلاح عهوسی الم انسباثیت» مناحات 


میکنیم (انقهی) . 


ضر و رت عنه‌اد به نفس شرفیان 


سال هشتي - شماره م- م۲ عقرب ۱۲٩,‏ 


خو د ٩‏ بینبی ؛ یگ نه بیغی ! 
[ در قل دبیات بء‌دازاشاره به لطیفه کال خجندی « که آن بیچاره خود بینی 
ندارد»را دربارٌ یک درو یش ببر یده لین یگفته بود و در کناب از ءر دهن سخن» 
آ ددم در معفی بر عکس, بعنی«از خود کش بیگا نه پرور» می‌نگارد]: 

, - شر قیو ن ما از عصر عا به ا ینسو, هرچیز ی را از غر بیون د یده و بافتذاند؛ 
واز خود را سراسر فوا موش کرده‌اند, بحال بسیار بیچاره گی ودر ساندگی افتاده‌اند. 
يك‌آدم شرقی, عرقدر با فضبل و کال باشد؛با رهم در بیش خود شر ق هیچ اعتبا ری 
پیدا تمیکند, همین که غر بی شد,یا اعتباروذی اقتدار شحرده میشود.| گر یکشرقی؛ 
د عوی دپیلو ما سی دا کتری؛ سهند سی و غیره بکاند بد عدش میزنند ! چرا؟د یگر 
غیج چون و چرا نمیخوا دد. ححینقدر کافی, که غر بی نیست! 

عرگاه یکک‌غربی‌بی‌ادبی کند؛ عین ادب» وا گرشرقی با ادب باشد, عین بی‌ادبی‌تمرده 
بمیشود. غر بی؛ و قتیکه در يك مجلس کل< ن با ید پای بر پای گذا شته, بچنان 


طوولاا بالیانه می تشیند, که یکشرقی, در پیش آنچدان و قعیت حیران سیما ند, اما 


مقالات محمو دطر ز ی ۳۸۰ 


پسند بده است! چرا؟ زیرا, ازغربی است. وهر چیز غربی زا«الافرنگه» با ید داست؛ 
و زقلید با ید کرد. 
رگاه یکشر قی, مهند س شود و بشر قبا ن خود بگو ید که ۰ « من مهندسم» 
اول" باور نمیکنند+شر قی و مهند س شدن ایدچه سخن | مثلا" بر سهند س شرقی‌این 
عدم باور کردن گران آمده» در خصو ص | ستفا ده از قوای طبیعیه, بقوت و قدرت 
فن رياضيهُ هند سیه : برای فوا ید عامه»يك نقشه ویلانی حاضر میکند» ازهعه حهت 
مفید رعقول خوب دیله میشود . تتینها» آفر ینها بیخروار ها ء همینکه بجاید متخط 
رستد,ونام کدام شرقی- که پناتند محمد: | حد» ابو بکر,علی؛جمال حسن واءثال 
آنها با شید خوانده شود آن نقشه و پلدن؛ درنظار شرقیان؛ هماندم از قبمت ساقط 
مشود م ژیرا نظر شرقی» در آخر کار منتظرآن مییااشید کهنام چلیبا وارمعکوس 
الکتا بتی‌ببیند: که بنامهای غر بیون لتسو ابا شد. هرگاه کادام شرفی ء برای‌شرقیان 
خود , ار وی سیا سی > یا علمی ء يا بصا لح عا مه کلام تجو یزی پیش کند ء 
مییخوا نند » می اند یشند: از همه حهت معتول مقبو ل ! پاز سیر پسید که آیا آقن 
تجو یزاز طرف کدام شخص پیش شده؟ در صف نءال يك شرفی زشان داده سيشود. 
بازسکو یند. سبحا ن الله ! فلا نی کك و اینچنین چیز ها ! 6 چه سخنان بیجا! چه 
معا نی مبهم پادر هوا ! نی.نی بابا! سرا سر بیقیمت وهم بی بها ست 1.. 
شر قی > اگر بيك مرض سبخت د شوار درما نی گر قداو آ ید ء اما بحذا قت و 
و سهارت کدام دا کتر شرقی صحت یابد , بازهم آنرا باور کردن نمیخواهد ‏ وبهمینقدر 
تسلی با ب میشو دء که بگو ید. خا نه فر تکستا ن آباد ا گرا ین شرقی راه آدم» 
نمیسا خت ء کحا بما فا یده مر سانید ۱., 


ورب مقالات محمود طرزی 


سال اول تب شسمارة ۷- ۱۵جدی ۱۳۹۰ 


[ رفیگمل دادیبات تحت خ وان شب وی ,مالها ی‌داده شده‌وضمن آن‌آسده‌است؛ ۱ 
«. ,.ای‌هم وطنان دانش‌قر ین؛ وای: همعلتان همدین وا ین ! ایا مامیدائیم 
که ومان خود مائراچرا دوست میداشته باشیم ؟اگرازهمه سیب های بیشمارآن؛ یگان 
یگان؛ بیان لنبم میبایدازعم کالثاتسخن بگوئیم, زیرا کائدات سا وطن است: 
بوجودیت مابوطن وابسته است. مفصدا زدوست داشتن وطن تنهاعبارت ازدوست 
دا شتن خالو جوب ومنگت وستوه وباغ وغیر ه نیست؛ بلکه وطن ودرادوست د اشمن 
است. شرف‌وعرّت ملیتام وس خود رادوستد اشتن است , آزادی خود را دوست‌د اشتن 


اممت , 


مه مه مه 


وطن 

هدیه‌سال‌ششم شماره ج ۲؛ . سرطان ۱۳۹۰ 

نام رساله ایست که ؛ بااین یخة ج ۲سین صراج الا خبار انغانیه بتراروعده 
همه‌ساله ؟هدية لاناظرین *تقدیم پیشگاه مطالعه قار ین میشود ! 

مااین رسالهرا؛ بسبیی کداسم متدس‌فطن طلست »60 شکستد غسعی 
تواضع «رسالة ناچیزانه - یاهديه حقیرانه » گفته ننیتو انیم ! مقصد از تحریر ابن 
رساله " همین است کدباردا بارسراج الاخیار افغانیه » درین‌شش‌سال؛ ازحب‌وملن 
وقدسیت وطن» وجان فداساختن درراه محافظهٌ وطن؛ نظاً ونشرا" بسی چیزها درج 
نموده است . بریذهم اسید کامل دارد * که نسبت بسال اول » درین‌سال ششم؛ 
معانی دانان کلم وطن؛ و دما غهای متحسس بحب وطن "به‌قدر پب درجه افزوژی 
۳ اقلا وه 

اما ؟| ین يك هیچگاه بخیال وخاطر هیچ کس‌پایدترسد, که (لاسمح انتء *العیاذ1" 


بانته) ملت دعظمه زحیبه ما " قیل ازسر اج الاخبار افغانیه 1 هیچگا ۵ (چب فطن 


۳۸۴ مقالات محمود طر زی 


بتحسس تبوده اند آوحالستحسسی شده‌اند ۱ ! صحایف تاریخ افغااستان را مطا لعه 
فرمائید ! ببوئید » کهجدصیفه خای دذرخشان حب‌وطنی بشه‌انشان میدعد * که 
هريك‌را باب زرندرسینه وحگر "ودر سفزهای مربیاید نگاشت ۲ آیا دف بار * يك 
دولت اجتبی غیر دین وغیرجدس خود را »مات بهادار دیندار وطن دوست معظم‌ما ؛ 
بچرسلاح حب وطن * 5ه اتید ترین اسلحهة حفظ وطن است ؛بدیگر کدام اساحهدقا بل 
باامشل ۴ دشنمی خووکشیده توانسته است ؟ بر کوه‌های سرنیز * بايك شمشیر تین 
درزیرتوبها و تفتگها ی‌آنش ریز آبا"بجزحب دین‌ووطن * کدام چیزآنها,! دوانیده 
دشهترا سراژیر لموده ؟ 

این « حب‌وطن ۰ ؛ خاقیا نظر تا د و,خمیر مایه سرشت مات افغائیه * مودوع 
دعت قدرت شده‌مانده آست ؛ويك چیژصنعی علفی, نظری ثیست ,قعلی؛عمای»معنوی 
یالچیز یست , مقصداز بدرجه افزوقی یافتن| ین است: که درزبانهای ملی سا تا 
بحال چول«حب‌وطن نام ثه یلك فقره‌قی د رقید تدربر آبده] ونه بعصورت حدی‌ازان 
بحثی درمیان رفته »وجریدةوطنيه افغائیه:«وطین وقدحیت آن-راازردی علم‌وحکمت 
حهت نظزیات آبرانشان داده‌است , که دد عا ازافزونی پافتن *دما غهای متحسسی 
بحب‌وطن ؛ افزونی یافتن خوانندگان سراح الاخبار اقغائیه است ! 

دردلما " همچ چیزئیست که ازجهت نظری-یعتی که‌علما بقراشت خوانده‌شود. 
وارجهت‌عمای- یعنی که‌فعاد آن رایکار ببرد-خالی وغاری باشد ء جات عملی<ب 
وطن » همانست, که‌سلت تجییذ سا آذرافعلا بار بارائیات کرده‌اند حر ید 4وطنیةتان, 


بح اینکه حهت نظری حب وطن راءبدلایل عقلی 1 برا هقی حکمی » دجا دعاث 


مقالات محمود طر زی ۳۸۵ 
فلسفی * جاوه پیرای انظار قارئین کر ام هموطدان عزیز خود دا رد » د کر چه 
تواند ۱؟ 

گرپسند افتد, زهی‌عزوشرف ! 
سم اته الرحمن الرحيم 
طان 
معا نی مدنو ع4و هحا کمات حعمیه آن 
بکد 3 کلمه عرض 
در اههد 
پعد ادای ماوحپ ‌عامنا ‏ 
عصرعصر ترقی؛زسان زان تجدد ونوی‌است . اینعصرئو » ازتار یخ بکار آوردن 
قوت‌بخار :و اییعادقوء الکتريكآغا ز کرده‌است, این ده‌قوه,وتفرعات آن, اولاد اینعصر 
وزسان را * بسرعت وتیزرفتا ری‌حیرت بخش عقلها 7"بشهراه ترقی»په بیش رانده‌است. 
درینعصر ءچه کارعایی آوچه صنایم» چد اختر اعات‌تو "چه آدسها ؛چهاخلاق‌ها 
چه اطوار هائی "وچه سخنان ؛چه کامات‌نوبظهور آمده ود رآمله ,ایست ؟ ! 
ازجملةا لفاظ و کلمات نوء‌یکی کامذه‌تدسة «وطن » است »که قد سیت آن 
وزبان زدشدن آن :درسیان قو مها وساتها نیزءازمحصولات همین عصر نومیباشد ! 
اگرچه این حکم غاط محض است » که مابگوئيم لغت لفظ «وطن» نو وضع 
شده‌است "ودر اعصار سابق ۸ هیچ نبوده» و هیچ شزیده نشده ا ست ء خر ! بلکه > 
قدیمترین کتابهای لغت را که‌ببینید» این کلمه رابه همین معنای موضوع آ ن ؛ 


درآن می‌یابید . اسا مقصد ما" ازئو بودن آن؛ حهت استفاده برداشتن ازآن است » 


۳۸۹ مقالات محمود طر ژزی 


که این سئلة فایده پرداشتن ازآنه راءنوميکونيم , خلاص الخلز جه تر پن نایذه 
برداشتن این است که :«+حب‌وطن »ونام آوری آرا د رسینه دای افراد عمان وطن 
"یا شتن »وبه اینصورت فاید؛ نگهبانی ومحافظة آنرا ازتجاوز »تطاول اغداعحاص 
کردن" وشرف‌وشان آثرا اعلاوبالا نمودنست », 

این ات کهداین جهت لد فایدد «رداکتن راء تودیگو ام . کتابهای دینی؛ 
اخلاقی وغیره: کهاز هفتصد هشتصد .ال به اینطرف, نوشته شده و برای امتفاده 
مابیادکار کذ اشته شدهاست» د رآنیا» باین چنین طمطراقها وقد سیتها وفاید. دا وجوش 
فخروشها» کهدر بتعصر <اضردر هرستون حراید وروزناسه هادر خصوص این لفق 
مبارك دیده وخوانده میشو13 عیچگاء دیده ورطااعه نشده است . 

فایده وکرمٌ این د یداها ,وخواندنها, همین میشود: دهد <س و طتپروری را در 
خونهای اولادوطن بجر یاد می‌آرد " ونتیج+‌آن * این میبراید/ کهدرراه حفظ خالهآن 
و اعلای شرف وشان‌آن؛ خون ر بختیبتتیار اسان شتزاد» تیشود . 

دروطن عز یزه‌قدس ماافغانستان» چذانچه همه‌چیز حای اسباب ترقی و نمدن 
ععرئو" درآوان سعداقتران (سراج الملت والدین) بنراز نوسرزده یو رگردیده‌است 
هه‌چنان؛ فن جر یده نگا ری نیز که یکی‌از اوازسات ضروری ترقی وتعدن عحرنوء واز 
حمله ما یحتاج لابدی مودمان لو بين نوشنو میباشد» درهبن ز-ان سعد اقتران؛ در 
وطن عز یز ساافغانستان پیدا وعیان شده است . 

سراج الاخبار افغاتیه»؛ نخستین جر یده خادم‌دین» دولت» مات‌ووطن است؟ 
کهاز شعشعه پاشی بسیاردران انوآرترقی تفا رءرفان بارایتعصر فرخندگی حصرم 


شر بار شو کندار استناره نموده " ودرآفاق وطن ع یر با" طلوع سها آسابی یااته ؟ 


مقالات محمود طر زی ۳۸۷ 


درماه دو بار" يء‌رض دیداری‌میتوا ند بنماید.چوند رقاموس فن جر یده نو یسی‌این 
زمان‌و‌این کامة مبا رکذ «وطن» يك‌مقام بسیار مهمی داردء که طنین ترانة آن؛ 
دماغهای جر یده خوادان وطن را * بی‌اختمار بیك‌جوش محبت»و بيك خروشمجلو ببت 
درحرکت وا هتزاز می‌آورد » از ینست که؛ در ین شش‌سال» از بسی‌ترانه های‌وطنیه * 
یابسی‌آهنگهای مختافه, ونواهای متنوعذُموسبقار آداء فغانها کشیده» و اگر زنده 
باشد , عنوزهم خواهد کشید ! 

این کلم تشخص یاف عصرئو؛ د روطن عزیز ماء چود سراسرنو ترو پو شیده 
ترمانده بود * و بجز در بعضی نغمه‌برانیها که : 

باز هوای چمنم آرژوست کابل نت وطنم آرزوست 

یا اینکه ۰ 

در غربت اکر مرگ بگیرد بدن ب- ۸ 

آیا که کند قبرو که دوزد کفن من ؟ ! 

تاپوت مرا بر سر کوهی بگذار ید » 

تاباد برد بوی مرا در وطن من ! 

یا اینکه: 

مرغ دام بیا د وطن تر یه ی نند 

چون بلبلی که بهر چمن کر یه سی کند 

يا اینکه ۰ 

سرخ دلم ز کو یتو دور است وروزو شب " 

فر یاد می کند که. خدایا وطن وطن ! 


۳۸۸ مقالات محمود طرزی 
سس ید 


ابثا ل ایتهاء دیگر ترانه وچعانه شنیده نشده بوده واینها وامثال اینهاعم 
چنان نءعه های پردرد غر یبی وت-‌افر یبت" لد موژان درد وان را بیاد تمه -را 
داده اعت "وگرنه از ین چیز ها نیکه حر رده نکاران زه ل تو در خصوص این دلمذفایده 
بخشای نو,سروده ومیسراید ۰ چذان‌گهان بیشود* که کمتر چیزی ذنه ه و بعطالعه 
شدءه باشد ! 

(هذا «سراج الاخیار افغانیه» ؛ در ینبار خواست ۰ له پا این عدیه محتصره 
عاحزانه اسسا لح د؛ معا نی این کلمة‌قدیم الوضم حاه زد الما رد ‌ را ۰ با موجا, خدآرگ 
حکیمهء بقارئین کرام خود خوب معرثی تال ؛: دابر ۹ "۳ احکام آن 9 موازند 
وا کم هر حکمآن, بخو بی علم آوردهنئیجه حب وطن راخودبخود استخراج ددد, 

ومن لته التوفیق 

دود طرژ 1 
9 ۶ 
۶سغه و طن 

تءریف نیو ی وان - وطن موروث - مبتقظ رام -منشاه -وطی متخذر 

وطن حقیقی -ون مشترلد- وطن سیاحی - نتیجه - ناوید عشق و طن» 
تعر ذف معدا ی لغوی دطن 
در کتاب «شعی اللغت» » ده بتداوترین کنابها لغت دروطن عزیز ماست؛ 
دلمد «وطی » یهمین يك عبا ره «جای اقارت کردن مود م ! تعءردف و 43 سیرشده اودر 

«عغیاثت الاعت» 1 کتاب عاحی اغات سید ال وطن عزیز ساست؛ یج نا ی هم 
ار آن د در نشده است! یکتب لخن عرتی ثه آحعت شود : با هم درحصوض 


این آلمد بپا رکه خحلاحة الخلرهه » حمان دعبیر وتفسیر محذعبره شحس اللعت؛ 


مقالات محمود طرژی ۳۸۹ 


ریرحت 
نتیجه پذ یر حقیقت . می گردد . دیگر کتاب مراجعت؛ ین یکتابهای کهمانند کلید 
باشد».وچون به آن مراجعت شود قفل مشکل‌رابه آسانی‌بکشابد؛وآن«آنسکاوپیدی» 
ها » یعنی قاموس العاوبها میباشند؛ آن عم بزبان قومی وسلتی ماء بوطظن عزیز ما؛ 
ثام ونشانی ندارد ,چیز یکه درین خصوص در کب فقویه شریغه و تفاسیرواحادیت 
مثیفه مذ کور وسطور باشد » آنهم در خزینه ها ودفینه های‌سینه ها؛ودماغهای 
اریاب آنا محفوظ ومستور و ما تده است , که استفاده عحومی ازآن دهتر شده‌است . 
پس آیا * این کلمه ی کدچراید دنیا » واز آن حمله جریده وطنیه ماستوذها 
ستونها مدا یح وثتایااز آنیَانود رمیان‌می‌آورند؛ قارئین کرام‌ما» پیش ازین , درآنباباز 
ندام ذریعه و کدام وثیقه معاوما تی بدست آورده توافسته پاشند * واگر تواسته 
بابیشد ؛ هم آیا این کنلمه ی که تنها معنی,«جای اقامت "کردن مردمان» را درار 
بگیرد * چه جای اینقدر شرح کشاف , وسدح واوصاف را داشته با شد :ء که محرر 
درانیاپ خامه فرسائی نعاید ؟ 
واگر این راهم در پیش نظر سلاحظه‌آریم : که چون *رناب مطا لعه», با 
«قا رئین کرام» گفته‌شود مادم در پیش نظر | نسان * عیبت معظمه همه ملت 
افغانیه جلوه گر ظهور می کردد : که در میالن‌آنچنان يك هیشت-ءظمه ؛ وجودنابود 
یك محرر ؛ نسبت پشه را به‌فیل » یافسیت ذوورا به آفتاب » هم نمی گیر د ! هس 
جسان جرا تکستاخانه هی خوا هد بود ؛ که بر شرح و بسط ی کلمه» که‌فنلغت: 
نها «جای بود وباش‌سردمان » را برای آن وضع کرده باشد ؛ به تحریر وترتیب يك 


رال علمحده اقد ام و رزد ۳ 


۳۹۰ مقالان محمود طر ژی 

لکن متعبد یکاذه عاحزانه مادر ين رسااه ۰ تنها عمینقدر است؛ که آن‌چیزی 
را که «وطن » می گویئد انواع احکام آرا : وموازنه ومحا کم حکميه آنرا » از 
روی فاسفه حکمای زو : و د2ابهای‌زو؛وفکر ای نو عرض انظار قا رئین کرام‌داریم 
زا يك فایدة اجمالی در ائیاب حاصل آید » وگرنه کلمه «وطن, همینقدر معتی‌اغوق 
نارسی دارد » که بگونيم «حای اناست کردن درد م» و الستبلام ۱1 

1۳ رالحتحاح» نام لت بسیار معتبر وعلعی عر؛ی که در تاریخ ۳9 
عجری , ازطارف «محمد ان ابی بکر الرازی» تدوین وتا لیف شده/ کامه‌مبار کل 
«ومن» را #چنین شرخ نید هد ؛ 

اوطن ؛ محل الانسدان» واوطان العتم مرا بضها ... » یعتی » و طین جای 
اسان وچون وطنهای گوبفندان گفته عوة لیا از «مرایقی» شانست,سرابقی‌جمع 
«ر رس ات . ده حوالی و »وین , لا سی توبند «ریض المدیندم -خعنی کر 
وحوالی آن» که برای حیوانات معتی« آغل »1 دربر سی کیرد . 

پس اکر مدغا از «وطن» ر محل انسان پاشق : آنوقت نوع بنی انسات 2 رغر 
جاثی ده موجود است » عماذجا را «وطن» باید کف ۰ ثه به | ینعوزت , ماه 
کره مین اوطن انسانست » چنانجه شاعر گذنند: 

«ملعم بلت انسبال » وطئم روی زممن ۲ ۸ 

بای ! اول با بد معنی «وطن » را از همین نقطه نظر تلقی لرد » ز بر ,سعی 
حقیقت انسانی هم درعمین است » که انسان باهمه بنی آوع عود ءمانتديك مات 


ويك عشیرت » حتی همچون يك عاثاه زیست نموده ؛ یه اتفاق ووفاق عموسی .بد 


اعما ر وترقی‌وطن عزیزخودشان ایعتی کره زمین #سعیو کوشش ورزند ءولی هزار 


2 یت تس تست رتسگ 


مقالات محمود طر ذی ۳۹۰ 


ایوس , که از قوه بفعل آمدن‌این گونه-لیت ,«وطنیت » به این متوقفست» که 
حنبد ملکیت انسان ؛ برجنبه بهمیتش غالب آمده آنرا محو سازد ؛ودشمنان داخلی 
مانند حرص ؛ طمع ۶ بغضس »ده کین وغیره ۲ سراسر معد وم شود » ويكهساوات 
وآزادی تما می»برای تعام‌نوع ذر حاصل آیده ءاختلاف ادیان؛مذاهب و کشعکش 
«تو بیش گرفتی ؛ ومن کم ورتونگیر » که من میگیرم» از عالم سراسر برطرف 
گردد , واز طوپ تفگ ؛ شیر » خنحر دیناست ؛ بومپه » غاز زهر داروغیره» 
هیچ نام ونشانی نماند * ويك عدل وعدوالت تایه * ويك حق وحقا ثیت کا بله ؛ 
عالم را فرا ک فده وه کس بحق خود نع گردد حتی‌دعوا های| ختلاف‌مایت ؛ 
وقوسیت ؛ وجنعهیت » ورنگا وشکل »وعادات ,واخازف » واطوار وزبان هم‌د رسیان 
بخریت هیچ با فی‌نماند ! این أست» که‌دران وقت ؛ ره سین پرای انسان هاوطن » 
وهمه انمانها مانند یکث عابله ءدرآن سمکن پیتوانند نمود !۱ واگر این چنین‌شود 
در آذوقت » در تمام روی سین ؛ یگ وجب بای خراب,وبی عمارت؛ وهیچ انسان 
فقیر وی عیشت ؛ باقی نعیماند ! صذا یم وا یجا د ها بدرجه بی ترقی حی کندد که 
کره ارض ,با کرات همجوار خود مخابر* , واز هم‌دیگر استفا ههامی کند . سطح 
بعر هاء با چراغهای‌الکتر يك رنورگفته » موجه های کوه آسای آن با دواها رام 
وآرام میگردد ! حتی » بر روی بحر ها, اگر خطوط راءآهن تمدید يا بد؛ و برای 
سیرو سیاحت سفاین تدها زیربحر ها تخصیص شود * هم احتمال‌دارد ! بر آبناها 
و نهر های بزرگ وسذهور دنیا " پلهای آهنین عظیمه ربط کرد ید ه . راه های 
آهن برقی ۰ خطوط ارتباط بشریت رادر تمام کره زسین معنی «وطن» شال , با هم 


ول ی کیند ! افزونی گرفتن نوع بنی بش خانه رابر خانه‌نشینانش تنگث کرده 


۳۹ مفالات محمود طر زی 


برای وسعت دادنش کمشش ووز یده میشود ! بخها وحدودیه های قطب شما لی 
وجئو بی‌را, بر عوا کرده, »4اجرین دران اسکان‌شد‌سرود احتی آنهم کفایت تکرده؛ 
وئسبت بحر رابه برخیلی| زخولی بیشتر دیده, وآله های‌وا جزاهایی‌میسا زند که آب بحر 
را بخشکاند , وگنه‌ایش‌را روییده درآ :جا زراعتگاه ها وشهر هااععارمیشما ید ! الیته آخر 
ددام,دابة الارض» دیگری ظهورخوا عد نمود که عمه راباعید.و روپیده" ثهازوطن 
واه از وطن تشینا نش اثری‌می گذارد ۱ ۱.... 

هیهات ! هیهات ! بشریت کجاو نایز شدن‌بحنین وطی کجا همه روزه رای‌العین 
یبود 5 پشریت هر آذچه تمدن‌و ترق یک کر دهمهرودء عما نقد رآلات‌وادوات شود دی 
ان نیز بیشترمیگزدد وهرآنچه آلات وادوات خود کشی‌شان نبز بیشترمیگردد وعر 
آزچه درعلمو کعالش‌می‌افزاید: ,هیال اسیت,درسحووافنای يك دیگر کوفش‌شال نیز 
او ون مي‌شود ! لهدا ازوحود یافتن‌خنمن وطلیت و ملیت د زدان طحع را بکلی بر کنله 
دیگر احکام مع‌سای«وطی» را ملاحظه باید کرد ۰ 

«بختا رااصحاح» د رشرح لفظ«وطن » چناأنچه‌د رفو ق کل ت ۱ وطانالغنمر ابضیا» 
نیز فرموده . پس به اس حیثیت , گویا وطن ازسان «دان‌شیره حوالي‌آن باشد هدر 
آزجا پیدا شدده باشد و ازعدم‌بوجود آمدءوبود وباش:3, آن دا3:ه باشیم مانقدم‌ها 
وماو رای پید ایش‌بره ها درآغل و گوسفند شدن شان‌درآن ! 

اما این راهم بایداند یشيد کداولاد انسان درحائیکه پیداو سوحودهیشود امانند 
بره‌همیشه بودباش کرده نمیتواند, چونکه از وقت پیدا یش خود.تا بوقتی که رحل کاس 
شود, ممکن است که‌موجب بسی عوارضاتو قحولات وتقابات کردد. مثاد بكبار 


بوناء یوم : بکث آدمدر زحم‌باد ر د ر آفقاسه ۳ ۰ بات ت‌ شسشدا 4 عامیله دودن با 


مقالات محمود طرزی ۳ 
والده اش‌د ربغداد آیله‌در آنجا تولددافته باشدوهنوز در قونداق باشد که‌به استانبول 
آمده‌عالم طفولیت خود رادرآنجا گذشتانده باشد؛ وباز از آنجا بمصررفته‌عالم صباوت‌و 
جوانی عود راد رآنجا پسرآورده باشد»واز آنجابه‌ند آمدهء اما رعالم پیری ومدفن خود 
راد رآنجا کرده باشد» آیا برای‌آذچنان یکک‌آدم کرام‌جارا شماوطن قرارخواهید داد ؟ 
البته دهد رراب‌حل نمودن این‌معمای وطن » بسیار زودی کردن» امجاب‌نمی کند؛ 
ویک قدری موازنه‌و محا کمه کردن لازم می آید . 

اولا,نطذه«نام جوهر مایعی‌را؛ که از ثمر فیضو بر کت‌مزروعات اراضی؛ واثمار 
اشیجار"واحم وشیحم حموأئات قفةاسیه‌نامد یار حاصل‌شده‌است» آنچنان یکثچیزبی#حجتی 
نباید پنداد تکهکویا اهمیت‌وظنیت‌را ازوزایل نماید‌زیرا او از محان‌نطفه بی‌پید! 
هد که‌آن نطفهاز حوهرخونی که" زمزروعات عالد و آب ففقاسیه بوعود آمده‌وحاصل 


شده است ۰ ۹ 

تشکیل جمم وعان بشر ژ آب نطنه ند 

آن آب عم ژجوهرخون آب‌بسته شد 
خون از غذاو آب‌و خوا حاصل آمده 

از امتزاج این همه آن کال آمده 
خالد « وطی » بود که بد ید آو رد غذا 

عالك « وطن » بود که شدش آب وهسم هوا 

ال « وطسن » بدایت تشگیل هرو جود 


کر د امت با هز ار جد و جهد و تا رو پو د 


۳۹۴( مقالات محمود طرزی 
خالك ۱ و طسن » بحکعت حی قد یم فسر د 
از بدا جسم وجان بشر " ابتداء کرد 
( « پرا گنده » ۰ صحیقه و + ) 
پس يك آدمی که يك خالد برواينهمه حقوق را دایئیه باشد ۲0 نرا چسان 
قدسعت « وطنیت » نه‌بخشد ؟ حال آنکه کار به ایندرجه هم نهبماند ۰ - ششماعه 
بود که به بغداد آد * اصل خدمت صفیهُ خون را هوای بغداد برای اه بعمل 
آورد ۰ خونی که از آب وهوا وغذای بفداد * برای والده‌اش حاصل شده بود ؛ 
یه آنْ پرورش یافت " ول بار عوّای اسیمی بغداد را * در تنخستمن بقوط راس 
خود " عني ولادت‌خود ۰ در بغداد تفس کرده است " واول بار چذحضش چون داز 
شبده ۰ یال بغداد بر زده ۷ صدایی که شنید ه * صدا ی سردم بغداد بو ده - 
ال نس که با عث مد حیات سود 
از آن هواست کان و طشت را مها طبو د 
حی بضیر که نهمت عئلما ی خا لقست 
اول‌بخاك پا لدموطن در تعاق است 
یواست وسو ( زد سحیع عليم ی 
اسان نمو ده است‌ید اسان فيك بی 
اول صدا بگوش زحب وطن رسد 
صوتیکه شنود همه زا هل وطی شتیا. 
اول شام هم وان بوی عشق یا وت 


ذوق از وطن بدایت لدات رف با قت 
1 پراگنده 1 


مقالات محمود طر ژزی ۳۹۵ 


حالاء چون این فیوضات وبر کات بغدادرا ,آن آدم در زیر نتلر سلاحظه درآرد ؛ 
لابد در حق بغداد » پكحس حب وطنی » وحق سسقط راسی را تسلهم می کند» حال 
آنکه » حب وطن ورابطه قلپ باوطن » پك حسی است که آن حس » برای انسان 
آنوقت پیدا میشود و عقل و اذ .عان اسان ؛ :ا يك درجه نشوتماحاصل کند ۴ 
وچون این قوت ابتداپی : در عالم طفولیت امتانپول حاصل شده » لا بد ارتباطآن 
آدم را با استانبول‌نیز » بیج قفقاس ویغداد » اهسیت هریخشد . 

این شم ازضربالمتلهای مشهورادت که «انسان درجائی ژیست بیتوانده که 
سیرشود: نهدرجایی, که زائید شده بائد»: لهذا, آن آدم که عاام‌عباوت‌وجوانی 
خود را در هر گذشتانده» ویهء‌د از آن.نصف ایام عمر خود راد رهند بسرآورده تا به 
مادام حیات خودد رآنجاغا زیست کرده باشدء وآخرالام, عا اش شم درعندوستانل 
شده‌باشده هیچ شیهه ایس ت ؟ که مصرو هندوستال» نیز برای‌اوپدرجه تفقاس‌وبعداد 
واستانیول» حیئیت واععیت وطنی را داشته خواهد بود ! 

محا کمات حکیمه که تابه ایجا شنیدید؛ آنرا د,ونار آعمیث خود نان خوب 
حنظ کرده؛ حالا به جهت دیگر این مسدله* يك‌عطف نغار بکنوم : 

آیا چیزیکه ما آنرا «وطن» می‌گونيم» خا نسعیشتگاه يك سات‌شمرده‌نمیشود ؟ 
حال آنکه سلیت» چون بحتمنت ترجمه شود معنی يك ایله ويك‌خانواده*ويك 
دودمانرادر برسی کیرد , شایان حمرت اینست که بعضی و طتها بی میبینم: که 
يك جند ملیت را يك‌حا درخود جمع آورده است» بانند معا لك عشمانیه, و سمااك 
روسیه واسریکه, وامثال آن. آيايك‌وطنی که خانه يك سلت‌ميباشد, برای هر دام 


۱ زان ملتهاء جدا جداوطن شمرده خواهد شد : 


۳۹5 مقالات محمود طر ژی 

اینهم بك معما ؛ اما مشکثتر از آنهم اپنکه: وطن 4-اازغاستان» ملت شا 
ازغان» حال آنکه اثر برلك ایران یاممالك عشمانی يك تجا و زویا يك فلا کنی 
وارداید : اکر <ه ججزی کرده نتوانید ؛ ولیکن ودره ک‌ ۳۳ ثر بی‌شونده که وا 
اروطان خود شحاوا ردآمده‌باشد ! علی‌الخوص آگرآن‌تجاوز وفلا کت به‌رقامات مقدسه, 
.ند که مدیثه :۰ یمد اد وابثال‌آن وارد : آید ید رحه یی بجوش وخروش آوید , هد 
حسیات فدا کردنعان هم »د ماخ شما رائرا مجک‌رد؛ وجون:+عحقیقت ینگر ید اه آزجا ‌ 
وطین شما» وثهآن ملت له شهما مساید ! 

آیا این زچویت؟ این راهم گذ اشته : ازین بشتوید» مثلاء ك آدم فان دراستاتبول 
تولدبی یاید ۱ ود رآنجا کذ رانوتعدشت خود راسهیا کرده:د رآنجاامرا راوقات حیات‌میکند , 
ولیکن بازهم آنرا«افغان,میگویندم ترلك نمی‌گویند؛ حال آنکه‌مایه خلقت آنراه مره 
واول بارچشم خود رابخاك استانبو ل با رکرده و اول‌تتفی بهوای استا نبول‌نموده, 
زادگی وبوت خودرا درهماتجا حصر ترده: ولی بازهم؛ عراآن ممکلت را وطن او 
نمی‌گویند» وافغازستان؛ را هه‌ندیده ونه شناخته» وطن او 3 ند وبه افغا نیت 
نمیتش مود هند : 

حالاچون ارنهمه احکام این لفظ صد‌حرفی«وعطن + د وزیر؛ظر لاعظطه آو رده شود : 
معلوم‌می گردد : کهمنی‌این کلمه مقدسه‌مپار ده تنها بهمین دان تصبیر ,حای اقارت 
رد مردم» ویا ,درایض غتم ,تمام نموشود؛بلکه انواع و اقسام آثرا در زیرنظر 


سزالعه گرفته : بدا زآن د رآنخصوص بل‌زتیجه یاید داث, 


مقالات محمود طر زی ۳۹۷ 


وطن‌سوروث »آذجا؛یست که ازپدرهاونکه ها ءبه انسان میراث مانده باشد ؛ 


مثلا برای آن‌شخص یکهد ر تفقاسیهد رشکم بادرافتاده باشدد »ملك‌قفقاس» وطن‌موروثی 
اوشمرده میشود , زیراء پدر وماد رش‌قفقاسیایی بوده اصل سایه‌خلقتش , یعنیزطفه اش» 
ازمحصولات اراضی قفقاس بحصول آمده است .کذالك ؛برای آدم افقانی » که در 
استانبول تولد یافته ؛ودرآنجا بعیشت وزندگانی خود رابسرآورده ؛ انغانستان "وطن 
موروث اوشمرده میشود * زیراپدر وما: رونکه‌اش افغائی بوده است ! 

اماموازنه یی که درینباب ؛یعنی درحصوص : وطن موروث » میشود ‏ اول 
برین‌موقوفست ؛ کهاین يلك بخوبی‌دانسته شود؛ که وطن موروث " آئوقت گفته 
میشود » که ولادت انسان دران نشده باشد » وعلی|لخصوص ‏ د رال وطن مورونی 
یااصلی خود کلان نشده باشد .اما, اگر اینچنین نباشد ۰,درآنوقت»سسله بد یگر 
نوع های وطتی, تعلق گرفته این‌موا زنه واین حکم صحیح نميشود . 

پس اگربه نظرتدقیق حکیمانه غو رکرده نود قدسیت وین اضلیْ » و یا ون 
موروث‌را؛ خیلی نا زلك ودقیق مي‌يابيم ؛ وجسان چنین نباشد ؟ ! باآدم » وقتیکه 
تصورکند که این خونی که‌درمیان رگهای من درجولا نست, آیا ا زکدام خول 
خواهد بود؛ وچون یکبار بداند » که این خونازخون آن آباءو | حداد است که 
از تفقاس یااذغان بعمل آمده است 3 رآنوقت ؛قیمت وقد سیت ,وطن موروث» ظاهر 
و بدیدار میگردد . 

عنوان خاندانی * نام‌وطنی‌ترا " ,وطن موروث »تو دره‌رجایی که تولید یابی؟ 
برایت باقی‌میگذارد . آن نام‌وعنوان را" همان يك مشت خاکی که آباء واجداد 


ترابسررسانیده 3 بتو بحرورت میراث» بخشش واحسان نموده ات . آیا کدام آدسی 


۳۹4۸ مقالات محمود طرزی 


تصیی خواهد شد, که بانند سماروق «حود بخود روئیده, و هیچ اصل وتخ‌ش 
پدیدار نیوده باشد ؟ این است کهاآن تخم وآن اصل را , خالك وطن موروث تو 
دروزش داده "ور رسائیده آخت: ) حعی اسان دشها بشنا خنن پد رخود هم | کتفا 
حیکند ؛ بلکد مییخواهد » هنک خود را ؛ونکه ان خود را حتی چند پشت 
خودرا ۰ تابه زائی وئسل خود را هم بشناسد , این است که این آرژوی شدیده 
انسانها 0 آد , را کشان کشان تاید رفن بوروت ۳ +جبرد ۱ 

وی این رام با ید داست و ده بموجب معنای حفیتی وطن سوروت» زک 
پیش‌ازین بذ کورکردیط "یعنی کهولادت انسان در ان نشده ودر آن کلان ورسر 
رسید: ؛اشد . په این حیثیت یت , وطن موروت» محد ود بائده ؛ بهآ ند رحه يك‌توت 
ورابطه پید انمیتواند ۳۹5 اسان رابه,ا لای ,عشق‌وطن » نا م‌سود ای عیرقا بل انفکالد 
میتا گرداند ۰ گربت‌یار بشود * همیتقدر است که برای‌انسان ۶ دردصوص وطن 
موروت ,دا یما یات حس تعخظوم واحترام تقدیین وا کرام , حاصل شده»یباتشد ؛وهمیشد 
ابا نراد رحق آن خااد ۷ يك ۱ ند یش دج سنا ناو مراق , و حسیات محیت 
پر و را نه‌وا تیا ق , پید | می شود .و لی ؛ به اين د رجه عشقی که خون 
ریختن خود / در واه آن آان یداد ؛ ۳۹ آدیشود ء مکر که د یگر ا حکا ‌ ۳۹۹ 
«وطن » نیز " در آن داخل شده باشد , آنوقت حکم دیکر کونه میشو د ! 

مسقط رس 

جیرزیکه معنای ۹ 1 قطن 1 ۳ ند ال موضوع 1 اوطان‌الغتمی » آل‌شرح وادا 

پاک 4 ما نا شجدن می‌قط راس امعم ۱ 


مقالات محمود طر زی ۳۹۹ 

سح سح 

واه ! چه مقد س است آن اوتاقی که به‌حرد یکه از کتم عد م بعرحبه وحود 
در آن خانه سر بزسین فرو آهده ام » بيك بکای پروا وبلایی » که‌گو یا از حسرت 
وافسو س برین فرو آدن خود بر آورده ام ؛ درو دیوارآن اوتاق رابسرورد اشته‌ام » 
وچون من : برین زینت ها وسرور | وشادسانیهای دنیا ؛ که بجز يك‌با زيچة اطفال 
دیگر چیزی نیست » اول باريك تبسم حیرتی کرده باشم » همه د رودیواو آن‌خانه 
واوتاق‌نشینانش , بخنده ها درقصها در آمده اند ! 

اهذا » تتدیس کردن وحبت این چنین افق مبار کی را , که اول بار فیض 
حیات را بمن رسانیده است , از واجبات ذست حمیت میشه‌ارم . 

ابا قوت این قدسیت « سسقط ر س,» نیز پلارحه قوت قدسیت" وطن موروث » 
يك‌چیزیست. یعنی »اگر دیگر احکام معانی‌وطن د رآند اخل نبا شد , تنها خود 
مسقط راس م بجز يك احترام محبتانه ويك تقدیس تکریم پراورانة » دیگر چیز ی 
مزیتی را در بر ندارد " زیرا در آنوقت یعنی از آسدنم به دنیا تا به ایام سن اد راك 
طفولیتم ؛ من گویا هیچ موجود نبودء ام . در اول چشمان برای دیدن یکچیزی 
توجه نمیکرد . بلکه بدون اختبارس , خود بخود به آ تچیز بعو حه میگرد ید . 
؟وشهای من نیز , هر جیزیرا بدون اختیار من مین نید . بدرج* بی بی قوت و ضعیف 
بود م ء که اگر ا زگرستگی میمردم , چا سلامت جان خود وا نمی یا فتم , مکر 
يك گریه بی که خود بخود از حالت گرسنگی | زمن بر دیخاعت » و ادن حا ل 
گرسنگی مرا , بوالده‌ام میفهمانید . دماغم آنقدر ضعیف بود ؛ که آگر یکچیزی‌را 
<س میکردم , بعد از پنج دقیقه آنرا فراموش مینمو دم , وا لحا صل تا بو قتیکه 


چهار پنج ساله شدم , بمن گفتن که : -« تو از چهارپنجسال ارت که در د نیا 


۳۰۰ مقالات محمود طر ژی 
تج تسس تست 


میباشی ». حالانکه » من عر آنقدر که قکر کردم , وائدیشيدم , شیر از حوادث 
باك‌یا با ونیم‌سال پیشتر ذ کر چیزی را بیاد آوردن نتوا نستم ! 

پس معلوم شد که من به مسقط راس خود , بدون مااك بودن برخودآمددام 
در بیان , :ها دا نامی اس بوده , و خود من ژبوده‌ام پس چون به | پنحا ل 
خود نظر کثم ۰ در ماپین قدسیت مسقط راس خود + وقدس.ت وطن موروث‌خود, 
چندان فرقی نميميئم 1 بگر اینقدر کددر وطن موروت خود هیچ ببوجودنبوده‌ام » 
ود روطن محقط راس خود , یکتدری موجود عم بوده ام . 

مشا و 

یعنی دروطتی کهازسان درازجا تو لدنیافته باشد " وبعیراث هم نام آثرا سالك 
نشده باشد " ودرعالم طفولیت دراتجا آمده کلان شده‌باشد" و هرچیزی را درازجا 
د یده وتتدع وآموخند باشد ؟ وزندگاتی وسعیشت خودرا تایکوققی درانجا تدارا 
کرده باشد" که آذرا مشاء - یعنی <ای ظهور وزشأت - میگو پند و 

وطتی ده انسان‌آرژو وسوادی آنراد ر دل میپرو راند » سین وطن‌بششاء اوست. 
سنتاء آتحادرست که‌انسان» دردیگر مسقط رأس زانیده ده ود رانجا بعدازان آمده 
باشد " وچون هرقد ر فک کند و بیند ید » موجودبودن خودرا بفیراز همانجادر دیگر 
جابخاطر آورده نتواند. چشمش‌اول د را تجابا زشده» تام د نها راعها رت از هما نجا پشداشته " 
درچمتزارها وگلزارهای همائجا چمیده ولمیده» ازچشمه سارهای آنجاآب نو شیده؛ 
از بر های شیرسستآن سرزسینها گوشت برداشته و بروش‌یانبه " ازسیوه ای شیرین 
و بستانهای رذکین همائسر زمین‌شیرین کام وسستنید المرام کشت" با همزولهای 
ذکور واناث همان‌سماکت؟ درکلگشتها وسکتبها گردش‌وئححیل کرده ؛ بز با و 
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سر سح تب تحت 


عادات واخلاق آنجاتکلم وتعود وتخلق نموده» بزی‌وقیافت همان‌جا داخل شده" 
خود راوپد رواد رخود راد رهمانجاد یده‌وشنا خته.اگرخانه "اگ رکوچه» آگرب زار اگرسکب 
اگر باغ » ودگرهرچیز یکه متعاق بشهربودن است دیده‌باشد ؟ درهه‌انجا؛ وآژهما نجا 
رادیده» ود رهمان‌ها بودو باش ورفت وآم دکرده است. : 
زبان صباوت الذتر ین عالم‌حیات است ! زیرا» زمان طفوایت* که یك قدسه 

بیشتر ازانست» چنان يك‌حیات بیخبری و بیهوشیست» که‌خود انسان را ازاد‌هیچج 
خبری‌نیست. اسازمان صنباوت» همان زسائیست که‌خون انسان‌نو درجولان‌حرارتنا کی 
دررگهای سی‌آید» وازامور دنما " بجزشوق‌وذوق باز یگاههاو باز بچه ها" دیگرهیچ 

چمزی نمی انديشد. ازغم ‏ وکد ردنیا؛ بجزغم واندوه آخندومکتب؟ دیگرهیچ چیزی 
ندارد ! حتی» تدا ركامورمعیشت وزندگانی دنیادا وی اوتوز» برووظینه زه‌شده؟ وازهمه 
تکالیف آزاد بوده است ! ... 

آه ! چهبتدس سقامیست) آلمقام که‌انسان آزچنان‌يك زمان‌بیغمی» و تاذزگی 

خودرا دران‌دیده باشد؛ و باسردوزنو کوی و برزن‌آن شنانتایی» آشنائی پیدا کرده 
باشد. هردخترو پسرآنجارا؛ مانندخود» خود رامانندآن دیده» ویاهم‌دو یده‌ونشسته 
و برخاسته باشد ! آیایمکن است؛ کد‌خود راباآنهاه وآنهارا باخود؛ اولادمادر يك 
وطن‌نداند » ونیندیشد؟ حالانکه آگرآنخالك بز بان‌آید؛ وقوه تکلم‌را داشته باشد» او 
نیز به‌آن‌آدم میفهماند که «ترابه نظراولاد خودمبینم». ز برا آنخاك مبارك است؛ 
که ترا مانند يك والده؛ درآغوش تر بی خود پرورانیده* وتر بیه کرده* و چون شما 
نیزاین جهتهارا ملاحظطه وسوازنه‌نمائید» هیچ شمهه‌نیست» کهبانخالك مبارك, بنظر 
والده نظر خواهی دکرد. چونکه شمانیز بخو بی معدانید» کهد رآغوش شفقت‌هدان 


۳۰ مقالات محمود طر ی 
رس ی یب سس سس نب با اس 


خالممارلد» دئیازا دیده‌اید: وخودرا شناخته اید. رهذا» ازتصویر وتحر بر یکه‌تا 
به‌اینجادر باب «منشاء» بیان گردید, درجه فد سیت وسیب محبت أن, البته تا يك 


درحه) فهمیده شله یاشد , 


حالا باید که یك موازنه حکمیهد ر این باب بعمل آورده» حکم باید کرد * که‌اصل‌جایی که 
| سا راسچئون‌ومفتون خودسیسا زد , همان حائیست که انسال‌درآنجاتوطن» بعنی‌آشیان 
بندی» خانه دا ری خود راد رآن کرده‌باشد» وسدا رمعیشت وزندکی خود راد رآ کرده باشد 
حال آنکه زر متام وطن ؛ این صفات روحانی و استفاده معتوی راد ر برندارد »ازانسیب 
آکرمشا خودرا| زدست‌ند هدر با ازمنشا خودحد شود ء گویا یک‌چیزی بزرکک ضایم وغاب 
کرده تمیباشد ! 
بلی ! اين<4ت موا زنه‌حکمید راد رهیچگاه| زپیش نظر دوزنماید داشت» که‌انسان 
تابوقت داخل‌شدن :ه قبرخود؛ بمحیت»سودای«دعشا» خود میم ند؛ود رهر جاوءرحالی 
که باشد ازتفکر وسودای‌آن حالی‌نمیگردد, حتید رخوابعمگاهی که,ماشا» خودرا 
ببیند, یکث!ذت عجیبی‌حس‌می کند؛ اما بد رجه یی که‌قد ای جانرا در راه‌آن‌آسان‌بد اندئیست. 
آیا «قتضای خلقت ی گویند» طبیعت می‌گویند "جیات‌میفره‌ائید, هرچد که هست, این یک 
هیچ انکار شدنی نیست؛ که دردنیا هیچ حیوانی برای آن‌زائیده نشده, که‌زندگانی 
خود را تابه آخر عمر؛ در آشیان پد روماد رخود ؛ یعنی منشاخود ابسر بیارد. ذات اقدس 
خلاق کانثات, جل‌و علاشانه نظام‌و انتظامی که‌برای هر کار وبار دنیا وضع فرموده 
عقانا راحیر ت میبخشد اقائول‌تو الدو تناسل, که بر ای‌ابقاءو دوام نوع حیوائی اساس 


مشاه راتش کیل سید هد , اژچنان قانون عاسیست که حکمآن برجمیم‌عالم عضوی‌یعنی 
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ی سس سس 
حاندار وثبات - شامل است. بدون امر توالد و تناسل بقا ودوام نوع حاندا ران 
وروئیدنیها سمکن نمیشود . 

این حکمت را ببینید » که | ین.حبت وعشق رد ری‌وه.اد ری وفرژادی, ازچیز هایست 
کهعاپلهرا» وعاد اه ها خشتها ثیست که حما رت های قوسهاو قبیله عارا؛ و قودها وقبیله 
هاعما رتهاو بناهائیست که شهر عاوقصبه های‌ماتها را؛ بوجود آورده, نظام و انتظام 
عالم راء روز افزون آموده ۱ ۰ 
حضرتذ ات اقد من‌با ر یتعالی حل‌شانه» اینمسگاه تشکیل یافتن عا یاه وخانواده 
شا یانیز, به ایثعبورت نظام داده است» که عشق ومحیت‌نام سود ای ب-برا نتما را »اول 
درمابین زوحوژوجه تشیدو تتورت‌داده» مره هدای‌حیات»یهثی‌اولاد ها را بوجودمی 
آورد.حس عشق‌و محبت سابق»دو بالا کردید» یکكکیفییت دیگری‌پیدا می کند: 
«فر ژند» نام » خلاصه جو هر حیاتی» که بدنیامی آید ءد ردل پدر وبادر عشذق وبودای 
عجوبی دبا ره‌آندسی اندا زد » که همان‌عشق وبعیت» موعب زندگی وبسر رسیدن‌او 
میشود وگرنه, یک مخاوقی که‌ازمگس پراندن خود عاجز حتی ازبود ونبود خود هم 
بیخبرباشد» چسان بیتواند که بدون‌سددمحبت پدرو ماد ر بزندگی‌خود کامیاب‌آید ؟ 
حیاتمعمت مادر انرابه اولاد ءقله‌هاي ۱3 عران بسیار ماهر نیزءاز تصویر کردن 
عاحزاست !]یا این چسان<س غرام پر ردست؛ که پدران اطفال‌دار برای تدارلنان 
ونفقه آنهاء سود شان‌رادر هرگونه مهالکت»بی محاباپرتاب مینماید۰ شیر؛ ما را منک 
فیل‌شکارم یکند در حنگلها با خرهسه‌ای‌درنده‌وپلنگهای ززنده‌پنحه داده ءدرختهای 
بیس تگزی رایزسین میغاطا ند؛دردرون زبرهای زسین,در کانهای زغال‌سنگث»میدراید 


و از صمح تسا پشام کانگگ مبز ند ؛ و از خفه خدن به از کاربون 
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یعنی گیس فحمی " هیچ بر وا ثمی کند , درکندن کار یهای توتل ها ی. بسیار 
درازی که‌در ژیر کوه های بلند * بر ای گذر انیدن خط های راه آهن کند ه 
میشو د ۰ بی ] تکه از غاطیدن خروار ها خا کها وسنگها اند يشه یی بخاطر واه د هد ؛ 
بل + *ف میدراید . حبس لفس کرده » د ر زیر بحر غوطه میزند , سنگها را * برای 
سزکی بستهای کلان بذدر گاه ها " یاپایه عای پلها ؛ یا برآوردن صدف مروار ید 
ومرجان وغیره * صرف سعی وقدرت میکند , واز حفه شدن یفشار تنگ ؛ولقمه‌شدن 
ید عان نهنگک ؛ يا کی نمی آود . در پیش کاوله های آتشین پیکانی» وسرئیزه های 
جال ستائی "و بودیه های توپهای صدمئی ,سیئه سپ رکرده» بیبالكازهند وکانادا؛ 
به اروپا میدود ! ... 

اینها * وهزار ها چون ایثها ,کدکاهی به‌یدا خلاقیها هم انسان وا مرتکب 
میسازد * چمله پر ای آنست » که ْفقة عیال و تأمین استقسلال ثبره های 
حیات خود را بدست‌آر ند ! این راچه‌بوجودسی آورد ؟آیا بگر نه محبت زوج‌با ژوجه 
واولادی که ثمرة آن محبت است ؛ انسان بءچاره زا برینها مجبو رکردانیده است * 

آری آ ری ! چتاب حق » که قادرسطلق است » چل‌دعلا ءاین محبت رادر 
تمام الم ذی جان » ته تنها اسان » بيك نظام بسیار غریبی تخلیق فروده »که 
اگر بدظر غور حکیمانه دقت شود » درپیش آن زا کت پرلذت ضبط وربط آن‌نظام 
و انتظام»بجز ایتکه سر بسجود حیرت برود "دیگر چه تواند ۱ 

اگر هیچ نباشد » آیا در خانذ نشیه‌نگاه خود بکدام آشیانة گنجشکی ؛ یاغجی 
کدام وقتی علی اخصوص در اول بهار * حصر آظر دقت کرده باشید , اگرکرده 
پاشید » هیچ شبهه نیست ؛ که ملاحظه فردوده باشید» که‌چون آفتاب جهانتاب 
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بشعاعات حبات افزای خود : دراو ایل عالم نو رو زی بهار طر اوت بار به پرتو 
نغاری آغاز سی کند , چنانچه در عالم نامه نباتات , حر کات هیجان آمیز شو ق 
ونشو عجیبی برسیخیز د» درحیوا نات » که از آنجمله گنجشکان وغچیان با شد : 
نیز يكث مستی مرشار عشق وسودا انگوز غریمی درنی گیرد ۱ 

| زبهر حیات , کرد خلقت 


از بهر همان لذ ایذ جان 


بسك حس عجیب عشق و لذت 
بجلو ب شد ه ست نو ع حوو ان 
تفر یق نعوده برد و فرقعه يك فر قه «نر»ودگرچه ؟ «باده» ! 
وه ماد ۱ مواد رودح با تو عشق از تو و لذ ت تو هر سو 


درطای‌رو وحش وبا عی وسدر عشقی بنهاد ولذ ت‌ونور 


نوری و چه نور ! نور اسرار ! 

کاریکه حیات را ثمر د اد 
زان کار بروی کار آسد 
عشقس مسدار زندگکانی 

ازعشق بپاست کائشا تسش 
در «حاذب؛ة عموسی » بنگر 
زان جاذبه » عالم است بر پا 
درطایر و چار پا و انسان 
زان سو زش و شوق‌ولذت‌و نور 
يك قطر ٌ آب کر م ما یع 
ازسبع صلسب « القراسب 


تخلیق زموده ؛ بهر آن کار 
کار ی که هزار نوع ایجاد 
جان آمد. و عشق يار آسد 
بی عشق کجاعت کابرانی؟ 
از عشق قوام و #سر نباتدش 
کو عشق بودءثه چیز دیگر 
زان عشق ؛حیات‌شد هویدا 
شد جوهر نور عشق-سوزان 
گردیدعیان» چه‌شورش و شور 
باق ت‌پمیه طیا بح 


احرا پم ری | ۳۹ ارت 
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۳۰۹ 


آن ان عر تسد ۳۹ 5 ۳ ۳ 
دا اپ عد و با کگوار پر طیسع لطیرف تشه پیستر 
باعش بتموذ و در رحسم برد بد آب و ویش «حنین » براور د 
شدطفل وقده نها > بر شااد سادر پدرش» خوش و صذا زالد 


(قصل «تو حید ».ور رماله ه پراگندة .. ) 

چه ازدواجها ,چه‌بحینها ءچه عشتها, در بین گنجشک نروساد» بظطهو رسزد. 
چه‌پویه هاع شیریین چه يم آغو شیهاسو داآ گر حایل سیتٌّود , کمی‌تمی گذرد, 13 
شقن وسمطال عوس‌وعزا بیكحال تلاش کوناس انتماتبدل میورزد, هرد وعاشق 
سودا مطلب /آشیان‌طاض‌میت‌وند. حس خای‌دارلدو نرم‌را,ازهزارال دوع بای ۹ 
۳ این طبیععت ۱ درعرهر طرفدنیا «باژوا-از داشته | تخاب موده/ فراشآرامگا عی 
آماد‌بی کنند , حندی نعی گذرد اد «و[گاکیارها وچجه ها پدیدارن‌یشود, در 
آ شیان يك‌نورو -رو دیگری آشکارسیگودد. 

این چه ؟ ! ازآدعال» عیر از ان‌دو صبدا ی«مطرای‌دارسا دروپدر يك وا ز«چیوجیو» 
اعلیفد یگر ظهور‌ود -یعنی «چوجه »نا + محلوین ععیف ا[«بیظل, نام‌حما دبیجان 


ابآرد ‏ 
بدیع ,بدئیا پدید اوامد + 


غوری تونکن بئوع حیوال اسراز0#-! ببین نها یات 

درمضه -یخت کاس مانند فزجان‌اثری نداعت ای‌رند 
دک که یبیج مطایی ژاثاریا ت داد روثق 
ناژردیه‌ايم درونش 9 
ازردی ۳ج وهم‌ستیدی عرغیشد و رفت در بلندی 


(فصل توحید درپراگنده) 
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این بروازه‌ای باهتز ازمادر پدرچوچه گگ‌هارا ینید : بچه حرص, بچه شوق 


بچه آرزو در پی‌تدارد نفقه ورزق آنخمکهای کوشت عاجز وضعیف, بالا فشانی 
سعی‌و غیرث دارند . گلوی خو درا ند رحلقه دا م‌حیاد تس خود را هدف‌نیرسا چم بیداد؛ 
وحود خودرا وقف‌حنگل‌شهبا زجفا بنیاد کرده, وازیکی ازانیا ؛ بالك نماورده ءرزق‌قابل 
معده‌آنها ؛ را پعنقا رسحیت تکار خو دشان‌برمیدارند. همینکه‌به آشیان‌نزد یك‌یشود 
يكقیاست‌سرور ونشاطمست , که د رآشیان بربامیشود . آن کلهگکهای کوچك کوجك 


زردسو, و آن بثقار کهای ط.ف <رص نمو وان‌جشمکان مهرد اسأی متو <ه هر سواو 


آن‌بالکهای‌ریزهگکی که بجزيك حر آتد ادن‌قوت‌د یگری‌ندا رد بچه شوق؛ بجه هوس 
بچه حرص؛: بچه,قا بت ,بر کت و اهتزاز میآید , برای ربودن لقمه را پشتر بدرجه 
«چیوچیو, هاء وبال‌افشانی ها وگردن بلند کردن ها می‌بينيم.افتاد ن‌شان ازآشیان 
برحسیا نم يك‌درژه واردسی آورد 

این چه انهماك است ؟ این چه محبت‌سوزنالك است؟ ولبکن »عچیب ترا ان, واغرب ترا زان 
عم یک قا نون د یگر حکمت نظام‌دهندة عالمجل حلاله را تهاشا کنید" که خواه‌در 
حیو ان » خواه درا سان ء این حسیات»تا یکوقتی دوأم ورزیدم, یمد از آن » تنها 
با يك حبرهعنوی فرزندی «پدری| کنات میشود» ویفارقت‌چگر پارد های‌خو د را از 
خود حواز مید خد ! واین ؛ از نظام محیت پدری و فرزند پست» که‌اگراولاد نودساله 


شو د ؛ پدرمادر او را بهمان «ای‌سینهد ارند » که گو یا هنوز در آغوش ما با زک 


مي کند , اولا+ هم از همان ناز هاودلالهای بچه گی ود "و پیقیدی که دارند » 


یه هماان ردی دادنها وتاز کدانه گیهای عادت گرفته گی خود» یدر ۳ رانکازرف 
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میدهند , حال آنکه «هر سخن جا نی و هر نکته »کانی دارد »! وقت‌وزسا نی‌میرسد: 
که چنانچه درسا بق خودش ‏ بعشق والد؛ چوچه ها ء آشیان پدر را ترلك کرده؛ 
سر اژ آشیان نو بند محبت گردید ند ؛ دورانی سیرسد » که بجگر پاره های خود 
بگو یند که: «شما هم رفته برای خو دآشیانی‌تدار لك کنید ۰۱. 

حالا بر موازنهحکميژ خود در باب «سنشاء»رجعت نودسي‌گوايم کهءانتهای 
حدود وطتی که آنرا وثشاء » میگو بند » تا بهمان وقتیست؛ که این حکم خامی؛ 
بر تما م لوع حیوان جاریست؛ در بو قع اجراء آید » وآن حیو انی که برسر چو چه 
های خو مانید رٍ گث بید مبیلرژید » وقتی که دید حال بخود اسر معیشت خو درا 
تدارك بیتو اند " لگد»پیخ ؛ ؛ پنجه » زده آثر | از خود دور کند! 

هر از ین موازنه» این نتیجه را آ-شخر اح‌سیتوا نیم , که انسان‌بامحت «سناء 
خود وفات می کند » و آن محبت را * با خود بخا لك بیپر د ؛ و لی پر ای محا فظ 
يك و طنی که تنها صفت-شائیت را در بر داشته باشد » جان نميدهد » مکر که 
آن سشاء برای او « وطن ستخذ » عم شده باشد ۰ 

وطن مد 

یعنی جایی که‌انسان آثرا و طن اتخاذ کرده با۵د ؛ وبرای خود آجا راوطن 
گرفته باشد . آیا چنان گمان سمی کنيد ؛ که درج محبت انسان بوطن سخذ » از 
د رحه محبتش به‌سنشاء » کمتر خواهد بود ؛ سواز نه کنیم بپينيم کهچسان‌است, 

اولاد انسانرا, ازحا ل طفولیتش » با لتد ریج کلا ن کرده؛ تا بحال يك 
نوجوان رعنای توا نانی بیا ریم . بينتم : که در حال او » چه چیز ها در نظرماحلمه 


گر تلو د ۳ 
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آن طفلی که پدر و ءادرد رنظرش بجز يك يك بلا یکه بقدمه , که او را 
نگهبانی کنند وهر خوا عش آنها را یجا بیارند " دیگر هیچگونه حسی‌در باب‌آنها 
قبول کر ده نمیتو انست ؛ و درد نیا بهیچ چیزی » بجز باز بچه ها و اسبا بهای 
سا عت تیری خود شان علاقه ومحبتی نمی بست ؛ همینکه بسن چهارده‌پانزده‌رخ 
مینهد » یکت دیگ رگونه‌حسیاتی‌در خود ملا حظه بیکند , خود بخود يك د لعنگی 
گرفتا ر مياید .بعد از ان » آن باژ بچه ها و ساعت تیری ها ئیکه داشت , او را 
مسرور نمیسازد » وسا عتش راتیر نسیکند .پدر مادر *درنظرش ازحال‌ملكا لصیانه کی 
ض 1 سد ه » بخضو پسی سید | شد که مسب حیات‌وباعت‌ و حعود 
و مر بی جسم و روج اوآ نها ست . له ۱ پيك حسس تعظیسم و احستر ام » 
و يك وظیفهة اطاعت‌و خدست, در خود بمقابل آذها حسر‌بیکند . 

باز يك حالی می‌آید» که پسر خوذرا چنان میپندارد » که سر از نو بدنیا تولد 
یافته است , 

تابه آنوقت ,بچه چنان سیپند اشت, که‌در دئیا تنها برای بازی کردن,و چون 
از بازی فراغت یابد» بردوش و آغوش بدرماد ربرجهیده» رخساره ها ومویها وجبینهای 
خود را بان‌ها بوسانیدن» آفرینش‌بافته اسیت ! حال آنکه» چون به آن سن وسال برسد» 
حکم بیکند» که بسیار وظیفه های دیگری هم هست» که اوبرا ی‌آن‌خاق کردیده؛ 
و تنها بهمین قدرها کار تمام نمیشو د ۱ 

يك‌وقتیبود, کهبادختران همزول خود» چون درعالم»عصومیت بازی‌و نشست 
و برخاست‌میکرد» آنها را عم مانند خود يك چیزی خیال کرده؛ هیچ گاه د یگرگونه 


بحا کمة و فلسنه در اتخصوص صرف نه‌یکرد رفته رفته» بشریح وتفسمرسعانی لفط 


+۳۰ مقالات محمود طرزی 


«دختر» صرف فکر نمودن میگیرد ! هرشب یتفکرو حل امودن این معماکلا. غحر 
بخواب میرود ؛تا آنکه جلوة طیععت, يك شبی از شبها اورا در عاام منام؛ برحل آن 
معما کاسیاب‌آورده میداند, که‌درین داح مختصر چه حهان جهان مضمر و مس‌تتر 
النت اآپن است 4 کذمر زین ماعت, العوال پسر رل دوگ کون میکود. "1 .... 
حالا يك انسانراتابه این سن وسال وفضل وکهال, دردغشااش بسررسیده »فرض 
کنید ۰ و در عمن,خال, او را پر داشته , بیکجای دیگر برند! بعلوم ابتء ده 
بد از حل معمائیکه خوایش آنرا حل رده احوال آن انسال عاقبت نیند. یشیده 
بدیگر گونه شده است! بعضاً بی‌خوابیهاءتی اد ها یهاه برایش چیش سیاید ! بعضاً به 
اندیشه های دیزو دراز,و تصورات ؛ذایذ عراز بسر میارد! جنان‌سیندارده که‌يك 
چيزي سوالد» و نمی‌یاد ! چشعانتش بجز عدال پا لیدگی خود؛ دیگرچیزی نمییند؛ 
طایر خیالش , دایماً در پی‌هات پالید کی خو د/ در هر طرف پرواز میکند ! آیاآن 
پالید تی آو؛ چیست , جه خواحد نود ؟! بحزایتکه مك وحودی‌میخوا هد, که‌وجود 


خود را, باوحود او امتزاج داده , دیب تشگل و وحود یا فتن بسی وجود های‌دیگر 


عر يك‌وجود, +صدرصد عاهزاروجود عريك‌جهان, عزارجیانراد هدنشان 
رفه رفته پمتت‌ای: 
«مسصسر ع »> 
عا قت حودنده پابنده یود ! 


پا لمدنی خود را مییاید ! یعنی ادل, يك عشق‌سورنا کی‌به‌طهورمی‌آید ,چند ی 


به بلاهاي آز روید ید ارو انتظاروصال بار گرفتا می‌آند ! اج : دك حاوه ۶ جیس: حگه ند 
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بارنیست » که +قتصد ازآن : این است که آگر در نظرانسان , دثیامیتا, حهان .هان 


جیزی بانشدد , بجز او نباشد ق ان | را جثان محیرت پر و بیکند که هيده 


ی 


محینها را در هم شکسته بجی آن تنها همان يك هوس؛يك آرزو, يك محبت يك 
سوداء يك عشق , يك والگی را ۶ .م بیسازد ا... 
اباخوا هدگفت» >»باطبیعت این مقصد راحاصل کرده‌میتواند ؟ بلی‌بلی ! به آنسو هم 
میگذر د «چو نکه حکیم علیمذی‌قد رت : خالق کار گاه طبیعت ؛ و اشیای کارگاه آن 
حل و علی ؛ چنا نچه پر ای نظام وا :تظام حکمت عالم * و افز و نی بنی نوع 
اد از د واج يك زن را پا سرد مصنوعه‌طیعت امر ضروری نموده ۰ تشئید و تائید 
آنرا, با سلسلة الذهب احکام ثرررانع نیز / بدشتر محکم تر وقوی تر سا خته » که 
آنم , معنی بانسو گذ شتن را میگیرد! در انحال » جنان يك حالی بر او بیا ید » 
که بر ای يك شکر خند ‏ آن ر فیقة حدیدة .ات خود » بٌد | کردن بسیا ری از 
محبهای د نیا حاضر میشود ! حتی لذت و حلاو نی..4 | ز ین عشق و محبت 
سوز نالك پر اذت جدید خود میگیرد , به آن محبت پر قدتیت » وسراسر تعظیم و 
حرمت سا در پدر سراسر شفقت » هءچ مداسیت وسشابهت داده نه‌یقواند ! 
اما خواهید گفت » این محا کمه هم , مضر وعم خارج ذ یره اخلا ق , يك 
بحا کمه ایحت کدانسان بمحیتسودای‌پد رماد رخود »سستی وضعیف رواد ارد ! 
مضر و خارج دایرة اخلاق بودن آن‌داخل بحث بانیست . چو نک»» بحشباء فلسفة 
وطن است » فلسفه يك چیز بست» که لب اباپ‌هر مسئله را بربد یهیات فمرئمات 
تطبیق داده » شرح و تفسیر میدهد .لهذا » چون درعالم طبععت , این را مو جود 


ی پینیم » از انسیب » دا خل موازنه نمود دم [ 


۳ مقالات محمود طرژی 
آ یا شما جاوه یی که درین کعت ربانی » در عالم طبیعت جسانی , ظهور 
يا فنه , يك چیزی بی حکمتن وبی آهمیتی میشمارید ؟ نی [ یکبار شماد رسرحکمتی 
کد در ان سضمرو سستتر است »یکقدری غو ر وسلاحظه نموده "محا کمه‌فرمائید! 
انسان » پدر خود را که ار صلبش ؛ ومادر خود را که از رحمش بدئیا آمده ؛ 
وذیگر خو یش و اقربای خود ر ا, بخود خو یش وقر یب دانسته , با همان مجیت 
صا ارحامی » تا به آخر دوام کرده میرود , اما : يك آدم ناشنا س‌بیکا نف محض 
را» که | کثر بقو م وقبیله هم نزديك نباشد» آیا کدام رشب بر قو تی خوا هددود؛ 
که او زا باتو چنال خو دش و اقر با سازد , که و جود همد یگرشان بیکد یگر 
دز ج وخهرر شده ؛ از آن خمیر مایة ب‌تزج شده , دیگر وجود ها بوجود آید ۰ ودر 
بزم‌سحل اس 6 سور انا 9 لت طا یکی آ ن و ود بسن ابو یسن؛ 
که | قر بثر ین و حود ین است , بیگانه بما د * و محیت ید زجه پی ا فر ا ط 
گیرد , که ترلك پدر ومادر وخو یش وتعلات » حتی و طن نیز برای آن و جو د 
ضیعفه بیکا نه » آسان » و ترله جان نیز دراه ژوجش ارزان نما ید ۲! 
هیچ شبهه یست , که این رشته ؛ همان رشتة غشق وسحبث پراذتیست که 
از طرف زوج بر زوجه » تاثیرهقناطیسی انداخته است! وسبنی بر همین حکعت‌است؛ 
که عایله ها تشکیل يا فته, نظام وانقظام بقای نو عی حصول پذ پر کر دیده! 
حالا دیدید حکمت را ! 
پس اگر در حا کم بالغه حضرت حکیم «طلق ,جل وعلی , که احظه بلحظد 
در عالم طبیعت حاوه پیر ای تجدد وظهور ابت , کد اء حکمی ببينيم » و اسرار 


حکمت آن بجوح له عقل با زگنجد ) عماندم یه اعترا ی بر خمز یم ۲ بلکه د رو 
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أحه ار حکمت آن » کنج و کاو کرده کو شش ورزیم : که خود را به‌آن بفهما یم » 
با ژهم ء آنرا بر عجز و ونقصان فهم محول نمودهء ابد آ بر انکار واعتر اض‌جراءت 
نورزيم. حال آنکه وطن متخذ تنها بهمین احکام‌اشیان بندی‌جدید مزحصر نعیمما ند . 
پلکه بعد ازآن , تدارك نمودن اسباب معیشت »واز روی‌وفاه وسعادت نیز دا منگیر 
خیال شده ,از اندوخت هکیهایی که‌درعالم صبا و ت »از ز نان تحصیل خود بدست 
آورده, باستفاده ومنفعت برداشتن آغازمینهد.سعی وکو شش را »مشعلة راه خود 
ساخته »باغچه »خائه »سزرعه »یاد کان ؛تجارت »یا خد مت برای خود تد ارلد 
می کند ,آیا این راهم دقت کرده باید » که انسانء باغ وخانه ویاد کان ومز رعه 
یی که خود بعرق جبین خود تدا ره کند ,ازخانه وباخ ود کان و کاری که از 
پد رش مانده باشد» زیاده تر دوست داشتهه‌یباشد ا چوتکه درآشمانة پدر .يك زوجه‌بی 
يك رفیقه حیاتی نبود ؛ که‌اورا استقبال کی .د ر شین پدر,‌خود رادیده بود » که 
چون پدرشان‌ا زکا روبار خودمیامد»خوداو درپیش رویش دویده ؛بدا منخش سحپیچید ؟ 
حال درین آشعانخود, ی‌بینود که‌چوچه گکهای خودش را» بايك رفیقة»<یا تض» 
یکحا استقمال موشما لد 1 

احکام قدرت لایتغیر است .جریان آب‌دایماً از بالایپایان است. از پا یان بوا لا 
طبیعداً ممکن فیست »سگر بصورت صنعی , وغیرطبیعی»آنهم بشق انفس,جریان محبت 
از والدین به اولاد »یعنی از بالا بپا یان است, سودا ی‌محیت بادر پدر, دل| نسائرا 
مالامال کرده می‌آماساندء امايك سوزش‌دلخراش یکه بسیا رشیرین واذیذ يك سوزش 
باشد "حاصل امیتوا ند و بعضی‌متعصیان» که درین خصوص | عتراض کنند » و این 


۳۴ مقالات محمود طرژی 


است . از آغاز خلقت ء همچنین نظام وضم شده‌است , کورت یافتن ذوعی | نتظا مات 
مدئی؛ برهمین‌قانون مبثی شده آمده است. 

ان است معتی «وطنمتخذ» که عرض شد .اما؛ این راعم باید داستت: ند 
| گر «وطن متخد » تنها بهمین صفات خود باشد » وازدیگر احکام وطن چیزی 
در آن داخل نباشد ,با زهم؛ آن محبت وقدسیت راءسزاوار نمیشود» که‌فدای جانرا 
انسان برای‌آن‌آسان وشبادان اجرا ء کند؛سگراز احکام‌دیگرسعاتی وطن هم؛یدر جه 
کفایت چیز ها دران‌س‌حود بائد . 


حالاسوال خواهید گرد, که کدام وطن است آن وطنی که انسان د رواه 


مودای محیت آن *فدا کردنتخاثزا" بکغال رنا ورغبت‌وتمام شوق وسفخرت ارزان 
وآببا ن دائد ۲ 


آن وطن » همان وطن است » که‌نام آن بعیرات؛ به اسان رسیده باشد - یعتی آبا 
واجداد او»از آن خاله پسر رسیده باشد "فوه رکس.اور اد رهرجاءهنام همان خا کک یاد 
کردء باشد, وهعد ازان »اول‌بار سرش پدنیادر آنجا رز ط نموده با شد؛و بعد از آن: 
اول بارخود راو دنیارادرآن شیناخته * ودرا ن نشووئما یا فقه باشد »واخر الا سر , 
عمانجا را برای‌خود آشیان حیأث ودمات اناد کرده‌باشد؟پسی حروطتی ء که برای 
انسال‌این چهار صفت را بته‌امها جایس باشد ؛ آن « وطن حقیقی » انسان»میب‌اشد :و 
معثی اصلی لفط وطن را» هعان وطن بجما مغاافاده میتوائد 

مقصدسائیز» ازینهمه شرح وتفصیل ؟ همین است که همین و طسن را بو بی 
پشناهانیم ,ٍ که هم پمیراث به‌انسال رسید ه باشد» وهم مستط را یس ا نسان »9 هم 


منشاء» وهم وطن‌بتخذ با شد , 
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هر گاه تنها ون موروت باشد , ودیگرصفات را حایز نباشد» انسان‌چسان سیتو اند 
کهدانرا و طن گفته بتو اند ؟ وا گر تنهاس‌قطراس ویامتشاء و يا و طن متخذبا شدء 
ودیگر صفات‌را حایز نباشد , باز هم اسان آنرا وطن گفته نمیتواند. وطن‌ همین است؛ 
که هعین هرچار صفت را حایز با شد ,9 | گرهیچ نباشد ءلااقل ؛ سه‌صفت آ ثر | بهمه 
حال پا ید کهد اشته باشد.مثلا آگرحفات وطن سوروثی »ووطن منشاء‌ی‌وو طن متخذرا د اشده 
باشدوتنها بسیب کد ام مثر»مسقطراء‌س‌در کدام‌جای‌دیکر شده باشد, باز هم وطن 
او مين وطن حقیتی او شمرده میشود .وا گروطن‌موروث‌وسقطراءس , ووطن‌متخذضش 
بود » وباز بسیب وتایع دز مثشاء‌ش‌در دیگر جاباشد, بازهم وطن‌حقیقی او همان 
و طنست که صنا ت مه کا نه.دیکز ژا حایز است»و ا لحا صل »و طن " حقیقی همان 
وطئیست ؛ که‌همین صفات چار گانه اویاسه صفات آنرا بح حال مالك پاشد . 

بس انچنان»يك جای» که‌این چار خاصیت واحکام وطن ر ا جا مع با شد) اگر 
آ تجاوا آن باء وا را دوست نداشته باشد » کنجا,والدو مت داشتقه خواهد بود ؟ ۱ 
حقیقت و جودوطن »عبارت از همین« وطن حقیقی»میباشد» که از همین چار عنصرتشکیل 
یافته باشد, ما که , این تتسیمات ومحا کمات را تابه ایتجا ئظر ارئین کرام بیان 
نمودیم »ازین بود » که این لفظ وطن :را خوب تشریح نحوده, وهريك عنصر آ نر | 
جدا جدا تحلیل وتهء‌ریف کرده» «وطن‌حقیقی» را بم‌یدان براریم ,آیابرای‌ساءچیزیکه 
آنرا عالم می گو یند»غیر از همین چار د یوار وطن ساء ده گر چه چیز خواهد بود ؟ 
شرف وانتخا ری‌را که از اباو اجداد مابما میراث گذاشته .همین خاك پا کست . او ل 
نش حیاتی که‌بما رسیده» از آب وهوا ومز ر وعات مین خالك پا کست! او ل لقمهٌ 
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رزقی که دردهن دا آمده؛ از محصولات همین خالك پالك | ست! گو شت »پو ست؛ 
اسیخوان *عقل» ذ کا » حواس سارا ؛جمله همین خالذپا کش‌پرو را نده ! د ر آشمان 
پدر »در همین خاك پرورش بافته ایم ! خود با»درهمانجا» آ شیان بسته» وعشق با خته 
مانید پدران خود »اولادیمررسانیدها یم ! باخ» باغچه»خانه سزرعه اد کان؛سرا/دواب 
مه ش ی » راحت » امئیت» سعادت وااحاصل هرچه بود ونبودی کهداری هون خا لد 
پا کك است » که‌بتویخش‌وعطا ة_بوده است! اسوس» شرف , افتخا ره همه را خا اد 
پاكك وطنست که‌بتو بخشیده! درغربت ۱ گرهر قدر بسر آری ۰ هیچگا ه تر| کسی 
بجز نام وطنت , بدیگر ون منسوب‌لمی کند» | گرچه بستط راء‌س توعم باشد» سثار 
| گر افعان بچه‌یی» در بطن والدة خود بمکه معظهءه رفته »درائجا تولد با بد »و ایام 
طفو لیت و صباوت‌خود را م در انجا بسر آردء باز هم»او را افغانی می گو یند ثه 
بکاویو اوهم » به سبت افغاثی مفتخر مپا شد . 

هیچ دی عقل وشعوری» در دنیا تصور نخواعد شد که بگوید دو بار د و دج 
میژود نه‌پار ! کذالك »اینهم بهیچ صورت تبول‌تمیشود: , کدغربت را | زو طن بهتر 
وخوشتر بگوپند .فرق غرات ووطن را آثوقت کسی میداند , که‌به آن در د گر فتا ر 
آبده باشد , انسان را ء آرژوی‌سیرو سیاحت؛ ضرور پیرا بون خیال می گر د د . 

سیا حیت صسممسی کید بلکه سا لها د ر سر بت 
با نده هم بیتو ائد , حتی سنشا » و و طن متخذ هم کر د ه میتو اند. 
لکن هیهات ! چون آ تجا ها , سفا ت و طن حقیقی ر اجامم نیست ؛ 
دل انسان دایما مائند سوزن قبله تما ؛بهمان جهت وطثش ستوجه‌ومایل می باشد, 
وعمینکه یللفرعنی بدستآردءمانندمرغ »رشته از پا کسسته »یه آنطرقف» یا تنها اهااگر 
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بتواند با هم آشیان‌وخاتمان » پرواز کرده‌می آید ؟ 

آیا نمی بیتید » کهدرزهانهاي‌جنگهاوجد الهاء درمایین دواعهاوملتها, يك‌المانی 
که درهند وستان وطن متخذ کرده‌باشد , يايك فرا نسیس ؛ يايك یونا نی که در 
چین یا اسریکا مقیم باشد » هماندم »سيبينيم که‌اگر تچارت داشته باشد» تجارت 
خودرا , اکر مزرعه داشته باشد ,سزرعه خود راترك کرده بسوی‌وطن خودمیدو د. 
این از چه پیش سیشود ؟ ازین پیش یشو د , که وجد آن ایمان» عقل :۱ ذعان 
همه برین حکم سی کند " که آنو طنی که حق ورائت ,حق ولادت؛حق پرورش» 
حق نوش وخورش ء حق شفقت مادری ؛ حق تربیهُ پدری, حقازدواج , حق بسر, 
رسانیدن اولاد ءحق تابعیت ,حق متبو عیت , ویسی. حقوق دیگر دارد , درتهلکة 
حملة دشمن افتاده است ! به تعبیردیگر »,وطن) که مادر است » وطن که چد رو 
اجداد است , وطن که زن واولاد است , وطن که شتف وناموس وا فتخار است , 
ببا دا که د رچنگه دشمن جاستان آن‌دزافتد | این است 
که این حسیات » انسان را د وان ۰ کشان کشان؛ مید و اقد, و س ی کشا ند » و 
توشدان بدوش ؛ و تفنگ بدست» بر سر حد پرتابش می کند ! 

این راهم بگوئیم » که این حسیات بحیت و ندا کاری‌خود بخو د و بیهوده 
يك حسی نیست که دباغ را فرامی‌گیرد : بذکه غیرازان سیبهای‌چارگانه, که‌تا به 
اینجا بیان گردید » بعضی مجبهای دیگری هم است »که هرانسان‌باوجد ارام بربن 


سحبت‌و فدا کاری‌ر مجبورس ی کند , 
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اولا این راباید اندیشید» کهنسیت وطن انسان ؛بهمف کر ز مین نسبت خا نف 
انسان است ؛ بتمام يك‌شهر یکه دران‌سا کن بیباشد . هیچ شبهه نیست؛ که‌انسا ن؛ 
خانةٌ خود را " اگرچه نسیت به‌دیگر خانه های شهر کهتر و حفیرانه ترهم باشد,باز 
هم‌طیعا اسان آثرا ازخا نه های+دد گران زیاده قر دوست سیداشته باشد :ودر وقت 
تها که حریق یاسیلاي, یاغیر از غمه پیشتر ,طیعاً اول‌برهائی دا د ن »و سیحا فظه 
کرد خانه خود بیی کوشد؛ لهذا انسان وطن خود را ,ازنمام دنیا پیشتر دوست 
دا شته میباشد ودر راه محافظه ونگیپانی آن بیم‌حا پا بانولد سرئیزم تفن »مد افعه 
مینما ید , 

انیاً , چون آیئغم از محقعا تابور است» که انسان, بااعل خائهوتعاقات بیقه 
خویش؛ بدرجه یی انس.ت والفت‌ومحیت بهمرسانیده میباشل, کدیه! حوال ظاهردو 
وباطنك مد یکر»یلهجه وزبان وا صطلاحات ومعاءلاتو عاد ات و هرگونه حالات‌دیگر 
بانندوحود واحدباخیر /وبه نفع وضرو روخیرو شربا همد یگر شويك‌و همسر سیباشتد. حال 
آنکه باتمام اهالیآن‌شهر »این کیفیت وود یست ,لا ؛ اعالی وطن خود را .ان 
سیت ند اه.لی دیکرتمام دما بانند اعل خانه حود دائیعه زیادء تردفست‌سدادته 
باشد وخیروسنفعت آنهاراطیعاً برتعام‌دنیا ترجیح‌سیکند, 

۳ ؛چون ما بین اسان و ابدای فطن ۴ بسیب اشتراك لمان واتحاد بقمعت؛ 
و کثرت موانست یك قرابت قلب ويك اخوت افکار حاصاشد» است و کشش رگد و 
خون‌جشیت و هه‌وطنیت, پدیدا ر آمده است »طبیعت , ح برا و حکم می کند » کف 
عل وطن خود را »و وطن خود را از تمام دئما ببشتر و افزو نعر دو ست داشته باشد 

رابعاً : خون ا:سان د رداخل‌حا کمیتی که دروطنش‌یافته »لااقل بريك‌جزءآن که 
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عبارتاز چاردیوار يك‌خانه» یایکتد کان یا یکک‌حریب زمین باشدء باتصرف حقیقی 
شرعی‌حا کم ودتصرف میباشد»لهذا» انسان»وطن خود رابسبب با کتبودن خود »بر 
یک‌جزاز اجزای‌ان»زیا ده‌تراز جا ها ی کد هیچ علاقه وتصرفیتی دران‌ندارد "دوست 
میداشته باشد . بلی‌سمکن است که این‌حق سااکیت وتصرف‌راء درد گر وطنهای‌غیر 
نیز؛ جایز شود اباهیهات ‏ 
هرد ود لسوزند ءابا,‌اين کجا وآن کجا! 

دروطن غیر ؛ انساان» مالکانه‌و متضرفه خود رادایمآبنظرعاریتی یک‌چیزی‌تصور 
سی کند» به‌اطراف خود »چون‌نظ رکند» ازقوم خود» ازقبیله خود؛ ازسات‌خود همسایه 
نمی‌یابد. حتی‌اگرآن خال بزیان آید» هم خوا هدکفت کد. آباو | حداد تود ر من‌مدفون 
نیست ! اول به هوای حیات‌پر ور وبحصولات‌جان‌آورسق پرژورش‌نشده بی‌تا بع حاکمیتی 
هم‌نیستی »که برمن حا کم‌است» بناعلیة؛ تواژ من نیستی | 

آه چقدرایمان ضعیف»و چگونه سست عنطبری کثیف » که بعضی هار اگر چنین 

گمان‌باشد , که«وطن» چیست؛ وطن عبارت‌از همان باخ وبا غچه و د کان‌وخانه 
مشمت ؛ که س مالک آنم ؛ خواه‌در شرق‌باشد خواهد ررب خواه‌حا کم آن‌خالك انگلیس 
باشد» خواه روس, و بعضی چنانگمان کرده‌اند», که «وطن »چیست ؛وطن عباوتست از 
همان خط موهومیکه بروی کاغذ بنام اقغانستان یاه‌ندستان» باغیره بنو لك قلم بعضی 
زقشه نویسها ؛ نشان‌داده‌شده است پس برای اینچنین یکچیزی» که عبا رت‌ازواهمه و 
بوضوعات پشرمیباشد» وبچزاینکه‌برای برادری‌و الفت‌عموم انسا نهایک‌سد مما نعتی 
مس یکشد, دیگرچه‌تا ثیروحکمی داشته‌خواهد بودء که‌انسان برای آن‌فدا کردث جان 
راآسان‌یدا ند ؟ 
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| زينهم یدتر: اینکه بعضی چنان‌کمان می کنند» که‌سعنی« وطن »:بر همال‌یک‌شهر 
ویایکک‌ده»ویایکث قریه که خود اوستوطتست ؛ شا مل بوده , بردیگرجا حائه که‌عتوان 
تمام‌وطن بران‌حاویست؛ هیچ حکمی ثد ارد ۱ 

امابایدد انست» که‌این کمانها؛سراسرغاط ,وقابل‌قبول یک‌چیزی ثیسث ؛ژ یرا 
زندگانی‌قوسها وملتها؛ و پایدا ری<کومتهاو دولتها؛ در عمه او قات؛ وعلی | لخصوص 
د ریئوقت‌و زسان حاضر ؛ اول‌بر مين »وقوف است, کها نسانهای‌هر سلت هر دولت, 
وطن‌شناس» وطن‌دوست» وطن عزیز باشدوقاچتین نشونده مایت وطنیت؛ حا کمیت 
خودرا؛محافظ کرده‌نمیتوانید : وطعمه همان ملتهاودولت عای میشوند. کموطن 
شناس ووطن د وست با شند 

چوگشت‌حب وطن, چای زدل مات 

عدوبار هفتد» میشود علالوطن 
وطن بحب وطن قا یست وغم محفوظ 
که ضدت حبب وطن » تین سههنا لك و طن 

اکر محبت وطنی, در دلهای انسا نهای يك وطن نبا شد, با آمنشورا رفتن 
آنراء هیچ پروا ثمی کند, وتنها همان خانه وباغ مزرعة خودرا اند یشیده؛ درآبادی 
و از د ست نرفتن آ, می کو شد, فر ض کنیم» که آن خانه و مزرعذاش, محفوظ 
مائد, ودیگرهمه خاکی را که عدوان وطئی براث شاسل | ست , ( مثلایاوطنایران» 
برای ایرانی» یا وطن افغانستان, برای اففانستانی و با غیره) د شدن استیلا کند, 
اکر ذره بی و جدان,! گربقدر يك بخود يك دل, اگربتدر يك ماش ایدا نْ با شد, آیا 
چسان حسیات در خود حس خوادد کرد ؟ هیچ شبهه‌نیست که مزرع وخانه خودرا؛ 
چون کشتی خواهدد بد, که پرآپ استاده ! مائند سفینة نوح(ع) | همه عالم‌غرقاب 
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اجذ فنا شده وآن مزر عه وخانه با قیهانده ! آیاآن خاك, هردم وهراحظه:با زبال‌هر 
سبزه‌و خار خود؛ بدآن‌خانه و مزر عه | ستهزاه کنان نخوا هدگفت که :«ا وحانه !او 
مزرعه ! توبر من‌عار یت‌نشسته یی ! اصل خالد که‌توبران بنایافته بی, ازآن شخصیست 
که(لا سمح الله) حا کمیت سلتی ترامغلوب و ستقرض ساخته اینای‌ملنت راا سیرنعوده , 
وطئت را که حق شفقت و پرورش مادری بر تودا شت ازخود کرده تست 

آه! چه بد بخدا نه فکر یست که د ست قدرت, بقدرو سعت یك« افغانستان» 
اراضی‌وا سعهیی را , که‌برای اووطن دق رکرده‌باشد واو خودراتنها کابلی ؛قندهاری, 
ننگرهاری, هراتی, ت رکستا نی و غمره بگو ید! يا تنها خود را, بيك ده و يك فر یه 
مش‌وب سا خته ؛ چاردهی وال,شی یک وال .و غیره وغیره یاد کند 1 

آیا شما گمان بیکنید, که اگر بخارج برو یداو هوزاوبار بگوئیدذ« من چاردهی 
وال,یا ار غستانی» یا کو هستانی؛ یا غیره هستم» کسی شمارا بشنا سد؟ خیرا 
هیچ گما ن تکنید ! حالآ نکه اگر در چین و ابر یکا پانید, و حیین, که بگوئید 
«من افغانم !» هماندم, شما را هر کسی بیشنا مد ! 

بی وطتیآنوقت برای انسانها میسر میگردد, که تمام کره ژ مین , برای جمله 
بنی‌آدم » سک وا حد شود, و ملیتها وقو میها ازمیان بر خاسته: همه افرادبئی 
آدم ؛ تنها بعنوان«انسان» یاد شود ! چنانچه درفصل« معدای لغوی وطن»گذ شت. 

حلا باز, بر اصل بحث خو که «وطن حتیقی» است, انتقال نموده, میگونيم ؛ 
کهو طن حقیقی . عبارت از هحین است, که تا بد بنجاء در حق آن بیان» مطالعه و 
شرح وتفصیل لازمه, و موازنه ومحاکمه عرض انظار خوانند گان کرام‌گر دیده. 


اي ابنای با تمیز و طن عز یز! براي ما تمام دنیا عمارت از وطن عز یز و 
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مقدس‌سا«اقغانستال»است . ماچه کنیم, د نما بی‌را که ازمانباشد | از ماست. یعنی از 
اجدادما , بماموروتا نتةال نموده از خودما :از دین‌سا؛از ملیت ما,ازحیسیت ما , از 
افغاتیت‌سا ,حا کمرت وامتقلال‌ماد ران برپاومهابت‌نها ممانده است, وائشاعانته , تاعصر ای 
پیشمار خواهد باند ! ولادت‌ما, نشو وئه‌ای ما دران شده است, سعا دت شا ۸ 
مادر پدر ما, آشیانة استقیال اولاد ماه عمین خالك پالد گریده‌است !از باغ ارم پما 
قیهتدار تر ازهمه چیزبماع یز تر, همین خالك پا لد است ! دین ما عرض‌ها, اسوس‌ما , 
عشق با, مودای م۱ , اذت ما,سحبت ما ۰ والحاصل دردئیا انسا ثیت ما , عبارت 
ازهعین وطن مقدس بازآزهمین خالدبالد سمززها «افغا نسعان» است ! اکر کسی 
بخواهد که‌آترا ازدست مابکیرد + گویاهیة این‌چیزغارا ازماسلب کردنمیخواهد, 
ومااز عاام هستی بیرون‌برآوردن , ودرعالم سیاه‌عدم انداختن بیخواهد ! بنابرین ؛ 
پرمالازم است , که دایم وطن خود رادوست داشته باشيم , وبرای محافظه استقلال» 
حا کمیت دواتی , ونگهبانی‌شرف وا زادی ملتی خود , مابدودست حرص وانهمالد, 
ودندانهای‌عضب وتبالك , برای ازدست‌ندادن آنم یم افعه وجانسپاری , بسرومال؛ 
بجان وعیال , درمتایل دشمن‌دین‌ووطن خود ۰ کهدر,هرفتت , چون‌فرصت‌یافته, 
خنجر جان شکاف غدر وستم خود را برجگرگاه این وطن مقدس سا حواله نعوده , 
حاضر وآمباده باشیم ! 

دشمن دین‌ووطن وامتقلال وآزادی‌ما , بسیا ر غدار نایکار است . اول, وطنهارا 
بحیله وچاپاوسی می‌گیرد , چون ستولی شد, تنهابسلب‌نمودن همچیزهائیکه 
مذ کورگردید اکتفا ورزید » , به دعوای خدا ی , هم برمیخیزد ! باوجودیکه 
ورد زبان سامین باشد که . 


مقالات محمود طر ژی ۳ 


«د شمن اگرقویست , نگهیان قویتر است » 
ولی با زهم , هیچگاه , ازین اندیشه هافارغ نبوده ء بقدر يكك احظه ,د رحب 
وطن وجانسپاری‌درراهوطن , غفلت وبی‌پروایی‌وبیبا کی راازخود دور با یدداشت: 
بحفظ وحب وطن, لحظه بی مشو بيباك ۰ 
پنوش بسادهة حب وطسن زتالك وطن ! 
زحسق نیا ز کند عاشق وطن « محمود » 
که دشه‌نان وطن » باد زیر خا لك وطن ! 

آ ! چه‌شایان حسرت چه‌سزاوار اسف حالیست , حال آن‌ملتی » که ازغفات 
وبیبا کی وبی پروایی , بخواب‌نادانی 9 بیخبری‌بسر آوردند » وچون بعضی ازآنها 
بیدار شده , وملت رابیدار ساختند , وچون هشیارشدند, دیدند که يك دشن 
غدار ذاپکار بیکانه یی که نهبه دین , نه‌به جنس» نه بقوم » نه‌به‌سلت ءنه بخالد؛ 
نه‌برنگک ,نه‌بشکل ۰ باآنها هیچ شرا کت ومناسبت واه‌شابهتی داشت, بر فطن 
موروث , بروطن سقط رأس , بروطن‌منشاء » بروطن مت , بروطن حقیقی ؛یعنی 
برهمه موجودیت مادی ومنعوی آنها , چذان مساط آمده , و پتجه های سبا عانهٌ 
آهنین خودرا چنان دروجود شان فروبرده * که نه از حا کمیت , نهازآزادی , نه 
ازوطنیت , نه‌ازلیت , هیچ چیزی برای شان باقی نگذ اشته , واگر ادنا حر کتی 
درباب طاب یکی ازآنهمه حقوق از آنها سرزده باشد , قانون سارشال لای» ظالم 
بی‌امان , سرومال شانرا بربادداده ! .... 

اللهم احفظنا من هذ الحال »وبدل حااناوحالهم , الی احسن الاحوال. 


آمین 


دن مقالات محمود طرزی 


ودطن هدر 2 

پیش ازین ‏ درسقدسة ساله ناچیزانه خودکفته بوذیم» که‌اگر چه (فظوطن راك 
کاژ لوتینست, : فای , حهت فایده برداشتی آن نوت . حهت نا ده بر دا شتن 
آن ,دردتعصر وزمان حاضر ۶همین است کهمحبت وطنی را دردلهای ابدای وطن» 
چون نقش فی‌الحجر , حك دنقش کنند »تایواسطة آن , دروقت دفاع وطن , اهالی 
وطن شادان ادان » دوان دوان» برضا؛ ورغیت تعام , دراه بحا فظه ورد اقع؛ 
آنر, جان‌با زق‌وتر کتازی نهایند , واگر يك وقتی , درراه اعلا نمودن شرف‌وترقی 
آن. حمله کردن ایچاب کند , ابازم , اعالی وطن را, عمان بادء سرشارعشق 
وسحبت وطن , بجوش وخروش که آورد: هرگوثه مهااك را در آنراه بر خودگو ارا 
دازند ! وظیفه‌این حکا کی ونقاشی ر,_درین, عسر هاء قنهای ادبای شیوابیان, 
شاعران شیرین زبان, فیلسوفان حکغخت بیانعصر ود رعهد, گرفته انت .د رسکنبهای 
نون , دربدرسه های علوم .علی الحخصوصي درعالم عسکری , وجراید وطنی , 
درخصوص وطن , ومحمت‌وطن »بسیارجیزها خوانده ودنیده‌میشود وبنایرین ,درین 
خصوض وظیفه یی که بقلم سد بر عاحز پسیار کم بصاعه حریدة وطنی*-راجالاخبار 
انغائیه » ترثیپ می کرد , همین بود, کهبتد ر عجوزوعدم ارحطاغت خود , درئن 
شش سال ایقا تمودء , ودرینبار , بااین رسااه عا جزانه , در تشریح آن , تابه 
ای جا قام چلانید »وطن حقیقتی رانیز دا پما‌درحه شفا ساذیاه . 

حال‌دونوع وط د یگرهیماند ا که آنرا هم زنظریگدارئيم * یکی همین «وطن سشترك 0 
میماشد, کهدرابملامیت بجز همین‌وطن , دیگروطنی شغاخته نشده است , 


برمطالعه کنندگان «تاریخ» آشکار وپدیدار است, که پیش از ظهور یافتن 


مقالات محمود طرژی ۳۳۵ 


دین‌مبین برحق اسلام, هردولت, ازهر ملتی که ظهور یافته : وبدرجه‌صاحب قرانی 
وجهان گیری‌ترقی کرده, اول کارشان: همین شده‌است؛ که ملتهای دور و پیش 
خود را, محوومقرض ساخته , خودرا بچای آذها قایم ساخته اند. مثلاء ساتها ی 
با کتریا ؛ ممدیا» بابل, آثون کلده را که‌در ینو3تهاتنهاناسی ازآنها درتار یخ‌دیده 
وشنیده‌بمشود, ملنها ی تدیم ایران مح وکرده اند وآن‌ایران های‌قدیج نیز, دردست 
بلتهای‌با کدهنبا, وانطا کی ویونان, محوشدند.یونانیها رارومائیها پامال کرده 
وآنهارا نیزدیگران ابود ساختدد. واین/از ین بود که «وطن مشترك» نام چیزی 
نه‌آیحاد شده بود» وله تسی زام آثرا شتنیده بود. . 

دیانت حلیلة دقدسة اسلامیه.. که‌اساس عدیم الاندراس‌آنء بر بئیان حکمت 
ذشان مدثیت بنایافته‌بود, قاعده «وطن مشترك» رافضعح یود د رنظر قانون اسلامی؛ 
یا مسلمان بعتبر: باحسب ونسب مسلمان بايك بهودی يا تصرا نی عادتی؛ در 
نزدشر یعت غرای محمدی (ص), د رمعاملات حقوق‌سیاسیه, یعنی‌شرعیه؛ مماوی 
و برابرگرفته شد. هران‌سلتها وقومهائی که‌درز بر تصرف احکام,شر بعت غرری 
اببلامی د رآمدند, عرض‌شان, ناوس‌شان, سرشان» مال‌شان» دین‌شان" آئین‌شان, 
حملتاً ذراسان ماند, هیچ سمام فاتحی‌را حقآن بود : کهبر یلكذ ره حقوق‌ذسی تابع 
تجاوز وتطاول نماید ! وتتیکه اینگونه رك‌قانون‌عدالت ومساوات, ازطرف حکومت 
اسلامیه, اعلان‌گردید, همه عالم رايكحمرت وسحوبت عجیبی استیلان‌ود اوبحقیقت 
که‌شایان حيرت‌يك‌حالی هم‌بود ! زیراتمام‌جهانرا, ازخیلی زمان‌ها, چنان‌ی‌ظام 
واستبداد پرحفا وبیدادی استیلانموده بود؛ که‌این چنین عکومت و خا کمیت را؛ 


مت خود هم ندیده بود, رومها, همهٌعالم‌را, بزور بیداد, وجور استیداد؛ 


۳۳۹ مقالات محمود طر زی 


عپیدخود ساخته بودند. فرسها اژانهم بالاتررفته بودند, درسحار به «قادسیه» بهزارها 
نفرعکر فرس, کهاسیر بودند, ویژور وجبر بزنجیراآنیا را بیکدیگر بسته؛ درپیش 
بیراندند, دروقت,قاو بیت" عمگی بازئجیرهای#تات‌فرسا» غر یق هر فرات‌گرد یدند ! 

حال‌آنکه دین‌مبین اسلام , درهر سر ز مینهابی که داخل ميشدند, وطنیت, 
سلیت؛ دیائت آنهارا برقرارگذاشته, بعدل‌وانصاف وآزادی و برابری, وبلئیت خود 
راوآنهارا, باهم مشترك مینمودند. آنهائ ی که اسلام را #یول س ی کردند؛ در مابین 
بومبعهای آنوطن, وفاتحان‌آن, هیچ فرقی د رسلتی ووطنی باقی میه‌اند. آنها ی که 
جز یه را کهمعنای حمایت دتایعیت راذر برس سگیرد, قبول‌میکردند , بازهم؛ یجز 
ههان‌تکالیف سرکاری؛ کهعبارت ازگرفتن يكقدار جزوی جزید, که بصورت 
صفت تایع وستیوع از ها گراته می‌شد : دیگرهیج تجاو زو تطاول, برهیچ یکی از 
حقوق‌سادی و معنوی‌آنها آمیشد, وآن سالگ:یزا زوین اسلامیدعدود شده: دروقت 
حاحت مداقعه؛ ومحاقظه همسمیشد, پی با ینصورت , به هیچ وطن : جداگانه‌بی برای 
عالم اسلامیت, حاجت باقی‌نمیه‌اند, وعمة سواطن»یلکه تام جهان ؛ معنا ون 
اسلام شعرده میشد ۱ 

این را غم‌باید رنظرمطالعه ودیدا کوه درآو رد, ‏ که‌چون دین سین اسلام»برای 
روشن ساختن نه‌ام دنیارا بنورهدایت» دین‌حق ونذرانوارعداات مطلق‌ظهور یافته 
بود, ازآنسیب * بمجردیکه‌آل تانون‌ساوات بلااستشتا راءدرمیان تیعهورعایای بااد 
مفتو ح خویشاعلان مود #ر اس را به‌ آنچنان عد الت و, اوات حیران ساخت ! 

حال؛ ان حکي رای بامدثعت؛ از قطه نظر سعامی حانگیری مطا بقت داد.: 


يك موازئ حکمیه اجرا نمائيم . 


مقالات محمود طرزی ۳۳ 


اولااین راپیندیشعیی کهدر ینقدر مه‌لکنهای فراخی» کهدین اسلام پران پردو 
افشانی‌نمود,_یمنی ازحدود بحرسحیط اطلسی, بنام‌دیگر بحر اوقیانوس اتلانتيك تا 
به‌صور چین , وا زصورقسطنطنیه , تایجزایر بحر محیط الهند, غر با , شرقا, شعالا, 
حنو با در ینقدر اراضی واسعق آیاچه‌قدر ملیتها, چه‌قد ر وطنهای بوده باشد, که 
آن بلتها, آنوطن ؛ آن وطیعاو آن اولاد پرو رش‌یافته خود ها را ؛ بهعین حسیات عشق وسودا 


۱ 


دویت داشتند, که‌نتا به‌اییجا, درحق آنتصیلات وسحا کمات بیان شد 

پس هرگاه » دین مبین اسلام نیز » مانندحکوهتهای ساافه‌دنیا ,ب محو کردن 
و بر باد دادن آل وطنیتها وسلیتها اقدام میورزند » آیا که‌او را سانع میتوا نست 
بشود ؟ هوچ کس نبود که‌سانع بشود ! ولیکن #احکام خود آن دین‌مقدس»سانع 
آینچنین کار عا بود . دین متدس اسلام ؛ انوار سعادات‌وفیوضات رحهت را به تشر 
نمودن » وهمه نفوس بنی‌بشررا بر راهحق وهلایت دعوت فربودن ؛ و کامة مقدسة 
« لااله الا سحمد رسمول‌انته» رابرای تحام‌سیلمانان دنیا وطن اصلی مترر کردن » 
وعالم را به براد ری »برابری بزنجیر جامعهُ اخوت و اتحاد,ددنیه ربط دادن , به 
اقداهات صاحبقرانی وتشیثات حهاذگیری برخامته‌بود » که برایحصول این مقصد, 
ترآن‌عظیم الشان حضرت خالق کون‌ومکان , ودستورااعهاهای حضرت نبی ذ یشان (ص) 
اوابر وتواعد بسیار واضح وبتعددی آعیرن وضع فرموده است , 

این است » که برای محو نمودن وبرباد کردن وطنیت ومامت.واطن واقوام 
دنا » خود دین سبین اسلام مانع بود . 

وقتیکه يك سات , يك مملکتی‌را فتح واتیلاءمی -کندن بخرگ به‌سردم آنجا از 


حریت وعا دت وراحت‌وامنیتی که پیشتر ازان داع‌ند) پیشتر وا فرترحریت وسعادت 


۳۳۸ متا لات محمو دطر ۹-۳ 


وراحت وامنیت نبخشد, وتنها برای یغما کری وقعل ننوس , آنجا را فعح کرده: 
در بگذرد , چنانچه چنگیز ها » هلا کوها , آنیلا عا ء وامثال آنها کرده الد : 
آنچنان ملت فاتح را » يك مات مدنی عادل نی , باکه يك جمعیت فا لك قاتل 
داد گفت , حال آنکه وحود مسعود حخرت رحهةالاعااحین ؛ ودین مقدس حق , 
وعدالت کین آن يك رحم‌تی بود که برعالم پرتو افشان گردید ,قاریخ اسلام‌را: 
کسانیکه یدید غورو امعان مطالعه کردهباشند , غیناامقه 


ین میدانند ؛ که‌خواه 
در زان آنخضرت صالنه علیه وسلم ؛وخواء د رزمان خلفای ذ یشان سلام رضی الته‌عنوم؛ 
بلاد واوطائی را که فاتحان ذیشان اسلامیان‌فتح کردند , بجزاینکه کردن های 
حیابره وست‌کیرین را شکسته » عالم وا از قید اسارت‌وجور واستبداد رمائی داده 
عدل ائمب‌اف ‏ راحت , آدثبت حریت را نامین نموده اند ۰دیگر چد کرده اند :۱ 
اگر یکات‌یگان.مثالهای‌تا ریخعه رادوین خصوص بیال‌"ما يم سخن بدرازی‌می کشد. 

وم چه حاحت ! یکیار ملاحظه فرما نید؛ وتتیکهاول بار, دین مقدس‌اسلام, 
پنشر اثوار هدایت آغاز تمود , در دئیایی که اسلامها برال غلبه وظفر یافتند,آیا 
چقدر ملیتها برال قایم وموجود بود ؟ آنکه در وقت عاضر ,چون نظر کتید »عم 
آن ال را موجود می بینید , :4 تنها مانند دیانتهای کلان نصرابی وموسوی ؛ 
بلکه به امتیازات دینیه وقومیه هیچ يك قوم وملت تابعذ خود » غرضدارنشدند! 

بخابرین ؛ در نقر اسلامیث » چیزیکه آذراوان» بیگو یند ۰ بهاینصورت‌دیده 
میشود ۸ که وطن »سانند يك والد یست ه که برهفت هشت اولاد ذ کورو اناث 
خود ء اگر چه ع رکدام بهاخلاق وعادات مختاف باشند » والده گری‌خودرا اجراء 
بیکند . عر مملكتي ۸ که در ژهر بیرق حها بت وتابعیت اسللام درامده 


مقالات محمود طرژی ۳۳۹ 


آن ماك ووطن 1 یکی از اولاد با د ر و طن اسلا م کفته شد . بدلا همینکه 
میافین و فاتحین اسلام , درزهان خلیفة ثالث , درحدود افغانستان آسده دین حق‌را 
تبلمغ نمودند ء وافغانها هم دین مبین را قبول کر د ند , از هما ند م , اغغا نها 
وافغانستان یکی از اولاد والدوطن اسلام سعد ودگ_دید:موجب احردا نما المومنون| خوة» 
از برادران اولاد وطن اسلام بحیماب آمد ! 

واز یی است که درانلامیت , يك وطن جدا کانة مشخصی ذ کر نشده‌است, 
هرگاه اسلامیت » يك وظن معین وسخضی میداشت , سیبایست که مکذدکرمه ؛ 
یا مدینة منووه را بنام هوطن حقیقی » مسلدانان تعیین ومقرر میفر مودند, و تنها 
ملت عرب رااولاد آن‌وطن گذته » دیگر ملل اسلانية ؛ از ین شرف‌محردم‌ميماندند. 
حال آنکه , اینچنین باث چیزی هم نشده است , ژسین زا , میراث عبا د صا لحعی 
مقرر فردوده ؛ ثه مخصوص عرب وعجم وترلث وافغال و هندیوغیره! و عبادصا حین» 
عمان بزرگواران‌دین بودند * کهقدم برقدم , بقوانمن عدل‌وانصاف » واخوت‌واتحاد 
شردعت غرای -حمد.یه ( ص ) ؟ پیروی حر کت همده » زین را سالك شد ند ! 

هزار افسوس ؛ که چنانچه همه فضایل و محاسن مدنیه را اسلا میت و ضع 
نموده » ورفته رفته خود شان فراموش کرده » فرنگان آنرا بدیکر لیاسو نشان‌ود یگر 
نام وعنوان * بخود منسوب کردند.این سمثلة « وطن مشترك » رانیز بعد ازبسیار 
وقتها ادراك کردند » ابا بمورث بسیار قوی وتدید ؛ به اج رأآت‌وفایده‌برداشتن 
از آن آغاز نهادند . آن او روپایسی » که تا یکچند عصر بیشتر , غیرد ین خود 
شانرا بهم وطنی وهمشهری گری هم قبول آمیکردند , بلکه با ن اشیخا صیکه در 


مد هب هم جیزی مخاافتی باهم داختند 1 بثظر ملعون ذظر میک دند 1 رفته رفته 1 


+۳ معبا لات +<مو دطر زک 


این نکته مهم وطن مشترك ا-لامی را » که اساس الامماس قتوحات‌جدا نگیری‌شهرده 
مشود " بچدان يك ابسلوني از خود کرده پیش بردئد » که ا کر کردٌزسین را تسخیر 
واستیل> نمو دند / 

والحاصل ۱ معتی فطئی را در اس‌لارعت * جمین وطن بت لد 3 بر پر از ۲ 
کد ناس آن در اتیحاد واحوت مش مقحصین ۴ وع‌دل ویساوات وآزدی هم اقوام 
رو شا زین مینی بودة است . اوروپا اگر چه قلید کردند , ولی : چون ساخته گی 
وغرضی له ۹ واحلی وس -لی یود ۵ تکیت غیر قاض‌د ۳ تیه پخشید ۳ جح 
لباس‌ظاهریآذرا ان اپاس وطین مشترلد اسلامی نشان سیدادند ۰ وباتها رادراول 
بهمان اصول وئواعد رام وآرام بخود مساختند * اما در حقیقت حال ‏ باقسماقسم 
ثبرنگها وحیله ها ضتثا در سلب تمودن ۳۹ حقو ی آنها دوئش ورژیدند 2 

در:وقت تیه سلدهای ری زرسین + حزاه ودمص 4 خان واقف گرد یدند, 
وبر غر چیزی دازا دزد » وی افسوس که داراز کار گذفته ابیت !( 

الا 

ازوقتیکه دوات‌های اوروبا این ترقیات خارقه‌نهای واین جهانگیر بهای حیرت 
بخشارا اجرا کرده‌اند و اسلاسها بعکس‌آن , درماك باخنن وزبون شدن‌رو نهادند؛ 
بتاهر علم حقوق دول» یکءلم‌جدیدی درمیان برآیده آن علم ام وطن‌سیاسبی » یک 
وطن دیگری یز بوحود آورده آنت. ر 

ون سیاسی , سرأسر جدید يك چیزدست, کدردع از سمااك مفتوحه ویا کشت 
کردگی شانست. اوروپا. وقتیکه بس‌یاحات ‏ و کشقیات آغاز کردند بسی قطعات 


بمجهوله‌وارضی واسعه‌یی کشف ودیدا کردند, که پیخشر هیج خبری از آن نداشتند, 


معا لات م<مو دطر ز ی ۳۳۱ 


[ یلا تطعه حد رد امریکای شمالی . وجنونی 1 وقطعه اوستة را لیا وجزایر ۱ و قیانوس 
الهندی, و اراضی واسعه هندستان , ( که‌در بعضی افسانه های حکایات اساطیری 
آنراشتیده و پخیالخا نه های بوهای خهش دارچینیهاو میخکهاو زدجبیلهای آنسر مین 
خر نه آسا آبهای دعن شان میریخت)وغیره رابدست آورد ندواز اهالی بسیار وافر,و 
زسین تنگ پرفشار خود, به‌آنجا هاسردم فرستاده اسکان نمودند وآنها را برآتهاساط 
نمودند. با هالی خود, همانجا را برای منافع شخصی وبالی خود , بکار اند اختند . 

این است که آنجاعا را«علم‌حقوق‌دول» از اجز ای‌متمءه لایعفك هر دولتی کهبران 
دتصرف و دستولی شده‌است, میثمارد که چون بحقیقت ظر کرده شود , ایهم يلك 
چیز یت که معنی, وطن مشتر لد»را بيك قالب‌دیگر؛ واصل موضوع آذرا ۰ ذجریف 
کرده بيك ققرهٌ *ازونیه آنرا حاوه گرساخته اند ۲ 

زیرا آن بلتعهای که مشیرلکات < مستعمر ات خودرا,وطن سیای» ت_ برآن 
حکمرانی میکنند ماندد اصول دین مقدس اسالام, د زر وطن مشترلد» فیست, که آن 
وطنهای بفتوحه یامکشوفه خود راعیذاوطن حوددانشته دوست‌داشته باشتد وخود 
رادرهمه حقوق انسائیت باعمه انسانهای آنجا, بلااتثنا, سبباوی و برابر شه‌رده , 
معایرله کرده بامدد ۳ ۱ بلکه, ارو پا! رتباط <سی و‌عنوی شان‌باستعمرات ۲ 1 ی 
وطن‌سیاسی شان تنها ازجهت منافع و فواید یست, که از آنجا ءا برای شان‌برسد 
درجهسحیت‌شان , و د رجةفدا کاری شان نیزنسیت بفواید و سنافعیست» که از آن 
وطنهای برایشمان حاصل آید. اکرمتافع بسیا ری ارآن‌پرد اشتفی باشند در ححوص 
محافظه آن نیز هم نقدر فد کا رش‌س یکنند.واگر کم باشد فدا کاری شان‌نی ز کمتراست 
میلادولتاذکلیز . که‌هندستانراازانگ ان زیاده‌ت را همیت.ید ه:د ود رآنراه‌فدا کاری‌می 


دید سب فوا ید وم:افعیست که خزینه های لا بء‌دو لا یحصای خودرا 4 ازآن‌پ رکرده‌اند. 


حمسحت تا رس 


۳۳ مقالات محمود طرزی 


یه 

(سالة عاجزانة «وطن, یاهر گونه تاب و شکل , غر آنتدرساوماتی که در عصوص 
این کلمه هل الافظ صعب الععنی , ازتتیم و مطالعه آثار یسی اریاب ذ کاء و یو 
از قریحه ناقصانة عجز انتما که لازء سید انست, تابه اینجا بعرض‌معاوهات پرداخت, 
د رین عم هیچ شبهه ثپاید کرد, که درخصوص وطن و مجا کات فلسفیذ آن , 
ازین بیشثر سخن لفق انسانرا بدیگر وادیها سوقد.اده , از دایر؛بحت خارجمیسازد 
و ود یگر مباحث‌عوالم اج:ماعیه و حتوقیه و | حلاقیه, جیت تعلتی پید کرده , رساله 
زا بقباله میکشاند. مقصد ازنوشتن ومغر سرخوودن ازآن » همین يك‌چیزاست؛ که 
«حب وطنی م زا در دلهای ابنای وطن ,کا شتن است , 

هر عصر زسان , ازخود پسی مقوضیات و لوازماتی دارد , که انسهای آن‌عصر 
وزسان , مجبور ميشوند, که برهمان متعصا و همان لزوء , خطح رکت خود انرا 
نعین ؛ وبرهمان خط حر کم روش ورفتار خود را بیروی‌وتعقیب کندد , هیچ قرتی 
ثیست : کهزسبت به نقصانه‌اي قرون سابقه سکماتر دیله نشود. عرترن. هر زمان, 
همان مقصد و مسلك مقعضی خود را تابل احرا و متروق حق وصواب‌میشما رد . 
عرعصر, يك روش نو, يك اخلاق‌نوء اطوارنو: يكاحکام وءعاسلات نودارد, که 
انسانهای آنعصر و آوان , نام آنرا «استعداد زمان » نهاده, بره‌قتصای‌آن , بح کت 
کردن کوشش میورزند, بثابرین ؛ چوت‌وطن زام مجموعه اسرارقدرت, درینه‌صر ها 
و زسانها . يك اععیت وسوقعیت عظیمی حاصل کرده, واز اهمیت‌و بوقعی که در 
اعجار سایق داشت, يك جهت نایده برداشتن نیز بر آنَ علاوه گردیده, که همین 


قدا کاریها و حا:سپاریها , وسخت حانیهایی داوین حنگهاي تا خیز آسای 


مقالات محمود طرزی ۳۳۳ 


عموسی میشنويم, وشنیدنش خیلی شیرین وآسان مینماید , و عملیاتش از ترل جان 
نمودن , باربار دشوار تر گران می‌آید , همگی را سیب یگانه , همین جهت فایده 
برداشتن حب وطنی شده است . 

د ر شدیدترین هاکابه هاي رستا خیز جنگی , مو زیکهای عسکری لاره های 
«حب وطنی» ترانه های «غیرت‌ملتی»را مینوازند ! عمینکه, ان ترانه ها ونغسه دا 
را ؛ صفوف آهنین عسکر بیشنوند, بچنان جءش‌وخروشی مید راید » که‌غاز زهردار 
را , رایحه طبله عطاز, بوسه های طیازهعا را, لکه های ابر رحمت بار, گله های 
صده‌خی راء خوار وانی‌قدار دانستد» پراتکام فولادی» وخارژار ای آ+ی» 
مجا با میدوند, و برقدمه هاو پیشه های.حسدهای مد یگر خود بالا بر آمد هم بر 
کنگر های آن قلعه های فولادی , بیرق شرافت فتح ملتی خود را میخلانند! 

در آغا زفتوحات اسلاسدٌ» در راه حصول وطن مشترك اسلامی» در وقت مقابلة 
اعداد »صدا ها وعلهنه های «القه کپر!» »«بولی» دجوم‌داده میشد,» روگردانیدن 
بت از آن؛ بر مسله‌ال حرام میشد ! 

2 رد ماو 

خلاح و نتیجه اینکه »براي‌ما مدت افغان , خالك پالك مقدس «افغانستان» از 
جهت معائی مختلفه ,و بجا کات حکمیة که‌تابه اینجا در آتخصوص صرف شد ؛ 
صفت «وطن حقیقی» را دربر دارد, واز جهت نقطف نظردان «یین‌سید اله‌رسلین (ص) 
صفت « و طسن مشتر لك , را که عپارت ا کلمة طیمد و نقطه 
اتحاد جامعة اسلا میه وا باشد» حا یز میا شد . لهذ ۱؛ بر با از هر جهت, فرض 


وواحب است؛ که حب آنرا در دل بکاريم و سودای آن عشقبا زیم , و حسن 


۳۳۴ مقالات محمود طرزی 


رقابت ؛وحرص , وغضب , که ازبدترین صفا تست ,درباب از دست‌ندادن آن»عشوق 
حقیقی خود ؛ شعارخود ساژدم به جح نام 4 درراء محافنه ود اعد آن بکوشيم ً 
چونکه ؛دیندا: پدرمادر ‏ ژن وفر زندها ,شرف وافتخا رسلنی سا همین وطن مقدس 
ماست ,اگر اینچیز ها, بر ماعزیر وکران‌نباشد :چه خواعدبود #بيدی (وعذی که 
حا کیت دین وبلت خودانبان نباشد ) بی پدری؛ بی‌بادری و غبره را که دوست 
دارد که‌بادوت دا شته باشيم # 
این است که‌ناید نتجا, خر انچه د ریخصوص لازم بود ,عرخر انتظار قا و ین کرام 
نموده ,حال بردعای واجب‌الادای وتر قی روز انزوت دولت مبتوغه مقد سف خو د, 
نگهیانی وطن ستدس خود ,از شردشنا دین » ختم‌ستابل نموده, يك اشیده عا شقا نه 
وطنیه را کهءقبل ازچندسال ,از طیع حقیرانث‌ببرزده ودره پرا گنده» نام مجموعذاشها ر 
عاجزانه , در مطبعهیبا رکف «عدایت», بطبع رسیده , برای‌تشيط طبع قارئی.: کرام؛ 
از ائجا با لمتاسبه نقل نعوده, حبوه پیرایعیون اولی الابصار سیدا نم ۰ 
عشق و طی 
هر کس که دل به عشق وطن کرد مبتلا 
ایسا ن و عذل و دین‌دنشوعیچ ازو حدا 
قول ردول برحق ما | یاچنین بو د 
حپ‌وطن اساس به ایمان و دین بود 
حب زمان بخ1 کث وگل وجوب و-نگث نیست 


ژیرا بجا که و مگ قرا رودر نگل ثیست 


مقالات محمود طرزی ۳۳۵ 


جب وطن ؛ بمیوه وگازا رو با غ نیست 
حب و طن , بکوه و بصحراو راغ لیدعت 

حب وطن ؛ بشهر وبه | نها رو مز رعه 
نبود , جرا که پر شده دئیا به این مه 

اینها عوارضست و سحیت :ه‌عار ضیست 
آن حوهریت خاص که از فیض معنویست 

حب وطن سعا فی د یکر,بسو د روا 
تکز هب 2 ک وسنگ ود رخت آمده جدا 

ایچند چیز باعث حب وطن بود 
گویم ترا که , تجر بة اهل فن بود 

تشکیل حسم وحان بشر زآب نطنه شد 
آن آبهم ز چوشر خون آب بسنه شد 

خون از غذ اوآ ب و هوا حا صل آید ه 
از ا متزاج این فد .» آن تال آمده 

خاکث وطن بود که پد ید آو رد غذا 
خا ؟ث وطن بود , که شدش آب وهم هوا 

خاک وطن , بد ایت تشکیل هرو جود 


کر ده ست با هزار جدو جهد و تارو پو د 


۳۳۹ متا روت فة دطر ری 


خا کث وطن به حکهت حی قديم فر د 
از بدا ء خیم و جان بشر ابتداءه کرد 
حس بر : که دععت عظعا ی حاللل است 
اول بخا کث پا کك و طن در تعاق است 


هریت و آیکه ند امه عایسسم ِ 


اخبا ن هی ده اسش مه انسان ثك ی 
اول صد ۱ بگوش ز حب وط 

حو تیکه بشنود عمه زاعل وطن شید 
نطتت خاصه که خد او زرلا و ل 

فرق پشو نمو د , زحیو ان با ین کما ل 
اول کلام , چو نز دها ن‌فیشو بر ون 

طق زبان ۱ عل وطن گشته ر هنمو ن 

ذوق ا زوطن )ید ابتلذ ات رزق‌یافت 
۱ و ل ود م ؛ یعشق چوآغا زسی کند 

| زاس خالد پاله و طن نا ز سی کند 
او له نس که با عث مد حیا ت بو د 

ازآن عو است کان وطنتراسحاط بود 
پس گر سرا جعت سوی و جد ان کنی بچد 


و آن گاه فکر ا ین شمه اسبا| ب پعد د 


مقالات محمود طرزی ۳۳۷ 


با بی ز بهر عشق و طن خو یش ر اسطیع 

مجبو رحب او ست , شر پفس تگر و ضیع 
ای خاك‌پا لك » عا شق افتاده توام 

با جسم وجان , فد ای د اد اد و توام 
مجپو ر حب ست ؛ حو اش و قوای من 

عشقت ز بهر هر بر ض سین د و ای سن 
بشنو که عشق از چه به | نسان شود یلا 

کو یهت زتول حکیمال پسرد ها 
هر نقطه یی که جمم دروشد ,حواس خمق 

جعع وبصر )سدا م و کرحس ذو ق و امس 
معشوق زا م مجمع | ین پنجگا نه است 

عا شق ما لگه جمم جوا دش بها نه است 
معشو ق سن وطن بود ازا ین سیب که‌او 

مجمع ز بهر جمله حو اسم شده ست ۱ و 
عا شق از آذ منم که جمیم حواس را 

کردم‌بخا لد پا لك و طن , جحم د پا بجا 
عشق و طن‌حو | سود لوحسم و حان من 

مر بو ط کرده است بخودبا هزا ر فن 
چون اصل فطرت و نسب و قوم و سلتم 


جولن‌حسم وجانو رنگک وزبال‌شکل وشیبتم 


۳۳۸ مقالات هحمود طرزی 


چون | ب وحد و جد هو با درز عءت چشك 

از تست ودر تو بود ه و د رخا و بخاست 
چون جمدة حواس من ازجمله و جو د 

کر دهست با تو را بطه از جمنه تارو بود 
پس عشق تو چسان زسرمن ند رشو د ؟ 
اند رون شد و با جان بد رو د 


با ثیر 


شد مسا لها که داخ حد ا] ثی ورفر قتست 
كت پ 


خر عام و فن که خو ا رذع و دحصیل گر ده اه 


ا سید م آل بو د ده با لد نیتم پر وت 
حمله شا و و ر ع سیه نی و به کا سس 
پو شید خطا ۲ حمله حفا ردي س.ن 


| برد ذو | لعلا ل : ۳ ع ‏ عيبها ست 


مقالات هحمود طرزی ۳۳۹ 
مسعو دبا ش و شاد بزی تا ابد بما ۵ 
د رحفظ و د رترقی وعمو ری واسان 
از شر د شمنان شر پر فقو ی بسد 
«حفو ظ با د خالد تو د رحضرت احسد 
د ر سماك تعدن عمران و بر دسسري 
د رعلم ود رصتایم ودر عر هضروری 
رثك آ و ربلا د.تعد ن نشا ود شوی 
د رشر ق , همچو شس‌در خشاد عیا ذشوی 
ا چا وال تو رطوضات تفا که 
کر داد بهر هیا ب و بر ا یند از نقاق 
گر د ند يك و جود و نما یند د یت‌یسیسك 
۳۷ 9" حملگی کسسر دهعت و لك 
از بهر د فم د شعن و جذب علوم وفن 
از بهر | خذصنعت وهم عییکری شدن 
علاش ذوالعاه لا عنا یت کند ترا 
ان‌واع عزت و شر ف ونءمت و سنا 
امئیت مو می وحق و حقوق وعدل 
یش ور فاه و مساوات وعلم و عقل 
خیر بت فسعادت و ثروت رام و نظم 


قانون حرب و نظم سیا سی و جند رزم 


+۳۳ مقالات محمود طرزی 


آزادی و تجارت و صیعت را ععت 
ستال کثیر وراه و سیع و عهمار تست 
ازاین شمه توانگرو هم بهره ور شوی 
دو ره زمیی به ترذ 
« بمحمود» بینوا, پشب وروزا پندعا 
میکرده است و با دا حابت ز یر نا 
له سرسمت 


چاپ مطیه هد حرو فی کابل ۱۳۳۰۰ یگ 


دین» دولت »وطن»ملت 
سال چهارم - شحاره . بت مب جوزا ۱۱۳۹ 


دحت عنوان*دین» دوات» وطن» بلت»:در فصل «اخلاقیات» میئو سل 

این چا رکامه مقدس را میینید؟ اینها چار عتصرنست که قوام انسانیت انسان 
به آنست. کسیکه وطن خود را دوست ندازد, شرافت ملتی خود را محافظه نمیتواند 
کسیکه شرافت ملتی خود را محافظه نتواند, حقوق.خدست وصد اقت دولت خود را 
دمتشها مر کسیکه اینچیز هارا زد اشت» و فتوانسس ونشناخت, دیدش راناقص» اخلاقش 
را فاسد» تر بیه | ش را مفقود» و از هیئت احتماعیه‌اش مطرود باید شمرد! 

«وطن» چست ؟ 

و طن يك ظرفیست که سلت مظروف آنست,چنانچه ظرف بدون مظروف خالی‌و 
پیکار است» کذ الك, مظروف بیظرف نیز از حمعمت به پریشانی سر دوچار است. 

«وطن » پدر سهربان, «وطن ما در شفقت شان است که؛ .لت اطفال برورش یافتد 


و اولاد حمایت دید اوست. 


چنانچه بادر و پدر بی‌اولاد عقیم وعنین است» کذااك اولاد بی پدر و سادر را 
نیز بتیم ؛ اسیره وحزین پایددانست. 

وطن ؛ شجر ادت, بات هر !وطن چشم‌است: .ات نظر ! وطن مزرعه‌است, ملت 
بحصول آن اون خزیده است. ۰ لت نود آن! پی چنانچه شجر بی ثمر, دید بی نظر 
کشت زار ی حاصل, خزیده بی معامل از فایده و نفم مبر است, تدلك, وطن بی 


ملت:« مات بي فظ" نیز از همه چیز سعر است . 


حالاء ازین تعبیر های شاعرانه درگذشته, یکقدرعناهای حقیقی این کلهات 
میارلد و مقّدس را بعبارات ساده بیان ِِ_ِِ تا اولاد عای وطن بذانند ویفهه‌ند ده 
ادهاچیستند, و چه تاثیرات و تا چه درجه اعمیت دارند, 
پیش ازسه چارعال که اول یا ربه نشرایسن اخبارعا جزان4 خود آغاز 
نمودیم , کلحه بقل جا وطن را 5د مینو شیتم , بعضی از اینای و طن عز یر ما در 
حصوحی قدسیت آن ود رح [معرت ان تر ذدم یک دناد ,و بی‌قیقت» منا ی آن‌پی تمیبرد ند 
له بحث قد سیت. و بحبت. وفدا کاری آن, يك جیز عجیب ء غر یب بیگا زه 
بگو ش شا ن پر سیخورد , حتی کلهه حای انگلیزی میشهردید | 
زیرا بمسخی کاکه عا واوب-اشهار وا خطا ب « پچ وطن»داده *هسپیر 
اولا د و طتنَ و از ها قبیل یلك کدمة بحقرا ده و ید رحه سستهز یا نه 
مان میکر د ند ! رفته وفته, بایسن کلمه « و طن 4 یو شهاعاد ت 


گر قث , ود رح | همست. وقداست آن ۱ تا یک ره بعتي ذهنها ففکر عارابشور 


و ح رکت‌آورده اما با زهم» بعضی چنینگمان خوا هند کرد, که مراد از وطن ؛ همان 
قریه یاقصبه یاشهری خوا هد بود کد در آن توطن وبود وباش شان باشد م, و مقصد 
ازدوستی و صداقت‌وفد | کاری وط : متحصربهعان ده و قر یه و قصبه و شهر خواهد 
بود» حالانکه معنی حقیقی وطن, این نیست ۲ 

مختصرترین و بحقیقت نزدیکترین معنی وطن اینست که , وطن همان‌خا کی را 
با ید شتاخت, ۹1 ۷ حطهای عرح<د ی غرسی و شرقی‌وحنوبی‌و شمالی, ا زخالددیگر 
دوات های همسایه خود حداشدء پاشید به دعیاو دیگر وطن همانةدر ملکاء زمینها 
وشهرها وقعصبه ها وده هائیست که حکم يك دولت‌و يك توکوست بران نافذوجاری 
باشد. وطن کابلی, حلال آبادیء مزاری, لقمانی» کنری, ثورستانی, شنواری؛ سفید 
دوهی: خو-تی, مدگلی: حد انیم کوه‌ستانی کوهد دابیتی» نجروی,تگاوی؛ پنحشحری 
غز مچی: هزاره‌دی» وزپرستانی , بدخشانی, قظعنی؛ بلخی : سزاری؛ میعنه یء هراتی؛ 
قند هاری وغیره وعیره» همه گی همان خالك پا کیست: که آنرانافغانستال» معگویند 
و میخوانند, و سیذویسن ۱ 

حا لا بیا نیم در معی لفط سات ۳ 

«سلت » نیز ما زند (فظ«وطن »؛ يكك شمولیت عامی دارد.اگر چه هه اهل اسلام 
را ملت املابیه ميكونيم ؛ و سیدا نوج » ابا مرا دبا از کلمه ملت. همان مردم و 


نفوسیست کهد ر خالك پالك وطن بمعقدس افغا نستان ) معدشت‌و سکونت و بودوباش‌دارند 


زد ی مقالات محمود طرزی 


ورعیت وناپم يك دولت و بكث حکومت هستند ؛ که بر حملة آ نها , عتو ان . سات 
اقغان اطلای مشود . تعیر قوه ۰ نی ملت را در بر آءیگیرد , ژبرامات از 
اقوام بختلفه تر ثءب وتشکیل یافته است , وچذانچه نامه وطن نها بر یا شور 
وی قصیه ویاب ده متحعر نمیماند , شچذان : کلمة مأت‌نبزعبارت ازیك‌تومو يك 
قبیله ویث زایی نجتت ر درافی 7 غاجایی ۲ ج حیاث ۳ چرالد او زا : ساره : 
دو عستانی پنچشیریءعیره یره جملگی‌سلتآذما نگفته میشود « چرا که , د ريك 
وطن , وزیر خکم يك دولت/ سکوتت ومعیشت دارند , وآن وطن ؛ وطن مقد س 
افغانستان , وآن دولتا , دوات‌سسقاه افغانستان است وبس . 

آديم پر 4 « دوات ۰۰ 

هزار ایوس که در عوام الا سا , دلمقوات, تاهابر پیسه ورف پیه دهاز 
وسال هعنی توانگری اطلاق میشود ! مثلا میگونند فلا آدم بسیار دولت داود, 
پاقلان آدم دوات مند است . مراد شاناییاست که یعتی آنشخص بسیارصاحب 
دیحه وروت توااگری محدانشاه بر و چول طارذه هنود ) باحور صرافی مشغول : و ۸ 
ثروت وتوانگری مه وف اد , القاب وخطابی که ,رای آذهانوشته‌شود« دوات چاه » 
وشته میشود , و اگر بان طابفه براسمه‌سلام و کلام آبتدائی سلاقات‌بوقوع آید, 
بجواب « خدا نگاعدار ! » آنها ‏ دولت ز باد ۱»گفته میشود ا 

عجب القاب : وخطاب نررگی داب ! 

ابا عجبتر اینکه ۰ این القاب فخطاب را : اژروی کم زدن وخوار شمردن 
میدهندا, نه از رو ی اعزاز وا کرام ! چرا که آنها را چون لابق خطاب و القابی 


که بمسلهائان داده شود نمیبیتند , از آرو » بچنان خطاب والقابی که لابق 


خ ‏ میتی مس 
مقالات محمود طر ژی ۳۴۵ 


مسامانال نياشد » مخاطب وملقب میشوند . حالانکه لقب دولت ناه ؛ بایدیاك 
(تبی باشد که مخصوص وزرا و وکلای دوات شمرده شود . بهر صورت , حالا از 
این سخن صرف نظر کرده , اینرا بگوئیم , که دولت در لغت اگر چه معا نسی 
بسیار وپرشاخ وبرگ داری دارد , اما برا ی آنکه سخن دراز نشود , وازراه 
کوتاه تری بمقصد برسیم , بهمینقدر التفاء‌ميورزيم » که « دوات » عبارت از وه 
حا کمه ایست » که زمام اداره وانتظام , واحکام عدالت ورفاهیت وروت 
وسعادت وآبادی وعمران يك ملت ويك وطن , پدیت کفایت و درایت آن قوه 
حاکمه » که از وطن ومات ودین خود شان باشد ) قهرده شده‌باشید , 

.. چول این سه چیز » پعنی «وطن .ملت , دوات » نباشد , دین هم ناقتص 
وبیکار میماند . بگوئید که ۰ چرا ؟ میگویم ۰ ارت سب کل تاریخ وواقعات 
پومیه , بما عیائا نشان‌میدهد » که آن وطنها ومات‌های اسلامیه , که در زیر 
احکام وقوانین فرمان روابی غیر دین شان درآمده , وآزادی بلتی ووانی شان به 
اسا رت منقلب کرد یده , بر احکام دینیه خود آزادانه مالك نیستند.یکبا ر با طراف 
خود بیبینید : آیا گمان میکند ‏ که آن برادران دینی ما که در زیر پنجنولادی 
اسارت غیر دین وغیر سلت خود درآمده اند , مانند مایان , آ زا دی د ین » حق 


وطن : شرف ملتی را مالك خواهند بود ؟ لاونبه ! جاشا ! هیچگاه ! 


۳۴۹ مقالات محمود طر زی 


آیا نمیشنوید که سجد مسلمانان را خراب بیکنند ؛ عزت وحقوق و اعتبار 
مساجد ومعاید اسلامیه , نسیت به کلیساهای خود شان لا شی میماند ! اگرسرله 
یا راه ریل نان بر کدام معبدو زیار تگاه مقدس اسلام برا پر بیاید: یکمال بی‌پردایی 
و بیپاسی , آنرا مذکانفند , و خراب میکنشد , درغرزت و اعثیا رو حقوق : 
هیچگا ه يك سلما ن بسیار معئیسر و با حیثیت , بايك آد م معو ای 
خود شال؛:برابری کزده زمیتواند ! آگراولادسسلحان؛ هزاربار بد رحذ خود شان‌تصیل 
دافقه باشد» باز #م‌در رتبه ومنصب وماموریت؛ د رجه اولاد تحصیل یافته خودشانرا 
نمی‌یابد. همیشه حود شانرا دارااو دیگران را ت کر مد انند.آنائیکه بوطن‌ومات: 
ود ین خودشان خاین,غدام دشمن باشند, خطابهای بزرگو القابهای مترک» وعزت 
واعتبا رو برتری‌میگیرند. آذ نیکه ان نامیل ورغرتبوطنو ملت ودین خود د اشته باشند 
»ود رواه‌حقوق‌د ینی ووطنی‌وماتی خود زبان بجی‌انشد» یاقلم بزندد» ضبط بیشوند, تاراج 
میشوند "بندی میشوند ؛ اعدا م‌میگردزد 

بر تحریف»و کشیدن کامده کافرون» راازقرآنعفظیم الشان ؛ جرئت وتثبث‌میورزند. 
سلاه‌او امامهایس‌جدهای مساعاذان را ؟بردانستن زبال خودشان» برعالم شدن‌علوم 
خودشان»مجبور میسا زند.قاضی ها سفتی‌های سردم سداعان»اکر احکام دبئی وقوانین 
ماکی‌شانرا ندائندسجازات میشوند و الحاعل"برای‌آن اخوان‌دین‌دا که‌در زیرتساط 
وحا کمیت غیرد ین و غیرسات خودشان < رآمده اند زهمحافظه دینی انه شرافت.اتی؛زه 
حقوق ولفی» هیچ چیزی باقی‌نمانده است . 


اسیرذ لمل‌حقیربیچا رگانی هستند که خالتیعظیم انشان کون و مکان؛ و رو-اثیت 


مقالات محمود طرزی ۳۳۷ 


بیغمبرآخرزدان وب رکت‌قرآن‌ما را ازآ ندال نگهدا رد وآناخوان‌با را هم نجات‌بد هد ! آمون 
۱ ی ۱ و 0۱ د‌ و طن ۱ 
دین؛دولت» ملت؛وطن خودرا عداصر چارگانه حیات‌خود بشناسید ! در پابندی 
دینی‌صداقت دواتی»«فظ شرافت‌سلتیء محبت وطنی‌خود " بجان ودل کوثش‌ورزید ! 
د رین شما ره بهمین قد رسخن| کتفاو رزیدیم .انشا ازته ؛ درشماره آدده» از ه رکداماین 


کامات مقددد چارگاند» خدا حدا بحث خواهيم راند . 


سال چهارم - شمارد ۲۲ ( ۲ سرطانٌ ٩۳‏ ۱۲ 


ذین ؛ دولت » مات قطن . 

مات‌ووطن , آنچنان با هم مربوظ با یکدیگر پیچیده ورشته و بافته چیز های 
میباشند , که اگر هردو رايك چیز واحد بگوثيم , جادارد زیرا ؛ این دوچیز» بدون 
همد پگر يكمعنی مستقلی رادربر نمیگیرند ات" دراولمقالهخود, ثابت ساختیم 
که‌این چها رکلمة بقدسه ؛ بایکد یگر بد رح برابطات و منا سبات دارند ؛ که 
اجزاء لاينفك شمرده میشوند ء» ویکی بدون ديگرقايم‌ودايم نمیما ند . 

چنانچه قبل‌ازین گنه شده بود , بازتکرار ميکنيم ؛ که اگر خدا ناخواسته ؛ 
وطن يكمات ازدست شان برآمده , بدست دولت غیر دین وغیر سلت شان بیفتد , 
اول چبزیکه باوطن یکجا محوشد نیست «د ولت»وهدین»آن مات‌است ؛ زیرا , مقال 
های تار یخی ؛ بصورت واضح بمانشان مید هد » که بر یاك ملت و وطن : که 
اچنبی مستولی شده است ؛محو شدن «دوات» آن ملت ووطن ۰ بصورت آنی ودفعتا" 


واقع ده است , چونکه ۳ تادونت با مات ووطن مجو ومنقرض نشود, برال وطن 


۳۴۸ مقالات محمود طرزی 


وسلت, اجنبی‌س‌توای شده‌امیتواند . امادین آن‌سات‌ووطن‌شان, «عبورت تد ریجی , 
آدسته ] هبته مجو ونترض بیگردد ,وشرافت حقوق , اخلاقیات , ادبیات ؛ ژبان؛ 
تهذیب ترتیب آن ملت ؛ یکی بعددیگر مجو ومثقترض شده میرود, تاهیچ اثری 
ازمات آن هم باقی‌نماند . و خواهندگفت, که «آفای سر محرر در ییاب 
مبالغه کود یی تیکند ! این است بعضی »-لکتها ی‌بسیار نزدیات همسایة شام که 
با وجو د استبلای غبر دین وغیر مات شات‌بران, بازهم بایند رجه هائیکه سرمحرر 
میگوید: چیزی2د: است ». 

حال آنکه ,این یت تسلی ود لخوشی ایستٍ که خود آن گو ینده بخو دش 
مید هد . وچون عييك دوربمن حقیقت رابود یده نها ده, یغورو انصاف نظر کند , 
بعضی ازآن مقدسات وا سراسر مجو و منقر ض می بیند , و بعضی رانعم منقرض : 
وبعضی را روبانهدام ر وانتراض ! مثلا ,دوات فوطن شا نرا سراسر بحو ومتفرض 
می‌بينيم زیرا دوات شان , همان دولت غیردین ۰ وغیردات‌شان است که برانها 
حکم میر اند » وازخود دولتی ندارند , ووطن شاد یا پارچه ازاعضای‌بدنية همان 
وطنی است: کهوطن اصلی دوات‌حا مه شا میباشد , چرا که قانون‌ هر دولت 
همچنین حکم میکند , که هرپارچةً ازپارچه های‌قلمر و مردوات , با‌عضویست 
ازاعضای و طن همان دولت , آگر چه وطتی اصلی آن دولت درغرب باشد , 
وآن پا رچه اش درشرق , دین‌شائرا بايدنیم ستقرض بد انیم , زیرا اولا ژعاز جمعه 
وعمدین , کهبخطبه موقوقست ا قص‌شمردهمیشود , وبعضی | زاحکام دینیه , تما مها 
احرا نمیشود , که اکر یگان یکان ! زآنها بت برا تیم ,يك کتا ب عةقا ید باید 


بو سیم 0 مات‌ش ان وا : روبه انهد ام و انفراض‌می یابیم , زیرا زبال خود شان ۱ 


۵ الات محمو دطر ز ی ۳ 


که یکی از اهمترین امتیا زات ملتی شان شهرده میشود ء زبان رسمی دولعی شان 
نمست. باوجود یکه زبان‌شان ازفارسی وعربی » #اصل زبان خودشان م رکب است » 
رنته رفته بعضی ازاجزای مرک آنراء سراسر کشیدن وحذف نمود ن میخواهند . 
مثلا زبان‌فارسی , کهد ریکوقتی زبان رسمی سلطنتی ملتی شان ؛ وزیا ن ادبی رسمی 
ساطنتی سلت‌شان, وزبان ادبی اصلی شان بود» ودر وقت حاضرزبان دودوات مهم 
اسلامیه سیباشد »واز زبانهای‌بسیار عمده شرقیه شمرد سیشود , این زبان‌را , سراسر 
میخواهند لغو کنند , وتحصیل وتعلیم آنرا منع‌نمایند , وس‌کن اس ت که رفته رفته 
زبان عربی رام که‌جزوژانی زبات شانرا تشکیل داده نیزمحوسازند ؛ و بالاخره , 
زبان اصلی‌شانرا فیزا زسیان برداشتهمزیال ملتی وحکومتی حودشان راقایم گرد انند؛ 
کهاینس‌گله ؛ حقیقتا خیلی د عشتدا لك يك ضربه ایست , جانکاه که بر ملیت 
شال حواله مینمایند , 

تنها ندزبان باکه بسماری ازحقوق مای‌شال پامالست . 

این احوال علکتهای نزد يكماست» که بسیب استیلای دوات غیرسلت وغیر 
دین‌شان, باین‌حالهانیکه يك‌قطرها زبحر ازان بحث‌رانده نتوانستم , گرفتا رآمده اند؛ 
وچنانچه" وطنیت وحا کمیت شان سراسرمحو ومنقر ضگردیده » دین وسلیت شان نیز 
تدریجا زایل‌شده میرود.حالانکه ار یکقدری دورتررفته, به‌«اندلس» نظر بیندا زیم 
درآنجا هیچ اثری‌ازآثار این چاز کلهد مقدسه را بامیکروسکوپ‌هم دیده نميتوانيم ! 

پس » ای نو نهالان چمستان وطن عزیز ! 

برحال واحوال عالم بینا شوید, وبرنه‌مای که خالق یگانه بی همتای ماجل 
وعلا برساوشها اح-ان فرموده, داناگردید. این‌چهار عناصر مقدسة حیاتیه خودرا, 


+۳۵ مقالات محمود طر زی 
ازجان وجهان عزیز تر وقیمتدارتربد انید» زیرا , منافع دین ودتیاء دردوست داشتن 
همینهاست, زیرا, حاصل کردن حیات ایدی: درفدا کردن حائست؛ در راه هن 
خاست, زیرا ,مالك شدن بر بهتردن اخلاق حسنه , نقش کا لحجر ساختن عحبت 
درداها؛ عسینهاست زیرا, صاحي‌شدن برهمه علوم عالیه؛ تربپه کردن دم!اغست 
بردوست‌داشتن عمینها! زیرا اسوس ؛شرف, عزت: اعتبار, سعادت, افتخا رهسمگی 
درسحبت به‌اینها درارتباط قلب‌ایها, و اینها؛ درداپم‌ماندن اینهاست ۱ 
ای ابتای وطن عزیز ! ای ملت نجیبه باتمیز 
الحمدنته, دین مقدسرما» احسن واثدرف‌واقدس واعلاترین همه ادیالست, زیرا 
+-داوئد تعالی‌را به یا نگی وبی‌-انندی ولاشریکی میستاید . -بجان‌انه ! آن‌سلتهانی 
که :هداب ندلیث گرفتا ر آسدها ند , چقد رسعذپ» متردد, چقد ر سشغول الفکرند, تاباث‌رادو, 
دوراسه: وبا زسه‌رايك کنند ! چه‌عذابها, چه مشکلاتها می‌بینند ! بیغمبرارحق ما؛ 
قرآن‌قادر مطایم! بجز خوبی, یجزنء‌کویی, بجزعد اات,. بجزراه‌های نجات‌وسعادت: 
دگرچیزیبما نشان‌نمید هد. راء‌های‌راست: دئیاوآخرت‌را: برایسا بازداشته است 
با همه افراد بی‌نوع بشر ,ما را ٍِ رخودی وحسن سلود باسورارموده, وبا عمه‌ماتهایی که 
همدین‌ماباشند, خواهد ر شرق باششد خواهد رغرب: به‌برادری و عمدردی ویکوجودی 
دستور داده است , 
دوات,تبوع دا,دوات املامیه افغانسعان» است, که‌سا تابع آ نیم ., 
.. مات‌با «افغال» است: ازحیثیت تابعیت دولت افغا نستالا, اقغا ن است. از 
حیثیت معوشت وسکونت د رخا ٍالك افغا نستان, افغانست, دیانت شجاعت اطاعت 


بهاوولوا لامر؛ د رنهاد وفطرت»ا ودیعه‌الاهی-ت, افتخار: شرافت سنتی " بد وحهافراط , 


مقالات محمود طر زی ۳2۹ 


یبرجت سح 


وطن د وستی غیرت ناموس: ذ کاء» هوشمندی» ازشیم‌عای‌ایست؛ که خداوندعالم» 
بصورت بسیار وافری بما احسان فرءوده. وطن‌مقدس ماه افغانستان» است, که حضرت 
خااقی ارض‌وسماجل وعلا, ازهمه‌؛روتها وتوانگریهای طبیعتآذرا معموروسماود اشته 
است. چه‌زسینهای ژراعت‌نفار چشمه های ساره‌ای خوشگوار, چه جوییار های با 
آبشا چه کوه‌های سربفااث اکشیده " چه جذ گاهای تبرندیده " چه سیوءه دای حلاوت 
با ر"چه غله های‌مشهار )چه‌معدنه‌ای.ختلفه» چه حیواناتم2:وعه نیس تکهد رال ایست ؟ 
لا جرم ؛ اینچئین دین مقدس ایئچنین دوات مقدس اینچنین ملت‌سقدس , اینچنین 
وطن مد س خود را , أگر شام و جذان‌وایهان دوست ندار یم ؛ودر راه | علای‌آن 
در راه صد اقت آن , درراه قتزافت آن ۹ درراه بمحافظات آن حان فداساختن راشرف 
عظیم نشمار یم , خدای ما برنااغضب خواهد کرد ! دولت برما لعنت خواهد 
کرد ! سات مارا مطرود , وطن سارا مردود خواهد نمود ! 

ای براد ران همدین» و گم تایمیت وهم مات وهموطن ! 

پیانید ؛ که همه دست يك کنیم » داهای عمد بگرخودرابزنجیر ها ی‌محبت 
این عناصر اربعة مقدسه , چنان بیکدیگر مربوط نمائیم » که شیر های قوی پنجة 
بفترسه , وخرسهای عظیم الق وحشیه ؛ نتوانند آنرا ازهم بکساند .اگر د شمنان 
این مقد سات , تصورچشم زخم رسانی‌را در يك گوشه از گوشه های‌دل خود:د ريك 
حسی ازحواس دماغ خود ؛ حابد هد » بقوت اتحاد وارتباط همالسحبت اینعناصر 
بقدسه ؛ دلهای شانرا از درون شان بر آورده , ریزه ریزه کنیم , مغز های شان‌را 


از دما‌هاي شان کشیده , حواس انرا پاره پاره نمائیم ! 


بلی بلی ! برای حفظ این مقدسات خود , بیدار گردیده هشیار شویم .هردمو 


تست تست تست سس 
۳۰5 مقالات محمود طرزی 
و الا 


هر لحظه » حاضر باشیم ؛ بیاموزيم ؛ بيندوزيم » غیرت ورزيم ؛ همت کنیم »که 
بهترین اخلاق حسنه * همین است. والسلام ! 
(د رین‌شماره عمینقد ر » انشاانتهدر شماره آینده احقوق‌تةابلة اینها بحث‌سیرانیم ). 
سال چهارم - شماره ۵-۳ اسد +۱۲۹ 


دین - دواث - ملت - و طن 

حقوق متقایله | پنهء 

حالا یکقدری ازحقوق بتقابلةاین مقدسات بحث وبیان را ندن لازم اس تاب‌علوم 
شود ؛ که حق يك مقدس , بران مقدس دیگر چیست؟ ازین چار کلمة مقدسد : 
کلمات اول وآخزآن , بعنی دین ووطن,, حق‌دار وصاحب حق‌هستند ,امادولت 
وملت ء چنانچه یکی باد یگر خود شان بادا ی<ق عمد یگر مجیور, وسکاف ي‌اشند : 
هه‌چنان , هردوی ان در با آوردن حقوق د4ن ووطن پیز درز بر تکلیف شمرده 
بیشهند , 

اولا از حقوق متقابلة دولت وم ۶ پاید بجت,بزانيم * که‌ایی بحث خیلی 
سیم ویسیار نازلك است » وبیان آن "براظهار حقیقت »وعدم کتمان ,وآفتایی کردن 
هرچیز موقوف است . بااینهم » محرری که‌بیخواهد |ژیت‌سئله مهمه بحث راند ؛ 
میباید که‌يك‌معلوسات وعرفان فوق‌العا:ه واسعی را مالك باشد؛و قتی که میخوادد 
آزین نکتة سر بسته‌چیزی بدگارد میشاید که يك میدان فراخ‌بی ستگلاخ آزادی 
را صاخب باشد , تا حولان شعله حواله آسائی خود را پتهامهایکا ر آرد ,حالا نکه , 
این محرر عاجز را » نه معلومات وعرفانی آشکار است + وه قلم لیگ باپالهنکش 
را قوت جولانی پدیدار است ! لاجرم » از بعضی پمانات ساده وبسیط , بدیهی و 


مقالات محمود طرژزی ۳۵۳ 


آ شکارايك سسثاه مهحه چیزی چیزی‌سینگارنم» تا در ترتیب‌مسو ضوع بحث مسا 
بی انتظامی نیاید ‏ 

آیا دولت بی مات ؛ یاسلت بی‌دولت را » بچه چیز تشبیه داده میتوانیم ؟ 
« بار ها گفته ام و با ردگر سیگو یم » که‌مات بی‌دوات "پيك کمند اسپهای فر به 
وتوا ای بدمستی میماند ء که افسار وپچاریهای شان گسلیده , و لجادها 
از رشان کشیدشد » و دز يك ساحه محدودی » کدباچهاردیوار ؛ازچها ر جهت 
محاطباشد به لکد کوبی» کپ کیری هملد یگرآمدهباشند؛ یابه رمه ها یگوسفندی‌چوپان؛ 
یابه عرابه موترو انجن ریل چالان شده؛ بی‌موتران, مشابهت میر-اند. آیا دو لت 
بی‌مات چه خواهد بود؟ هیچ ! بلی‌يك هیچی, وعدم مطق دوات, بوجود مات 
عنوان‌دولت راگرفته میتواند, وکرنه, یك‌یادشاه ويك‌چند نفروز یر و و کیل راء د ر 
يك‌دشت بی‌آدم» چه‌نام خواهیم‌داد؟ پس‌بعلوم میشود که , دولت و سلت» يك 
وجودیست که سرآن دولت؛ و بدن‌آن‌مات‌است. چنایچه تن بیسرزنده شدرده‌امیشود ؛ 
هه‌چنان» سر بی‌تن نیزهدان‌حکمراد ر بردبگیرد. چون‌بحث‌سرو بدن» درمیان‌آمد لازم 
شد که حقوق»تقا بلك د ولت وسلت رائیزازنقط4ُنظر فن «منافع الاعضا ۸د رز یر بحث بياريم. 

معلوم است که همه اجرای حر کات اعضای‌بدن بع دساغ , یعنی سر است 
زیرادماغ » موضع عقل وخواس میباشد که‌برتمام اعضای بدن» اراد حکمرانی را 
اجرامیکند. عقل تمیز, تصور, تخیل, تفکر, محا کمه, دد ۵, شنیدن, شعیدن 
چشیدن؛ دانستن اگرباشد» اعضای‌بدن حرک تکرده‌نمیتواند, واگرح رکت بتواند؛ 
آن‌ح رکت» همان‌ح رکتغیر | ختیا ری بی لگاماانة مهلکه‌خواهدبود, ایس ت که » حق 


دولت برسات؛ بمشابةً حق‌دماغ است براعضای بدن . 


۳۵۴ مقنالات محمود طر زی 


مات بدنست: در بدت/, پای, دست, پنجه: شاه ؛گردن» کمر؛ معده» جگر: 
قاپ‌وغیره اعضای‌مهحة موجوداست: کهعر یاث‌ازآنها وظایف حقوق حیات را بجا 
می‌آرند. دست, پای, پنجه, شانه» کمر, سعی و کوشش زراعنی» تجارتی؛ صنا عتی؛ 
عسکری سلت است که‌بواد غذائیه وساایه : ودعدنیه, ذهبیه و اضیه؛ وتدافعیه را 
تدارك واحضار میکند. معده, امتغلا کات ثافعه را اجرا کردم داده مابه ااحیات خون 
راحاصل؛ و کیمیاخاه» وضراخانه, واداره خانه های جگرها؛ وگرده‌ها, و زهرد, 
وغیره آثها را تصفیه وتر بمه , ودبگر اعمالات نافعه‌بکار برده, زرههنای خون را, 
درخز ره عامرة قلب, جمع آوری میکند» کهاز آنجا, بوادط مامورمای احراآت 
شرانون ووریدها, درآمام یدن ساری وجاری داشته , واعصاب واعضارا حیات‌وقوت 
بحشیدی ب<خضرت دهاط عرض و[قدلم میثاید, این ات که حق بلت‌بر دوات؛ 
مهاب حق اعضای پدنست بر ده‌اغ ۱۰ 

اما ایتراهم باید دایست, کفحقوق معقابلدوات فملت؛ چذان با غم رشته 
و بافته است, که‌اگر یکی درایفای حق خود قصووفتگاسل ورژد , در بجا آوردن 
حی‌آن دیگر نیز قصور وتقصان واردمیشود» مثلآگر دواث , در وضم قوائین متين, 
ونظامات مفیدذهن نشین, برای احراآت عدالت وآ-ایش مملکت, و معمور بت و 
سعادت ورقاعیت فراعت عموسی, وتعميم معارف عموسی, و اتتظام عسکر. گیوی: 
واعتدال مالیهگیری, وترویج صباعت , و افزونی تجارتم و غهره غی ۵: کوتا هی 
وسهل انگاری > دم ازفواید ومیافعی که ازمات حاصل شدای‌باشد؛ اسیدبایدنکند, 
درانحال, دوات‌بدساغ مختل وعیفی مشایهت میرساند» کهح رکات اءضای‌بدن 


تیوه تابع همان قسم‌فعا لیت دباغ مانده؛ درعرآن وعر لحناه» تهلکه افتادن و غیر 


مقالات محمود طر ذی ۳۵۵ 


انتظامیها, هسودضم, و بیهار یه‌ای مختلفة, ازعدم اذنظام حولان دم سلحوظ است. 
کذالك, آکرسلتی, کدبه‌قوانین موضوعه واحکام مرعية دوات خود, عدم صداقت 
وعدم اطاعت ورزد, آن‌سلت رامفلوج, معیوب و به‌انواع امراض‌عصبیه میتلابا ید 
شناخت, کهزد خودشان از دولت, و نه دولت ال از چنان ملت, هیچ استفاده 
نمیتوانند: که‌بيم محووعلالد هرآن باآن توأم افتاده است . 

اکرچه, قواعد حکمیه ومتطقیه و سیاسیهُ بسیاری, در باب این حتوق متقابلة 
دولت ومات؛ ازطرف عامای حقوق‌بیان شده استر وای ما ازان با یل موه 
مغاقه صرف ذظرنموده» به‌مچنین بیانات خود کرندی ساده و قریپ الفهم وجیزی 
قناعت ورزیددم. «ذرخانه اکر کیسبت» مکقگ سست ۱ ۰ . 

چز ۲ ۲ 

حالا این را بگوئیم » که‌دوات باملت ء»وسملت بادولت , چنا نچه به ا یفای 
وظایف حقوق "متقا بله همدیگر خودشان مکلف نیباششد » هه‌چدان »دز بجا آ و ردن 
حقوق دین ووطن یز مکافمت ومجبوریت قطعی دارند .دولت » چنانچه بقو | لین 
ونظامات » وسر رشته ای تدپیروسیاست ؛ ملت راآسایش »سعادت بعرفت اصنعت؛» 
تجارت می بخشد »وسلت نیز * بسعی و کوشش وعلم وصنعت خود »دولت رائوت» 
ثروت ء خدست تقدیم میکند . همچنان *لازم وواجب است » کهدوات ومات هردو» 
با هم دست يك کرده »باتماس هستی ؛ ودحه قوای خود شان *حقوق دو حقد ار 
رقدس خود شان » پعنی دین ووطن را بجا آورند .نخضتمن وظیفه بچ؛ آو رد ن حق 


این د و مقدس همین است ‏ که از هجوم وحمله د شه‌نان دین » ووطن » آنها را 


۳۰۹ مقالات محمود طر زی 
ده تسس مسا دح 


میدافظه ومدافعه کنند . یعتی اگر دشمنان دین ووطن بخواهند ۰ کدبرخالك پاله 
مقس وطن که دین /دولت اسلت در آغوش شفقت وحها یت آن غنوده‌و گهو ا 1 
سعاد ت وراحت‌است / بدر يك قدم از حد خود تجاوز کندد , هماندم )دولت» با همه 
قوتها ی ناربه کوه های آتش فشان آسا ؛ واسلحه جارحه برقی‌نما : وسات »با هده 
هستی وجود توانا » بمرد وزن وپیر وبرنا ؛ چنان صولءهای شیرانه , وچان‌مدافعه 
های مردانه نشان بدشند » که تام هستی , ملکیت ,وسلیت د شمنان را از بیخ 
وبتیاد بلرژه انهدام *وز ازله بحوو اعد ام درآورند , تاحق دان ووطان بجا آورده‌شود 
احکام دین را بجاد اشتن » وسحبث مفرطهُ آنرا دردل کاشتن , نیز ازحقوق مرعی 
الاجرائیست که دوات وسلت به اشد !زوم بان مکلف‌است آبا دد اشتن و طن , 
ومزروع ساختن وطن , ویکار انداختن معدئهای وطن , وهمه چیزهائیکه موجب 
زندگی وتازه گی ورونق وثروت وسعادت وطن باشد ۶ حاضر وآماده نمو دن ؛ نیز از 
حقوق مشروعه لازمی ولابدی ایست , که بررقبه دوات وملت فرض وقرض است 
درعین زان , محبت مفرطه وعن را ,در حواس وقاب بروربدن , ایز ازوظا یف 
حق شناسی , عظیم دوات وسات است , دربجا آوردن حتوق وطن . 

سرلوحه اخلاقیات ما , د ر باب این‌چار عنصر مقدس ‏ بااین مثاله عا جزائه 
خود ؛خاتمه مید هد , 

انشاءانته : درما بعد, ازدیگر محاسن اخلاق وفضایل تهذیب, که‌سوحب 
تغویر اذهان اولاد وطن عزیز ماکردد ؛ نیز بحث وبیان خواهیم راند .ذاتاً وظیفه 
یگ نه قلم عجز زقم «محمود طرزی » , وذرین اخبار و طنیه مقدسه ؛پجز ه‌چنین 


بحثهائی يك خدمت عاجزانه شمرده شود, دگرچه چیژ است ؟«ومن انته التوفیق ۱». 


[افغا نس‌تان و نعمت‌ازادی] 
رحجت عدو ان «مو ۶ظ4 4 

ای برا دران وطن ! 

خدای یگا نة بیهمتا ی‌خود ما نراسپاس بگوئيم کدومان مارا بنعستآزادی » 
متا ز فر مو د ه‌است وبا ملت افغان را«آزادی»ءطا فرموده‌است, دولت متیوعه بار ا 
استقلال وءآزادی» احسان فرسوده است ... 

. .. نی‌نی |آزادی, بیحکو متی » بی‌قانونی نیست. آزادی‌مانند اسپان بی‌اجام» 
شتران بی‌سهار »ساندن نیست آزادی مانند یك‌عرابة موتر چالان شدهء ويك ویل براه 
افتاده بی‌در یور مانده نیست, آزادی‌آنست که يك.لك و يك‌مات, استقلا ل حکو مش 
خود را سالك باشد ».وبزیر حکم‌وادارحکومت غیرحشسروغیر دین خودنباشد, صاحب 
آزادی» حقوق‌حا کمیت »آزادی‌حقوق دین ومذ هب آزادی‌لسان و قو میت آزادی 
ادبیات ومدئیت خود با شد . 

ای برا دران دین‌وو طن ! 

سپاسهاسپاسها »تناها ثنا ها , که‌ساافغانیانرا این نعمت آزادی‌با همدسعانی آن‌حاصل 
است, , قا نون ما , حکو متا ازخودماست‌شرع شریفمحمدی , همه‌حقوق دینیه 


ومذ هبیه مارا بحفو ظ وآزاد داشته ,آزادی قومی وسلتی ما پا بر حاست . از همه 


۳2۸ مقالات محمود طرزی 


تسلطات احاثب فارغ وآسوده ایم.وطن بسیار آباد وآژادی داریم ,دا رامت که‌قدر 
این نعمت رابشناسیم »ودر تصحیح اخلاق‌واصطلاح حال وال خود کوششو رژیم. 
بعلم وسعرفت, یصنعت‌وزراعت »یحرفت وتجارت, با کناب آروت‌وسعادت به! کمال 
قوت وث و کت دو لت خود, بروح‌وحواس , بصدق و ا علاص ؛ جر و چید نما فیم. 
با همد یگ خوددوست‌شويم.دشه‌ییهاوبغضها و کینهای‌قد یمةجهالت را از سمته 
بیرول کنوم,هنفعتها راد راسیاب سا زیها برای| زپا اند ازیهای بر اد ران‌سامان خودنجونيم. 
حیف است ,بزماند گی فکر وذهن ساء که‌باینچیز ها صرف‌شود , زیرا آن فکرهای‌رها 
وذ نهای‌وقا دما, دریدعر وزمانی که بباد رال هستیم » دیگر چیزها ازها امید‌میکند. 
خرینه د ولت را کیسه خود بدا نیم , توانگر ی [ ثرا تو اذکری‌خود بشنا سیم » 
پرشدن, بیت الحال مساءین در رفا همت وسعادت‌د هقان است, نولذبیل‌دهقان را تیز 
کنیم؛ یهنی برای‌يك حبه نفع خود , يكمزرته را وبران نکنمم , رحم وشفقت کنیم , 
تاپرورد کار سا برسا رحم کرد نض‌های‌خودرا معغیر سازيم »تانعت [] ژاد ی‌تو می 
ووطتی ما پفلا کت اسارت متفیر شود ۱ .,. 
ردرین جا متال مظالم‌خارجی را برعلت عای ذیگر می دعد) 
ای پر | دران وطن ! 
این یکدوسه‌سیا!کی جدید بود که‌برای‌شمان‌بیان کر دیم,ا گر از ین قبیل 
میالها را بخواهیم, که‌درقید تحریر آریم بجلدها کتابها نوشتن لازم‌می‌آید اهذا: 
به بسیار زار تاله ۳ وبسیار دلخراشی‌با ژ تکرار میکنيم , کدهزا ران‌هز | رنی, 
پلکه ملیونها ملیون شکر و تدابد رگاه ایزد بیهمتا حل وعلا, دزدراحظه وهر نقس 


با رم » کهالحمدانته آزادیم /واسیر وه در و للم غیر حنس و غیر د ین خو د 


مقالات محمود طرژی ۳۹ 


خود نیستیم.ماراست که ازین آزادی خود استفاده کنیم و به ا صلاح اخلا ق و 
نفسهای خود کوشش ورزیم؛ ودقیقه بی ازین‌غافل نباشیم , که صیاد ان پر گین 
وعدوان ما, ازسا خافل هستند .از شرق وشمال‌ما, هميشه بکستر دن‌دامها وشیکه‌ها 
برای ما مشغول | ند . 

| فسوسکه‌سراج‌الاخبا ر افغانیه تابقدر یکه میتواند,و ظیفد خودر | ابنا میکند. 
وای با ز انسوس؛ که‌صد ای اود رگوش هزار یکی از برادران وطتش نمدرسد. اینچنین 
موعظه ها ءاز موعظه هائیست که از ایجابات فلوازمات عصر وزبان ووقت و آوان 
موحوده حاذره است . عروقت ور زمال »یکنوعی‌موءنظه بکار داشت »درینوقت قدر 
وقیمت آ زادی ر ا؛ وحقیقت‌وما میت آزادی را وبطیبتهفلا کت ادارت راو کیفیت 
حقیقی وها هیت طبیعی اسارت را بعموم اهالی دانائَتام از اهم و اجپا تست که 
آنهم وظینهءاماست اماءو لکن ... فقط ! . » 

افغا نستان 
واهمیت موقعیت سیاسية آن 


سال چهارم -شماره - -م متجله ۱۳۹۳ 


يك‌سیا حی که از اقصایغرب‌شمالی مثلا از اندن ؛ برای سیاحت آسیای‌تر قی 
ره پیه‌ای عزیمت‌شو د»وبحر های محیط را وا فسیحه هید را غر با بشر ق 
مرور کردن بخواهد » وبسوی‌شمال شرق وسط آسیاعنان سیاحت خودرادور بر هد , 
د رپیش روبش یکی یکبار دیوار يك‌بام پسیا ربلندسربفلك کشیده ثی تصادف‌سیکند, 


که «عروج بر فلك سرو ری‌به دشواریست گنت مجبور بر توقف میشود ! 


۳-۰۰۹۰ 

۳۹۰ مقالات محمود طرزی 
ترسح 2 ۶ 

این ثام بلند معظم قطع پا ک «افقانستان» برو تدمعتشم است ؛ که يك 
قطع بزرگی از آسیای وسطی سباشد .این"بام ذی احتشا م ازطرف شرق شمالی با 
دبوارء‌ت-دار « عند وکوه» که زبانزد به رهند و کش م شده‌است :وبا زد کوه بابا» 
که یحسر بطرف غرب ممتدشده رفته است , و با کو هستان «غور» مربوط است . 
شرقا پالتدریج فرودآمده‌با « کوه سلیمان» , که از شمال یکسر بسوی جئوب ستد 
شده‌است م کسب‌ارتباط میکند .جنویا تابه «بلوچستان, واز] نجا تابساحل بحريك 
سطح مایلی تشکیل‌میکند ,درطرف غرب ؛ رفته رفته؛ يك تشیبی پید | کرده ودر 
اطراف کول هامون» یک‌حوضه داخلی, ود رجهت جنوب غربی يك‌صحرابی‌تشکیل 
داده , بعدازآن باز بطرف کوه‌های و خراسان» بلند شده میرود , د رجهت غرب‌شمالی 
تدریجاً تابصحرای ریم » وحوض «جیحون» سرراست فرو سید , 

بلند ترین مواقع افغانستان ۲ هه‌انا جهتهای‌شرقی شه‌الی آنست کدبا کوه های 
بابرف دایمی مستور بسیار بلند ی دربرگرفته شده‌است .بعضی | ژ ذروه های! ین 
کوه‌ها ؛ پقدر(.. .+ ) ششهزار مترو بعضی بیشتر اژآنهم اسطح بحربلندی‌دارد . 
حقی بعضی دره داي‌این کومها ؛ که‌گذرسیدهد؛نیز کمتر ازچارهزار سترنميماشد. 
ذروه‌های ررسفید کوه» نیزدر تزدیکهای حلال آباد تاپهارتفاع (, ۸ ۲۳) مثر میرسد 
که دا یه بابرف مسنتور است ,ذروء عای؛ابرف‌دایمی مستورود کوه بایاک, که درمحل 
التصای ساسله و هندو کوه 6 وسلساه « کوهستانغور م واقع است ؛لیز تا (۰ ۰٩م)‏ 
متر بلندی دارد . 

درمابین این کوه ها وسلبیله ها؛چنان‌دره های‌جعب المرور تنگگ بر پیچتابو 
دهشتدا کی‌موجود است ؛ که خیال رانیزاز گذشتن آن دراضطراب‌سی‌اندازد , ایتراهم 


مقالات محمود طرزی 
بگوئیم « که‌این خا کث پاک تنها عبارت ازهمی ن کوه های بلند پر برف سربفلکث 
کشیده ,وهمین دره های‌سد عشه‌یی که ند کور کرد ید نی م بلکه , ی وا د بها 
پر آبغار لطافت نار ؛ وبسی زینهای پراثما ر محصولدار ی‌رانیزمالکست؛ که از غر 
ونه آروتهای طبیءیه , بد رجه عال انمال‌پر فیض وبر کت است. . 

د رخحدوص أهمیت بوقعیه این ءطه پا کث » بهمینقد و | کتفا کرده دکقد ری از 
اعمیت سیاسیه آن بحت‌يرانیم.ولی ازهمه اول ترم این رامیگو ثیم » که این بحث 
ما ,.حض‌ازروی‌افکار حریده ویسی بوذه , بسیاسیاتدولقی ,هیچ هت تعلقی ند ارد. 


ذاتا اخبار ما؛ یک جریده,وسمی دولتی ذیسعت 1 کید ازرسمیات تسيامبية دو لت سعبوعه 


خرد دم بزند . 


«افدان-یانع يك‌دولت باهست و ذی‌اهمیت سای "قلعه آدبا ست ؛ که درجة 
اهمیت -یاسی4 آنرا ء باريك بینان عالم سیاسی بخوبی د رکگ و تقد بر سیتوا زند . 
برای‌دانستن درجة اهمیت آن»اولا میباید که‌پجهات اریص آن يكعطفظربکنيم : 
جهت شمالی قطعه افغانستانرا :ء-الك وسیعه تر کستان"[وسی, یعنی‌ماوراءا(غهر 
وجهت حنوب آنرا ر بلوچستان» ؛وجهت شرق آنراثطعة وهند.تال» ؛وجهت‌غر ب 
آنرا بمالك دولت علیه وايراني در بر گرفته است .این تحدیدحلدود افغا نستا تر | که 
کفتدم ,عر حفرافیا خوا ن خریطه بین‌میداند ؛ومی‌بیند. ولی , مقصد مادر ینجا 
این است ۰ کها زنقطه نظرسیاست اسلامیه *درین حد ود يك نظری بغور کنیم؛ تا 
معلوم شود کهاگرافغا نستان بخوا دد » چه رولهای‌عجیب وغریمی در عالم سیا سی 
وچهاستفاده های ساد ی‌ومع‌نوی‌بدیعی از فر صت‌ووقت بدست‌آورده سیتواند . 


بلوچستان, تقریبآباسه سه ونیم ملیون‌نفوس‌اسلام , که عمه يك جنس ويك 


#ق ات م<مو و‌طر ز ی 


۳ 


سلت اند :کون بییاشد .تر کستان ,باپا نزده مایول مسلمان خا لص ؛ و در 
عندوستال بقدرعد ملیون نقوس سلمان چاند ی ,وایران‌یکدوات مستقاه اسلا سی 
بیباشد ده همین سئد. :تا یکدرجه ما را به بسی چیز ها ر هشما پی‌سیکند., . 


ال چتارم - شعاره بت ۳ تاه ۱۴۳۹۳ 


(ادامه مقاله) 


| گر چه بعضی, تام خیالان را حیال‌این است , که بعناسیت رفا بت‌سیا سیه که 
ین دو لقین ردص و اذگلیس در آسی دارند « افعانستان*۰ تسب حدد ۳ حص( بودن 
خوذ سوقم خود را- محا فظه کرده وائبده است» حالانکه »اگر عکس این قضیه‌ادعاه 
کردم شود : نتیج آلل صحیحتر کرفیت میبچشد, بثلا اک ر کته شود, که بدار موازنهٌ 
ضاح و مسالمت. | سیااافغالستانستظ له چه_ وه نیخواند ۲ 
صلح و باه ۱ یا اج حا قالط + جچه + بمخواند : 

بای ! افعانستان, حجماً ,کوچدد, سادتآخیلی رگ يك دوا تآسیایی ,سا شد 
له درسوازنه دوایة شر قیه احمیت عفلیهه رادارا ست. تنها محافظات موقع خود را 

4 بر قایت و 3 و اند؟ و اج سحا نژ 
بسایه رقایت میا سیهٌ د ولعین رو خرف نگلیس دی پدحه دو تین مسا راجهچه فضلد 
آسا یش وآرا می ماوراء اا؛هر وعتد ستانراه سا به حلچزو ری افغانستان» بعافظه 
درده تواسته اند 

این اد عای بار بعحی »رد ما ل هی باند پر وازی و ما یود ذو یی حصعل 
حواعند نمود , اباه چون درا هیت بو قعية افغانستان نظر کرده شود هیچ شبیته 
لیست" که حقیقت در عمبن نقطه نظاهر خو اهد نمود. افغانستال» ازجهت غرب» 
باپانزده شا نزده سامون تفو س برادران ایرانی خود بر بو ملست فازجهت شرق نیزه 


با فر یب مه صد سلیون برادزال هدند ستا نی اژ حمت جنو ب؛ باس چهارملیو ن 


مقالات محمود طرزی ۳۳ 
نفو س برادران بلو چی, واز جهت شمال , بابیست سی ملیون براد ران تر کستانی خود 
التصاق دارد. پس؛ اگر دولت عليه افغا نستان,جهت صلحپروی را انتزام نمین‌ود, 
وبح رکات‌فعالانة | ختلال اندازانه , درعر گاه و بیگاه, به اینسوو به آنسو به‌توژ یع 
اساحه متنوعه و پرو پاگاند های پرواول خفیه , ورقم رقم حر کات مز عجانه تشویت 
وقیام میدا شت ؛چنان گمان سیشود که با بسی غوایل هایل همدا یگان‌خو در ا از 
را حت و حور دور سیتوانیست:.ود.علی الخصوص ر در ایام فرصت »واو قات‌فترت !... 

بااینهم دولت اففانستان, همیرنیه جهت‌صلح و بسااعت» و عهدو پیمان موذت 
۳ مراعات کرده آ مده یت . حشی, درین غتگا مه خای خال حاضر که عر کس‌بفکر 
ر بودن کلا ی افتاده وعر دودرانتها.زفوعتی بو آ مدهء با ز هم‌مسكك‌بیطرفی راگرفته 
است, ۵ هیچ شبهه نیرت ,که این طرز روش»دوات تقد -4ما را علا قه داران شرق 
و شمااتی باآنکه تقدیر بکتند, ابراز تشگر رالیرٌ از اواز مات ه-سایه داری بشما رند, 
اقوام افغاك که در جهت شرق و حثوب شرقی»,در علاة4 غیر دستنی‌در هروئت و 
هر زمان, | ستعداد تشکیل يك حکو مت سمتازة جدا کانه۳[ا حا یو سیبا غند, که 
| طراف و جوار خود را تهد ید بتواند نمود. حکو مت غای کو چكگ شما لی و غرب 
شما لی» که ما ورای در پای آ سو عستندء نیز علی هذ ااقیا ص . قو میت ؛ ععبرت: 
حضسیته مد هب» اسان تا ثیرات عجیبی دارد. اینهه: هنکا مه های‌ر ستا خبزا.2 
که‌دویا عای خونر ادرو قت‌حاضرحاری نعوده, آیا غیرا زدعوا ی عصبیتا سلا وق و 
جرمانی‌دگر چه‌چیزاست ؟ 

افعانستائرا که يك‌حکوست ذم‌ژورو کم قوت‌نش ن سید غند, بنا بربعضی‌اغراضی 


ست: که آنراقصدا جزم کرده‌اند ,حالانکه افغانستان ,حدفذات خود +چنان 


۴ مقالات مجمو دطر زی ‏ 


بسیارعالی‌ولی بسیار خقیضمر داود . که لمتر کسی راذصوب شدهباشد, مثاز بسیا ری 
ازبلل‌عاام : درمسگله شورایسلته استبدادحکو مت ؛جا«کنیها کرده»: خون حگرها 
خورده‌اند ,حال‌آنکه کل حوست افغانستال »خاقتا و طبیعةا ؛حکو مث ملنی‌نقرر 
یافقه‌است» ود رسابین حکوستو ملت, يك جروا-تبدادي له تفریق داده‌بتواند, وجود 
ندارد . 

این‌قخضمه بابعضی میالها ؛ا بث میشود :-»یلاد رسنهم , ج , هجری: که روسها 
ازحهت بر و بر پالامر غاب پیشقدمی رده ‌بودند , وعنوزاوایل استقلا ل ساطات افعانیه 
بود, که وه حود‌عود خبا ء الملةه الدین تشکل بافته بود؛وینابردعوتمکه ازطرف 
ابو,د دوفرین وا یسرای عند بوقوغ آسده بوخ خاقان مفقوربهندستان تشریف برده‌بود ند 
کهد رینجا بعضی‌فقرات مذا کواتی کهدرساین اعلیحف,ت‌مسغفوره لوزد یذ کورحریان 
یافته ات بفالا درج مینعا لیم ۰ 

و یحرای-دثل خو دشما, اسروز مردشجاع دانا کهتر خواجد رود , ومیل مات 
شهاقومی قوی‌ودلیردر عالم کم امت . 

اعلیحضرت- شحاعت‌سن برخودمن, بعلوم‌تیست ,ود انا نی خود راضی‌هستم ند 
آن‌دانائی‌سن تااسروزبکار فوم وسلت.ن آمده ؛ فخبر ۶ بهمود آنهار | اختیار کرده وبا زهم 
ابییدبخدا وند دارم: که خوبتریکا رسات‌ین خواهد رفت . 

وایسرای-دولت افغانستان , درسیال‌دودولت‌قوی و کلان افتاده لازم‌است که 
بایکی‌خرور دوستی‌داشته باشد , 

اعلیحضرت- من عم یته‌نی رادا تسه ؛ برای‌نفم ملکك وسلت‌خود د وستی دوات 
شسارااختبار لرده‌ام, 


واپسرای -تشریقف آهری‌شما بدوات‌مادلیل‌ظا هر دوستی و بگانگیست . 


معا لات‌محو دطر ز ی ۳۹۵ 

اعایحضرت-- بلی ! دوستی دوات‌شما را , برای‌سنافع ملت‌هووطن خود ,ذافع وسفید 
دانسته| ختیا رکوده‌ام» و اسدمکنم که | زبرای»نفعت‌سلت خود :با «ولت‌شما سارقات 
کنم‌ودوستی بردهام‌باشد. 

وایسرای- امروز بپایه تحقیق وثبوت سیده‌است» که ووس درففقاز ومرو؛ برای 
تجاوزیر خالك افغانستان لشکر تیاردیکاد ؛وایکو شمار اتامي ات‌مید همم ؛ کهاگربرین 
کاراقدام ,کند »3 رهرطرف3 نیا با اوجنگ آغازخوا هدشد ,شه‌ابردولت ماب داعتماد 
تام‌د اشته باشيد , 

| عایحضرت - آگر چه شیخص‌خود من اعتماد کرده میتوانم , لا کن اعتما د 
ملت ا فغانستان آنوقت حاصل خواعد شد ء کلذابه ابراز د وستیها و معا و نتهای 
متو اثرشما , دهشت ودل زد کی آنها » که از خو نیز یهای چیدی پیشتر از ین» 
دردل شان جایگیر شده , بر طرف گرد , 


والحاصل ۲ از مد محافراتی که د رما بین خاقاان جنت مکین ضر؛ ‏ | املة 
والدین مر حوم »و جناب لارد دو فرین وایسرای عنك » که کر باب مذا کرت‌دولتی 
در راول پندی احرا شده , ويك کتاب سستقلی سیباشد ءصاف وأضح میشود , که حکمت 
ماس دولت علیه متبو عه مقد مه ما افغانستان » صرف‌بر شو رای ملتی‌مجتی است ۰ 

حالا از محا ورات خاقان مغفور, بهمین چند » فقرة فوق» بر اثبات مدعاا کتفا 
ورزیده از بعضی کلام های حکمت پیام سراسر الهام سراج العلقوالدین اسیرحبیب 
انتّه خان ودولت‌سنقلة افعانستان؛ در ینمدعا بیان کنعم . 


سراج المله , د, سنة هزاو وسه‌عدو بست‌و چهار هجری, محض به‌زم‌سیاحت» 


۳۹1 مقالات محمود طر ز ی 


تشریف فر مای عید ستان شدند , که این تشریف مینی بر مذ اکراث سیاسی و بندو 
بست ده لتی لبود , زیرا آن مذا کرات و بند و بستها » پیشتر از ان د ر دارالساطة 
کایل » با آومیسیون ( کو میشن ) که ازدارف حکوست عندیذانگليسة آمده‌بود, 
فیسله شده بود , چون حیاب وایس,ای ند : سراج العله ز | دعوت تمود » همین 
شرط احابت فرمودند , ته تشر یف شان محضی میتی بر سرادت وملاقا آهای دوستاند 
دور از میاست ناشد معدا فیه /در بعضی مجالر و محافل : بد ربا رها ,ا زین 
رعگدر بحت ها الز اما "رسیان آورده میشد ,حتی در یکی ازمحأقل رسمی سراح 
المله از قر [ ز ذیل یك,ثقر بری)/پياك فرسوده اند , که , حکعت سیا سیف حکو ست 
متبو عه سار و اضح میسازد , در بنجا :خها يك فترمٌ آلن تقر بر که دلىلاثبات 
مدعا میشود , تذ کازتيتعاييم «بمد از آنکه‌درازوم قطعی دوستي دولتین اففا نستان 
وانکغال پیانات واضحه وبر این فاطعفبیال فرسودند, 3 ننده 

«سن از دوات‌تما هیچگاه‌عزت واحترام خخصی خود را نظور ندار م ؛ وبه آن 
مسئون نمیشوم . شما سیباید , تههیدت عموسی دوات وتات سراسعرزز محترم بش‌ارید, 
زیرابن عم يك فر دی از افراد مات افغانستانم دهیتی « دشمتی شخص وا حد 
خود م , برای شما هیچ مر وضرری نمییخشد , اما اک شعا ء به | برازد و ستیها و 
صمیینهای روز افژول خود پاستجلاب امدیت وسحبت عیشت عمومیذ دوات و ملت 
صادقة من ذوشش ورژید , وسوفق شوید ۰ در انحال ,ازد و متی و اتجا د د وات 
افغانستان امین وخاطر حمع ش ه خواشید بود, » 

عبر از ین چیز غا که بیان عد «جشن اتفاق علتی»ه که غر سال در تمام دو ت 


علیة افع! تال احرا بو د ۱ 4 يك مجال واضح فداندار اثما ت ,۸ عای ببا عت , 


مقا لات مجه‌و طر ز ی ۳۷ 


پارسال سراج المله‌در جلال آبا د : در ایلة شب جشن مبار که مولودی , بر هم 
اعیان واشراف ورق سا ی قبایل وعشایر ملت , رساً بیان فرسو دند, که هیچگاء ؛ 
د رامورسهمه خا رجیه دولیه ؛ بی استشاره‌وانضمام‌ر آی سلت » تشبت‌واقد اسی نخوا هدشد. 

مقصد یگانة ما از بنهمه بیانات‌این است؛ که درجه قوت و ش وکت‌اقتدار دولت 
منبوعذ مقدسة خود را تا یکدرجه به‌نظر یار واغیار نشال بدهیم .آیا یکد واتی که 
اینچنین یك اتحاد ملت و حکوست راحایز باشد ؛ برتر از آل‌قوت وبهتراز ان هیبت 
پردهشت » چه تصور خواعد شد ؟ به ایثصورت ۰ درهر دقیقه ,وهر لحظه, بملمونها 
عسکر برای دولت افغا ستان-اخز فآماده ایستاده است . در هر احظه ؛ عمذاروت 
تو انگری مات » با خزینة دولت ا اح ق,موشود ,.غر دشمن خارجی که عایالخصوضص 
غیر دین هم باشد, چون خیال خام قدم بر داشتن رابسوق,این خالك پا لد سقد س 
درسر آرد » چنان يك کلذ عظیمة مد هشه «ويك حیئت مجتمعه متشه رابمقابلة 

خرد حاضر می‌بیند , که آگر کوه هم باشد بارژه اش مید واود ! 

انن‌سخنان‌سا رایر رجز خو انیهای‌مبالغه آمیز حمل نء ید کرد[ قغا نسشتان»حقيقتا يك 
قوت عظرمه فوق!!عاد ما دی ومنوی راما اکست, اتفاق ملنی ععبیت د یی شجاعت حیلی؛ 
استقلال پروری قوسی , و بد رجها فراط وطذپرو ری‌شان ؛ ارقوای‌معنوی غیرمتزلزل شان است. 
مسسلح بودن عمومی»سلحشو ری‌وحنگجو بی‌طبیعی؛ محبت مفوط به اسلحه , نشان‌اندا ز 
بودن با کفریت؛ محارب بودنازروی‌طبیعت ؛ برسرآنهمه , تقرییادوسه لك لشٌکرمعام 
یلح به اسلحه حدیده؟و بقدرهفت هشتعصد طو پهای کو هی ور ائی‌و قاعه کوب 
سر یم | (حر که, از چنان قو تهای‌نیست که‌انسان آنرا بنظراستخفا ف‌دید هبقواند. 


افغاضتان نةعبائی کددارد تنهاا زحهت تلم و عرفان‌عمومیست: کهدران : 
ی ‌ 7 )و عرا راد خصوص 


۳۹۸ مقالات محمود طرزی 
نیزد ریدعصز ترقیحصر سراجیه ؛جداً سعیو کوشش‌ور ژیده میشو د . 

این بود کدد ر باباعمیت سوقعیهو سیاسیه وطن مقدص خو د؛ برای‌نا قصائه؛و 
مشقودات بدیهیه , همینقد رقلم جابانيده‌توانستيم . اماايقدريك سو ال‌شبهه آسیزی 
د وفکرعاجزانه ما باقی مانده که : 

آیاسیاست خارچیه دوات‌ستبوعه مقدسه ما, که‌عهداً میئی‌بررقابت وعدم انتادف 
دو همسا به‌شرقی وشعالیما بود:بعداز انحادواتلاف آنهاتاچه درجه‌حکم استواری 
وپایداری راحاید خواعد بو د؛انشاءالله در شمار و آینده آذرا نی زاشر بح بيکنيم ۰ 


سال چهارم - شماره سم ۱ میز آن ۱۳۹۳ 


اد امه مقا له 
دوستی واتتاقی که دولات متبوعذ مقدت4 ما ؛ فا نستان با دولت زعظطمه انکلوس, 


داردءصم‌یعیت و حدیت آن»هانند عهِلا حای ده.تی و پیمانهای اثفاق زبائی دبکر 
مست؛ ز بر اد ر سبا ست و پواتدك افغا استان»در زیر کاسه يم کایه عذ» و در 
ز بر پرده پرده‌ها کتجایشد خول ر انا رد.صاف‌ساده 3 4 اصطلرح خودماهافغانی» يك 
پولییکمت, اذا ؛ دولت دوست و متفق افغانستان یعنی انگلیس؛ازین يك مطمئن و 
خاطر جمم شده دیتوانشده که در هر وقت و هر یحظة که دوات روس خیال تجاوز را 
بر هندستان از واه افغانستان‌یااز کنار سلك افغانستان مصعم کند همازدم» افمانستان 
را باهمه قوت‌و هستی‌اش سد راء سمانعت‌خود خواهد یافت, در عین زان افغانستان 
نیز یکمال آ و دگی مطعین ات ده اکر دوات روس »چشم زخم خی ای را در حق 
او بتصور بگذر ازد "هما نلحظه! دوات‌دهست و متفق خود انلس را " با همه ق-وت 


هیبتش: بههاو لت غیدد گاری خود حاضر و آماده خواهد دید چتأنچه اپن مدعا را 


مقالات محمود طرزی ۳۹۹ 
باز پیکدو فقره سوال‌و حواب ذات خاقالمغفور حتت تکین: ضیاء | لملقو الدپن » وحناب 
لارد دو فرین»واد-رای اسپق حندستان ء اثبات‌میتما نیم - 

اءایحضرت - در باب حملة روحی بیخالك افغانستان»واین پیشقدیی که حال‌بر 
سرحدات هرات کرده و لشکرمابالشکراو متابل شده اند از قرار اقرار تام که دوات 
| ذ-گلیس ۳۹ داده و در نزد ما بوحودادت ذمد دار دفع‌آن بیماشد. پسر د رینوفت 
آنا جچه تدپیر اند پشیده اند ؟ 

فایسرای.- جمیح دوات‌وسلت ما آساده وستعد اند که در حمله روسی بر خالد 
افغانستان, سحار بات مخت و شدید دورو بحر با او بر کنند, و نیز دول دیگر از هر 
طرف گریبان گیر او خواعند بود , 

ازین فقرة مافوق بخوبی واضح بیشود, که انفاق و یگانگی د ولتین افغانسان 
و انگلستان, بر جد دولت روس تابچه درحه شادات وحدت‌را حایز سیباشد, دولت‌بهیه 
انگلیس, با همه هستی دوات وسات‌خود, مد افعة دشمن خالك اقا نستان| کتفا ندیکند» 
بلکهعاونت و گیرو دار دیگر دولتهارا نیز در آذراه به‌او وعده بیردهد. این است 45 به 
ایندرحه عیمیمیت ها به استجلاب دو-تی صدیعی دولت افغانسان و فق آدرنه | ند ,و 
دوات افغانستان نیزدر صمیعیت ؛ دوستیو درستی عهد و پیمان خود ا بت قدم‌است , 

این دوستی و اتفاق,اگرچه دیگر سببه! عم داذیه باشد؛ولی سبب‌اهم یکانة 
ظا عر وباعر آن,همانا تضاد منافع اقدصادی و سیاسی آسیایی روس و انگلیس سیپاشد, 
روس يك سطوت‌و قوت بزوگی در آدیا سالك است»واز سه صد مال به اینطارف»خیال 
پیش قدسی را بسوی هندوستان‌ذر پیض گرفته او دروسعت بلتو کذرت نفوذ واقتدار 
سیاسی‌واقتصا دی» خود »در آ .بار و ز بر ور ازسعوو کو شش پاز نبایده و نخواهد آبد 


و همان وصیت بت رکیر را که به اخلاف خود,برای لرفتن هندستان سفارشکرده- 


نمض مقالات محمود طرزی 


عیچگاه فراموش خوا ند کرد . انگلیس : که عروس نازنینمدعا - یعنی «نلستان 
قیمت بها را در آغوش کشیده " این آروز وهوسی حریعانه " و این دست د رازی 
حرأأنکارانة آن رقیپ د یو سبرت خود را دم,دم‌بلادفاه ودعقیب کر ده آ مد ه است؛ 
ودر هر جا وعر باربجة درازشدء آذرا تب داده " ویایه‌ای اورا از رقثا سائع آسده 
است , ولی آن رقیب دیو سرت لیر » هیچگاه * از نیرنک بازی وعمله پر دازی 
غافل نمانده ونخوا هیم,داند , حتی بعضی را را ی بر ایست که مین محا ر یذ 
حاضرء نیرنگه‌ای,اوست ۰ که بعد از آنکه انگلیی را حوب میده و ما ندة حسر ب 
بسازد ۰ باز خود را بيك ققردبی وبيك نعرنگی از حرب‌ و اپس کشیده " براصل 
مد عای خودپیشتدیی بیکند , 

اگر چه این يك رای خیالی ونجوردست ۰ وی با زهم خارج | -۶ان يك 
جیزی شمرد دمیشود . روس ضانعاني را که از حرب ژابان یافته " بد یگر هیچ 
چبزی تلالی کرده نممتواند "بگر په قیضه نمود بر هتدستان ۰حا لا دکه بر ای 
ثایل شدن باین کوهردتصود : دراول اجر ۲ سدها ومانقه دای ایران‌وافغایتا ثرا 
تسوده عودل ایجاب سیکرد ؛ واینوم میرر تمیشد مکر ب* حون انتلاف احو مت 
اوصافیکه اذعقاد پذیرفت . و چوی اسروژه روز " قو تهای د ما خی نه اززمان 
و ایا مس هرت » تا با ه حالیسیری » ۶ و » گلادستون » عایکدیگر حود 
اینتخلاف کرده آرده بودند ؛ سوجود نبوده " روسعا به بسیار آسافی بردن مقصد خود 
کامیاب آبده * اثتلافنامه ,۱ بر انگلیی عا تصدیق گر د ائیدند . اگر چه از عدم 
نصد یق 9 نمهیر ا«غانستان ؛ برآش نیم پختة روس ۰ آب سردی ریخت ۰ اما بازهمء 


بسیب دیق ایر ال ۰ دا بسیار حاها ذار با پیش برده توا سحند . 


مقالات محمود طرزی ۳۷ 


حالا اصل سبتاه مهم که موضوع پحیث بارا تشکیل میدهد» اپن است * 
که آیا بعد از ائتلاف روس وانگلیس » برای عهد وپیمان دوستی واتفاقیکه برد 
روس د ر بین دولتین افغانستان وانگستان بدعقد است ؛ تاچه درجه اعمیت وقیمت 
باقی مانده باشد ؟ در بتخصوص * اگر چه مارا حق وسلا حیت مطااعات و بیان 
مجا کمات نیست ؛ و لی چون حریده ماد هیچ و جه-ی من | اوجوه صفت رسعیت 
ویانیم رسمیت راندارد چمزیگه میئویسوم »-حض از نقطه (ظرناسه نگاری‌مینویسيم, 
مع ذالك ؛ دربدیاب » باز عم همه تبا درات افکار خودرا بدا بر بعضی ملاحظات 
نمینويسيم . واین نا وشتنوا از بن نیست که اخبار ما آزاد ی تحربری فکریه 


را یبالك فمسعت ۱ 1 ۱ باده مددیت یرای ببرا ج| حلهع حرید ه . سراج الا خمار 


ی ای 
افغانیه » بر همه حقوق شجخصیه <ویش که عبارت از تجر در ات او ست جهة 
آزادی تاه را حائز است * اما باز عم ۶ والی اجب اشا ره » گفته بر همینقدر 
ذهصیلات حعم مقال میتما ليم ودعای خیر نما ویدعاد نها وترقینای دوات‌تبوعة 
مقدسه خود را ؛ وردزبان صداقت نعوده سخن را برین وادی‌دورسید عیم » که‌درین 
زمان فترت 0 وفرصتی که دولت بعیوعة مقدسهما مسا پعطرقی رااعلان‌فرموده‌ازد: 
تایات صاد 4 ایغان را لا زم ابیتت 6 پسکونت واعتدال : دم وه ازنظار رد 
ازقلابات وتبدلات عظیمه عالم سیر بینی نما یم تا بینهم » که چه میشود ! 
هیچ شسعقه نیت ۸ "که دولت مقدصه باه این فرصت ۳ همست دا دینش 4 
از تدار کات واستحذ! رات اسپاب تکامل وترفی احظة چش‌پوشی نخواه:دفرمود. 
ترقی دعارف عحومی 1 و پمشرفت صنایع داخای / زدموقات و تاظیعات امورع‌سکری: 


وضع قوانین ونظاهات سای و اشکری ؛ اعکیمات وترصونات و تجهیزات :استکامات 


۳۷ مقالات محمود طر زی 


سر حدی ؛ سر رشته امور نقلیه وبار برداوی » استفاده از همه ثر و تها ی طبیعی 
وغیرء " از وظایف سهمه ایست که در هدین فرصتها بدست سی آید » زیر | اگسر 
برای اقتطاف مره عای انعلافها :از فرصت بدست شان بیادد » کاراز کار گذ شته 
خواحد بود 1 ازعها "0 
[مسا و ات حقوق افغا نعتان با ددگردول] 
سال پنچم شماره -ن  -‏ عترباج۲۵ ۱ 


در صوجه اول بت ۶:وا ۷۹ تعناست عید. عید ای »میو یسد , ۳ 

مات افغان حجعاك ملت با عر و شافت ؛ که بتوت حلاد ت و-رتیز شجاعت 

خود تشکیلدولت وایتقازال له‌وده: و آزيك‌عشررتمختص 5 درسنه ب بر »یکدوات 

دهطمه نس ناه بوجو دآورد,: زهندوند تا پیجاب, حتی تا یه د هلی و کشمیرو داوراء النهر : 

۸ آو سیم معا پرداخعه : وار آن "اریخ ۳ الی‌الان , وانشاانته تایه آخردورال:بر 
محافقظه استقلال حا کعیت آزادی و سوفن‌و کامیاب تلم وسی‌آید . 

۳ راست که دا ی.آشراغت وحیثت ملی‌خوماذرا مد نقارد اشته» حفق استقلال خود 
رابقیمت جال‌خود مح فظه ناليم, زیرا "شرافت وحیشثیت دواتی‌سلتی قوسی ما؛موقوفبر 
اسنقلالو حا کمیت است. اتقلال‌و حا لمیت آنست که هيچيك دوات‌بیگانه؛ درهمچ 
امور داخلی‌وخارجی دواعیدا .حق هی گونه مدا خلهوتج وز را نداشته باشد اگرچه 
درو-ءت‌ماكوتعد اد نغویه غیره بر ابردولت‌های کلان‌نباشيم :کی شموعاع رفأفا نوا را شمه 


دولات عای کال ستقل مسا وی‌وبرابر شناخته شوم , . . 


سال پنجم » شهاره ۱۰ جدی۲۹ , (ب- ۱ ۹۱ ب) 


سا علی الفلا,خ 
«ذما راتلخ ترمیزدل» چوذوق ماه کم یابی ۱ 
حدی را تمزتر میدن » چوسحمل را کران بیفی ! 


آری! آری ! هرانقدر که‌سیتوانی» نوارا نلختر ین ! همانتد رکه دردنجره‌ات 


سفیجه اول ودوم , 


بکنحد» حدی‌را تیزتر بکن ! زیراوقت مانندنفسه‌ای آخر ین‌بیماره دو گذر است" و 
محفل بیخیر ! تا بخواهی که آهگث نغمة «آسا» را راست کنی؛ سرود نوای شام 
« کلیانی» بیوقتی» تاه «اصفهان» و«حجازت» سی کشاند! چراکه » منزل خیلی دراز 
است؛ وسحمل بدرجه یی سنگین‌سبرود؛ که‌صداهای حدی, باآواز های در هادسماز 
آمده: شرق‌وغرب رادر يكاهتزاز ساسعه خراشید رآورده ! اسا هزار افسوس؛ که‌اشتران 
بار بردا ر" محمل یا غمکساررا " از کسالت‌وعطالت وانمیرهاند,وقدمازقدم برنمید ارد. 

بشذو ! بشئو! کهنوای عرنغمه رامقابیست» وذوق‌وآه‌نکگ هرمقامی» با وقت 


-یعا دسعین آن کاسل وتهام ! وقت‌جون مسماعد آسدم از فرصت امتفاده کرده؛ مقام 


بیخصوصش رانواخنن لازم‌سي‌آیده که‌اگر مقام‌باوقت تمام‌نباید, ذوقآهنگکدرنفمة 
او تار تارو بارمي‌گردد ۱ 
حیح شد بر خیز ساز واستی آما واز ! 
شام‌حرباند رعب باشد » جووقت‌ارد.ت‌شد ٍ 
بیلفین اسلام * بابلااخ ای حفیقت سقام نغعه ۶ا »یسراید حدیها میخواند, 
آوازها میدهك قر یادها میکندر«بیدار شو ید ,گفته , فعااهابرکشد, « هشیارگودید» 
دا عا کرده‌سنا پهاسلوانه .ایا که‌س‌شنود؟ ۱ که‌سیخواند ؟ هکوش سینهد ؟ چندنقر 
میفاصد ؟چندتیخش‌میداند *چندتن بریخیزد؟ کو؟ تجا؟ کی : 
آتشها افروختبه میشود. جهاثراآتش فر امیگیرد , ره زمین »شکل یو اکان»جیبی 
را سب بینماید. انفجارهاي عظیعی: بعمل سی آید, سیلا بهای موادهذاب شده مانند 
ازدها های آتشین سهه‌گین؛ ازهرعارف میلال‌بیدماید, خشلف» تر* خوب؛ بد ؛ هرآزچه 
در پیش.و یش تعبادف میکدد ؛ پالدتوخقه ومحو کرده سیرود. ا(قعر بحر * آتش‌وران 
1رده) بکرغاسیعی تآثیر بیکدد. بعوض بازان رحمت: ازلکه عای‌ابرژ بپاین ها" قطره 
های‌پوسبه عاغضب میر بزد, پر ده سیر یزد ؟ در کجا سی‌افتد ؛ برال نه‌رود عا" 
فرعونهاء شدادعایی میر یزد, کدیخداوندی‌یحر عا مدعی‌شده اند. شیپور لچ‌وبیج 
اذعای خداوندی برهارا: بر کر آویختند, ودر بیرق برافراهتند. میلیو نها معلیو نها 
بشریت را: اسیرغبود ساختند.چه ا‌تقل اها چه آژاد بها "چه حکویتها» ,اپایمالنمودند ! 
چه خانه‌انها, چه خاندانهاراء بر باد کردند ۱ عنوژهم: خیالها دارند" ده چها کنید 
وچه تقسیمهای برادرانه وجه کاسه بخشیهای خو یذاوندانه بکار بر ند ! 


انته انّه !«سادرچه خياليم وفاك درچه خیال»! فرعوتی‌دعوی ر بو بیت‌بیکند: 


مقالات محمود طر زی ۳۷۵ 


یی رک .۷۰ سس سس سک 


دساغ شکنی د ردان خودش تر بیه شده * بسر.رسد» و بيكعصا: دانند ستگ‌بقه» در 
قهرقلزش غرق‌سینماید ! ذمرودی بدعوی الوهیت برمیخیزد * پشذُپا شکسته بی بمغز 
خوردنش مامور میگردد ! پر دار داوان‌پر کاری ظهورمیکند؛ یك‌تولد پر کارخودرا 
بر يكقطه وحیدغرب شماای گذاشته, دیگرنوله آنرا برهر مرمارف کرده دورداده؛ 
درخر دطه عالم هیچ قطعه ونقطه رائبینی که ازاترخون آلودنولد پر کار غدارانه اش» 
خالی مانده باشد ! پحرها از منست! برها از منست ! د رقطعه های پنچگانة زمین؛ 
اراضی‌های واسعه ازمتست .مالك فسیحه ازماست ! نفوسهای بیشحار سیاه» سرخ " 
زردء رنگارنگگ ازینست اطلا ها ونفره ای بیحتیاب شوخ وشنکه» ازمتست ! درعانم 
وحید؛ منم ! برن‌وس بشره حباژاغنیدمنم ! ذوالط بش الشدید منم ! عد مدید منم ! 
درهای همه آبنا های‌عالم را کلید منم ! منم منم !۵ یگرنیست همه حستیها ؛ در بر 


#ستیم بافنك فینک : .وی 


دیدی که چطورشد؟ ازاصل م رکزش, بلی! بلی ! تام‌از اصل مر کزش" يك 
دینامیت کفید. مه محوطش را بلرژه درآر رد ! آنش‌دادءدرداد» سوختا ند: داهیه عهای 
عظمایی که عاام‌را ازگدتری انگشت خود میدانستند, عقل عای خود را گم درده 
۳-۹ ت‌ زده شدند , خز یده‌هابی که‌گو یازمین از برد اشتن آل‌بستوه 9 بود» وا زکوه 
آمداد میخو است رد رحه یی خالی‌گردیده؛ که نت های ز بر ین‌حم:د وقها ی‌آن پد دار 
آید ! خرسها ی مفید قطب شحالی؛ صورت شیر ای برفی را گرفنیه » انجماد یافت: 
ذاخنها یش در کفهایش‌فرور یخت. آتذها» دودها»بخا رهاننجمدش ساخت ! بلی‌بخت 
حون بر گرددء آتش کار برف سیکند ۱ 


بما وشماچه ؟ ببلای‌ما؛ بدردا ! خدااز پنهمبد ترش کند ! ماغم خودرابخوردم. 


۳۷۹ «قالات محمود طرزی 
بحال ود بينديشيم. عرئغعه‌یی دهيسراييم: از خود بسراييم ! هر مازی که 
ميتوازيم؛ ارخود بتوازنم ! حادی‌حدی محمل خود شویم. اهاءنوارا تلخترزدن لازم ! 
حد ی‌را تیز کردن ضرور ! 

مرا ا زکامه جمع «ما» مسامان است, مقصداز تاختر آوازی نوا: وتدز ذردن 
حدی, عاف‌صاف گفتن پالدپالد فهمانیدن است , 

«سراج ااخبار افغانیه». يك اخیار ب‌امانیست» ثه انگلیژ پست» اه روسی ؛ 
له فرانسو یست؟ نه اتلیانی:هجرستیست, تهاوستر بابی» ه چینیست » نه ژایاتی ! 
صرف مساعائیست ,د وسماءا نی غم؛ محض افغائیست هرچیز یکه میگوید» هرنغمه‌یی 
له میسرایده هرنواتی که‌سینوازد, ازنقطه !ار افعانیت میگو ید؛ ازمقاماتعلویت 
اقا يیت میسراید , از نواهای شیر افت ملیت مینوازد ! 

اققاتیت که گفه شود, کل دلاوری و غیرت را, بذظر باید آورد, افعانیت 
که گفته شود: مجسعه دینداری وحمیت رادر زظر باید تصور کرد. افغان» ممال 
انغانست» ده در راه حظ شرافت سلی خود» در رام آزادی ۶ استقلال ساکی خود» 
درراه رها بی دادن ناموس وطلی خود؛ دیما بریختز خون خوده بدا کرد ن 
جال خود, به هیا ساختن بال خود *د ر متا بل دشه‌تان دین ووطن خود, 
افتخار ها » میاعات ها تموده امت ,دره های‌خییر وبولان ؛حتگاها وه عای پیو ار 
کرم: کوزلد > آسعایی ۰ شیر دروازه ؛ میدانهای موشکی غرئی محوتد ؛ وا دیها 
ثبه های چهاردهی : بیه‌ارو " مرجان قلعه های بالاحعا, »شیر پور ؛مرغاب* 
شغنان را بینید , که عريك شاهد عدایست , که اگر خا کهای هر نقطه آ نها 


را تحایل کوک » بجز خون نج ددحن دین ووطن ر » با خون +قدس فدا تیان 


مقالات محمود طر ژزی ۳۷۳۷ 


ور هایی د هندگان دین ووطن ازدیگر چیزی‌سمزوج نخواهید یافت ! افغان ؛ همان 
افغائیست که بشرافت قومی»وحیثیت ملتی خود مینازد ! برخود میبالد ! آگرانفان 
را بغیر از افغان » هر چیزی بگویی » یعنی مکی »مدنی ؛حتی اگر ملائکه بگویی» 
هم گوبا بخنجر زده اش خوا هی بود ! 

خود این‌عا جز "در اثنای سماحتهایی که درعالم کرده ام »بهرسرزممنی که 
رسید ه ام »وبا یکی از افغانان هم ملت خود برخورده‌ام ءآن افغانرا ؛بحیثیت افغانی 
وشرافت ملتی خود »بشدت وعصبیت فوق العادة افغانیتش ؛متسك دیده ام , حتی 
با یکی از علمای فاضل‌وفیلسو فی »که | کثرعرگرانایه خود را؛سیاحت وتحقیق 
وتدقیق احوال عالم وأطوارا چم ٍسر آورده بود * دریکگ کشتی بخا ری » در بحر 
سفید " ملا فی وهمصحبت شله بودم » کة آن ذات محترم » بمن چنین‌فرسود: 

«یقین دارم » که شما ملت افغانهه "استعداد وقا بلیت آنرا دارید که یکی از 
سلل معظمه غالبه دیا بشوید » . 

چو ن پرسیدم که : 

«آیا اين را از چه استدلال فرموده اید؟» 

بجواب نرمودند که ۰ 

«سن در هرجائیکه بایکث افغانی تصادف کرده‌پرسیده‌ام که : شما کمستید ؟ 
بچنان یک وسم بفتخرانه » وشدت دلاورانه ءدست برسینه زده »ءو-و من افغا نم ۱» 
گفته است * که مرا حیران ساخته است ! لهذا یک ملت ی که به‌ایندرجه بشرافت 
بلتی خودمفتخر » وبر غرور قوسی خود متعصب باشد ؛.ممکن‌است که یکی‌ازاقوام 
حلیلة عظیمه دنیا بشود» , 


۳۷۸ مقالات محمود طر زی 


ص علی الفلاح ! انی دات نجیبه افغانیه ! شرافت ملی * عظمت قومی‌خود 
را محافظه کنید ! استقلال وعا دحیت دواتی خود را صیائت نمائید ! افغان که 
بد یا ات ودیند ار ی *به عاعت وبهاد ری " ب۶برتد ناموس شعاری "در نها م دنیا 
مشهور و معروفت شده باشد آیا این را برو وجدان وایمان وشرق و نا موس خود 
عدان ۵۳ را کرذه محتوااد ,که نام حعایت وتابعیت دولت اجنبی غبردین و شیر 
ملت براو بوده باشد 5 

حاشا حاشا ! کلا کلا ! افعال به بسیار آدانی "وخوشگواری مرگراقبول 

۳ تس 

درده میتوادد ,بولی هیچگاه ۰ به هیچ صورت ؛ قطعا" ما طبا کلها ت »تعفنه 
معدهبشور آورند, تایمیتوهمایت آا عضم کرده نمیتواند !معتی مبا ف و صر یح 
تابعیت * وحها یشااین است ۲ 3ه بکک د ولتی * بد بگر د ولتی بگو ید که . 
یی ارم دیگری را ناس ! بقیر از من "بادیگر دولتی حرف رل ! بغییر از 


۱۶ 
ند * 


من , با دیگر دواتی عقد معاهدات یا رابِطف مناسبات ومعا ملات مک 
دن : بد پگر دوات نه سفمر بقرست ؛ ونه سفیر قبو ل کن !: 

معنی دا و صریح اسحقلال تامه/ وآزادی کاسله تیزاین اس ۰ له هردوات؛ در غده 
چیزها یی کهدر با لامذ کور کرد ند»سستقل واراة باعد مر 

دیا بيك حال میه‌اند. بشریت, برسدارج مختافه سیرو دو رمیکند: طفل مبباشند: 
۳ 5 ۰ ۰ ‌ رح ۳ تن ۳ 
حهی ‏ مو یج ود ۰ حوالب-شود: نیو (برمیگرد د» یکمال سیرسد؛ خودرا ثامل میکند بر 

من چیه افغان» بینائی؛ داانی, آکاهی حاحل کرده: به‌خیر وشربه نفع وسرر 
خود یی برده,شرف آژادی‌قومی»-قوق *اسفتلال ملتی‌خود رابخوبی‌شنا ختذ. تابه حال 
شرچه کهبودبود» هرچه که‌شدشد ! لکن بعدازير. ءاقغان آن‌افغائی نمست؛ که زحقوق خود 


چشم هوشی بنواند . باقی‌دارد) 


نذ کر : اینمقاله حی‌علی الفلاح» را خوانندگان حریده حتی‌در کابل نخواندند» 
بلکه بیحمود طرزی مجبورگرد ید آنرا از حریده بیرول کرده بحای آن , بعخضی اشعار 
سرد ار غلام محمد طرزی زا بحیث‌صفحه اول‌و دوم بچاپ رماند. یکی از اوراق کنده 
شده از آن شمارد بد ست علا قمند ان با قی‌ما ند وا کنون نظر به اهمیت آن 
در ک5تابخانه نسخه های خطی وزارت اطلاعات و کلتور محفوظ است . 

در یدحا مقاله #حی علی الفلرح» ر از روی ورف چاپی محفوظ در کتارخانه 


گرفتيم و در کلکسیون ها مجند به ملاحظه نمی رسد . 


لا ملد 26 اس 


سال هفتم شماره ۱ ی[ دلو ۱۳۹ 


[استقلالافغا نستان] 


دعالم اسلام» : 

جریدة شریفه «چدن » بعتوان‌بالا» در شحاره (ب م)سال سوم خود مورخة .۱ ریم 
الاول سنه م۱۳ * يك سرمقالة غرابی؛بتلم آورده: اسرا ر خفا یای «اتحاداسلام» را» 
که دربحفظه های دساغه‌ای ساءانان بیدارمغز ازبسیاروقتها به پنهانی درجولان 
بود,وسوقع ازتصوربفعل آوردن آن-یعنی‌موقم اینکها رباب‌قلم ار ان "آن تع‌ورات قکریه را 
یه تحریرات قلمیة خود بیارند نرسیده‌بود * بصورت واضح تصیل داده‌است؛ که بتابر 
عدم وقت» بد رج‌عینی‌آن در ین‌شماره فرصت [ءأفتو م. شایده رشما ره‌آینده ۳۹ آذرا فقل 

کرده بتوانیم» اما سلفا اینقدر سیگوئيم: 
« افغانستان» » دولعیس ت که ستقل بوده : و مستقل هست ؛ و سبتقل خواهد 
بود , تعبیر ی که ۰ درسیا سیا ت خود آزاد خوا هدگرد بد » چنان تعبیر یست ؟ 
که در قاموس اللغات حکوبات خالعی بخاص اسلامی پیدا نمی‌شود., آن تعبیر اتیست 
که ایجاد کرد ,موظفمن‌وظیقه تمدن»است !حتی قانون دولتی که بنام«حقوق‌دول» 
وضع شله‌است ؛ نیز اختراع کردم مستجدیست که هتو ز بسیاری از شرقیون ؛ به آن 


سم 


۳۷ علم آو ری دارند ونه پابندی ۱ 


مقالات محمود طرزی ۳۸ 


ژیرا | پابند ی کسی بيك چهزی,آنوقت سمکن ميشود: که آفر ابدازدوبه‌ناسد. استقلال یا 
خود بخود حا کم بودن- یاخودمختارشدن- ازنقطه نظر اسلامیت که شناخته میشود؛ 
این است کد؛ شرعاً عرفاً يك چم غفیری * ازمسامین " بقوت‌با ژدی اجتهاد خود؛ يك 
حکوست آزادی تشکیل داده" هههُآن‌جم غفیر "که عبارت ازيك قوم ولت «علو م 
ومعروفی باشند؛ آن حکومت تشکیل داد خود شانرا؛ حکومت مشروع ومعروفی 
چکبتاستاند ویدانند واعتماد کنند. اگرایذچنین ندانند" واءتمادنکنند» بسهاری ازاحکام 
شرعید ؛ د وان سلك وسلت ساقط یاناقص میداند. لهذا: درسعتی امتقلال يك‌حکومت 
اسلامیهُ‌شرعیه" جنبه‌های داخلی و خارجی قطعیاً گنجایش دخول ندارد. زیرا تابع 
بودن بدیگر دولت » که‌غیر دین هم‌باشد مع‌اثی باج ولواز م آنرا دربر میگیرد "که 
دولت‌مسقله آزادخود سختار دا خلی‌وخارجی مشروع انغانستان» عمیشها زدیگری 
پا ح‌ستانده * نهآزکه بکسی‌اظهار تابعیت‌وباج‌دهی کرده باشد . این حسیات دینی مای 
افهانیه‌ماست » که عموما به‌آن متحسس هستیم " و اعتقاد و اعتماد کاسل دار یم . 
کسانیکه بخیال خودقانونها هی بسازند» ونام‌ها واصطلاحات حدید وعجیی اختراع 
کرده برایه حونمودن استقلالها,بزعم خود شان ایجادوا ختراع کنند» اختهار دارند . 

افغانستان؛ ازدوعصر به اینعارف * خودرا خود دولت ستقل‌ساخته " و خود را 
ستقل شناخته . چنازچه دولت عليه عشمانیه را دا یماآدوات مستقل و آزاد : حتی 
«قام خلافت د انسته, وهمه دواته ای اجنبی غیراسلامی را "ا زد ورونزد يك‌نیز ؛ در ملکهای 
خود شانستقل وآزاد وقوی‌وبااستعداد شناخته» ودانسته‌است. بنابرین»اول باول» 
افغانستان رابهمه بعانی آزادی و استقلال مسلمانی شناختن " وبعد ازآن‌فقرة قضیة 


ذهنیة را » که حریدغشریفه«چحن») در باپ فواید افغانستان؛ از نتیجه اتفاق متصور ی 


۳۸۹ مقالات محمود طر زی 


رادیت یءی اناد یتغیرد‌هنوی روحانی- بیالا فرموده ؛ موضوع بحت باید ساخت ‏ 
آز ]ارت ؛ د رشعارة آینده: دلایل عقلی وتقلی وتاریخی " که در با ب امتقلال داخلی 
وخارحی دواتمتبوعد مقلسه خود باه اففانستان» بشتت داريم "با معا رفیق ««قام 
خود تردپبف خوايم نمود . 
اسدقلالا فغا نستان 
ممال حفتم - شماره ۳ ۱ مج داو و۲ 


استقلال ده بت علیه‌ستتلة افغانس ان, 

«قلف, کم واند کی رامیکو یند ,که عربی است , استقارل,مصدریاب -فمال: 
ونمعنی کم دیدن وازد لد شعر دان می آییم, دا اصل بعنی | ستقلال راء بدرخود 
بودن» وبهیچکسی تام نبودن »وخودبخودشدن اومختار بذاتد اودن »د ربرمیگیرد ؛ 
که ارنها سعانی اغوی استقلال است . ازمعتی اندلك شمردنلذوی‌آن نیز مچین استنباط 
میشود ؛ 45 خودرا:پسر خود" وخود بخود دیدم وذانسته *تایم بودن‌بد یگری‌را کم 
۳۹۳ چیزی بر ای خودبشمارد . 

ءلم حقوق دول بنام د یگرحتوق‌بین المللی اد رخصوص حق استثلال دهات عا 
از قرار ذیل ابعاحات بید عد. 

۱- دواجها » داند اشخاص وافرادی‌هستند که هرفرد برنفسهای خودشان‌یعنی 
بر خودی خود ان - مالك میراشند " وچذانچه عرفردی‌ازافراد این حق وصلاحیت 
رادارد , کهذظربد اخنیاروداخواه خودشان؛برای خودی خود ؛ عرگونه تدابیراتخاد 
یکنند . همچثاشست : دولتها که عردوات دکيك شخصر .منوی و هیشت‌قا زو زرد خر ده 
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مقالات محمود طر زی ۳۸۳ 

این اشخاص معنویه » یعنی دواعها » ازتحکم و تسلط یکدیگر و ارسته وآزاد 
میباشند :ود رد ایرث اسکان » بهرنوع معاملاتام بشرطیکه هرگونه مسئولیت وبا 
خواست بخودشان عائد وراجم بائد ؛ بهرگونه اجرا آت‌اقدام وقیام میتوانند "ومانك 
حق حروآزاد شدن میباشند» که‌این ازقابلیت داتی‌دولتهاست . 

۲ ازارباب‌قامبشا هیراسریکا «سیستر ها ذروت (#چرسو»نام يكسیاسی‌د وبابتعبو در 
احوال اسیران اسریکا چنین يكفقرة بیان کره است : 

«حق‌حر وآزاد بودن برای‌د واعها اینست که دوات شوند؛و-ق‌حروآزاد شدن 
برای انسانهااینستکه «ازسان»شوند»نهآذکه حق حیوانیت برای اتسا نهاشمرده‌شود ». 

حیاب مالك الملك والملکوت‌تعالی شانه »ابدای پشر »راحروآزاد وسالك پذاته 
وفاعل مختار خاق فرموده است‌ وازاین شنت حو وا است که انسانها برای محافظه 
نفسهای خودشان «عرئوع تدابیر رااخاذ بعتوانند بکند . 

هر اس چون حر خاق نرسوده خیده آمتنت ۲ أز آذرو در احرای دار عای خوای 
وبدی مختار ادت . اما اینقدرهست که مسئولعت, وبازیشواستی که,در نتیجة آن 
کاره‌ای‌شان پیداشود , به نشی ای خودشان انعصار »یکند : مثلا : یکی ازافراد 
اعانی "برین کار سختا ر است که برحق دیکری تجا وز کند : ابا درعین زان ؛ 
بریثوم مجبور است که سئولیت محکومیت رانیز برنفس خود قبول کند ! دولدها 
نمز درءعوص‌حق اختیار خودشال؛عینا بهحچنین یلاحقی سالك‌بوده » هردوات »در 
ابرپقاء ویحافظاه خود به‌اتیخاذ کردن‌هرهرگونه ندابیر واحرای‌آن حروآزاد است. 
حتی این حق »گرچه بر حیوانات هم شاءل است » ولیکن » اجرای تحکم و تسلط 


اذمانها »سانع این حق آنها ده است , 


۳۸۴ مقالات محمود طر زی 


۳- دربا بون حروت - یعتی استقلال - یا مختا ر با لاراده - بودن اشخا ص 
وافراد ؛ و دواءها که هر کدام شان يکيك شخص ,عنوی شمر ده میشوند » فرق 
بسیار عظیمی سوجود است ؛زیرا حریت اشخاص وافراد بشر ؛بااحکام موضوعه؛یعنی 
احکام شرایع وقو انین تقیید وتحدید کر ده شده است , حال آنکه ؛ دا بر حریت 
اشخاص معنویه + یعنی‌دواتها » بدرجة نهایت وسمت و دامان فراخی دارد ؛ که 
صلاحیت حقوق حریت آنهارا تحدید کردن غیرقابل است . 

م- چثانچه برای یکدولت »وود يك‌آمر وحا کم دیگر راتصور کردن ممکن 
نموشود ؛ همچنان برای «صلاحوت» آنها که‌قصور وتحدید شود, نیز هیچگو نه يك 
شرطی‌بیان ؟ودن درایکان نیست . 

۵-«حق حریت دولیها» - یا« حق آستقلال دولتها» یا وحق حا کمیت‌دولتها»وا«حق 

سختا رسر خود بودن‌د ولجها» اکرچد همه گی‌ناسها وتعبیرهانیست که بيك‌نقطه عر برمیزنشد اما 
«حق‌حریت دولتها» »صحیحترین تعبیرات شمرده بیشود » که مقصد ازاین حردت 
یا استقلال وغیره ایاست که به اجراآت یکدولت دیگر دواتها غر ضد ار نبا شد ؛ 
وبداخله تکند , 

هس۷۱ وصتاف احامیا حسق سا کیت صردولدت است.: 
که شکل حکوبت خود را » و اصول‌ادارةٌ خود را : ید ون آ نکه هیچ بد | له 
خارجیه بوقوع آید » تعین بکند ود رحصوص تنظیم واغقیذ کر دن‌قوانین داخلیة 
خود ,۲ زاد مطلق باشد ۰ که اینگونه حاگمیت را حاکمیت‌تامه میگو یشد .واین 


میسر نمیشود " مکر یه استقلال وآزا دی تمام . 


مقالات محمود طرزی ۳۸۰۵ 


ب« - هر دولت * چذانچه در خصوص تعیین کردن شکل حکوست خود حق‌و 
صلاحیت کاسله دارد » کذالك درحصوص انتخاب شاء خود شان » وهرگونه‌ناء 
وعنوان و القابی که به بادشاه خودشان بد هند انیژ حق وصلاحیت کامله را دارند. 
(ازتاخیص حقوق دول . اثر حسن فهمی‌پاشا - وسفصل حقوق دول اثرعلی‌شهیا ز 
افندی ؛ معلم علم حقوق ترححه واقترا س گرد ید :2 

در خصوص ایضاح مطلب ,از علم حقوق دول ۰ همین چند فقر بالا ما را 
کفایت بیکند زرا : 

اولا - این علم يك علم لیِلیست که اکرچه قواعد اساسیه] نرا ازقدیمالایام 
در لین بشر عاری هم بوده باشد » ولی از وقتی که دوا-های ستمدن‌غربیه به‌ترقیات 
روز افزون خود شان آغا ز کردهمهالك واسعة غر رمتمدنی4شرقیه را مطمح نظرا‌وده اند؛ 
به تدوین نمودن این عام ووضع نمودن قوائین آن يك .جبور بتاحش کردند . 

ثنیا_تدوین» تعلیم وضع هم نمودند » به اشد درجه سرعی الاجرا و پابندی 
آدر هم اعلان نمودند . اما انسوس که این حنکث پرشو «شر پرده در ؛ برای هیچ 
چدزی آبرو ی باقی نگذاشت . دیده شد که این‌حقوق عم ؛ ناچه‌درحه پابندی 
و پایداری را حایز بود . چون هیچکسی به احکام آن پابندی نکرد »ماننددیگر 
راز ها * اسرار علم حتوق دول ء عم افشا شد که‌سعانی تهبیرات «نیم سسنقل »و 
«غیر سهتقل »و تایم مدغم وغیره» برای دولتها - وملتهای غیر متعد نهشرقیه منحصر 
بوده است ؛ ود ر »مان خودشان این معانی هیچ شمولیتی ند اشته بوده است ! ! هرقواعد 


وقوانینی 1 درباپ نیج مستقاهاوغیر مستقلها و تحت حهایتهاوغیرها بیان‌شدهاست؛ 


۳۸۹ مقالات محمود طرزی 


مخصوص حکونتهای غیر متمدنه شرقیه بوده است !آیا درتعاه ارو پامنطقه نفوذ» 
نام یك زسینی تبتاخته مشود استقلااهای داخلی خارحی‌د رکجامست عرجه کد 


هست ۰ عمان ا-تقلال تام است که در فوق بذگورند ! 


خیر " بهر صورت ! جریده «سراحالاخیار اففانعه » چون يك اخیار یست که 
که زبأن رسمی دوات ی بلکه ترحمان‌حسیات مات است ۰ که در حقیقت‌دولت 
هم از خود آن مات است - مبادش نیز | کدردینی»علعی:اد بی ادت؛ حوادت 
خارحیه را نیز از قطفحعنق بعا ام اسللا مس تعقیب وپیروی‌موتواند بکند.ا زین است ده 
۴ دهاوه ,ود ء از بتاله حر ید شریفه «چحن ‏ اثدارتی کرده ۰و عد و در ح‌وشرح 
آن مقاله را درین شمارة خود نب‌وده بوديم .از همه بیشتر ۰ جان بحثهارا دسذاه 
«استقلال دوات افعانستان » تشکیل میکند ")دولت افعاتسدان مستقل نباشد ؛ 
و سستقل تناخله نشود * زدیتی که تم اثدلاف واتفاق‌دران کاشته‌شود چسان 
حاضر وآمادء خواعد گردید ِ با برین *1ار چد غو رو خوض در فقرات‌سا ئره‌وظیفه راب 
حبل وعتد ابور حاثبین است : اسا درخصه ص يلك ققره ب 


ی :هد استقادل ذام و ِ 


حیائیة دولت میوعذ مقدسذ -اتعلی میگیرد ءقدرت سکوت را در خود نمی بیند "و 
برضیط جیسمتات خود توانایی تجیجا بد آلاجرم "هر آزجی: بکه یع‌قاتی معر-د ۱ و یداد 1 
وسیتواند بگوید, ؟ءته میرود .واین گفین و :یار وطیعه -قد-ه دین د وستی ادوات 
دوستی ۰ ,وت شرف وناموس مای افغانی خود میگوید : 


تیخواء معترخش شو تو حواء ین تصد یی ۱ 
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از ده پوستر ۷ سراج الاخبار افعانیه 1 پوت غرچه تمایحر دز شمه براد رال 


مفالات محمود طر زی ۳۸ 
دا خل وطن عزیز خود , وعموه براد را خا رح وطن عزیزخود , که بواسطهٌ کنمه طیبه 
«لاالها لاانته » محمد رسول‌انته » یکوجود میباشیم م بفریاد بلاد اعلان میکند که : 
, دوات علیه مستقلة ا:غانستان » نسلا باعل باهمه معانی «استقلال » سه‌تقل و 
آزاد یکدواتی بوده و عست وخواهدبود ؛چرا کددوات اسلام است ؛ دراسلامیت 
بغیر از دوات آزاد وستقل » دیگر گونه حکومتی شناخته زشده ون‌یشود . 
وز خوا ود شرد , دو ام لاوی49 -علوبه» منهزم» پر یشان‌حتی‌سراسرمتقرضص وبعد وم هم 
میشوند» ولیکن » غبرهستقل» نمم مستقل وزیرحمایه داخلی وخارجی چیز هاشدن را؛ 
ازروی حقوق حبل اعتمن لایتر نزل * نهازروی «حتوق دول» هردم متبدل " در قوه 
وتصورهگنجانیده نمیتوا نند.. چونکهفقرات قائونیه شرعیه محمدیه " (ص) حکوست 
تابع وسحمی‌وغیره رابغیر دین‌حق مانع است» بتابعیت‌وییحکوم کردن دیگر شرایع 
را بخود اسراست" ژیرابعد ازترآن نه‌قرآنی؛ ونه بعدازنبی آخر زسان کدام پیغمبری 
هست. وچون‌دولت انغانعتان " نسلابنسل »یعتی| زوفتیکه احف شاه‌ابد لی ساطنت 
تاسیس‌داده" تابه‌اين زمان سعداقتران حاضرهسراحیه "د ولت سبلمان وتابع قران يكث 
دولتی خودرا دانسته‌وشناخته * وعاامی‌هم اورااشدترین اینگونه دولتهای‌سلمانی 
دانسته وشناخته اند؛ بنابربن؛ چون در اسلا میت «رقیت» که ضد ,حریت» یعنی 
استقلال است سوجود نیست؛ ازآنرو دولات افغانستان »حقابالشرع » ازایتدای تاسیس 
خود حروبتقل بود:وخواهد بود. ازآغاز که افغانستان خودرا دولت مستقل وحر 
وآزاد ساخته است تابه‌ایندقیته تحریر» هیچگاه* هیچیعی ازافراد رعایای اسلامی 


اغغانیه باین بو عم نبرده اند وخبر هم‌ند ارند که غیر ازامتقلال وحریت ده عی وساتی 


۳۸۸ مقالات محمود طر زی 


کهد ارند دیگراوع حکوبت وساطئت هم بر ایشاد‌یتصو, خواهد بود. این تازه قباها 
ورد ا هانیده مقراضهای حرص وآزخیاطه‌ای‌موظفین , وف ت-دن»(! !) برایمردمان 
بیچاره شرق که‌یزعم خودشان آنهاراوحشر وحشراتضره بیشارد (۲۱)؛بریده 
ودو خته اند: ود ردستگاه تصوری خودشان بردوشهای آن بیچارن ها انداخته وخیال 
درده‌اند که خیلی رع:ا وج,هالن‌آنده است؛ تاحال آنکه قبادرپش خودش, «جودم‌در 
پیش خودم ۰ پس‌چسالاچسپان وبرابرآورده قوانسعه است # یکی گفت: کودت راپعك 
و3 س کوش خو درا ببیم یاد رعقب گریه بدوم منکه خودراحر آژاد مستقل دیده 
#شناخره واعتقاد واعتما د رده ام« وحالا عم در همان حال عستم هیچگا: یجز قبای 
استقلال دیگرقارا تخود راعت‌آورده نحیتوانم وله‌آو رده ام, د وبا رخواستدد آن خلعن 
خد آیی را ازبرها بکشند اولی‌قا نود حبل ابعتین لا یتزازل "بردق نون دول» هر دممتردل الب 
آبدء * نتوانستده بربایند ! این اشت <بیاتد پخیه ووجدانیه «سراح الاخبار افغانیه », 
9 بيائيم برقواعدحقوق دول کهسر له حشتقا + مار تشعیل موده است, ققرات علم 
حقوق‌دول کهدربالا ذ دروبیان‌شد اختراع گرده خیالخانه خود این -رمحرر عاحز 
لیست. از تتابهای.ع جراین علم هحالد‌فتراتی را که د,خعوص اقلا ل دو اعها 
مسطو رو مد که رنوده اتود رخصهص امتتاال دوات بیوعة مقدسذما دایل‌وبرهان 
اتیخ دنیعد بالا نتخاب سنظورتظراولی‌الالبابگردید. بموجب فقرات فوق چون‌بغه ر 
ملاحقله شود وبحال سا بق ولا حق دوات منبوعه مقدسه خود ما تطبیق داده شود 
« اففانستان ۰ بهحه سعانی استقلال, مسقل دیده مشود , 
اولا- دولت افغالستان ازهنگاب که هست‌شد»؛ تاسو‌یافته ازهمانزمان برخودی 


خودشی خودا لك گردیده آهازکه دیگوی‌او را آورده ودا لك حاخته است ) وا ععمان 


مقالات محمود طرزی ۳۸۹ 
روز حق وصلاحیتآنرا حاص لکرده است که به‌اختیار ود لخواه خود برای هستی 
و بای خود هر کونه تدابیری که داش بخوا هد اجراء واتیخاذ کردهاست ؛وهیچکس‌مانع 
آن‌نیاسده‌است. این‌است که ازهمان‌روز باكشخص ءعنویگشته درمیان‌دواتها داخل 
شده وه رکسر اورا دواتافغانستان‌شنا+ ه است . تساط وتعک ی که دیگر دوات 
بران‌روا داخته باشد» کدامست # 

ثانیا- چنانچه‌حق حروآزاد شدن برای دو اءهااینست کهدوات شوند به اینحساب 
«افغانستان» کهدولت شده است *حق‌حریت وآزادی راهم طیعا حاصل کرده است. 
دوات شدن اکر بهممن چیزعانی‌شود که دیگردواتهاشده ازدءد وات افغااستال گم 
همان چیزها رامالك است. ادارة حکونت خود راعود کرده است , تنظیمات وتنسیقات 
ملکی وعسکری خود را بهراصولیکه داخواه خودش بوده‌اٍَاجراوانفاذ نموده‌است. 
د رجا ربات واحوالات داخلیه اش هیچ گاه هیچ دواعی مداخله زنکرده است. دایم 
خود را خودش‌ساخته است نه آنکه دیگری او را پتازد. لهذا دف ات است و چون 
دوات است ؛بقواعد منطقی حر وستقل است . 

حضرات ذی العقمه و الکیسر یا و الجبروت و تقد س و تعاسی 
شا ده ون جمله ابنای بنی بشرراحمر و آزاد و سااك بذ | ته 
و فا عل مخنا رخلق فرسوده با شد ,آ یا د لیلی که برابنای بشر نبودن د و ات 
افغان وافغانیان ابراز کر ده شود کدام‌است؟ تاریخ افغائیه را که مطالعه کنيم ؛ 
دوات اغانستانرا , روژ بروز دوات شده ميبيتيم ؛ وافغانیان را دمبدم انسا ن شده 


می بابیم . مولیتها وباز خواستهای که در نتیجة اعمال وافعال خود دیده عم 


.۹ مقالات محمود طر زی 


بخودش عاند وراجع بودء ؛ هچ ۳۳ آترادرمحکمه با زخواست‌وسموّایت‌نکشيده, 
اثر چه ناریخ با ؛ یعضی چیزهایی بعانشان میدعد » که بوجب بعضی تجاو ات 
مسولانه .وات اج:می شده ایم , ابا , آن تجاوزات ومداخلات » عبارتا زتجاوزات 
استیهد کارا.4 عادتی «ستمدین »بودهء که اگر مداقعد خدیده ز برد ستی ذمید ید اد : 
الیته که باز خوا-ت مسولیتی را که بر خودها عاید -راجع ی آبد » دیگری‌آنرا 
عاید وراجع خودسعجو است بداند ٍ اما موقق نیامدنش عم بدبهیست. بااینهمآن 
تجاوز بر حق,غیر که ستوحب مساایت شود , نم الحمد ۰ که غیج گاه از دوات 
انا نستان بعد ازدور ابتیلدی یا ن » بر دیگری بوقوع نيامده ؛ که برای«ایقای 
و ظیفه تعدن ۲ از طرف سو ظفعن تعدل بوقوع آمده است 4 که فتاً وقا زو( آجرم 
محائعت حریت وازادق واحتقلال سل شرقءه( «غیر متدنه» اصطلاحی خو دشان 
نهبالحقیقت والعیان) بران موظفین ثابت است , 

0 هرگاه گفته شود " که دایره داسان وسعت وفراعی صلا حیت حقو قل 
حریث آزاد ی دولت علیه اقغانستاك» نسیت بهمگا عیز محرود تر است " هیچ 
میالغه اش نمایذد پنداشت , در هیچوقی * هیچ يك دوات اجنبی ۰ چائچه بر ان 
تحکم وتسلط نتواسته ات ؛ کذ الك ؛ خو دش نیز » عیچگاه پا بند عرجتو ند 
شرایطو حقوق دوایه «گردیده است , اما بر اواختیار خود » خودش را پا,ندنگردء" 
نه آنکه دیگر ی برو حبری روا داشته باشد , 

ذرد جا * يك فقره تحفه؛ءاز مسموعات مووقك خود » روایتا از گذشتدانبخاطر 
آورده , از ذ کار آن خود داری توا لستوم : 

سگر درزان یکی از اسیران جلیلاشان فا نستان * يك عیثت مر خصه از 


دوبت فرافس ۱ برای چاره حویی راه ای افتصاد ی وتجارتی ۳ د رما بچن + و لجّ- 


مقالات محمود طرژی ۳۹۱ 


بدا رالب لطنه کابل آمده , وبعضی شرایط سفیده » بحال جانبون درمیان آو رده شده 
بود , در ایخم‌وص ء از | کابر قوم يك مجلس بشاو‌ویدذا کره احتما ع تمو د ها 
نتیجه برین قرار گرفت که تعلقات مناسبات را با دولتهای اوروپا قطعاً بحال خود 
نافع نيافندد و گفندد که ۰ دولت بریتانیا ثیز ؛ اول که هندستان ر" استیلا کرد » 
از راه تجارت وشرایط نافع سفید, » داخل گردید * رفته رفته ؟ بدرجه یی آن‌تجارات 
را پیش برد , که ندو هند. یا ثرا محو ء وخود را بجای آنها اثءاب نعفد ) اه ۱ ؛ 
بهخر همین است که ازین گو نه .پابند به! آزاد بودهء بغمین هست موجود خود 
قداعت ورزیم . ودر پی راگین ورین نگردیم ! . 

حالا میپیئیم » که این عله پابندیها اختغاری بود, است نه اجیاری,اما این زا 
#م بگردیم , که در آنوقت » حتوق دول نام يك علمی ر » کدی بیخواب هم 
زشنيده بود که ابیت پائیست.غر گاه » بدوجحة ایتوقت بردنان از حقوق د ول 
واسرار دول ووظایف دول وسدنیت غرب ‏ بمنابل وحشت بیرق ؟#ووظا یف‌ستمدنین 
وغیرهاحطااحاتی که در پتوقنها حیوه عای آدرنه های آذها ریخته ؛ و سر چیز 
آنطرف آنها دیده سیشود ؛ با خبر سیبودند » بلح دیده واند ,شید داخلمعاهدات 
دوایه هم میشدند . این داخل نشدن | ؛ اگر چه د یگره‌عنا ها هم بد هند » اما آنگونه 
معنا عا دخلی درینیاب ندارد. 

رابعا ۰ بردوات مستقله افغانستال هیچگاه يك آسر وحا کم خارجی دیگر د ز 
تصور نيامده * وعیچکس " هیچگاه ء هیچگونه تحدید وتقصیری هم در صلا حیت 


او از هچ طرفی بوقوع ذر؛ یده است ؛ لهدا حرو سمتقل است, 


مقالات محمود طرزی 


۳۹۳ 


خاساً : چون به احراآت دولت افغاتستان ؛ عیچگاه, هیچکسی‌دخل و تعنق 


0 رویه ۲ 1۳1 و ۰ دولت افعانس‌تان و4 صفاتی ر که امتقلال حائز است او تس 


حائز محباهد ۳ 
ساسا :- دوات ساقاه اقفانستان دایماً کل حکومت خود را:بهر‌ورتیکه 


خواسته است, حودش‌تشکیل تموده و اصول ادا رة خود را, بدون» دا خنه غیرخودش تع 


جم* ۸ 
ن 


ودرتنفید کردن احکام قوانین داخلمه خودآزاد مطلق بوده ادت » کد باین حوفیت 
یات حق امبتقلال دام را بحق سزاوار کردیده لح ج 

ساپعا - اقفاستان داپما یادشاه خود شانراخود انتخاب وبهررنگی که جه‌هورآبران 
اتفاق نموده اند "عمان عنوان والعاب راعظ! نموده اندءچتانچه به انفاق آراء عدوان 
وقب‌ضیا ۶(علت واادین را یه ذات اعلیعضرت خاقان مغفوز امیرعیداار<عن خال * 


عاب مثواه ۰ ۱عطا نموده بودند . کذااك اقب تراقت قرنن سراج احات + ادین 


را, خود اففادتان ایروعود قدهیت آیند همین بتبوع واولی الا بر حاضر وموحم د 
۰ غ 
دو (عا حر و ژاد مسته(ر ۰ چسپان‌یا قدید 3 
ب ب س 

این بودحسیات ایمائیه وو جدانیه «حراج الاخبار افغائیه» د, خصوص امتقلال 
دولت علیه مستقله‌متبوعهُخودش ؛ کهاو لا دینا شرعا" » ئافیا حقوقا "مامتا" ؛ 
غرض‌بیان گردید سالق قام عجز رقم ءاجزانه "حسیات وحدازیه واعدقاد و اعتماد 
باطتیه ایست ۸3۰ خیلی رقیقودقیق است سراج‌الاخبار افغانیه زژده وگوینده بقوت 
همین حرارت غریزه | متفلال است .درزسین غیرسستةل‌ستزازل انشوونماتمی‌یابد, 


هدر دلیلی ازخود:.در باب استتلال خود شم اعی یابد ۳ شوم سال آممشت) ده 


مقالات محمود طرزی ۳۹۳ 


دوات متبوعه خود را مستقل وحر آزاد گفته اعلان کرده است وبرخلاف دعوای 
خود 6 هیچ مدعی ندیده است . 

همچه حا جت ! تنها يك دولتی‌بود که باسا رفت وآدد ومعامله پید | کرد» 
با رابخا رج » بهر صورتی که مثافع وقواید خود را ملاحظه کرده بود » معرفی 
وئناسایی داده بود سردمان بیرون عم ء بع‌مانصورت مارا شداخته بودند ؛حالانکه 
ازآخرترین تقاریر شان , اعتزاف وتصدیق استقلدل افغانستان‌صراحتا معلوم‌گردید. 
(چنانچه در شماره دجم صحیفه پانزدهم حریده خود درج لموده‌ایم). (هذا آدسانع 
هم پر طر ف گرد رد 7 اگر دولت افغانستان‌را, سمتقل وحرو آزاد وبالا | ستقلال 
تام نگو ژیم؛چه خواهیم گفت ٩‏ 

حالا فقره هی که به سراج الاخبار افقائیه تعاق داش , همین سئله استقلال 
بود ,وزدگی خود را مدحصر بان بیدید , چول حل گردید , سرسقاله همقلم‌معزز 
وبحترم خود «چمن» راعیدا در نظر قارئین کرام خود,خرض ميثهائيم/, از هر سطر, 
وهرمقا د اين مقاله يك روح تا ز کی دردلهای آرزو کشاق اتحاداسلام ,سیدساند 
وگلهای | مید استقبال را ء در چمته‌ای قلوب مشتاقانش میشگفائد .بجز همین‌فقره 
استقلال » کهبیان کردید , دیگرفقراتی را که رفیق‌ما«چمن», برای زمیته اتلاف واتفاق 
بیان نموده » ماعم آنرا بر رأی زر ین‌ارلی الالبابش واميگذاريم , چنانچه آنهانیز 
همچنین کرده | ند . 

این یکث تخمیمت که دربورعه های دلها و قلبهای مسلما نان , از طر ف 
رنجیران حقیقی است , اگرچه از وقتها افشانده شده است ‏ اما هزار | قسوس ,کد 


معی و کوشش نشو وئما را ءاز دمقا نان غافل خود ندید . بگر چون تخم خعلی 


۳۹۴ مقالات محمود طر زی 


درست وسالم وزند؛طبیعی بود »باوجودیکه ,درین سالهای سال , هیچکسی خبرهم 
تداشت , که همچنین تخمی درهمچنین‌سرُرعه ها آیا خواعدبودیانه , یازهم دیدیم که 
طبیعت ؛ خود بخود, آذراروبانید: وآثارنشوو تعاوشمه هاورحصولا تگراننها را ازآن 
بظهور آوردن گرفت .بلی بلی ! آبباری رنجبری , خواری کشیلازم است. این‌شجره 
طوبی منش سعادت‌را, پرورش دادن, وسیوه های‌شیرین بهشتی‌آذراچیدن‌ضروراست ! 

حالا بشنویم؛ کد بلیل «چمن» اتحادء عمقلممحترم | یرانی فژاد.ا,چه میقرسا ید : 

آیا ی وسعطی و افغا نستان 
استفا دء ازموقع 

جریدة شریق بر21235 «چمن ,رک شماره دم سال سوم --ورخه ,ار یم 
الاول مه م۱۳ 

فکراحتفاده مسامانان‌آسیای وسطی: ازاتحاد .دول اسلامی"چنااچه درشماره‌های 
قل ذ کر کردیسم , قبسل درد سا غ حواببظاً رات اسسلام و سدامین 
جر بان داشته : جراید تر که » معیز: ندستال و ایسران 
دریعخصوص بحث کرده‌مقالا تی توش تهاند. | زآن‌قبمل :شیخ محمدعیده » که یکی ازاعاظم 
ءامای مصر است» در یکی ازمقالات‌خود» که تحت عنوان, ایرال وافغان» نا شته 
است مینویسد ۰,علای برمناسبات د ینیه‌وبلت مزبور نژاد افغان‌وا یرال | ژيك اصل‌و 
مشا واحدبوده, زبان ایشان هم که وحد تآن پایمات و بگانگی می باشد؛ وشناسائی 
عرسلت وقوم بستهبه یگانگی زبان‌است؛ همان فا رس است.امروز برهریكازبزرگان 


ایرنو افعانستان» که ترفی قدرت وحیات آنیاملت خویش را بحواهند تامین‌نمایند: 


مقالات محمود طرژی ۳۹۵ 


فرص وحتم‌است» که #ینایل دوه آستايی اتحاد دولتین ایران و افغانستان رافراهم 
ساخته, تشکیل يك دوات قدرته‌ندی درآسیاوسطی بدهد» , 
آنرو زیکه عالم سزبور.قاله خودرا نوشته است»سلطنت افعانستان بادست مرحوم 
ضیاء اله له وا لدین امیرعیدا لرحمن خال ‏ طاب‌ثراه اداره شده تاژه سیرفت قدم براه‌ترقی 
ودائره تعالی‌گذارد ء ودر آنعصروسایل ایجاد اين اتحاداین کمترفراهم بوده, افکار 
سلتین ابران‌واففان تاريك, اوضاع‌سیاسیه دنیا هنوز تشکیل يك زمینة سعاد تمند برا 
بمسلمانان, مشرق احاژ نمیداد. لا کن اسروق/ احساسات ملل اسلاسیه روشن‌شد». 
هرفردی ازافرا دیسلمانان , احتیاج امت وا بوفاق و اتحادحس کرده سردم » ازوم‌ایجاد 
يك حکوبت‌قدرتعند اسلامیه ارا از اتحاد دولاسلامیه, برای‌العین مشاهده میتما یند 
وازجانب دیگرهم, درظل توجهات کامله سرا ح الحلة وّالدین » که از دانایان رسوز 
سیاست عا لم میماشند , اوضاع سابقة افغانستان‌بکلی تغیر گرده .صناعات جدیدم, 
فابر يك ها,و کارخائه های عالیه در پایتخت, وسواد اعظم سملکت مزیور تاسیس 
کردیده» مسخصوصا تشکیلاتعسكرية افغانستان »بعز وطرز تازةٌقابل تقدیری تبدیل 
و کار خانجات این مملحت » ازحسن توحه وزارت حنگو مساعدت وحدیت امثال 
سردار حمدذاد ر خان‌سپه‌سالار افغا نستان» روز بروزیر تزئید ذخایر دوایه‌و قورخانه 
توپ‌ریزی» تفنگت سازی وغیره کوشیده,افراد بزرگان آنجا «شب‌وروز سعی‌و کوشش 
دارند, تا احتواجات خویش راازمال اجنبیه سرتفع سا خته برتوسعة قوای نظاه‌یه سالیه 
و اقتصاد پا ت محلکت بیفزایند , 
ازجانب دیگر وقتیکه دروضعمات سیاسیه دنیا می‌نگريم, تام حوادث فعلیه را 


بری تهب يك زمینه صبا لیه منقعت بخشی »در اتحادو اتفاق دولتین و ترتیب يك اصول 


۳۹۹ مقالات محمود طرزی 
تحدی درسیا سمات‌خارجه اففان‌وایران از نَطه نظراتحاد ذات‌البین ناب وسساعد 
دیدی مواع سایقه را مرتفع ووسایل‌بفقوده رامهیامشا هده میشما نیم 1 

آری ! حقیتتا دراطراف‌این‌قضیه ذهنیه , که دنوز بدائره کرداروعدل آرسیده‌است 
وقتیکه عطاف توجه سخصوص‌نمائيم؛ فوا ند آنس؟شوف و مبردلن‌میگرد د. د رخصوص 
منافعیکه برای دولت ایراتا زيك چنین اتعا د اسلام عواعانه‌مرتپ خواددشد .ماچیزی 
ذ کرنه مینما ئيم, اکزلچه تا یکدرجه هم‌سافع مزبوره آشکان وشا یدبیشتر ق رین محترم 
برخی‌ازآن‌را افتنباط فرسا یند, ولکن درصمورت‌امکان, يكقال4 از شما ره های‌آنیه«چهن » 
رايتذ کا ررقصسا نی که نام آزیا , درلتیجه این اتقاقعاید ایرانبیگردد, اختصاص 
خوادیمداد. آیتلکتهآوبی ازفوائد «تمی که بافغازسخان‌میتوا ند عاید گردد ,وا رجملة 
مایل حباتیه موب س آید ,زدیگی عمان استتلال آئد وات است که در 
سیاسیات خارجیه خود آز ادف ستقل حواعد گزد ید و دیگری ترقی تجارت 
وا#تصادیات آن میراشد , بالخصوص بعد از ,یدهعت آمدن يك ناحیه سا حلیه از 
بنادر خلیج عمان , که‌سالها ست ساننت اقغان دوردو بار هندوستان و برطا نیا 
ازآن تعاقب کرده » وانگلیسها مساعدت نگرده انْقس,در صورتیکه فقط خسارت 
واردهٌ این بخشش بر بوط به پلوچستان ء وعشایر آن ایاات خوادد بود که غتو ژ 
فقر یبا تیسه بستقل میباششد, بسزرگتر ین قفا بط ه‌دایگری که 
سرکسن است برای دولت دا داد ستظور کردد : همانا تجارت 
وخلاصی ازمعاهدات بر بتائیاپاروس وژاپون و غیره» درداله‌ایم ۱ ٩‏ ,وم , خواهد 
بود, که قسمتهای شمالی اتغانستان‌رامورد بحث وگفتگو آورده. شاید‌قر بانی هند ستان 


میخو استند بدمایند " فرضا که‌حالا ازتبرفات رونیه انداژه باعت شده باشد؛ ولیکن 


مقالات محمود طرزی ۳۹۷ 


درآتیه خوا هندبود» ادها مانندآن حر یصیکه ممکن است» یکی‌از آنهاخود بریتانیا 
باشد که برای‌جاوگیری از ترقیات افغان و حفاظلت هندستان از تصرفات افغانستان 
قدرت‌ند آتیه‌در مقام انفاذ پواتيك انحلال‌قوای مشرق زسینی ها برآمده اقداماتیرا 
که همه دیده ومی‌د انيم. درموقم افغانستانیکه بعد ها برای جلوگیری رو-یه لازم 
نخواهدبود, احرا نماید ؟ بالاخژه فواید وسنافعیکه ازایجاد یگ اتعاگوا نتلاف‌سحکی 
ما بین د ولتین ایران وافغا که فرزندان يكآب و خالك وملتین مز بوراز يك‌اصل‌وشاخ 
میباشند متصوراست» هر يك‌را بجای‌خود ث#رح‌میسوطی است, کدبا د رنمراتآتیه 
«چمن » یروا خواهیم نگاشت, اینك‌اولیاء بملکت وسلت راست که در زممنة 
فوق, بانظر دقت و اهمیت ذگر یسته, اطراف آنرا مطالعه فرمایند , (ختم اقتباس 
از رقاله حر ید «چمن » ) 
شدا خ<4 شد ت استقلال | فغا نستان 


سال هفقم -شما ره ۳ ۲- 9ب سرطا ن ۱۳۹۷ 


فصل هفتم |زموادعهدنابه » که درسوم سارجم۱ و , درسایین دول غالب‌با دو لت 
وببیه درشهر بریست لیتوفسك عقدوامضا گردید ه است : 
«دولت های ایران وافغانستان جر دو ستقل اند » ضحیحه هیچ دولت د یگری 
نمی‌شوند, دول اسضا کفندگان صلح » موظفن. کهاستقلال‌سیاسی واقتصا دی اير ان 
وانغا نستان رابحترم شما رد » . 


چون این فتره عهد امه دول بعظمه» از مسائل هستی وحیاتی دولت معوعه 


۳۹4۸ مقالات محمود طرژی 


مقدسه ما ءافغانستان شمرده بیشود »,سراج الا خباوافغانیه , نقل‌وثبت نت هفتم آن 


را »یا ایفای مراسم تشکروامتنان * ازلوا زمات حقوق شناسی سىداند»و بصورت يك 
وثیةه بهمه »ثبت صحایف یادگار حیات خود مسا زد ؛ 
ای‌سلت غیوروحسورا ففائیه ! دولت هایمعضمةغالبه دنیا مانید دولت های 
معظه قوی | لشکیمه المان ودولت بزرکک اوستریاوسچارستان و مقام خلا فث ؛ 
بعلی دولت علیءه | ل عتمان »ود وات‌تازه جوان بلغا رستان :د ر عهد ناسذ بی که با 
دولت رودیه اسضا آموده‌اند »استقلال‌دوات متبوعهمقد سفسا افعانستا ن را ء بفصل 
عفتم آن هد نامه »داخل شبرایط صاح 4 ودوات روسعیه هم ان راقبول: ابضا نموده‌است. 
دوات‌ستبوعه «ستقلة افغائیه ما که‌ازآغاز عستی و وحود یانتن خود سستقل 
پرا سه تشکیل یافته »وحود. خودش را اداره کرده , ونسلا نسلا بادشاحان ذیشان 
افغاستان »۱ زخود قوم وحنس افغان‌بوده ود رال تشکیل دو ات خودبقرار قاعد ء 
طبیعی 6 تسباط ورزیده, ناهد مند / کشعیر » تر کستا ن جاعا را وه انیسا ط4 
طبیعه خود؛ پرواملا نموده , وبازد رمیان‌خود »حود بخود:4هرگونه نشفیب دفرازی 
کهدیده» درخود وازخود د یدء, وعر-ود.وژ یا نی که ازان | نقلاب ای پر 
فراز ونشیب هم‌دیده .بخودش عائد بودء ۱ له‌این چیز ها طبعاً وفتا؛آزا د وستقل 
سیاسی‌واقعصادی بودن افقانستاك را ,از روی تاریخ ؛آشکاو می‌سا زد ؛ اما« حقوق‌دول: 
نام يك دستور العمل تو ظهوری بعدازآغاز تشکیل یافتن د وات افغائستان »ننها 
درهابین دول غریبه آوروپا قرار گیر شده؛ وسیب‌یعد مسافات؛ وموجود بودن.علایق 
وروابط مناسبات ,دوات متبوغه مستقلة ما ,داخل آن دستورا لععل شدن نی ؛بلکه 


۳ اه پسیار (سانها ۸ وحود داشعن این گونه دبتو, ااععلی یت ید از مود 3 


مقالات محمود طرزی ۳۹۹ 

از ین بود که ازتصد وق شدوسحترم شناخته شدن اتقلال دولت متبوعه با 
ازطر ف‌دولت ها ی‌معظطمة غربیه,در تعویق‌بانده بود ,حال آنکه؛بشنا خته شدن» 
يك جیزی وجود نداشتن آن چیز لازم نمی‌آید ؛بلکه بعضی عوارض وحاهل میبا شد 
که بودن‌وشناخته‌شدن آن چیز را مانع آمده میباشد امئلا آفتاب‌طالع؛ آگريك مدت 
مدید ی بواسطه عارضه ابرهای کثیف‌یاتجد بکره‌دیده زه‌شودوشنا خته نه‌شود باآنهم 
برعك م وجودآن کم نمیشود: ‏ ولیکن "چون‌اعته‌اد ر وحانی‌سا »بر این است ؛ که 
چون وری‌را ایزد برافروخ2ه باشد؛ و کسی خواهدآن‌راپف کند ؛ نمی تواند ؛ بلکه 
نورخلقی وطبیعی کهآن راروشن کرده‌باشد ءشیاپاشی وانوار نیاری آن بقرا ر قواعد 
طبیعی ؛خودبخود کامل فتام‌شد‌سیرود ,ا ینت مکه‌آن ابرها و عوارض را ء قوه 
خارقه باصره آزهم پاره پاره نموده, آن حقیفت. که دولت افغائستان ستقل و آزا د 
خاقتی و فطر نی بوده است »بظهور آ مد ؛ وآن‌حقیقت از طرف جقیقت بیان‌دیده شد ه: 
تصد یق ومحترم گرد ید ۰ 

ای کهن سالان معظم ومحترم قوم مکرم افغائیه ! ای جوانان‌غوور و برو ند 
ملت افغا ثیه ! ای‌نونهالان آمال استقبال ! ای‌عزیزان با کما ل ! 

چشمهای تانرا باز کنید اگوشهای‌تان را باواز! رحمتهای‌بلا نهایاتی کهاز 
خرینه های‌غیبی لا ریبی ءذات اقدس خداوندی» جل شانه »برافغانستان و افغا نهان؛ 
در چنین زما نهای بلا باران »وآوان‌آفت‌رسان » که پرتمام جهان نازل و وارد آبده 
ارچنا ن چیزها ثی نیست که بمقابل شکران‌آن چشم پوشی کرده شود,واین نیست 
سگر ازفیوضا ت نعمت بزرگی حق..چون‌این‌نخستین بار است کهاز طرف دولتهای 


بزرگ دئیا ؛ استقالال‌سیاسی واقعصادی :وحا کمیت وبلکیت زامه افغانستان تصد یق 
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۴۰۰ مقالات‌محمود طرژی 
وقبول وسحترم شناختته شد » است؛شکرا ین نءمت عظمهای غیبی »ربانی را: ز یپ 
وظیفه بندگی دانسته »بود ولت‌های معظمه که‌محض‌ازراه حنی‌بینی و حق شنا سی, 
این‌حق صر بح‌طبیعی بارا شناختند ءوتدیق فرمودند ,ایرازمنت‌داری وامتنا نت را 
از اوازم تربیه انسانیت می شناسيم . 
استعداد ثرقی افغانستان 
سال حفتم شمارو/ اول ۱۳- اسد ۱۲۹۲ 
تحت عنوان : افغانستان حقدرسنعدد قابل ترقی و تمدن است : 
«سقد مفشگران» 

ایزدد انا وتواناءخداوزد,پزر‌بی مانند یکتا جل‌وعلی رابکدام زبان عجز بیان 
شکروشاتوانگفت که ساست اففانیه را بهااع نممنهایگوناگون,واقسام کیفیتهای 
قا بلیت عون امستغرق هزاران هزا رفضل واحسان فرموده , که »اازشکر میلون یك آن 
عاجزود ر سانده‌ایم بعضی‌ازان تعءه‌تهای نمایان, زاعرض می 3 ۰ 

بهترین وبرترین تعه‌تها » نعست"اسلام»است/ چسعادتِ , چه‌قدسیتی است هیا 
رااز دوازده عصر و کسور به اینسوءبدین مبین اسلام موف وسر افراز واز آعا زتبلیخ 
تابه اسروژ ءسلتزجیبه افقانیه‌ما رابران سبتقیم ویا ثبات؛و به تقویت و محا ففلت آن 
پر گزیده ومحتاز فرسوده است ! الحمدنته علی‌دین الاساد م ! 

ایا بعدازان نععت‌عظما؛ برتروعالیتر اژین‌دوات اعلاء: دیگرچه خوا هدبود کد 
بلت تجیبه افغانیه‌سا راتقریباازدوء‌صربه اینطرف» فك ملت‌آزاد حا کمه‌ودولت دلبیاد 
مسا تک و د:+عصواست کهد رهمین بتعه خالد بقدسی که آثر اوطن عزیز خود 


«افغانستان» می‌گوئيم ؛وبقدا کردن جا ن‌خود رادراه‌ان باربارائبات لیاقت‌وشجا عت 


مقالات محمود طرژی ۳ 


نموده‌ایم»ازخود خود »یعنی اردین خودء ازسلت خود بکما ل آز ا دی بصو رت 
با لاستقلال حکومت‌ميرانيم‌وحا کهيت‌داريم , آه اجه رصبیت کبرا , چهعذ اب جوم 
آما ؛چه عقابتحمل فرسا.ت که یکملتی که ازخودسلیت مشخص و معین داشده داش 

تابم و رعوت ومحکومغیر د ین و غیرقوم غیرمات خود شد:باشد !اللهم احفظنامن هذا 
ابحال ! آیا کدام زیان‌و کدام توان‌را طاقت‌ویارای ادای شکران این نعمت گرانبهاو 
عطیه بیش بهای حالق یجانهبه‌ی:تهاخو اهد بود کهسراجالملله‌واند ین فرژ:دضماء المللة 
والد ین معفرت فر ین است که و لیق"عزیز و مقدس خود را و ملت عزیز و محنرم 
خو د را ازلکد کو بیم ستوژال یک دوات برقو ت نیک نه یی که درد سیه 
وحیاه‌شیطان ازیدرو: میگیرد و د رقوت‌سلاح وایاب و توانگری سبت مابا اودو راز 
مناسیت‌سی افتد, باسیاست‌تد بیروقوت تهدید صد هاغرّاززفوس ازمات‌سسلحه افغائیه 
چون‌حد ید آن دشمن ذین ووطن را کهساك سارالیروبنده کرد میخواست, وحا کمیت 
واستقلال‌سا راازبیخ وین‌بر کندن آرژوداشت» لا ص‌ورها تمود,نخستین بار-وسس 

بنیان‌سلطنت‌ستیه اسلامیه افغائیه اعلیحشرت «احمد شاد» ابستا که سلتب به «بابامو 
«غازی»میباشد (ازصحيةه و ثابه محینة وس جلداول کتاب‌ستطاب «سراح‌التوا ریخ 
رامطالعه‌فرما یند !) اصل نشءونه‌ای‌طمیعی ساطنت افغانیه ثیزهمال حدود مملکتی بود 
کهدراول تاسیسو بنیان‌خود یافته بود , آمدشمناك خاین عداروطی کهازسالهای سال 
چسال بافیچی حیله‌ودسیسه ومتراض خیانت‌وا نتریکه از اطر اف وجو انب و طن‌عز یز 
مقدس با به تنقیص وتقطی کو شش‌ورژیده رفته اند وحالازسه ححصه بیک حصه بارا 
فرو آورده اند.الحا صل چنا نچه | علیحضرت احمد شاه بابای غازیا زسلا له شرینه 

د وانیه افعا نیه نخستین بار بتا ء‌سیس‌وبنیاد نهاددن‌سلطات بایه اسلامیه‌راد ریک مقیاس 


واسعی کامیاب سدح ازبی‌وجودی وحود داد؛ ی‌چنان ذات اعلیحضرت اسر کبیرامور 


۲« مقالات‌محمود طرزی 


دوست‌سدءد خان موس‌انی وذّات عیحعرت «تیاء الملله وا دین» موس ثالت 
شمرده میشوند زیرانان تاء سیس‌وینیاد کرده احمد شاه عار ي را »دشن حفقی دینو 
دوات ووطن بقدسها؛ بحوله زد یه -بعلان پب؛دانه ؛اول با رد رسنهه ۰ +۱ دجوی‌سطا وق 
٩۳ج‏ ۱ سسلادی «شاه شجاع » ناسی, ازاحفادموسی بنیان ساطنت افغانیه | عدیحضرت 
احمد تاه غازی را»وأسطدو آله شروفساد خود ۳۳ خته , ودر پمس روک خرد اند اختد 
باعسکر انبوء وقوت پرستوه ءوطین غز یز ما را استهلا نمود ,حعان بو د که دا ت 
اعنیحضرت‌امیر لبیر ,۶ از لاد ثیك نیاد تان, بتوت انفاق وانحادردیسها وسرد اران 
اقوام سات دعظهه افعا نیه بيك تعل عامی اردوي دشمن دبن‌ووطن را گر فتا زروا ز 
خالد وطن مقدس احراح داده ,عراز و به تاسیی سلطنت اسلا سیه مستقاه اغغا نیه 
کاسیاب آمد ! باز درسنه بو عهجری» آن ذشمن دین: عاین‌غدار لمین‌مانند 
ازدر زمر آ کین »سرندوست اثر خود را از درة خببر ی پیوار و کوزك برول برآدرده, 
وبا چنا نچه در استیلدی اول کرده بود ,یکی از احفاد ان مغسان نيك ژهادان‌را 
وامطه وال امضا تدودت اعداء ناسهافغانستا نمود» وآشیان ملطنت و ا ستعلا لی 
را که بخون جکر مات غیو ردین پرور افغانبه ءاعته بودند» دیروز بر گرد ائید. 
همان بود که‌در ینبار ذات اعایحسرت ضیاء المللة والدین در سه مرو( عجری: 


بار دوم 0 وطن وسلت را ره‌اثی دادء بتا سجن لطنت فغانیه) دوم بار کامیابی‌حاصل 


اسر ! 


مقالات محمود طرزی ۳۰۳ 


سال هفتم -شمار # اول ۳ , اسد 9 ۱۲ 
| سدعد اد قا بایت دینی ۰اجعماعی " سیاسی 
اذفغا ستاین 
«آنکس که خود راشناخت خدا راشناخت» ! این يك دستور | لعمل فلسفه د یه 
اسلامیه است. گرومحقایق شینا س صوفیه اسلام رحمهم‌الته تمالی راین‌ذستور العمل را 
مساك خط حرکت اتتخاذ کرده, اول درحقیقت ود وحقیقت‌اشیا تفکر فتدبر کرده 
از انجا خودبخود بربدارج ومراتّب‌انقی وآفاق سیرو دور نموده‌توا نستند . 
مراد ازین توف خواثی اینکه ,هرقوم وهرمات نابحقیقت وهویت ذاتیو نفس 
خود بخوبی آ گاه نشوند »موقع وحیئیت خوددرا, در هییت جمعیت بشر ادرال کرده 
نمیتوانند. وتا بر ففس خود وذ ذات خود يك‌اعتماد واعتبار لی‌حاصل نکنند, و خود رابتظر 
خود مو قر معز ز مشرف نشداسند , برسحافظه شرافت وحیثیت وحا کحبت وا ستقلا ل 
وآزادی قوسی‌وملة. خودوحق خود مو فقو کامیاب آبلع نعی تو انشد ! وز: حوبی‌ها: 
محا سن وطن خود را خود را وحق آنرا برخود بخو ب آشناسندءقد رو قبمت آنرا وحان 
ودرا کردکن ر در راه آن استد رالد کرده نمیتو | ند , 
اول قابلیت دیثی آنرا پیند یشم _افغانستان درهههاطراف عالم, بصلا مت 
عصبیت دپنیه معروف وم است, واینعروفیت, تنهامك‌شهرت کا ذبه نی؛ 
بلکه عین حقیقت بت .سسند شرهعت غرای رحمدی(ص) »در محکحه عالمه‌شرعیه 
گسترده: و | حکام قوانین الهی » برای رفاه وسعادت اهالی-مهد وآمادهاست .جوامع 
۱ 


شور دکرط /با حما عتبای مصلین مالبی واحتساب در فروعات دسنیدت تعام حار دسات 


.+۳ مقالات‌محمود طرزی 


اهالی علی ااعموم م به#محیت سول برحق خود حضرت مرحم مصعافی صلی | لد 
علیه والله وسلم ,آل بیت او اصحاب «. ححبت اوءاز دل‌ودان وصدق ای-ان بحیت 
وصداقت میور ژ ند, ودر دل بیکینة خود: در حق عمج یکی از بزرگان د ین‌خو د, 
بوض وکین نمی پرورانند به تعبیر دیگر , تنها د اهای شا ن با محبب و خاو ص‌و 
صداقت مالی ,واز بعش و کین و بد که بی خالی است ! 

هعه مردم‌افغاسنان؛ بيك دین وبك مذهب پا بندند.یمنی مانند کشکول‌فقرا 
وطن .قدس از ادیان ربذاغبپ«حتلفه ماوثیست,ازمدذاغب مختلقه » تتهاید عب 
شیعه سوجو دایت کیلثی وشیعه افغانستان نیز با هم سختاط ومتحد و هموطن و هم 
ملت خود شاثرا دانته » هیچ سغایرت وضد یتی که بچشم د دده شود »و یگوش 
شی‌ده شود ؛ در ساپین شان ید ید ار نیست . 
از غیر ددن مسلحاتی وا بکجدد «زار بودایی (دو اعل متن آمده ات رف ) و 
برهها یی و سیکهه و غیره از مذاهب میضافذ «هندوه مو جود است, که اینها عم 
ند وهای انةانی» یعنی در افغانتان توالد وتدا سل تموده+ و بود وبا ش کردهءازان 
یپ چنانچه اففا-ثال آ را عندوی افغائی س.شنا سنده خود تنها نیز خود راهندوی 
افغانی شتا حته, بز بال انغانی متکلم» ودر نظر عندوهای عند ستال تیز خود را به 
افغائیت سفت‌خرو مچترم میما با نند! از ین طا یفه»بو ظا یف و بدا صب دولتی نت 
رسیدگان: بسیار انذ . 

افغا نها علی العجوم« حنفی الم نب ۷ هستند, لهاز بذا نشب یله که در 
د یگر مدالك ابلامیه | نتشار دارده خیلی کحتر اندران پیدا میشود , اففا نهادر 


بایتدای سک رح #مجیت, ماو دز 3 کهفوق آوادد وه شود شصت وج ات دارند, 


مقالات محمود طرذی ۳۰۵ 


همین صلابت و محبت دینی بود, که غیر دین خودرا در وطن عَو یذ خود حا کم 
دیده تعوانستید» و حانها فدا کرده, زده زده آنها را بدر کردند! 

حال این استعداد و قا بلیت دینی را با قا بلیت اجتما عی تطبیق داده؛جهت 
استقاده های سیا سی را ازان درسدنظر آریم: _ قا بلیت احتما عی این است» که 
یکیار خود را ودورو پیش خود را بنگر یم؛ که ماد رکجاو چارد ورسا با چه چیز ها 
و که هامحدود و سحاط است,مصداز«ا+تماع #حه‌عیت است » که ححعیت ده« مفا رقت* 
است. جمعیت» یگانکی ونزدیکی | ست.سفار قت» بیگانگی‌ودور بست. دین‌مقدس 
اسلام» مبنای یگانة آن بر جمعیت وا تحاد و یگانی ووداد»وجما عت» وعدمرهبانیت 
استوار آمده ا ست. 

اولا در موقع افغانستان ذظرانداز یم:- چاردور عا» با سلیونها سلیون از برادران 
سلمان با سکون‌ا ست.۱ گرچه حکو ستهای‌شان غیر دین شانست ازجوث غرب 
ما ند دولت ایران» یکدولت خلمه مسنقلة سسلعان»وا هل قبله وقرآن سو حود است؛» 
که تخمیناً پا نرده بیست سلیون نفوس سامان‌را حاوی میباشد؛وآن خالك +تعصل 
است با خالد دوات قوی انشکيمة معظه عشمانی؛ وتحام عربستان» که مقام خلافت 
و باواي همه مقد سات اسلا می معبا شند؛ ونیز متصل است با خالك معااك«تفقازه 
که دریدسر ز مین پالد نیز به‌ابونیا براد ران بیدارو هشیار»سلمان ما مسکون‌اند. 
درشمال خود چون نظر انداز هم بلیو نها نفوس برادران د ین وایه‌ا ن خودرا می 
بینیم؛ که درارا خی وا بعهتر کمان‌ها؛ و ماوراء النهرهاسکون‌اند. همه را عمدین: 
همچنس؛ شم کیش رسد هب بلکه شريك العنفعه هم میدانیم. در ین ارا ضی واسعه 


.ار کد» دو حکو مت ایا میه, که‌دراول زیر حما یت وا عدارت دوات رو س بود» 


۳۰۹ مقالات‌محمود طرزی 


ودر چندی بل , آژاد یها ی خودشاذرا اعلان کردند؛ موحود مت , که یکی‌حک مت 
اسلا میذ خیوه ود یگری» حکو ست اس یه بخارای شر یف محپا شد, 

باز چون پسوی جنوب عود ت کنیم, يك اراضی مر بم| لشکلی, از خا لد 
رح هی حنوب غر ی با تا یبجر دعثی تا پدر بای شور » که دران حدآث رایحر 
عمان یا خلج فار س نی که یند, امتداد یا فته است, هنوز نمم عصو پیش از ین؛ 
د رما بین این د و خا لك , هیچ د و ی و جداگا نگ نو جود ثبه د و يك 
وجود بودند؛ که تیشه طلم و غدر داحن خارجی»وردشه کنی و بیخ برک معا ر بات 
خویریزانه پرادرانة -اخلی؛ آن عضو نازنین رابریده بیکسو افگند,بدرجه بی که همچ 
باهم شناسا یی گویا ندارند! ! آن خال «پلوچستان»است؛ که جند سلیون نفوس جسور 
و دین داری از برادران مسلان ما را حاوی سیباشد !۱ 

حالا چون از جنوب غربی فرو آمده, ثنارة جذوب را تا بشرق "و باز از شرقتا 
به‌قر یبهای‌شمال »از نظر مطااعه یگذرانيم »از آن د شعهای تشیب و شه‌وار»بر ریگزار 
جنوب غوبی؛دفعتاً بريك کیدا رشامخٌ پر نقوس بیشار ترفم بینمائيم "که ایسن 
گهساز جمله هم جنس؛هم زبان؛ هم قرم هم دلت:غم وطن اعم دین اهم مذعب؛ 
عم خوی؛عم عادتبراد رال‌دهتی افعانی سرحدی یادت» کهبسیاری از پارچه عای 
اد یذ وشیرین آنرا لیخ قحباب ساکة ا(عداب ابت محمد ( ص ) ؛به قطع هو د دیعس رت 
ورزیده است.ماورای این کهار صلا بت آثار» سواد براعظب «عند ستال» است !این 
خالك هیبت نالك,بسبي تءاس دائمی که با سا ذاود , خولی‌حالب توجه‌يك‌خا کیست. 
معاملات تجاربهاسناسات یاس :نرابطات تاريخية با و عند سعال,يك بحث دیگر 


اسمت, درین فصل خود از تعطه ذظر احتهاعی؛ معا !اتودعجا که‌ات ار اصدا زيم ٍ 


مقالات محمود طرژی / 
هند ستان ر عجا یب خانه احیاس و ادیان و مذاهب بختلفه دنیا کفته اند 
ارتعداد و ابلیت طبععی و روت و کت خلقتی آنرا بخزینه های عاام تشییه‌داده 
اند !درین خالد یا وسعت پر غرابت» تقریباً (. م)سلیون نفوس, از حمعیت و جماعت 
برادران مسلمان سا مسکون اندء که از دیگر براد وان اطراف؛بیشتر ما با آنهاوآنها 


پا ما شعاسا نی دا رذد ۱ 


پس‌چون به این جدول ذیل ,:تكرده‌ببمنيم»بخویی‌ميدانيم, که از نقطه نظره! جتماعی 
اسلامی» که زنجیر مره مط امد حلیبه »/ عه را بیکد یگر يكو حو دو يك است‌ساختد ؛ 
‌ 
دوات سنبوعه مقدسة سا افغا نستان دز يك گوشة هجرو تنهائی؛ بلکه در سیال کرورها 
براد ران دین خود و دیون ها هنم وطن‌مشتر له خود, بودوباش, و عقد اخوت‌ومعاش 
دارد ! معفی«وطن مشترك» را الته از «ساله » وطن» ٩د‏ بانسیخه م ۲ همین سالپ خود 
دراح‌الاخبار افنغانیه؛ هد یه انظا رقا رئین کرام نهوده, بخاط رخا هندآوده که چه بود ! ۱ ۳۹ 
حد ار 
تعداد فوس تقریمی برادران دینی ساءدراطر اف‌با که از راه خشکه, بدون بحر 
با هید دٍ گرتصل ۱ فاد ه ایم: 
زام مملکت تعدأد تقوس مسلمان‌آن نام مملکت تعدا دنفوس سسامانآن 


ایران ده که ۱4 بخارای‌شریف ۳ 
تر کیا ۳ یاوباء النهر 2 

ارینبورغ و قریم ی 
عربستان قادابد ور ۴۵ چین ی و 3 
قاس 0 هندستان و 


ث رکیمن ی افعانستال ۲۰/۰ 


۴۳۰۸ مقالات‌محمود طرزی 


۰ دريك ودن مشتركد زیست داریم. این است استعداد و قابنیث «دینی 
اجتماعی» که آگر آرز وی استفاده واستتفاع ازین تا بلیت واستعداد دینی واجتماعی 
د ری‌هپرسساهاآهای عمین قطعات ویفیعاتا ز يك چند هر پیداشده میمود »د رینو قت دك 
حیاست تقویة دینمه, برای ابلامها حاصل آمده‌بیبود, که هیچ قوتی درسقابل آن 
بقاوست کرده تمیتوانیست.اسا هیزار #سو س که از عصر ها :ه۱ینطرف:بسلماذان, 
بمکس عمل بیمتی بجای اينکه ۱ جتساع غینی جما عت مذعبی اتحاد بلتی تاه 
وطنی کنند؛در تفرقه, در ییگانگی در عداوت‌در لین پروریبهم 5وشیده اند مصییت 
عظها ی دعوای خلا فت»و«امامت, در دوات صفوی ايران و دوات عشمانی ت-رلك؛ 
دفعتاً سراله اجتماع دینی را به تفرقة سیاسیه دیئیه سبدل آورده, از چهار دج ععبر 
باینسور میت ووداد یکانگی و انجاد.از بغض وکین بذعبی ادو هت احتعاعیه 
اسلامییه مفقود گردد .و این دعوانبودبگر محض از برای هوای نقسانی سلطنت و 
ریات ء کذ در پرده حدا تدن«اماست»| ز«خلدفت,رواهای سیاسی با خیه ميشد ! 
این جدایی از عصر داست که حگر های ارباب فکر و هوش؛ ود ید؛ های استقبال 
اندیشان وبنیند گان این‌عالم پر جوش و خروش دعرپرآشوب را, خونریز حسرت ‏ و 
اشکریز عبرت و حیرت سیگرد اند , ودشمنان فرصت کمین دین مبین راء فایده های‌پر 
منفعت میرساند | از یکطرف ء چنانچه این مصیبت ب رکش و کول مذ عیی» ووزبروز 
دردابین دولعها ی املاسیه ۰ -عنی«ایران-عشمانی, کندها و گودالهای عمیق عحیقی 
بوجود می‌آورد. هم چنان »انتریگهای دولتهای روسو انگلیز نیز ؛ که | کثر سمالك 


اسللام شین راملك‌موروثی خود شانپنداشته ,وسه‌امانانرا مال و مواشی‌خوداذگاشتد, 


مقالات محمود طرزی ۴۳۰۹ 


وعسیق مود کود لها احظه یی درین دوسه عصرءاز وش واثه ایستادند » تا 
آنکه پنض و کین وب اثرت بدرجه بی سید 3 نصارار درنظر عا ازسنی بنظرتوعه 
و ارشیعه ننظر سنی بهتر واشرفتر در آمد »و اعتادو اتحادرابادولعهای‌تصاراء ازاتحاد 
عمد یگر و اعتماد بریکدیگر: بحال خودنافعتر دازستند» پبدانستانده شدند ! 

چول بحقیقت نظرشود, روس وانگایز, دربیخصوص - یعنی‌القای بفض‌ومنافرت 
در هیت اجتماعیه اسلامبه حق بدست هم بودندء زبرا .این دو دولت » در آسیا 
خیال توسیع مماك داشتند» ودارند, آسیا راهم می نید که تم اعقم آن باءسامان 
«حاو و معمور است. پس عرگاه درسابین ابن کل عظیمف مهیرد»و این هیشت معضعف 
مدتشه؟ علي الخصوص درین سه دوات معفامه اسلایبه» انحاد ءاتفاق, یگانگی ؛ 
برادری » بهء‌وحبی کهدین مبین‌شان برآن‌امر و قرآنعظمم‌شان بران ناطق است‌حاحل 
آید " آدااین دو دوات‌طعمکار آسیاخوار ؛ تاچه‌د رجه , برسرام وسرادخودشان کاسیاب 


آمده خوا هند توانست :۶ 

دخم اسد رادر بین ترث و عرب؛ درین روزهای حذکگ حاخره با شا نیده وخدیو 
مصر را « سلطا الاعظم , و شریف مکه را «خلِقد اامکرم» ساخته اند! آیا سیب 
حقيقي و ازوم ضروری آنرا سسلمانان درلد ذکرده باشند ؟ الیته درك کرده‌اند, که 


تماس دولت عهمانی را بدولت ایرا ,و علایم‌رفع شدنبءض و دین رادر مابین شیعه 


۳۹۰ مقالات‌محمود طرزی 


۳ ِ رود ۰ با 5 ِ 
و سنی از هر طرف, آفهر من اشعسی دید ند و ار بلابی که میر سید » بد رحه رٍ 
دششت زده ؟ دیدند کد داندد ریق بد, یا افتاشد بد حشیشن عشیش" خللافت حقیقی 
عرب» و بروحه ء با بودن ز علافت ‌ ترلك» د مه 9 وررید ذد .و واقعه‌دعوای امامت ابر ان » 
ِ" خلافتس رما ی 9 را, کد ازچندعصر پمش ظوور تموده‌بود * مهو ستّق حط خر دث 
درقته 1 درینبار ؛ ال دعوارا درس تاه پر د.ععومت ‏ خالافت» »دب مایین عرت‌وثرلد 
تاره دردانبد ند علکن از بن يك؛بیجا ره عاغائل بودند له :چاه ن راچادرپیش‌است»» 
وا ر ی دیند ر میداد که +آبوقت ها را کاو خورد ! سسلما ها یب ارسز این ععصر 
مبارند جهاردة عجری نیوی(صی ) باين دانسند که بیخ کنی اسلام:در آغرقه‌ونفاق 


و ريشه دوانی .و بارهءری شحر اسلام ؛ دراتجاد ورفاق.ت , ایدچ ی دتوا ءای‌واجی؛ 


کد بجر رسواد. [ در وج تیوه آعی بحشد 1 از درم ۶ ایت‌الغی: 45 بدهخد ۳ 


رد دروحانیت تبوی(صی )۰ که حافظ ادت خوداست؟ بعد از 


جم‌د وعده داد است ۶ ۷ 


۳4 2۵ 


دسباهاژان 3و3 و -رف. افسون. نیرگ 


ند . ۱ [م-*: > 
ونبت نود ن عصرقرقی آ هگ »باطله در عم عکند, 


ردن شممازه و شمینهدر ۳ نستوج 4 له ار حبله اعتعداد دا و ارات عا ند ید 
- 2 2 4 


اجتماعی: سای افعائب ان ننها تا یک رجه‌یی در خصوص حیفیت وشراف‌دانی و 


ما ۳ ی نی هد 
ثاریحخی, و عص لاه ت و محرت‌دلتی» وی 3 وخ‌هیت سوقع ی آو :د رمیان یات اجتها عتیه 
اسلامی و يك فکر اجمالی عرض :هدیم ,انشا اه تعالی , در ععارة آینده از دیگر 


# مداد ۳ وتابلیت ای #طن عرز دز مقدسی ۳۹ خود لب و کرت معلو.ات میپرداژدم ۳ 


مقالات محمود طرزی 


مال هفتم شمازه | ت ۷ حعللی ۷ !۱ 


ما ٩(‏ مخصو ص 
اوغا ن-عان‌وقا (ایت ددفی- عاهی-اجعما عی آن 


در شهار اول همین سال هفعم «سراج الا خبارافغانیه », درحصوص ای که‌وطن 
عزیز مقد س سا «افخانس .ان»؛ درمیان چه حم عفیر ‏ وچده انیوه کقبر ۲ 
اجتماعیه برادران‌سسا.ان شود سوقم گرفته است, بعضی‌بیانات واضحه , وسعلودات 
مکمله بقلم آورده شده بود آن سر مقالةٌ نسخة سد کور ,چون مطااعه‌شود»عاوم 
میگردد ؛ که افقانستانل ازرچاو اطر اف خود "نقریبا باد وصد وسیهدو مامون‌برادران 
دینی وزادی خود . سمحاط ییاهن 

وبا ر چون درسیان این مسلماذان دز بدبوار دور و کار خود » که هیرحدود 
هدتیم » چون پیش ازین حنگ نظر انداز يم »بجز ازجهت غ,ب؛ کهدولت همسایه 
با ایران : که باوحود سیم منطقه تفوذ ؛ با زعم ركد و لت دستقلی«گفته میشد » 
دیگر همه برادران جهات شهالی‌جنوبی شرقی‌خود را سیدیلایم* لد زیدنها ی‌سدید, 
گلو های شان در زیر فشار پنجه های آهنین دو :ها ی اجنبی‌د رآمده , نه ازحکرانی» 
نه از استةلال ؛ وئه ار آزادی وانبال ؛ هیچ حیاتی درایشان‌:اقی نگذاشتند »حتی 
از تعایم وتربیت آزادانه نیز محروم ماندند » وبچز علم وتربیه که اسارت س,عنی 
وفاداری -را یرد گیرند , بدیگر رنگ‌تربیه وتعلیم هم خونگرفةد ,دیگریرا کهتعلیم 
بد هند , آیا بجر همان تعلیعی له خود گرفته ازد. ء دکر چه خوا هد بود ؟# آنا #۳ 


که پیجد وجهد خود » بدرجه آدها آموختند , ومانند خود آ ها آزادی‌افکاروخیالات 


ر رااف دید » »و زتحه آن بدء؛ ای -قوق خود بر عاتند» یا اعد ام ٍ حی سگرد بدند ! 


۳۳ مقالات محمود طرزی 


درسان ایدهحه دور و کنار » تنها دوات تارة حوان با هیبت وشان»افغانستان» 
را ی بینم که همه حتوق حا میت خود س‌قل وآزاد » واز قوت حربیه؛عسکر 
دراه ) اهالی م سلهة ۳۳۹۳ ۲ +عضی آژارسهدد رده ۲ آراد وبا ارحعد ادا ممعت و 
دربن خعموص , از ساها سمییایستی که دولت ستیوعه بقدسة با افغانستان , خودرا 
+ مقابل ی وظ دف تم با ۲ حافیر و آ.اده و با لد رد ٍ آفیروس کهند ید ! 
نه ::ع۱ اوزدید , پلکه دیگران + خواه دور ان ؛ خواء نودیحان ۰ شم ندیدند.وتتی 
د یدزد که پسیار زبون سابده نودند ! وقتی‌بر عهد یگر حد | کردزر ؛ کهگلو های 
شان‌خفه ده بود » و کرء وا که بوحد صداست ۰ پد-ت سخیرواستیلای‌اغیار 


۶ بود 1 ده ‌ وحم وزه ۳ سيم و آواز #-- یکی را له آرد پخر شنوا رده 


ت 


۳ ۱ ی 3 2 
تتواسعت ! از مه ید در ایدکد , بمچرد یه بي مد یگر خید واگ ختا ند ند ۰ وی 


ید او ند ای بر يك د بگر مود ند» قیل از انکه چم وب دود رارا زک زد ۵ 


عروق ارتءاط شانرا : که تدها ازطرف حدود غربی بيك:یگر يك ارتباطی‌داشت» 
آذرا غم میخواهند که‌ببرند ! بسیارنایان حبرت. 9سواوار <سرت يك حالیست؛ 
که به این بریده شده عرق ارتیاط ؛ «افغاتستات» عاجز ماه سر اسر تنها ؛بیکس 
عواعد ماند ! الرچه بیش ازآن هم . در آن عرق ارتباطیه » پسیب بعضی مواد 
فاسده تعیب ناد نی ۰ خون حقیقی و حدی‌حیات ردانی»از عال عا یال »ازجریال 


بازبانده بود ولی خون. رکف سقطع نشده بود » با مید عهان ر ابطه زند 3 ۱ 


مپییرنیشد ! افتوس کد آنرا م به پریدن قیاه کرده اند ! ,.. 


تا این بود ده بعچزه طهور زود ! بلی ازتراض واضمحلال دو دولت برعظعه 


۳0 ۹ 2 
أ(ء خوار رز به حور مهحیز و با غره وی ابمار بر اه "بد یگر جیب ی حعل اما ود دردء 


مقالات محمود طرزی وش 


ما را بدیگران <ه کار ِ یا از «ا فغاذبتان "»وفا بایت واءتعداد آن» مت و بدا ن 


ميرانيج » ودور :پیش خود نظر اداخته بعال خود سس انديسيم می بدتيم 
«عحزه باه ره ظهو: تعود ؛ واین معیجزه با گره 1 1 زرط نظرد یثی ۳ عی ۳۹ ی ؛ 
بحال سا نافع آبد . بیبتید که چه طور: 
مقمات ما مات 
اولا ببينيم که برادران متاعان دورا دور مارا کداسها اسعر کرده بود ند؟ 


برندگان عروقف حیا نیه ماو تاطی با جه کته ون 5٩‏ هیج شمه ثیست که اطفغال 
خورد بدا باهم * بييك زظر آنعا را میشتاید 15 کیستند و حیهتید , معحزةه 4ا هره 
این ات : که جدکه رستا خیز آسای حاضر آئها رایغلوب ؛ منکوب * بی قوت » 


وق ثروت ۶ ین شزو کت وحلال » بی عزت وپابال ساحت !آنکه حهت‌شهاای وغرب 


شمالی ما را سرادر فراگرفته بود » حتی برعهت غربی ما ثمز تاثیرات بد ی اند اخته 
وسا را ازهیت احتماعية آن سعتهای ما حداساخقه » و خونهای براد ران‌آذ‌سرزمینهای 
ما را: در رگهای شان خشك کرده بود ؛ وزبانهای‌شان رادر تام ها ی‌شان‌دوخته» 
وجشهها ی نا ن را از دیدن دیگر شان بسته بود » بچنان يك طراقة هولنا کی از 
هم پاره پا شد ؛ که تاءدتوی مدیدها, کمر خود را راست کرده «جواند ! وآبکه 
جهت شرق وحئوب مارا * سراسر دريك کاپوس انداخته بود , بچنا ن تب لر زة 
مد ده بوت آرری کر فدار آمد ه که محال دم زدن ودرکت کردن » برا یش 
با قی یم یده ات ء 

این احوا ال راجون دیناً بیحال ‏ خود تطییق بد هیم می بعئیم که آواديتاني 


براد رانا همجوار ما 1 بکر شکنی دیدان آزها میت رآمدر حس ازیداد 6ات ی اجتماع 1 


وله 


مقالات محمود طر زی 


حس اخوت , علی‌الخصوس رنم عداوت مذعبی در مابین شیعی وستی »ازنتدجه این 
کمر شکنی علهآ ظهور نمود. , دفعتاً در "هالی مسلمان تفقاس‌وت رکستان »تابه‌تازان 
وتریم ۱ يلك ی آزادی ِ يك خون قوسی ۴ بيك زبان سخن گو ای 5 پیدا گردید ۱ 
معجزه با مره : خالد پاك وطن‌متدس مارا » یکی یکیار » ازخاك غیرد ینها مقطوع: 
وبخالك دو حوست ستتل وآزا «خبوه » وبخارا » موصول گردانید ! 

1 دا این واتعات را بنظر پیقیدی وبی پروایی نظر یم ؛ و اهمیت میا میه 
ووضعیت سوقعیة خودر| عیج نينبديشيم » آن‌چیزیست کدبخود ماعای؛ و راحم خواعد 
بود ! وگرنه ؛ در ظهوو یاف همین واقماتی که بیان کردید ؛ و با آنرا معجوه 
می‌گونمم » هیچ شهبه یست ؛ که بظهور آمد وغم خوب ظهور آمد !زنط نظار 
اجتماعی , دیتی ء وقایع دهربا منافع عالم اسبلاسی , قد تا موافق وساعد آمد.! 
بوانهیکه در راء اتحاد اسلژم آمده بود * عمینءا یی بودند ک4مض-حل و باسال 
اسلام » ومدد گاران اسلام نردیدند * ومدد گاران اسلام هم *آن کسائی‌بودند؛ 
که پاها و خاك سا » هیچ منافع‌سیاسی و استیلاء رابخیال وخاطر هم نداشتندوندارند ! 

حهّت سیاسی را , سابژبان نعی آریم , چرا اهر سیاسی نیتيم .اما زحهت تطیوغات 
دیعی 0 واجتماعی ‌ مين قدر عرض کرده معتوانيم ِ ده انب‌علال وا الاب روس؟ 
ومخاوبرت وسفااتا گلیزه درخصوصه-ایل اجتماعیه ودینیه سلها نا ن روی زمین , 


شهراه ای بسار روشن (ومتنی) باز نهد ! 


۲ فغااسعان از زن و ا عا ت‌ 
چسان ا تفا ده کر ده میتوانست ؟ 
آگر افغانستان ؛ با اینهمه ا.تعداد وقابلیت فطری وقدرتی خداداد خود ؛ از 
یم عصر به اینطرف, آسوده‌حال‌وسرفه البال میماند, ورقیب ها- خرسنگهای‌بازمد ۱۵ 
در راه نمی انداخت ؛ و باینصورت در ترقیات علمیه تذغا پدرحه يك‌بلك « پجاب» 
که دريك وقتی از ضعیمة بدا ك اغانیه بحسوب بود , کاررا پیش رانده میبود؛ 


حود 


وج تبهه تکنید ‏ که بدون استعه‌ال علاح , وتاف نفومر » بازحال اسای خو 
را درو-عت اراضی , واستعداد اطری خود را به ایتفاده های علمی وعملی »*ر 
وت حاضر , پدرجة اعلا | دعساب ,م وایتحصال کرده میتواست ! 
با اقس‌ وت است » که با مردمان افغات "یسب جاک آ؛ ری و«ساحشو ری 


ده درخاقت به آن متخاق عستیم ؛ مگ را بقوت شحشیر محصر پنداشته ۲ 


حهت #وت عاعی وا میج در عمج میدانحم , بر اوءانان با ء عام رایههد می‌«دا نانی» 


تلقی تعی لنند , ومنحعر <ر عمان کتابهای کهنه ونرتّد؛ پزخسك»و عماه 


۹ 


طااب العاعهای یچار گرسنه و بی چراغك بیشمارند ! واگر این چدین نمیبود ؛ 


در ینقد ر سالهای مه رد ۲ د رده ای با 4 یلك بٍ 5*2 حل لیف پخام ب‌کتب با ید مود ولد و 


<الانکه ندید ار 1 عیچ يك خشتی برخشتی نی تنم مکتب ومع نمود ۶ 
نی ! تنمود ۱ آیا جرا ِ چونکد قدر وقیمت وحیثیت وسنزات عا و۲ ما یت پر در ده 


زتوانستیج ۴ حود ِ دیگرال ۳ زد یدیم , جیزژک جیزی .مدوم .معا رف» نام 1 
" کب "۷ نام 0 «اخبار » نام ۳ جی شا همست بدنیا 3 اما آیاآزها چسانل چیز است 


وبرای چه بکار به-] ید ٩‏ ۱ دیگراله توت این جب. ها چسال‌ترقی درد ددد و جکو و 4 


۹۹ مقالات هحمود طرزی 


جوا گیر شدند ؟ درین نقطه ها هیچ فکر واديشة دوانید, نشد ! حتی معارف 
ومکتب را بدعت وتقلید غیر دین وسلت هم پنداذتند !۱ 

ماه چگاه فرابوش نمی کنیم » آن نع‌قها وبیانهای بر تأثیر سراج العلت له 
در مجاسها ودر بار عاج. -ععدد ی که برای‌تشویق وتریب اولاد های ما دراد خال 
مکتبها بر آورده زبال مرحعت و عفایت فرمودند , بنفص نفیس شاهانة شان ,لیاس 
داگردان مکتب زا بروجود مسعود ملو کانه اکساء , وبه آن عورت : شرف عام 
را اعل< و بالا فرمودند , که اینو.ه نبود مگر برای توق وترغیب اولادوطن 
به تحصیل علم وفن ! 

بقصد اینکه این تشیثات واقدامات‌عامبه ؛ تنها ازئمره های عر ان پروریهای 
عصر سعاات حصر معارف تشر بظهور پیوسته ودها از بر کت-تواهاف وهرا<ج‌خان 
ود که « مکتب ,نام ,۲ +عارف » نام , « اخیار » نام چیزهارا و طن عویز دا 


شغاخت ! حالا نکه , قبل‌ازین آنچیز عا وجود «م نداشت . 


ا 


اههین و ثوتععار ف و حراید 
نید 5ه اگر از نیم عصر به اینسو , « معا رف - بعنی علم وفن , بسا یه 
مکنیها - وپاخبری ودانائی بسا ی « حراید ۰ - یعنی حیحأیف اخبار عا دد رح 
لازسی وصروری افزونی میگرفت : حال » ما چه فایده هااز آن برسید اشتيم ۳ 
نیم‌عصر یعنی پنجاه سال ۰ - در سال اول : در پایتخت دومکدب , در هیر 
ولایتهای کندن وم ی‌ناذب احکو سد زشینیعا , دحا کم کلالشینجا _ يك يك 
مکتب , که چمه , , پاب کیب شود ۰ تاءسیس وانیاد می بافت , وسرهم‌در 


عر مکتب ؛ صدحد اولاد وطن . که جمله هزار نقر شا گرد شود , ادخال میشده 


۴۷ 


مفالات محمود طر زی 
ودر ظرف پاجاه سال , عر سال این عدددوچندشده افزونی‌سیگرفت . در نتهوجه - 
یعی دریئوقت ؛ اففانستان را لااقتل بك‌بلیون , آد مهای عا لم علوم جد یده ‏ 
وستفئین فنون ستنوعه , حاصلات می بخشید , که دربپان اینها ؛ افسران‌جنگی 
قابل , قوانین شنادان فاضل , کیمیا گران , کان شناسان ماهر : | نجینز ان 
مهندسان وافر, دوحود می‌آمد ! کتا ها حریده ها : دقزار ها زبان آشنا ها » وحن 
فکرها ء به لك هاپیدامیشد . | باپ‌دانش وذ کاء ؛ واصحاب‌بی:ش‌ود ها , وچغاوجها 
پدیدارمی آمد ! غیر از زبان فارنی ,, بزبانهای مختاف اقوام افغاذهای سرحدی 
وت رکهای ت رکستان افغانی وماوراء ااثهری ۰ بصدها « جر ا ید » رو زا نه, 


هذیه وار ‏ ماعانه , طبع ونشر میگودید 1 

خواهند فرمود که از بنها چه ثمرة حاصل میشد #خلاصة «لخلاصه م عر ض 
میشود ؛ که از ده حر ید 4 هفته وار مخظم , همدم و عم قام : که همگی بيك 
مسباك ويك خط حر کت قدم ژنند » کار بك لك نفز عسکر ر»به مد عا یی 35 
داشته باشید ء میتوانید بگیرید . ارصد. ذفر جن فکزابا دانش وپینش : که خفیه 
بر کاری 3 دریکجایی » احرای حرکت وقعالیت ایند . کا رده هزار نفر را 
از غر مقعصدی که داشته باشید » حاصل میتوانید ! جنگهای‌حاضررا ۰ چون‌پدیده 
ارعان تعقیب نمائید » وتمه‌یدات پیش از حنگگ را چون بخوبی ملاحظه فرمانید» 
این فایده هارا * در دیگر دواتها مد اه مخاهله یکی و همه 

۱ ات علهبی | فغا زتان‌دموالع آ ان 
آیا شما ممندارید ۰ که م دم اقعانستان » قابایت علمی را مالك نیستند ؟ این 


را بخیال وخاعر هم تباید آورد ! زیرا » بروردگار عالمیان » مرد م افغان را ء 


۸ مقالات محمود طر زی 


چا اوه بهر کونة کهالات»فضایل مستعد وقابل ساخته , همچان , درتحصبل 
وا کتساب علوه وفون نیز , يك استعداد اعلا وقابلیت دو بالارا ماااك میباشند , 


قوس ات کد تراحم احوال عاحا ومتفئین وطی عزیز دا ؛ درقید تحر پر 
نیاسده است , + ره , اجمهای بسیاردر عشان ونایایی , درسمای وطن عزین خود 
مشا ده کرد ميتوانستيم | سلا کته آخند ز ! ده سلا حیو آختد زاده » وامثال 
آن ۶رحههم ابتّه ۰ که ازقندهار تشاءعث کرده‌ند . وملاها وناضی ها یی که از 
کابل , رات و دوه انها ظهور یافعه اند : وبا تاها اسهای بعضی آنها راشد ده 


وبه میج اثری از اثار آنها وعیج ترححه احوال آنها د- رس نشد ایم , هر يثه 


ستث 
۹ 1 2 
۷ عذان علدایی او ده اند ۰ کد در اک عاوم مزداوله 4 اجب یدام لا بجده‌اند ! 
خود این سر مجرر حقم. م ی استادی داختم که بلامجمد | ک. د ۳ نا م‌داشتنده 


4 ۳۹ ۹ ۳ ۰ ۰ ۰ 
زار مردم موم « #وتکی 3 هار بود دد . این ات مت دهی‌هات‌مد ها عایه رحعه 


من علیم الاعلم , غیر از اخلای حسثه یی که از حدق ووفاواخلاصرورا-تگونی 

رامااث بود , در علوم اصواید وفرذعتد, وفتون حکت ففا.فه ب,درحه عا جسادر 

نود , که ازسمانرا بوسعت »عاوبات علاعیه : بر این حاضر حواب منطقیه حویر : 

خیرال میساخت , در+جااس ومحافل عم شهر دام در یف , با فعول عددای 
۳ 


انجا » در باحغات و,مداظرات علمده وسذ مییه و حجمیه وسطقیه ۰ غیج د. مغاو ب 


نگ دید 
و 7 2 


۱ ۰ ۴ ۳ ۰ 1 ۳ 
اه نردم حاضر یت شحعمی از اعل وطن عزد: خود را سیشا خیم : ثه 
« سالاسید احمدخان » :ام دارت, واو یز از قوه آودین سیبا شد. این‌ذات له.لات 


صفات ؛ برای خواننده وه یب‌نده سا ختین ۹ آد سهای نا حوان ونانویس « یل قا عدم 


مقالات محمود طرزی ۳۹۹۵ 
واصوای « اختراع » کرده , که يث آدم اسی جاهل را , که اگر چه کلان عم 
یاعد ۲ واز سن تحصیل گذشده باخد 4 وا ز الف دابا فرش نکند ۴ این ذات.وصوف» 
پتا برقو عد اختراع قرف که خود 0 آن آدم را ۲ در ظرف جهل رو ز؛ حو ۱ دید و 
ودویه ۳ میسارد / ودر ظرف هه ماه بدرجه جی میرباند که غ رکنا ب و خطرا 
بخواند ؛ واز علم حساب هم بدر حه لزوم رورت زاخبر گردد. « سل عید احمد » 
خانرا ه جتازیچوه شخص] درده وسمنادم 2 و کتابی راهم که د‌ ر‌ ذن پا تب تصنیف 
کرده 6 بچدم دیدء » «مطالعه ۰ وتجربة ۳۹1 نیز برای العین‌سشاهده کش د یم 
جنانجه قبل از چند بال » ات فتشخامت دای حداب سءظاب تا دب ا لساطته ره 
تجربه وامتیعان الیش مسفله اسرذحودند در ذفر خازد ساه‌ان نا خوان وثائویس‌حضور 
عالی خود را در زیر تعلیم وتربیه معلم موصفك تحلیم نمودذق‌بو اقعی که بعد از 
مدت مقضبه , خواندن ونوشتن آزعا ۳ هر اس بچشم خود دیدند ! 

هرگاه بخواهيم که در خصوص استعداد عا وقابلهای علمی۱ فغانستان » 
وازینقبیل نمرنه‌دا ومثالها درافغانستان بیان کنيمی موحب تطویل ثلام میشود. 
حال‌آنکه, حصه بقاله این‌شمارهة مانزد يك است که تمام شود .مهد بر عميدةد ريك 
سخن ختم تلم ميکنيم ) که‌مردم‌افغانستان, به تحصیل عاوم وفتول بد رح مستخعد 
وقابل هسنند, که آگرد یگری‌يك‌علم رابه پیست روزتحصیل بتواند: یث شاگرد افغان, 
به ده روزآنرا تعییم گرفتته یتوانه ! 

چوك چنین است؛ آیاچرا درحذ«معارف» تام افغانستال‌برابریکی‌ار شهر های 

دوچك «پنج ب » خمذیست ؟ آیاچراتنها, پایتخت بت بابمکتب‌سکی و يك باب 


مات عسجگا رجا اشتهباشدر ودیگر:.] افغا نستانا زه مکتب» نام سرجنمه عام وعر فان , 


۴۰ مقالات محمود طر ذی 


وساشینخانةه ساخن انسانءد رحرمان سانده باشند؟ آیادولت متبوعد ملس ساء, در راه 
ترقی‌ععارف: ازصرف.-ال وحهدوحیدبا کمال ثوتاعی «قصور روا داشعه, وقتیکه 
(بای‌حساب بمازدم می بدتوم 7 لد ازعنگامیکه سراج الحاه ۳ ف ویئوادسکاتب 
ردان حيا ت رال تاعانه راشرف اصدار فرموده اند , تا بوقت حاضر " قروب 
۰۰۰ ۲۰.۰) دو -ایول‌روپه» ازییت المال: پنام۰عا رف بخرچ‌وسیده و هم دسیدم 
درره‌یدنست, وابتیم اژبدیهیا تست له یاك دوعی چون دراه استفاده مه‌غوی افراد 
مات خود ازفدا کاری ( خرج + ملیون) روپبه کوتاعی نکرده‌باشد "هیچ شبهه نیست, 


کدخرج دووباکه جهاردیگر رام هیج میداد وی اگرشمردونتریچه ازان دیده‌نود 


هبچ شیهه نیست, کهافرادسلت نیز , بجوش‌وخره‌ش و شوش وعوس آمده برایاعا نه 
وبددگاری, کیسه‌های حمبت وسخاوث خودرا,بازهواه:د کرد ! 

حالانکه» در ین ياك عشرعصر ۰ که درناب اشر بعاف اراد سراجااعلت شرف 
صد ور یافته » و بکار آغازشده ! هیج تمه وذترجه جدی وحقیتی , از آن‌دیده ند ۲ 

مدرسةمار کف حبیبیه, ایخستین :ارنام کتب» راذوآفا ق‌انعانستان, طئین نداژ 
سارعد بات‌افغانل ۲ دائید ‏ ذات سرا ج العاث ؛ از کمالترخمت ه باه سم جاح خود, 
آنراموسوم نربودند. سااند «پاغ سا نیخانه» باباغ وبستان عالی‌را ده از نسنیهتگاه 
های‌باددا می :شماراست» رای آل مکثب عای تخصیص فرودند. آخر چه زنیجه 
بخشید ؟ آن‌واقعه مد عتذخانه راندازی ارآن‌ظهورنمود, که سعارف هسکتب ام 
چیزغارا باندد سار زهرردار-یه کرداری پذظر ها جاوهگر: وعمکار انراچون مارد یدگان 
ازآن خایف‌ویرحذوه حتی وطن راعم‌در تهنکه وحعر انداخت ! 

از آن بعد» یأك حسن‌یت خیرخواهانه ذرحق سعارف و مکنسد 


انم ۳ متوعت وج زد یدزد , رت دسیاو !۱ 


مقالات محمود طر زی ۴۰۹ 


حالا ازین توضیحت تنها همین يك نتیجه‌حاصل میشوده که ذات دراج المات 
از آغازحلوس میامن‌ماأنوس ان از ذوق و هوس عرذان پروری که دارنده ده ۳ 
معا رف» تاسیس «-کانب »فرسالء ودرراه ترقی آن هرگوذه بذل واحسان فرمودند» که 
تااسروزه رون آن بذل‌عاطفت واحسان‌جاری ورایگان است.اهذا؛ موانم ترقی, معارف» 
خودرا ازآنطرف‌قرین ااشرف‌قطعا وقاطبتاً وبخیال وخاطرهم نباید آورد ! چه‌سان باید 
آورد» سراج‌العلت خود بتاسیبردعارف وسکاتب فرسان میدهد » اعلاترین عمارا ت 
ملطنتی رابرای‌آن تخصیص مینه‌اید» اپالرشاگردان سکب رامیپوشد برای‌ترغیب 
وتشویق اهای نطتها بیان امیفزناید, ازهمه پیشت دهزادگان خود را درمکتب 
به‌لباس‌عادتی دیگر شاگردان ادخال میکنده سلیواهاروپیه خرح‌میکند, اول پرادر 
با زفر زند ا کبرخود با مابو ر معارف میفره‌اید 0 آرا برتر و سر آزین فدا کاری ود 
تصور میشود 5 

پنابرین ۳ اسیاب موانع ترقی«عارف خودراء ازطرف‌حکومست نی؛ بلکهدر دو نقطه 
دیگرباید جستجو وتحر ی کنيم که یکی ,موانع داخلی» ودیگرش «بوانع خارجی» 
مباشد » وا ان درشماره آدنده ارآن ۰ تفصیل بیاك میشود. .... 


سال هفتم - شماره ۸ ۱ و رب ۱ 


ذخستین جیزیکه درسوانع شهراه معا رف خودد ر افغا نستانل سی‌بيندم ؛ #مانا یله 
ا خلاقی و عادات‌وروا جهائیست که از قدیم| لایام‌مردم افغان‌ما به آن‌خوگرفته بودند. 
درشماره‌ای سالغهای گذشته‌نیز»د ر یکی‌از تحریرات عاحزانه خود» گفته بودیم که 


مردم اففانستان: خاقتاً خود فارا بضف‌شمشیر مسسموب نیدانند له قلم ! اهل‌قلم را 
۴ ۵ یو ی ۳ ۳ ۳ زر 


۴ مقالات محمود طر زی 


-دوزا, .و اریاب عام وا«ملا, اغته آنعا راك 2 وصنف مخصوصی میا راد : که پعالم 
افغانیت‌هيچ سره کار ندارند ! زیرا* در تزدعموم افغانهاء يك فغان بچه آست کد 
جسمت جا ال ,پچمراه تفنگث؛ بر لوه‌ها بر حهد» خوب‌نتیان بزند اتفیگگ چقء‌قی یا فتیله ٍ 
خود رابه سپ ززودیه جابکی؛پرو خالی کند "شمشیر سیلاوه "پیش‌قیض راخوبا عدال 
ایند ! وا گراز ء لف خان»اده واصیل زادگان باشد- #رسر این جیزهای خبرو ری ااتعليم ؟ 
میباید که, اسپ:ا زیو نیز:بازی» وتفنگ ادا زی‌و شمشیر بازی‌را بر پشت آه پ‌هم 
یتو اند بع‌با ر اقه‌ام این مهماتاگر بك قد ری خواننده واویسندکی دم بجامه زد + نایز 
است. ایا بازهم , بد رجه «شیرزابی» یا «سلا ی »نباید پیشرفت ! زدراه برای یلد احبل 
زادموعال زاده اقفانینسست «میرزامی دا بتلامی, ازچنان نسبتهای محقرانه نبود, که 
ی آذرا هشیم تایه ار مود 

مثلا ۰ عغه‌غان هد ی یو سلاسری‌دگ. »يا آنکه» اوغو !-ردارما "بنایبمیرزایی 
راگذ اشت ! م۳ ازچنان عیارت ۵ایست که با رمابار ازطرف ععل خان» یا #منشینان 
سرداردرحق آن‌خان بدچاره؛ ویاسرذارازا لاس آوا رده ۵ وسقاء تجقیر و هرا حرف‌لشالده 
است! وازین است که‌اگرما ادعاء تنیم» که زطبقه عصرسابی هیچ يك‌خان زادهسردار 
زاده"در عام افقانستان؛ سابیدء له‌آنها از علم‌حساب,عتیسه" یا سیای ور قوم ( که 
تمیر اد متعلق است )و عاوم هو حتوقبه : که ییاه دعاوی‌وباصرف؛ نحو امنطق 
[ دهیه ملانی متعلق است )هیچ بغره‌یی‌دانته باشد"و اگرباشند» بسیار تعیاب؛ له 
۲ 9 ی 
یام عدف همان تجقیر عاو استهزاعاشده اند: له در نذشت ! 

درائنایاین تحریرات» يكك ره ازحکا بات اه ه ۳ افغانیه ۱۱ بیخاطر آمده, 
برای‌نشاندادن خب جنکف جوبی * ومتسوبیت صدف شمشیر بودن بلت امغانی, از 


ول شا ر آن سح د داری نتو انستيم نم 


مقالات محمود طر زی ۴۳ 


۰ یکی از عانهای صحرابی افغان .درنواحی قند هار* پسرهفت ساله هی داخت 
ده خواندن‌و نهدسنده شدن آثر ‏ آرزو کرده» دواد ب.الای ده آزجا شاگرد زشانده بود, 
روزی‌بود , که پدر ازصحراپسوی ده می‌آمد, بناگهان: چشمش پربلای‌ده افتاد » که 
که ازپیش »یدود و پسرعفت ساله اش‌سیلا وه برعنه درددت از عقبش می‌نازد ,پدر 
ازدیدد‌این «ال؛ -را-یمه شده فریا دبر بسرزده, بو قف امرداد؛ ودرمانین #ر دو د رآمده 
به استنطاق کیت برداخت»مگرسلا, سیب توتاهی د ریاد گرفتن‌سبق, کدام قفاقی 
بروی خان‌راد» نواخت» خان‌زاده هازدم , تلواری را که درآنجا بر کدام‌میخ آویخته 
بوده بردئتن, واز نیام‌بر آو دنل ویرآختدحعله بردن, وآخند ازهول جان‌به بیرول 
بر«هیدن؛ يك جید ثانبه کاری‌بود ! حالا چه جوش تالا نمی آرد, که جناب خان 
صاحب, چه فیصله کب ؟۳۲اسشَنَ صاحب( چنین فیصله نمود که : 

اولا اب لا صاحب ؛ بزدن سیلی بروی خان اد » , سراسر حق بد ست 
است ؛ چرا که برای باددادن بچه " ضروز است که هچنین یگان چپات‌ها,درسمان 
باشد ! ابا در عین زمان ء خان زاده همق دار" که کیت اصا لت 
افغائیش پحر کت آعده به ابن حرکت طیوعبه , قو‌عاضید خصییه گرفتار آید 5 
لیکن شایان دقت وسزا وار اهمیت ؛ یك. مسیله دیگرس‌گا/ 4 آذوم اول 
بارتیذ برکشیدن خان زاده ۰ وخالی رفتن آدست" له بد اشگون بودن! بن سدله 
را , ناب بلاصاحب هم انکار کرده نمیتواند ! بواقعی کهاین‌سثاه , نخسین 
بار تغ بر کشمدن خان زاده , وخالی رفتن آن. از چنان بد شگونی و نجو ست 
بد شانی نبود , که ناب ملا هماز آن انکار بواند ! لاحرم ؛ حداب خالن ؛ 
قوت دست پسر, وستبری و دافتی" کوسی»(۱ )ملارا: بانیزی شمشیر يك مقایسة 


(۱) کوسی ده فنح س "معا ی عبأت‌سیید معا خته از مد در ک.دهار وفراه وهرات 9 


۴۳۴ مفالات محمود طر زی 


سریعی مود , وغیچگونه خرر حنایت راد؛آن باحوظ ندازسته ‏ برخان‌زاده: ده 
عمچنان تيغٌ برحر داشت , حواله نمودن شخشیر وا برپشت ملز, امر نمود !نتیجه 
این ند که بد شگونی اولا, ذیغ سر بردل وحواله :مودن خان زاده رفه کر دید 1 
فرزه زیال این دغواهم « حصر پر تن ماند ۰ که .اب خان يك « کوسی» نوه 
حوبی به‌ملا خاعت پوشاید :زبراك+شیرخان زاده, برپشت کوسیبلا بك‌تکافتگی 
خاحبل کرده پقد !! 

حالا این حکایت,ژاننها عبارت از ك لیف حنده آوری تباید تاقی کرد ۰ 
ده کویا مابرایوش طبعی قارئین کرام خویش حوالف قدم نهوده ایم : نی ! 


بلکد 1 ای جنان 9 طیثه اس 2 از بسیاری دهرت حکم خرب اعد ۳ 


گرفته» فآبیند اخلدت وعادات يك هل کگللزن شمرده میشود , بقیا سس "که 
درحه قیمت حا.یذ يك قوم را بعیدان دییرارد ! حالا چون قضیه چنین باشد , 
معاوم مشود »له موی عرفان وطین عویر ساء نا کداء حد خواعد بود !۲ ست 
مپااغه مپندارید که زین دوعصر -اطنت تلیه اما یه ماء يك ونیم عصرآن را 
تمچنین خانها وخان زاده‌ها اشغال " در » بودند ! اژئیم عصر به اینسو , این گوند 
فخر ها وخیااه تعدیل و تعسحیح یافته ۰ سردار عا وخانهز, عموماً عم و کعال 
رانة.بر , وعر ذاتی که کمتر کی ثروت واقنداز را سانك بودزد ۰ آخته هاوسلاها 
در دائره هی دفدشان ۰ درای تعلیم و تربمه اولاد عای خودغان ۰ -8 ر نعوده: 
جلوگیری تا حوالی ونانویسی مردار ژادها وحان زاد هاممکن گردید. وای بازءم 


5 0 ۲ 0 ‌ ۳۳۳ ۳۳ سس هم و 
ا کثر تابدرجة علوم ادببه پیش رف ارعلوم وفنون عالیه, کمتر خبری آرفنه 


اند ! علی الخصوص , که عله‌های میرژایی را ۰ تا بحال هم کمتر کسی از 
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سردار ژادگان واصیل زادگان , به تحصیل‌آن رغبت وتنزل مینه‌ایند , وازینست 
که عام حساب وهندسه وسیاق ورتوم , ازسدت های مد ید یست که بنا م علم 
«سیرزایی» يك شخصیت معین , وصتف «سیرزا» يك گرو» ستقل ومشخصیگردیده 
اند . حال آنکه , این علم میرزایی , هم يك‌چیزیست که‌در وقت حاحرسخصوص 
درهمین چاردیوار افغانستان ومنحصر بر همین صیف میرزا یان افغان است ! این 
عام به هندیه وحساب وریاضی هم چندان ا«تیاجی ندارد !صرف علم میرژائیست 
که من‌ذالكالعلوم متهاست» چنانچه گروه دهقان ورعایا » بسرو پای آن پی برده 
نمیتواند , خانراده‌گان واهلیزاده نیز , بسیب غرور نفسی ازان عاری مانده اند! 
چه زنیجه میبخشد : برای آن اصبلیزادهگآن جات اس س, بجز بی زری و افلا س» 
و عظمت فروشی خیك وخالی ؛ بیرون اژ قیاس ۱... 

زذهار که این بیانات «سوانع داخلی» , مارا برعدم استعداد وقابلیت فطری 
علمی باحمل نقربایند ! عادات وطبایم ورواجها » وسوء افکارها » این موانع را 
ایجاد نموده است ؛ وهمینکه يك رهبر ورهنما , و يك شمع وجراغ زوشنی افرا 
پدیدار آید, هماندم» جوعر ا-تعداد ذ کا وقابلیت عوش ود های افغان»خود بخود 
بمیدان میبراید ! 

برای اثبات این مدعاء آیا دایل وافحتر وروشنتری ؛ از عصر ترقی حصر 
«سم راحیه» چه چیز رانشان خواهیم داد ۴ از سنوات آغا ز حاوس میامن با ء ثوس 
سراج الحلت والدین» به نشرهعا رف عه ومی فرسان زء‌ودند . باوجود عراران موانع داخایو 
خارجی ؛ دفعتآيك جوش‌وخروشیعموسی پیدا گردیده » شهزادگان» سردا ر زادگان ؛ 
اصلیزادگان » حان وخوانین زادکان» میرزا زادگان و عوام اهالی افغان ميك شوق 


۴۳٩‏ مقالات محمود طرزی 


و هوس تمامی: کب ها رجوع کرد زد ودرهمین برعه قایله, بامواع موحوده > 
زسیت سین سابقه آنقدر اولاد باهوش وعرفان «نوجوادان باعم‌واذعان‌درپاییعت 
سنیه از مات افغانیه دیده»یشود» کهادای شکران آنرا غرژدانی بیان کرده‌تمیتواند ! 
این فیست گر از استعداد وقابلیت فطری عردم اقغالا » در تحصیل علم وعرفان ! 

موانع داخلی,ترقی سعارف خود راء درعادتها ورواجها : چدانچ. شمه ای در 
قوق مذ کو رگردید ؛ باید جستجو مود + که آنهم اول به اول از قوت و غاب 
حب شمثیر برتوت حس قام ۰ که انغانها فطرتاً بهآن متطور اند ! آغا زکرده‌است. 
دراول ها » که نها عشیر کار میتوانست یکند: وقلم عیج » اففا ها با آن سلاح 
فطرت خو:شان , چه کازتاتاهای تبود که نکردند ! سرو * پدجاب اد هلي کر 
وغیوه رادهین حب فطرتی شیر بود ۰ کهباآلها کما گت رن بود ,دوات اجثیی 
پرقوت وشو کت شمشیر وقلم راتتعا همین حب فطرت تسشیر بود که زو طن 
مقدس بیرول کشیده بود ! 

رفته رفته » نور درخشنده علم وسعاقت" چ نید رخشیدن آىد: کهحهائیان ا 
برین امر متقق وسءتری زود که ی عرده چنان ژم وس وه همد یگر ند * که 
بدون معاوتت یکدیگر خود؛ قطعا کاری لرده تمینوان:د ! علی الخصوعر. که 
رفته رفته؛ علم وعرفات بدرجه بی رسید * 45 شرف استادی ثعشیر را عم حاصل 
نمود ؛ و برمگان عیان گردید که شهشیر آختن بیعام هیچ بر ی ندارد ! 

حا لانکه؛ این #ضبه نمز ؛ درین عصر سعادت حصر ترقی تشر " دردماغه‌ای 
اوعادان تايك درحه جا یگیر گرد ید بازهم * درشضی پایتخت سلطئت سنیه »د رصدی 


دء ودر دیگر ولایات » درصدی ارزيك عم کهترله ! 
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آیا میب این کمتر کی »از چی ؟ کی همان موانع اخلاقی وعادانی, دیگر 
موا نع عدم اسباب و آلات وادوات ! اساب وآلات ترقی معارف چیست ؟ اول 
چیزیکه از اسباب مهم ترقی معارف شمرده مشود ؛ استاد ومعام معارف است . 
آیا اگر شخصی نباشد که با «قند» نام يك چیزی شیرینی راتعریف ود-وصیف 
تماید »یا فعلا نشان بدهد وبا عم قند راندیده وذچشیده باشعم» از شنیدن لفظ قندء 
چه استفاده کرده خواغيم توانست ؟ هه‌چنین است» قند چاشنی بخش حیات ترقی 
مات » یعن, «سعارف» کله اگر استاداندانانباشد »به بیخبران معارف » رموزات 
اس اربعارف را که با زگفته‌میتواند ؟ 
حز فلاطون خم نشین شر اب » 
حجمت بما که لو بد. بان ۱1٩‏ 
«حا فظطرح > ۰ 


ار 


پا لزدم سال است که به نشر معارف فرسان شرف صد ور یا فده ‌ وینام « پیت العلوم ۹ 
يك را کا دیم‌ی » ۰ یعثی دار الءنون تفکیل یافته ۶ و از سه چا«زسال لت 45*۵ 
بنام «انجمن معارف » يك مجاسی بوجود آمده ؛ و ذات عالی سعین اسلطنه در ین 
مدت. بسی اقدامات کو ششعند اند وغیورانهاجرا میفرمایند » واز شش سال و اسور 
امت ) که « سراج الاخبار افغانیه » «معارف | » گفته و او له عا انداخته است؛ آیا 
با ایئهمه و لو له ها : و دنگا به ها , افغانستان چند نفر آدسی که تنها معارفر ا 
بشنا برد » که چیست » مقصد | زتشکیل « انجمن معارف » چیست ؛ و طیفة آن 
رجاس چه باید بود » ترقی معارف بچه گونه : وسایل ووسایط » وچسان اقدامات و 


و تششات نو طست »آیبا هیچکسی اند بشید »۱ یبسن همه نیست 
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مگر از پی اسیابی » و بی آلا ثی , که نضتین درجه اهم آن » عدم مو جودی 
معارف شناسانست, که معا رف را بمابشاسانید» وسیبیگانة این نامو جودی "چون 
باذ ره بین غورو دقت ملادظه شود ۰ 
ءوا نع خار جی معارق ) فغا نسعان 

آنرا ظا هر و عیال‌سیگرداند ! درد های‌سوانم خا رجیمعا رف‌با از دردها وااهای 
موائم داخلی ما, خیلی جانکاه ترود لخراشتراست ! زیرا: جوانب مارا , اجاني 
جنان درهم پیچانیده بود , کدنه با خارج را دیده سمیتو انستيم رو ند خارج مارا ! 

حال آنکة بعارفی که دریق, زهانه‌لازم وبکار است,ودو اعهاو سلتهای د تیا به 
آل ترفی کرده اند »در خارج »یعنی‌ماورای حدود افغانستان‌است !آیا ما آنراچسان 
بدمت‌آورده خواغيم توالست ؟ وبه آن‌چگونه رسیده‌خوا هیم‌توانست؟ بعاوم است 
که چون د زدی از زسانها مترصد تاراج ويغه‌اي خانة شخصی باشد , هیچگاه 
بیداری وبا خبری‌صاحبان خانه را آرزو نمیکند, وهعه وسایلو وسا یطی را که موجب 
بیداری‌وآ کاهی صاحب آن‌خانه باشد میحووثابو د میکند 1 - این‌است ؛ که جیران 
دزد افغانسدان ؛جنان قطع طریق معارف را کرده ۰ که راه حضول را به آن مسعحیل 
ساخته ! 

در ظرف این‌سدتی کهبه نشر معا رف‌وتاسیس مکا تب د ر افغانستان تشیت و 
اقدام ورزیده شده ,عرآنتدر معارف‌شناسانی که برای‌معارف‌شنا سانیدت خود جلب 
کرده‌توانستهایم »ازمعارف شناسان‌برادران سساعانان هندوم‌جانسا بوده اْد! حال 
یکقدری )در مسلك وخط حرکت معا رف دو ات حا کعه هنستانا, غور تمائیم ».45 


بر ای‌سرد م سبءتملکات «دستعمرات خودر چگونه بعارف بکار مییرئد 1 ت حاحت 
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ثمست , که وثا یق واستناد های«انجمن کییر معارف » لندن را ابراز نما تیم . تنها 
همینقد ر يك قیاس نس نموده »خود رابجان‌آن انجمن قرار بد هیم : 

هرگاه مااز افغانستان برخاسته ,وبحر هایمحط رابهزار ها مشقت طی کرده» 
وبکرور ها طلا مخارج رابر خود گر فته ءوبر یکتطعة بزرگی که سه چها ر برا بر 
انانستان‌در بزرگی‌وثروت ونفوس باشد ءبه نیرنگ وحیله »یا بقوت وغلبه مقا بقضص 
وسالك شویم ؛واهالی‌آنجا را در چنان حالت خا سی و اپخته کی بیابمم» که بجز 
آسمان‌بالاوزمین پایان ازدیگرهیچ چیزی‌خبر نداشته باشد؛ وچون‌برنگهونسل‌وددن 
هم بایکدیگرهیچ ش رکت‌نداشته باشیم , آیا کدام عقل و سیاست؛فتوابید هد که 
ماآن مردم رابدرجة خود به بیداری , به هوشیا ری,په آزادی "و طن دوستی ؛ تعلدم 
وتربیه کنیم , وبجزوفاداری مجهولانه ,واساوت کو رکورانهءدیگر نوع عرفانی به 
آنها بیاسوزيم , زیرا اگر آنها بدرجة خود ما معزفت حاصل کنند ؛وبدرجة خود با 
بحسن آزادی‌وحا کمیت‌وامتتلال تربیه وتعلیم شوند ,ازآنها بدرجه‌خود ما انسران 
جنگی »دیپلوساتهای‌سلکی » کان شناس » کیمیا گر» اوپه را توز»انجیثر وغیره‌وغیره 
حاصل آید , بجای‌اینکه ماا زنشر اینگونه معارف‌يك فایده بر داریم ررها خو اهیم 
دید ! 

(استطراد ایسن قیاسنفس درآنوقت‌صحیح است» که‌ما بتمامهاپلا تشبیه‌والتیل؛ 
انگلیز باشیم ,وهندستان‌همین هندستان,وایکن| گر باهمین دو لت اففانستان باشیم 
که‌هستیم ؟ یعنی الحمد نته مسلمان‌هستيم -د رآنوقت ,اپنچنین قیاس نفس صحیح 
نمیشود » زیرادین مبین اسلام ؛ هیچگاه برای استعیادعبادواسارت‌اقوامآزاد مساعده 
نمیکند , ) 
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دولعهای اروپا برایستاکات وم-تعسرات خودشان‌يكمعا رف عجوپ‌و غریبی 
ایجاد کرده‌اند , که‌بهم‌عارف ملکهای اروپا ای شان»به بسیار چیز دافرق ومبا ینت 
دارد .مثالااولاد هایمهااك وحشیه ء مانند اوسترلیا "وحزایر وغیره را که یمیار دور 
افتاده!ند , چنال حغرافیه می‌آمو ژانند , که خود رادز آن حاکم ده قطعات 
میشناساند » وبغیر ازموجودیت‌خود , دیکر مء جودیتهآرابسیار سرسری و تابع خود 
نشان‌سد هد ! مفلا فکاتب معظمه عسکریه خودشان رادر بستملکات خود , هبیچگاه 
اخشاء فمیکنند »تاد رحه تحصیز مستعهره ی »:درجه آفسری. کلان ترسید, 1 بر سل 
هم هیچ فا یده امبیخشد | زیرا افشّر کلان مستعمره نی ان ممکن نیست 1 مثلادر 
نصاب‌تعايم .ستءءرة خودشان ,فدون عالبه مانتدطبیعیات و کیمیا؛وغیرةرا به‌قابل 
تعلیم زبان عربی, کهدینیات برا ‌یوتوفیت,وضه بیکنند .یمنی شا گرد را سختار 
میسازند که هريك راآزرو کند, همانوا به او نعليم سیلهند "وبه‌ایبصورت شاگرد مجبور 
میشود که یافن بیاموزد؛یا دین ! 

(استطراد , چنانچه بکمال افسوس‌هبيتيم , کهدژثهايم نصاپ بدرسه های 
ما نیز؛ تملیم ژبان‌انگلیزی‌را:بمقایل تعلیم ز بال‌افعانی وضع نموده اند» که شاگرد در 
انتخاب یکیاز آنها مجیور است معنی‌یانن بیاموزد یاز بان سلی‌خود را ( 

این است» که د رنخستین حطوه بعارفه» به اینچنین سوانعات‌برخوردیم ! سعارف 
شناسان‌مایان» یا ازآنهای بودند» که‌بهمان اصول تعلیم وتربیه «قناعس ور زیده اند ءیا 
ازآنها بی بودند که تفج ا بع‌عا ند رحه نمانده » حیلی‌پوش راته اند .ازقسم اول آن استفاده 
ملد آفیت ,سم دوم آن بد رد خودشان‌مشغول تداوی‌سانده اند که‌آنهم مفقود ۱ 


در یدهم هیچ شمه ندا ریم له حیر آت‌بها رفان:اسال.-۱۱ ازین بیاثات عا و اند ) 
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بر آشفته شوند , ولیکن این را هیچگاء بخیال‌و خاطر خود هم ر اه زد هند, که‌سابنابر 
يك غرض معینی این حرفها را میگوئيم «یااینکه ما ازفضل وعرفان؛یاخدمت وصداقت 
شان انکار داریم ثی! فی! بر ادران مسدان معاف شنا مس ههس‌ایهیا » .که رای 
تعلم وترقی معارف وطن عزیز ما برضا و خواهش خود» صرف برای ابر از خدست و 
| خوت‌ترلك دارو دیا ر نموده آمده‌اند» در جدو جهدد رتعلیم وعهد هیچ کوتاهی‌نور زیده 
اند . وا زاندو خنه کیغای خودشان دساغهای اولادوطن عز یز بار | بجواهر 
کمالات ترصیع و ۰ موده‌اند. دلیل ظاهرو با هر آن » بعضی‌حو آنان‌ذی دوش 
و عرفان اولاد وطن عزیژیاست» که بچشم سرو عین سرور آنها ر امشاهد میکنیم ! 
مقصد یگانة ازین تحریرات عاجزانف»ذشانآدادن #سوانع خارجی‌بعارف‌خود 
ماست که‌برای اسبعداد و قابلیت عاعی جاسد راه آنلهَ, این را ه رکس‌میداند» 
که مردم افغانا » درتعصب دیتی ؛بعائم معزوق آمده اند , پاینسیب, تعليم عاعی 
خود راء از نعبارا بهیچعصورت اخد کرده ثه میقواند. «عاچ" طروردا ید مسلدان باشد 
تا اخذ علم از او کر دء شود»معام‌از کجا آورده شود؟ انرب وا-هل آل «ندوستان . 
آگر تعصب دینی »و درعین زسان مضرتهای سیاسی ماحوظ نمییو3- محلمی که از 
دارالفتوتهای عالی اخدل» ازخود لخد دی الاجل جاء بوحود آسده باشد ء در خصوص 
تعایم لاید که بعلمتر و عارف تر خو اعد بود! اماچه فایده ء کهنه ماآ نها راقبول 
کرد میتوانیم» واگر بتو نیم آیا آنها بر هندستازیع‌اچتد ردل‌شان سو خت4) که 
پر ما پسوزد ! م.ه 
علی الیخصوض :با لیخصوص؛ کهداعاوم و فئون‌حر بیه و عسکر یه یه بهیجعصورت 


از دوات مسا یه خود آموخته تمي‌توانيم؛ و انسراز آنهاآور دن را باید» هلاك خود 


رفت مفالات محمود طر زی 


تصور کنیم 9۰ ميکنيم .از یرا آلای هائی که روسها د ر ایران ترییه کر دند , پك 
درس اه عمرت عظیم ام ی 

حالا ميبنيم ‏ که درگام نخستین ؛ که تدارك معارف شناها ن ا ست, ما بچه 
موانع عظیحط ترفی بعارف‌بر میخوررم , آیا هیچکس , ازخود چیزی شده است کهبا 


بشو یم ؟ استادی میفرماید ۰ 


هیچکس اژ پیش خود چیزی نشد عمج آ هن ؛ ختجر لیزی تشد 
هیچ حلوا یی نشد استا د کار تا که‌شاکردشکر ریزی نید ! 
هیچ باه دی تشد مکی رو ئ مرید شحی تبر یزی ند 


حال باید یکقدری رین بينديشيم که : 


معار ف چیست و آر یی آآن <+ <یز هامدعن است؟ 
.عانی (غوی محازف , جمع معرفت» و معرفت مصدرمیمی«عرذان » است؛ که‌چون 
بقارسی ترحمه شود, معنی شدامایی هارا افاده میکند .دا ثایی علم دانش دترسها رت 
صنعت فضایل کعالات هه کی داخل معارف است ؛ تحصیل معارف گفته شود , 
آدوختن م و فذون ازان مرا د میشود .نشر معارف که کفته شود» عام ساختن و 
افشاندن و پاشانیدن‌تینم علوم و فنواست‌درد مها ودردباغهاي تمام اهالی: بواسطه 
مکتبها : و مدر سه ها و دارالفتونها , و کتابها ,و دطبعه هاو امغال‌انها , نظارت 
معارف که گفتد شود . مقصدازان دایره رسمیه دواعی است , که امور ات سعارف 
را نگرانی و دیده بانی میکند .مجلس کبیر«عارف که گفته شود.مد عا از ان يك 


جمعیتیست از دانایان و عارفان , که دردایره «ظارت معارف‌همیشه مجتمم میپاشند؛ 


مقالات محمود طرزی ۳۳۳ 

و برای تشر نمودن علوم و فنون و عام‌ساختن وازون کر دن مکتب‌ها و تعایمگا ء 
ها ؛ اندیشه ها ندپیر ها ءافکارها ,رف کنند, و قانونها و نظامنامه هاوضع کنند» 
و تعی «و عم از عاععه و فنیه بوحود آو رند , داظر معارف کدکفنه شود ءعبارت از 
يك ات با کمالاتیمت ‏ که وزیر عاهیه يك دولت میباشد , واحرا وانقاذ احکام 
باس ۳ معارف ۳ بیکند ۲ ورنهس و انسر کل ابوزههارف یبا شد. مفتش‌معارف 
آنست که درحال و احوال امور سملکت جستجو و کنج وکاو کندم که بکاتب 
و دیگر موسسات علمیه , آیا بر محورلایتی خود دور میخورد , قوانین و نظامنامه 
موضوعه معارف پتمامتها اجرا مشود 1 تحصیل پرسوحب پروگرامها <ار ست‌وغیره, 
اینهم حاجت بیان ندارد, که بفتنی تیار عالم باشد . 

این اسعبت شمه‌بی از سعانی لغوی «عارف, که‌درعصرحاضر مقحبد و موضوع 
این کلمه‌برای همین جیز ع وضع گردیدهاست ه درشماره های آیند ه ۲ انشاء الله , 
عصیلات کاماد ِ درحق,عار فوتر قی آنءر فق خوا عدشد ِ 


( مابعد ش‌د رما ره آینده, ( 


احو ال‌سیدحها ل ال ین افغا نی 


ند کر سراج الا خبا رد رشه‌ارهم سال شتج (م ستیله ٩۰‏ ۱۲)تر مه مفاله 
« هلال »مکررادو بارسمد حما لد ین افعانی به چاپ‌می رسا ند, این مقاله را سلطان مد 
کابلی, مدرس«سین های‌اسکول و خ آباد؛ ۳ انم ۱ بو پی-» ( هندو ستال) ثرحمه 
کرده‌است, د راخیرترجحه مقاله الهلالبحمودظر ز ی‌می‌تگارد ۰ 

-. آگرچدد رباب اصل ونسپ سیدمشارالیهموحوم , یعضی رو ایاث مختافه‌بوقوغ 
آمده است؛ وای‌چون خود جناب استا مد ریکی| زتاه امفات‌خود : تر جهداحوال فسوانح 
عمری خود رابه‌مین ترتیمی ۲ه فاضل د ااش‌اشاوپ‌نو شنقهدر قید تحریراً وردها د .و 
مولد خودرا ابعدآبادا زمضافات « کنر» افعانستان نان داده اند ودر ثماء‌عاام به 
«-.دجمال الدین افغاتی »سشهورو معروف‌سییاشند, د رافغانی الاحبل و النسل اودن 
شان, هیچ شكث ونمغ هد یی تست ,سراج الاخیار اة»انیه , بحغاب قاخل عحوطان عریز 
خود«ساطال‌سحمد» خان کابلی؛ ایفای‌شکر گراری‌را لازم‌سداند . که‌یحایف آلرا 
به ترجه احوال همچنین یكذ ات حکمت .مات وطن مقدس‌بانزئین نمود ند د رینخصوحر 
اژاءالله تعالید رآیند. چیزی که خودسراجالا خبارءم حبر دارد, علدوه‌بعاوسات 


فه‌وده: عرض انظارقا رئین کرام کرده خو اعدند ۳ فتط ۲ 


مقا لات‌میجمو و طر ز ی ۱ ۳۳۵ 


سال‌ششيم - شمارة ۲۱-۵مبزان۱۲۹۵ 


علاوه معلومات 
بر ترجمه احوال السید جمال‌الدین افغانی 

درشها رهم‌سال ب«سراجالاخبار افغانیه سوانخ ععوی‌علامه مشهورشرق « اءسر 
حمال‌الد ین افعانی»را ازقلم يك فاضل عدوطن عزیز خوددرج صحینه | فتخا ر نموده, 
د رآخروعده کرده‌بوديم » که درشهارة آینده, چیز یکه خود سراح الاخبار افغا نیه هم 
د ریتخصوص خبر دارد , آنرائیزعرض انظارقار ثین کرام خواعد نمود. این است که بر 
ایفای‌وعده خود سارعت ورزیده, می گوئی که خود این‌مد یر وسر محررعاجز, یا 
جناب‌سیدمشار الیه, به‌دو واتبطه یه رفه وشناسائی دارم. یکی شنیدگی‌دیگری‌دیدگی. 
اماشنیدگی مرانیز,« شنیده کی بودسا نتدقایده »ثباید انگاشت ء چو نکه درحه‌وشرف 
واعتبارآن شنیدگی‌بدرجه , دیدگی‌سوئو ق ویعتبر است . 

اگربگودم که این عاجز نا م‌جناب علامه را, از هنگامیکه خواندن‌ونوشتن‌فارسی 
راآموخته او ودرزبان کرده‌ام , هیچ میا لغه نیخوا هدبود, زیرا؛ برهمه‌گان معلومست 
که کنابهای قرائت ابتدائی وطن -زیز ماء چنانچهازاشعا رآغازشی کند» همچناد, 
کتابهای‌صنف:تهو آن نیز بااشعا ز انجام‌می‌با بد( ۱ )قارئین کرام با :و اهند گفت: 
این چه؟ ما منتظرشنیدن علاوء بعلومات درباب! حوال علامه«السید جمال ادین» 
بودیم وآفای_حرر, بنوشتن ترجمة احوال‌خود آغازنه‌ود .نی‌نی ! من ترجمةْ حال‌خود 
رانمینويسي , بهمینتدرنوشته, ازین سیب مجبورشدم, که‌چونگفتم ازو قتآسوختن , 
خواندن ونوشتن‌فارسی ‏ نام جتاب علاسه راوردزبال داشته‌ام, و آن‌ازین است کهوالد 


)۱( صفحه ۳۲ م۳۲ و۳ این +حری عده درده شود که يك قسعت این مةا لد 


در آن جا آیده است ج 2 ند 2 


۴۲ مقالات محمو ‌طر ز ی 


راحدسققورم . «حضرش‌طرژی» یکک‌تصده مدحیه‌غرانی, در حق‌سیدسشار الیهانشاد 
فرموده, در کلیات|شعا ر چو نآبحیات شان مسعطوراست, چون در جهخو انایی حقید, 
بدرجه کلیات خوانی رسد , که آنهم تقریباسنه بو ۲ هجری‌بودهباشد ؛اول کلیاتی 
کدسی خواندم, و درگنچنه دباغ اشعار آذراجامیدادم , کلیاث حضرت طر زی‌بود. 
بلی؛ یک شاعرژاده » اول‌شعری که ازب ر کند, بجزشعربدر , کدام‌شعر ترنخوا هدبود, 
بلی بلیل درآخمان‌نق بلکه هدوزچوند رسشیعه بیضه باشد, شداعر ژاده گازارش‌رده.یشود! 
انصاف فر بائبد : آیا این شعراز چنان شعرها مي‌نیست که بدک‌نوهوس شعرو 
داعری‌آذرا ایخواندواز پزاکند! بشتوید . 
تعر یف سیم صبحد م 
اسیم حیح د رگلشن وزید اژحا نب حجرا 
عبیر آ میز و عنور بیزو روح ائگیز و جال افزا 
طواوت بخش روی کل ؛پریتان ساز بوی کل 
موافق هجو خوقا گل َ بطیع سردم دازا 
ازو طیم چمن تازه »وزو بر روی گل سا زه 
ازو در گلشن آوازه"وز و در بومثان وبا 
بسوری رنکثو آب| زوی»بستول پیچ وداب| ژوی 
تتدهسر مسبت خواب از وی اد وچشم نرگسشها 
(گریز بعدح) 
بجس, لالم اععان»چدان اژ لطفبخشد جان 


3 ار عبع خر د مدد ال کلام ام بو لا 1 


مدالات‌محمو‌دظرزی ۴۳۷ 


«جمال الدین» نام آورسخن فهم و سخن پرور 
خسرد مند هثر گستر ؛ فاکك قد ر سلکگ سیما 
توئی‌عاام توئی‌عاسل»توئی‌عا ف‌تویی کاسل 
تو ثی فاضل نوئی‌باذل»توئی‌عاقل توئی دانا 
فصاحت را تو سبحانی؛ بلاغت را توحسانی 
عر ب را ثیر؛ جا نی »عجم‌را ددة بینا 
توئی کشف‌نک وکاری, توئی بران دینداری 
توئی فرهنگکهشیاری » توبی قاموس استغنا 
نه ارو م وشاسستی» که خورشید تعایستی 
قبول خاص و عا مسستی ؛پجا بلقا وحا بلس 
ترا«طرزی»ثنا گوید» هزاران‌مرحبا کسوید 
بصدق دل دعا گو ید» چه‌در سراچه‌در ضرا 
( الی اخره*از کلیات حضرت طوزی مطبو عه کراچی»از قمج قصاید » صحیفة 
رب در کلیات مطبوع » اگر چه سید جلالا لد ین چاپ شده اما د راصل 
سیدحمال الدین است) 
این است که بخو | ند ن باربار و شنيد ن بسیار | ین شهءر » چون در شهو ار » 
که از ایام‌صباوت د رحفظهً دماغ حفظ شده آمده استءنام جناب علامه#در حسیات 
عاجزانه محکولك و بنقوش شده ساند ه است. 
علاوه معلومات عاحزانه درحق سید سرحوم » برشنید گی و دید گی مخحصر 


ات ,که از یسن شنید ن و دیدن ما ء بعضی مسگاد های عجیب و اسرار های 


۴۳۳۸ مقالات محمود طرژی 


غر یبی د زسو | تح عمری حضر ت سید که‌جریده الهلال»در مصر آنرا بزبات عربی 
تشر کرده؛و سلطان مح‌دخان کابلی‌آثرا به فارسی ثرحه کر د «اعلاو ه کردن لا زم 
می آید. مثلا چون یکی بکبار بگونيم که حداب سید دور افغانسقان به« مد حعال 
الدین رو ی" مشهو رو معرق فه زوده ۱ تم بر معط ۳ ل‌ الدین آفع‌نی» آدا سراسر 
مسئله‌را یك تبدل نا گهانی نمید هد؟ جسان فمید عد!درحا لت یکه در مصررشام, 
قسطیطنیه , هند حجاز اورو پا بسید حعالادین افغاتی شغر ت داشته با شد, وخود 
افقانها تنها يك چند سالی آنرا د یده با شند,وآن هم بعنوان «سید چماادین روسی» 
دیده و ششا خی با شند, وسیه رو سی گفته, مد حیه ها در حق او سر فده با شندء 
آیا غر یب يك وا قعه یی شهرده تمیشود ؟ 

شخید نیه‌ای من , عبارت از پعضی فقرا تمست, که در حق حضرت علا مه از 
از بان والد بزر گوار مر حو سم حشرت طرزیصاحب؛ 3 | عتاد مر حویم بل محر 
ا کرم؛ ۴ برادر بزرگوارم خازن الکتب حصاحب شمه بودم ‏ +جقر بودئد که درزسان 
برلطیت اعاییحضرت ۳ سبر بحد ۱ عظم خالن» «ر<وم یکی از احلهُ علمای روم ,از 
راه کراچی ء اول بتندعار:و باز یکایل[ سله یود کهد رعبازم اقلیدو عقلیه. صاحب ید 
طولا, و در حکمت و فلسفه بی عمتا بود, زی و قیا فقشی بد زی و قیافت علمای روم 
بود يك خد معگار بگو ثیم, یا شاگردیگو وم حم داش تکه عرب مصری بود, و 
بسیار با ذر بیه وآداپ بود, علا مد بر با ده عربی با او سخن میگفت, غر چه 45 
سیگفت» از خوبی ۳3 ۴ عظمت »نو لت دولت زوم بیان ۳ کرد,( ۱ ) به #سعی ادیان 
با خبر,واز علوم و فنول يك دفینة توانگری بود. آشفا ی ورفا قث بسیازصمعمی, 
در بدن حخررت ول رو ممیل سا زا ده دوم رمیده بود, اعلیع<ضر ت ۳۳ مج اعظم‌خان 


(۱) نقصد از روم دولت عشیا ثیه نومه , ۱۲ + فا 


مقالات محمود طرزی ۴۳۳۹ 


نیزه گرو ید فضل و کمالات علا سه گردیده, سقا مش را خیلی محترم میدا شت. 
بعد از اثقرا ض حکعت | میر محمد | عظم خان وا ستترار حکوست اعلحضرت امیر 
شیر علی خان, از کابل براه اور عازم د یار چشد ستا ن گرد ید , 

علاوة معلو مات شنیدگی ما درحق علا سه سیدجمالالد ین»همین بود کهاز 
ز بان والد مر حوم بزرگوار خود؛» د رکابل پمش از سنه , .سا گ‌شیده‌و حفظ کرده‌اه. 
در ینقدر معلو مات ما؛ با مغأو با تی کهدر تر جع | حوال سید ذ کر شده, چندان 
| ختلا فی لیست- اببا چیز یکه شایان د قت و جالب نظر اععیت است, این است, 
"5 جذاب علا سه سر خوم , دوافغانستان دید حمال‌الد بن رو می بوده» ودر بلاد 
روم , سید جداااد ین افعا نی شده | بت ! عجبترا پُنکه» ایرانیانش سید جماا اد ین 
اسعد آبادی حعدانی میشنا سند! ,.. 

این سعلو ماتز بانی, که از ز با ن مبارلد حضرت طرژی حساحب مر حو م؛در 
خصوص احوال حضرت سید شنیده‌ام, از رو | رات موئو قَه تار یخیة افغا یه شمرده 
میشودم ز براء برای العین» د یده» و پگو ش خود شنیده9 بمن حگا بت فر موده 
است , در پاپ احوال بیشقر از زمان حکو مت اعلیحضرت | میر محدد اعظم خان 
سید مشارالمه» هیچ کو نه معلو مات از خودندارم, البته , «رانچه در تر جمةاحوال 
شان از جر یده «الهلال»عربی تر حمه‌شده؛ ودر شما رد «۳» مذ کورگرد ید همچنال 
خوا هد بود. اما اینکه در افغانستا ن بز بان | لبحضرت امیر محمد اعظم خان 
آیده اند: و بشهرت و عنوان« روسی» دوده اند, و همین قصیده را که چند فردآن 
در با لا منطو رز ق ید, حضرت طرژی درمدح خو د سید | نشاد فر موده اند / یز 


بقدر ذوه شیعه نبا ید کرد. درتيصدهٌ فوق, به‌این بیت که :« ذه باه روم وشاهستی..» 


«۴۴ م2 لات مجمود طر ز ی 


الخ , ۰ رو عی نودلن‌سبدراتاعیح فر موده‌اند. حال آنکه درقصیدة دیگری: کهبنابر 
تشویق فتر غیب سید سار الیه » حضرت طر زی د ر سداح | علیحضر ث سلطا ن 
«عبدا لمزیز خان » مرحوم‌انشادفرمو دهءازد ار بعضی بیتیای آن که اخوال سید زا 
تصو بر می کید ! بر یحتروواضحتر رومی بودن سشارالیه عیان می آید ! 
بعضی بیتهای قصه ۵ سذ کور را نیز استشهاداً از قرار ذیل میتگاریم : 
#عبیكه در مدح سلطا عجدا لعز یز خا لا بر حوء 
پقرسودة سید جه‌ال الدین رومی 
طلو عبه 
رابت روی روژ» کشت زمشرق عبان 
نی د جال شبب » وفت وی قیر وان 
قصیر رامی کال ساحت فک تکیه گاء 
.دی | نج سپاه » شد زنظر عانهان 
مهعنه آفتاب » نا که بر افره خت صیح 
ات زانجم‌بهی» انجمن کهکنان 
سوفی صمیح از یا ؛ بارخ حون آ فتا ب 
بهر نما زسحر » شد بزلك و رد خوان 
بهر صجوحی صبح د وده شد از خواب ناو 
اژچن آبد بکوش » چیچیذ بلبلان 
(از جای گریز بحکایه ) 
دوش بی مدح تو " ازمدد فکر تیز 


کرده به انديشه طی , »تزل عفت آسحان 
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کشیه به انديشه غرق » همچو گهر تابفرق 

خا لی ز اغراق و زرق » عاری‌زتهمت بیان 
من بچنین ب<رژرف؟ بی خن وصوت وحرف 

کامدم از دردرو ن » دلیر شیر بن ز بان 
سید عا لی نسب * عالمظم و ادب 

گاه بیا نش رطب » ریخته از اب د ها نا 
بردیما نی بسر» جیة روسی بر 

ازهمه ادیان .خبر» حرف رس نکته دادن 
آمد و بنشست وگفت؛ «طرزی افغان » تو ثی ! 

خیز و با شعر نغز » پمش من از بر بخوان 
چند بىد ح خسان » طبع تو ریز د گهر ؟ 

درصفت شاه ما » صنعت و د کی عیا ن 
از رژ عجز و نیا ز , رفتم و گفتم ۰ بچشم ! 

نچه توگو ی مرا » ید تمرد دران 

(از جای گر یز بمدح) 

«چند به تقسیم من ؛ صلح کتی‌باددان ۰ 
بگذ راز ین جور وظلم , ایبه ستم‌خوی گیر 

ورنه بسلطان برم , شکو؛ این دا ستان 


ناد تهی جم نشان » قیصر خسرو غلام 
کاوشده سلطان به ارث ؛ برعمه املامیان 
برد ه بباژوی زور » تخت ز بهرا م گو ر 
پر ده پشه‌شیر ثیژ, تا ج سرا ردوان 
ای چو وجو دت بود ,نام شریقت عز یز 
گرچه و جود را + نیست مفا ل و تشان 
آسد ۵ او نا م تو , روثق ا.یه‌ا ن و د ین 
آدد ه | زحا « و » تا ژزه رح رو میا نا 
گرچه سکندر کید * اوررح یا جح ند 
نیغ کچت سد کشد »گر د به کردجهان 
(الی اخره . از کلیات حضرت طرژی»قسم قصاید؛ صحیفه ج) 
معلوعات قسم تنیدفی ما همینتندر بود کهعرض ند ,ازاین معلویات ؛بهمینقدز 
يك نيجه دبتر س ميشود ۰ که این مغر اقغانتتان مد مرحوم , بعد از سر او ل 
استانبول شان بو قوع آرده باعند . عالا بيائیم , برمعلو مات قسیم دیدنی خو یش؛ 
که اهمیت ومو قعیت آن خیلی افز ونتر ادت ,و آن عمارت از مدا قات و ححبت و 
استفاده » واحتفا ه | دست که بدث شش هفتماه » يك عمر بسیا ر بافیض را ؛ در 
استاثبول بحضور آن بجر ذخار علم وعران , پسر آورده ام . 
غا لپا ء سفه م ,م۳ هجری بود , که د ر اوراق ؛ حو اد ث تشر یف آو ردن 
ید جهل الدین افغانی به اتانبول دیده شد , در آن او قات : د و شا م سکو ات 


داشتيم .حضرت پدر , به تحقیقات ابتداء کردند. علامه همان علاهه بو د 45 
۳ بهبیز زر ت ۹ 3 بو 
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در افغاستان دیده شده بود .این راهم دانستند » که تذ کار ماضی مصاحتا لزو م 
ندارد . از اثرو » این فرزند احذر خودشائرا , باتنبیهات وسفارشات لازبه ؛ونصایح 
ووصا پای واجبید» بهمرا » يك مکتو ب بسیا ر ادیبانه و <کیما نه » محض بنیت 
استفاده از فیوضات علمی آن حکيم فرزانه » بسوی‌استانبول از شام‌اعز ام‌فرمودند. 
مدت هفتماه , در مسافر خانه «عقارات همایونی»د و ملد «بشکطاش» اقاست‌نمود م. 
علی الا کثر , غر روزه , در معئل عرفا ن منز ل حشرت سید که در« نشا ن 
طاش » نام سو قع قرب اقامتگاه بود , یات وحود مینمو دم. 

علابه مشار الیه , يك بعدن عرفان بود ,هر کس بقد ر استعداد آلات و ادوات 
حواس دماغیه خود » از آن بعدن به استخراج فضبا یل کابیا ب سی آمد. این 
هفتما جه سصبا حبت؛ بقد رهفتادساله سیاحت رادر بردارد ,سا نعث‌علمیه» حکمیه» فلسفیه 
سیا سسیه »اجتماعیه وغیر ه , که هر روز در سحفل/بز م حضورآن علاسه دهر جریان 
بییا فت, هر جمله وهر عبار آن» کتابها » ردااها تحریر پکار دارد , که در ینجا 
تذ کار بیانات آن خارج حوصلة اخبارساست .تنها در خصوص بیان کردن علاوة 
معلودات , در بعضی تقاط سوانح عمری شان , که در اواخر عم ندان دراستانبول 
در پیش چشم خود سن جریان يافته ؛)ودر اصل تر جمة حال شا ء که جر ید ة 
«الهلال » نوشته وتر جمه آن در شهار م | خبار مسادرج شده , ازا نچیز ها بحشی 
در میان نیامده) ؛ لوشش میورزيم . 
علا وم معلو سات در باب اصل وئسب علابه سید جما ل الد ین خانداان جلیل 
الشآن سادات کنر, که تسب میارك شانا بحت بشبو قست , با لفعل در دنر, 


ودار الب‌اط: معز ز محترم دعروف مشهور سیباشد ی اامتد سراج الاخبار | فغا زیه را 


۳۳۴ مقالات‌محمود طرژی 
مطالعه کرده؛ هرگاه‌در انب سله ممار 5 سمل فد را 3 پسرشان «سیدحمال لین » 
موجود پا شد , خد سا للانسانیه, بيك دو کلمه بعلومات تجربری , ما را رهین 
اطف خود خواع‌ندفره‌ود , ابا چیز یکه خود من درین خصوص از زبان مبار لد خو د 
علامه شتده ام : از قرار ددٍ مرت * 
روزی‌بود که بسیاری ازار باب دافش ء دردالان بز رگ ان اقا بعگا + سید چمم 
بودزد .درانروزه جثاب علابه» يك قدری 1 تشینمزاج بود . خصی ازحاضرین ازنعضی 
ختلر فا تیکه ۱ ربا بجر ا ید و ئا مه تکاران » 22 پاب 4۱ و ک_جا ی 
بو دن علابه در بیان آورده بودند » باب مبا حثه را بسا ز مود براستی 
که از بازشدن این بت پدل سسروزشله م , که شا ید حناب علامه » يك چیز ی 
بگویند "تا این شبهه که دل رائیز همیشمدر خلجان بوداشت» رفم وزایل شود ,ابا 
عزارانسوس » که‌این آرژويم برابکان رات زیرا از زیان سبارك‌جنابعلامه .اینچنین 
یك -خنی نشنیدم کهرفع اخدارف ود ,هه نماید . ی ! یله مسعله را ۳ دراغلاق 
واتکا اندا خّت و چونکه فرسود زد ۰«خویست ! اغغانق سرافغائی زگ ید 1 ایراثی مرا 
ایرانی نداند , ت رکی‌مراتر کی »اروپائی مرا ارو ائی شتا سد ,اما کدام سلت پد ر 


مدو حح اه دردنیا خوا هد نود 4 که خ ت‌ 5 بگو دی ِ حعال ااد دن ازسل آدم و 


ایسن‌سخن رابچناث حدت‌وشدتی پیان نمود؛ که طیعا آن بحث درغم پیچید ه 
شاده , بردیگر وادیهای نقل کلام ایحاب کرد ! 
ٍلی ۱ هیچ فرد آفر یله این جرارت‌رابخیال و خاطرخودآورده تخوا حدتوانست که 


علامه را زه آنها ازنسل نی آدم رکه در سلتها تیه ما شرایه را ازنسلبی آدم 
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سس 
شکیل دادها ند ء يك‌وحودناد را وجود نشما رندسیدجمال‌الدین » )سول صیحیح النسپ 
افغا نی الاصلی بود که افعاستال‌سایست‌به خود سیبا لیدء که همچنین دك وحود 
ناد ر الوجودی با زینداتبظهور رسیده است , که همه دولتها وملتهاید نما آنراپشناسند 
و ا حترا م وقد رشنا سی کند؛وبعضیا زوجون ید برخود بلرز ند. اماشایان‌حیر یت این 
است ؛ که درخود سات‌افغانستان آن ذات حکتیان ءبانند يك حواهربسیار ذٍی 
قیعتی که خو دکان ازان خبرنباشد ء غیرب‌عروفب] ده اند ۱ آیا ,شا یال حیرت نیست 
که ند د رکدام صحنه تار یخ : وید کدام کتابخانه یاد داشتی مونهد رااسنة 
عمومی ءنه ناسی اژوزبانزد باشدونه کدام‌نشانی ازو مستند ده باشد ! 
علاوه معلومات د رخصوصمت‌سبص بیها ری وونات علابه د رخصوص سیب بیماری 
ووفات جناب علامه»علاءمعلوء ات ماخیلی اهمیت دازد .ریدغ« الهلال » :که 
ترجه احوال جناب سیدرا نوشته , وهعوطن عزیز ما سلطا سحدد کا بلی آنرا 
بفارسی ترجمه کرده »بجريدة مااهداء کرده‌است / د رخصوص بیما ری ووفات جناب 
علامه خیلیمختص رگذاشته است , حالاآ نکه» دوین خصوص بعظی اسرا ز های بسیار 
پیچیده وسر پوشیده بی مضحر امت؛ که يك‌قد ری‌تفصیل بکاردارد . خود این سدیر 
عاحز ,درائنای ححیت قیبل | اعرض قبل الموت, وعملبات‌جراحی ؛ویوم وفات علامه , 
حاضربودم ,چیزیکه اززبان خود حطرت‌سید د رخصوص .-یب‌بیماری شان شنیده ام؛ 
ازقرار ذیلست : 
فرمودند:- روژی بود که پقرارعادت یومیه» بسواری‌عرابه بهد رة« کاغذخانم, 
رفته بودم .شام تا ريك شدمبرد .که‌عرابه من درپیش د رواژه خانه من‌رسید » توقف 


نمود ,چونا زعرابه فرود آم لام ؛ دیدم که در يك طرف دروازه » يك حسمی بذچه 


۳۴۹ 
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مانددی پیچیده افتاد ه است . 


«خدستگا ری که یامن رود امر کردم *تا ببیند کداین بغچه چیست.مگر آن چیه 
یغچه نود مء بلکد يك اذسان بود که دفعی] فریاد ه 


ب 
برآورد ء گفت : -- 
-آقای سید امن «رضای کرمانی , ام ! بعرض فالچ گر فتارم. امروزوارد این شهر 

شده, همینقدرتوانستم که خود رابر پشت یلك‌سزدور ازداخقه تا بدرواژهات رسانیدم ققط] 

« چون صدا یش راشتیدم ر هم زدم شماختم 3 خدت‌گار انرا ابر دادم , که اورا 

بخانه درارند. فردای آن ,پايك سفارش امه‌سخصوصی :اورابه شفا عا نه | نگلیزی 
کهدر «بيك اوغلی »ود ,روائه کردم تاتداوی‌شود . بعداز پانزده روزادر همین 
دالان‌بودم که رضا "بای خود "یکمالا صحته‌ند یو تندرستی در آمده سلام داد, 


تعچب کرده پر سید م , 


-چه‌طوری:تا ۲۹ 


گفت 
-یتمام تنوه‌ندی‌وئوانانی ! اژهمت‌وس حیت آقای خود , خوب تد اوی شدم 
وخوب جح <ث یافتم رز الا برای‌ودا ع آمدهاء و ۲ 
رحه ۹ مگر خیال رون دار ای ؟. کت 
یی مدروم ؛ 


«چون طیمعت ومزاج رضا من معلوم بود ,داشستم ٩‏ احرار قایده نمی بخشد . 


ازآنروسانع نشده رخحصت دادم ,اوفداع گرده پرقت .بعد از آنل خیراشدم که حفت‌د, 
7 ازپنواقعهدتی گذشته بود, که‌دفعتا تمام دتیا؛ و اولة سا معه خراش کشته‌شدن 


شاه‌ایران » اعلیجضرت ناصرالدین‌شاه» بضر پ گلوله « رضای کر 
زیا رت دذاه عمد العظیم 


ما فی 4 در درون 
ارگردید , 
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«بمجرد یکه این خبر تلگرازا ازطهران بسفارت ابران وار د مشود ؛سفیر بی 
تدبیر ایران , هماندم د رعرابه نشسته » راده‌سابین» ها یون رامیگیرد . مگر رضای 
کرسانی , دروقت‌انداختن گلوله طبا ذچه را بر سین شاه گفته بود متا کاهدبت 
-بگیرا ین گلوله‌را, به انتقام‌سیدجمال‌اندین ( خوب! این رضای کربا نی گفت 
وکرد ؛ آیابرسیدجمال‌الدین افغانی چهگناه؟ الحاصل , سفیر بی‌تدبیراپران؛ به‌اصرار 
تمام ؛حالااز اعلیحصضرت ساطران«عبدالحید خسان » بلاقات میخواهتد ء 
ویمجردیکه بحضور سلطان‌بار حضورمییانل قلپاقش را ازسردرداشته » بر زمین میزند؛ 
و بيك حزن والم حگر رای از واقعه بیان کرده , مرا بقتل شاه متهم سیکند! از 
همه عجب تر ایذکه ‏ به الحا ح واضراوتقام ,اخذا و گرفت مرا ,و بسفا ر تیخا نة 
ایران تسلیم کردن «راء‌هم طاب مود ! 

ره به | ازین خسه‌افت عقل ! ۱ ءلطان‌عید هید خان؛ جون یکثذات‌د انا یی بود , 
برین اوضاع وسخنان سفیر, از زیر لب بلفته‌ستخل پنهانی» که خودش‌بد اندولبها یش 
کرده وسفیر را بداپرٌ متطق دعوت نموده وفر مو د ند * 

آقای سفیر ! يك‌قدری خود داری فر سا ئید. به‌اين خبر کدورش اثر, سنهم ازشما 
بیشتر اله‌ناك شدم .ولی اپذسخن سیجا است, کدمن بدون معا کم حقوق دواید؛ 
يك مشخصی را که او در استانبول با ود ؛ داء درطهر آن وفا ت کند؛قا تل گفته 
بشما تسلیم کثم ! 

«چون این جواب منطقی قابل رد نبود , آقای سفیر بجزاینکه قلپا قش را +سر 
کند وراه عرابه خود را پیش گرد , دیگر کاری برایش نماند , اباچون سلطان 


طیعا قوه واعمه اش زیاد بود, ازین تهمت ناحق د راند يشه وهراس افتاد.ر قیب من 


۹٩۰۰۰‏ ب۰۰ ی صسصپصرصرصپگ۳۳] 


۴۴۸ 2۸ محمودطر ز ی 


«شیخ ابو الهدی» نیز فرصت اغنیعت دانسته ‏ افکار وخیالات سلطا نرا , کدذات 
در احشراز وا هتزاز آمده اود, برعلیدمن بهبد کمانی زیاده‌تر حر کت میداد تانیجه 
مین شد که‌در اطراف‌وجواتب اقامتگاه من , خفیه پولیسهای زیادی مغرر نموذند, 
وعر حرکات مرا در زیراظردقت گرفتند, درهر چا که میرفتم :چندیاز ین زبانیه های 
جهنم ,سرا تعقیب بیکردند, درین اانا , يكو اقعة تصادفی دیگری هم بیش مد, 
کهسوحب. شدای تضفقاتم گر دید «وآن این بود کهخدیو مصر, حذا ب پر نس 
«عباس حاخی »هاشا, به‌امتانبول آسد, چون باخدیو مار الید, از سایق حقوق آشنایی 
وصاحیه بهمر سیده‌پود : ويك چند وقت از من سبق هم خو انده بو د ؛خوا هش 
ملاقات مرا فر مود .چون درعهد عبدااحمبدخائی , این کوئه ملاقاتها, بدون اجا زه 
وارادء سلطانی ممکن نميشد ؛ ار حضووشیا ها ثه اچا زف سل قات طامید , لااکن بهر 

ی که‌بود, آن اجازهة وارده استحصال شده :توانست .طیعا بلاقات رسمی «د 
میسر اشد, امايك‌رو ژی بود که من بتر ار عادث هه فقته , به هو | خوری رفند‌بودم, 
به تاد و , در ائر وز, خدیو هم بهمانست‌برای‌هوای خوری آمده بو د. پقد ر 
یچنیا عت : يك سل قات مختصری‌با م دست‌داد که ایح این با تا ت همین شد 
کد عدد خفیه ها وپولیسها وژاند ارم عا ۰ برای تر قیب و گر تین , افزونی 5 
و کار از خفیه به‌علانیه کشید .چون این کارهای پر فا ز *مغا پر طیع آزادم بود, 
از انسپب ؛ از قهر واندوه بسیار سیکار پسیار ی کش شید ل کر فتم . بد رچه بی ‏ که 
که در رو زيك‌قط ی‌سیگا ره‌ای‌بزرگ‌فرنکی" نیت ثمیکرد؛وهرانقد رکه تصنییق و فشاو 
برسن افزونی‌میگرفت سیگار کشی من‌نیزبعمان سیب ائدمیکرده نهایت کار بدرجد 
رسید کهاین ذ لت‌و اعافت‌را» خار ج‌تحمل‌دید, بسفارت‌خا نة | نکلیز د | خل‌شدم 


مقالات محمود طرژی ۳۴۹ 
ادا سلطان را ء ایتحرکت من بدرحة در اندیشه‌وهراس انداخت, کدهمه رو زه, 
بعضی از وزر اء ومقربین حضور همایونی را ء درنزد من میفرستاد . الحاصل » بشرطیکه 
من بعد اپنچمن اعابت عاوذلت ها درحق سن روا ندارند , بعد از ده روزه » واپس 
بخانه آیده . اما کرت غصها واندوه ها, که‌موجب افراطی سجگریت کشی‌من شده 
شده بود ؛ زهر نیکو تین‌آن تاثیر کرده »این مرض را بر سن مستولی نعود . » 
ید زد 

این بود بیانات‌وافاداتی که ازژبان خودعلاسه سیدجمال الدین افغا نی, بگوش 
خود شنیده ام .سرض حضرتنید«-ر طا ۵» بو دء, که درسنتهای«فك اسفل دعن» 
یعنی درجائی که حدود دندا نها زیرین د رقرب با گوش چپ‌تما م مود طهو ر 
بافته بود. این‌سرض , خیلی‌د هشتنال بود. | گر چه37[اوایل ظهور آن, جتاب سید | ز 
درد های شدیده خود هیچ اطهار تاءام امیگردند, وسخاصان‌وشا گردان شان یز از 
آن آ گاه نبودند, اما رفته رفته, درد والم بلدرجه بی ونید , که هر اس بیکدیدن» 
در دوالم‌را از آمدنش از جبهه شان حس‌بیکرد. نا به آنوقت ۱39 کتر دم اظهار نکرده 
بودند. شدت مرض بعدازسفا رتخانه رخ نمود.بعد ازانکه‌دا کترها معا ینه کرده‌سرض 
را کشف نودند , به اتفاق آراء عهابات جراحی‌را قرار دادند ,همه دوستان‌وه‌خلصان 
جثاب غلا مه , همین مشورت را تجویز نمودند, که‌ععلیات باید در اروپا اجراشود. 
ازین بود , که‌از حضور همایونی ردعست رفتن او روپا را طلب نمود . کسانمکه عصر 
اعایحضرت سلطان عبدالحمید خان را دید», واز سك پر اسرار سیار عمیق آن ذات 
معظم‌شهه یی آگاهی داشته باشند »البته خواعند فهمید , که این رخصت د اد ه 
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بعد ار عزار عا افسانه وافسون وصد دا حکمت ونئون از استانبول تابه پاریس‌دام 
انداخنه‌یدست آورده باشد, آباچسان خواهد شد کهبر ایگانش | ز دست بدهد؟ ! ۱.. 
بعچردی که اعلیعضرت‌ساطبان؛ ازبیه| ری مد خهشعلامه خبردیشود ؛ گویاخیلی ازخیلی 
متاثرمیشود,وهه‌اندم برای تاطیف ونوا زش خاط رحضرت سید د وسه (فرمقرب رین با رگامحضور 
۱ برایاحوالهرسی سیفرب.تد واین احوالپرسی‌را, با يك‌مبل مگزافی از زرهای سرخ عشمانی: 
برای سخار ج,مداواتوعمایات‌شان رذگین تروسنگیترنه‌وده, اشهرمشاهیر اطبایاجنبی 
وبومی پا یتخت سنمة آمتا نبول را ,زا ی‌ععایات‌جراح سیدتعیین میفرداید: و بهیچصورت 
راضی نبودن شاعانه را.یرفتن علامه از قسطنطنیه بیان‌و بععلیات جراخی آغا زميشود. 
الحش که روژ عملیات »خیلی دهشه۱۱د يك روزی بر <وست:ن وشاگر دان‌و بخاصان 
سل بود, هر کسء بيك گر داب ژایاب حسرت و عم سا کت ننسته انتیجه را انتظار 
داشتند, عملیات دو ساعت کامل دوام تنود» که بد رح انتظار دو ساله يك‌سو زش و 
شوزشی در دلها القات‌ینمود تا آنکه »سبده بکامیابی نتیجه پذیر شدن عملیات »يك 
نورتسلی و اسیدی در دلها دمید, تقریباً دوازده دندان 9 يك‌قس‌تی اژ استیجو ان‌فك 
اسقل‌را کشید ندوبریدند, رات مره رو ژقط عیاا زاختلاط ود ید و پاز دید هر کس که باش 
محئوع بود ند,بعداز سه روز بعضی دوستان بد یدن سمد کامیاب آمدند.غیر ازدوچشم 
شان, که انوار ذ کا و حکمت از آن میدرخشید,دیگر عمه افسام وجهیة شان‌با پنیه 
| وربط عا مربوط و س‌تور بود روز بروزمرض روبه بهبودیو د لسعا در خشاودی 
افتاد, بعدا ز یکهفته ,حذاب علابه‌بيك حا لی دیده شد؛ 5دیعد از یکوفه دیگرعیج 


آثار سرض در وجود شال باقی نعاند. 
انا مزار افسوس که‌ایتچنین دش ده دا زده رو یعل در حالیکه اطماءاجا ژه داده 
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بودند کهبه‌دالان‌رسم قبول خودفرودآیند؛ و کم کر تکلم هیسیتوا نستند, دفعتابازهمان 
مرض عود نموده»موحب اضطراب و یچ و تاب خود سید واحبابی گردید. هر کس 
وبعضی از اطیاء‌حیران ماندند که این از چه پیش آمد! 

الحا صل بعد از دو سه روز عذاب و اضطراب, بازر و بر بهبود ی نهادند, و باز 
بعد از چند روز صحت و باز مضطرب میشدزد »تا آنکه اطباء پجزاینکه اینحال را از 
باقی ماندن بعضی ریشه‌های سرطان حکم کنند؛ دیگر چارهیی نیا فتند» و با اراده 
سئبه "دوم بار بعملا ت میا شرت و وزید ند. 

درین عملیات جراحی‌دوم, نصف زبان حکمیت بیان شرر افشال حضرت مسیدرا 
نمز بریدند, 

نتیجه همین شد, کهتتریباً مدچهار ووز بعدا زین لیات دوم؛ عحلیات‌حیات سود 
نیز به انجام رسیدهءمانند يك کیچ شایگان تحکمت و عرفان؛درخاك نهان گردید! 

علاو معلومات دید نی ما ءدر خصوص سب مرض و وفات علامه؛ همین بود 
که در قید تحریر آمد.حالا از بعضی حالات و روایات این معلوبات دیدنی خودنیز 
چیزی که بخاطر فاتر باقی مانده»عرض انظار فارئین کرام خود مینمانیم: 

بعضی حالات‌وروایات د یدنی‌وشنمدنی مهمترین این حالات *عبارت! زواقعا تمست 
که در سابین «شیخ ابوالهدی» و جناب علاسه جریا یافته است. 

دریتخصوص, ممپاید که یکقدری از سوانح عمری این شیخ که آقای سید مااو 
را هیچگاه ابوالهدی نگفته ابوالضلالش مینه‌امید, نیز بیان نعائیم: 

در تمام حلب وشام وا ستانبول,از بسیار مردم‌ژقات روایت ذیل بیان میشد؛ 


که ابوالهدی یك د رویشی بودء از درویشهای طريقة رفاعیه .طریقة رفاعیه یکی از 
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طر يقه های معروف و مشهور روحانی ابست, که درارافی شا سات و مصر و روم 
بسیا رخانقاه ها "وبهزارها سریدهاوبعد ها شیخهای‌طریقت دار ند.د رویشهای‌رناعی 
جءه سبزی در بردارند,و يك کلده روسی سفید برسر وبران کلاه درحد پیشانی خود 
يك عمامف کل سبز پیچده دارند و این طربته بز دن د فهای کلان کلانی که حلقه 
های نا لیکی مانید برنجی نازك درکناران دفهاست,یجهر بلاد «صیا» گفته ذ 
میکنند, این‌طر ی پسبازعجا یبات و غرایبات‌دا رد .سثارگرفتن‌ما رای زهردا روخورد نآزد م 
ها را بمعف اییشتل و خوردی آتش و لیسیدن آنهی سرخ شده,و فرو بر دن اسلحة 
جارحه را در شکم و فرو,زردن مغ های سرخ شد» وا د ر چشم, وغیره اعضای‌خود 
شدان؛وعیره چیز ای خارق العا دهاز کازهائیست که ع, يك از درو یشه‌ای این 
طریةة یکی از انها را ضرور بروی کار آورده‌سیتوانند , 
این است کهابواهدی, یکی زد رویشهایاینط, یقت است, واصش‌از قریُ«ب‌ره» 
است» که د رسابین«حما»و «حعص»واقعیست.عنعتاودف زدن‌واشيده ها و قصیده‌ها 
خواندد‌بود, درانغایذ کرهاد رخانقا عها؛ درتام, جع حلب , اور وت ,استا ثبول 
بسیاره‌ردهال سعتبر, کهد رانا ی‌ترقیهاي خارق‌العاده نامپرده , درقبد حیات بودند, 
ونامیردهرا بهمال‌تیافت وحرفت دیده بودند, خود شان‌بمن بهحین رنگی که‌درفوق 
گذشبت» حکایت کرده‌اند. این درویش‌دلردش آزدهري بشهری «واز دءبدخی رفته رفته 
په استانبول, کهیک از نمایشگاه اجناس مختلفه او سلل شمرده میشود : ود رائداي 
ماطلت خاقان سابق‌عاد تا یک تجر بهگاه بخت‌وطاع بود, مدرسد, ژسیدن شما ۳۹ وبعد 
ازیکعدت کمی ,مقربالخا فان‌ندن همان !در رتبه‌ها, تاید رجة وزا رت ودر نشان 


دا تا تین درج نان «رضع عهه‌انی واصل‌میشود, نغوذو اتتدار ۱ ارو وسامان, 


* 
۲ 
ف‌ ۳1 
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د بدبه وططن که این درویش‌دف بدوش آنرا د رحضور سلطان مالکث بود» کمتر کسی 
رانصیب گرد یده‌بود, ,اما اگر سو ال شود ؛ کهه‌آیا بچه‌سان وچه واسطه, و کدام 
مدعا ؟ »این است که‌جواب‌اینه‌سئله » به این‌سو قوفست» که‌انسان تاریخ حیات عصر 
عیدالحمید خانی, را مطالعه کند وده اسرار روحیه, وسقاد ونوایای بو لیتیکه آن‌ذ ات 
پراسرار, با خبرگردد .حال آنکه , آن‌چیزی نیست که بیکش‌حیفه دو صحیفه نوشتن 
تمام آید ! لهذا ۲ درینخصوص. ؛ روا یتهای مختلف بیان شده‌است» که تحفه ترین آذها 
ازقرا رذیلست : 

«سیگویند که, شبی تبلطان بخواب‌می‌بیند, که‌در حوض بزرگ سراي همایونی 
خود, درآب سی‌افند , و عرچه‌س‌کند ازآن‌پیرون برامده‌ثعیتواند ءوازغرقش هیچ چیزی 
نمیماند, که درین نا بک‌د رویش جوان خوش چهرهیی یلا رشده , ودستش راگرفته؛ 
ازآب‌بیرون میپرارد! فردای‌آن چون این خواب خود رابهبعضی خاحان حرم «هایونی 
نقل‌می کند, وچون‌شکل وقیافت د رویش‌دست گیرنده‌خود رابیان می کند, دفعتایعی 
ازخواجه‌سرایانمعتیر همایونی , بعرض میرساند , که: بهمین‌شکل وقیافت که‌ذات 
شا هانه‌میغره‌ایند , من یکدرو یشی‌راسیشنا سم, که‌خیلی آتشین ال وبزرگوار یکث 
شخصی‌است ! پادشاه, هماندم به احضارآن| رادهمیفرها یند» چون بحضور د اخل میشود ؛ 
گویاذات‌شا انه اورا میشناسد؛ که همان دست گيرندة اوسست ! .. 

ازین‌قبیل روایات, چند رقم آن شنیده‌شده است که‌«و قس‌علی هذاءگفته؛ بهمین 
یککمثال ۱ تتفاء‌ورزیده شد | حالآنکهینطان‌عید الحمیدخاذرا , اسیکه تا یکک‌د رحه 
بخوبی بیشناسند ‏ میداند که اوچنان یکه ذات‌حکهت سماتی بود , کهازتارهای 


عنکبوتی افکا رسیاسی وخیالات‌د سیسه پردازی او مشت کوشه از کوشد های دیا 


۳۵۴ مقالات محمود طرزی 


رهائی نداشت .درتهام‌جمعیت های بزرکث« فرامیشنی»اوروپا و آمیاو امریکا ء رتبه 
بزرگگ ریاست‌راحایزبود »چثانذ کاود ها ی‌حارق| لعاده‌ر اسمالکک‌بود, که همه‌سیاسیون 
د هراورا! زاءاظم سیاسیون‌میشناختند. اصل‌سئله این است, که نقیبهای‌بفداد شریف 
کهازذربت اولاد عضرت «غوث‌الا عظم , پعر پیران؛شیخ عبدالقاد ر جیلا نی»قدس 
الله‌سره‌العزدن, میباشتد, یکشهرتوعظءت ونفوذ واعتبا رعظیمی ر احاصل کرده‌بودند, 
حالآنکه بمقا یل آن , تفوذ وا عتبار دك سرش کنی‌پید | کردنا ز حمله !وا ز مات حکتهای 
عملی عبل|احمید خانی ش-رده‌میشد.چون بثار یخ ترقی‌شیخ ابوالهدیو تثزل سطوت 
واعتما ره سید ساعال» اغندی _نقیب ب؛لاد نظ رکرده شود هردورا در يك وقت‌وزمان 
می يا ید» که به این صو رت حقیقت سل خود بخود بمیدان سیبرا ید! 

حضبرت سید سلمال افند ی :و شیخ ابو ااهدام آنقدربا عم خد و بعائد شدند, که 
بر علیه هم دیکر خودشان, کتا بهاتالیف و تحدیف کوده طیم ونشر آمودند. ایاحای 
افسو س این است؛ که این اغراض شخصی, موحب منا فرت این دو طر یقت بطور 
عموس ی گرد ید , از خه4بدتر اينکه آن‌ابو الهدائی که حنا پا علامه سیدجماللدین 
افغافی بحق اورا ۲ بوااحلال» بیخواند, در تصئیفات پر خرافاتم:تشرة خو یش, در 
انواع گستا خیهاو بی اد بها, در حق خودحضرت عوث الا عظم‌قد س‌الله سره العز یز 
یز جرا نت اعود» که به این صورت يك !عنت‌ابدی برای خود کمائی کرد! 


۱ عامیحعضرت ساطا ۳5 این هیک ب‌گه جارا ازپشت پرده, بکمال لذت تما ۳ ی 
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ی سس سس 
کرد! وچون د‌ ید که ابواالخضلال, بر نیرنگگ خود کا میاب آ مدم ود از چند سال 
از ین واقعه, بر جلب نمودن سید جمال الد ین افغانی از اورو پا به استا نبول, 
۳ مو رش نمود, و در با ب رو یچ مد عا یگ | ختیارات وا معی به او بخشید , 
ابوالضلدل يك ساحر با هرا فسون‌گری بود, که در پیش جر بز ‏ نطقیذاو, انسان 
حیرال میما ند, در برانگیختن حیل ود ما یس بدر حه شیطان مخترع و بو حد 
شمرده هم ند عباا مه بید حمال الدین انغانی, دران او قات؛ حر ید «عروة الوثقی» 
را در پار یس‌نشره‌یداد,و برا سترد اد وظلمآ تشها سیرارانید, وعموم دول وملل اسلامیه 
را به اتحادو تر قی وتعالی و پس ات آوردن,انلح هکمشدة شا نرا, که عبارت از 
حکمت وعرفان | ست, بچنان ز بان حکمت بیانی, نشر میداد که‌ولولة اندازجهان 
می‌گرد ید ونسخه ای آن مانند ح<رز حان به پرژه های رز خر یده و حفظ میشد, 
اقای‌سمید ماء باوحوداينهمه فضل وعرفانی کهد اشتند , بلطا یف‌الحیل شیخ ابوالهد ای 
ابوالضلال فر یزعه شده" به استائبول آ ید و شد هرآنچه شد کما سبق ! 
میخابرات و مکاتباتی‌را که به تعلیم مضمون سلطان, واصول تر کیب عبارات 
بسیا ر شیر ین و کله‌ات رنگین دحرآ کین ده مخصوص خودآن شیخ احس بود؛ ودر 
۳ من عللا برد و فتانه, از استانبول تا به پار دس جر یان بافته ۱ ست,ازان مکاتمات» 


و صزوت‌ساده مسلمانی افغائی سید حمال الد ین؛ و حیاه‌بر حیله ود سیسه برد سیسدٌ 
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انواالال فساد کمین: حیران و سر گردان میسازد ! 

«ای پسا | بای آدم رف فست پس بهرد ستعی نبا یدداد د ست!» 
مد بعما لاله ین» سودای ثا دیده کر ده: پمخا بر » و مکا تیه تحر ری افسون 
پروری‌ابو الضلالگرو یده شده؛ باود ست داد ودید هر انچه دید! فا زقید! 
آیا علاد سید جمال ابدین افغانی که شد ؟ می‌گویند کهجلادنیغ برگلو نهند فسید: 
يلك دا کتر دهودی بود. خود این عاجز آن‌دا کتر یهو دی راءازوقتی که‌اول بخانهة 
میید رفته بودم , تا بوقت وفات شان» هحمشه درخانة شان‌دیده بودم ء اینشخص تنها 
له دا کتر خصوصی سید بود؛ ,لکه هحة امور اداره و وجه نقدی‌وغیره بدست‌اوبود. 
1 کر تنتاهیر: کی و ادبا رابعشی غرایپ,عادات بوده اس ت که جون اسان آنر ا 
میخوانده با کت وعرفان آن ذات آذقدر مغایرو میضاد می‌بیند ,که بجز حیرت دیگر 
چیزی بدادش نمیرسد.از ان حدلهم یکی حمین آشهروهنا شیر عاام است ؛ کهگرویده 
وت بدام تففیری ابوالضلالش کافی نبوده که مانند لک گو سفتدی, نود راپددت 
آن جلاد جفا بنیاد بهودي نیز تسلیم نموده‌بود ! 

بعضی از د وستانو مخلصان سید» بهودی مد کور زا يك‌وقنید بده بود, کد 
ازمفا رتخانك ایرآنمینر امد ,چول زوپرسید» که ترا دیدبسفارت‌خانه فر ستاده‌بود؟ 
گفت: تی! . ازینسخن بشبهه افناده به تحقیقا ت آغا ز کر د , معلو م گرد ید , 
که این بهودی» جروقت , کاءبه تبدیل‌قیافت, وگاهی آشکان,درسفا ر تخانة ابران 


فد تب سعفیرتنها به ننها بقدر تیسماعت یا یکساعث بلا قات کردهمیرود.حتی 


مقالات محمود طرزی ۱۰۷ 

همچنین رفت وآبد او بخانه ابوالضلال نیز دیده شده بود. واین اوقاتی بو د ؛ که 
اول بار عملیات جراحی سل احرا شلده بود , پرستا ری برماری علابه 0 برعید 6 دحین 
دا ثتر بهودی خصو صی خود ش محول بود. هر انقد ر جهد و حدی که از دمت 
سخاصان می‌آمل, صرف کردند , که یهو دی را ازسید دو رک نند ممکن نشد . 
زیرا سیدء آنتدر اعتماد وتوجه بروحاصل کرده بود , که سخن هیچکسی رادردق 


و نمی شید .ایا اینهم اززگرایب اطوار و عجایب افکار شه‌رده‌ن‌یشود ,اگرچه‌این 


سخن بهچنان دلایل و اثبا تعا دیکه در بحکه دلیل دعواشود ژایت تشده‌است» 
ولا کن در پیش ع-وم ذورتان مخاص سید, آن د اکتر بهو دی» هیچگاء از تهمت 
قعل سید تبرئه ذمت کرده میتوائلا .این ملعون و جدان فروش » بمقا بل يك سباخ 


حجسییه 


که از سفارتحانة ایران به او .زده‌بود . حیات قعه‌تندار آل علا مه دهر را: 
که دنیا ها می‌ارزید سودا و فدانه‌ود . این کافر وجدان‌فروش ,درآبی که روز دوسه 
بار با پیچکاری » د هن سیدراباآن می‌شستند»يك زهرقا تلی‌را که سوجب التهاب زخهغا 
شود تدریجا انداعت.و همیتکه‌التهاب و اذطراب زیاده ميشد , بازکار را توقف 
میداد ,و چون یکدوسه روز براحت وآراسی سیگذشت بازپیشتر از بیشتر »زهر بکار 
میبرد, تا آنکه کارش را تمام نمو د ! 

«علاوةٌ معاو مات» ماد ر خصوص احوال سید جمال الدین افغانی, همین بود که 
بطور اختعبار نوذشتیم واگر بخواهیم که جزئیاتوتفرعات هم دیدنیهای هفتماعة 


خود را که در استانپول درسنه مرس ۱ هجری‌دیده وشنیده وتحصیل کرده‌ام, درقید 


۵۸ مقالات محمود طرزی 


تحریرآزم ؛ لااقل هفتصد حرف يك کتاب باید تحریر کنم 1 با کثرت کاردای 
جریده نویسی موجودهة من, هیچ سر نمیخورد . بطور اختصار این ر اهم بگوئیسم, 
و حمال الدین افغانی ۱ می 45 داش بعشق زنسده شده بسود, 
رگزنخوا هد مرد ! تخم فاسنه‌وحکمتی که آن‌حکیم ذوفنون»درد ماغهای شاگردان 
اوروبایی» آ سیا یی»افر یقا هی »حتی امریکای, ی خود افشاند هاست , یو ما فیوما درنشو 
ونمایابدیست» دهذمزه های آذرا ینعی امالم اسلامیت د رخواهد ربود»‌واین غبار 
کیافت آ! لود خرافات‌آمود ء ی را» که از ج: :دعصر به ایتطرف» سه‌ای‌صاف درخشان‌عالم 
اسلام راتیره وپردودد اشتد »سانتدطلوع شم‌س‌خاوری» آ هس‌ته آسته خو اجد زدود ! 


انتها . 


بخش سوم 
۵ دگر مقالات 9 تنصر ات 
در بای 
ترقی افغانستان 
ر 


سال اول - شمارة, ۲ , » اول حمل ۱۳٩۱‏ 


.ی علم دعر فان 

عام و عرفان , چنان نو ر ذیر درخشان خالق کون و یکانست » که هرگاه ؛ 
پرتو تابش مهر منیرضجیا افشانش , بر يك ملك وسلتی » ویا قوم وهیثقی , انتشار 
انوار » وایثار فیض آثار خودش را میذول ورایگان‌نهاید , طامت تیه درون‌تاريك 
دل نادانی وگمراهی » ودهشت بل مقرون حهالت منزل شقاوت وبیراهی » ازرآن 
ملگ ومات وقوم و هیشت ۲ وداع اید ی گفنه انوار مدنیت وسعادت , و فیو خجات 
راحت و نعمت ‏ هر طرف آن هییثت وسات را فرا میگیرد . 

علم وعرفان , چناد لطف جمیل بیعدیل حضرت سبحانست ‏ که آکر شمیم 
نسیم فیض بخش جان افزایش ء بر کشت زار اب تشنة پر از خار زار يك کشوری 
بوزد , تقطرات بافیوضات نم یم حکعت ومعرفت را بران بچکاند * مزرعه‌آمال 
استقیال همه آن کشور را به از هار طراوت نثار سعادت واثمار اطافت آثار ر فاهیت 


بهره وروشاداب میگرد اند . 


۹۰« مقالات محمود طرزی 


علم وعرفان . چنان نعمت کزان قیمت حضرت ایزد مغالت که. هرگاهرازق 
مطلق انس وحان‌امراعاشه‌وانفاق نوع شریف انسانرا بان‌بایدءاز شیوه‌عیات بخشا ی 
حان محول واحسان فرماید . انساك نایل حیات حاودان وواصل سرمنزل‌سعادت 
واسان سیگردد . 

انعا ترا ازحروانات کداه چیز تفر یق مید هد ؟ عقل ومدعاق ! صیقل 


! نیع ومخر 3 علم و معرقات 


آییثة عقل وسنطق چه چیز است ؟ علم وسعرفت 
کجاست ؟ بکاثب ومدارس,! 

انسانرا از حال وحبتنت وبدویت کدام چیز رهائی میدعد ؟ مدنیت ! مزیت 
بدئیت بچه چیز داذ.ته مشود ؟ به افزونی یاایی حکمت وهعرفت ! 

از آغاز جلوس سراجالملت: برای عام ت-رل‌وتأسیس‌یافتن مکتیعا و مد رسه‌های 
احصبول حدید : واوامر وقرامین شادانه شرف اصدار یافته . 

اول بارسکتبی که بتواعد فن در پایتخت ساطنت منیه افغا نستان دعنی 
شهر عزیزما « کایل » اساس وینیاد بافت( « مکتب ار کة حبیبیه » است که 
پتام ناسی یلو کانه کسب فخر وشرق نموده, 

این مکتب , اگر چه دراول ار , د و يك مقیا س کو چکی نمو نه بنیا د 
یافت ء ولی رفته رفته » بسایهة قو جهات مراحم آیات حاسی ذی معر فت اعظم 
خود , وسعت وعمومیت پیدا کرده » وعنوان شرف رسان « بیت العلوم میا ر که 
حبیییه » را احراز کرده , بسی شعبه ها ی مکاتب ابتدانیه صبیانیه راء د زر هر 
بحله ای شهر تععیم داده است , که مثافع وفواید افزونی مکاتب | بتد | ثبه 
برای مك و ملت چیز ی ایست انکارشدنی , ژیراسکتیها ی ابتدانیه » 


4 ۳ 


قد های نختین نردبان قصر سعادت باك شعرده میشود . 


مش للات ه<مو دطر زک ۴ 


بعد؛ از آن » مکتب بسیار عالیعسکری» بعنوان «مکتب‌فنون حربیه سراجیه» 
برای اولاد های صنف زاده گان وخاندان ء در زیر حهاية پادشاه معارف آ گاه ما 
تشکیل , وتاسیس یافت . بعد از يك نطق بسیار بلیغ و پرتأثیری , کهذات 
همایونی , در موضع« چمن حضوری بر | کابر واعبان مملکت پیان فر مو د ند , 
همه ۱ کابر واعیان مملکت در ادخال اولاد ای خود شانرا در آن سکتب عالی 
يك بر دیگر سبقت ور ز یدند, شهزاد گان عظام نیز درصتف شآگردان این سکتب 
داخل شدند . حتی ذات اعلیحضرت نیز در روز سرا سم افتعاح مکلب ان کوره 
دریشی شاگردان بکتب را زیب وجود سراحم امود شاهانه فرسوده , شرف‌وشان 
مکتب عالی‌مذ کو ر را بدال مزه‌داد. فر مودند ء 


سال اول- شمارةچهارم- , معقرب ,۱۳۹۰ 


سرمقاله: «داوا لیتاما» ۰ 

سبحان الته ! چیزهایی.یشنو یم که‌گو شهای ما را بايك رود خسروانیخوش 
آهنگی به اهتزارلطافت پردازی آورده داهای با را بوجو د و نشاط با انبسا طی 
همدم معسازد . 

«دارا یتاسا» یعنی میم خا:4 . اینچه کامه #جیب وغر یحست ‌ 

آیا بخیال‌وخاطر کسی‌میگذشت؟ کدد رانغانستان, شفاخانه هام یتیم خانه ها, 
مکتب‌ها» باشینها تیلفون ها, برقی‌ها بروی کار آید ؟ راه‌های متین» پلهای آهنون 
سا خته شود . عرابه ها با یسکلها موترها بران براه | فتد .... 


( بعد ازین بیانات , از ترقیات آن عهد ذ ک رکرده, بینگارد : ) 


۹ «قالات محمود طر ژی 


:۰ ایی‌است که‌چندیاه مقدم, درباغ ارگ‌بار که ۰ یانما یش‌گاهی برپانه‌وده 
شده» بهزارها لوحه‌های بسیاربدیعه واطینة‌فوتوگرانی چ وکات‌شله, وبی‌چ کات . 
به عزارهارقم عکس های‌عجیب وغریب اطبفه بد یعه تشهیرونه] ينيد ادتد, جهه اعه 
واثدراف‌بلد, دران نمایش بسیار بازیج 9 زیات دعوت فرسوده‌شد . 

ذات! علحضرت یا‌نطق بستار پرتاثیرعالی, د رکرفیت عذعت‌فوتوگراقی ومقصد 
ازیرپاساختن این نمایشگاه بیان‌فرسوده ؛ نمایش‌گاه را بازفرمودند . 

بال نطی این بود «مبالغیکه ازخر یدوفروخت این اوحه حای عکسهداحاصل آید؛ 
درراه تربیت و پررو ش اطفا يتيم فترای اعالی حرف میشوده و يك, دا رالیتاما» جعتی 
د یم خازه پسیا و تکملی‌به آن‌ساخته‌میتود : کد مد مایحتاج سادی ومعنوی اطفال 
م3 کور راد ربر گیرد , بس خرشخصی آزذوات حاضره کهبذریداریعکس‌های‌سد کوره 
بحسن رضای‌خود سل ورغیت تعایندء همبالك لوحه های نسبا ربدیعه (طیفه میشوند؛ 
وهم‌داخل ثوابهای اعمال‌انسانمت کارانه‌سیگردند ... 

(میس‌فواید دارالیتاما بیان‌شده انت) 

سال بت شمارء ۱ - مج حوت ۱+٩,‏ 

اخبار «مساءان» ابر تسر » درنسخه ۲ جنوری ۱۳ "بعئوان عریضه 
شکایت» خواهش کرده‌است «د ردهالك محروس افغانستان» تاوفتیکه بچه عاود ختر دا 
ترجعه قرآن مجیدرادر ژ بان مادری‌بخوب ی کرده‌توانند, کدخدا کرده ته‌شوند !....» 

مدراج الا خبار» درجواب نوشته است» که: این تجویز دی‌دارانه است امااگر 
قانونی وجبری شود, درظرف يكث چندسال! یکمتدار کلی ننوس افغانستان ضا یم 


و و و تس ۲ ‌ 
خا بردشد !یا تیجه مقعد ازترحمه ترآن دریم؛ زباد سادری‌جه خواهد بود؟ هر گاه 


مرادازدانستن معانی‌آن کلام متدس عفیم‌الشان باشد, تنها دانستن يك عرف ونحو 
کفایت‌بیکنده همه علوم‌ريافيه, وحکیه ؛ وطمیعیه» وفاسفه " وحکمعت تاریخ ؛ 
وجغرافیه وتمام‌عاوم روح وغیرهراد الستن لازم است» تابه غوامض معانی آدات بینات 
کلام جاح انکایدات پی‌برده شود ؛ وتمام عام اشیاء و علم روح وغیره راداذ-تن لازم 
ا.ت تا به غوا مض معانی بی برده شود . 


سال پئجم - شماره . ۷-۲ ۲جوزا ۱۳۹۵ 


(تحت عنوان«تشویق عرفان»دربارة ترقیات کشورهای‌د یگره از آنجماه ژا پون 
واءردکا اطلاعاتی‌د اده شدع؟ويك ستظومه‌وگتور هوکو؛ بعدازسیاحت وگردش وی‌در 
ز ندان از روی ترحمه ت ری ترجمه ده ات . وذر اخی رآمده است ۰ ) 

ایا هل‌وطن عزیز ! سراج‌الاخبار افغانیه» باجمله‌قوم فقبیله خود» یعنی باجمنهٌ 
ام راق‌جراید عالم»ردو بدل افکار:وگفتگوی بسیاری کرد نتیجه‌برهمین‌قرار یافت " که 
بدود‌افزودن شدن ,کب های‌عرفان» رون شدن فا رواذهان» چاره,نتجات‌و فرقی 
درینه‌صرو زمان " برای قومهاو ماتهای‌دنما نخواهد بود. ازین است کهاز آغاز انتشار 
حود "تابحال» بزبان دینی بزبان اخلاقی»بزبان ادبی» فریاد هاوآوازهای‌رقم رقم بند 
ک* و هنوزهم خواهد کرد , اما چه ذاید» . 

« لقد اسمعت لو نادیت حیا - ولکن لاحبات لمن تدا دی ».. .. 

ازترقیات ژابون‌وامریکا باز ذ ک رکرده میگوید: بازهم وقتست«هر وقت خوش 
که دست‌د هد مفتدم شماره‌گفته بکار آغاز باید کرد. اسنقبال‌را اگر خود نمیرانی» 
عیچوقت نمیمبرد. زهر قاتلی که استقبال‌را میمیرانده همین است که سيگوئيم 


«دنیا پس مرگ سا چه دنیا چه سراب؛ 


۴۹۴ مقالات محمود طرزی 


آخرترین اما باز #مين است‌و ین خواعد بود . 
اولاد وطن را بخواژانید ! حال امتقرال <ود رْ پم شید ! 


الا هم حد معا ره ۳ سم , + متبله ۱۹ 


| تحت عنوان عاوم وقنون َ ۱ 
د ربا رة ماشین دای دوا رطیع » که یکی از اخترا عات میم عصر نزد هم میالاد یست 
وبرای کشایش فکریه وترقیات بدنیه اخدمتهایعجیبه وغ ببهابراز نموده‌است. .. ه 


متال هفتم _- شمما ره و ۱- مج ۲حوت 5 ۱۲۳ 


(درفعبل بقاله مخصوعصه-ترآنءظيم ااشان و.سذاه معهمه تجربف‌آن در چاپ 
ازدنکه عیراعل د ین "قران تربمرابرای‌فروش چنچمکنند ود رچاپ غاعلی ها اقع موشود 
بعد ازتدید درترح چنین نعیچه مسیگیرد ۰( 

.., مااقغا نا کدبد دید رید رنمام‌دنیا لاف «سنم ,دیگرژرست » راميزنيم» 
آیا د رینتدر سانهای‌دراز , تذبد-تها ی اولاد ها حودما؛ عحین پاره هارامی بينوم ً 
وفرسایش گر»سودآگر * چاپگر همه را زغیرد ین خود سی دابیم , همین در یكرگی‌غیرت 
دیئیف ماء بچنیش نمی آید »که کماز دم ؛ همین پا ره های‌شریفه‌مقدسه را که بچه عای 
ما آنرا میخسوانند ؛خودبااز پیس4‌حلال‌خودما »د روطن عزیز مقد س خود باه 
پدست نوستده وچاپ کنندة خودها تدارك بقوانيم ؟ 

بسیاربی انصبافیست که».| عربار خود را هر کار خود رادوش دولت می‌اندازم: 
وازحکودت بیخوا هیچ ! 

دولت بتبوعه مقدی4 ۱2 بجزئیات کارهای باچه بیتوا ند ؟ ذات سراح العله 


وا لد ین تابدرحة سعکن 1 همه گونه اسیا بهای -وادت های سادی وسعنوی دا سلت 


درههین مقا + محمودطرزی ازحسن اتقاق دریاره تیراژ حریده (ماخبر داده 
است. چنانکه دراخیر این مجموعه بیان کرده ایم , 


مقالات محمود طر زی تاض 


عاجز بهمه چیز محتاج راء ازیوم جلوس میامن مأنوس شان » درمدنظر دقت گرفتد ؛ 
باوجءد دست‌نارسی بسبب محصوربت گلوفشار اغیار» د رحاضرنمودن وبلست‌آوردن 
کوشش فر سوده اند . 

«سد رسه عای‌قراء»راد رهمه‌شهرهای خطهٌ پالك افغانستان بئهاد دادن » در هر 
سال بهزار دارو پیه برای‌بسر رسانیدن حفاظ کلام برحق حضرت خلاق مطلق‌جل 
ثنا له صرف نمودك ‏ ازچنان خدمات شایستة دین‌سیین وحفانلت فرقان وب‌العلمین 
شمرده میشود , که درصعا یف تاریخ افغان به‌آبزر باید نو شت . 

چنانچه مس:طاب ناب الستطنهةنص لته خان » چون خود ذات عالی‌شان » 
بشرف «حملة القرآن» شرف امتیاز دارند.»عامی یگانة حفاظ قران‌وحافظ و نگهپان 
وحانفشان بودن بقران رانخستین فخروشرف عظیمی برای خود میدا نشد , و محفل 
عالی فخرمانة شان » هميشه ازجمعیت حفاظ مقشکل است ؛ که این مسعلة حافظ 
قران شدن چداب عالی هم» يك خدمت بزرگی بای سر وسانیدن حفاظ کلام انته 
شریف ابراز نموده است زیرا» درائنای‌این تشبث »بسیاری‌ازجوانان وپیران ومیانه 
سالان رابه این‌شوق‌وهوس‌سوق نمودهء ازاصاغروا کابر .سیار -فاظ بسر رسیدند » 
آگرچه درسیان آنهابعضی خلوص بخرج رساندگان هم باشد .... 

این است که حکوست نی ما ؟ در خصوص خدمت قران عظیم‌الشان خالی 
کون ومکان »خدمته‌ای شایگان ابراز نموده‌اند» اما اینهم بدرجه ثبوت پموسته » 
که همه کارهای حزوی وکلی سملکت راء تازور بازو ودوش‌توانای اهالیمملکت 
مدد کاری‌نرساند» تنهاخزینة دولت ءاگ رکنز لا پفنای‌قارونی هم‌باشد » پوره کرده 
نمیتواند . دولت »يك مطبعهُ یادوسطیعه برای کارهای ضروری دولتی خودتاسیس 


۴۹۹ مقالات محمود طرژزی 


کرده موئواند " ولیکن اینقدر مطیعه ها/ که همه احتیاجات دینيه وعامية يكسل تکلان 
رااز عهده‌براید کدام دولت‌در کلام معلکت بتیادداده زوا نسته است» تاد ولت افغا نس‌یان 
بوجود آورده‌بتواند؟ آیاماگمان‌ميبريم » که مطبعهُراجپوت پرثننگک » چه‌چهوم‌نگم؛ 
وئولکشور ‏ واسلامیه پریس وغیره غیره» که‌قران مارا غلط چاپ کرده و براولاد 
های حاهل ید ران بیغیرت با می‌خو انانند ؛همدگی مال ولا ویتیاد داد دو ات 
وحکوت هندستانست ؟ حاشاف کلا ! آین‌رابخیال وخاطر هم نباید بياريم ! این 
مطبعه ها که مذ کو رگردید " وامثال آنهارا همگی ش رکتهای تجارتی نا مس 
وینمادنهاده اد » ویجز منفعت وریج اجارتی بردیگرهیچ فکری بنانداده اند» و در 
چاپ کردن‌سیها ه تعای غاط هم هیچ ؛ باث,تعصد دیئی ویا عد روخیاات مذ هبی‌ند ارند. 
منظور آن چاپخانه عاءبجزاینگه اژان دیگر زودتر وارزان ترچاپ کند * وا زرقیب 
هم پیشذ خود زودترفه اید وسود بردارد " دیگر چیی‌ایست , ولیکن اینقدر هست» 
که‌اگر حکوبت عندستان »حکوست اسلا می میبوذ » ومانند دولت‌علیه ءشمائیه ؛ 
مقام شیخت اسلامی‌ونظارت حلیلذمعارق : و غیت رسمی‌قراء راها اكسیبرد»ویامازند 
دولت متبوع مقدسة خو د دا ء مقام عالی قاضی القتباتی؛ ونظارت جلیله معارف » 
وهیشت میزان الحقیقات ااشرعیه راحا ثز موشد ؛ هیچ شبهه ثیست 4۲ اینگونه 
ناگواریغا رامید ان‌نمیداد .ایی را م‌بخاطر ثباید آورد, که حکومت هند »قصدا این 
تحریف را روا داشته باشده زیرا " قوائین حکو ست هند ستان » درین خصو‌صها 
دیگر گوزه ملا حظاتی دارند " که به ملاحظات قوائین عالدم اسلا می هیچ 
مطابت ندارد . درآنجا يك آزادی مطلقیست )برای همه ادیالا وهمد دذ اب ؛ 
وهر گونه مطبوعات » پشرطیکه براه راست به تبرائیت عدومآوبه سیاست‌انگلوزیه 
خصوصاً.د که تخو رد ۱ 


مقالات محمود طرژی ۳۷ 


بدعا اینکه ‏ این قصور وقباحت را ؛ ما با ید ء نه بر چهچهو سنگه , و نه بر 
پسراد/ حاجی محمد صاحب خوجه , وئه بر حکومت هند » وعلی | لخصوص نه بر 
حکوست متبوعد مستقلة خود» عطف عائیم . بلکه » صرف بر نا دا نی » کا هلی » 
بیپرواثی » بیخبری , بی علمی بخیر وشر خود » نارسی‌قوم ومات خود »حمل نمودن 
ضرور است , ماتا جر های کتب داریم» يك پا زار مکمل کتاب فروشی درجواريك 
مدرسه بزرگک شاهی » که‌ب رکز عاما ودارلمعلمین است داریم تا جر های کتبدا» 
در سالی به هزار ها روپیه * از جیبغ‌ای‌بابه ها ی مسلءان وطن خود بر آورده ؛به 
کیسه های مطیعه های چهچوو سنکه وامثالش میر یزانند ,میلونها بچه میلونها 
سیهاره بکار دارد . ا زکجاندارك شود ؟ پجزاینکه » دست التجابدامن‌چه‌چهوسنکه 
بزنند » وبزار بها و خواریها » روپیه بدهند واحتیاج بچه های وطن‌را رفم کنند؟ 
دگر چه کیند ؟ 
اين بیچاره تاجر های کتب‌ا » این کارا درنزد خود يك خدبت میشما رند. 
البته خدست است . اهالی» به سیپاره وقران به اشد درخه محتاج »در خودسملکحت 
بوجودنی ! چه‌باید کرد ؟ همین با ید کر د ء که زر سرخ و نقره سفید وطن 
را » بخارج برده » سیهارهباید آورد . هم همین رقم » وبهمین چاپ و بهمین املاء 
وبهمین رنگگ کاغذ وهمین وضع تر تیب ؛ سیهاره با ید آورد " زیرا » همین را از 
سالهای سال شداخته ودیده » وبا آن آشناشده »واز همان ربح وتجارت کردهءدپگر 
رنخش را نمیشناسد » وندیده واگر بپیندهم «عترص ميشود ا 
مامحتسب ها داریم ‏ که در هیچ جا هیچکس ندارد . علثاً در با زا ر ها 
میگردند » وهر جا که کدام شخصی که شبهه احتساب را برآن بنظر بار يك بین 


۴۸ مق لات مجمو دطر ز ی 


دور اندیش خود حس کردند , درز بر احتسایش‌میکشند. میلا از بك‌هزاره) يا يك 
دهقان بیپرمدد که : درقعده اخیره صلوة نهر یا عصر؛ چه خوااده-‌شود ؟ همینکه 
يك قدری تردد درس‌ثول پیداشد ء همائدم؛ حد شرعی بادره چرمی «بصورت علثی 
پرو اجرا میشود ؛ چرا که احتسا ب در صوص فروع اسیباید به |شددر جه اجراه 
باشد اما در اصل ها وپئمانهای که فرعها برائ قایم‌واستوار است ؛ حاجت تفتیش 
واحتتا ب چیست ! [... 

در دار الساطنة معظمه خوده سه باب‌مطیعه دا ریم : یکیمطبعه ایتوگرافی؛یعنی 
چاپ سنگی " که بصورت سک ل از پیشتر تاسیس اند " ود رعصر سر اچالمله۱ کال 
نواقتص نمودهات . دوم مطبعه بزرگ تیپو 
این سطبعه تمپوگرافی دار ااسطنه ۰ سه پایه ساشین بسیار مکمل طیع * که بواسطه 
بخار تدویر چرخ حرکت میکند » بوجود دارد + ويك مجلد خانه مکعل اسباب » 
ویك مدرسه زینو گرافی وخطاطی وحکا کی نیز » ازجماه اسباب‌هائیست که عالم 
بطبوعات يك‌س‌لکت را زنده میسازد .اینها همه بت رکاری وحکوستی شمرده‌میشواد. 


آقیب ذءنی حروفی-د را لسلطنه است. 


ما تنها يك باب بطیعه صغهره خصوصی :در تمام مملکت خود داریم * که 
آنهم مطبعهء پا رکه عثایت‌وینیاد یافته همت عنا بت لته خان‌سعین |اساطنه انخم‌میباشد, 
دیکرمطیعه نام » يك چیزی درتمام فسحت سمالك-جروسه المسالكافغانستان 
موحود ثیست حال‌آنکه تدا رلكهلیونها نسخه تسخسیهاره هائیکه محتاج الیه اولا د 
وطن عز یز باست ؛ همین مطیعه های موجوده؛ چسان از عغد ه بر آ مده خو | هد 
توانست ؟ هم چاپ کردن سیباره .وظیفه ادگونه مطیعه ها شمرده تمیشود ؛ زیرا 


مطابع سر کاری؛به بسیا ردشواري میتواند که کار های سر کا ری خود را | تجام 


مقالات محمود طر ژزی ۳۴۹ 


داده‌پتواند مطبعه تیپوگرافی صغیرالحجم کثیر المنفعهُعنایت ‏ ئیزقطعیااز عهده‌چاپ 
کردن سیپاه ها برآمده نمیتواند » زیرا آن رطیعه برا ی‌نشرآ ثار اد بیه وفنیه وعلممه 
باءیافته است » کسقصد تجارت نیز دوآن چندان متظور کرفته نشده‌است »ومقصد 
عا لی از تاسیس‌آن" سراسر بر جداگانه يك حس رقیق‌وبسیارعالی مینی‌میباشد . 

بثاع" علیه , برای دفع این درد بیدردان , علاج عاجل , بجز تدارك نمودن 
مطبعه های تجارتی ش رکتی افغانی ؛ دیگر چاره یی ثمست . لکها رو پیة که از 
تعام افغانستان بابا های بچه ها ءبحسن رضای خود شمان به‌مطیعه های‌ش رکتهای 
پیگانگان مید هید ء درگاه بيك نیت خالصا:۸دیندارانه بی ء بواسطه يك ش رکت 
متفقه برادرانه ء به نجو بصیرت صرف واداره شود »گنالامیبریم » که‌نه تدهااحتیاج 
پا ره ها راپلکه چاپ کردن‌ترآنهای‌شریفحیح الطبع را نیز درء هده بتواندبگیسرد ۰ 

« یدانته مع الجماعه » گنته شده است ؛ نما ز ج)ء2 افضلتر است »از نما زتتها, 
چرا ؟ چو نکه » با جماعت دست خداوندی ععراه است , « شرا کت» نعمت‌است. 
ش رکتهای دست ها در کار ها ؛ علی‌الخصوص که‌آن کار ما در امور دین باشد > 
کر؛ زسین را باقوة جراثقال ببالا برآوردن ادعاء‌میکند ‏ واثبات مدعا هم‌میتواند؟ 
ولیکن نقطهٌ استنادی که له جرائقال خود را برال بنا کند » نمی یابد . 

فواید ومنافع تشکیل یافتن » يك « شرکت کتیبه افغانمه » را ء از همین‌يك 
نقطهٌ ذظر باید دید » که : 

اولاً اولاد های وطن ؟سیپاره های محیحهُ مالك شده از ساره ها ی غلط 


خلاص میشوند . 


۰۷۰ مات محمو دطر زک 


ثانیام پیسه‌یی که‌به خارج بیرود * در خود وطن باقیمانده » با شر کث های 
مطبعه های که‌در پنجاب و پشاور سیباشند ؛ بردیگر گونه شرایط فایده های 
یکدیگر را در پیش نظر سیگيرند. مثلا" "میتواند که‌دیگر بعضی کب لازمذش رکت 
افغانیه را آن شر کتها بستارش وحسب اافرمایش چاپ کرده آن احتیاج پانصورت 
دفع میشود ۲ وسیپاره ها وقرآنهای که پرای دفع احتیاح اهالی پجاب و پشاو ر 
بکار باشد , ازطرف ش ر کت کیب افغائی در عهده گرفته میشود, وامغال اینگونه 
میادله های تجارتی »ز برا ؟اعالی پتجاب و پشاور نیز , چوت‌باین بك‌خویمیدانةد 
کهدر دوات سل افقائیه , البته فرآنعا وسیپاره ها یکد بطیع برسد » موئوفتر 
است از چثان مطیعه عای کهبدون يك نظارت رسميذ شرعیه باشد . 

الا , این‌ش رکت ؛ هرآنقدر که وسعت وقوت گیرد » ههانقدر, در ثثر و طبع 
کتب فنیه وعلمیه که احتیاج مردیال اینعصر وزمان بان بدرحة الم رسیسده , 
خدرت همکد , 

رایعاءشو بات این حسنات » در دنیا و آخر قبولا بارگاه صمدانی میشود . 
ازشاع لته تعالی , 

هیچ شبهه نیست " که در ییخصوص پیز , چنانچه در تام سمالکهای‌شرقیه 
عاد تست » بازقصور عا را بردولت‌و حکوست تحویل داده »عدم‌سیاعدت‌واجازت‌را» 
در خصوص اینچنین شرکتها و نشریاتها ۲ در میدان خو اهیم نهاد ,حالآ نکد؛ 
دولت بتبوعه مقس ما »یرای هرگوثه ترقیاتتجارت وصغاعث *سباعدترین عصرها 
و زبان هائیست. , که تار یج افغانستان آنرا نشان سید هد , اگر اینصرفرخندگی 


حصر را » در خصوص ترقی تجارت وتشکیل شرکتهای تجارت استادم‌دئیت ناد 


رسب 


معالات محمو دطر ز ی ۳:۷۱ 


همه زسائهای عمرگرائمایة دولت مستلةٌ افغائیه خویش بگوئیم » چیزیدوراز 
قیاس نگفته خواهيم بود . 

آیا بموجب نظامتاسة« تقاوی » , بهزارها روپیه» بهاهل تیچارت‌اعطاءفرسودن؟ 
وقسطبق.ط بصورت بسیارسهل وآسان تایکمدت‌د راز معن , بدون‌سود استیفافردمودن» 
در کدام عصر وزبان تجا رت تجار افغاستان دیده وخوانده بود ؟ 

نخستین بار * محفل انجمن ش رکت عالی را ؛بايك در بارش وکت با ر رسمی 
بمقصد خیر مرصد تشکیّل دادن , يك شرکت بزرگ موتررانی برای‌سهولت‌مناقلات 
تجار یه افغانی انعقاد فرمودن » منافع وخو بیهای‌ش ر کت در ا بزبان در بار مپار لك 
اول بار بما فهمانیدن.آیا افغانستان * قبل‌ازان تاز یخ سعد » نشال و نام شر کت 
تجار یه را هم شنیده بود ؟ 

چون‌برای شرکت جارية سوتروا نی سبایگنه و اجاژه میشودء آیا برا ی ش ر کت 
تجاریه که برای خدمت‌قرآنی تشکیل یابد» چگونه مساعده واجازه‌فرموده‌نشود ؟ چون 
برای‌تجا رت امتعه»واشیای لزومه‌ای‌مالایازم تقاوی‌احسان فرموده‌ميشودء آیا برای 
مسثله که باه اس‌وبنییاد دین تعلق بگیرد» چسان تقاوی داد ه جوا هد شد ؟ کدام 
صاحبان هعت, وکدام درد کشان دین ودولت» ازروی حسن ثیت وایمانی وجدانی 
صداقت» برای اینچنین ععل خیری که رها بی دادن قرآن مجید باشد از تحریف 
وخیانت» مر همتبسته ودشکیل‌ش رکت‌موده؛ از دولت‌استدعا» ودولت ردمدعا 
کرده است ٩‏ 

آمدیم براجازهُ نشریات‌وآزادی مطبوعات: 

مطبوعات ما کمال آزادی رامالك‌است, رطیعه های موجوده دارالسلطنه» غیر 


0 
وف مقالات محمود طرژی 
چ ‏ یه ای تحص . بابلا 


از کارهای‌س رکاری» درخصوصآثارن که ازطرف‌ادارهای تجارتی سفارش شود ثیز 


قصور نمیورزد. جریده ,سراج الا خپار افغانیه» راطبع میکنده وپ-وحب تقاولة کد 
شده» اجرت‌طبعيةٌ خودرآگرفته بش ر کت ادا ره تسلیم‌میتماید. این راعمه ملاحظه باید 
کرد» که‌جریده-را جالاخبار افغانیه» یای‌جریدهآزادیست نه زنجیر بنداسا رتسا نصور. 

مطمعهُدا را لسلطته؛ درهمین وقت.حاضبر, کلیات حضرت بیدل علیه اارجمه را؛ 
یفرسایش‌جناب فخامت‌سآب حضرت‌نائب السلطته انم طیع میکند. این کتاب بهزار 
ها صحیفه» ولکعا پیت راحاویست ه وبه‌مسخارج لکها روپیه بوجود می آید , ء ما لها 
مبیخواهد, تاتمام‌بشود, این تشبت حضرت عالی, یاك‌خدست عظیمی یعالم ادیبات 
زبان فا رسی‌سیرساند, وازحیات پروریهای آژارش‌رده‌ميشود؛ ژیراء اين کلیات حضرت 
پیدل را ازسدت سالهاست کهذات فخاست پناه اژبقابلد صدءا دیوانها وحستجهوی 
بیشمار جمع وتدوین فرموده اند » که اجمع وا کل اشعار حضرت بیدل عمه دل 
علیه الرحمه» شمرد؛ میشود. غیراژدنها» کتب فنیه عسکریه ؛ نتهیه » طبیئیز چاپ 
موکند, بنابرین» بهانه‌جوئی که‌حکوست سنیه‌متبوعة یقلسه خودرا مانم تشکیل يك 
شر کت تجارية کتبیه ,ویانشر آثارستاوعه , علیا لخصوص آاراساسیه دینیه بدانیم با 
بشناء یم» بسیار: انصاقی » بلکدگنا هست ! 

دریکدولقی کهبصورت آزادانه جریده تشر شود ء کتب نتهیه ادبیه تاریخه 
وغیره بطیع رسد آیا برای تاسیس‌وینیا دذهادن یش رکت کتبیه؛ که‌فرآن‌شریف وسیپاره 
عاچاپ‌شودء چه‌بائعی خواهد بود؟ 

هرگاه يكش رکتی» ازتاجران کتب وطن عزیزما» ودیگر سوداگران و ارپاب 
حمیت ووجدان تشکیل یافته, سرمایه‌چمع آورند؛ وبدولت بتبوعه مقلسد خودشان » 
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و ی سس سس 
بقرا رقاعده واصولیکه بغو روتدقیق‌د رانملاحظه ؟رده باشند استدعانامهتقديم نموده؛ 
پنیاد نها ء ن يك سطبعه لیطوگرافی یاتیپوگرافی‌تجارتی را, برای‌طلبع وزشرقرآنها وسرپارها 
و غیره ها طاب کننل, دوات موعه مر قدسه را درآتخصوص ممانعت نی- بلکه از 
تسهیلات ومعاونت هم خودداری نخوا هندفرموده زیرا» وقوع اینچنمن يك‌سطالبه ؛ 
ودر ردآن کدام مانعه هیچگاه‌تا بحال بوقوع نیامده امت.د ولت, درینتخصوص » بجز 
اییکه با پنچ یاده‌فقره با:ظارثاسة قائولی دولتی ر هنما د. وپایندی احراء‌فرماید " 
وش رکت» بءوجب ههان فقرات نظامنایه دوات یوعد .ده خود» بر کارو با رخود 
تدودرچرخ ح رکت نما ید ؛د گر هیچ اشکالاتی درین رمگذ ر دید نمیشود ! 

ای‌مات بادیانت خوشءه.دت ! ای‌اوامای دولث ذی‌قدسیت ! ای علءای ذی 


فیض وهکرمت ! ای‌داجران وار پاپ روت وححعیت ۱ 


بابن نالٌزارجگر خراش جريدة ومانیه خویش, که از سوزش دل بیرو میبراید؟ 
ملتفت شوید, 
مسثله خیلی نا زلك وخیلی سهم ؛ درشته حیاتد ین.۰۱ که عیارت احبل العتین لا یتزلزرل 
قران سبین است؟ تعاق میگیرد . 

الحق که.اایمال د اریم "برینکه حضرت رب العا لین جل شانه «ترآن مبین »را نازل 
و خودذات اقد س‌اوسبحانه وتعالی» نگهبانو حافظ اوست؛؟اساد رعین زمان * برینهم‌برای 
المین‌شاهد هستیم» که دشمنان‌ا ین قرآد عظیم‌الشان نیزءازحدو اندازة که ماگمان 
کرده باشیم»بار بار افزوئست. مادیدیم " شنيدیم کهدر اواخر قرن نوزدهم» دولت 
تزاری روسیه » که زا رروس‌خودش‌را و کیل حضرت‌عیسی وبه ایوسیله مدعی‌سحو کردن 
تمام‌دینه) اعلان مینمود *نمام آیاتی که کلم کافرون‌درآن بودءاز قرآن‌شریف بطی 
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نمودن‌وحك کردن حرآت» رژید ! ولی+قاوست وپا ید اری‌شد ید سسلمانان‌قریم وقازا * وتراد 
وتا تار ودداخاه رسمی‌دوات علیه عمسانیه "آن تشبث منحوسه راعقيم گذاشت, ؟ذااك 
درء ام گروه رهبان انگلستان ؟ انتریگه عاو اسرار هائیکه‌بر محو کردن قران وقا یم 
نمودن اجیل را بجای‌آن؛و مغلوب نمودن‌قران " وغالب ساختن‌ااجیل را بران؛ دوران 
وحریان مییابد» از مطالعه متازعه علال وصایپ » تام کناب ی که بربان انگلیزی در 
ا< دطع ونشرو بزبان‌ت رکیوزبان‌ارد و ترجمه غم شده‌است؛ بخویی دبرهن میگردد؛ 
ده نذا چه درحه د هشتداك است. 

بنابرین ؟ د رخصوص قرآن خودء که‌حیات اسبت بان خیلی دم بها يك چیری 
مینماید » هو شیاری‌وییداری لام است, 

یکبار بدظر دقت؛ پسوی سیپا ای محرفمغلط ببيثیم»وباز درنتیجه عاقیت کار 
بینديشیم»آیاچا رٌ عاجل این دردگرییان‌گیر بجژهمین؟ه همه‌دست‌دک ی کنیم» وسرسا یه 
جمع نموده اد وات بثبوعة مقدسه‌خود استیاز تانیس بك مطبعه مکمله + ای‌نشر آنار 
دینیه‌با شرابط و رءتعالی که خود دوات متبوعة مقدمه‌سابان ش رکت اپراژ آماید ابد 
نیا زواستر حام‌طاب و امتدعاء‌تعا نیم؛ وبان واسطه: اولاد های‌وطن عزدر خودمانرا از 
سیهاره خوائی‌غاط وار هانيم؛ دیگرچه خوادد بود : 

عرگاهاین فان عاد رگوشهاود ما غهاطتین انداز تاثیرگردد» فیهاءواگر نشود؛ وظیفه 
مقصدسه خودرا که, سراح‌الاخبار افغانیه خبرشدوخبر کرد» ,جا آورد "وغم با زبجا خواهد 


آورد * یمنی‌باز ازنادو فان دست بردار تخواخد شد ! وسن‌الته ااتوفق , 
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سال اول‌شماره ۳+ ی سفیله ۱۳۲ ۰ 


[ تحت عنوان«مةا(همخصوصه - بعارف مکتب ها» می نگارد *] 

دروطن عزیز ماافغانستان » قبل اززان جلوس سراح العات , ازمکتمهای فنی 
اصول جد یده » اثری سوجود نبود . بسایة ءعا رف پیر ای شان » د ر پای تخت ؟ 
بکتبها به اصول وقواعد حدید ازشاء‌گردید . مکتبهای ابتدا یه ؛ در هر هر طرف 
تأسیس»وانتطام یاف ت که این به يك‌فال خیر عظیمسعاد تهاوترقیهای‌ماك‌شمرد‌مي‌شود, 

ولا یتهای اطرافد اخل.ما كمحروه نیز , به تععیم علم وم‌عرفت احتیا ج کلی دارد . 

ولی هزار انسوس ء که نزد | کثرهموطنان عزیزما , هنوز * هوس وذوق تحصیل 
وعلم فنون حدید پیدا نشده ء وهنوزقدرت وقممت تعلیم وتربیهئمره های حیات‌خود 
شان » یعنی اولاد شانرا بتم‌اسهااستد راك نه‌ن‌وده اند . اهالی هرچیز را از حکومت 
امید وآرزو میکند . حال آنکه یکقدری دست وپازدن وهمت وجهد ورزیدن خود 
شان ‏ نیز لا ژ ما ست . مثلا اکر اهاسلی_قند هار ».رات ؛ 
پلخ غزنین , جدلال آ باد بفا یده ها دسنفحتهاثی که‌ازعام‌وفن بدولت 
و وطن میرسد » پی برده میتوانست:د ء واستقبال اولا د خود را می اند بشید ند »هر 
ولایت بجارف ومخارج يك دوباب مکتب را برذمة خود شان گرفته » در باب سر 
رشیه اساس‌وینیاد وتربیت وانتظام واصول وپروگرام آن , از دولت ستبوع4 مقدسةً 
خود» سر رشته وستور العمل استدعاء‌میکردند » هیچ شبهه یست » که‌دولت در 
انباپ ؛ تجویزات بسیار نافعی افدیشیده میتوائست . قواعد تعمیم معا رف ود کاتب؛ 
تنها بدولت نی ؛ بلکه بخود اهالی بوشتر میرسد . هر صاحب اولاد اول چیز یکه 
می اندیشد » همانا مسثله تعلیم و تربید اولاد شان است , 
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هرگاه همین اندیش4 خود شانرا : بك صورت مستحسن «ددتطمی " از روی قن بکار 
آرند ۰ وعدان مخارجی را که در هر ال در راه تربیه وتعليم اولاد خو دشان از 
پوشالد ونیخواه آخند؛وخورالد وغیره‌یرف میکند ؛ بدعاونت واتفاق عمدیگراجمع 
آورده " بسر رشته ودستور العمل دوت بر سکتبهای فنی مکمل ابعدائی و رشدی 


صرف لها یند » الیته که اجه عای بسیار عالی :هتر ی خوا هد رخشید , 


۳ - مو عظه ها ی دیغی ددیگر مطالب اسلاه‌ی 


سال دوم تما رم م۳۲ املء ۴ ۱۳ 


مو عظ4ر مضان 

حالاباید انديشید , که آیا این عدم اقتدارا کل وشرب , که از لوا زما ث 
حیات بشر است , ازچه پیش آمله است ؟ 

هیچ شبهه نیست , که این حال از تابعیت باحکام قااود الهی پیش آمده 
است , وچنانچه ازفترات فائول پشری اسان تجاوز کرد. نمیتواند , چ-ان‌میشود 
که باحکام #انون الهی عصیان ورزیده بتواند ؟ 

مثلا" قالون بشر , بريك لوحه پارهٌ مینویسد که « بدست چپ خود بر و ید » 

انیمان زا بعد از‌طالعه مجال نحی س‌اند که بدست زاحت خود بر و د 
واگر برود . از خوف جرا و سزا ی قانون , چوذن بید بخود می لرزد . 

احوال عمودی , در ین داء مبارك همين است . لهذ ا, حضرات ملایان 


وواعظان وخطیبا ثرا واج است رز که از ین انجلای زوح ؛ و این صفای دل 
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گروه عوام ء که در عمان بیپایان جهاات وعطاات , درخفه شدن ودست‌هوپازدن 
هستند » وقت‌را غذیمت شعرده , واز فرصت امتفاده کرده , بموعظه های حسنه» 
بخطبه ها ی بیدار کانده ۱ به نصیحتهای بکار آورنده , دماغهای اعالی را پردرش 
دهند » تربیه کنند . ولی افسوس است , که در جا معها و مسجدها ی ما » از 
واعظان ونامحان خود ؛ يا بعضی حکایتهای سه چار هزار ساله قدیم زما نها ی 
بنی اسرائیل را میشخویم , یا بر ترك دئیا وگوشه نشینی , وانزواوت وکل وفقیری؛ 
وعدم رغبت بسعی وکوذش کری *تلقین وترغیب میشویم . 
حالا که ها بگونیم , این چیز ها بدست , ولی مقصد با این است کهبواعظط 
دینیه وتیلیغات شرعیه , به امزجه و احتیاجات عصر و زمان متنا سب با ید بو د . 
حضرات پیغهبرال عظام نیز , ملاحطه این نکنه دقیقیه را فرسوده , نظرباحتاجات 
عصر وزبان خود , امت شانرا ارشاد ورهبرق فرموده اند , حفر خندق‌ر! برگرد اگر 
مد نی متوره , بایجا بات وقت وزان موافق یافته , «فس نفیس رسا لتیناهی * 
با اصحاب کرام خود , دوکندن خندق کوئش ورزیده ائد . تیر اندازی رابرای 
متا یل اعداء از لوا زسات عصر دانسته , تعلیم آنرا امر فر مو د ند , سعنی حقیقی 
ترك دئیا » نه این ست که انسان دنیا را برای دشه‌نان دین‌ووطن خودترك کند ! 
بلکه مقصد فراموش نکردن » آخرتست . توکل این نیست , کهانسان‌بگوید. 
«ت وکل‌وطن‌ما بر خدا ! خداملای‌ا را محافظه میکند ! حاحت بساختن استعکامات » 
تقویت سرحد های خود نداریم »بلکه مقصد ازتوکل این است , که همه‌حاضری 
خود را ببیند » وبعد از آن توکل برخدا بکند , « باتوکل ز انوی اشتر بیند ». 


آیا فتر ههین است ؛ که انسان بهیچ صنعت وتجارت وزراعت کوشش تکر ده » 


0 ی اس نی 
۳۷۸ مقالات محمود طرژی 
متخ سپس 
هم محصول عرق جبین خود را , در پیش پای صنایع وتجارت د بگران‌تارکند؛ 

وخود را فقیر ذلیل حقیر ساخته , دشمنان خود را توانگر بسازد ۶ 
از فضولت علم , وخولی علم , و ضروری بو د ن عام , هیچ سلاء هیچ 
واعظ , هیچ مرشدی تصور نمیشود ۲ انکاریتو | ثد , پس چستراا تجیثری , 
مهندسی » کان کنی * ااکتریکی ؛ طوپ اندازی ؛ عسکری واثال اینچنین چیز 
هایی که ثرقی وتعالی عصر حاضر بران ها موقوفست , خارج علم شمرده‌بگويم 
که : « اینچیز ها مخصوصن مرددان غیر د ین است . بر ای سهلما ثا ن*مه! وف 
دترقی لازم یت », 
بگر پرو رد کالز با بما نف موده رابت که برو بحرو خشك و ت 
و حد ید و حجر و غیره رابرای ,شما مسخر ما ختيم ؟ بگر آ نر ید کا و 
ما بما نفرسوده است» که‌برای‌شما هیچ چیزی‌نیست‌سگر اینکه سعیو کوش شکنیر؟ 
بلی !۱ کر ماعطالت ودر ماند گی را از خود دووتاخته »جدوجهد را پیشه گیر غم 
حملة اشما را نسخیر خوا یم ود ی 
که براه افتاد ؛بمزل رسید ! . 
آژخوبی اخلاق حسنه»ا زعاویت | خلاق حسنه» هیچ لاه هیچ هیچ واعف» ناصح »انکار 
کرده تمیتواند .پس چرا از حب‌وطن »اژ لزوم اتحاد واتفاق»از مذست خانه جنگی؛ 
وبدی‌دا ری؛وخونخواری» وخون‌طلبی؛ ورقابت‌و-یا لد اری»واسرافات‌بیجای‌عر وسیها 


وفاتحه ما وختازها وغیره بشدت منع تمیشویم ۲ ... 


مقالات محمود طرزی ۳۷۵۹ 


فساد اخلاقآنقدر بر ما مستولی گشته» که :جز پرورش نفس خودء‌برهیچگو زد 
ترقی و تعالیماکک اقدام ورزیده نمیتو | نیم . 
این است که‌درین ماه مبار کث» که يك استعداد طبیعی بر ای شنیدن وعظ و 
و ذصیحت در دلها وجسمها وروحها پیدا میشود.واعظان وخطیان‌سار است که در 
تصحیح اخلای با ءدر تشو بق صنعت وتجارت با » درتحصیل علم 9 محر فت‌با »در 
حب وطن وعسکر شدن با پندواندر ز ر اپيشه گیر ند. 
بهترین مردمان آزست که نفعش بمردمان برسد.يك آ دم ا گر هر قدرعا بد, 
زاهد , مصلی » تاركك دنیا صاحب تقوا شود, نفعش‌بخودش میر سد . بهشت های 
برین را برای خود کها یی بیکند . 
برای حالب انظار دقت » بهمینقدر يك مو عظه» که‌خواه خوب بدا نند خو اه 
بد » خود را بجبور دا زسته نوشتیم ‏ با قی؛ 
تو خواه از سخنم پند گیر ؛ خواه سملال | 
سال دوم - شمان م۲ - و ستیله ۱۲۹۲ 
مو عظه ۶رد 
<.د بر حمد؛ثنا برثغا ءبذات‌اقدس یگا ن بی‌همتا/ جل‌وعلا که‌ما رابر پیروی 
شر یعت غرای احمد مجتبی,سحمد العصطفی؛ علیه‌افضل الصلواة والتحات‌یا, نایل 
وسر افراز فرسود ,ودر بجا آوردن فریِض صوم‌عيام مغقرت انجام ءسوفق‌و کا میاب 
نمود ,و بمکا فات آن بيك‌عید سعید میا من پدیدی میشرو مبا هی سا خت . 
ای مات نجیب شجیعه افغان ! وا قوم غیور بادین وایمان ! بدانید وا گاه 


باشید که فضل و وکرم ذات اقدس‌پرور د گاردا» بر ما از حدافزونست , که شکران 


دود مقالات‌محمود طرزی 
تعمای بی منتها از حو صله وطاقت ما -راسر بیر وتست . آولا به نععت ا-لام‌سشرنيم, 
ثا نیا همه با يك ثوم يك دین يك بل هبيم فلا آزاديم ثه امیر ور ما عزدزیه ند 
حقیر »پا د شا هی داریم که ازقو م ماءاز جنس ما, | ژ مات ساست . ملکی دارم 
کد از حال خود ماء از آبا واجداد ما ضی مااز اولاد واحفاد استقبال ماست ! ., 
۰ ای بر ادران فطن | بیئید که ذات اقدس آفرید گار ماءچه خوش و طن 
صفا پیر امن دیازت ما مثی بما احسان فر مو ده ! 
کهسار های‌سر بفاك کشیده: بر گر دا گرد وطن مقدس ما, استحکا مات طمیعی 
خارقه نمایی تشکیل داده, نهر ها , آیشار ها چشمه بار های خوشگو از اطیف 
الجریان‌جو شا «خروشانی عرعر طرفبه‌لکت‌دا را سیراب و شاداب نمودهء اراضی 
ما از همه نوع زراعت کر م سیر و سرد سیر با تحصو لات معبخشد.جو ز ؛یسیه) 
بادام # صنو برء سیب, انجیر ؛ آنار» ا-رود» آلو هاء انگور های رقم رقم ازمیوه ای 
سر در ختی ملت‌دأت ما ست » که زین پال و طن مقدس ماء بصورت +سما رسپذول 
وفراوائی * بهزار هاخروارخر و اربرما سی‌افشاند. کنيدم نیشکره برنج» جوا زی » وجمیح 
بقولات وحبوبات »از محصولات زسینی ما سث , که‌دست پر کر م خلقت؛ زسینهای 
با را پا ان مستعد وآمادء داشته ,معدنها و کانهای تواذگر و مملو یی ؛ که خالد 
وطن مقدس ما درسینة ثروت دفیثه خریش‌بود دعت نگهداشته «بسیا ریا زخا کهای 
دیگر سما لک حسرت کش آنها ست . اهالی ما, چنا ن استعداد وذ کای خلقی و 
طبیعی را مالك است, که از هیچ ملتی پس لعیما د . د ین مقدس که پیرو آنیم ؛ 
مارا بر همه خو بیهای دئیا وا غرت مایق ور هبر است , , . . 


چون چنینست یا با چرابی مال) بی‌ثروت» بی کمال» ی حسلعت رانده ایم ؟ 


مقالات محمود طرژی ۴۸۰۱ 


آیا چرا از زمینها وکا نها وغیره بحصولاتو بعمو لات ملك خود , بد رجه ععر 
عشیر ملتهای دورو نز ديك خود استفاده نمیتو انیم ؟ ایا آنها چها ر چشم‌دارند » 
وبا دو ؟ آنها چها ر دست دارند وبا دو ؟ آیا آنها د و کله دارند وما يك ۲ یا 
آنها دو بغز دارند وسا يك؟ نی‌نی ! چیزی که آنها داوند ما هم داریم ,چنانکه 
آ نها | نسا نند ما هم انسا نیم. بس ما چر ۱ | زسو زن يك اینچی گر فته, 
تابسیم تاگر اف هز ارشا کیلو متری ؛ بهر چیز به آ نها محتا جیم ؟ ما هم 
زراعت میکنوم » باکه اراضی ما نسبت به اراضی آ نها قابل تر و مستعد 
ترا ست»ولی‌هزار اقسوس کهمااژ سین خودنحصف محصول آنهارا برداشته نمرتوانیم . 
سا هم تجارت میکننم ,ولی چه‌فایده که بجای‌نفع بوطن خود ضررمیر سانيم .ناهم 
معدنهای تو نگر داربم »ولی نه آنرا میشناسیم؛ونه‌دست زده‌ميتوانيم ؛ وا کر دست‌بزنيم 
مفقودش می کردائيم .از آنرو بقول‌اشخاصی که بگویند «سعدن‌در سك شا نیست» 
قانع گردیده ءذسلی خاطر ميکنيیم . 

ای هموطنان دانثر قرین ! ای‌هم سلتان همد ین‌واً ین ! بدانید که این ها 
نیست»مگر از بی علمی وبداخلاقی "وبیخبری" وکاعلی , وغافلی با ! دیگران» بعلم؛ 
مال‌وثروت پیدا کردند ءزیرا عام است که فقیررا توانگر میسازد. ,علم وهنروصنعت 
آموختند ,زیرا, هیچ عنروصنعت بیعلم پیش میرود . ماباگاوسست‌رفتار قولبه‌سیرانیم» 
عدم است که ماشینهای‌زراعت را ایچاد واختراع کرده , پیکان آهنین آنرا بقد ريك 
گز د رخالك فرو سیبرد ,وتا ما یکجریپ زین خودرا قابل زراعت سازیم»علم‌د ه برابر 
زسمن‌های‌بارا قابل زراعت ساخته ومحصولا تش را ده‌چند میسازد! بدی اخلاق ء 
بارا باعلم دشمن ساخته . کاهلی وغافلی ,سارا ازسعی و کوشش وا داشته, پادشاه 


۴۸۳ مقالات‌محمود طرزی 


دابرای‌تحصیل و تربیة اولادهای ما مکتبها باژمیکنند ,ما اولا د های خود را بکره 
درآن داخل‌ميکنيم .توان گران ساتدها , اند و خن رو دینار را درصند و قها : 
توانگر ی میدازند , هیچ يك جوانهر دی پید | اشده »که یکچیدی 
از آن: اب و خته گیمای ی دا تسواای. کشا ان ای با ب 
مکتبی يا تاسیس دادن یك کعایخانه ای یا هترو رساختن دك 
چند اولاد وطنی حبرف:ها یند , آیاحب وطنی * غبرت سای * مین است که‌بادار یم ؟ 
حاشا ! حببا وطان ؛اين است" که سا وطن خود را از دستبرد دشثال و طن خود؛ 
که متر قب فوصتند زگاه داریم , نگ داشتن آن میسر نمیشو د » مگر به آ لات 
بداقعه » پعسا کر ر:تعظمه ".بعام و هنروری ؛ بمال وتوانگری » یکشیدن معدنها از 
زیر #زاران من +نگها ء بساختن ریلها و اورو پلا نها ! بسیا رگناه است که نا 
بگو نیم ۶ اینچیز ها را خدا پقر نگقا مخصوص نموده ؛ دسلمانان امیتواند . آ یا 
چا لمیتواند ؟ بگر آنهاانانو مایان حیوافیی(؟ اگر چنین یو د » چر | دو اول 
مسلما ن متمد ن »ستفنن ؛ متمول بودند هفر نگها نپودند؟ یکیار تاریخ تمد ن‌اسلام 
را بنظر عور سلاحظه نما نید , ببیئید که اسلامها چه بود که نداشتند ؟ عسا کر 
منتضمه را ؛ اسلام سالك بود ,حق وعدالت واخلاق حسنه را ؛ اسالام با لك بود . 
عما رت صنعت زراعت تجارت ء در اسلام بود ,علوم وفنون » بدر جه ای د را سلام 
شا یم بو د , که هیچ سللی ازملل نداشتند .عرچیز یکه ملل گرفته از اسلامگرفته, 
پس چرا چنین شد که ما حا لا هیچ نداريم ودشمنان دین ودطن ماهرچیژی‌دارند؟ 
آ. ! اين يك درد چا نکاهیست , که اسباب‌حقیقی آنراصاف صاف گفته میتوانيم | 


پا رباله «یتام عام واسلامیت »و« آیا جبه باید کرد #» يك دو ال نا جیژانه عدیه 


مقالات محمود طرزی ۳۸۳ 


«سراج | لاخبار افغائیه » گنته طبع ونشر نموده‌ايم ؛ و از بعضی اسیاب | ینحا لها 
بصورت اجمالی بیان کرده بودیم . ولی چه سو د ! د رحایکه ازد و سه عصر به 
اینطرف هر چه که شنیده باشیم همه گی عباوت از للوی خوابا نیدن مابوده‌باشد, 
بیکگ آواز چسا ن بید ار خو اهیم شد ؟ ۱ , .. . 

ای بر ادراث د ین وایمان » وای هموطذان با عقل واذ عان ! این است که بعد 
| زيك رمضان پرفیض واحسان » يك عید سعید نور افشان و در خشانی را نا یل و 
سزاوار گرد یدیم . روزه گرفتیم ؛ افطاز کردیم » ماز خواندیم , ختم قر آن‌عظيم- 
الشان نود یم ء حالا نماز عمد فطر را ء بيك دبدبه وطوت وش وکت اسلامی اد اسیکنیم. 
قدر وقیمت این نت را بدانعم . جبین شکر وثنا زا بدرگاه ایزدی‌بسائيم.عمد یگر 
خود را بدلهای بیغش وبا صفا د رآ غوش کشیم : بعصا فحه ها و بعانته های 
همدیگر » قوهُ جاذبه الکتریکی محبت وو داد وائفاق واتحاد را » درد لها وجگرها 
وحواس خود قایم ودایم نما یم . اتحاد واتفا ق اقوام وقبا یل و عشا بر مختلفة 
ملت نجیبهُ ما » در وقت حاضر , از اهم اسور ضروریه میباشد .زیر! يك چارة مهمی 
کهسحافظهُ و طن بقه‌س ؛ تسلط دشمنان وطن باشد همین است . ما هیچگا » ,از 
شرد شما ن شمالی وشرقی خودایمن نبا ید باشیم ءوگر تفرقه واختلای در ماباشد, 
دشه‌:ان مازود بر سادست خوا هند یافت, وطن خود را , شرافت ملی خود را؛ بدل و 
ایمان ووجدان دوست بداریم.وطن و سلت‌را وجود واحد بدانيم . بادشاه بحکوم و 
مشر وط در اسلامیت دیده نشد , وعلی الخصوص به "مز جه و طبایع ملل شر قیه 
هیچ تو افق نمیکند , حکو متهای اسلا می » که‌بر ین کار اقدام کر دند - هیچ 


بهبودی ند پدند .آنها را درس عبرت دافسته وطن , ملت را وجود واحدو حاکم 


۳۸۴ مقالات‌محمود طرزی 
مطلق یشناسیم .اصلاح وخوبی ود ایت‌آنها را از درگاهالغی تیا کنیم.درا خلاق 
حسه:4 دوشش‌ور زیم.آزآفاق» رشوت وکاره‌ای‌مالاععنی | ناب کنیم. هحهيك‌وجود, گشبته 
به ترقی وی:ا یم و نجا رت و زراعتو عسکر کوثشش آکنیم؛ وبیمه اساحها ی که 
که دشمنان وطن ما پدست دا رد مساح شویم . 
| ین است که یاوجود یکه نه و اعظیم نه خطیب , نه عالميم نه ادیپ سید 
فطر را وسیلة حستة اتخاذ کرده ؛سرنامة این شمارة (۲۸) دال دوم خود یارا ؛ 
که قدیره آخرین. دوبدا لد شدن ان روز تایه خرستگا و ون مقدس باست» پهحیذقدر 
يلثه مو عظه : کد خو آه خوب بدادید یاید ؛املاهء تحودیم وچتانچه و ظیفه‌علماءو 
خطیاه ووعاظ ماهمین اس , که سلت را از احکام ذینیه و اخرو یه آگاهی د هن 
وپند و نصیحت کنند » حمچنان , وین قلميةٌ يك روز امه تکار وطنی نیز » همین 
است کهسات رابرجب وطن بیدار نماید »وبنافم ومضرات و طن را » تامیتواند» 
بملت نشا ن بدهد.اگر همه‌چیز را کفته نتواند» همانقدر چیز یکه کنته میتواند »باید 
بگوید,بعدازان لله کر نم ! علیه و کات :9 «و ربا (عرش | اعظیم ! 


سال م۳ - شماره , , - ۲ داو ۱٩۲‏ 


تحت ۶و ان مو لد | لنبی علیه اعاو» و السلزم» سر مقاله که درا خیران تا ر بخ 
ز ندگا نی حضرت محمد صلوه و بصطفی ر | بادرج ج ها خلا و4 کردهامست, 


سال ۳- شماره » ,-و حوت ۱۲۲ 


۵ 4 مخصو صه 
وسنیه ا یلا هه - مت ر 0 یه 
ماع علیه؛چنا نج ذ ات اقدس واحب الوجود جل‌وعلی, مصدر حیادست , همچنان 


مقالات محمود طرزی ۴۸۵ 


برای خود | وئیز حبات واجب وثابت میماشد.پسا گر ما« ساده» رامیدأً و مصد رحیات 
فرض کنيم ؛چنا 3 راه غاط‌دور از سنزل مقصد راتعقیب کرده‌خواهيم بود, که بجز 
سرگرد انی و گم کشند را هی »بدیگر هیچ نتیجه نخواهيم ر سید زیراماده »بذاته حیات 
ندا رد »وح رکاتش بصورت طبیعی متحرلك بوده ازنفس خود»ازحر کت خودهاز انعال 
وآئا ر خود»غورمد رو بیعلم وبی شعور میباشد .حال آنکه‌حهات‌حضرت واجب الوجود 
جل‌و علی»حمات ذاتیه ایست , کهاز ذات‌خود اوسبحانه‌است .ود گر حیانها کانهٌ 
از آن مصد ر ومیدا حیات ازلی وابدی.مباشا. دیگرحیاتها حادث وزایلست »وحیات 
حضرت خلا ق کائنات :ابدی‌وتديم اسث , که ازوهیچ »فا رقت نمیکند ,وا گرحا شاء 
میدأمذر حیات کائنات‌حضرت «عیسی » علیه السلام» یایه تعیعر ی 
را بدانیم ءبطلان این سخن ءبداعاً اشکار اس »زیرا »ازین يك‌چسان انکار کرده 
بتوانیم » که حیات حضرت مسیح عایه السلام» حیات+شری بود »فعل ولادت‌و رضاع 
وطفولیت شباب کال شا ن اسنادا وتایخاً ثابت است : اگر به اقرار وتصدیق‌خود 
نصارا »دیده شود صلباً اعدام ۵ هم‌شده اند » که‌حا شا اهل اسلام ,آن ذا ت قد سی 
صفات روح اللهی را | زدست خسیستر ین‌ملتی سانندیهه د.سقتول‌و معد وم ندانسته»حیا 
رفع آثرا پسه‌اوات علا , اعتقاد میکنند .,ببین تفاوت‌راه ا زکجا ست تا یکجا ام پس 
اکر همچنین يك‌بشری »مبداء وسصدر حیات شحرده شدي؛چنان لا زم می آمدی که 
تقریباً دو هزارسال پیش ازین »حیات‌عالم کائناتمفقودمیبودی»و بعد از ایشان نیز 
معد وم ميشدي ! 


۴۸۹ مقالات‌محمود طرزی 


رصان یض رسان »سر اسر غفر ان 
سال سوم -شمازه ۳ ۲- | اس ۱۳۹۳ 


ای‌اخوان دین ,وایپیروان شریعت سیداله‌رسلین ! 

رسضبان بافیض وغفران رسید ,دربی آل‌عیدسیامن یدید تقرب ورزید . ماراست که 
ازقیض‌وسعاد ت این ماه میا رل استفاده نما تیم ؛و دلهای خود مائرا بنور طاعت 
وعبادت خلق بیههتای خودهاجل وعلی منور سا زیم , بخیرات‌وصدقات که درهسه‌وات 


ثواب دارد ؛ودرهمین ماء شیارگ »پا ربا ر ثواب آنامی‌افزاید ؛چایی وپیشتد می کنیم, 
بدرواژه توبه ومغثرت حضرت احدیت حل‌جلاله: که همیشه بروی توبه کنندگان 


و مغفرت‌طلبان با زا ست ود رین ماه فیضرسان با زتر , رفاآریم. بتوبه و استغقا ر 
مسارعت ورژیم , همچون‌بید» برسرایمان خود بارزيم ء چرا که کمان کشا کاف ر کیش 
ازهرطرف در کمین اند برهمدیگر خودرحم و شفتت آریم. اتجادویگانگی را پیشه 
سازیم . درماپین خود رحهاء باشیم, درمتابل دشمنان‌دین و وطن خوداشد اءگردیم. 
عهد وپیمان را ونا کنیم .از رشوت وضرر د ول وسلث‌حد اشویم. سعی»عمل»صاعت ۶ 


سعرفت بیاموزیم . 
ای برادران ! ای عموطنان ! «سراج الا خبا رافغائیش ؛ يك حریدهاساامیة وطئیة 


شماست . نضیحتی که موکند, اول‌بخود بیکند. برخاطرشها کران نیفعد. زیرا نصحت 
تامخست , از چة برشرین عم داشته باشد! خوا هیدگفت که مر دک لابالی سانند 
«بحمود طرزی» راچه حدویارا که‌به وعظ و نصیحت بایان دسا زگردد؟ !اما بسنید 
که گوینده کیست ؟ کو ینده حريدة وطعٌ خودش. ۱ 

پشدبگیر ازسخن , هیچ مبین بقا پلش تیکویی متاع یین؛ به‌بدکا نکه‌ننگری 


باقی ازدرگاء خالق داناوبینا جل وعلی‌برای‌خودوجمله اخو ان‌دین خود هدایت 
واستقا مت محظلبيم ! 


سال چهارم - شماره . چ- م۲ جوز ۱ ٩۳‏ ۱۲ 


سر مقاله دربارهٌ «لیلة معراج, و بیان آیه که : سبحان الذّی‌اسری .... 

اهل اسلام » بقدر ذره انکار و شبهه را به خیال‌خودر اه نمید هند , و حاجت 
دلیل گفتن و برهان آوردث هم برای سسلمانان دیده نمیشود ء اما برای‌بنکران از 
نظر فلسفه اسلامیه» بعضی‌دلایل فنی‌وعقلی به فکرعاجزانهما رسیده است : (سپس در 
با ره قلت اجسام تفصبلدت ید هدواژ طیا ره وژیپلین سخن میگوید ). 

(در اخيريك بحاورءٌ پادری تصارا و ملای مسلمان را »بحیث لطیفه‌سیاآردودر. 
اخیر ترجیع بند در نعت »از کلام سردار غلام محمد طرزی میدهد) ۰ 


سال پخجم سشما ره وب رب ‌عقرب ٩‏ ۱۲ 


درفصل اخلاقیات . تحت غنوان «نجائب‌قرانیه» آیه مبا رکه 

«ان )2 لادغیر ما بقوم» حتی بخغیرواما با نفسهم» 
را آءردء‌سبینگارد : 

.... این ی کریمةٌ کتاب عزیز قدیم» بك شهر امحقیقت‌و آثینه‌قدثمای‌عیرت 
است »برای عموم اقوام وسلل بنی‌نوع بشر.... تاریخ »يك عبر تگاهپر انتباه , و يك 
چام حهان نمائیست که‌هر چیزی دران دیده ویافته میشود . صحیفه های تاریخ 
برما ژذابت‌وروشن میسازد ء وشهادت بمد هد که قوت وسطوت وفنو کیت وعزت همان 


اتوام و سلتهائی که به فساد اخلاق ببتلا گردیدند؟ ودر نفسهای خودتغیر دادند, 


۳۸۸ مقالات محمود طرزی 


ژائل و هت مچتعه شان‌محو و »حمحل شده‌است . . , (بعدازییان آبات مبار که 
دربارة استحضار ات‌جنود و «رباط خیل»,وجهادو بعد از پیانات مر ید ,رای میار 7 


میتگارد: ) 


۰ همه روت سعادت وآسودگی ؛وخاط_جمعی :درا کساب‌فضایل اخلاق حسیه 
و جملة | فلاس و تکیت وفلاکت وترس و گرسنگی و ذلت وخرابی؛ دربدیانحلاق 
و قسا د اخلاق هر قوم وسلتمضهر است.حالا» بيك دومیالا زآیینهودنمایعبر: ای ,, 

(سپس تحت عنوان «حکمت تاریخیه» د ر بارة عظمت دوات روما " و سقوط آن 
معلومات بید هد و مینگازد. , , .) 

آیا سبب این غرو ج واین نزول‌چه بود؟ هر گاه بعينك دقت؛در آبیل حکعت 
تاریخیه نظر کرد» شودء سب یکانه آنرا, پجز دو کمالو زو ال‌فضایل اخلاقيه, 
د ردیگر چیزی نخواعيم دید! تا که دوات محتشة روما خو دشان را از فضایل 
اخلاقیه به اخلاق ردیه واءمال‌سته تغییر ندادند؛ ذات اقدس‌بار بتعالی‌جل وعلی» 
احوال آنعا را نخییرنه نموده‌بود ‏ همینکه خودشاننفس‌خود را تغییر دا دند؛ خدای لایزال 
تعمیر احوال شاثرا اراده فرمو د , 


سال پنجم س شماره د- ب عقرب 1 ۱۲ 


بمناسیت آغاژسال ۱۳۳ هجری . 
(سصادقف یاسیو چهار سال» شد ن‌سراحالعلة ,...) 
(در بیان کیفیت, هجر ت‌مقالهسفعصل میتگارد ۰ ادن بیان تاریخ نبوی (ص) و 


تذ کر از او لین علم فعاءد ار اسلام سونيم سعون را در بسر گسبر فتکه ) 


مقالات هحمود طرزی ۳۸۹ 


سا ل ششم شماره  ,‏ -, ۲ جدی ۱۳۹۰ 


[مقاله به‌نا سبت مولدالنبی(ص)؛ در ا خیر چنین نتیجه میگیرد: ] 
اصلاح احوال ْ مم ء ۳۳ من مسعادت بادی و بعنوی عالم: د رهمه اولادآدم, 


الی.... آخر ین آدم, غرور با بدا حکام همین کتاب مقد س» که تایه ابد د رد ور 


ی 
و سطور محفو ظ و سمطور ابنت میباشد. چو نکه, اصلاح و سعادت | متها وسلتهای 
د نیارا, همین د دن‌مبین حضر ت‌سیدالمر سای‌الی یوم الد ین در عهده‌گر فعه است؛ 
آیا چرا از چند عصر با پنطرف,.در هر طرف این میارة د لنشین که مسنما ن نشین 
است» چون روآدرده شود چنان احوال پر ملال فللا کت اشتمالی د یده میشودء که 
چون‌باعحا یف تا ر یخ ذیشان‌شان‌قابله نمایند؛سراسراز شنااخت برامده میباشد ۰۱ ... 
...ما بازهم»آن احکا م مقد س؛ در هيچگاه: از ین کر ۵ ز مین دلاشین‌و 
و سا کنان‌آن, حرا سر سحوو زایل نکشته و تاذ نخواهدگشت ,۱ کزدر يك طرف» 
ضعیف شده با شد, لابد در عارف د یگر, باز بلبا سهای گونا گون :دراصلاح‌وسعادت 
اسم و سلل زمین نشین» به اراده و حکمت حکیم علیم قد برء چل جلاله؛ ومعجرزات 
با عرات حضرت سید کائنات. , . از | جرای احکام باز نما نده وتخواهد ماند. باز 
از بسی علا مات‌با بشارات ظاهر پد یدارا ست» که نیر در خشا ن الا میت, از 
ابرهای پ رکفافت ا سارت و فلا کت, که‌آنرادر هرطر ف دئیا پو شمدن و مجونمودن 
میخوا ست» بهعجزة رسول اکرم(ص) وار هد,و کرة ز مین را منو ر سازد, .۰ .. 
صلو 4۸۶۱و سامو | آعاوما! 


۴۳۹۰ مقالات محمود طرژی 


سال دوم -- شه‌ازه ۴ ۱:1۳ امد ۳ ۱۲ 


هرگاه يك شخصی برشیخصی‌دیگر ی کاری راتکلی فکند/9 بگو یدیاپئویسد, 
که ا گر این کار را نکند, زنش براو بببه نگ طلاق با تد, وآن شخص ی که برو 
تکیف شده آن کار رانکند, وبا .صلعت خودرا دران کار ه بیند, ونکند, ایاطلاق 
بر واقع مشود یا تمیشود؟ فقط تحر یرفی بر شهر شعبان سنه ۱۳۳۱ 

العستفتی 
مد رو سر مجروسراج الاخبا رافغانیه 
محمود طرژقا 
جو اف »کم شر ع در دف : 
یقرار ۱ مر شرع ائور, تا خود ععان شخ طلاق نکند, ویا تعلمق‌طلاق ت 


بگفث شیخص د یکر و تعلیق زمو دن شخص, 2 یگ طلا ق و اقم نمیشوده فقط , 
تحریر , شهرتشعبان المه‌ظم مه ۱۳۴۳۱ الراقم: ق ی اقا د 
قارئین کرام ما؛ از بطالعة این استفعاء عاجزانه ما, و جواب با صواب سحکمة 
رح و بت غوا, تعجب خواهند کرد ده آیا بحبد و سد عأای دد پر از شراین 
| ستفتاء چه خواهدبود؟ نذا, برفع شبهه وتعجب شان پر دا ختد ميكويم, که 
د رینهفةه, يك ب کتوب‌غرایب اقوال عجایب سالی, ازيك شخص مجهو الا حوالی: 
۳3 از نو شتن نام وشهرت خود خودش را یزححاب] سده, سکتوب خودرا ب.امضاء 


ود متخط, پفر ستادن مور شده است؛ بوا بط حتاپ سفیر شاه بيك خال بعار سیده 


مقالات محمود طرزی ۴۳۹۱ 


است, که درآ خر مکتوب خود این عبارت ذ یلر اتحر یر فر موده: 

«| گر این نو مُتة عا جزرا سفیر, بلحا ظ خد مت خو د بمد بره‌سراج الا خسبار 
روان نکند, ز اش بسه سنگ طلاق با شد وا کر بعد بر بر مید واوا ین نوشتة مرا 
د رح‌سراج الاخپا رنکند , وحواب‌مرا بدلیل نگوید, زنوبسه‌سنگ‌طلاق «پاخد افقط , » 

هی با شاء الله به این عقل و فرا ست!.. . هی بار لك الله به اين قکرو 
کیا ست ! .. .گمان‌میبر دٍ کهآ ای سکتوب نو یس کار خودر | از اهم و ظا یف‌خیر 
خواهی براد ران | سل هی خود شدرده است, بلی»سه‌کن است که يك شخص صورت 
پبرست, که‌تیها بصورت به بیدا و بمعانی نظر نکند» در خیال خانه تصورات‌خود, 
يك و یف« ملک‌الطلا قی» برای خود بتراشد,وّلی این‌سمکن نم‌شود» که‌آنچنان 
يك صورت بین حقیقت مبین را« خیر خواه برادران استلام» عنوا ن داده شود. ز یرا 
اوله" او به | حکام شر یعت عرای ا سللام , واقت تعسدت, کل یا ه‌چنین يك يك تکلیفی 
وآنجین تحلیفی شرع جا یز ااست, دانی؟ خودش» از یکطرف از حدیث‌نبوی‌د ر باب 
مصور هن بحث میراند. واژ یکطرف حد بذها بفض الحاول الیل »ااطلاق» وافعاد 
پا دال مینما ید . 
ما یدرج این استفتاءو نقل نوشتذ نا حق و ناروای آن شخص بچهول بیسروپاء هیچ 
لزوم نعودیدیم»ولی چون برای مدیر هاو محرر های اخبار هاء يك بدعت جسدید 
الاختراعی تمرده میشد»از انزود رج نمودن ابن استفتاء و جواب شرعی آن را واجب 
دانسته »سعیار حقیقی عقل و فراست‌آن مکتوب نویس بی‌دستخط وابضاء رانیزیمیدان 
برآوردیم:ثا قارئین کرام سا مبینند که در دنیاءچه عقلهاوچدفکر ها موجود است! 

این راهم بصاحب مکتوب بی ادضاءیاد آوری ميکنيم» که اکر شخص خود را 


بما بشتابا ند ما بجواپهای مدلل خود هر ووّت حاضر و آماده هس‌تدم ۰ 


سال ششم - شماره ۷ ۳۱ حوزاودو ۱۷ 


[مقالهُ محمود طرزی - تحت‌عنوال علبهُ <قیقت بر خرافات ]۰ 

بیان حکا بت‌ظهور یافتن يكزیارت‌نوادر موضع اشتر درغوربند که‌بان‌نام زیا رت 
شهزاده قاسمد اده شده‌بود. از طرف‌دو لت محمد حسین خان‌مستوفی الممالك‌نا یب‌سالار 
ملکیهنظامی؛ برای قلع »قمع پنیأدا ین بد عتسامورشده» وعر اب موتری بر یشان تخصیص 
فرسوده شد, (۳شعیان و۳ ).از کابل تاموضم اشتررم کروه راه مسافه‌دارد. جناب 
مستوفی الممالك + ب کروه را‌را پسواری موتر و۳ , کروه ر ایسو اری‌اسپ طی‌نمود. 

آنجاء,,,بصد‌ها زن و برد بیربسجود بسوی آن درخت بیسود چپه افتاد..,. به 
اسید های بی حسا ب سفیل سرگردان سائده بود ند,.,, دقسدا دین ,در آز جا, به 
ژیارت زا کرده بود ند: دو زیارت بنام شیعه و یکی بئام سنیء زیارت‌ا ول : در موضم 
اشتر, و آنرا شهزاده قاسم‌نام نهادند, و دوم‌آنرا, در موضع کهآ درا له دامو می‌گویند 
بقا کرده نام آنرا شیهزاده هاشم گذاشتند که کویا براد. و شهزاده قاسم با شد, و سوء 
آن در چاردهی نام محل عوزبند که آذرا میر حلال الدین نامیدند !... 


بروژ دکشنبه س, ماه شعبان, مجاز ات ایجاد کنندگان آن زارت ها..,.. 


این بود کیقیت علبه و ظفریابی ع«ی حقیقت پر خرافات» که نخستین با ر در 


اففانستان ظهور گردید, 


مقالات محمود طرزی ۳۹۳ 


سال ششم - شماره ج ۲ - . ۳ سر طان ۱۳۹ 
تحت عنوان«ادبیات‌سای:»منوی‌بقام محمود طرژی . 
جان سادر تو مکن ناله و فریاد وفغال .... 
انداره به حکایه ایجاد يك زیارتگاه دروغین در محل اشتر در «غوربند» . 


سال هفتم - شماره و ,- ۲۲ ثور ۹۷ ۱۲ 


آه ! بدعت بر شریعت چقدر غالب آبده:(امضاء۰محفوظ) 

تذ کر اینکه افروختن شحع بر مزارات مطابق اسلام نیست .... 

در قسمت دیکر این نامه از نز کشمش‌زخود» شکایت یکند» که برای‌غربا 
و سسا کین نمیرسد, بلکه خویشان»اقر باء,واحیاب آذرا میخورند, (در بارة نذر« کشمش 
نخود»و رواج آن «معلوسا ت بیشتر آمده است) 

سال هفتم - شماره . , - وجدی ٩51‏ ۱۲ 

در فصل «سشا هیر اسلام» 

مسل‌انان ! احوال بهادران پیشینیان تانرا خوانده تسلی یاب شوید . 

بعد از يك مقدمه شرح حال‌صلاح الد ین ایونی را ازه اوراق پریشان» « کمال» 
ترجمه میکند, 


سال هفتم - شماره ر ۱ -بثور ۱۳۹۷ 


درجم احوال سلطان لاح الدین ایوبی؛ درین شماره پایان می یابد , 


۳۹ مقالات محمود طرزی 


مبال هفتم - شماره ۱-۲۱ ۲جوژ | ۱۳۹۷ 


به سلیل «مشا غیر اسلام» الپ ارسلان سلجوقی؛ ترحمه محموذطرژی. 


مرال هفتم شمازه ۳ ۱۹-۳ مرطان ۱۳۹ 


دحیت عذوان بشا #یر اسیلاء - 


بعر قی ااپ ارسلان ترحمه مجمود طرزی :د وین شا ره خانعه ۳ با ی , 
سال دوم - شما ره ٩‏ هم حوزا- ٩‏ ۱۳ 


تصویر مهدحت افندی؛ نویسنده و دانشمندتر لد متواد در , وب هدراستانیول 
ک؟د برحمت حق پیوسته ات 5 
۴ س صرورت پیشر فت زنان 
ما ل اول -شماره رت ۵ ۱ حد ی ۱۳۹۰ 


۳ هوران رز نات جهان 
مق ده 

« سراج الاخبار» سیخواهد که سر از ین تسخه » گاه گاهی د ربعضی سیخه 

های خود ؛ يك قدری‌از احوال زئان سشیوری که در ین سپنج سرای‌فانی‌زندگانی 
بسر آو رده اند ؛ وناسهای خود شان را درور تهای تاریج بیاد کار اه اند » برا ی 

فا یده بر داشتی بی ی دای سستور ات ۶ بیکه‌های مخدرات و طن عزیز خود» درج 
صفحه های !وراق‌اخبار نما ید , 

د رینباب " اکر چد بعضی اشخاص برما اراد و اعترا خی عم بگیرند » که در 


بیان مردان با عم عنوز در عصدی يك خوانای اخبار وداثای آثار پیدا نمیشود وارٌ 


مقالات محمود طرزی ۴۳۹۵ 


بطا له «سراج الاخبار » قایده مند بعا رقف نمیگودد ء جه حاث که زنان 1... 

بو اقعیکه در ین اعتراض خود شا ن ؛ تا يك درحه حق هم دارند . و لی » 
اعتر اض ها »واین چنین ایراد ها » سد راه شوق و کوشش ما در باب خد مت نشر 
بعاربات نا فعه تخواهد گردید. 

هیچ دولت و هیچ سلتی نیست که ازابتدای‌ظهور خود شان » عاام:*اناه 
بااخلاق» توانگرصنعت کاری‌بدنیا آمده باشند . آگر تاریخ اوروپا را بخو انیم » 
همین اقوام فر نگستانی ء که در یدو قت به توانگری ومنعت گری ودانائی, خود 
شاتی | برای ذشر مدثیت و نهذ یب عالم ماء عور مخلوق می پیدا رط » بیش ۱ / جند 
عصر » بحال وحشتو بدویت بسر سی آوردند , در وقتیکه درعصر خلفای عباسی؛ 
در طایفة زنان | سعلامیه ؛ بسی شاعره ها ادیبه ع صیعت کر ها موحود بو د » 
زنا ن اوروپائی » بلکه سرد ان شال نیز » از الف تا باهم نمیدانستند » و بجز پدم 
ر‌ شین د؟ چیزی هم یاد تدای‌تید» حال آ نکه در ینوقت » زنال تابن بدرجه ای 
رسیده اند » که در کار ها وامورات دولتی ؛ رشد ولیافت خود شانرا اثبات کرده؛ 
د‌ عو ای گراتن مقامات عالیه را دارند. 

همه عاقلان روزگا بر ین اتقاق دارند » که نوع انساد ازيك زن و يك 
برد بوحود آیده 6 واکر تنها او تا آدم علیه السملاه مود 4 وحضرت حکیم مطلق 
(ج) حواعلیها ۱ لییلام را خلق نمی فرمود +نوع انسانی در دذیا بوحود نمی آمد ۰ 
پر ا زین يك »بخوبی معلوم میشود که انسان » از دور قم چیز ساخته شده ؛ که 
یکی « ذ کوریت» یعنی مرد می ,ودیگری «انیفت » یعئی زنی مییاشد .هر گاه يك 


مرد باشد , وزن نباشد , ویا تنها بك زن باشد » ومرد ناد *نوع انسافی| سح 


۳۴۹۹ مقالات محمود طرزی 


کائنات در ازداد بمدتی محوو نا پدید میگردد , لهذا يك زن ويك سرد " حدا جدا: 
يکيك انسان گفته نمیشو د , باکه , يك ژن و یل مر د یکجا, بك السان گنه 
مشود . یعثی يك انسانرا , که دولیم نیم »نیج ؛آن زن‌ونيم آن برد يت د زیرا 
بقا و حیات نوع انسان » بوجود هر دوی آنها قايم‌ودايم است نه تنهابريك‌فردآنها, 
حالا می بینيم که طایفة لطبفه زنان در عالم بشریت تاچه درجه يك رکن بسیار 
بهم ء وتاچه پایه يك عنعر لازم م,اشتد, پس ,ار آنعا را اژ حق تعایم و تربیت 
محرو م بدار یم , گو یا تعیف وجود خود مان ر | بیکارو معطل گذاشتيي , لاجرم 
ااگر «سراج الاخیار »> که مقصد یگانة آنن نشر معلوسات تافعه برای اعالی وطن 
است » بعضی سخنانی که سوچب فا ید4 مستوراتو» خد رات‌وطن باشد در ج اوراق 
خو د نما ید۰ چیزی بد وناروائی ثکر ده خواهد بوذ . .. 
( سر ازین شماره بیان احوال ژنان نامور جهان به ترتیب الغبا آغارسی شود.اولین 
تا م «آبدار بیکم» از زان حلال‌الدین | کیر پادشاه هندوستال‌است , این ساسماه ثا 
شماره م ۲ بعنی آ خرین شماره سال سوم (۱ ۳ اسد.۹۳ ۳ , )با بیان احوال «اسذالعزیز 
البغداد یه » ادار یافده است سر از سال‌چهارم سراج الا خپار ؛ محمود طرژی خپر داد » 
که تازبان دوام‌جنگ‌جهان ,در اثر ثرا کم خبر های‌داود.. از نشرسضاسین مسلسل 
معدو ر است ) 

بسال سوم شماره د مر قوس ۱ 
مکدو ب از شیور 
این خادم الشرع احمدی و چا کر د ین محمدی 7+۰ محهل رفیق»ابن المرحوم 


با ابو یکرآخند زادهء ابن المغقور ملاصد,الدین آخند زاده» کد شور بسد و آخدد زادم» 


مقالات محمود طرزی ۴۳۹۷ 
قوم نورژائی درانی ۶:دهاری, مفتی محکمه شرعیه بهسود هزاره جات » که یکی از 
دعا گو یال و عواخواعان این دولت ید مد ت میبا شم : اگر چه مد تی | - تکه 
با رسال نسخات | خباریاد نشد ه ام, اما از انجائیکه خا طر فا تر را بمطا لع آن 
میلی و شوقی ما لا کلام است؛ غسایبانه, خود را درساك خر یدا ران آن - 
شمرد هء نسخات آن را به هر قسم‌ورسمی که‌شده بد ست‌آورده , خود را ازقاریین 
آن می‌دانم , د رآخرترنسخات, از ۱سا می« نا موران زنان جهان» ملاحظه می کثم . 
هر چند که نکته گر فتن به بزرگان, و حکمتآ مو ختن اقما ن (رح) | زبی اد بی 
است, لا کن» مد تی ست که خار خار این بد لم آ و يخته, ور شته طاقت و صبرم 
یسخته , کهآ یا مردان هم درجهان نا موران گذ شته اند؟ این چه دلیل استکد 
مد یر صاحب» پکطر ثه‌مردان‌را ازخاطرمح وکرده» ازناموران زثان‌حهان بح می رانشد ؟ 
چون افغا ن يك طا یفه جلیله با حمیت وذی غمرت و شجیع همت اندء هرگا + 
عوض آن» در تءر یف توپ وتفنگ وا ساحه وآلات حنکگ افزود می شد؛ بهتربود» و 
یا ابکه اول از نا موراد بردان جهان» وبعد از ز نان یاد می شند, بد هر صورت ؛ 
امردا ست که نو شته عا حزانهة ینده درج | خبار نموده» به‌جواب آن؛ بار این عقده 
را از خاطر ف ترم کشا یندء واز ین نشو یش دلم فارغ البال فر ما یند, آ ینده بنده را 
نیز يك از مشت رکین | خیار دانس"ه) به نسخات آن یادم فر سوده» قیمت سالیانهآن 
را بد قتر تشخیص اطلاع بد مند* که از تتخوامن و ضع شود . زیاده جسارت‌است؛ 
والسبلام , فقط 


جر پر دوم شمه ۱۸ ماه ذی وعد و العرام مه ۱ ۳۳ ۱ 


۳5۸ مقالات محمود طرزی 


جو اب 

«سر اج لاخیار افغازیه» 
ما این مکئوپ خو ش | لوپ جناب فاخل کا مل‌قا ضی « ملامحد رقیق خال» 
را چون بنا بر خواهش خودشان‌در حححایف نموده ایم«مجبورگردیديم که‌جواب شاذرا 
یز بصورت‌عانی بدگا ر یم‌تااعترا ض ائتقادی که بر در با ب درج کردن احوا ل 
« ا سوران ز نان جهان» وارد آ سده, یکقدری تو ضیح يا بد» ودر ینیاب تفصیلات 
ز یادی رائیز لزوه تحيميشيم , زرا این ستئله از کلام خود جناب قا ضبی صا حب 
هم وا ضح وا شکار مشود که در سلت حلينة افغان»جس نسوان‌آنقدر بی‌اهجت‌وبی 
اغتبا ر شمرده میشود, نه تقد لا رنام آنها موجب عیب های کلی میگر دد .س 
اگر در باب اعمیث وحیثیث زنان جبزق بکو ئیم ودربد افعه این نوح شر یفه بی 
که‌اساس خلقت بنی نوعی ونصف وجود بغر بت را تشکیل داده سخن را نیم , آیا 
حال ماچه خواهد شد ؟اینهم معلوم ات که | خبارباتا یکد ر حه تجا رت خود 

رائمز منظور دا رد ؛ ویه سراعات خاطر خر یداران خو ۵ مجیو ر است , 

جتاب قاضی صاحب ؛ که عنوال جلیل قا ضیگر برا بوا سطُعام‌و کمال خو د حا یز 
میباشد ,خودشان در بکتوب خو د میویسند :«اگر چه مدتیست که بارسال تسخات 
اخبا ر یاد نشده ام "اما ازا جاییکه خا طر فاطر ,| بمطا لعه آ سیلی و شوقی الا 
کلام است »غایبانه خود را در سلك خر یداران آن‌شمر ده نسخات آنرابه هرقسم 

واسمی که‌شود »بدست آورده. خودرا. از قارئین‌آن بیدانم , . 


حا لا خود ای حبا خب انصای بة ر ۳ ید: کهبا وحود اینغعه سد ایح وثدایایی 


۳۳ 


مقالات محمود طرزی ۴۳۹۹ 
که‌درحق «سراج‌الاخبار» بیان فرسوده اند , از ابتدای نشرآن تابحال »فعلاخريداري 
آنرا آرژو نفرموده , نسخه های‌آذرا بهرقسم واسمی که توانسته‌اند؛بدست‌آورده اند. 
ابته که آن اسم‌ورسم غبرازین صورتیست که‌قیمت ساایانة اخبا ر را تا د به کر ده 
ونام عنوان خود شانرا نشانداده ,به خریداریاخبار تنزل فرسوده باشند ! زیر اگر 
مشتري سیبودند» اسم شریف شان‌د ردفتر ادارةٌ ما مقیدومتبوت بوده, موحب‌شکایت 
شاد نمیشد . 

حالانکه تنها دونف دا رالساطِئة کابل اخبار ماازصد نفر زیاده تر خریداراز 
زنان دارد . اخبار مانانزده محنفه است » که‌درین‌شانزده صحیفه , تنها نیم صحیفد, 
بلکه کعتر ازنيم صحیفه را منحصر بر چیژیکه عاید به نسوان باشد »حصرنه‌وده ایم» 
وباقی پانزده ونیم صحیفه آن عبارت ازتحریر اتیست که‌سردان ازان‌استفاده میتوازند 
وزنان بیچاه را ازان حصه استفاده نیست , برای‌مراعات خاطر آنها, همین رامنا سب 
دیدیم , که احوال همجنسان گذشته خودشائوا دیده یکقدری تسلی یاب گرد ند . 
سبحان‌انته | اگر سا از قدر وقیمت وسزیت و حیفیت ]لها بحث میراند یم چه 
واویلا ءامیشند یم ؟اکر از احوال حتوق دلبیها ءوداستا نهای رم آزمائيهاي که 
درینوقت با مردان بمیدال سابقه در آمده اند بحثرانديم چه‌چیز هابید یدیم ؟ 
هیچ اخباري تست کهد رینوقها ازچنون د استاژها زنانه بحت نراند. غير از اخیار 
های‌اروها , اخبارهای‌ت رکی ؛ عرب؛ هند نیز درله و علیه حقوق طایفه سوان؛ 
بسی چیز هامینویسند, که مابه‌سیب همین‌قضیه که خودفاضل‌سشا رالیه؛ در باب 
تعصب ملتی مادر حق طایفة نسوان بیان نموده اند ؛ هیچگاه‌از انچنان چیزها 


بحمث تمیرالیم ۰ 


+۵۰ مقالات محمود طرزی 


دین‌مقدس اسلام ,چنازچه درهمه اسوراتتمعاسلات , عدالت را اساس اتخاذ 
نموده , حقوق طایذهنساء را نیز در دایره حفی وعدالت نامه گفته است, کد در 
دیگریچ دیتی ازادیان , به ایندرجه حق وعدالت در باب‌این طایفه دیده‌نمشود ‏ 
فرنگها , درحقوق‌آزادی زان ءدرحة نهایت افراط را پیشه گرفته‌اند . ولی چون 
بحقیقت نظرشود , آن‌آزادي راتنها برجهت فحئیات‌سفیهانه غیرمشروعسندصریافته 
ازجهت احتاق‌حقوق عداات‌سراسر زناك‌آنها رایی یهره ميياييم . کذالكم بعضی سلل 
وحتیه‌رامی بینيم که زنانرامانند دواب‌وسواشی ویاظروف‌واداتی‌استعه‌ال لرده‌عده 
حقوق‌نوعی آهارا عضب عبط نعوده :+چون چارپایان ,یا اشیای‌بیجا ن, تایدرجةً 
بیع وشرای شان پءغرفعداند ءحألا نگه3 ین سبین اسلام» ازیتگوثه افراطغا و تغریط هاء 
درحتوق طایفه نساء مبر است‌,درین دین معدس, ناموس , عفت؛ ععصمت »طهارت ؛ 
تستر رادرحقوق ما »اساس کذاشدد #دران د ایرههمه حقوق رابه آنها بخش: احسان 
نموده‌است » کهد رینباب, اگر یه تفصیلات بپردازیمسخن‌شیای پطول می‌انجابد . 
اعهذا »اگر با بنایر مراعات مشتریهایزنانه خود, بت رئیم جیقه از احوال زنا ن 
چهان »چیزی پنویسیم مستوجب عاتبه نیخوا هیم بود ۱ 

حالاسخن را برین خعم نموده , از ادیب فضیات رفیق خود , جتاب‌قاضی‌سلا 
"محیدرفیق » آخناد زاده , بهمین يك‌سوال چرأت‌ميورژيم که : « آیا تعلیم علم و 
آبوزازیدن تربیه وآد اب زذال لازم فضرراست , یانی ؟, اميدسيکنم , کهدرینیات بيك 


حوایی ساراارشادنعاینل ۳ تاب‌سیاحته دردحصوح با زشده ) يكاتییجه | ران حاصل شءد ۱ 


مقالات محمود طرزی اف 


سال سوم -شاره/. , »م دلو ۱۳٩۳‏ 
مکتو ب 

حناب افضایت سآب‌سعا دت! کتساب»بحمو دطرژی صا حب؛ بهره باب سعاد ات 
دار ین باد ! 

این کمتر ین دعا گو بان دولت خد! داد افغا نستان مد تی خود را خرید ار 
وقا ری عراج الاخبار د انسه »نسخات آثرا بس رگردانی وزحهات به هدیات سختلفه 
بدست آو رده از کلمات شیرین وسخنهای شکرین آن بهره حاصل مینمودم.مخقی 
وپو شیده یست» که‌خداوذر عاام وعالمیان « تعلم عام و آموزانیدن تربیه را بر هر 
فر دی از مسلما نان فرض عین گو,دائیلا پس چو ن ظاهر گر د ید که تعام عام 
و آمو زانیدن تربیه وآداب بقد رهایحتاج پرهر مسلم ومسله فرض عین است ؛ با ز 
آ نقد رکستا خی نمیکدم » اما همین ا مید دا ریم کهجنا ب مدیر صاحب شسیت 
پتذ کار «ناسوران زنان حهان» که‌چنان یاچنین‌بوده دریتخصوص نظر توجه فرما یند 
فقط . 

طو ل سیخن گذشت زحدء حرف شد د ر از 
ختم سخن امای م محمد ر فیق با ز! 


جواب 
«سر ! ج الاخبار افغا نیه> 
تشکر فرستادن اخبار »۱ را سیفر مایند. حالانکه, این شکر گذ اری‌بجا نبین عا ید 


2۰ مقالات محمود طرزی 


خود بماحوا له داد ند :ماهم اسم شریف شانئوا داخل ایا ی مدز کین کرام خود 
نموده » اخبا ر را بنام تاسی خان جاری‌نمود یم, 
اجرم »چنا نچه ایشان از رسیدن اخبار برایشان ابراز تشکر فر مود ه اند «ىا یز از 
حواله دادن وحه قیعت اخیاره از عرض تشکرخود داری "هيتوانيم ,سداز ین‌سختان 
شکر یه آمیز, از جواب استفتای‌عا حزا ذه با بت بمیان‌آورده, از اجمال فحوای کلام 
شان چنان معاوء سیشود ۲ کویا با ؛بتو شتن احوال «نأمو رائ زنات حهان», ت 
۳۹ چم سیال را 1 پر.۵۵ عفت وعصمت بیرون بر آورده ایم ! وحف ]نیا که 
میم پسدتم ببا اند خوود شان-حجوب و-ستور میجود, سا آزرابی حجاب وبی‌ستر ساخته ايم ؛ 
ويك ضرب اامثل اتنغانی م ۳ نیز تذ کار فرسوده , بر استیا تعیب جو د ها ن۱۷ ژ 
ند کا رثام طایِفة تسوان ۳ اباور زیده از 

اولا اين را عرض کنیم , که تابحال نام سوان افغانیه را هیچ گان کار 
نکرده ایم کهبعرق تعح یب ملتی داد که بیخورد ,هر چه که گنتد ۱ 1 از احوال 
زنان تار یخی که عصر ها پیش اژبن گذشته اندینا ن نمو ده ایم ,و هم تنوا از 
زنان اسلام نی بلکه از زنا ن مال سا یره نیز بحا‌وبیان را ند ۰ یم تا احو ال 
فضا یل حسیه شان +د وس فخبیات/, و احو ال شان آییثه عبر ت گردد. آیا حماب 
قاضی‌صاحب چذان مان سیبرند, که‌سا یآب‌زند گانی کهسکند ر به آن‌زرسیده یود 
دسمتراب رده ۹ کداز عصرها به اینطرف با مد زان اعصار سا له گذران کوده 
وبه احوال آنها بعلومات‌حا حبل نموده م3 کار آترا موکنيم 1 نی‌ثی ! با این احوال 
ناسوران زنان چهاثرا , از بسی کیابهای‌عامی تاریخی ,حتی احادیث وسیر و غیره, 


به جستجو فتتیم زیادی چمم آوری مبکتيم , کهمصنفین وه لفیی آ نها از | حلهٌ 


مقالات محمود طرزی 2۰ 


فحو ل علما, و مشا یخ ومحدئین ومژرخین میباشند . آیا آنها که اسا می‌طا يف 
نسو اثرا یت صحایف نموده اند, همه گی‌بی زنگگ وناموس بوده اند ومر تکب بی 
عصمتی و بیحیا یی آنها گشته اند ؟چقد ر تعصب مفر طا اه ! 

انسو سکه‌ما کلمه بسیار مقدس «ناموس» را تنها به ژن مخصوص و منحصر 
پنداشته ایم .فاسطه وحی حضرترب ااعالمین بر حضرت محمد الا «ين صلوة علیه- 
وسلامه الی دوم الدین , خضرت «جبرئیل اسین»علیه السلام ءناموس | کیر است 
منکر آن بی ناسوس ! مدین»ناموی است ؛ بید نی بی ناسوسی ! «شریعءت»نا موس 
ابیت . شکنندء حقوق آل بی نامهس ۲«ا حکام وبظا بات دو لت»ناموس ادت؛ 
درکشی کردن وپامال تمودن آن بي,نابوسی | #وطن » ناسوس است/ خیانت به‌آن 
!«سلت» نا موس اسست, اسارت آن به‌غیر مات, »بی‌ناموسی !ر استی ؛ 


عفت +صد اقت ‏ استقایت, ناموس است؛ء ضل اینها بی‌ناموسی ! از جمله تدارك 


ی 5 دوسی 


نفقته عیال, «حافظه عرض عبال عداات وحقائیت با عیا ل , از تساط احنبی صعانت 
عیال , هم نا موس است. بز ر گان علو یت نشان انغانی. ,95 «سر رافدای ناسوس, 
گفته| ند » آ ن ناموس‌برهمه این‌سعانی‌شامل است» و تنها بر يك‌چیز محصرنیست, 

این را عم قا ضی صاحب ید | نید ؛ که خود این‌سخاص شان ؛ نیز از همان 
| فغا نهای با ناموس وئنگی هستم , که‌عفت وعظمت وتستر طایفه نسوان دا »۲ ز 
اهم وا جبات امور میدانم »وزن بی‌عرض وناموس رام مادون جذس‌بشر شمر ده , 
مک را بار بار از ان شر یفترب‌شمارم »واین غزل خودمن ترجمان!سان حال مست 
دریئیاب که د رساله «اد بد رفن مند رج است : 


هر زنی را کو بود ناموس و عرض شد عز یز دعرهبا ناسوس‌وعرضص 


2۰ مفالات محمود طرژی 


بلی ! محمود طرزی‌طاینهشر یه تسوان‌را؛ یکک‌جز و چم غالم انسانیت میشمارد . 
ابا شرطاعظمعرض آ و نام و س‌است, افسو س ميکنم, کهاین يك, به خیال وخاطرها 

نَ خطور تکرده بود» که زام زنائی ۳ در زسانهای قدیم ابقای نام ی ده کذدته 
باشند, انساثرا متهم بیحیا یی و بی عصمتی ابخطایفه بسازد (نمیدانیم؛ که اینگوند 
تعصب را چه نام بنهم ؟ | .. 

حاشاکد مقصد وایث ما از نوشنن«ناسوران زئال حها ن» )یج بی و بی عصحتی 
زنان افغا نفتان باشد. بلکه: نقصد با‌یکی ععانیت که درشمار؛ + بجواب جیاب 
قانی صاحم نوشتهژوديم, که یعنی چون سدتربهای ژنانه ما نیز موجود است: 
پئا بر مراعاث خاطر آنها ؛ همین را منابي د یدیم : که از اجوال بعحی زان تا ریخی 
برای تسلی خاطر شان درج اما ئيم.دیگر انگةزيك فا موس بسیا ر جامعی, درینباب 
بوجود آید» که نا بحال به آن تفیل يك اثری درتذ کره های نسا ثیه کمتردیده 
شده یاشد.-ارا ازین عزم ما, | مچنین/ اعتراضهابا ز تخواخد.د اشت . 

حالا بر جان سگله رجوع تعافیم که آ نم توا دادن‌جناب قاغی‌صاحب ات 
بر تعلیم علم وتربي آداب زنان, یگانه مقصد عاجوانه ما,ازین مخابر ای که چتاب 
ما رالیه بود همین بودم کد از یکی از فضلای وطن عزیز خود ٩‏ عحچذبی يك فتاوایی 
کهحاصل تنیم.ولی منتطر فرصب بودیم تاآلکه‌جتاب قاشی سلا محدد ر فیق, رد 
بخود يك انتفادی بر سا نمود, و انتناد مستوجب ارشاد گردید, 

قاضی صاحب :بدلایل نقلی و عقلی ثابت کردند, که علم و تربی نسو ان بقدر 


مایحتاج قرض است,بلی ! سا هم پقد ر ما یحتیا ج, سیخوا حیم «حینتدر که از قو اعداساسی 
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دین خود از ترییه وآداب معیشت خانه خود؛و اولاد خود علماً با خبرگر دند, واز 
اعتقادات پر خرافاتی که به آن گرویده شده اندم با زگرد ند. بکال افوس, می بینیم 
که در صدنود زنها گرويدة چنال خرافاتی میبا شند, که بععتقدات عوام ند و ها 
«شابهت میرداند. اعتماد و اععقادی که جاد وها, وتوتکه ها ؛ وتعویذ دا و فا ل بینها 
دارند, آنچنان در دلهای شان واحخ و ثابت گشته که متقولات دینی‌و معقولات‌عقلی 
برآنها هیچ دآثیری نمی بخشد.بر تصبورات و تخیلدت دیوها ,و پر بهاء مادر آلها؛ 
و چگر خورها, بدرجه‌یی گرویده شیف اند که بر ملایکه هیچگاه نم . عند. در بیست 
زلا, ده زن»از عددبیست,بالاقژ حساب را تمیداند» واحاصل ۱ به تع‌داد اینگونه 
حالات اسف‌اشتمال جها ات .حته نان ون عوز خو د بیردا زیم «طورسا او دفترها 
پر شود؛ آیا اینجئین احوال راچسان حواژ خو اهیم داد ؟قاگر از حسالا بك چارة 
تدبیرآن برای آیدده شود »تیه آن بکجا مثچر خواهد شدوفر ض عین است, که 
بنات وطن تعایم‌و تربیه‌شو ندءتا برای نسل ۲ تميكتهراه عدایتی ییا شود, هیچ 
چیز نیست ؛ کهبی‌عام پیش پرود , بیعلم » نه از ناموس اثری میا ند نهعصت و عفتر | 
کسی درشناسد . محافظه عرض و ناموس خو را اکر زن عاماً داٌسته بکندء دیگی 
و اگرخو فآعن القتل ؛ بکند دیگر است. 

حدیت متیف حضرت سول کر یم علیه الصلوة وااتسلیم است کهفربوده اند: 
«انما ااخساء شقایق الرجال» یعنی :«ز نان نیم شقة د یگرسرد انست».ازین استنباط میشود 
که عالم‌انسائیت؛ از دونصف بوجود آمده است» که يكاعف سردءدر خلقت ابتدایی 
هم همچنین بود, زیرا يك‌آدم‌و يك حوا خلقگردید و از دو نصف يك وحود بوجود 


آبده» وحود عا از آن پیدا گردید . وبرای يك آدم »حوا ها ی متعدد خلق‌فرموده تشله, 


بود.پس چسان تبول خواهيم کرد که نعف‌دیگر وجود بشریت» یعنی ژذان»بسیب 
حغالت عاطل ویکار بدائد ؟ 

ا کنون از حناب تاضی بقضیلت راضی خو د ؛ از سوال میکنیم / که آیا پرای 
جاوگیری‌این جهالت انائیه, وتعلیم و تربیه آتیه شان چگونه تدبیر واندیشه‌باید کرد؟ 


ساله اول - نبماره ششم ,او حدی , ۳۹ ۱ 


غیرت و حمیت ز نان مصر : 
[ازاخیار عام یو عمصر ءزنان فا ضلات عبورات شده ۶ دز باب 
تقویت دولت علیه ؛ برای دقع واقعه طرابلسیه , خطا یذ غرائی خو اندزد ِ 


خطا یه اییته نما ژزکت., ,| 

سال اول - شماره ۵ ۱ ۱۳ تور ۱۳۹۱ 

حریده «موید الغرا» زیرعنوان «خوله بنت الاژور الثانیه» " ازشجاعت يك ژنا 
حوان عربیه د رمحا ربة طرابلس بیان آموده؛ که با ید پاواقب «ژاندا ول دوم » رل هزل ٩‏ 
میکیك ۴ حضّ ت خوله ۲ هحتیرة حضرت‌ضرا ر بن الا زفر الحبحا بی رضی انله ع:ه سیباتد» 
که‌شجاعت فوق‌العاد شان د ربحاربات شامات مشهور است . 

قاطمه علیه خائم 1 دخترمورخ مشهور ووزیر بس‌یا رغیوردوات عشما ند » فدرحوم 
حودت پاشا که‌صاحدة تالیفات‌است در اخمار صباح توشته ات که ۳۹ ثه 


تاریخ اسلامی . بذ کر بسیاری اززنان نامدار پراست ! 
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سال اول شماره بب - م ستیله ۱۲۹۱ 


ژن‌اصل واما س‌عایله است . زن ضامن آبادی خانهة وعهد ة برار صحت‌وسلامت 


اولاد»موحعب عافیت ونگهبانی بدن ومال شوهر خود است ۳ که یکمال شوق 
وخوشی‌درامور خانه خود واجرا کردن کارهای که بران مأموراست* دوشش ورزد» 
وازسی وععل دایمی 5 د وسر رشعه های مختاف کارهای خانه خود بکار سی‌برد» 
واز آنروز زحمت ومشکلاتی را که بزایش پیش میشود »شکایت نکند » و در پیش 
روی اولاد هاوشوهرخود خودرا شادان وخنده‌روی نشان بدهد . اگرآن عایله مرقد: 
درفلا کت وسفاسی وتنگی معيشت هم باشند »مدا رحیات وسعا دت آن عایله شمرده 
میشود. خنده روئی وذیرین زبانی زن ؛يك‌مرهم بسیا ر نافع وفایده‌سند یست, برای‌عایله. 
خوش خلقی وخوش‌طبیعی زن؛ همه غمها والمهای شوهر واولاد عایله را زایل‌میکند. 
ثروت وسامانی که‌شوهر بتابريك قضای نا گهانی ضایع کرده باشد » خوش خلقی 
وشیرین زبانی زن» آنرا دراندلد مدت پس‌بشوهرش کمایی کرانده‌سیتواند , چوزکه 
پااکوز گی » قناعت کاری؛ خوش‌خلقی , شرین زبانی‌زن؛ شوهر را تو | ناثی امید 
کوشش می‌بخشد , توانائی امید کوشش» روت وسامانرا حاصل میکند . 

يكتبسم شیرین زن » مانند نفس نسیم سحرگهی فصل بهار تأثیر دارد » که 
گلهای امید وسعادت عایله رابار سمدهد . زن‌درعایاه ماننديك‌تخمیست که درزیر 
مین يك خانه افشانده مشود »اگرآن‌تخم گندم بود *گند م با رمید هد *واگرحظل بود 
حنظل میرویاند . زن خوش خاق شیرین زبان پس ند یده| خلاق؛خانه را که دران‌افتاده 


باشد آبا دمیکند. زن بدخای بد زبان بد اطوار» دنه ی که د ران‌افتاده است خراب‌می‌سازد ! 
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خمیرمایة اصلی یلك عایله زن‌است زند رعایاه , ازشوهر : باربا رببشتر حق 
وصلاحیت سررشته وادارة خائه راسالکه سی‌باشد . چنانچه , دراسورات خارجی* 
شودر حق بالکیت تامه رادارد :زن‌نیز درامورات‌داخل خانه» مستقل تفا کمه 
ایدت, رئیس‌عایله شودراست چا زچه‌شو هرد را لرادعایله یلك حرست»عرت مخ صوصد 
رامالك است.؛ زن‌رائیزيك موقع قد ر واعتبار مخصوص موجود ات , آنادی ,ها دت 
ثروت بك عایله , بت دامتزاج زن وشوهر مروط است , که آن محبت وحسن 
آميزش را عقل» کمال ؛ خوش خوژی» شیرین زبانی زن» بوجود آورده بیتو اند . حسن 
وجمال درحة دوم است ,زا عاتلفم سدبره » هیچگاه چتان‌حر کتی نمیکند , کهبحسن 
امتزاج ومحبتآزدواج شوعرخود خال برساند . برحتی ریاستعایله وعزت وحرمست 
مخصوصد شو عر خوه تچگاه تجا وژ احیکند . بیخبر واجا ز؛ شو هر خو د» بهیچ 
؛سورات کلی خانه‌داری عایلهخودسرا نه , سم رگنذانه پیش قدسی نمیکند. بحسن 
ولطافت ونزا کت مخصوص؛‌خود | دایمادل شوغو خودرابدست آورده , روز بروز 
درافزونی محیت وحرمت ورعایت شو هنود راب وی خوة ۲ #وشش محورزد ‏ عفت 
وناموس, سررشته وادارة , پا کیزگی وخوشوتقلتی ,قراعت وصبوری , جیزهائیست 
دهزن بواسطه این‌چی عابرسه‌ادت وذاعیت خانه وآپلوی کاشانهٌ خود" کابیا پ 
ی آید 5 


بال دوم‌شمارهه ) سر جوزات ۱۴۳ 


انجمن نگهرانی خائ‌های تر کی وعمانی دراستانپول ۰ 
د رین هه » يگ‌باننام دویك ظامناء + * ارطرت دك جمعیت بسیا ربر خیروب رکتی ؟هد ر 


استا تمول ازطوف انس دا # بت عتمانی تشکیل یاوه هراجا 2 «]و رود نموزه‌است 
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(سپس ترجمه بیان نامه داده شده‌است *راجع به‌عصیبت های جنگ بالقان در 
شمال افریقا وبیان کا رکردنی های‌انجهن برای یاری‌بدختران شهیدان و فقیران ؛ 
وآسوختن تجا رت وصنعت بایشان , ورواح دادن‌امتعه وطنی ), 

(بك‌تصویر ححعیت‌چهار هزار خا تمهای استانبول داده شده‌است * کهتن را 
بچادر پیچیده اند , وروه‌ای شان برهنه است » وبك خانم بیانات‌سیدهد .) 


سال دوم شم ره ۳۷ اد ۱۳۲ 


معا له دخصو صه : واعظ ۰ص مر شبل 


وعظ وذصیحت ؛ بوافق برواحیاب فلوازمات زمان باید بود . وعظها یی که 
پیش از پنجصد سال وضع وترتیب شده باشد ۲ برای وال اینعصر » هیچ ثمرههی 
نخوا هد بخشید ,لهدا در ینجا , وعظ وزصیحت «خا اده اد یب خا نم» نام يك 
قاضله ادیبه عثمائیه را , از ترکی بفارسی ترچمه کردهم:در نظر قارئیر کرام عرض 
مينمائيم » که در دالاان بزرگ دارالفتون استانبول , بعیواژ لا کتهای »توا لی 
که بر مات عشمائیه » درین وقت وارد آىده دريك مجمعی که چهار هزار زن درآن 
جمع آبله بودئد ؛ تقریر ثموده مت ,خواهند گفت: که «محرر* دیگر مثالی دروعظ 
نیافت » که وعظ يك ضعیفة را برای مابیان میکند ؟ !»لکن مقصدما ازمثال آدردن 
وعظ «خالده خانم» این است » که بردمان واءظ ما از آن يك درس‌عبرتیبگیرند» 
وبینند که زنان دئیا " بمناسیت وقت وزمان ؛ وایجابات عصر واآو آن ءتاچه درحه 
دانا وبیثا گردیده اند » ونسیت به حال واحوال مات واحتیاحات وطن خود ء چگوند 


تقر یر های پر عبرت بیان میکنند» وهمجنسان یعنی‌زنان سلت خود راء که ما آنها 
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را «ضعیفه» عنوان داده » ازجنس بشر هم یکد رجه پست تر میشما ریم » چسان 
ارشا د وبیدار بیسا زند | 
خطا بة خا لدم‌خانم 

بی بی ها | 

يك ضرب مثل بمشهوارست که میکویند :« هرآنچه فکر د رو یشست ؛ ذ کر 
درویشست .»این ضرب مثل * تنها برای درویش نی ؛ بلکه برای هرکس عمچنین 
ابت , ااسائها : همیشه» پاهما حسها واندیشه ها یی دشخولند ۶ که‌دردلهاوفکر 
های شان > <ا کم شده باشدوقوتگرفعه باشد ,دایم يك وسیله یی میجویشد کد 
از همان فکرواندیشه یی که دردل شانست , بحث وییان نمایند , چنانچه :در 
انسانها همچنین است»درساه‌ها نیز همچنین است.ملتها هم »مانند يکيك‌شخصیرت؛ 
هر آن چیزی که ملتها را بیشتر بخو د علا قه دار میا زد افراد آن بلت رآ 
بر همال‌چیز علاقه‌دار بیکند , ... 

علی | لخصوصی , در زمانهای فا کت نلت» زیرافلا" کت مات فلا کت هحه 
افرادسلت‌حدا حدا بیشود , ,ر ... 

(باقی بیا نات در با وطنیخو | هی است) 


ششد ید این وع يك ضُعیفه را !»| کعی از بسیار ومشتی اژ خر وار بو عظه 
خالده خانم را ترجمه کردیم ؟ ... 

.. بلی یلی ۱+ هرگز تحرد آنکه دلش زنده شد بعشق !»یعتی عشٌق‌وطن ! 
بلی بلی ! عشق وطن است که پر حریده عالم دوام ماخها واثیت میکند ! ومجو 


وه:ةرض عاختن شائرا عدیم الاکان میگودا ند , 


مقالات محمود طر ذی ارف 


فطن بحب‌وطن‌قادم است و هم محفوظ که هست حب وطن , ثیر هناگ وطن 

بلی بلی ! سلاح یگانه یحافظه وىدافعةٌ وطن همین است که وطن‌راانسان 
دردل خود بگنجاند » وگرنه هزار ها طوپ وتفنگگ , وصدها توتهای رنگا رنگث " 
بر محا فِظة آن‌مقتد ر نمیشود ه 
چو کشت خب و طن حای در دل ملت عدو بارزه فتد ؛ میئشود هلا لك وطن 

بای بای ۱ دشمن دطن در پیش سلتی که وطن دردل شا ن گنجید ه | تک ز 
بر نا کامیابی خود قانع شده » اگر هجوم هم کند ؛ لرزان وترسان » هجوم خوا هد 
کرد وسوفق هم نخوا هد شد , 

زار افسوس ِ که ۳ هیرچگاه در یتبات يك کامد وعغلی هم نمیشنودم , غر 
چیزی که ميشخويم , از ترك کردن آن ودل نه بستن برآن * وفانی بو د ن آن, 
ووکناره جوئی‌از آن‌ميشنويم 7 حالانکه دنیاومافیهاء عبارت ازوطن است ,<ف شرف 
حفظ ناوس ء 4 دین »بوقوف پر حقظط وطن ات . وطن چون برود م همه اینچیزها 
یکجا با آن میرود .نه‌طاعت معماند » نه عبادت , نه آزادی‌بیماند , ثه ملیت ! 

بی وحدانها وبی ایمانهایی که بوطن خود خیانت میکنند , وباد شمن وطن 
خود تار دوانی وجاسوسی سینمایند . هزاربار مامونتر ومنفو رتر | ز آن د له مای 
بی نأموسیست که‌دله گی زن خود را بکنند ! انروس است که عرضص ونا موس‌را 
در مو ضعهای‌نجا ست پنداشته اند واز حقیقت ایوس که عبارت ا ژوطن مقدس 
اضستت. غافل بانده اند بهر حال ۰ 

زحق نیا زکند عاشق و طن «برحمود» 


که د شمنان وطن با د زر خالك وطن ۱ 


وت مقالات‌محمود طرزی 


سال سوم - شما ره سم قوس ۲ 5٩‏ ۱۲ 


جر یله حبل تین خبرمیدهد: یلجر ید انائیه یودیه ازاستانبول دنام‌قادیشار 
دئیاسی یعنی عالم نسو ان طیع وذشر مشود که مدیرخ‌آن لور به خانم زوحذيك مد یر 
شهیر تحر یر است, ردزمی هزارعدد آن فروخته ميشود . سطاب حر ید ه یدرای 
خانمهای ترك است که‌ادبیات بیاموزند,تر ببت اولاد های خود را یاد گیرند , از 
وتایم عالم آگاه شوژد - ... *رخوانین ترل از ین باعث یکروح علمی‌پیدا خواهدشد . 


سال موم - شهاره بت قوس ۱۲۹۲ 


ازحنیش « 249 ینیم » ۳۹ خر رمید هد کها ز ثروت:دون "زر جده خبنبم. امست: 
زان میخوا ند عسکر بو ندز 


مسال چقا(م- شمازه - ب- ‏ ماهس و ۱ 


دی عتوان «بخدرات فاخلات ارات » از حر ید ةٌ <خّره دما اقتیا سس بیکند 4 
د رالد , ۳ ق»درتهرال پنجاه‌صا حب‌سواد یافده نمشد مگرد رزنهای! کا پر وزراه‌آنهم 
چندفردی عشت‌یاده تفرفراسه دان ددائهاستتر تلود ففرست زئال غاخ 
چم فر رفر 1۳ ش حچس *6ار ۸1 
ایرانرادرحال‌حاضر .ید هد کهقالات بعضی‌شاندر روزثامف ی ران ومد وج است... ( 


سال عوم ۳ شسان - ۵ ۲ بج اه ۱۳۴ 


-هر تکاح وبراسم عروسیها و تعز یه ها . 
دروطن عزیزما۱ مهرنکاح وسراسم عرفسیها, وختا عا, وتعز یه ع۱ , ید رحد ی 


زلرد پروازانه وافراط زرورایه بود) کد انساثرا حیرت دسا میداد 1 بثاله مهر نکاح 


مقالات محمود طرزی 2۱۳ 


مردمان اصناف ورعیتی نیز ازهزارها دوپیة نقد * و بسی‌چیز های جنس کمتر نبود . 
علی ا(اخصوص ازخاندان حلیله مبحمدزایی؛ ازاك دا رو پیه» و بصدها حریب زمین * 
و کنیزان وغلامان"وحوا عر وغیره‌بالا پروازی‌میکرد. چه جای آزکهد ختران‌سلاطین ! 

رادم عروسیها وختانهاوتعز یه هانیز, همچنین‌بود. یعنی, يك‌عروسی خانمان 
صاحب عروسی وابر باد میکرد؛ وسیالدار یهای آن‌سراسم» صاحب عرقوه‌ی را بمانج 
دم میتتاخت : دعز یه ؛ بنام‌سیاای مرده داری» بجنال رارف و مخارج زریادی 
متوقف (ود ؛ که‌سرده د ارغم مرده زاهیچ پخاطر هم میا ورد * بلکه غم‌ند ارگ مخارج 
آن ؛ پار بار افزونتر از غم مرده میبود . 

اولا درزمان اعلیحعضرت خافان,غفو ر چتت,کان ضیاء الملة والدین؛ د رسحدود 
نمودن اینگونه مخارحات بیهوده ولایعنی * آو امرشرف حث ور یافته بود. ولی ذات 
سراج ااعات درزحد ید ارنه‌س‌ثله و نشددد تانوفی فرسوده/ برای مقر اه اهالی و 
اصناف را | زصد تابه پنجصد؛ واز بزرگان قوم‌را ازهرا ر تابه هزاز وینچصد» وحداعظم 
خاندان حلیله راتابه پنجهزار رو پیههقرر فرسوده, حبه‌ودینار و احدی افزونتر ازان 
راممنوع * ومراسم عروسیها وختنه هاوماتم داریغا را یز ازآن اسرافهای پر لاف 
وگزاف بی‌عنا وارهانیده» بیکحد معینمشروع تحدید فرمودند. حتی‌درهاه جمادی 
الثانی همین‌سال‌فرخنده فال, که‌مراسم‌عروسی همشیرة بکرم اعلتحضرت‌بادشاهی 
بوقوع آد؛ وخودذات اعایحضرت و کیل زفس آن‌مسخدرءٌ عااعه‌ شدء بودند» سهرنکاح 
راپسمت و يك رو پیذ کابای تعیین فرموده» باین برحمت‌شا هانه » آن‌بدعتهای سابقه 


۹ مقالات محمود طر زذی 


سال سوم - شماره ره - ۲۳۲ قوس ٩۳‏ ۱۴ 


تحت عنوان «خانه خرا م۱ »تذ کرمید هددرم. الا ناطولی؛ عممانی "وتر کستال 
زسین (ودی؛ وعیرفهال۱ط خازه های‌بسیاری ازمسامانان ؛ ازمر اسم عر وهیها؛ وختنه 
عا» وفاتحه گیری‌ها خراب میشود , 

عبر سدع که * یکیاز بایهای ماا‌تر یم (یعتی» کر یمی») که‌غروسی دحدر 
او بوده ودردمان آزجا زد ی رگا: متتطر پازخوری: فشیرتی کیری:وتماشا بینی آن بود ند ؛ 
یافسجاس بزرگی بر پا کزده» وعع بزرگان ومعتبران شهررا دعوت‌نموده وتنهادث 
يك‌پیاله چای‌بانه! | کرام کرده گت. اي برادران ! میخوا عم چنان‌يك جشن برای 
عرفسی د خترخود بر پا دم که شیج محو نی نباشد ! من یایاك اك رو پیه: بعد 
از ینکه صرف‌چای ذوشی را بیرول برارم؛ ب شفا خانة مکمل برای زنان فقیر وسحتاج 
قوم خود میسازم, که‌تا ساله‌ای‌درازی خدمت مداه ات بمازان زان‌ود ختران بیکس 
و کوی معلکت | پده‌ایت, هدهکگان فیول کزدند ۱ 

سراج الااخبار افعانیه تمحبره می کند 9 

بث روزی ,ارَز بان یکی‌اژ زنال‌توم خودشنیدم ‏ بهدرائتای حکا یت عروسی‌بحی 
از حو یش وقوم‌خود درمقام شکایت ازمقاسی شالگفت «عروسی فلائی‌جار *غروسی 
پیععیری کردیم» پرسیدم: چسان‌ادت؟ گفت ایعنیبی سا ژر سرود؛ و بی‌آتش‌ودود» 
بيك‌نکاح سسامائی اکتفا» نمودیم! با حود گفتم: سبحان‌انته ! آگراین چلین‌غروسی 


راعروسیبیغه‌بری بگويم؛ آنچنانعروسی های خانه خراب کن را ,چه نام خواعیم نهاد 3. 


مقالات محمود طرزی 2۱۵ 


م - اصلاح اخلاق شحصی وحامعه 
سال اول شماره دوم رح میزال ٩۰‏ ۱۲ 


اصیحت ۰ «ای هه‌شر یال‌عزیز ! 

| درینجابه اعل هر نصیحت شده که راه دای عام وسرکها و بازا ر های 
پرازدحام و بندنک ۷ وهرگاه ماسه چهار نقر ؛ در‌یال راه با هم ایستاده بثئای 
اختلاط ر | بگذار یم » آیا حق بسیار برادر اند یگر خودرا غصب‌نکرده نه‌خواهیم 
بود ؟ ..مثلاا يك عرابه را اسب هی کشد بيك جماعت هم محبت‌سرلت مجاس 
رو پرو میاید ,.,. » 


سال اول - شحاره سوم م۱ عقرب ۰ ۱۳۲۹ 
درفصل : « نصیعت به هم‌هریان 
زراجع به ابعکه خشك کردن‌استنجا , درحای قضبای حاجت شود , وئه در 


راه عام ۳ 


سال اول شمان چهارمس, ۳ عقرب . ٩‏ ۱۲ 


تحت‌عنوان « نصیحت‌به همشهریان » مقاله در بارةتر بیت اطفال , کد«نهال‌تر 
وتازة چمستان ون اند » و ا گر خوب تربیت شوند وخوب نگهبانی شوند * میوه 
ها ی بسهار شریغی برای وطن بار مید عند » . 
سپس توصیه شده است تا « اطفال از نزدیکی با کسانیکه کلمات رذیلا نه و 
فحشیانه ناموس شکانه,وسخنان قبیدا نه میگویند نگهداشته شوند تا اولاد با آنرا 


دقلید نکنزد .1 


از مقالات محمود طرزی 


سال دوم شماره ر - و, حدی ,۱۴ 


| اعلاقیات, د رمذیست حاید وحخنرد وغرورت پس ازان‌تعری ۳ بارةٌ عر ور 


آبدی اسست ] 0 


سال سوم - شعاره ج ٩-‏ عقرب ۱۳۹۴ 


| تحت‌عنوان «اسن وآ-ایش » وتد کراز پنکه ] « تکنجه وعذاب مخع کرد یده 
است وتعرض ال وملك: بجان کسی روا داشته نمیشود وعمه فراریهای | خراح 
شدة مالك اچتبیه بمخارج و میالغ زیادی واپس بوطن ارجاع نمرد ند و بسی 
اسلالك واء‌وال‌سخموطه مصاره شده ۳ به اص‌حایش عط) فرمود زد» |[ به ساسله وقایع 
قند هارمی نگار د :] ولی‌هزار اشسوس وصد ,ها تختسرت که «اخللاق‌عمومی» بد رجه هی 
زهر ذالك گردیده , وس اخلاق درمو3مان چنان تأثیر ناگواری‌بخشیده که‌احکام 
حدا» رسول * قرآن » وحق وطتی؛ شراقت ملتی ۶ عزت وشان قوسی , حقوقعبا دالته " 
وجدان یمان " ععه را برای‌نفس امارة خاین «دوم:نشود برطاق‌نسیان میگذار دم.. 
پادشاه برای ولایت عای خود حا کم مقرر وانتخاب میکند ۰ 

اصیل بکویی اصیل , ۱ ريش سفید بگو یی ریش سفید !نماز خوال بگو یی 
تماز خوانل ! »تدین بگوبی متدین ! عالم بگو بی عالم ! عاقل بگو بی عاقل ! 
شیتنچت. اه بر خو بی او شهادت نمیدهد ؟ ! .,. 

وقتیکه »قرر مینود , بدوحه مفلولد وغلس میباشد ۱ دهاسپهای سواری‌خود 
و ت وکرا خود را بقرض ندار لا کرده * بهزار مشقت وخون حگر »خودرا بدایرة 


بل 2 ۳ کهمتررشده پرتاب میکند , !محر د یکه درا آجا مرس ؟ اژدعابگو بی 


مقالات محمود طرزی 2۷ 


ازد ها اٍ نهک دریا بگو ی نهتژت درا ۱ بل بگو یی بلا ! دوها بگویی‌یوها 
میشود . اسپ بکو یی , کمندها کمندها ! مال ومواث ی‌بگو یی رده ها رسه ها * 
ک ها کله ها ۱ شتر بگویی "قطارها قطار ها ! زقتدی بگویی ؛ * خزینه هاخز ینه ها ! 
حنسی بگو یی : جندوتخانه ها ی؛دوتخانه عا را مالك میگردد !, ,تیعذه تراینکه ) 
چون نام آثر | بپرسی ؛ میگو ید که « پمشکشی ودارذقی » میماشد - این ۳-۹۹۹ 
ها را دیگر هیچ چم کتاب لغة ۳ ی حل کرده نمی واند "گر قامبوش ااعاوم‌خود حناب 
تالب ااحکوبد 39 ی این بلای مبرم و و اخازی * اگر تدها پل منتحصر 
به بعضی میبود , عرچه که‌بود بود . اما جای حسرت این‌است» کديك میرز ای 
مقلوکی ؛ که‌بدفتری کدام محالاتی‌مقررشود, .در اندلدمدتی‌سیبینید که‌عاحب 
خانه ها *بنکها زسینها "وچد‌ها وچه عا میشود,! 

سبحان اه ! ما (چشم سر می بثيم , کهذات بادشاه » درباب حسن اداره 
وتاف نشدن بیت المال » بدرحه یی سماعی وحاعد میراششد کهاز بسی +عبارف 
ومیخا رج مرس ذاتی شا هانشان , صرف نظر فرسوده اند , حتی‌طعام حضور شاهانة 
نیز خیلی مرختصر و بقاعدهة تصرف‌فخیلی برابر دیده بیشود خال آ نکه سفره های 
بحضی تا تب الحکوه حصاحیها 1 از شصت هفتاد عوری نان کمتر (حیماشد .بخشش 
واحسانی که‌ذات اعلیحضرت بادشاهی می‌کیند 1 آزعین الحال خصوصی شال میباشد ؛ 
که آ نهم از اسراف وابذا رسراسر خالیست * حالانکه بعضی ازنائب ااحکومه ها ؛ 
قر یب به‌اك ها روپیه برز یدوعمرودر دا رالسلطنه‌بخششها نموده اند !آیاازکحا؟ 
چه‌ميدانيم که‌ا ز کجا ! | گرنگوئيم که قارون بودنبود» | کربگوئيم که‌پیش ازناذب 


| اجکوره شدن ۲ عامون نود نود ۳۹ ازعصب بیت‌المال : همه‌از خون رعایا,.. 


2۱۸ مقالات محمود طرزی 


آگرچه‌مید انیم که به‌اینسخنان یكعاامی راباخود دشمن‌بیسازيم» ولی دشنی 
ایتچتین ها رانسبت بدوستی که به‌وطن وسلت‌خود داریم » بقدوذ ره هم اهمیث زمید هیم . 
حقیقت هیچگاه پنهان نمیهاند ! ازبارگاه خالق مطلقی خود یاژوتضرع سیکندم" که 
خائدان‌دولت وسات‌را که‌برای نقروه‌وای‌خود رعیت‌رایامال‌میکن» «امن واسایش 
ملك‌را اخلال میش‌اید, وستوجب اضلال واختلال میگردد: شرمتده دئیا وآخبت 
تم‌اید.و نمك... چشمهای شائرا کور گرداند ! اسین ! 


سالم م2 شماره ,ات ۲ دلو ۲و۱ 


د زدی مفم. چند ی پیش ازاین, د رچتداول کابل بخانة سیرژامحمد شریف‌خان 
مامورگه‌رلك بغد ر«د که» دزدان‌داخل‌شدم" بقیم‌ی‌دوسه لك ر پیه نوتو جوا هرواقمشه 
قیمت بها راسرقت نموده‌اند. تنخواه میرزای‌سوصوف» د رباه یکعبد وپنجاه روبی کایلی 
بوده است ! 


مدال دوم- شما ره ! ۷ ٩‏ چم سرطاله ۳ ۱۲ 


(مقا له مخصو صه) 
تصو بر ! فعا ر 
دلت هی د در 
( نخست چندسفال می‌دهد که دراثر تاخیر چند امحه * مثلا تاخیر رسیدن‌قوای 
اددادیه برای نا پولیون درجنگی و اترلو * نسبت تیا هی ۱۶ بي شود . سپسی 


ی <ه می‌گیرد ( 


لات محمو دطر زک ۹ 


پس‌بیبنید, کديك کمکی دیری چه‌چیزها بروی کارسی آورد. آیاگ‌ان میبرید 
که زتیجه های وخيم‌يك کسکی دیرماندن» بهمین سه چار مثالی که بیان کردید 
تمام شد ‏ نی‌نی ! باکه بسی ثروتها وشرفهای اشخاص, بسی استقلا لهای دولتها, 
وبسی استقبالهای ساتهاء دراه همین يك کمکی‌دیر ساندن, قربال شده‌رفته است. هزار 
افسوس‌برحالآن اشخاصی؛ که ترقی وتجدد راناشروع وناروا دانسته » روزبروزا 
ماه "پماء سال‌بسال درعقب افتادند.وچون ترقی‌را نشناختند که کرست "وقواعد آنرا 
هم افهممد ند کهچیست "ازآنرو باتزقی دشمن‌شدند. نها یت الامر»بی‌آنکه وفت نداست 
هم‌برای‌شان بماند, درکندها ولاشهای‌عدم اولیدند» وغاطیدند" این‌است که آنها 
را«دیراندگان ابدی» باید گنت 

درچنین وقت بحرال ؟ ود رچنین حال تزع روان " پنج دقیقه بقد رسالعاقیعت‌دارد. 
آرزوکنددگان مظفریت» ازهرچیزی زیاده‌تر, میباید که این راعادت کنند "واین قدرت 
رامالك‌شوند, که هرچیزی را بوقت آن‌احرا بگندوازد برس ندن اعقتاب‌و رزند» ودنها 
ازدیرساندن ابدی‌نی»بلکه «ازیکگ ک-کی‌دیرهاندل» لیزبترستل»وپسیار بترسند ! 

حالاایکتدری اینهمه فلا کتهای احوال, وزیروزبرشدن افکاروخیال خود مانرا؛ 
د رزیرنظرتصورآورده: خودا زخودسوال کرده‌ميتوانيم که:آیا مايك کمی‌نی *بلکه 
چندهاسال دیرمانده ایم ؟؟ .. 


سال او - شماره م - م و عقرب ۰ ۱۲۹ 


يك رهقاله تحت عنوان, اعانه » یعنی«چنده؛د اده شده امست ورعد ازبیان‌همکا ری 


آدمیان, اعانه» عمومیو اعاژه خصوصید کر اردیده است ۰ 


5۳۰ مقالات محمود طر زی 


«سثلادر يك ملکیفحط میشود ویا يك سیلاب رسد ی ویا يك زازله؛ و با يك 
حریق و .اد یگرگونه يك آفت زدگی بوشرآمده؛ اسانهای آن, لك بيك‌حال فلا کت اشتمالی 
گرفتارسی‌آید. دیگرهم‌نوعان» آن فلا کت زدگان‌راحس شفقت‌و مردهتو جد انیشان 
بجوشو خروش‌آمده؛بهمد ردی ومددر-انی همه توع خودازنقدو جنس و غلهو غیره 
کوتاعی میکنند, که بهترین خصلنه‌ای انسانی همین حس سیار عالی ایست 45 
اشرقعت و ۱ کعلیت توعی انسان‌یان ظاغر وعیال میگردد ۰ 
" دکشوع اعانه یمنی‌چٍندة دیگرنیزهست که , , . » 
«, . . مثلا يك شلکی که‌سابك شصت حفتاد لكآدم‌یاشد »هرگه هرآدم‌يك يك 
رو یه د ریااصنددوتی پیند ازند, شصت عقتاد لك رویمه جمع میاید " که به این قدر مجلغ 
برای ۳ بیحاران‌فقرایا ها لی‌تفا خانه عا وبرای یتیعان بی‌سرو سادان معلکت 
دتیمخاثه عا, و برای تعايم علم وعرفان او لادوطن ؛ مکتب عا ؛وغیره اساس‌وبتیا دمیگیرد ؛ 
وپیسه لیکه درآن راء خرج میشود نیز بر احالی‌معلوم نمیشود ۰ .., 
[ پس ازین‌سرسقاه »پیان‌شفا خانه‌ساکی بحیث وله آسده است. نقل اعلان امه‌در 
باب تاممیس وبتیاد شفاحانه سلکی‌ازم | 3 یقعدور مج اف( یعتی‌بانزد: سال قبل اژ نشر 
این نما رد سراج الاخبار )داده شده‌است‌و درآل عهد ضیا یه "سردار حبیب نته درایام 
شهزادگی خویش)و براد رش سردار تصرانته اعلال کرده‌اند که : 
سس .مبلغ یا زده زار روپیه کابلی؛نیا زسندد رگاء جمدی : سرداز حییب الته خال 
ومبلغ عشت عزارروپیه بخته کابلی *بنده درگاه‌الهی» سردار تصرانته‌خان؛ برای‌تعمیر 
شقاخانه,و عمچنین درسالی پنج"هزا ر ردپعه گی" وچهار +زارروپیدگی* که جمله 


نه هز اررویمه شود» برای مصارف دواوغذاو اسیاب‌شقا خانه»وتن خواه‌حکيم وععار 


مقالات محمود طرزی ۳۱ 


وخدمه آن ازعین اامال‌خود هامید هییم ؛ و میخواهيم که شما +ردم بت ری 


برادرا دینی‌ما میباشید» نیز ازین ثواب‌بی‌بهره ومحوم نباشید» وه رکس بقدر طاقت 
ومیل خاطر ورضای خود "برای معارف تعمیر شفاخانه که درهذ السنه"جهتمخارج 
دواوغذا, که‌سال بسال بدهد ء از نقد وجنس» کم یا زیاد "بقدر وسع‌و ریت خاطر :در 
لاب هذااسم خودونقد وجنس راکه برای مصارف ثهمیرو دواوغذا وغیره میدهد ؛ 
نوشته وسهر نهاید . انشاءالّه عندانتو عندالرسول اجر اوضایع نخوا هد شد ....۰] 


سال چهارم - شماره ۱۲ - ۴۷ دلو ٩۳‏ ۱۲ 


مقاله مخصوصه: در زیر عنوان«عمرا سانی-حیات جاو دانی.» 
آیا حبات جاودانی ژندگی آبدی, چشمه آب‌بقا عشق مردن زدا چه‌چرز 


است ؟ بدانید» آ گاه باشید کهآن‌چیزامات:«نام‌نيك» » که اماثرا هیچگاه‌نمی ممراند؛ 
وزندگی‌جاودا نی‌میبخشد. 

. . خوشیخت آنکه ازبهراستدصال یأغهز ایدای ء فرصت طاعٍ باشد, وچون 
آن‌فرصت دست‌د هد؟ منتظر شمع و چراغی نشده» هماندم مانندبرقی بد رحشیدن آغاز 
نهد؛»و درطی مسافه؛فوت نمودن فرصت‌را حنایت بشمرد. . . 

۵ -تحاد مات »مو ضو عات عسکری و اهغیت 

سال چهارم»شماره - م۲ - ۵ اسد ٩‏ ۱۳ 


جسشی | تفا ق 


۶ و و هم ۰ 


آنروز چه روز فیروزسعادت اندوزی است * که يك‌جمعیت پرهیپت:و کرور 


نفوس باناموس شجاع دلیر غیور اسلامیه افغائبه ء بيك آوا ز با هم دساز گردیده 


تفت «قالات محمود طرژی 
بهمدیگر خود : یدای اتحاد داده , وسو ی اتفاق ومواخات » يك دیگر خود 
کباث صلا ودعوت نء‌ودند , فبقراراحکام المی وحدود شرعی اطا عت ۶ ُرمان را 
برخود لا ژم داسته , در زیر سایذ يك عام اسلاس در آمدند , وبرای خو دشان 
يك قطعة وسیعذ زدین را که بران سا کن ودر آن متولدوبان‌مد فو نگشته ومیگرد ند ؛ 
وطن مقدس ود » حفافظت وحراست آنرا بر خود " یکی از فرایض دینی قرارداده؛ 
در سدافعه آن پاجمیع قوا ی متانت احتوای‌خود , بکمال‌شدت , غیرت , وحسارت 
فطر ی‌شان ,بعی واقدام را بر دم خود عالازم گرفتند . و درمقایل عم غا لم " 
اعلان آژادی دا-تقلال, خود شترا .یه آواز بلند در داده * درصفحه اواین‌فهرست 
اقوام ذی حیات وباثرف " دنیاءنام خود را درج وداخل نموده ۰ وحا کمیت‌سلی 
خود شاترا به اثبات رسانیدند . پس ایدر وز میبر ت افروزرا . که درآن حملهة 
افغانان عالم بيك رشته اتحاد والفاق مربوط گفته الا : عید بزرگ اففانی ونوروز 
نخضستین بهارملی باید گفت ؛ وچون بتقریب این عمد غرحت نثار؛ در هر فرده‌ات 
زجب افقان * طبعا يك سرور وشادبانی وسسرت وفرحتا کی مشاهده میشود , از 
آثرو؛ هر سا هدرئذ کار این روز معامن بروز( , ) ماه سرطان , دوشب ودوروژ؛ 
براسم يك جشن فرحت بخش عموبی * ازطرف تمام ملت اجرا میشود ؛ و دوا یر 
رسمی‌و غیرزسمی وبا زار های جمیع سبااك بجروسة افغاتبتال ء صانها الته عن الاقات 


اندوران ؛ با کمال زینتهاوچراغالها آراسته وپیراسته میشوند ,م... 


مفالات محمود طر ی ۳۳ 


سال اول شمارمن ۱ ۳ , ثور ۱۲۹۱ 


[ در بان شورش ولایت‌جنو بی ] 


قوم ها وقبیله عا » عبارت از ياك باك عضوی‌از اعضای بدن يك‌دولت‌ستقله 
ومات حا کمه شمرده میشوند , بمجرد یکه یکی از قو م ها و قبیله عای آن مات 
باغی وعاصی شوند , هماندم حکم میشود که بریکی اژاعضای آن وجود مرض 
وبیماری عارض گردید. هیفت حا که * که زمام اداره قوسها وقبیله ها را بکف 
کفایت دارند » طبیب, های حاذق آن مات میباشند » که به بسیارزودی؛ اول 
در باب تشخیص مرض آن عضو , به نظر تدفیق» و ملاحظة پر غو رو تحقدق می 
زگرند , واین تحقیقات وتدقیقات خود را » یه آلات له میکر وسکوپ » یعنی‌آینه 
دای ذره بیتی 6 که یکدانه کيك را بقدگنخشکی نشانه داده تشریحش میکند ؛ 
وباشعا عات برقی آییند « رونتگینی » که در زیر پوست»گوشت ود ر دورن اتخوان 
مغ را نشان داد» اسیاب مرض را پیدا میکند »آجراء میدارند چون سیب های 
برض وعات را یافتند , به مداوات آن بسرعتی که بمحن پا شید آغاز میکنند, تا 
آن عضو ضایم نشود وبرض به دیگر اعضا سرایت نکند . ا ینعم بحقق است ؟ که 
بدفع سیب مرض "برض نیزم:دفع میشود . امالاسمح انه‌اگرآن‌سرض بدرجة مزمن در 
آن‌عضومته‌کن شده‌باشد» بداغ کردن ونهایت الامربه «ریدن»"مجبوریت‌حاعل ميشود. 
گاهی‌اینگونه درضها که برعضوهاسمتولی میشود» از بعضی عوارض خازجیه بوقوع 
آیرده میباشد . بخلا درحاایکه آن عضو درنف الامر خود صا ح واز استعداده.ضص 
آزاد است ؛ بنا بر تحریکات بعضی عوارض خارجیه , بمرض مبتلا میگردند که 


اینگونه عوارض بسیار د هت زگیو یگ حالیست, زیرا اینگونه عارضه بر روح‌آن عضو 


۴ مقالات محمود طر زی 


نازئین , یعنی بر دین وایمات آن تاثیر کرده میباشد , کهطبیب حاذق‌درآئوقت؛ 
به تداپیر بشمه حفظ ااي‌حه مجور می شود ۲ ودر دام آن عارضه از نوع خودعهان 
عارضه ۶ بر سی انگیزد "+آن عارضه خارحیه را ارآن عضو بد بگر طر فها جر یا ن 
سید هد . یکی از تدابیر م4۵ حفظ الصحه ؛ دریتگونه عارضه ها : مواعطوتصایح 
مشایخ کرام وعلما ی با احترام روحائی میباشد که تأثیراثعظیمهبرای‌تداوی 
آنگونه امراض عا رضی(اراء میت‌اید ,ذاتا" وظیفه حقیتی این گروه مبا رلك بسیا ر 
بحترم همین اسث ۲ کد شمیشه اصلاح روح اقو ام قبا بل را به رحتما نیها 
درهبریه‌ای چون آب حراث شا اجراءداشته‌باشند "تا امت‌ناحیه رااختلالی بهم ترسد, 

والحاصل بغی وعصیان ,یکی ازبلاد ءای د هت رسان خلاق غظیم ااشان 
ا.ت, کهچون برقوم وقبیل‌آنرا نازل کند ,.خسراادنیا والاخرتش میسازد . عنوان 
باغی وعاصی , جنان‌عنوان !که آوریبیت که بشریت ازان نفرت و گرا خت نیکند, 
ءوانباغی بران ب_دسی اطلا ق میشود . که به آیات بنیات کلمات الهی مخااف 
ورزید؛ باشد : ازنحش هاوبدیها ورفی خداود عظیم ااشان بحبو رت واضح واشکار 
نهی‌فره‌وده , پس‌باغی ههان کسی‌است که حکم این هن راپا یمال کرده , بخدا 
عصیان بیشا رد ۰ دین‌مبین 4 اطاعت اولی الامر رابعدازاطاعت خداورسول اسرصر میج 
فرموده , پس‌باغی همان شخصیست که ازین امرسر کشی‌میکند . حضرت رسول ما 
خانم الانبیاع علیه الافضل ابتحایا, به احادیث شريفة خود ازفساد وبغی وتفر قه 
است زاجم خودرامنع فرموده . پس‌باغی عه‌ان افرادیست که یذ این سما عت رسول 
و پیشوای خود بی‌برواپچنگ اقدام میورزد . 


جون :ی وصیان راه اونقطة نظر خرابی وطن وفداد بلت , کهبعاونت کلی 


مقالات محمود طر ذی ۵۳۵ 
تسه 
وخدست بزرگی په‌افکار غدارانة دشه‌نان وطن ورات میرساند رلاحظه کنیم ,باغی 
وعاصی را کافر مطلق بیدانیم . 
پس ازدرگاه پروردگار یگانة خودنجات همه اعضای شر يفة و جود مقدس مات 
افغائیه راازین مرض,هلکه مدهشه نیا ز ميکنيم., الوم انصر سلطازناوآمنافی اوطانثا, 


امین 


سال اول - شماره ۲ اول حمل ۱۳۹۱ 


برادران صتف نظائی ما بخوانند : 

باوجود یکه روز نامه سراج الاخبار اثغانیه , يك اخبا ر عسمکری نیست ولی 
بنا بر خوا هش‌وآوزویبعضی برد ران عزیو اتف نظامی خو , مجبور شدیم, صفحه های 
روزنامه های‌خود را , به بعضی سخنان که متلعق بعالم عبکری وفا یده بر د اشتن 
صتف‌نظامی باشد » ز ینت بخش‌انظا ر مطالعه کنند گان گرام نما ثیم . ولی چنان 
کمان نشود, که خودماءالم این فن‌جلیل بسیا ر مهم هستیم , نی بلکه هرآنچيزیکه 
ازین فن جلیل درکتابهای آخرترین این‌فن دیده ایم ,عینا ترجمه کرده ,مینگاریم 
وابتداء از ا حلاق وتهذیب عسکری سخن میر انیم . 

( دراخیر این قسمت مقاله نوشته شده ۰ از« الم نالك عسکری» ترجمه شده ). 


د رشماره رایعد عده زیاد بقالات عسکری در حعه وجاپ شده امک 


سال اول - شعاره م , » .م۳ حمل ۹۱ ۱۲ 


وظایف عسکر یه . ( باپعد ازشماره ۱۲) 


فرض اول «صبداقت 9 (از «المانالك عسکری» ترحمه شر ده ابیت ۰ 1 


5۳ 


سال اول شماره ۱۸ - ب» جوزا وب 


یر ق 

سهمترین اشیائی که صنف جلیل عسکریه رادایماً بر وظیفه های مقدسه مان 
یادآوری کید وشدرفو شان سلتی شان رابلند می‌سازد, همانا بیرقیست کهبتندها 
و کند کهای عسکر به عطاء‌واحسان فر موده شده است , 

بیرف چذان یككامانت مقدس ومحترمیست ۰ که بهرئت طواف کنند کان خود 
هستی وجود مید هد . بیرق »يك جزوی ازاحزای دین‌ودوات است . 

بیری یاكعلاست‌علنی است , بیرق شرفءفایمه وطن است, لهذا بیرق بسیا ر 
دس وعز یزیا علامنت لستی وهموحودیت عس‌گرید بیءاشد . یسك آطعه عسکرید ِ 
که‌شرف بیرق بزرگ خود شانرا محافظه نتوانند ,, ودرمیدان محاریه آنرا بد شعن 
پرباهانند آن‌قطعه عسکرده چنان‌امبت که کویاتیشت وتابود گرد ید م بدا برین‌د روقت 
بعحاربه ؛ تابه‌وقتی که یا با زو باقی بمائد بمرق خودرانباید کد ات ؛ 5 برزمین 
پیفتد ویا لاسمح الته بدست دشعن دراید . بثالهای تاریخیه که عسکر های فدا کار 
جان‌سپار درباب رهاثی دادن‌ببرق راازدست‌دشمن نابکار برده‌اند, بهثر بن ژ ینتهای 
صفحات تاریخهای حرب شمرده سیشو د ‏ 

بورف یگ پرچم سعادت پرسطوت‌وهیبت عسکراست, که دیدل‌آن عسکر رايلك 
چرش‌وخروشی مید هد , ود رراه محافظوطن , وبجاداشتن شرف‌سات ‏ آنها رادایما" 
به پیش بیدواند , اول برقلعه ویا استحکامی کهبدست‌آرند » بیرق خودرام,خلانید, 


که‌صفحة بهترین کاب محاربه رااهتزاز آن بیرق نشان‌سدهد _ 


مقالات محمود طر زی وفرفت 


علابه فارقه هردولت , بیرق آنست , کشتیه‌ای هردولت, بهببرق آن دنا خته 

مشود . سفا رت اند ها قونسلخاثه ه۱ , دوایر حکوبتی شان به بیرق شان دانسته 
میشو د. 

چون صفحات کتب تاریخ اسلام نظر شود م اول در غزوات جلیله حضرت 
فیخ رکائغات علیه افضل الصلوة وا لعسلیهات , استعمال شدن بیرق رامشا هده‌هيکنيم. 
دراردو های عسا کر سعادث ماثرا نحضرت , صلی انته علیه‌وسلم , دوسه چها ر رقم 
پیرق »وحود بوده ات ؛ که‌بنامهای اعلم» و«لوا» ودرا یت مو سو م بی‌شدند ,حتی 
یکی ازییرقیای آنحضرت صلی‌الّه علیه‌وآله وسلم «عقاب» نهاده شده بود . 

بعداژان , درهمه دولعهای اسلامیه, بعرق یك جزومهم عسکری شمرده شده 
آیده است . دیگر دولتهای عالم نیز ؛ همیشه درازدوهای خودشان بیرق استعمال 
کرده اند , وبیرقهای خودشانرامحترم ومقدش داخعه اند , 
دردوات متموعه بقدسه «افغانه‌تان»» ادرچه پیش از تاز بخ مسنة (د. ۳ ب) هجری 
قمری بیرق د رصنفهای عسکری موجودبود احتید ر اولهای حکوستافغانیه هرسردار 
ازدود يك‌بیرق وطبلی‌د اشتندء که بهمان سردار نسیت میرساند» اما پیرق‌د رافغا نستال؛ 
زهيك انظامی‌داشت؟ نه يك رنگی مخصوصی؛ ونه یاك علامت فارقة که بواسطة آن 
علاست شناخته, وفرق‌شوده ونهيك نامی که به آن‌ذام *انسان‌بدان پی‌ببرد؛ هرسردار 
هررنگی را که سی پسندید, و بهررقم که داش میخواست ؛ بیرق خود راسی ساعتء 
حتی‌د ر صنفهای عسا کرنظامی نیز يك‌قاعده متتظمی برای‌بیرقها موجود نبود. در 
ه رکندلد» وهرست» وهرغند, برنگها ونشانهای مختاف بیرقهاد یدسی‌شد, ناسهای 


مخصوصی هم‌نداشت. مثلاا گر ي‌بیرق سفید ی که برنگث سرخ بران باك چلیپاثی» 


5۸ هقالات محمود طر زی 


و یایاث بیرق زردی کهبرزگك سبز براد‌يك نقشی»یدیدزد, ومی‌پرسیدید که این چه 
بیرق‌است؛ جواب میگرفتيد که این بیرق«منونی کندلد» و یا بیرق «شی مت»میماشد , 
دایره عاویعکهه های‌دولعی ثیزاز علاست پر مهایت ببرق محروم بود . 

ات اعلیحغف‌رت, این نخته باريك بسیارمههه رادر زیر نظارترقی پرورهعایونی 
گرفته؛ بنج سالقمل, از ین انعظام بیرقهارا به‌نفس نفیس شاهانه خود شان ترتیب 
وسر رشتذبسیار دربینگ ولایقی اجراه فرسودند . 

دروقث حاضر ازقرار ذیل بیرقها دردوات متوعة مقدسه یابکمال شکوه حلال 
یسایة اعایحضرت بلاخاه مراحم خصال ترقی آمال بر افراشته میباشد . 

اول - ۷بیرق مخع‌وص اد ه هی» است که رنگم پرچم معادت م2 قلم آن مرخ 
وشان‌محراب وسنیر آق سفیداست فتدها_به,رنگ سرخ , از بیرق دولتی فرق بهم 
میرساند. درهر جائیکه ذات اعلیحشرت شاهانه تشر یف داشته پاشنده بران مغام 
بر افراشته میباشد . 

دوم - «بیرق دولتی» است» که راگک پرچم‌آن شیاه وتشان‌دولتی که عبارث 
آزنقش محراب ومئیر است ؛ پس‌فید برالمرسوم محیاشد . ای بورف رسمی دولت است 
برهمهد وا درحکوستی» وجعیع مجا تم دولتی, ازصیح تابشام برافراشته میباشدوووقت 
شام فرود آورده میشود , 

هو م - بیرق مود س بز رگ عسکر یست که به « علم ‏ بو دوم است . 
بر ای هر ء غند » يك علم غطا فر سو ده شد + است . بر زگترین بیر قها ی 
عسکری عبارت‌از همین «حلم» مپارك بیباشد, اصل پرچم ظفر توأم «علم» از قماش 


قناویز ابر یشمی سیاة) بافت خودافغانستان است, ذوشته های‌آن و تشانهای‌آن "با 


مقالات محمود طرزی ۳۹ 


ابر یشم سفید؛ بطرزنقده دوزی کار شده است. در یکطرف پرچم علم سبارك " یكث 
نشان‌دولتی «سحراب وسنمر» ؟ و يك‌نشان خودغند رادارد. درطرف بالای‌آن کامه 
طیره «لااله الاانتهء محمد رسورل‌انته» ود رطرف پایان‌آن عبارء «دولت علیه خداداد 
افغا نستان» ود روسط آن کلمه حلیله «انته| کبر» و برسرنشافی» کهعلاسه فارقه عند 
است ؛ یه کر یمه «و یومتذ یفرح ال-ومنون بتصرا انته» و برسرنشان دولتی‌محراب وسنبر 
آیه کر یمه« وکال‌حقا علینا تضرالمومئین»ود رز برنشان‌عند, آیة کر یمه: یاایهاالذین 
آدنواه ان‌تنصر واالته یتصر کم " و یثیث اقدا مکم» ودر چهار کنج عام شر دف‌این 
بیت‌را که: «بصدق ابو بکر وعذل‌عمر» بهآزرم عهمان و علم علی» تقسیم کرده 
ژوشته شده است , 

درطرف دوم پرچم علم محترم * باز يك نشان‌دولقی» و يك‌نشان غندموجوداست 
د رطرف بالا «بسمالنه ابرحمن الرحیم»ود رطرف پا ٌان‌نام‌نامی 1۰علیحضرت سراج العلت 
والدین ابر حبیب انته خان»؛ ود روسط آن‌با ز کلمة جلیلف »اننء| کیر»؛و بر سر نشان 
دولت آیت‌شر یفة «انهم لهم الحتصووون؛ وان‌جند نااهم الا امون» و بر سر نشان 
غند» یف کر یمه »ثعبر من الته وفتح قر یب» و بشرالمومنین» ودرژ بر نشان‌دوات ؛ 
آیِهْ کر یمه «صفا" کانعم بنیان برصوصر » ودرچهار کنچ آن امهای مبارك چهار 
ماگ مقرب «حبرائیل» سیکائیل؛ اسرافیل عزرائیل» نوشته شده است. اینهحه نوشته 
عاونشانهاء باابر یشم سفید, بصورت نقده دوزی نوشته شده است . 

مهتاب سرعلم مبا رك آهنین است. در وسط سهتاب؛ نشان دولعی محراب و متیر 
بصورت شبکه کاری» از برنج که باطلا گلت شده است» مرسوم میباشد. ودردوطرف 


سهتاب ای کر یمه «ومن یتوای لته ورسوله ؟ والذیی آسوا؟ فان <زب النه هم الخالبون» 


2۳۰ مقالات محمود طرژی 


حدث کرده نوت 4 شده است, عمه‌این خطه| بیخط نسخ عر بی خوش‌خط نوشته شده 
میباشد. چوب‌بیرش‌عام‌مبا رلد ازچوب بانس" ود رازی‌آن‌از برچ آهئین تایسرمغ‌تاب" 
یازده فوت سیباشد , 

چها رم - بیرق میا رلك «عقاب» است, کهبعدازعام آبزرگتر ین یرقهای‌عسکریه 
شعردء میشود. فچنانچه علم‌برای يك «عد, مقرر بود +عقاب» برای‌يگ «ست»مقرر 
است پرچم عقاب‌نیزا زقناویز ابر یشمین‌سیاهاست, نشان دولتی«سحراب‌ومتبر» آن از کثان 
سفید است: ریکط رف آن« کامة‌طیبه ,وعبا رة+دوات علیه خدادا د افغا نستان»ود رطرفد بگر 
آن‌د رال «بسم لته لرحمن اارحیم» ودر پایا ن ثام‌نامی ,اعلیحضرت سراح | ا«لة 
والدین» امیرحجیب انته خان» ود رچها رگوشه آن کلمه حایل«انته۱ کبر» نوشته شده‌ادت, 

برای‌این ده بیرق مه میا رلك اسالاسی ؛ طاوپ مگرفتد محشوده مغر اگرعلم و عتاب 
بالوای‌عسکریه منسوبهُخود, ازشفری بشهری‌وارد شود؛برای‌علم غنداردای؟ پعنی 
عسا کرخاصه به , ,فیر طوپ»وبرایءقاب غ:دمك کوبهو فیرطوپ س لام گرفته‌ميشود. 

پنجم- «رایت»نام بیرق‌مبار کذدعسکریهاست له چناژچه برای هرغندعلم "وبرای 
هرست عقابمقرراست, «رایت»نیزبرای عرعغند وهرمت»قررمیباشد, عم وعةاب‌ورایت 
هرغند وعرمت, دررنگو نشانها ازعم قرق دارند غیر ازاینها؛ برای » کتدلد» ها 
وه‌تولی۶» نیز بنام, بیرق» و,علاسه» بیرقهای کوچك تری نیزموحود است که 
جزئیات تفصیلات آنراانشاءانته؛ در ذیل ارذو ۱۶ عسکری دولت علیه خدا داد 
افغا نستان اخوا هیم نکاشت.عالا؛ بردءای‌خالی| زریای اعلیحضرت‌سراج االه‌والدین 
ختم مقال‌میتمائيم * وپدرقه‌ای ظفر انتمادوات متبوعه مقدسه خود ماثرا» تا بماخام 


الدوران؛ بش و کت ومظتریت پرافراشته میخواهيم !... 


مقالات محمود طر زی ۳۰۱ 


صفحه بی از تار بخ عسکری 


سالم س شمارم ۲,- ,۲ حوت ۱۳۹۱ 


31 رصفحهاول ,فوتوی‌ضیاء اللمه هگام اقاست دوسمرقند آبده‌است.] 


محار به «شش ۳و » 
درینجا, ازتاریخ واقعات افغا:ستان که بعد از وفات امیر کییر جنت مکان 


اعایحضرت «امیرد وستمحهدخان» طاب مئواه ظهور یافته تفصیلا بیان نمیکئيم؛ 
ونیزازا ختلافات وتنازغاتی که درمابین آولادشان( که حضرت حافظ حقیقی , دوباره 
افغانستا نراچتان روزهای هی انفاتی‌وخانه‌جنگی رانشان‌ند هد ! ) باژهم بحث ندیرانیم, 
تدهاازآخر ترین سحاربه هائیکه موجستو کت اعلیحضرت خاقال مغفورسابق بطرف 
سءرقن دکرد یدشعه بی‌حرف میزئیم : 

تقریبا دراواسط سال‌ير ۲ , هجری, عرگاه‌بسوی ماطقه اوافی«غزئین» ونواحی 
آن‌بانظری‌می اند اختيم, کوه‌ها دامانها: تبه ها؛شیله هاراباياك ردای‌بیضانمجلای 
برف بسدار ثقیلی‌مستورمید یدیم , که زمینهای اط رف سراسر, پا یک ‌طبقة پرفی که با‌ونیم 
مت رکلفتی‌دارد پوشوده‌است. درین‌اراضی پربرف "به‌قابل عمدیگر, دوا رد وی‌عسکری 
همجنس وهمقوم وهم‌دین وعم بمذعب راکه ازطرفین تقریبا به‌شصت هفتاد هزار 
عسکرسیرسد» در بقابل همدیگر بخونریزی و کشتن یکدیگر مشغو ل می يابیم. 
کوه‌اندانهای‌بزرگی این‌دواردوی متخاصم را براد رحقیقی همدیگر می بینیم ! 

چهز هشّتغمااحوال ! اساچه باید کرد ظروف زسان همچئین اقتضاء کرده بود ! 
حبجا بف‌تا ریخ واقعات: بشر, ازاد گونهفاحعهای پرتیخ وخنجر: پسیا ریما نشان‌دا ده‌است ! 


دا لا ۳ ای بجا کات یه و تحتءقا ت < کمیه و اقعه تشه » از حو ادث یبال ميکنيم. 


2۳ مقالات محمود طر زی 


اردوگاه سا کراعلیحضرت «امیرمحمد اعظم خالْ» »یسرافسری برادر اد شال 
ذات‌اعلیحضرت : امیرعیدالرحعن خان» در«روضه» ثام موقع, فاردوگاه اعایحضرت 
« امیرشیرعلی‌خان د رهششگاو» تام‌موضم, ثصب خیام خصام نموده بودند. نتشجتگی 
که ازطرف کومائدان بساات نشان و-رافسر جرار ذیو له و شان , اعلیحضرت 
آدیر عبدالر حمن خاك کشیده‌بود وسنصوبه حربیه که ازرری همان28ه به حرکت 
می‌افتاد, اکرچدد رضْدّی نود ونه تتیحه پذ برهوفقیت و کامیانی بود " وماندد محاریات 
سایقفشان بفتح وظفرر عبر بود "ولی چه‌قایده هیا بربعصی حر کاتی که ارطرف خود 
اسیرمحمد اعظم خان برشلاف آقشه حرب یوقوع آند, این مجاربه باهعه ساان‌فتح» 
پشکست سثح 


گرد ید 


بدا سوم شماره و - م م عقرب ۲ 

تحت عنوان«بقا !4 مخصوصه»در بارمحافظة حقوق حکمرانی د و اتها و قوت 
لا زساه آنتگارد. 

۰ . . دولتغا خواه در داخل ملاه خود.وخواه بادولتهای خارج ملك خود 
حقوق حعمرانی وحق حاکهیت واستقلال خودرا بقوت خود محافظه کرد‌سیتوانند 
که این قوت اژ دو چیز م رکب است : یکی «قوت جاندار » دیگری «قوت‌بیجان» 
قوت حانداو عبارةست از اقمرهای با اتیداری که بةون حرب آشیا باش دسوافراد 
عسگریه تعلیم یاف که عیرت وشجاعت وحمیت در نهاد شان با شدواسپوبا رگیر 
و ۱ فر و تنوسندی که در هروقت وعرزمان حاضر وثیا و باند,قوت‌بیجان‌عبارنذست 
از توپ - تفنگث - حیه‌خازه - برچه - کریچ - استحکا مات - قلعه ای جتگی - 


آلان زقلیه اند عرابه ها -ریل ها - ایرویلان ۶ واپورها وآلات بمخا بر ه مانند 


مقالات مح<مو دذطر ز ی وا( 


تلگراف_تلفون - تاگراف بی سیم ودیگر اوازمات ومهحات حربیه وکدام ی 
درین مقاله در یار جمع آوری اردو واصول قرعه وپشك بجای طرز طوایف 
الملو کی جمح آوری عسکر تفصیلات میدهد که اصول قرع ارد وی‌سوقتی‌یءنی 
ایله جاری را باطل وبجای آن اردوی دایمی را قایم ساخت .سپس ازینکه 
در سال ۱۸ دوات پروسیا اصول مکلفیت عامهرا بمیان ۲ ورد ذ کر میکند» که 
هیچکس از عسکر شدن معاف نیست وموجد نخستین آن دوات پروسیاست . 


سال‌جهارم - شماوه ی - ۱۲ عقرب ۱۲۹۳ 


تحت عدوان « عالم عتگری ِ« 

برادرال نظامی با بدقت مطالغة کنند ۰ 

در سالهای اول سراج الاخبار اففائیه * از الم غتبکری , گاه گاهی بعضی 
بشهای بیراند » که مقصد خااعبانه از آن».حض استفاده خواندگان کرام‌صنف 
ذظامی ما بود . ولی , کثرت تحربر, وعدم تشویق وتحريك ؛ مارا بر صرف‌نظر 
زمودن از آن مجبورساخت , حالانکه ۱ ار عالم عسکری بخث راندن , و مقالات 
عسکر یه ذوشتن , برای و« سراج الاخبار افغانیه »ضروری تمرده بیشد ؛ زیراا اثر 
مشترکین کرام سا , از صنف جلیلهُ عسکریه بیباشند . . . ۰۰ 

[سپس‌تحت عنوان , کیفیت حاضر شدن د وت های متمد نه برای جنگگ » 
مقاله راا زخیرا لدین خلوصی ترحمه کرده و برعلاوه»مها لهای مشخاص در با ره جنگ 
جهانی از جاذب خود تقدیم‌سیدارد .] 


سال چهارم - شماره -۱۷ ۰ لور م۱۳۲۹ 


درفصل « عالم عسکری » - تحت عنوان باده نوشی وحرب : 


2۳۴ مقالات هجمو در ز ی 


از ردی تاریخ حرب غرر ای یاده نوشی داده ده وستذ کر گردیده بجامت 
که در لسان شریف سحمد ی ( ص ) شراب را به و« ۱ م الخبا ثث » تعمیو 


کرده‌اند . . . . 


ما چهارم- شهاره ۷ تب : او ر ۱۳۹۲ 


[در فصل« عالم عسکری » - از حزکث روس وجاپان , يك فصل داده ده ؛ 
وستذ کر گردیده تاریخ حوب ووس وژاپان را در پنج جلد . قبل از پنچ سال؛ 
بموجب ابر وفرسان سرا العله, این مدیروسر محرر عاجز از زبان‌ت رکی‌عشدانی؛ 
بغارسی ترجمه/, کردم(ام . افسوس که بزیور طبع آراسته نشده , .. , 

سال پتجم -شمانه ۵-۲ سرطاناد ۱۳3 

[ت<ت عنوان« غزوات حلیلة پیعمبری » به ا اه م#عاره ب م بیان اطاعت - 
ح غزا - شجاعت - محبت به بیرق - آرزوی شهادت - وبیان اسلیجه در عهد 
ثبوی ( ص ( *آیده است ۰ 

عالم تعسکر ی تاریخ حرب ح<یست 
مال ششم - شعاره ۲ -,م سرطات بو 


[بعداز مقدبه در بارءٌ احمیت عسکریو فن‌سو ق الجیشی‌واشاره به حنکک عای 
عامانیه وسحار یه روسی و ژاپان‌می نگار د :] 

... زباث انگلیزی وعلوم عسکری انگلیزی , نقر یبا از يك عصر است , که 
در وطن عز یزما دایرودار ج شده است. اول بار * در زسان‌سعد اقترا م اعلیحضرت 


امیر کمیردو ست مد خان خلد آشبان 1 د کابل ) شوق و هوس‌نظام عسکری 


تسس یسح مات رس رحس ست 
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طرژ حدید حاضر ,در سرها افتاده , بکار آغا ز نهاده شده بود , دراواخرسنه ۵٩‏ ۱۳ 
هجری ؛ یتابر فرسان اعلیحضرت امیر کبیر , تخستین بار, بنج کند لد عسا کر 
نظاسی پیاده , که هر کندك م رکب از (. بر) نقر بود » مرتب ودنفام گردید 
( به سراج التوار یخ ۰ جلد ۲ - صیفه . .۲ مراجعت فرمایند ) . در عین هن 
تار یخ 6 کد بعد الحصالحه ؛وبافردان عالیشان اعلیحضرت امیر خلد آشیان ؛ 
بر براد ران شان , کهبسر دارآن تبدهاری معروف بودند قرارگفت , نخستین بار 
ازطرف سردار «محمدگلم خان» , پژسردار مرحوم مغفور سدردار «رحه‌دل +خان 
که زبان انگر یزی رااز يك منشی هند ی خوب آموخته بود  »‏ وکتابها ی‌متعددی 
از فنون حرب آنز.ان بوبان انکلیزی‌بدست آورده‌بود *بقدر دو کندلد ء که هر کندلد 
م رکب از چهار صد نذری بود ء تدارلد توائسته بود !واین شوقةا وهو-ها ,ازین 
پیش آمده بود ؛ که در تار یخ ۲۵۵ , هجری * دولت انگایزی «شاه شجاع » ذامبی 
از باقهه‌اندگان شاهان صدوزا ی را » در پیش, روی حول آنداخته » و از غفلت 
و بی اتفاقی افقانان استفاده نموده , اول بر قندهار ؛ واز آنخا بر کابل هجوم آورد. 
| گرچه در قندعار »سرداران‌قندهار ود و کابل سرد ارات کابل 6 کمر جهادوه‌دافعه 
را ٍسته کردند » ولی چود تمری که برسیه خود میخوردند ۲ وپر خود شانرا در 
تیزپروازی‌آن درآن تیر میدیدند بجزیكآءحسرتی که میکشردندوه ازماه تکه ماست» 
گفته بغلوب میشدند , دیگر نتیجه‌ هی نه‌بخشید " وکابل وقندهار » در ظاهر بنام 
وشاه شجاع » غفلت افتفاع , ود رحقیقت (کد کوب استیلای‌انگلیز طماع گرد ید ۰ 
انگلیز ها » کابل وقیدها, را چون بنا بر اسباب فوق به سیا رآسانی استبلانموده 


توازسته بودند ء ماندد ما موروثی آبائی و آحدادی خود پنداهته ء بکمال آرامی 


۱ مقالات‌محمود طرزی 


واستراحت سکن پذیر حکومت گردیدند بدرجهامتی که اهل وعیال واطفال خود را هم 
آورده بیتونت هم فرمودزد ! ... لکن غافل از ینکه * سلت دیندار غیرت واابوس 
شعار وطن دوست افغانستال » استیلزی دوات دشمن دین خودرا , دیچگاه, برزطن 
ریز خود عضم کرده نمیتواند ؛ وبطو ق‌بندکی واسارت عبر دین وغیر حنشروءبر 
توم خود , سر فرولم‌آرد ! همال بود , که چون بر حقيقت آگاه شدند؛ کهحا کم 
مایحقیقت انگایز است ۲ تهشاشجاع 1 ازعرطرف يك آتش تاقابل انطفاع عاور یز 
اشتعال کردید ! سرداران نامدا رذیشان , وروسای قبایل , واقواء شجاعت وبسالت 
نان افغان , اتیعاد واته‌ای نموده, همه‌اردوی انگیژراقتل عام ۰ کابل وةندهار را : 
از وجود های ئچتن »ستولیان وطن متدس پالك وشاد کام:مودند ۰( این وقایع را اژ 
صحم2 4 ۱۳۹ یا دص جر ۱۹۸ کتاب مستطاب " مراج التوار یخ 1 ۹1 اعلا نش در 
خبیو, مد آخر ین ستن اخیار شایع ات ۰ مطااود فرمائید ) 3 
بعد از انکها نگایز ها از افغانستان اخراج و ناراج شدند "نقاضهاو اوارها؛ 
یعثی شکست در یخت - بسیاری از آنها" در کاپ فقندعار باقی بداند , کد از 


آنجم‌ژد ۰ بسیار کتابها : و بعضی آلات وادوات » ویسعغی 


نی هی هندتافی 
انگلیزی خوان بودند . این است که‌سرازان‌تار یخی , برهمان انقاضها وآوارها, 
بای عسکر ی نظامی دوات متیوعه مقدسة ما , براصول‌وقواءد نظام انگلیزی وضم 
و بثیاد یافت . در اوایل , بولی وتومانده وتعلیم‌وتواعد یز همه گی‌بز بان‌انگلیری 
بوذ که نقر عا وافعر عا , نئها پهمان لهجه وآعتکت تامات آن بو لی تطبعق 
خر کت نموده , به‌اصل معنی آن هم هیچ امیداسیند !۱ 


درزسان « اعلیحضرت اسیر شیر علی خان» سرحوم عسکر نظامی اصول‌جدنده 
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خیلی از خیلی افزونی گرفت, درالبسه واسلجه‌وقواعد درجهُاعلای ز ینت وانتظام 
را حاصل دود , ولی هزارافسوس که آن‌همه عسکرانبوه , از تر بیه وآداب عسکری 
وروح عسکری , که عبارت از ضبط و ر بط واطاعت است محروم بودند .اما فضل 
عظیم امیر مرحوم‌مشار الیه , که درعالم عسکری افغانی » تابه اید بلسان‌تجلیل 
و تکریم یادمیشود » این است که « بولی و قوبانده» وهمه‌تعایه‌نامه های‌عسکری 
را ء از زبان‌انگلیزی به ال ز بان انغانی, ترجمه وتبدیل فرمودند . 

د رزه‌ان‌سعداقتران‌خاتان جنت‌مکین ؛اعلیحضرت«ماً العلة واادین »»آن‌تقصان 
عدم تربیه و اطاعت»از عالم عنتکریاغانی‌برطرفگردید . کند کهایی که د رائنای<رب 
دشمن بدون-چبوریت سلام میکرد ند تسای 34 ند‌یاگردن کشی ونافرسانیمینمودند, 
حالا وسریعا" » آن کن دکها را از درف سلاح شان محروم سااخته » باعما ل شاقة 
ساختن راه ها وغیره » آنها را -الع‌ای سال مجبورسی گرادانید . 

عهد ترقی مهدذ ات شو کتسمات «اعلیحضرت سراج اعلة والدین»عالم عسکری 
دولت‌مستقله مقدسه آزاد با استقلال ما را نیز » ازهمه جهت نظام وانتظام کاسل 
حاصل کردیده‌است . برای بسر رسانیدن افسران وحسن تعلیم وتربية افرادنظامیان 
بهر کونه تشیثات واقداسات ثافع توصل ورزیده شد . تدظ‌وات‌وتسیقات وتشکیلات 
اردوی دولت متبوعه مقدسه با به. احسن صورت انتظام پذیرفت . د رینتخصوص 
شکر گذاری «سعین الساطنه» را , که بنظارت‌تمام ایور عسکرية سا مور میبا شد؟ 
وسعی دا و کوششهای جناب سپه سالار سردار «محمدنادر» خان را که به سرافسری 
وقوساندانی عموهی اردوی همایون ظفر مقرون شا هانه‌سرافراز میباشد * نیز شا یان 


تسین وسزاوار تقدیر دیده میشود. 


5۳۸ مقالات محمود طرژی 


اين بود , مجملی ازتفصعل «تاریخ عسکری»د ولت متبو عه مقد سه با که 
بر استناد کتاب مستطاب«سراج التواریخ» » مستندنمودهعرض‌وبیان کردید,مقصد 
ازین تار یخ سرایی , دافسانه خوانی اینست » که آیا در ظرف‌این یك‌عصر که 
ما ها از زبان‌های اجنبی‌تدها زبان انگلیزی را شناخته ایم »وهر چیز , ترقی‌وتمدن 
خودرا ء بهمان تفلید وتعتیب خط حرکت اتخاذ کرده ایم » و در علوم و نتون 
متلوعهعصر حاتبر » کد همه چیز ها وترقیهای استفاد4آنها بکتابهای آن موقوفست؛ 
ما چند کتاب د رکدام عام عسکری با سلکی یاسیاسی با فتی ازآن‌زبان بزبان خود 
ترجمه کرده تواسته ایم ؟ حال آنکه , از يك عصر به | ینطرف , غیر از همان 
زبان , دیکر زبانی نشناخثه ایم , وسردمان بسیاری هم ازماها , به آنزبان‌آشنا؛ 
وخوب آموخته شده اند . دربقابل همه آنها تنها «محه‌ود افغانی» عاجز بودء که 
قسمت , و سرگر دافی غر بت و سیاحت , زبان«ت رکی‌عشمانی»را به‌اوآموزانید ! 
پس‌ملاحظه فرمایند , که در ظرف شش هفت سال یکه هوس‌تالیف‌وترجمه وجریده 
نویسی , او را بر انگیخته , بعقابل يك عصبر کاسلآثارقنی » علمی ء ادبی ء در 
نظر اثظار ال وطن خود عاجزائه عرض وتقديم نموده توائسته است .این نیست, 
مگر به قوت آن زبان مبارك ترکی , و کثرت علوم وفنوئی که‌در آنست ,حرو فات 
واغات وطرز نوشته زبان ترکی عشمانی , بازبان فارسی با آنقد ر شراکت وقرا بت 
دارد , کهبه بسیار زود ی انسان آثرا آموخته میتواند , وهمینکه‌قراٌت‌آن‌راکامل 
نمودید » همه کتابهای فتی وعلمی آن , خود یخود پا شما حرف میزند. حال آنکه 
در زبان انگلیزی‌آگر بخواهید بدرجه یی که‌ترجمه کتابهای‌فتی‌عسکری‌آنرابکنيد, 
سالها میخوا هد ء نا آن زبان را بدرحه خود انگلیز بدائمد ؛ویاسوزید , وبعدازآن 
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بر ترجمه از آن مقندرشوید , دلیل واضح وبرهان قاطع عر ی خود را ء بجزاینکه 
وجود نا بود عاجزانة خود را, وآثار قلمیة عاجزانهة خود را نشان بدهیم , ذکر 
چه خوا هد بود ؟! 

این عرض عاجزانه را , برخود ثمایی حمل نفرمائید ! این يكسلله‌یست, 
که واجب العرض بود . بکمال فروتغی عرض می کنم , که از زبان | نکلیزی, 
در واه معارف ملکی وعسکری خود ما , هیچگاء بدرجة زبان ترکی استفاده کرده 
نخواهیم توانست ,شاهد آین سخن سا تاریخ واقتیعات پیش چشم افتا ده سا ست , 
والسلا م علی من التبع الهدا ! 


سال هشتم - شماره ۲٩-۷‏ موزاث ۱۲۹۷ 


تحت عنواف عالم‌عسکری- 

«سراج الاخبارافغانیه» صحایف او راق خود را ؛ به:ظره های روح افزای‌فوتو 
زینگو گرافیهای عالم عسکری دوات‌ستبوعة خود زینت بخشایی‌انظار تارتین کرام 
خود ساخته , همچنان گاه گاهی , از مقاله های عسکری نیز قأم چلا نیها کرده, 
وباربارگفته که غالبیت شرافت , عزت افتخار, در ین دهر ناپاید ان همه سوقوف 
وسئوطست به قوت , ومراد ازقوت زور عسکر است وبس. ومرادازعسکر؛ همین نوع 
عسکریست که در وقت وزمان حاضر دولتهای غالب ومظفردئیا , با ن پیشر فت 
مقصد ومدعا توانستد اند , ,. . 

۰ افغانستان خلقتاً عسکراست . زیرا دلیر و بهادرامت . . . درحالیکه 
هیچکس او را عسکر تکرده , خود بخود عسکر است ! درحا یکه هیچکس سلاح 
برانها تقسیم نکرد ه , ملت مسلحه است ! . 


۰ ۰ 
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سال هشتم -شماره ۳- ج ۱ عقرب ۱۳٩,‏ 


[خبرچاپ‌جلد پنجم «ذاریخ‌محاربة روس وجاپان» نشر شده , وبعضی صفحات 
آن | نتخاپ وبچاپ رسیده‌است ۴ 


سال اول - شماره و - م۱ قون ۱۲۹۰ 


[دربا رفتوقیفشدن يك‌جاسوس جرمنیدرانگاستان خبری داده شد؛ »و اژارف 
سراج الاخبار این تیصره اضافه‌شده‌است:] 

جا-وس و چاه‌وسی چندرقم است : 

یکی همینگونه جاموبهامت که دولتهای رقیب شمدیگر در باب‌ةوءٌ عسکریه 
استحکابات واسلحه وراه هاوافکار سیاسی وعیزه د رساك همدیگر اجرامیکند » کهاین 
گوئه جاسوسها و جاسودیها مقبول وبرای دواتوا ضرورات . 

د یگر يك رقم جاسوسی ساعونه ایس ت که برای رسانیدن شرو ضرر افرا دینی‌ندع 
خود "یعضی دنائتکاران بی وجدان اجرا میکنند کداين گوند جاسوسیو جاسوسیغا 
شایان لعنت ولفرین سیباشند , 

مخیرهایاخبار ها جاسوس گفته میشوند«سخبر»گفته‌میشوژد زیرا خبر هائی را 
که‌میگیراد برای فایدة عامه نشرو اشاعت میکنند . 

سال دوم - شمعارمع , - ۲ ثور ۱۲۹۲ 

تحت عتوال, الم عسکری؛ و جاسوسیهای عسکری» میئویسد : 

ازنام جازس, همین معاوم میشود که چیز های پنهانی‌راجستجوو تچسس کرده 


وبه تحتیق «تدقیق ر سائیده آنرا خبر بد عد . 


رس سس سس سس سس 
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هس تست سح تحت 

جاسو سهای بر دو نوع است : 

یکی‌آن حاسوسهای» پست فطرت ون ایماژیس< » که برای‌غرر ونقصان دولات 
وسات‌ووطن خودءبه پیسه‌چتل ومردار رشوت دشن دین ووطن گرویده شده وجدال 
نا.وس‌وایمان خود را بفروشند او اسرار های را کید بةعاق نفع دشمن وضرر وطن پاشد 
بدشهن برسانندء کها ازین توع دنی های‌بیا یمان بحث نمی زایم, 

ازنوع دوم آن حرف بیِرّْیم که آزها هزاوان تهلکه هاو مشقت هارا برخود 
کوارا ساخته, وخبر «اث ی که برای نقغ‌و فایدة دوات‌و وطن وسات شان باشد, پدست 
آورده بدولت خود خر مید هن . 

(سپس خدمات جاسو-های نعامی‌ژاندان میکند که دربا رةٌاسلحه دشمن اطلاعات 
میا رند. جاسوسهای نظامی‌رابه چهار دسته 2جم میکنان),. 

اولا حاسوسهای رسمی و آشکا ره یعنی آتشدملیترها که بل رحاه اعلاترین علم‌وفن 
برآمده میباشند ولااقل به-ه چهار زان بسیا وبا هروشاظر میباشند . 

ثانیا"جا-وسهای‌غیر رسمی پنهانیء که به تبدیل قیافت وتغیرلپاس کار میکنند. 

ثالثآد رجا های»همی ياكد وات»قعبد پنهانی بدل دارد»درچنان «ا ها قواساودهای 
که میفره‌نند | کثردر اصل عسکر میباشند»وبه قیافت ملکی خود راصنء‌تکاز یا تجار 
رقم داده با ز وظوفه اصلی‌خود را بجامی‌آرند ۳ 

رایع جاسوها ئیست ازاهالی خود يك سماکت ی که بدست امتیلای دشدن‌در 
آمده بیباشد: 

محا رده ها اول درسرحد بی‌چسپد, وچون‌عسکر ازسرحد بیخا لد دشمن تجاوزنها ید» 


هماندم آن اهالی محکومه, بسیب جنسیت وهم کیشی, فدا کاریهایبزرگی برای 


یت رو ی که اس رات 
5۲ مقالات محمود طرزی 
مددوخدمت همچنال‌هم عتصران خود بکارسیبر ند, مثلامعاونت, طونغوزها, در سحاربه 
روسو ژا پا ن که به همجنسانخودیعتی ژاپانیها/ ومعاوئت ومدد گاری جنسهای 
مختلفه بلغا ریهاو روسهاو غیره که‌محکوم دوات عشمانیه بودند » به محاریة بالقانها 
همچنسان و حم عیصران شان . 
دیگر خدست هاي که از آنها گرفته میشود» اینست که در وقت‌جنگ, حماعت 
های کوچکی از آنها تشکیل‌داده ,و بسلح سا خته بر اي‌خر اب کر دن خط های 
تلگراف ۶ ربل, و پرافیدن پلها را بدیناسیت و آتش افروختن و رهزئی کردن و غیره 
چیزه‌ائیکه موجب مشغولیت فکر و حیران ساختن دشه‌ن شود»و قوت اردوی او را 
کم و متفرق سازد.... 


سال پئجم - شماه ۷ ء ۳ عقرپ ۱۲۹ 


رحس( سح 

از جریده خاور » چاپ ایران» سکنوییکه يك شخص ازشیراز بدوست خود بمشهد 
نوشته , 

(دریئوقت طشت خائنان دین و دوات؛ و غداران وطن و ملت » از یام افتاد»و 
بدرجه یی کار شان آفتابی شد, که مقد ار تتتخو اه شا ن» که ازا نگلیز سیگیر ند 
مرد ما ن با ز ارهم بیدانند که چند است اه جریا 6 

سال پنجم - شماره -۲ - ٩‏ ۲ د لو بو ۱۲ 


,سس 
[اشاره (4 يك فقره شماره ۷ سال‌پخجم سراج الاخبار میکند؛ که زیر عنوان«خاین 
های وطن ومات»چاپ شدهبود. نا ند مکتوب خازن الکتب محمد زان مینگا رد . ۳۳ 
در هیچ اخیار نخوانده‌ام, يك نفر از ملا زمان دولت برتائیه راء دوات روس 


فموحمل زمان خازن الکتپ‌سرا جالم‌لت پرادر ارشد محمود طرزی 


مقالات محمود طرژی 2۴۳ 
ی ی سس سس 
به دادن تنخواه وهول از خود کرده باشد» و باآنکه, دولت بر طا نیه ء باوجو دیکه 
در علم سیاسی سرآمد گفته ميشود, بازهم نشدیده‌ا م که یکی‌از مامورین دولت روس 
راء ویا خورد ترین‌دولت اروپا را, به پول‌از دو لت متبوعه اش‌روگرد ان‌توانسته باشد , 
....حالآنکه بار بار دیده وشنیده شدهء که کار دا ران‌فلان‌دولت‌اسلامیه رانصا رایپول 
از خود کرده و ایمان ووجدان خود را و آزادی تمام سلت را برای نفس شوم خود 
پایمال و اس رکرده اند.سپب اینرابهچصورت ند انستم. ] 

لد 2 لا 

محمود طرزی در جواب این نامه«خازن الکتب» مینگارد: 

تحریرات حکمت‌و دیائت غایات آن بزرگوار مطالعدگذار این مخلص‌عجزشعار 
کردید.باوجود ضعف و اتوانی, که بسپب بیماری‌بروجود نابود احقرانه ام سستولی 
میباشد» بدرجة محکن در حل مسئله « مشکل لاینحل»قلم‌فرسا ی را یکی از وظایف 
مهم اسانیت شمرده» علی قدرالاستطاعه» پوجه اختصار مرض‌دافی الپا ل مبادرت 
می ورزم:- 

سثله را میبای د که ازسه نقطه نظر تعقیب وبحا کمه نمائیم : 

اول ‏ از نقظه نظر دین و اخلاق. 

ثانی از نقطه نظر تربیه ووجدان. 

الا - از نقطهٌ غیرت و ناموس. 

لهذا, بکمال‌جرئت» باید گنته شود که‌عاسل این فعل شنیع , که به پول‌گرویدة 
يك دولت بیگانه گردد»و موحب غدر و خیانت‌با دولت بتبوعه و مات ووطن خود 


شودء آنچنان لعنتیهاراء از دین و اخلاق و تربیه ووجدان و غیرت و نا موس سراه‌ر 


یتوس سفق رت 
رورت مقالات. محمود طرزی 

متروم‌وبی بهره بایدپنداشت, کهدردن خصوص, هیچ مشکلاتی‌ئیست, وهر صاحب 
بصیرت که يك مکی عقل‌و درایت را سالك باشد؛ فی‌ااحال‌بر بدیهی و آشکاربودن 
این امرم بدون تافی و درنگت/ حکم میکند , 

ابا «سثله ضعف مشکل لاینحل را در ینجا پیدا یمکندکه آیا این اشنع اعمال 
چرا در سامانان موجود و در اوروپاییان مفتود است ؟ این است که ما هم باید» 
ازینجاء بحل این مشکل» تدقیقات خود را بر تقاط سدکانةً اوق جریان داده بگوئيم 
که:آیا انسانژا از اینچنین يك عمل هنیع بجز دین واغلاق, بجز تربیه و وجدان» 
بجز غیرت وئایوس کدام چیز است که مثع کرده پو اند . 

چون قضیه چنمن باشبم یا زسوال‌وارد بيشود, که آیا چسان‌حکم کرده‌خواهیم 
توائست که این چیز ها در اسلا میت مفقود, و ذر نصرائیت موجود باشد.حا شا ثم 
حاشا, که این چتین يك حکمی بخیال و خاطر هیچ فردی از افراد مسلمانان گذ ر 
کرده بتواند! اخلاق حسنه, تربیه روحیه ویدنیه , وجدال,ليم غیرت وناه‌وس مستقيم ؛ 
از اجزای‌متممادین»قدس اسلام است, که پیروان ین دین مپلین سکاف و مجبور وموتاف 
و مامور برانست ,این‌سوداگری منفورةٌ ملمونه» که‌موضوع بحث ما شده است» عبارت 
از دین فروشی عطاق ثمرده میشود؛ که‌تاحرآنرا بیمه حال از دایرء حدوداسلامیت 
خارج باید پند اشت»و چون دین را فرو شد» هیچ شبعه نیست که متما ت آثرا نیز 
يك جا با آن سودا کوده‌خو اهد بوذ 

بزرگوا را ! بخیال نا تص» این حقیر چنان میرسد که, سبب های یگانه این 


سود آگری ملعونة منفوره؛ این چند چیز شده است: 


مةا لات محمو د طر ز ی ۵۴۵ 


اولا - دو رماندن از قسرآن. 

انیا داخل شدن خرافات در دین . 

ایأ- نقصان اخلاق و آریه , 

رابعا- سوٌ تقسیر در معانی حقیقی وجدان و غعرت و ناموس. 

قرآن کردم و فرةان حکیم که هادی‌صراط الستقیم‌و معیا ر غر صحیح و سقٍ 
است, بسیار خوانده نميشود, وبمعانی آن ازنظرحکمت دیده نمیشودو به این پی برده 
نمی شود که این کتاب‌سستطاب» يك قا نون عدل و حة نیتی ست, که‌برای اصللاح 
و فلاح اپدی جمله عالم و اسم بشرء تا بمادام القيامت شرف نزول یاة ه است.و يك 
منبع آبحیات‌سعر فت و سما د تست که تا آ خر دو ر ان ژسین وآسهان.سوافق‌وسطادق 
هرعصرو هر ء زمانامتنباط درگونه‌مطا اب ومقادی کدبراق هرنوع خیر هاوسعاد تهای 
بشر باشد » آزان کرده میشود ؛ و بالعکس گویا از افراط تعظمم» به تفریط تعلیم آن 
پرد اخته شده‌است حتیء حمراز تفا سیر شریفه یی ک4مفسرین کرام مانقدم»رحههم النه. 
بمطا بق عصر و زان خو دشان کر ده گذاشته‌اند ,دیگرگونه تقسیر کردنو اهم 
جواز نمید هند , حتی د رنزد بعضی, عام ساختن فعام فهم کرد ن آیات کر یحه 
صحا یف اخبار نیز جایزشمرده نه‌یشود .ازین است که‌آن‌رهنما وهادی»ا»د رگوشه های 
طاقهای سیار بلند »د رمیان‌یدها محفظه هاء گوشه‌نشین نسیان ما نده است, وازجمله 
خیرات و نات برقم آمده»د وسر قبر هاوسزا وعا, بروح‌سردگان نقسیم وتوزیع وقرائت میشود. 

ه رگاه‌در بحت«دا خل‌شدن خرافات دردین,سخن رانیم »بچنان‌چیزهائی‌بر خو اهیم 

خورد, که ازحیرت به حسرت ؛ از حسرت پحیرت , دو چار خواعيم شد. دین‌مقد س 
اسلام » در ابندای ظهورش م يك شهراه صاف و سستقیم بیخاروخاشا کی بود, که 


حضرات اصحاب گزین ومجاهدین دین سبین»بان شهراه متین ؛ غرب‌وشرق‌دنئیا را 


۴۹ مقالات محمود طرزی 


باا ثو از هدایت و عداات‌متوروآیاد مودند. انسوس است که ؛ رفته و فته؛ درال‌شهراه 
علویت همراه »فراز عاو نشیبغاء گودالهای عجیب وغریبی پیداگردیده ادوجس بسی 
تفرقه عا واختلاف دا و تشتت‌ها وپراگندگی عاگردید»و شهر اه حقیقت :بر بسسی 
کو ر راه عای ظلءت اندو د خرافات آلودی» *اخ شا خ و جداجدا گردید . 
۳ این سبحث خیلی عحیق ودقیق است؛ ۶ بيك حیفه‌د وصحیفه ستّن 
تمام دیشود ویلکد يك تاریخ خ بةعجلی نگاشتن لا ژم سی آید . درا پر ان؛ در سا رکه 
ثر کیه دازه‌ندو محر ر ووطان عزیز خودما . اکر حستجو شود * آنقدر کتاب عای 
خرافات آلو د که پخدیشهای توضوع ,و افتراعا بر بزرگان‌واولیای د بن پر و محلو 
بیباشد » دیده ميشود, که نسیت بانها کتابهای معقعی دهاز حقایق اظریات عتقله» 
و حکمیات تایه و سیاسیه دیشه» بحث,وبران میرانند » خدای کم‌ونایاب دیسااند . 
تنها کتابها ی باکه بعضیز و اعظهای جاهل وگراهی دید: مشود که درباژارعا 
و کوده ها ایستاده ء برای گدائی » عخی‌چثان زدرهانی» ماخهای اهااس 
بیچار» می از ززد » که‌يك آد م واقق, یت را زارزاز یه یآ وزد. ی 
شماء در همین بازار دهافغانان خودهامیکقاقتم۸۰یدم کهسر دم بسیازی جمم آمده 
اندء و ءمه ثان بیكاستغراقی هنه کوش گرد یده, تر ات وخرافات يكشخص کش "ول 
بدوش سفید پوش بزند آوازی را بگوش جا نْ ميشنيدند. حتید اادار هاهم دست‌از 
کاروبار باز داشده , بصورت مراقبه »به‌آن زهرفروش گوش داد. بود ند,يك قدری 
دونک کرده گوش ناد م , هحینة/ رشتیدم که می گت ؛«یلاشتی‌بود ء که‌سی‌ونه فتل 
نس معصوم رانموده‌بود,. , ثمیدائم که در پیش کدام ملارفته ,رسد "هرمن سی‌ونه 


تنل کر دام ۸ آیا بخعیده خواهيم شد؟ اوگنت کد آگرچهل قتل بکتی هم بخشید: 


ما لات »<مو در ری 2۳۷ 
و ی مات ار ی ی ات 
میشوی | و آن شقی تیغ را کشیده آن ملا یاشیخ را هم کشت, تاچهل پوره شود؛ 
و باز يك شخصی او را پیخواب دید» کذد ر جنت تعیم مقیم است ۰.. » 

انحاف فربائید که این چه قسم خرافاتست | معلوم عالی 2ماست , که در 
هبه جا عوام جامل سبت بخواص فا ضل بیشتر است, چو ن اینچنین خرافات 
عام‌فهم‌شود و کتابهای اینگونه‌موءظه هاو خرافاتهای هم بکثر ت متداول گر دد , 
حال‌بکجا منجر خواهدشد؟ هلا کتابهای که بگوید» اگر عزار هامعاصی‌وامرتکب 
شوی؛ ودو رکعت نفل در فلا ن وقت شب بیخو انیو یا فلا ن ورد دعا را اینقدر 
بخوانی » غیر از آنکه جنت اعیم مقامت‌شود » چنان حوری‌را نادل‌میشوی که‌سرشد ر 
شر ق‌و پا یش د رسرب با شد ! و قس عاحی ا بحیواقی ! پس چون یکیار 
اینچنیسن بسك فکری‌د ردساغها قا ورد با سید هما ن‌دو رکعت 
نماز نفل یا هدا نو رد و د عاءبکها ل‌جرئت و ی بر و ایی ؛ بر هر کو نه قپایح 
ورذایل برتکب شدن سیار آسان میئما بد» وچون بان‌دو رکعت نفل؛ یابان ورد و 
دعا »همه گناهان عذو شد نی‌باشد, آیا برای‌پدج‌وقت فردضه را یچا آوردن , وروزه 
ماه رمضان را گرفتن , ودیگر احکام شرعی‌ر | ایفا نمو د ك, چه حارجت میماند! ؟ 
وااحاصل ,این يك‌سشتی از خروار» وامونهیی از بسیار است , که‌خرض شد, وگرئه 
بهزار هااز پن گونه خرافات ,حتی عژار ها احادیث بوضو عه نیز , در آنتخصوص ها 
ساخته شده است, که‌داخل شدن‌ایدگونه خرافات در دین مقدس‌اسلام افکارعا به 
را چنان زمر ناله گر دانیده, که‌ازگفتن :بیان نمودن آن‌عم انسان خایفانه ادارة 
کلام میکند, کدسپاد ابتعرض باور کنند ان آنگونه خرافات ,انسان سردوچارآید | 


| گر گفته شود که‌فءل شنیع گرویده شدن به‌پو ل اجنبی‌از گروه عوام الغاس 


5۴۸ مقالات محمود طرزی 


نی بلکه‌از خواص بظهور وسیده‌است, زیرا گرو هده‌شدن‌عوام, چندان ضرر و زیا نی 
بدوات ووطن وسلت ژمیرساند , حالانکه | گر یکی از خواص, به آنچنان بیع‌و شرای 
مامونه اقدام ورزد» ضررو زیان‌آن‌عام میشود ؛ -اعرض‌سيکنيم کهآءچنا خو اص را 
خاص‌نی بلکه از «انمام همبل اضلءباید کفت» دراو قت, سئله, نقبان تر بیه 
واخلاق , وسوء تفسیر ,درسعانی‌وجد ان وغیرت وناسوس بظو ر میرسد .اهذّا آاچنان 
اشخاس سلعون » اولا از اخلاق بقدر يك‌ذره بهره ندارند» انیاتر بیه وتعلیم شان 
بدرجه یی ثتصان دارد , که‌پجز خرافات پرستی , دیگر از هیچ چیزی‌بو نبرده اند , 
از وحدال عرا-ر بی تصیب مانده بمعنی حقیقی‌آن هم‌بی ثیر ده‌اند ؟هچیست زیر ا 
وجدان ,يك-س قلبی وباطنی ایست که انساثرا همان حس بر خوبی و بدی گاه 
میگر د | ند , 

کلم غیرت راتها برسیالداری دهم چشمیو رقابت تفسیر ,و کلمه‌مقدس‌اموسر 
را که‌شهیر جبر یل امینش باید خو اندء تشهابر يك شعبة آن منحصر دانسته‌اند, 
که‌آنهم عبارت ازعر ض ز نان‌سباشد . حال] :42 رح اعلای غير ت و نامو سر 
آنست ک4انسان غیرت ملیه وناموس وطنیه خود زا بحا فظه کند . کسیکه دین 
دوات ,ملث, وطن خود را بپو ل مردارد دشن این سقد ما ت‌سود | کند, و 
بردنائت‌دلاله کی این مقدسات‌سرتکب گردد , آیا آنچنا ن دئی های پست فطرت را 
چدال صاحب دین , تربیه » اخلاق‌وجدان؛ غیرت» ناموس گفته خو اهیم توانست؟ ٩‏ 

حالا پر جان مسثله رجمت کرده این را تحقیق کنیم , که آیا در ار روپاءٍچرا 
اینچنین بیع شرای فرو ختن دوات»سلت»وطن , بء‌قابل پول‌دشمن‌بوقو ع تمی‌آید؟ 
پیش ازهمه چیز,د ریتخصوص‌سخن يك‌فیلسوف اسلاسی را به‌قابل یکی | زنصرانیاتی 


مقالات مج<مو دطر زر ی ۰۹ 


که با او مبا حوه میکرد بیان میکنیم» که گنت : شما ( بعنی نصرا نیا نه) هر 
انقدر که از دین خود رو گردای حستید, بهمان نسبت ترقی کرده غالب و مظفر 
شده رفید . واسردم اسلا هما نق ر که از د ین خو د ۳9۳ ۱ ی کر ید دم ؛ 
هما قد ر تدنی کرده مءلوب ومتوور شده رنتیم , حقرمّت هم همین است. 

وقتها بی بود که اوره پا در زیر پنجه تهروند سر کلیسا جا مازده بو دند . 
بابا سها +جنقر | به کز میفر ود ودعه کمر را از شاه وگدا کهپابها مطر وسردود 
مرکر ند » چنان بود که گویا از عالم اساایت اخراج‌ميثدند. درانوقتیا/ ارو با 
دريك عالم خرافات وظامت؛ وعمای تیه وتاری پویان بوده , 5 ها باینگونه بجع 
وتراهائی ‏ بلکه بصد ها رقم ا گواریه۱ د رسیاب شان سرزده ظهور میشد .اما ر نته 
رفته ؛ حکمت فاسقه» فن طمیعت حا کم هه رفت ,وهر ۱ نقد ز که‌حکت طبیهعت 
خنااکسم شنده رفت زا رگد سا اس شبتیل کردینه 
رفت» و چون حب وطن از اجزای ستممة طبیعیه پشریه دیما شد» خیانت 
بوطن ودات ود.لت. , سرا سر خلا ف << ت وطم عت شمر ده‌.شه مفقرد گر د یده 
«تِ 

۳ ما فیه ,چدان گفته نمیشود که اوروپا درجه ۱ "ملیت را احراز کرده‌باشد. 
نی نی ! در اوروبا نیز بچنان بعضی خلاف طبیعت‌چیزهایی تعبا دف میشود » که 
اضه.نر! حیران میسازد ! علاصه همیتقدر عرض,يشود, که گرو یده شدن به پول 
د شمن ؛»برای خیا نت بدین ودو ات وبلتووطن , خلاف طبیعت»ودغایر انسا یت 
يك‌عمایست که در هرجا ودر هر قوء ودر هر انسانی که وجود یابد, مستو جب 


اجدت ونفرت مشود , اوروپا راهم سراسر ازین عبل شنیع +ا لی نیا ید پنزد اشت. 
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چندسال پیش ازین ؛ مسئله«د ریفوس »(۱) و سسترهگو یان» , که پفر و ختن نقشه 
ها ی استحکا بات جگی فرانس رابجز من »هم شده‌بود , هنوژ از خاطره هافراموش 
نشدء است. والحاصل , اینچنین اشخاص ‏ «غلط طبیت» يك سخاوق سستدکره‌وملعونی 
دائسته »ازهیئت اجتماعیه بشریه, وحقوق مدنیه مسلیه و مطرو دومرد ودش‌باید 
دا ست. این است که باوجود پریشانی ذعن و اختلال صحت؛ بهمینقد آتیجه انکا ر 
حقیرا نه راءد ر جواپ آن بز ر گوار لطلف کردا رخویش عرض نهوده توانستم . 

باقی | ز در گاه حی ءجل‌وعلی ,الاح امت‌ناجیه وا نباز و تضرع کر ده 
ختم مفا ل میشما یم . 

سال پئچم - شتعاره م -م ۱ میز ان ۱۳۹۵ 


[بعداز دادل این خبر » که قرااسو ثهای آلعا با فرابا سو نهای فر افس و ایتالیا 
فطع علاقه نمودند , بینگارد»] 

فراما سون - یا فرامیسی - که در زبان بلك با آنر افراموش خا نه میگویند, 

-۱- دران زمان‌چنان» پیداشته‌شده‌بود که دریفوص (بلضا بط بهودی‌فرانسوی) 
تیعید شد , 

حقیقت آن بود که سفارت المان در پاریس ذریعه يك‌خادمه جا رو ب کش 
استاد را پدست‌آو رده ود بیگناهید ریقوی در زمان‌ذگارش آین مقاله معاوم یود» 
وبعدا ثابت‌شد , اسادرژمان‌جنک اول‌جهانی»مثا ل های‌د یگرخیانت های سای یعضی 


افراد اروپانی پید ا شد . ( ر.ف) . 


سس سس تست سح 
مقالات محمود طر ژی اشتت 
ای ای اس ی رتیت 
يك حمعیت مخصوهه ایست؛ که د ر هر طرف دئما » حماعتهاي آن مروحود ات ؟ 
انواع روایتها وحکا یتهای‌عجیب وغریبی ز بانزد شده ات » حالانکه آنهمه روایها 
بچز مپا لغه درگر چیزی‌نمست , در حقیقت يك جمعیت د نیوی ایست ‏ که برای 
بعضی‌نیرنگث دای. .لك خودشان» وپیشرفت قا صد مخصوصه‌شان, بنام خدمت انسانمت ۲ 
رو عقد اتحادو اخوت ء یكلبّاس‌هزار رنکگ, وپرده‌های رنگا رنگ‌بررو ی کار آورده‌اند. 
این حنگت رستا خیز آ هنگ» چنا نچه پرده از ری بسی ابر ار ها بر نداخت » پر د ه 
فرامیستی ر | نیز پاره مود . مثلا یکی از پر ده ها ی فرا میسنی » این بو د که 
فر امیسئی » هیچگاه باهمد گر خوددشین نمیشوند. از یکدیگر بیکا نگی‌نمی کنند 
اکر در شرق باشند » آگر در غرب ؛ همد یگ رخود را بدتیذاییند )ویمعاونت و مددگاری» 
یگد بگر بجا ن سی کوشند » حال آذکه داز و قت حا هر » مه دو لتهای که 
با یگدیگر جنگ وخو نریزی»سیکنند »وسنافع یکدیگر ر اپاسال بیساز ند؛ پاد شا هان 
شان »و وژرای مان »وبسیاری از اهالی شان » بیك‌لوجیزلوجهای‌فرا باسول -یا 
فراسیسن منسموب‌سیباشند . زمی خدت انسانیت ! خهی یکانگی‌واتحاد وا خوت ومعاونت 
ت | اطلاعات علعی «-راج الا خبار اقغانی» 


حسسسسه 


تحت عنوان داد بیات, مقالهُ در بارهٌ «علم و معر فتم که‌در اخیر آن‌آیده‌است: 
«تا دانا نشوی » نه خود را می شناسی ,نه خدا را , تا شناما نشوی نه خیر خو د 


۰ ۸ ۰ ۰ 
راسی اند یسی »و نه خیر اعداء را » 


1 مقالات محمود طرزی 


مسحتتت ‏ رت هس سرت 


سال ۲ - شماره به و قوس ۱۲٩۱‏ 


مدا 4 مهو وه 
«عام ر ا محدود بآو یم یاغیر هحدود؟ 

امید انیم که چه بگوئیم, ژیرا آز دانه چیری کفد- امیتوانم ! اکر یگو یم ؛ به 
بعضی جا ها ی «یرسجم , که خود را هم گم موکنيم . مشلا اگر بگوئیم که«عام» 

بمعنی دانستن است , آیا دانستن عبارت از دانستن چه چیز خوا عد بو د ؟ ار 
دانستن اثیای کائنات مراذ باشد , یکی از حملم اشیای کا ثنات فضای کیو د 

فاممست ؛ که بر ماسایباث دارد * وسا آثرا «آسمان » میگوئيم : حالا تکه غیر 
«حدود بودن آن"وغیر ال بودن شهار کوا کب در خشان آن » فتاً تابت است _ 


سال دوم - شمارهی , - ۲ ثو ر ٩۲‏ ۱۲ 


[د رفصل« سقالسخصوصه »«حکمای قدیم چه‌بودند : وحکمای‌جدید چه‌شدند ؟» 
مقال مفصلی » درمتام حکها ی قدیم آمده است .۱ زمشکلا ت سفرد ران زمان 
کر شده واين سطور نگاشته شده است:] 

از يك قطعه‌بد یگر قطمه سیروسیاحت کردن» کارهر بهادرجهان‌پیمانبو د. و | زین 
سیب بود که از وهم دقیاس ء بسی مملکتها, وانسا نها ؛ و مخلوقا ت غر ابت 
نما نقل وروایت کردند , ومانند«‌عجا یب‌المخلوقات » کتا بها تصو بر نمو ده » 
از بسی «کلیم کو شها» ود رختهای کل ۱ سان, وه‌اقو اقها , وغیره بحشهارانده‌اند ! 
حالا يك خر بطه و نقشه کر زسین ءصر حاضر رابر سر میز تان اند اخته » بینید 
که دنیا باربار از دئمای پیشتر بزرکتر گردیده , وسپر وسیاحت آن بدرجه ایآ سان 
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شده , که تمام کره را پايك بکس کوچك د ستی »در رف هشتاد روز دورکر دن 
يك ساعت‌تیری شمرده میشود ! 

وااحا میل چول‌بسوی مطیعه ها ,ودکتبها ؛و لتبخانه هاوا کادسی‌ها 

و باغچه های نبا تا ت وحیو ائات ؛ ورید خانه » وهزار ها اختر اعها و آلات 

و دواتی که درین در حاضر بد ست حکای حد یدرمی بیئیم اظو کندم ۶ ع2ز 
شیر آن بخیال وحاطر حعمای قدیمه عم نگذشته بود , .... 
( در اخیرسینگار د:) 

...حالا چون ابن هتهشعا کات راقار ثین کرام مطالعه فردایند »در باب 
اینکه «حکمای‌قديم چه بودند وحکای حدید چه شدند؟ » يك‌فکر احمال حا صل 
کرده خواهند بود .لیکن این راهم بکولیم "که از بن تفصیّت چنا ن دفهو م نشو د 
که :ساح که‌ای قد یمه را سراسراز قدر و حیثیت‌دور اند اخنیم .نی نی اقدر وقیمت 
حکه‌ای‌قديمه ؛نه چندانست که آنرا انسان انکار کرده بتوانلا: قد مااسا س نعادند» 
متاخرین بران بنا هام ختند ,قدسا معلم بودند » متا خرین متعلم #دند. قدما تخم 
حکیت را کاشتند ؛متأخرین حاصل برداشتند. لهذ" , چناچه آفضل بودن معقد مين 
انکار شدنی نیست »همچنان , اکعل‌بودن متاخرین نیز . بدیهی وابت است . 
وانته اعلم پااصو اپ . 


سال اول ستماره بر <ر ,جوا ۱۳۹۱ 


| تار بخ کره رسدن رسد از شماره ۱ ۰ دو لو ژی +ادو ار حمّه ,| 


سال‌اول هار۵ ۳۱۷-۱ حو زا ۰( ۱۹ 


[ «تاریخ ره سین »درفن تما رد حدم شد ه است:, ] 
سال دوم شماره مم + ب] ستیله +۳ 


| ختم مقاله فن حیولوجی یعنی طبقات‌الارض :در فصل «ی:ا لا ت فنیه» » ساسل 


4 جا ب رسیده ابنث ۳ 


4 ۹ 7 
ساب ۳ شما رهم و, جد ِا ۱۳۹۱ 


[ تحت عنوآن, وحکفت طبیعیه»سفاله بی دوباره مه اوراو ژی نو غنه ده م یکی 
ازفنون دعتنابهای عصر حاضوم.فن"سته اوروژی ست» ده ترجمه فاردی آن‌عام احوال 
هوا »وعرنی‌آن علم الحوادث الجو میباشد .فل سته اورلوژی, معتنا ترین‌شعبه ایس 
ازشعیاث حکهت طبیعه ۰ که‌بادریتجا , یاتدریج , چا نچه , اباد وعده نمود ه ایم؛ 
ازهر گونه علوم طبیعیه ؛ درتحت‌سرلوحه #عکمت طبیعیه» ,پفظو فارئین کرام عرض 
خواهيم نمود » کهازآنجمله یکی‌نیز همین عنوالْ مافو قست . 

سپس مقاله فص لآمده است , ود راخیر ام مراجن نز کی ستبع آن 3 کرشدهاحت ]. 


تال سوم نما ره ۰ ۱-۱ ۲ حهدل ۳ ۱۲ 


| درفصل «عاوم‌وفلرنل» که کلیشهسصور دارد , تحت عدوالاا.عقه اسلا مده واحوال 


اضسان‌بعدازجدیه ای ؛شاسلمطالب اسلامی بت احوال انسان آغاز شده است این 


اغاز اینساساه متبامین میدانل هَ 


سال سوم مشماره م + و/ اسد ۱۲۹۳ 


[مقالة احوال انسانی_تحت عنوان فلسفها-لامیه-درفصل علوم وفتون, که 
| کثر آن راجع به تشریح جسم آدمی میباشد در بن‌شماره بپا یان میرسد ,] 


سال چهاوم شماره , ب - ,,دلو ۱۳٩۳‏ 


[ تقسمما ت ججعیت بشر یه - (بحث جفر افیه ز یر لو حه» علوم و فیون) 
حالات اه «وحشت :بد وت , مامت »بیان شدهاست . درا خیر سیتگار د: ] « مد نیت 
تامه , حقیقت رختاف 4ات ۰ عر کربه يك رنگی‌آنرا تعریف وترصیف کرده‌است, 


صمال پخجم شماره و -۱ عرب جه ۱ 


1 تخت عنوال عدوم وقنون . 
۳( اخح‌اعات محیرالعة 1 ۲ کانال سویم از ح دادهاست, ود ۰ دید هال 
حر عوت. حعر زرح دوز ی 
نمل , وبزرگترین پل های دنیاوتونل ها »وبرجا ۰۰۰ ] 


تال دم شماره جم- ۱ سیزان ۹ ۱۳ 


| تجت‌عنوان «مقاله سمحح‌وصه:د ر باه جادازسان و تاایر ماشین درترقی قد رت 
انسان , مقاله‌ای آیده ونتیچه برا همیت عامنگاشته شد هاست : مینویسد :] 

ادلادوطن !-عی کنید ‏ همت ورزید فن بیاموزیدتا انسا ن کامل‌شوید واز درگه 
تعزل جماد ی‌رهیده‌بءرتبةُ اعلان کعالات انسانی واصل شوید .,. <ماد هزار بار 
بهتر است ازانسانی که تایده وذهرثحر کت آن به‌لت ووطنش زرد ۲ 


2 ۱ : ی 


جال اول ۰ت-اره ۱ 
« عاله‌های ژاپا ده : 
تام عبداارشید ابرا ۶ , عاجتاتا ۹ برایذشراسلام به راپان میا خت. کر ده 
(این مجاحعت زاسه درین شماوه آغاز شده ات ۳ 
۱ 


4 مدعم تاره ٩‏ یم ۳ وی ۹,۷ ۱۳ 


۱ احوال عالم جر دیف اسم, د وام بیان! حوال اب‌تر ادها ۴ 
سرا ز شمارة آینده , به احوال چحن فچینیها آغازس‌شود ,| شاایته العزیز الرحجم. 
(دد کر: اراده خداوند نود هار و بایعنعراح الاخیار »,جاپ برس ) . 


«ال افل -شماره يب ۶ -حدی , 7۹ 


| در احسل مقالات فنیه مقاله احت عتوان«۱!تريك؛یهتی قوت‌برقی امه ات 


ال سوم شماوه ب- ۴ قوس ۱۴۹۳ 


تحت عنوان يك اختراع جدید: 
سامو ثیل لایین نام اسریکا ثی؛ يك آلعجیبی اشارا ع کرده که از فوتوگرافو 
"راموفون خیای برتری دارد وستحم سینی ما توگراف- شمرده‌ميود, مثلا اگر این له 
را دريك بازاری يايك جهمیتگاه مردسانی بگذارند همه صداها واداز ها را یکباری 
بط وحفظ کرده و غمه را پيك بارگی یکجا میثتو ائد 
سال‌پتجم شسماره 4- ۱۸میزان ۱۲۹۶ 


زیرسرلوحه «علوم‌وفنون» دریانا ختراعات, تهله تکوپ - ومیکر وسکوب. 
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د رببالمیکروسکوب. ازخد مت های ناقع آن‌برای حیات‌نوع بتيبمشرو طاتذ کرشدهاست. 


سس سس سس 


سال حشتت شماره ۱8۲ عقرب ۱۳۹۷ 
فن هواپروازی بذر »دربارة برروی عوار اندن‌بالون(اد اسهُشمارهم +سال»). 


سال هشتم سشمار هم مر عقر ب ۱۳5۷ 

فن هوا پروازی بنی بشر -مابعد ازشماره م سال عشتم ۰ 

|[ اشاره به احمیت میته اور وژ ک. ۰ ]-جر و-یاحت شوا؛.بوا‌طذبااون غیر ممکن 
نی پلکه مکی است , چنانچه ۰ در ینوقت حاضر »ارو پلان عا,و زیباین 
ها , آن «ممکن» گفتن ی عصر پیشترارا ؛,درعالم امکان عيانه ساخت . 

بال اول - شماره ۳: م۱ قرب . ٩‏ +۱ 


اصحت عا یله » بقلم و ابضا: . .ود طرزژی ۰ 


ال اول - شعاره ‏ چم اسد ۱۲۱ 


الیحمد ۹9 والحتش یوت عحوسی بر کمال‌است: حیت‌گونه اسراض‌.ساریه وسزمنه‌در 
نسهر عزیز ما مو حود نیست , تنها مرض چیچک و سردکان که بلای مد هش خانه 


لهذا, صاحبان‌اطءالیکه جگرپارة خودشانرا خال ززدهء اگر يك آن‌اولتر بشفا خانة 


سبا رکه برده به خال زدن شان مبادرت ورزند, از احقیاط دور نخواهد بود .. 


سال اول - شمارهٌ سوم-م ۱ عقرب ۰ ٩‏ ۱۴ 


در فصل «مقالات ص ید وطبیه ء ستاد ای راجم به صحت عایاه و فرو رت وا یه 


محت اطفال ء بقلم محمو د طرزی یله انست3.: 


مق لات هحمرور دطای ر ر 


سال اول - بماره م». م عقر ب ۳5۰ 


« متا لا ت طبیه» ق ده های حنظ حبعت در یب اب/ موده 
صحت... (اژ«المان ل» عسکری(ت وکی) ترجمه شده, ) 


سال اول - شمازه تهم - مج داو ۰ ۱۳۹ 


دو 7 ب راک 


بتاله تحت عذوان حفظط صعت»: بو قت خوا یدن و بو قت پر اس وغرود, 


معال اول - شماره ,غافل حمل ۱ ۲ ۱ 


ی ب 1 6 ف. ۳ ۰ ۰ 
مقاله تحت عنوان «حنظط ححت»د ر بارة سرا چشم» (وش و بنی:دندال ها احسن 
وحهال . 


ار «تغايم فرادته ترخه خدد انا 
چم 


ال م تاره م- و حدعا )و ۲ 


در بار؛ مکووب اطلاعات داده شده. 


سال اول» شما ره ۲ اول‌حمل ۳ 


تحت نوا «سخنان غر رقم انسخه های فایده نما؛تاعد, برای کهبانی اس لیچه 
یعتی یراق از زنکته اعده برداهعن لک جربی از حاسد - 


سال دوم شماوه ۳ -م ععر ب ۱ 4 ۱۲ 


فحت عتواد «بی نی عا صاحبه غای عایله ها را پادگاردر با ر خث شویی 
۳ _ رخت ها رنگه,ماندد جیت و ها وف و گا و فا 


1 
:»هطالن عنل ‏ دادهة 
ی 


لو است , 
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۷- فلسفه » فلسفة تاریخ 
سال پ - شماره م- ۹ حمل ۲٩۹۲‏ 


دقاله مخصوصه تحت عنوان «چسست؟ ‏ جرا؟» 

(بعد ازمقدمهءاشاره به«فاسنه» بیکند»و در اخیر مینودسد۰) 

دانش عاسیانه بربا ریدن باوان وروایدن‌سبزه وغلها زان-:حصرمیها زد.فن » اسیاب 
و علل باران‌را جس-تج وکردهحفا ی ابتة آنراً بمید ان میهد , فاسفه:ااس وعلت‌غانی 
فوت عظیمة مد بر نرااجستجو میکند که اکر از اینچنین علم بسیار عالی» گاه ؟؛هی 
بعضی مباحثد و صحایف)سیراجالاخبار افغا نیه بتذار مطالعه کنند گان سعترمتصادف 
نما ید اجه عغیجی خی اعد داتِ 9 

سال اول - شماره و مج دلو ۱۰ 
یکی از علو م بسیار معتنا بهای فواید انته‌ا» علم تاریخ , است 4 مطالعة آن 
انسان را می عبرت ها و فایده ها می بخشد , . .. 

.مار مناقم ونواید که تاریخ »دارد "بعد ازین نسخه ای روز اسه«سراج 
الاخبار افغافیه » بیعضی لوحد عای تاریجی نید تزئعن میجا یف نموده مطاای؛ کنندگان 
ثرام خود را ءس‌نید میتماید , 

(درین شماره تاریخ علم تاریخ:داده شده و بعد از بیان آثارءیرودوت و غیره‌از 
موز خان عرب و از انجمله تا ریخ ابن عسا کر و نیز ازد هبی واین اثیر وابن خندون 
۵ کی اه ات 


در شماره عای» پعد مقالات باین سلسه»ءچاپ رسیده است.) 


9( مقالات مجمرد طرزی 


منال اول »مارد 3 ۰,2 .«سوطاي ۱4:۱ 


آمولات عا.؛علم تاریخ ‏ تاریخ ۳ 
ه#رعلم د وحنبه دارده یک ی جنبه‌مونوع آ ایست ودیگر جء.ه ۳ ت آنست/ که 


خیارت ازجا کهات‌فاةية عقلیه‌د ران ات , مقتصد اجواه مااپزست , کهازهکمت 
تاریخ مخن‌را یم .و با بنوسیاه دز با ب کشا بشذ هن وفکرو تربه عثل ووسعت 
لومات‌مطا لعد کتد ان کرام خود, عرض خدست ورژيم, ۰۰ , [-جس دربارة تا ریخ 
خاقت‌ابوالبشر آد م علیه السلام» مطالمی‌را ازقران کریم را تغسیر کر ده وعدء مید خد 
کهازاثاراحمد مردحت فتد ي »ترجه هائی بخوانند گان تقدیم خواهد کرد , . , .. | 


ال چا رم تمابيت پ, قوس و ۱۳ 
(تحت ی تار یحیه , یکدو یمه ازتار یخ قدیمه" سعنی چکمت 
و ( یعتی فل‌فاه تار یخ ) بیان شده ا ست, وسپس از تاز بخ , بایل و کلده ؛ 
.طاابی آم- وانگاء نگارند, به‌تر قیات امرکای اشاره تردة؟ از اسف امر یکا,وقدرت 
ععل ] د ی ان جنبن سیتگارد۰) 
,. ابنای وطی ساچدان ؟.ان پبرند؛ له سااینهع" خذهارا از برای توصیف 
ونعر یف ذر نگان ابراد ميکنيم !نی ! پلکه مععد عا حزانه ما:ایقاض واعر یکرست 
۳ ایشافرا بر اععالات وا ختراعات خر یمه مد هش فا دحتی‌از برایفبط 
و ۱ ستیلری سطح زمین بر پا دا شته اند احبارمید حعمه تا با شدکه قبل از آنکه 
کارا زکار بگذرده يك چارة کاری دند.ه عقل و فکر خود عانرا تضهیق وفشاری 


دهد وعاج وی؛عت واتجاد و مدنیت‌راشعاری برنده واز جعاات‌و بحالت وخواریزی 
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و بی اتحادی وداعی لو یند» و عاوم وسنایع وثروتو امنیت را تحری و جستجوئی 
نما یند » و از برای آسا یش و طن و جا فظه د ش‌ن چاره بی جوبند, ... 
هیهات سخن کجا بود. و سا کجا افتاد یم ! در بابل بود یم» بکابل رفتیم ! 
اکر قوة حادثة جاذ بهااکتر یقیة وعان نمیبوده از با بل یکابل اراکه میکشید؟ ای 
رجمود! ء . ثر | بدینهمه وا عغلی» وا صجی چه کار؟ 

وطن کجا.و تودر چه هوا! خا موش باش» که خمو شی بکارا عت»ثه گو یایی ! 
( سپس دو باره در بارهٌ تار یخ آئورزو سیر میی سخن میگو ید.) 


(سال چهارم - شماره+ - + حمل ۱۳۹ 


( تحت‌فصل« عاوء وقنو ل»ز برءنوان «کمت تا بخیه ادابه مقاله شهاره م 
بعد ازذ کر | حوال -ا با نیان» ظهه ر اسلام» و پیزانس» می‌نگاود: ) 

نتیجه حکمت و حلاص ءبرتی که از ین بیانات حاصل میشودءالِشست ده کر 
چه آن ذوات قد سی سفاتی که این اساسات متيثه ,اسلام, را بعالم #شو کردند.د, 
آذ شته‌اند,ولی «زار شک رکه فر قان حمید تااید با قست. سلاح مد دنه اتعاد و 
! حوت | سلامی» که سساما نان شرق وغرب را یكو جود سا خته؛وا خلا قی دس 
عالی » له جوشن صبرو | قدام وا ستقا مهر ابانها پو شا نیده»و غیرت‌و شجا عت 45 
همه دنیارا در پیش جر نت و حسارت‌آن سر فرو کردة تسلیم زموده؛ برعده‌آنهاغااپ 


سي آورد , :۰.۰ 


سال ششم -- شمازه۳ ۱ وم دلو ۱۳۹۵ 
(ز بر عنوان علومو فنون: فوایدفن نار یخ و یكسفال‌تار بخیه بتلم محمودطرزی ,) 
۱ . . .يك حکایه غلیفه‌تالم بامرااله کدازر وی| سنادتا ر یخی حکم دردو به تاریخ 
اهمیت بورگی قا بل شد| 
سال هتم - شمارء 13-۲۳ مرطادا ب ۹ ۱۳ 


رل قیسمت با له شیا رکه تر جمه شده‌ا ستءدر ینجا با دا می یابد (واد در 


۱ ۳ 


درباره قیلا+ار بخ اعست :یش‌از پیدایش خط) سچس| دنده آبن 


5 جهه رادر مها وه 

های یالآیزده فا له برد شلد ( اما دوسال»] بعد :چند شما ره دحدود سراجالا خباره 
۳ ۰ ‌ِ ۰ :۱۶ ۷ اِ مج رد فد ات 

بوقذه ها چاپشد وا ترمجمودطرژی بقی4 مقا له را تر جحه شم ثر ده باتدد » لت انس 


پچاپ بر -اند), 


۸- ضرورت ترتی اقعصادی - 
سال اون شمارة دوم - رم میز اله, ٩‏ ۱۴ 


سراژین شا ره , کتاب‌علم«ثروت سالل بچاپ رسپده است. این راب را مه 2 
طرزی خود د, حمد کرده و در شعاره +ای بیهد معراحالاخار پچاپ رسانیدة لیشت و 
و د ربارة علم اتتصاد مییاشد . 

(اصول باعل 5 اخیر دال سوم اند ابرة یا ره ات ) 
ال جیا زم - ماه ۴ + - ,+۲ ‌ لو ۹ ۱۲ 
تعردف فن ایب‌تاتستیق - (استا تبتياك_احعبا تیه ) واعمیت آن در زمیته عای 


۲ 7 ۰ #«««-۳ 9 ۳ ی : ۳39 
دانستن منمم قوت ونروت - ۳ قهای کثور تمیق مادنبه_ رد ادنعوس - و 
ِا 


1 تتاسل- دشاعفی وتنافصس خه ها اجارتات حصو لاات حجبنآعیه احوال تیحا زره ۴۳ تیم 


بعا رف ۳۳ اور فا بطد و احبلاحیه - تعميم قواعد موسسات خیر کت ی ۱3 


سال اول- شمارء د وم ,ممیزان . ۳ 


ر )هه اد ها 
د سم" بل‌سر اج ۸۳+هار 
عرثاه يك سلکی را بیکو جو د دی تشپیه بدهیم , راه‌هایستظم آن را ع-رزق و 
شرائین آن ء جود, و بلهاي آن را پغاصل یعال بندهای آن وجود اگر بگوئیسم , 


هیچ يك من ما لغه نگفته خواهيم بو د ! 


ژیرا» اکر د رعروق وشر انین ی‌بیا تعصامی‌ونا همواری ز ایا بد , حوهرخون. 

ده ساده بانه‌عیات شمرده میشود , به انتظام تعامی دهلازم اوست ازبای حت 

دل درغر طرفی وحود جاری‌و ساری‌نکردیده, حیات وجود رادار تعلکه می‌انند ۲ 37 

کذالك اکر د د ره‌فاصل ؛یعنی بند های اعضای وحود »شکستگی وبی انتظامی 

واقم شود ؛ درسایین عضوی باعضودیگر خطء‌واصله‌و مرابطه منقطم گردیده به بسسی 
عوارض مهلکه معروض میگرد د 

ر ایا و پاهایماکت*عیتاً جعین اشمیت و مر یت رادارد, که‌عدم ۱ تعطاسام و 
درستی آن .سوجب عدم افتظام و درستی مات میگردد. بی‌زاحیو نی پلی ؛ چداذجه 
در مواردات وسخارجات تجارتی سلكث, که باب خون دربدن است ,سکته خرایی 
میرساند » در نقلیات سوق عسکر نیز تهاکه های بهیار فجیعی «وقوع می آر دک 
ما لهای آنرا صفحه های تاریخ عیداً نفان سدعد. 


۹۴ ۱ معا لات محمو دطرز ی 


سال اول شماره . ب ۳۱ حوت ۱۳۹۰ 


[ بیان | همیت‌س رکهای حد یل واعمیت آن درابادم: ه راه ای عام را ده 
حارید تشیخیص داده استا عمیت‌سرل ها درجهان ابروز ایرای نقلیا ت آسردری و 
هید آن در هیگام حیخها ۰:۰[ 
3 ۰ ۳ ۰ 


۲ ا ۳ :1 
ال ول مارم دوه ۳۱ یرال ۱۴ 


دمن الما > کل شی <ی 
آب کا بل 

در پای تفت -ایلئت -نية افقانیه ماگ چه بسی آپو‌ای‌جاری بوجود است , 
حتی «ذهر کابل » يكآب دایم الچز یاژب- که‌سانند کلم آب 34 رنشی‌افظ نام 
آن‌و اقم است .از وسط شهرهمینه حاری میباشد_ولی‌این آب,سیب. «ستعمل شدن آن 
در ژراعت ها و کشت زارها" و برآمدل بسی جوی‌ها ازاد, وقتیکه درشهر سیرسد, عم 
خیلی کم میشود, وهمم برای‌نوشودن افع‌وجالح ت-بباشد. سضی‌چشده هاوچاه‌هائی5" 
موجود است, آن عم بدوح کقایت احتیاج اءالی دیده نمیشود ,حالانکه آب یکی 
از ما پحتاج بسیار ضروریة انسان اس تکه‌خالق بکانة ارش‌و-ماء آثرا مدار حیاتنوء 
ینی بش رکرد ایده است . 

طبا ثابت شده است؛ که تلقات قوس شهر هانیکه آب نوشیدتی آن نا گوار و 
ستعمل و پرمیکرو ب‌باشد, نسبت بشهر ها ئیکه آب‌آن خوشگوار وپاكو براق‌باشد: 
خیلی از خیلی اقرق کر اضت. .و و .۰ 


ر هد ۱ زین دربار | یتکه آب تو-رتلها یآهنین از پغمان‌آورده‌عوا هه سدع برد اده است) 
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از آمهاشا ی یکی یف زه چه عبرت گر فعه هی شود ٩‏ 

از تما شای ماشین , باز این عبرت هم بما میرسد که : چنااچه همه چرخهاو 
همه آلات را در کارو هیچ چیز برا معطل و بیکار نمی بینیم , همچنان آن کارها 
وعلمها را بی ا"تظام و بیتانون عم نعی بابیم , همه آلات خو رد و کلان متحرکی 
که دريك کارخانه دیده میشود , و غمه حرکات آن ؛ در زیر يك قاون ونظام با 
قاعده ای در حر کت سیباشند , که يك آن ؛ از همان قانون لايتغيري که‌برای آن 
وضع شده , تخالف نمیورزند : ویرعمان‌يك وتیزه ويك ما طرا ويك آهنگی بح ر کات 
مىتظمه خود دوام میورزند ۰ که ار نخلام وقانون نباشد ء يك آهنکی ويك رنگی 
حر کات پبدا نمیشود »وچون يك آعنگی و بك مق ی در کار پیدا نشود » هر چرخ 

عرآله سامین , خود بخود دور خورده» نتیجة سعیو دود شش آنها بجز سائیده شدن؛ 
و خی اب 

والحاصل , تماشای يك‌ساشین خانه . غبر تتائیکه بمانشان مید هد : خلاصة 
عبارت از ین چند چیز است : حر کت و فعالیت , سعی وعمل , قانون و انتظا م , 
تقسیم اعمال , تقسیم او قات , توحید ساعی , یعنی یگا نگی سعیها . نتيجه و 
مرف این کار ها , درماشین خانه ها » که از نوع جماد است , بحاصل داد 
صنعتهای رتم رقم منجر میشود .واگر انسانها » این چیز ها راد رعملها ی بشری 


خود تطبیق نماید , نتیجه وئمرة آن , معا د نها و ار و نها و خو بیها بیشود ! 


رال اول - شماره ج ۱-۲ ۲منبله ۱۳۹۱ 
هر ور ک تودت ر ثل در افغا اسان 
دردنیا هیچ چیزی نیست که جا مع المحسنات‌باشد , یعثی همه خو بیها را 


د ر بر داشته باشد , و سراسر متفعت بوده هعچ مضرتی درو تصور نشو د , عر جبز 
هم طرف مضرت وم خوت مشفعت را دارد . جون ار نفح و ترر رل تا یکد رحه 
بیان ذردیم ۲ حا لا لا ژم آیرد که ‌ بکند ری از ذرو رت واروم ان سک بر سم 
جون ریل در ینو ات حاضر یکی از اعلجه برد در كقَ ۳ ۰ اباب ی ۱۳ 
ترقی وتوانگر ی وا بادی سلکها وسلتها میبا شد از انرو , خطها ی آ هن ر یلها ر ا 
اگر عروق حیانیه جسم يك دولت بگو لیم , سز است ۰ اکر شرائین ذاتیه وجود 
ی باکت تخوانیم ۴ روا ستا مملکت بی رل ۰ رانشد حید پیخو نیست ۲ کد 
عمه اعضای آن عاطل است . اهذا تحدید راه های آهن ریل در مملکت افغانستال 
ضرور است . اسروژه روز , به ح رکات تعرضیه عسکر یة اين نظام جدید موچوده, 
عمج قوتی‌سانم شده نمبتواند.حتی استحکاسات فو لادی «بور آرتونه که بصر ف شدن 
بیلیوئها روبیه بو حود آمد ه بود ند » بمها حمه قو تهای عیا کر نظا سی ژاپان 
بایداری :توانست . 
ریل , واسطة بکا نف استیلدی يك مماکت نمیشود . خر اب کر دن راه های 
آ هن ریل عای دولت بیگانه را در ملك خود بسیار آسان است . لهذا ‏ بر ای 
انفا نستان ویل خود اففائستان ضرور است نه رل دوات غیر ! 
اسروز روز , دشمنان ما « با راه عای آهن خود صدذعا غزار عسخر خود بازر ا 


بر سر حد ما به بسیار سرعت جدم آورده از خالك عا تجاوز میتوانند . سا اگر غر قدر 
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معی کنیم " بااین آلات نقلیه اسپ‌وشتر یا کراچی ؛ يك‌غنذعسکر خود راا ز یکماه 
ببشتر بر سر حد شها لا وغربی خود خود ر-انیده امیتوانهم » که نتیجة آن مغلویمت 
است ,حال آنکه پرورد کار عظیم الشاان ما , جل وعلی , در ترآن کر یم خو د 
میفوما ید که : بردشمن خود تجاوز وتعد ی کنید, بمشلی ده‌برشما تجاوز وتعدی 
م ی کند» اهذا چون سلاح تجاو زو تعدی دشمنا ن ریل است » ریل در محلکت 
افغاستان ضرور است , 
اسروزه روز, خوییها وفایده ها ومتغعتهای ره های آغن ریل در زد ععو م 
مال معمدنه عالم , متفق,علیه ابت .اگر کسی از ان انکار کند از بدیهمات‌گویا 
انکار میکنند» که آنیم خلاف دنق است , وعدم قا بلیت ترقسی وتهدن 
را نشان سیدهد , | ما چیز یکه از ان‌فا ده مند تر و خق بتر و منفعت آو ر تر 
است هما نا محانناه عستي و موحوددت حا کمیتو استقلال ,وآزادی وطن ات که 
آنهمد رنزد موم منل متمدنه عالم مدفق علیه است. اگر کسی‌ازآن یز‌انکار کند ؛ یانه 
بر خلاف عقل وسنطق حر کت کرده خواهدبود .آهذاءبرای اففانستان ریل ضرورلا زه 
است» اما درعین‌حال زسا ان لاحظه‌عا کمیت و استقلالو ۲ زادی‌اوهانسعان » که بخ‌مین 
حیزه حتوق »وظا یف دولت حاجب را ایةا کرده میتواند , وبرهءا هد 4 دوستی‌واتقای 
خی د رابه داری ممتواند ,نیزضر ورتر والز ستردیده میشود وگر نها زمانند ریاعای 
ریاست عای هندو-تان برای‌افهانسدال جدئمره حاصل ممشود ؟ ! 


با علیه , اکر رمسئله «رین و افءا ستال» راد ولته‌اي علاقه دارازین نقطة نظر 


2۸ معالاتمجمو دار ز ی 


سراحت تج وتعن اماید هیچ خپعه‌ی.ت کداتطه عای اژعلاف و نظار یه های 


وعلیه به تسویه ززديكدرا تخعوص پیداشود, وا داعم ! عواب 


سال دوم - شماره ۵- ؟ قوس ۱۲۹۱ 


ردیل اما نستان 


آرابیسه احی‌ز» و رحه ۲کتو بر سنه "۱ 


۰ ۹ - 5-9 .۰ ۳ ۵ 1 
درانا وت دل 422 هجعته رحراج لا خبازه بر هو دد وزء صال ر در اعدت را ددم ضا هر 


او دهد هاست ر که‌احرای ول دردملکت افقانسد ن اهر نوع مفیداست, لا کن الحاقی 
ربل افعا:ستال یه سات اه ریل روسی هیا انگربزی یرای خودهخن؛ ری‌دات نهایت خطر 
زالد ات اخیا رپایونیرن رای زفی میکف که‌جونکه سراجالاخبار داح وسر کازی‌ادت 
وی کدام مط‌مون,غیر بدفاووی اعلیحضرت ابیرصاحب دران شا یم نمی‌شود, بنا 
برین 4:عبجه مضمولن‌فوق آنءت که درافغانسدان صلیاه ریاوی هیر امرلت کزشتة 
به‌ب اممله ریلب‌الك غیرماجی کردده ع رگزاجراء تیخو*د یافت ! 

البده, اند رون ماك‌افغا نستان, بعدازچند مدت ریل جاری در ده خو اهدشد. دوحقیقت 


ریل نها بت مفید شی است ه اد؛بعضی‌افقات»» عالجاتسیاسی + بخلا فآن‌متتاخی 


میگر دند. فة 5 


(-راج الا خیار افعائیه: ] 
مابا ربا رگفتها یم که «سراج الا خما وافقا نید اخاو عبر کار نی باکه اخبارتجا ری 


وطتی‌بیمانتدد, کهاین عد تداجزیهنی «یرودءو دصر زیه نیز صاحب امتواز وسجرر تساشر 
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آزست, حالانکه ء اخیارهایوثیر , راء‌ی‌ژنی کرده؛ اخبار ما را ومقاله‌ای که‌درباب ریل 
نوشته ايم, عده‌راسر کاری‌برقم داده, وما نند يلكسخن رسمی‌دولتی تلقی کرده‌است؛ 
واین ,هه | کدرازین پیش می‌آید » که برسراخبار ما عبا ره«نگران , علی ا«مدخان 
| یشيك‌اقاسی حضوراعلیحضرت عمایونی» نوشنه»یباشد .حالانکه» این زگرانی جتاب 
سعاد تعاب علی احمد خان‌ايشيك آقاسی» بطرز «سان-‌ور», یعنی جاعو س تحر برات 
محتویه اخبا رمانیست » ویجزبعضی تبلیغات رسمی, که‌گاه کاهی برای نشرشدنبه اخبار 
ماسید هندء و به امضای‌خودشان‌درج دیشود, دیگر هیچ معاوات تیحریریه باما ندارئد, 
و تنهاا زنقطه ‏ نظرتجا رت وسرمایه‌الی باماشر يك میباشند , واسم شانرا ازینجهت 
مینویسم .مقاله‌ی ی که‌ماد رشفاوه ج ۲سال‌اول خودیعنوان «راه آخن ریل اففا نستال» 
نوشته‌ايم » آگربه امضاءودستخطجتاتبالگران مامییود؛ البته که بصورت رسمی‌شناخته 
میشد» حالانکه‌سادر آخرهراخبار خودمیده سيم که . «مقاله های‌بی دستخط , ازقام 
خودهد یرو سرمحرراست»(۱) 

حتی اگرمحرر اخبا رپا یوثیر؛ همان بقالة مارابخویی ودقت بطالهه مینمودند, 
هیچ شبهه نیست که این فقرها ز نظرشان میگذشت 

«فکريك چیزیست که د رزیرانحصارنمیدارید. هر کس ازفکرخود ش مسئواست 
وبد یگرافکار جهت تعلقی ندارد.سخن يك‌اخباروالا, درچگاه دست آویزسخن دولتعی 
شمرد ه‌زميشود . > 

پس‌اکرد راخیاردا , هرراه‌ی وفکرشخصی‌وعندی‌ما را, سخن رسمی دواعی تلقی‌نموده 


جواب 


ات درین بارة صفحه ره این مجموعه دیده شود ب 


+2۷ مقالات محمود طرژی 


بگویند 4 موجب و تفاهعات گردیده , بعضی غلط قهمی هارا میدان ممد هد .گر 
رار قول «پایوتیر» « هیچکدام -ضمون بغیر منظوری اءایحضرت‌امیرصاحب» در 
اخبا رساد وج وشایع نمیشد؛ ذات اعلحیضرت میبایست که همه کارهای سهمة سلطذت 
را تر لد دادء تنها به تصحیحا ت فمنظورات مضا سین اخبا ر مشغو ل مر‌شدند ا 
حالانکه » ذاتاءایحضرت بو خلایف مقد سه مهمه سلطنت مشغه‌اند :که منظوری 
وئامنظوری مضابین اخبار يك اخیار والا , اوقات سمعوده شریف شانرا به دشغول 
نمودن وقت آمییابد ! 

زوشیه های ماترجمان‌افکا روحسما تخود ماعت. درباب دوات وسلت‌ووطنما: 
مسایل همه رسمیة عیاسیة دولت راپذاون احازة دولت وا مضای نگرا ن خود در ج 
کرده تحيتوانيم . درداب فواید ومضرات »و رورت ریل» همین قدر جیزی 45 به.ار 
ناقصا له مارسیله بود , نرشته بودیم ؛ وبسسب رمع غاط فهعی ؛ بهه‌یتقدر تردید 
بجپز ر گر د ید دم . 

ما باز پانگگ داندميکونيم که تابوقتیکه, ات مسقتله علیه افغانستات بردوام 
باشد , و اقوام دلاور دیندار افغان از روی زبین محوو نابود نشده باشد ؛ گذشتن 
ریل دوات غیر دین آزافغانستان محال وغیرجائزاست , ولی برای خوداففانستان, 
از طری خود دولت فغانستا ن : ردل لا ژ م وضرور است . 


سبال اول شمار؛ دوم - ,م میزالا ۰ ۱۳۹ 


(ترحهة محمود طرزی اژ کتاب *رنیع عرات 4 راجم ره تولیداث ما شینجا نه 


دااچ«تره ود.ةا 2 دی گر دربارة اخراجاتعدن آهن # 
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سا ل دو م - شما ره م۱۳- م حمل ۱۳۹۲ 


[ تخت عنوان ياث دو صحیذه از تار بخ مدنیت» پس از اشاوبه بعضی مطالب 
تاریخ قدیم‌شرق, و مقام تمدن‌در جهال اسروز » مینگارد :] 

.۰ مقصود مارا از ترقیات مدنیه ء درك فرموده باشند » که مراداز ثر قیات 
مد نی جد یداو روپاست, الیته ! زهرا, در حالیکه همة اطرا ف‌عالم خواه به اساحه‌وخواه 
به تعلیمات عسکریه و خواه بفنون مد نیه ولیاسوجمله حو ایچ ضروریه به اورو ها 
محتا ج با شد ؛ پس دکر مدایتی درکجا میماند ؟ 

اول » تقلید بد نیت اوژوپاهی » ازاسورا ت عسکریه به افغانستان آغاز نهاده 
است» که‌آنهم بعداز اول بار آسدن اردوی انگلیژان‌به افغانستان است» یعتی تقریبا 
هشتاد مال پیش ازین . بعد از نکه ارذوی‌انگلیز بتما مه‌ادارکابل محو کردید» 
دلطنت اسی ر کبیرجنت مکان اعاحیضرت امیردوست محمد خال‌د رافغانه‌تان اهتقلال 

گرفت» ازتجربه هائیکه در آن,حاربه هاحاصل شد » بود؛ آزوم.قطعی تدارلد کردن 
عسا کرنظامی رائابت سادته بود . هریک از شهزادگان معظم - یعتی اولاد های 
امیر مرحوم » کند کهای مخصوصه جدا گانه ترتیب وتشکیل سیدادند ؛ قوا عد 
تعلیم عسکری بزبان‌انگریزی اجرامی یافت . معلم ها بعضی افسران نظا می 
عسکری بود که اسیرویا تسایم ومبلمان شده بیدند . از آ ن حمله یک صا حب 
منصب انگیژی که مستر« کیمپل» نام داشت‌و به شرف اسالام رسیده به شیرمحمد خان 
سوسوم شد » بو د بشرف خدست معیت | علیحضر ت امیر بحعد افضل خان,» 


حد امجد | علیحضرت سر افر | زی د اشت » که خاةا ن سر حو م جنت مکین ؛ 


ارفکت مقالات محمود طرزی 


اعلیضرت خیاء الملقزا!دین» درسوانح عمری شا هانه تبال ازصاحجب مخصب مذ کور 
بابن صورت نیان سی فر مایند : 
( از تاج التواریخ اقتبا س می کند ) . 

« سیه مالار کل قشون پدرم : یکنفر انگلیس شیر محمد خان نا ی بود که 
مسلان شد, بود ؛ و در اصل ناش « کیمپل» بود . این صاعب بثصب ؛ در 
مه مج هجری ؛ در گت ناه هار که با شاه شجاع شنده بودء ندمت شحو 
حدم ابر افتاده بود مشار الیه یکث صاحب منصب بسیار شجاع "و به اسو ز 
نظامی عسکری,شیای آ گاه ؛ و هم طبیب خوبی بود . من بسپپ کمالاتش‌التفات 
زیادی برو داشتم, وی ذکک بخبت اخلاعانة بمن سیپرورائید . این‌شخص یخی 
از اشخاص با کفایت زبان ود محسوب میشد ؛ رتب سپه‌سالاری تعام قشون‌بلخ 
را دا را بود . حالت این قشون خیلی منفم بود » زیرا "که هر روز اتمرارا" آنهارا 
مشق میدادند . روزی شیرسحمد وان از,(د رم خواهشی ژمو د ؛ که سرابجهت تعلوم 
نظامی به او بسپارد, تا قبل ازوفات خودشل, علوم‌وفنون خود رابمن آسو خده باشد , 
پدوم خوا هش مشاراامه را پذیرفته » به‌من حکهداد که هرروزه بجهت دوحه‌ساعت 
ند سشارالیه بروم » و او هر قدر که ممکن باشد : بدون ضیاع وقت » بمن تملوم 
بدد , من هم بطبیب غاطر قبول نموده , شغول تحصیل شدم . سه سال کامل 
مشغول تحصیل فن حراحی وفتون حربیه بودم» . 

این است که آذار مدای اوروپیه ء در آغاز امر از فن عسکری ؛ در افقا نتان 
وخعساره درخشال خود را نشان داده » روز بروز ترقی نموده است : تا آنکه زمان 


ملطنت اعلیحضرت اسیر شیرعلی خان سرحوم » قواعد تعلیم عسکری نیز بز بان 
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افغانی ترجمه » وصنایم طوپ‌ریز ی وتف گسازی وبتاقی سازی یز » تایکدرجه‌ای 
ترتی ورزیده » در لباس و صنایع و اور عسکری ؛ تجددات نه‌ایانی ظهور نمود : 
اول رواج پوشیدن در یشی و بسر کردن لاه اوروپی نیز در آنزمان آغاز نمود . 
تقریباً بقدر هشتاد هزار عسکر نظامی ؛ با تعلیم و قاءد و دریشی و کلاه و تفنگ 
تنظیم بات , 

بعد از انقراض حکوست امیر شیر علی خان : و استملاي دوات انگلیز بار دوم 
بر افغا نستان » و ناهور یر تابان عصر ضیاء افشان اعلیحضرت ضیاء الملة والدین 
ابیر عبدالرحءن خانء تحدذات تر قيات مدثیت عصر حاضر نیژ ء در اصلاحات 
عمارات ؛ وتأسیس فابریکی بخاری انایحه سازی وغیره ؛ درخشندگی گرفت . چون 
اصلاحات داخلی مملکت ؛ بسیب سرکشیها وظغیانهایی که دردوسه‌سال استیلای 
اجنبی در همه اطراف افغانستان بظهور نعوده بود » !زوم قطعی داشت ؛ از آنرو ؛ 
اکثر اوقات به اتحصال امن و آسایش بلاد و اهالی , و رفم بغاوتها و سر کشی 
مصروف شده است / که عسا گر متعظمة دولت , دایماً یه عملیاتاشدغال ورزیده : 
خیلی «حمل نآ 

ولی حقیقت ترقی و تجد دمدایت‌در افغانستان» درعصر اعلیحضرت سراح الملقت 
والدین امیر حبیب‌انته خان جلوه پیرای ظهو رگردیده ء که «سراج‌الاخبار افغانی» 
از ان آثار انوار تثار » تابه حال بحث رانده و می راند .۰۰ 

مقصد عاجوانُ ما از تحریر این مقال عاجزانه » بحضاً تدارکگ کردن یکث 
مقدبه ودیباچه ایست ؛ که برای «تجددات ترقی در عصر سراجیه» که‌بعدازین 


در شماره های آینده سرلوحه مقال اتخاذ نما هم .. . 


۰۷۴ مقالات محمود طرزی 


فا ر بکث بشهیده بافی 

درینجا از یکث تشبث بسوار خیر اندهشانة نا فع بحث و بیان میرانوم ‏ "که 
آنهم عبارت از تاء سیس و بنیاد «فابروکث یعنی کارخانة پدمیته بافی» می باشد , 

نخستین مقصد خیر مرصد ذات اعلیحخضرت از قاء سیس این فابریکگ این است؛ 
که رنع احتواجاتملکت » از جهت پوشاك تایکدرجه بشود . اگر هیچ نبا شد , 
+2 قماشهایی که تنها دریشی صنوف غسا کر ارت ما ثر همایو نی را کافل 
وضامن بشود » تایکدرجة تاء مین بتواند . این هم معلوم است که‌برای فابر یکک- 
پشمینه بافی ؛ اول چیزیکه اند پشیده شود همانا « پم » است . چون مردمان 
بالدار ؛ ومال مواجین بسیاری که از آن پشم حاصل شود » در معلکت افقانستا» 
حرسه الته قعالی » بکثرت بوخود است . 

مثلا جهتهای پشت رود ۰ میاه بند ت رکستان, زمین ؛ دغیره : اگر معدن پشم 
گفته شود حادارد . حیوانات متفه بشم داری بانند کو سفند » بز ؛ حتی شثر - 
ای مایة که پشمهای بسیار اعلی از آن حا صل می شود , درین نواحیها به 
لکها لکها موحوداست : ویک حصه تجارت بزرگ اقعانستان را که بخارج میرود؛ 
همانا پشم تشکیل مید عد , عجییتر اینکه » پشم خام ساکک خودسا , که بقممت 
بسیار ارژان بخارج میرو د , بقوت صسنایع خارجه » ما هوت و کیره شده ؛ بقیت 
بسیار گرانبهابی ؛ وا بس بسر خود ما فر وخته می‌شود ۱ 


سال دوم - شماره ۲ و و سوطان ۴ ۱۳ 


هیا و 
یکی از اسهاء حه‌نای حلیلة خااق پکانة بمهعتا حل علا,ا سس حلیل «صانح » 
ات ۰ پا کیست آن صانع قدهم حکیم ۳ » 4 بوکمت بالغةً ذات بیمء‌عل بی‌سانزاد 
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خویش ؛ کارگاه ماشین خانة کائدات بیحد و نهایت را » بچه کو نه حسن خلقت 
وچه درحه اتفاق صنعت تخلیق وتکوین فرسوده ! عظمت وتوانائیمت ء آن خالق 
بدیع السموات والارض را » که اینهمه اجرام » لایعد ولایحصی را ؛ در جوفضای 
ی انتها ؛ بر چذان دوایر عظیمهه و سح رکهای جسیمه بر محور های بدیعه شان 
بدور وسیر سریع ااسمری در آورده » که عقلها در پیش آن دور و سرعت و ابعاد 
پرعظعت»سر گردان باد یه حیرت میماند 1 

عبنایع چدان یکث جوعر تابند در خشنده پر ضیا ثیست - که جهان وسکان 
وزسان را منور سیسازد » وچنان قوت عظیعة سهیبه ایست » که بحی قوای طبيعية 
جسیمه را مطیع ومنقاد ببینمایل . اگر مو جد واجب ا لو جود جل و عل » محفظة 
ماشین دماغ انسان ضعیف عجزپیما را بفکرایجاد صنایم مظهر عوا طف ذات‌الوهیت 
خود نمیفرمود ۰ آبا ناخن شش هفت سوت گو چکث او» بااخن های یک انچه 
ودو انچه شیر وپانگ ؛ ویا دندا نهای کرک و کفتار » و یا شا خها ی کاو د شتی 
و کرگدن , ویا خرطوم بقوت سوسوم فیل ؛ چه میتوانست بکند ؟ 

آیا باموحهای کوه نمای بحرها , با بعد های سافه ضجراها » وتطعه عای 
و اسعه از هم حدا » بجز عجز لنکی پا » چه کاری از پیش بود ه میتو | نست ؟ 
علیاخصوص از ش رکین وحرض وطمع و بغض و عداوت هجدسمان خود» که 
مد هشترین فلا کتها ومصییتهای بشریست, خود را بچه چیز مدازءه میکرد ؟ 

بلی بلی ! قکر ایجاد وقوت صنایع » که حضرت صانع سحیع عایم جل حلاله 
اسافرا عطا فرموده » آثرا یب یگان ند گانی اش ساخته ؛ و به آن قوت سکن 
اورا که کر ارض است ‏ آباد ماخته : وبر جمیع حیواناتش دسلط وحا کم نموده 


وبروپحر را به او مطیع و ینقاد داشته , 


۰۷۹ مقالات محمود طرزی 


عبنا یم جمم صرنعت است وصنعت بو شه و ریست. انسا نع وسلکهایی که از صنایم محروم 
بائده اند ؛ ماندد زمیشها نیست 15 از ابش آفتاب محروم آییت. و هیچ و و لها 
درو یست. انسانها وملکیایی صنایع وذکر ایجاد واختراع را سالک شد»» مستفرق 
پئور وحیات ات ؛ متلدذ به لذایذ مدئیت مد ثیت صفادست ؛: مستقید از هده‌دهات 
نت 1 مستفیضص از حمله تعمات‌است ۱ 

ذات اقدس ذوالجلال بی زو ال نعهت عطومة صتایع را برهه» اقر اد یثی وم 
انسان » بصورت میذول ووایکانی عطا واحسان فرموده.حتی مردم بدوی و و حشی 
را نیز » سراسر اژین تعمعت محروم زگذاذته " برا حرسان از آن» حردان‌ا حائست؛ 
ازیکک کاسه بی که با آن آپ بتو شد» بایکث خیمه وخرقه یی "که به آن سداقعذ 
حروبرد را نماید » یکت خنجر وفرلاختی ۲4 ثرا برای صد رمق و حفظ آنه | ستعم‌ال 
کند ۱ هیچ قومی ازاقو ام بشر محر و م نیت . اباء آن‌تسم توع بشر ه 1 
بج-ینقدر صنایع اکعفاء‌ورزیده » در هی افزونی صنایم زرد نك ه اند » آنها از سظهر 
شدن به اسم جلیل صانع چشم پوشی وابا ورژیده ‏ محرو م نعمای بی‌پایان خالی 
اکوان کردپده اند ء ودر کریوة تنبای و کاهلی ماند ه » از حیات افسا نی د حسن 
معشیت وزندگافی وسصتوعات ای پایان الهی هدیچ امتفٌا ده نکرده ازد , حتی 4۱ 
خدمتی ابرا ژ نئه‌وده اند , و الحاصلی ۲ صنایع واخترعات است که اشروت رأمتدهر 
افضلیت وا کعلیت نموده 1 و حکم با اد وسعبرنوعات دیع علاق ام حل,وعا 
را » از پس پرده های خفا آ کار وبر بل میگزداند , 


مقالات محمود طرزی ۷ ۵۷ 
(صغا بع و اقوغانسعان ) 
در وطن مقدس با افغانستال » جنانچه همه آثار سد ثیت و حماه ابواب خیر 
و.عاد ت در عصر تر قی عصر | علیحضرت سر اج العلة و | لد ین حقایق آگاه 
عدالت, آئین ؛ بروی کار آ سده صنایع وپیشه وری‌نیز بیک شعشعة بسیاز درخشانی 
به نشر انوار ضیا ثثار آغاز نهاد » است , 


ال سو م - شما ره پیت ۲۲ قو س ۳ ۱۲ 


[باذ کر این خبر که‌دولت عهمافیه در نطر دارد یک فابریکک قونسرو سازی 
داخته ازگوشت وپوست,وپشم وشاخ حووانات مذ بوح در عید قربا ن استفا ده 
نماید . نکاشته است]در مملکت, عیوا نیز در ایام عید سعید اضحی فر با آوها 
ذبح مشود عرگاه قربافی کنندگان تنها پوست قربانیها ق,خود شان را برای آمور 
معارف‌ملکت خود ترك کننده بملیونها روهیه‌مرشود ودکلا وجا پخانه عا و کتابها 
بوحود میآید » وئواب شاد افزو نتر میشود . 

سال م - شماره ۵ ۱۲ - عقرب ۱۲۹۳ 

صذا بع داخلی چسان تر ی هید ؟ 

(بعداز بیانات دربارة اهمیت‌صذایع درترقی ملت هاوقدرت باشین دباغی اسان 
واختراعات بشر ) 

آیا اینراگمان خواهید کرد , که‌اینهمه صنایع عجییه وغریبه اوروپائیان , که 
آسروزه روز چشمها رامید رخشافد, وعقاها رابحیرت‌سی‌اندازد , ازآغاز کاربهمین ترقی 


وروتق امروزينة خودبوده باشد ؟ نی ی ! ایذچنین‌نیست : اوروپائیان هم » دراو ل 


2۷۸ مقالات‌محمود طرزی 


اسر کرباس‌پوش ,؛ نمدبدوش بودند . رفته رفته , کرباس‌رانسان کوره سان کووه‌را 
به‌سان»قید ؛ وندد رابکشیره وماغوت تعویل داد ند . 


اسپاب یگانة ترقی صنایع راد رجند چمز می بینیم : 

یکی»آرادی کاملة بيشه وران , بعنی دایرهرابر صنعتگران و پیشه‌وران تنکث 
۵ ۳ ط ‌ ۰1 ۳ 
نگرفتن ۳ وه رکس رابرای احرای با عرش آزاد ند مدق » 

دوم .اژطری حگوست به نشویق وسکافات صدعت‌گر ‌ وی و رزیدن .و ار 
کوند سمهعلات وآبا یا نشان داد گا.. 

موم ۲ هرضشعت وپیشه لی کهازطرف صدعتگراق وپیشه ذران پیش شود » 
وشدت احتیج هم به آن با تشد , عهانوقت ازطرف تو انگران مملکت یله ش رکتی 
تشخبل یافته ۰ وسرهایه برای پیشرثت ورداج آن‌ونع شده , درترقی آنسعی وجفد 
آوردن . 

وایحاصل :بائنداین ‏ دیگر یس اسپابها جست که‌سوجب ترقی صدایع داخلی 
مشود , کدجون بائیتهای دماغها: دراب حرف 3 هن ز-اید .واقکار عا با تا 
مصيادمه ند خیلی برقهای قواید ومناقع آزان بر میچییاد که موحب روشتا ۳ 
مملکت گردد . جای‌هزار افدوس است , که جوهر گزانب‌ای بخارذی اقتدار ؛ابن 
ماشین بدیع التکوین مقدس بر جیز ای لا یعنی غیز لایق آن: هبات بنذورا کرد د 

ضروری بودن آر قی صفایع داخای 

این‌سحا ری حاضره , که معدن وسرچشهة صنایع جمله عاام‌یعنی «اورو پاءرااز 

بخ وبن بلرزه درآورد برهمة باواضح وروشن ساخت؛ ۲هثرقی دادن‌صنایع داحلی 


وطن عزیز ما ,ازاغم !وا زیات رو رید میاشا , زبرا, این حنک‌خانه خحرابم کارخانه 


مقالات محمود طرزی 5۷۹ 


های | کر اشیا وحوایج اورو پا را که‌مایان به‌آل‌محتاح بودیم »معطل مود, راد ها 
بندشد + دادومتد متقطع کردید به سوب , نوخ آن اشیا برتری گرفت » عنوز کد 
میداند که‌سرابر قحط وسفقود مشود ؟ پس‌درحال‌تتدان آنها ماچه‌خواهيم کرد ؟ 
یامیپاید برهنه بنشینیم , یاآذآهبه کرباس وطن خودمراجعت کرده , تن خود رابآن 
بپوشوم . بلی ! چون‌یکبارد رواز؛سان کوره وسان سفید ملك غیربرویساسته شود؛ 
دکر چه‌چاره داریم , که گراس نهوشیم ؟ حال‌آنکه اگردرزراعت پنبه ترقی؛ندهیم؛ 
وکر بامربافان منك ماعم بهمین _خال‌عطالت وفلا کت , بی‌سرسایه کی وبی‌اسبا بی 
بمائند , کرباس‌مائیز نت4 احتیاج مملکت کافی نیاسده , نتیجه باز به بر هنه 
بائدن بنجر خواعد شد! همچناشست , حال کشمیره هاودیگر قماشهای اعلایی 1 
بقیمتهای گرانبهابی ازخارج خریدا ری کرده , «دار زینت مفقخران فیشن‌وحود خود 
قرارداده ایچم ۴ 

چون‌یکبار حرهان ازآن‌حاصل‌آید , بلاشبهه , نه کشمیره ای چارخانه‌ورهدار 
وبركك و کرك معلکت خود عرض احتیاج خواهيم کرد . پس‌آگرم اژحالا سوداگران 
وتوانگران وطن عزیزها , سرمای وافری جمع‌آورده ودرصددترقی و علاح وفراوانی 
آنها کوش ورزند , بجز منفعت هیچ ضرری نخوا ند دید. 

ازهمه بدتر مسله‌تیل خالوشمع وقند و کاغذ وشیشه وابهال‌آن گونه‌لوازبات 
ضروریة مجرمه‌ایست , که بهیچ صورت, استغناء ازان سمکن نیست . آیا گر کارخانة 
ای اینچیزها, رابابومبه حای آتش‌ریز هوائی وگله های‌سدمنی بحری‌وبری باخالد 
یکسان کرد یده مارامجروم عو اطف خود سازد ءچه خواهيم کرد؟ ! یج شمیه 


کٌ 


نیسست , که به تبل شرشف ویاثععهای چربوی پتجاه شصیت سال پیش‌ازین خود» 


+5۸ مقالات محمود طر زی 


محناج خواهیم شد , حال آنکه تیل خاك, وشهمهای کافوری فرنگستان ,اژبسیار 
وقتها است که مارابخود مغرور ساخته, د رکشتو کار تخم‌شرشف وساختن شمع 
چربو , سراسر مارا به اعمال وغفلت رهبری ن.وده است , تبل شرشف : در قیت , 
ازتیل خال پا کم نمی‌آرد . شمع ریزان‌چربو معدوم گردیده اند . آیا چه باید کرد ؟ 
هیچ شبهه نیست , کهبتاریکی ندسته نمیتوانیم . ضروريك‌چیزی پاید کرد . 

او این رایاید کرد, کهازصحیفة کدابذ هنهاوفکر های‌خوده کامُ«غیره‌مکن» 
رامحووحك پکنجم ,ذاتا اژسعنند ات ما سعت که کلمة«غیرممکن» بجز بر شریاك 
با ری‌تعالي‌جل وعلی» بردیگر چیزی‌اطلاق ژمیشود . 

کاندات ده ممکتاتست بیداهادن‌عدن تیل‌خالد: یاشجیز غیرممکن شمرده 
امیشود. درجهت های هرات وآب‌ا-شاده, موخود/ بودل این هعدن؛ بتواثر شنیده 
شده است, اع لکار آنرا, از با کو وقفقاز بدست آفردن داستفاده کردن غبره‌مکن 
يك چمزی نیست , 

وای‌این یکچیز بست که بوقت میحتاجاست, دم‌قد, د رکشت وزراعت اخم 
شرشف واصلاح وترقیعصر ها - بعنی‌جواز خانه‌ها ی آن کوشش ورز یدن لازم 
امستء شمع ر یزی غیج يك کاره‌شعلی نیت , بجرأت تمام‌سیگویم, کداگر همان 
ش‌عهای چر بوئی پنجاه دصت‌سال پش‌ازین, ازههانوقت تایحال, در باب‌اصلاح 
وترقی‌آن یاك‌تشو یی وتحر باگ وجدوجهد جدی وحقیقی میشد هیچ شبهه نیست ! 
کهاز وقتهای‌وقت» درحة شه‌عهای خارحرا پیداسیکرد. قند کابلی, ازتند روسی در 
شیر ینی چه پا کم‌می‌آرد؟ اکرمقصد -فيدي و براقی و بزرگی آن‌باشد: بمکن است 


که‌بيك تمی‌توجه وصرف همت حاصل‌آید. اساس‌ثيشه سازی, درفطن عز یزما 


مقالات محمود طر زی ات 


میذ ولست, برای شفاخانه های‌سلکی؛ شیشه‌ها در » یعنی‌دستگاه های شيشه 
سازی کا بل ساخته شده است. پس‌اگر دراصلاح ودرقی ووسعت دادن آن»معملها: 
و تشویق کا ریکر ان آنا, و وضم سرمایه و تشکمل شرکت سعی وغیرت 
بکار برده شود اکرچه بدرج بلورهای اعلای اورو پا نباشد, بازهم بدرجة دفع 
احتیاجبرای ارسی ودروازه هاشیشه بروی کارخواهد آمد! درخصوص ناغذ درینجا 
چیزی نمیگونيم. ز براچوت تصوز عدم وچودآن را بخاطر می‌آردم, حیات خود با 
یعنی‌زندگی سراج الا خا رافغا نیه را - درتهاکة محات‌می‌بینم ! ازآفرو دست‌مامیلرزد؛ 
حواس ها ابتر ميشود, قام ما میگیر ید ! در یتخضوص انشا انته مقالة مبخصوص 


جدا گانه یی خواهيم نوشت 


والحاصل» ترقی حبنا یع داخلی ء بسیار ضروز والزم واهم شحرده میشود . این 
حرب‌عموبی اورو پاهم, يك‌درس عبرت, وهمميك میدال.استفاده و فرصت است. 
درس‌عبرت از ین‌است» که‌محاجان صنایع آنها بدانند» که‌اگززيك وقتی از اوقات 
بنابر يك سببی‌از اسباب, مرگاه اموال واشیای مایحتاج مااز آنطرف ها نیاید» چه 
خواهیم کرد؟ میدان استفاده وفرصت‌این است. که‌چون درچنین وقتی " که دولت 
متموع مقدسه ما اعلان بیطرفی فرموده, و با هیچ طرف هیچ سر ووکاری فدار یم؛ 
ودیگران هم بجان خود گرفتا رند , هیچ نماشد, چنگک تشبث به اصلاح وترقی صنایع 
داخلی, بسوی توانگران سلك‌ماست: که‌آنهارا؛برتشکیل ش ر کت هام ووضم نمودن 
سرمایه هادر باپ اینگونه کا,ها, تذو یق میکيم ؛ آتر چه بعضی کهنه عقادن 
موجود خواهندبود» که‌این سخنانس راازجملهٌ خرافات وهذیان میشمارند, وناشدنی 


میپندا رذد, واگر وحدان‌شان تا یکد رحه قبول‌هم بکند, ولی‌غرور نفی‌شات ازتتول 


بقبول آنعا رسیکند,ابته عار با ید یکید۰ راثا خبار والاچیست. ۳۹15 سجن او با ! ,مهم 

حالا يك شمه بی از * 

ترقی های صنایع داخلی 
در عصر فردند گی حصر سراجببد 
مختصراً بیان کتیم : 

ایرلحه وآلات نار یه ] که‌در ۶صرحاضره بد رح نان گندمی برای حواث دو ات 
لازم «ضرور شده است, د راتخصوص, اژاحتیاج خارح‌سمتشی تندهه از ماشمن ۳/۳۹ 
میا رکف اساحه سازی؟ عرنوع تفتگها وطو پهای عصبر حاضررا: بدرجة کافی حاضر 
وآماده بسا زد, با رود میاه ید رح اعله اصلاح یافته, پاوود سید تأجن شده سباله 
*قی : اصلاح تمام یازته. هررقم طو پهای رقزالیوز آتشفشانا و طو په‌ای کوعی 
ومید الم تا حملة اوازمات حیه خا نه آن ؛ ازرتم رول‌وابوژ و بعب در کارحازة اب اه 
ساژی کابل, بد رح اورو پا ماخت4 شید 
کارتان چرسگری, اعلاترین بوتهاوموزه عاءودستکشوژین " ویراق اسپ, وعرابه 
وغیره را ازچرم خود افغاثی‌تان» خیدی د ات د ارتر؛ ومتظهتر وارزانتر ازخارح, بوحود 
۳ آورد. 

ازدیگرچیزهرف‌نظر ‏ تنها ازفا ری يك پشمینه‌یاقی , که اسسال بنیادیاقته, وازسدت 
بیدما هت 5 بکار آغاز کرده, یکقدری بحث دردن میخوا گم 

,.. چونهکثرت پشم مملکت ویه ها رفتن آنراملادغله فرمودنل, بنماد نهادل یا 
ابر يك پشمینه پافی‌وا پرای‌امتحضارات البسه عسکر یهالزم شمرده, بتا میس وبنیاد 
ذابر یمد کور ارادهء‌وقرهال نمودند . قیل ازسد اه" همه اسپاب و پدای آن تکمیل 


یافته "جناذچه درشما ره‌های‌سابق خود بیان کرده‌بود پم بکهالی .رت فافتخا رشغیل:ا س 


مقالات محمود طر ژزی ۸۳ 


که از وقتی که ماشین پشمینه بافی‌بروی کار آبده است *دعنی د رظرفاین سه‌ماه؛ 


برایالبسة دو ازده‌هزارعسکر قماش‌حاض ر کرده‌توااسته‌است که ااحق شایان‌شکران 
و امتنان يك کاسیابی شمرده بیشود . 


سال چهارم- شماره -٩‏ ,, جدی ۱۳۹۳ 


[ «صنا یع پریدایم ,-دربارة قدرت خارقه نمای الکتريك وشرح اختراع آن. و سس 
اشاره به کارخانه‌برقی جیل آلسراج» که]قوت‌الکتریکی آن تقریبا ازقوت پنج‌هزار 
اسپ بیشت رتخعین شده‌اعت . برای‌بکا رازدا ختن فا ریکهای موحوده حاضره * وتنویرات 
شهر, باصرفیات‌وضایعانی که ازخبل ااسراج تا کابل بعمل آید؛ بیشتر ازهزار اسپ 
قوت بکارخواهدرفت؛ که‌تقردبا چارهزاوانتپ قوتیدست‌مياید. ممکنست,اول‌باول؛ 
تمدید يك خط راهآ هنی‌برای کار انداختن ترام ویل‌برقی ازجبل سراج تایکابل » ازحالا 
سررشته وشروع شمود .... چونای:چنین يك واسطه تقلیات بدست‌آید, بنیادیافتن دیگر 
فابریکه! در غس‌جبل السراج خیلی‌سهولت پیدا میکنند,,,بفگاد بسیپ«پنیه "که در 
آنسرزهیزها زراعت‌میشود »فا بریکهای قماشی خی ؛ قوت‌الکتریاگ هم ضایع مشود ..., 
تحت‌غنوان «صذا یم ۵ اخایه»د ربا ره قماشهای‌فا بريك پشمینه بافی کابل‌سیئویسد 
ده "ازفهاشهانی کهازخارحسی‌آیدء برتری وتفوق‌میکند؛وچون ارژانی قیمت آن عم 
پیش‌نظ رگرفته شودء بازهم اندان ازخربدن وپوشیدن‌آن صرف‌نظ رکردن؛ وبه قماش 
عای‌بی‌بینا دگران قیمت‌خارج عرض احتیاج درزیدن» الحق که‌ظام:بی انصافیبزرگی 
شمرده موشود .... 
۰ پشم‌آن ازهمان حیواناتی<اصل آمده که‌درخاك با لشوطن خودسا پروش 


یافته اخضتت, ی درجمن زا رها ودشت ها و ۲هبارهای همین ۹۳4 پالد جرا اموده, اژ 


2۸۴ مقالات محمود طر ژی 
شیله هاودره ها وچشمه‌سا رهای هیر خالك پا صفانالك آشابیده درآغاها وغ#دی‌هاو 
زمین دای مین وطن آسو؛ دگی‌مامن آرسده, وزشهشان بالیچی حایمخدرعه عحجی ,41 خودا حل 
وطن پریده۵د». بدست‌ما لد اران‌وطان‌جمع آمد». پرپشت شترانوطن با رشد» بهماشمتخا 4 وطاین 
رسیده ‏ وازطرف‌عمله و کاریگران وطن‌شسته ورو فته شدء . باآلات‌وادواتاشینهای 
فا بريكك‌وطن » بدستاولادوطن ؛د رخود وطی رشته‌شده یافته شده‌و ساخته‌شد هاست .هه 

آیا کسی ک+دعوی‌وطن دو-تی کند» قماش خارج وطن را برق-اش‌اصل وطن 
ترجیح دهد دررحکه سلطان عظيم الشان «وحد ان» یجزای خعا لت و شرم‌ساری 
سحکوم نخواهد کردید؟ البته خوا هد گردید ! بعنای‌حقیقی وطن ذوستی احدین است 
که؛ انسان »خاگ رو بهوطن خود را بر وزمخدای دیگران اشرف تر بدالد, حاشال وطن 
خودراه از کاوروصدل خارج «رتوشناسدءکرباس‌ومان خود را ازاطلی ودیبای یر 
+هتریداند. اکرچهدرحقیقت همین نیاشد. وای چون یکیار دردل وحواس اهل وان ؛ 
اینچنین يك اعتقاد واعده‌ادی درباره وطنش‌راسخ شود" هیچ شبوه نیست که همان 
جاذبهُ کش‌حب‌وطن؛ رگهای غیرت وی های جهینت شانرا حرکت بجلی آسائی 
درآورده؛ وسعی‌وهمت: دوچرخ بوئورفعالیت ا یشان کرد یده» واتحاد مایه وا خلاف 
حسنه» انجمن حرکت‌شان‌شده, خالك روبة خود به‌ژرم:ها و کرباس خودرا به اطاس 
ودیبا قبول خواهنه کرد ...... 


سال اول - شماره و ب- م۳ ور ٩۱‏ ۱۳ 


تحارت (مقانه درفصل‌سب‌ایل اقتعباد ید) 
[بیان‌اهمیت تجا رت‌د اخلی وفا یله تبادل آموال بین‌ولاایت ها بیان‌منافع تجا رت 


بین دوات ها ۳ اخراحات‌واد خالات تجارني, ] 


مقالات محمود طرژزی ۵۸۵ 


سال اول - شماره + - اول جدی ۱۲۹۰ 
د ا 2 

یکی از کلمه های بسیار روشن ودر خشانی که درمیمای مدثیت عصرحاضر 
در [مید نها ریست : 3 «دااه ۰ اننت , دالد ود اه خازه ۳1 در وقت حابر بد رح 
بسیا ر پاندی در تدتیات بدثیت خدست میکند . 

این چند فوائد ظاهر وآشکار آن را بیان کرده میتو ائیم " که‌بگوايم ,اگر 
دالد نمیبود » و يا .یبود در زیر قواعدونظادات مننظم گرفته نمی شد ؛ پولتيك, 
یعنی سیاسیات دولیه ؛ بيك گرداب هرج و مرج بیخبری گرفتار آمده * مکالما ت 
دوستانه و مخابرات سیاسیه , مذا کرات اقتصادیه وغیره يك قلم برهم بیخورد , 

عالم تجارت بچنان يك‌حال خرابی اشتمالی دوچارسی آرد ء که‌اعلان افلا۳س 
سودا گران عالم » در هر طرف با زیچ دست اطفال میگردید . بلی ! زیرا اگر 
بواسط داك شر یکهای تجارت هحدیگر شانرااز شهرهای دور , از کیفیت‌اموال 
و اشیای‌تجارتی و کمی و بیشیقیمت وغوره خبر زک هدد/ و ناپمنادانه خرید و فروخت 
وار سال وسرسول کنند " بجز زیان ۰ دکر هیچ سود ی نیخوا‌ند دید . 

والحاصل د اد یکی از لوازمات آسایش وثروت و دعادت لس شمموده 
میشود . يك نکته کک شاعرانه نیز د رجمله فایده های دالك درج کرده‌یگونيم : 
که اگر دا کث نمیبود نامة هجران بك‌عاشق‌فرقت زدغاام کشید؛ ازیار جداما نده‌را؛ 
کدام باد صبا یا با ل کبوتر » بیا ر غمکسا رش میر سانید ؟ ۱ .. 


« دالك » از زبان هند ی داخل ز بان افغانستان شده بود . کاحه پوستهازراه 


ژبا ن روسی ( پوچتد 1 داخل ز بان ایران‌وافغانستان شالف ان تب ود رکلمه‌فرانسوی 
پوت تا دارد .رف 


ارت مقالات محمود طرژی 


| گرچه تلگراف در خعوص سرعت وتمز روی‌یا ر بار ازدا کث فاندهسدتراست ؛ 
ولی مخابرات تاگرات ؛ اسیت بمخابرات‌دا کث ک مگنجایش زر و کم وسعت ترمیباشد : 
درینجا چون «وضوع بحث تلگراف : نی بلکه دا کث است :از آنرو از تنگراف 
بعد از ین بت خواخیم راند . واز ودایط نقیه , یعثی چیز ها ی زود رو :اند 
ریل وبوتر ؛ وعرابد. که واسطه یگانه آسانی نامه بری دا که است نید بعدازنن 
سخن خواهیم گفت . حالا ما یکتدری از احوال ساب ولاحق‌دا کث وطنعز یزخود 
ر ابیال کرده‌ميگوئيم »که در وطن عز یزما , قبل ازجلوس میامن‌مئوس اعلیحضرت 
شهریار سکارم آثار محیوب (تلوت با »سور دا تثدر زیر يك‌اظام وقواعدمخصوصی 
لرفته تشد» بود , 
حتی تکت مذتطم یز موجود نبود , گر چه تک دا بثد: در زسان حکومت ایر 
مرحوم مغقور امیر شعرعلی خان اول بار ایجاد شده ودز ژمان خا ان بغغو ر ضیاء 
المله والدین امیر عیدالرحمن خان , بيك طرز دیگری اصلاح وتوسیم یافته است" 
ولی این طر زخوش تما و با | نتظا می که د رتکت های این عضر تر قیحصر 
دیده مشود ء در کی از تدکت های قد یمه د ولت علیذ +تیو عد ماهشاعده 
نمیگردد , تسکت ها ی وقم رقم پر عاعتی که درین ریا ن سعاد ت اقتران 
پر وی کار آمده * هدر زقش وثه در خط وله دروضم ثر کیب وله‌درخو بی صووت ؛ 


ازتکت های دیکر دولتهای متعدنه , عیچ پا کم نمی آرد 


مقالات محمود طر ذی ۰۸۷ 
دروقت حاضر ؟ دردالك خانه حای سلطنت سنیه افغانستان » هفت‌نوع تکت 
استعمال بیشود ۰ 
یکی - برای مکتو بها ی يك مقالهُ ایست که‌قیهت آن یکعیاسی ورنگث آن 
لا حور دی میباشد . 
دوم برای مکتو بهای دومقالهُ غاد ینت که قیمت‌آن دوعیاسی و ز زک آن 
عم است . 
سوم برای سکتو بها ی سهدبقاله عادیست که قیمت آن پکروپیه و رتگ‌آن 
تغوه یی امست , 
نوع دوم تکت های پارستل"یعتی امائت هاست : کهدرقطعه يك تدری 
بررگر از آنها بسه رنگث ساخته شده : 
یکی برای پارسلهائیست که يك خورد وزن داشته باشند , قیمت آن یکتران 
ورنگ آن زیره ایست . 
دوم برای اما:تهائیست که از یکث خورد بالا تایه آندم پاو وژن داشتدباشند, 
فیمت آن دو رو پیه ور نگ آن سرخ است . 
غبر از ینها» يك رقم تکت‌د بگر نیزا یجاد شده , که مخصوص‌برای‌پا کت های 
کار ای دواتی مییاشد . 
يك نظام ناس مخصوصی نیز در باپ د اک به اراده سئیه اعایحضرت طبع ونشر 
گردیده , 5ه معاملات دا کث و دالك خانه هارا در زیر قانون‌منتظمید رآورده‌است ۰.. 
درین خصوص ؛ حسن خدمتیکه عزت مند «حسن حلمی افندی » طرابزونی, 


در باب ‌ساختن تکت ها وترتیب نظام زاره ودیگر لوا زمات‌دا کث خانه ها ۳ ابرا ژ 


۵۸۸ مقالات ححمود طرزی 


نموده , الحق که شایان تحسین وتقدیر است . اءلیحضرت در بئوتت اصلاح‌سکه 
های روپیه ود بگر رایجهای دوات علیه شاعانه شانرا ثیز اراده وفرمان فرموده, 


افندي مشارالیه را بحاضر کردن احجاب آن مامور فربوده ائد .,... 


سال سوم شهاره ب- ۷۳ قوس ۱۲۹۲ 


(و ست ارت 
بغام د بگر: ورق دالد 

پوست کارت - یاورق دالك - برای ابور مخابره و ۰کاتبه ؛ یکی از چیزی 
عای سهولت بخش بسیار اقعی شه‌رده میشود . مثلا یك شخصی کهب‌خوا هد یکدو 
کامد سخن بسیارضروری خود را پيك دوبت خود بنوهسد , سیراید که برای آن 
دو کا.ه يك کاغذ بسبار مقعبلی را بجور پرسانیغا وسخنان هوایی پر کند » تاآن 
دو کلمه سخن ضردری ولازمی خود را , به مرسل الیه خود بقهه‌اند , وبرای آن 
کاغد لابد , يك پا کتی هم تدارلد کرده » یکعپاینی تکت هم برآن بچسیا ند. 
حالانکه , ورق دالد , این تکافات را رفع میکند . یر از بعضی‌سکا نیب تفصیل : 
خوه ضرور ی دیگر عمه احوالات سختصر را , بيك ورق دالد انسان پجا آ و رده 
ممتو اند 

درینبار , ورقهای دالك مصور بسیارظریف ولطیفی چاپ کردیده , د رین 
تریمها در سوقع تداول وضع میشود که آین پوست کارتها , یعنی ورق د ال « 
با تصاویر مناظر رختلفه دار السلطده وغیره نزین سیاشد . اشاء الته * بعد ازیتکه 


درموقغ تداول در آید , قیمت وسحل اروخت آذرا اغلان خواعيم نمود . 


مقالات محمود طرزی ۵۸۹ 


سال چهارم - شماره ب - ۲ عقرب ۱۳۹۳ 


ترحمه اژ روزنامة حهلم ۰ ۲ اکتو بر - تحت عنوان. داك و کیل انگلیزی : 

« اتتظام‌گو رنمنت ما برای ‏ وکیل انگر یزی مقیم کاپل بسیار درست ات , 
داك آنها از پشاور بسته شده میرود . وبا داك افقانی امیرصاحب عیچ واسطةبستن 
و با زکردن آن نیست . کارتها و لفافه های شان با هندو ستان برابر میرود . یعنی 
همان حصول‌دا کی که در هندومدتان از ایشان گرفته موشود, درداخل اففانستان 
نیز بان کفایت ميشود, ومحصول افغانی از آن گرفته نمیشود . 

تکت و پسه را چسپانیده برای وکیل انگریزی‌بقيم کابل بفرستید "وصرف 
نام دا کخانة پشاور را برآن تحریر دارید . ولی آگر بر لغاقه اسم دالك خانه افغانی 
پشاور نوشته شود . محصول‌آن چار چند مبشود . لهذاخطیکه برای وکیل انگریزی 
کال فرستاده میشود ؛ تنها لفط دا کخانة کابّل نوشتن لا زسمت , این لفافه‌مامور 
دا کخانه انگریزی » علبحده بستد , همراه دالك افغاستان خود خواهد فر ستاد ؟ 
وماورین دالد خانه افغانی , آن خریطه ها را بلا حست وپال‌میفرستند .» 

سراج الاخبار افغائیه ۰ - این بیانات همعصر معزز خود را به‌تصحیح کردن 
مجبوريم ء که گورنعنت بهیهٌ شان در هیچگونه اموری از اسو رات د و لت علی 
مقدس ستقلة متبوعه با ؛ حق عیچگوند انتظامات را ند ارد. ذ ا تا هوچيك از 


دا کخانه‌های دنیا بغیر از اوقاتس‌شتی , حق‌باز کردن وبا لیدن اوراق‌ومکاتمب 


2۹۰ مقالات محمود طرژی 
سال دوم -شماره ۳ دم عقرب ۱۲۹۱ 


ما4 مخصو صه: 
۵ کقر ها حد | کدری 
,دا کتر» دو قتور, د کتور» کلمانیست مترادف» که باجه ماك تر کی دوئتور 
«علهجه عربید کتور تلفظو تکتب میشود, این کاعه لفظ«لائینی» ایست : که در عرب 
بمعنی«معلم » یعنی)« استاد» استعمال‌يشود, اصل وضع این کلحه یالب وخطابیست 
کهبرایچتان اشخاصیکه .پرجمیم معارف: وعمه درحات عامیه راحاصل کرده باشند 
واجازة تعایم آنهارا گرفقه باشند» داده مشود کهدر عربی بعقایل اقب« داکتر, کلهه 
«حکیم, ودر فارسی قدیم «پزشتات »کنته بیشود.در اویل قرن دوازدهم میلادی» اقب 
«دا کتر» تنها بعلمای قانون شتاس مخصوص بواوو بر دیگری اطلاق نعیشد , واز 
یکوقتی شد» که لقب داکتری؛ مخصوص:ءاهای ااهیات ۶ لاهوتر بوده* و باز برای 
حاذقین اطبا وداهرین فن‌موسیقی تخصیص شد, کد درین وقت, تدها طبیبان را«دا کتر 
یاو قتور, یا د کتور سیگویند لهذا اکردا کتر بعهشی «حکیچ» باشد ؛ اطلاق عنوان 
جایل+حکتم, 9«رطییس و جراح خائر‌تیست. حکعت يا عام عام‌ومحیعلی قتتام 2 
طبایتيك شعیه ازشعبات آنست‌و آن علمس که ازدقایق اشیایی که کائدات پیسر 
وبارا تشکیل داده تا بقدرطاقتبشری بحث میراند وعم برحقایق اعیان‌آن ومادهٌ 
متشکله آن ,حث میراند, همه عاوم فاسفه وساسیه و-دیه داخل عام‌حکمت است, عمه 
عاو, اخارقید واد بمه نیز داخل عام‌حکمت اینتت, موضوع حکمت انبیاگ موحوده سفلی 
وعلوی» کائناتست. غایتو نتیجه‌اش‌پی بردن‌بکیقیت ایجاد وبوجدواحب ااوجودد 


»وحو ادبمت: حگیو آنست کمی برحقا دق اشیا,عاج آرد. وا حقایق اشیا خااق اشیارا 
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بشناسدوازو بترسد :۰«راعس الحکمة بخافةانته»حالا مااز بحث«حکمت» و«حکیم» صرف 
نظر کرده, تنها ازرطبا بت»وطییب ها و« دا کتر»‌و ,دا کترها وطن عزیز خود یکقد ری 
بحث بیرانمم : 

این یکك, آزاد قید بیانست» که علم جلیل طب ؛ معتنابها ترین شعیة 
حکمت است. زبرا موضوع آن خدمت حیات بنی بشر است» وچون نوع بنی‌بشر 
ارف حیوانات, همعتبر تریق سوجوداتست» ازائرو, آگرعلم طب‌نیز اشرف ترین 
علوم ومعتبرترین فنون گفته شود, جاذارد. این هم ازادور بدیهی وآشکاراست" که 
چاانچه دیگر علوم وتدون از آغا تشکیل خود تا بحال خیلی ترقی کرده است ؛ 
همچنان, علم جلیل طب نیز, بیکک.درجة اعلای ترقی واصل شده است . اگر 
کسی بگوید , که اطبای یکعصر پیشتر از ین » اززاطبّای, عصرحاضر قابلتر و دانافر 
بودند, خن بی‌دلیل و برهانی‌خواهد بود؛ زیراترقی غر علم ور صیعت و هنرا زتجا رب 
کذیره و ترقی آلات و ادوات عدیده بوجود می آید . اگوزدر یکی از با کتریولو ژی 
خا ند و دار الا «تحضا رات و کیهیا خانه های طبی بلا د متمد له اینعصر 
حا ضر د رائیم ؛ و یکبا ر بو ی د کانها ی عطا ری بعضی سما لاث شر قیه 
نظر انداژ یم » تر قی علم طب تنها بهمین دو دیدن و بتایسه کرد خود 
بخود ظاعر میگردد ! آن قطی‌های چوبی ر نگه" که از بس چ رکی وچتلی يك 
رنگ ماوراء الالوانی پیدا کرده » وهشداد بار به ملیله پرشده * و نود با ربه 
بلیله وبا ز بزرچوبه پرشدده » واز نك خالی , د کان عطار هارا , باآن بلورستان 
آئینه زار احزا خانه ها ودواسازیها قیاس کنیم * معلوم میگردد که طب چه بود 


ب 
وچه شد [( 


نات مقالات محمود طر ژی 


در وطن عزیزما , دوطب بعروف وزبانزد شده است : یکی طب یوثا نی » 
دیگر دا کتری . اگر چه این تفریق درست نیست., زیرا اساس و موضوع هر دو 
یف چیر ات که آنهم غبارت از تداوی ا-راض مختلفه سیباند , دلی ؛ در 
اصول تداوی اختلای دارد " که سیب این ثفریی شده است , مثلا طبیبهائی که 
از قدیم الایام در سملکت عزیز ما موجود بودند وهستند , براصول و قواعدهمان 
کنابها وخواندکیهایی که از عصر های اقلا طون‌ها وار سطلو ه و بو علی سیتا ها 
وغیره مائده , تداوی میکنند ۱ واز عمان اصول صفحه های‌دوریانه خوردة کهند؛ 
یکقدء به آل طبف نمیبرایشد ۰ ودا کتر ها برتجربه هاوتحقیقاتتدقیقات موشکافانه 
که روز مره در بازار علوم وفتون وص‌ایم بوقمون بوا سطه تجد د و تنوع آلاات 
وادوات کوناگون از عوالم طبععیه بیرون‌یبرایدم. اجرای تداوی میکند . و عر روز 
ور وقت , يك طرز نوع ويك اختراغ حدیدی بعیدان میبر ارند.بناً غلیه , اگر 
بگوئیم که کشتی بی یادبان از کشتی بادبان داز * و کشعی بادبان دار از واپور 
ای بخاری «ریع السهر آتش نفس بهتر است , ویا آنکه فاعد عا ی نامه بر پیاده 
ای عصا زنگدار, از فطار های ریل دالك آمشین رفتاار چا بکتر است « این را 
عم خواهيم گفت که طبابب اصول قدیعه ؛ از طیابت اصول جدیده بهتر وخویتر 
خواهد بود ! 

بلی ! د رین هیج گفتگو تداریم . آما گنتگوی ماد رعدم کفایت‌دا کترهاست ۰ 
اسیت به احتیاج نقوس شهر , يك باب شفاخانه مکمل سلکی ويك‌باب شفا خا ند 
عسکری موجود است . وعمه ساله , ادویه واجزای طبیه در بك مقیاس واسعی 


طلب شده , بر «ردسان تداوی طاب. پرایکان احسان ميشود, وی پنچ نفر ده نغر 
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دا کتری , که آنهم از طرف رکار ما موو وبستخدم باشند » ويك دوسه دواخانه 
که آنهم درشغفاخاه با دوایر حکومتی باشد , ستوجب تسهیلات‌نداو ی هفتاد 
عشناد هزار نغر آدم شهر دمیشود ! 

عابی الخعبوص که بعضی دا کتر ها پر غرور وعظامت‌فروش هم پاشند ! , 

در شفاخانه ملکی همه روز » بغیر از یدارانی که برای تداوی خوابانیده 
شده اند , بصد عا مرد وژن و فقرا وغربا واصناف| عالی تداوی میشوند , و د و ا 
میبرند . يك دو دا کتر صاحیانی که تر آن مامور اند » به پسیار درستی وخو بی 
وظیةك خود شانرا بکمال سعی و کوشش ایفا میتوانند : ولی به تد وی ععومی 
کفایت نمیکند . 


در شغاخانه عسکری ذ همه روژه , بصك ها تفر افراد ری تداوی 


رز ) 
میشوند » ودوا داد میشوند. » وغیر از آن ۵ در هر چونیه‌ای عسکری , دا کتران 
خصوصی #۶م موحود است , که تا یکدرده داوی افزاد عخرینجزدر زدراه‌ئیت 
گرفته شده است , که باینصورت , خواه صنف افراد,عتتکری ونخواه صنف غر با 
غقرا * ویا کس‌انیکه در شفا خانه بخوابند » از حهت تداوی و3وا بمحروم نیستند * 
و کذالك ؛ ذوات معتبرین وععله حضور ممایونی یز , به داکتر ودوا احتیا جی 
ندارند , چونکه دا کتر های عملهة حور همایونی , وم دا کتر ها ی شفا خانه 
»۱ ۰ علاوه بر اینای ماسوریت خود شان‌از عهدء آن خدمت عم برآمده سیتوانند . 

حالا آمدیم پر جنف مردمان متوسط الحال م مانند تجارو صنعتکار وغیره* که 


حال ‏ احوال شان برای خواستن دا کتر را به خانه خود وتداو ی کردن‌خودمساعد 


است ؛ ولی «سیب دستیاب زشدن دا کنر در هر وقت وهو زسان ء مو جود نبودن 


2۴ مقالات محمود طر ژذی 
اجزا خانه عا ودوا خانه ها در شهر واطراف آن ؛ از تداوی حقیقی مجروم‌سانده 
مچبورا به عدان قطی عای چرلد فوچتل د کانهای عطار ها بمر احعت کردن 
مجپور می‌شوند , 

احرم 1 اگر اداره پلدیه " یعنی « مینسپالی ۷ شهر , نظراتوجه خود _ابسوی 
این نقطه مهعه احتیاج ضروری اعالی متوحه تماید » ويك سرمایه وضم نموده ودر 
نقاط مهم شهر یکچند دواخانة مکمله باصول جدیده باژ کرده یکدوسه دا کتری 
افیس سعین امرتخدام تعایك , بفکر ناقصانه ما , چدان میرسد که دم احتیاج‌اهالی 
رفع شود " وعم يك ببداخلات خوبی برای صندق پلدیه حاصل شود , ... 
رد به 


سال سوم شه‌اره بو ۱ تور ۱۳۹۳ 


دوایربلدیه د رشهرهای بزرگک‌یاگ میحکمه :تاه مخصویه ایست * که در ژیر 
ریاست یاهرئمس بادیه يكمجنسی, تشکیل مییابد. وئیس واعضای سجاس» به انتخاب 
ادالی شهروانضمام رأی حکومت «قررميشود. دفترجداگانه وصندوق- یعتیخوانة 
علیجدة دارد . بنام«مداخلات باد ید بعضی‌مالیات شهر به دفتروخز ان بادیه عاید 
میشود. وظیفه دوایر بادیه, انتظام‌وزینت وصذای ومحافظة صحت»وتاسیس مبانی 
خیرات‌ومبرات, ووست دادن کوچه ها و بازارعاء ووجود آوردن سیدانها وباغچه 
ای عموسی» وپعضی بیانی کهمداخلات پرای‌بلدیه حاصل کندوغیره‌وغیره میباشد 
که قانود‌نایه های مفصل ومدوی دارد دوایر بدید؛ .گرچه دروقت لو م 


بمعاات پوایس- یعتی کوتوالی- دحا <ست» ولی پذفس خود دك ایرة مستقله ایستء 


مقالات محمود طرزی نت 
کهازدایره ضا بط ه - یعنی کوتوالی- مبراسر جداگا ته ءیما شد . انشاء التهء در یناب 
بعدا زین تفصولات مکله خواهيم نجاشت - 


دال‌اول » شمارهُ . ۲ - ۵ ۲ سرطان ۱۳۱ 


( ..... بعد از بیاناعمیت شرکت ها درجهان امروزبی نگارد : ) 

,. اولبا رکه نام ثذ و گت شنیده شد, وبنیادآن نهاده شد, همانا «شرکت 
عرابة موتر,» بود کهپارسال» ذات‌اغایحضرت بادشاعی ء بعدا زآنکه برعده اعیان 
سماکات ازقواید شر کت‌ینطق بای بسیار موّثری بیال‌فرمودند* چشمان هم هگا ثرا 
برمنافع آن‌با ز نموده؛ و هماندم »یگ رسای حسییفی بوجود آمده, ش رکتتشکیل یافت؛ 
کها نشاانته مناقع وفوایدآن» د رثانی دیده خواهد شد... 

سال شوم - مارهب ۲۲قوس ۱۳۹۳ 

شر کت مو آر کار 

پیش از ین از انعقاد یافن شر نت عرا به‌عا و موتر » برای تجارت در یکی 
از نسخه عای سراج الاخهار افغانیه : بحث و بیال رانده بوديم عصر ترقیحخصر 
ذات اعلیحعضرت که ابواب انواع سعادنها را بر روی ملك وملت باز فرموده »در 
باب انعقاد یافتن درشر کتهای تجارتی ؛ که یکیاز اساسهای مهم ثروت است؛ 
نیز این شر کت موتر کار را قدمه نخستین نردبان ترقی تجارت‌وضم فرمودند .ابن 
است که در وقت حاضر * عرابه حای سواری وعر به های نقل اشیای «شرکا» 


حاضو وآراده شنه است 6 ونکتهای آن نیز ؛ٍجاپ رسیده است. ,امید ات کدد رین 


"۵5 مقالات محمود طر ژی 


سدفرخیر بت اثر از حلال آناد » که بسیاری ازمردمان برای پسر آوردن موسم شتا یه 
آنطرف معهی حرکت اند ؛يك ربح وفا ید ةخو بی ‏ ای شر کت:1 کورحاصل شود ء 


سال ۳ - شماره ۱۳ - ۲۳ حوت ۱۳٩۲‏ 


تحت عنوان «معادن در افغانستان»اشمیت متخراح بعادن را برای مبامانان 
‌- 


وبردم افعغانستان شیچ مد دد , 


سال سوم » شماره م ۱ و حوزا ۱۲ 


...۱ گر ها باحوال بنجاه سال ماقبل گذشته حال خود ووطن خود » يك نظر 
مشفقانه بیندازیم »و يك فکر وغو ر يا انصافانه خالی از خود پسندی بنمائيم» 
معاوم خود کرد. می توانیم .که قیا های ملون ز ردوزی کراد وما هوتی وشال 
های کشءیری اعلی» ولنگی های زر ین که‌اسم شریف خانی‌را بران می‌گذاشت د؛ 
وعصا های بطول کشمیری وهندوتانی ساخت ؟ و نش ای حسته سه دندانه 
بسیار کافت ؛ پوشالد تن » ودمتار سر وکهربند کتر» وغور مایحتاج لوا زبات 
با بود » که اگر بثرخ حال پس:چيم ؛ همان یاس های بادوتی »وهمان شال عا و 
اتکی ها و کفش ها وعصا ای سذ کور را » که در يك روزعید خاص ؛ یکنوزر 
می پوشید » به چهارصد با پتجصد روییه بهلو میزند . این همه مخارج بهوده‌بود» 
اما روی کار خانة بخار» توپ سازی * وتفنمگ سازی ء و کریچ سازی» و کارطوس 
سازی » وفیوزسازی » وچرسگری » و بوت دوزی ۰و کشمیره با فی » و غیره غیره 
صنایم موحوده دوات خود را » که سیب یگانه‌ترقی هرسات‌شمرد‌سيشود «ندیده ؟ 


واسی باشین چهاپ» وعکاسی,و زنگوگرافی» تمپوگرافی» و سکوك نمودن رو به وطلاء 
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۳ رس رده پو ۵ د ۳ میک ین ای دوات خود ‏ بوحودی اک ها توپ و نگ 
وکر بچ وخنمشمر وغیرة ساسانی حرب را بیاد یاو رده‌بوداد 6 و حباخا نه های» ۸۰ تا 
خودرا ,هزاران عرار خروار سب و بارود وسندوق ۱ هر رقم پر ازگده کار توت 
میاه خله افرموده پو د ند 4 روی زر برد وحلاء را ۰ مز ین به تشان معراپ وهتمرشر یف 
وسعین باسم همایون شهریا ر تاحدار حوانبخت خود» در خعطاه ولایت ود بگمان 
ترس ثیله بو د زد ۳ ود ها مدزسة عاحجات و شفاخاند ها وهدا رس حقاظ قران شر یف 
ودارالیتما و خیرات خانه تابیدایان وگذایان ‏ وکار خاذه جات برقی و رشته های 
مخابر» تیلاون را در خیال نگذرائیده بودند .... 


سال پدجم - شماره ۷ - ۰ ۲ عقرب ۱۳۹۰ 


(مکتوب از عرات» بقام علی! کب رکوتد فعهدا وقند هاری ء وعبد انتهء‌طالب | علوم 
جدیده, در بارة ترقیات کشون واتفاق سات, وضرورت پیشرقت صنعت, و اهمیت 
آن‌در بقابله‌با دشحن وتائید فستانش اسیاب ترقیسثل س رکهای شوه ورباطهای 
سراحیه, ومکتبهای مععدده وداشمنخانه های‌حر بی وغیره. وفواید سراج‌الاخبار . 

سراج| لاخ رافغانیه بدا زنشرا ین سکتوب-فصل که دهستون راگرفته امت‌مینگارد :) 

ناطق تخلص, یاث شاعر میگ ید - 

وارسیدیم بجابی سن‌وناطق درءشق - که‌بود بلیل و پروانه صیحت کر سا ! 
در پوش‌نظر, خود يك کبت‌دفعه دارو یك‌طاب العای ینید بایل کاف تصغیری» 
با خود خواعند گفت , عجب‌ماچنان‌گمان کرده بودیم که‌این‌بقاله سیاسی*اجتماعی؛ 
اخلاة 


ی ملکی: عسکری را کدام ما ) وواعظ شیوا بیان و یا کدام دییلوسات 


وانف! حوال جهادا, و دا کدامافسر بسیار کلافی زوشته خوا لد پود ؟,,ماميگویيم * 


2۸ مقالات محمود طرزی 


پندبگیرازسخن » هی مبین بقا پاش نیکوئی؛ تاع بین ؛ به‌بد کان که‌زیگری ! 
سراج الا خیا ر افغانیه : بکه‌ال فخر وسرورر مکتوب‌صداقت وحقیقت اساوب‌این دواولاد 


رشید وغیور خودرا, درمینة محیت دفینة خو یشتن حفظ میکند 


سال عفتم - شماره ۳ - , ستبله بوچ 
سس سای و تس تس 
در فصل علوم و نتون ۰ ثر وت جیست و چغر افیا ق طبیعی چیبرت ؟ 
(بقلم محعود طرزگ) . 
سال هعتم - شماره ٩‏ سب چم قوس ۱۳۹۰ 
وس ۶ 
درفصل «زراعت» محمودطرزی: چاپ رسااه ای را در بارُ زراعث پنیه آغاز 
بمکزد نخست‌در باره | میت زراعت بمنگارد » 
رنج بررنج معکنند, گنچ‌سد عد, آکرگنج نباشد, ته‌صلح است ونه‌جنگ هطوپ 


تس 


اعدت ژه تفنگ زه تاج است نداورنگد؛ هشوخ اشت زه نگ ! نه ترنگ است نهآ هدگله 


نه قصر است نه عمارت, نه‌ذفق ادت نه شطارت؛ تهعدم است نه تجارت » نه فیض 
است نه سعادت؛ نهعشقی آدت زد محمت. ت ! اینها مه اوازمات یا تیتتا ی و 
زندگانی چون اد زندکانی؛ کخادت کامرانی ؟ یل چراغ حیات یرت ۷ کندم: 
جواجواری» شالی ؛نیشکر:چ:ند رب آلي ۱ کچااوه تخم‌مرغ ) خودسرغ : او شوه ما نت * 
روغن» گوشت وغیره کذالث. برای‌فانوس چراخغ حبات» یعتی جامه و پوشالد» چه 
با راست :مههم‌ترین احزای‌قماش این قا نوس چغیه » کتان ند پشم » تشکیل سید لد 
استجصال همه اینها برفج رتجیر متوطاست .. 


عقالات محمود طر رک 5۹4 
.سای 


(-پسازمقالات سابی سراج الاخبار در با رة زراعت مانند اتلا ف ماخ ذ کر 
میکند ‏ و بعدترجعة رساله زراعت پنبه, را که ازطرف نظارت زراعت و چنگاه‌ای 
دوات عشنائیه درسته ببس , نشرشده است» آغاز میکند . 
در ین شمارهء ازانتخاب زسین‌برای زراعت + آغاز میشود " و چا پ رساله ؛ 
د رطول‌سال هفتم سراج الاخبار دوام میکند .) 
-به ایشرفت نواحی مخعاف اذغا استان 


سال + شماوه بت مر حد ۱۳۲۹۱۸6 


« کو ه -تان کا ثل » 

کابل که ب رکز دولت علیهافغاتتستان است " تنها عبا رت از همین شهر 
شهیر عروف نی 3 پلکه پنام کاباستان 5 يك حطه دسا ۳ سح ر ما لک‌است , 
مهمترین اراضی که این خطه رانشکیل داده * اراخی سمت شما!ی کابل میباشد 
که آثرا کوهستان سینامشد . غیر از ست ماق,جتوب غونی اففا نییتا ن , که تا 
یکدرجه دشت وهموار است, دیگر همه این قطعه پاك عبات از يك‌شبیکه کوه‌ای 
متسلسل عظیمة سیبانشد » که ازعرب بشرق وازشها ل به جنوب * یکد یگر را 


تقاطع 


شپیکه حبالیه وا قم شده است . . . 
(بعد از ببان بوقف جغرافیانی » ذکر اییکه نفوس کوهستا ن و کو هد امن 


نموده اند وآباد بها وشهر ها » وایاات ها درسیان واذیها ودامانهای این 


ودران‌حیل السراج راپيا کرده ء ازمقام راه ای خاواك وراه در صالح او ایک 


»عروف به سالگ , که یکسر به خنحان بیبراید 6 قدو راه د یگری که یعی از 


۰" مقالات محمود طرزی 


درة غور:د» ودیگری به باببان میرود بیان کرده | ست ,حا صلات کو هد امن 
و کوغتان را ؛ بشعول لو لیدپنبه وصنعت بافند گی » کرباس , وکین بیان 
کرده , در بارمٌ کار خازه برقی که حاخده میشود , تذ کر دادءا.ت .) 

سال مدوم - شمازه بات ۳۳ قوش ۱۳۹ 

تحت عنوان حواذت داخلیه سس وح ایع پروری ها ب ‏ مراچع به فا بریکه 
الکتريك حبل 2۹ کوعستان میتگا رد » 

بلی , اگر این فا بر يك پرقی بانجا م رد حقیقت! کهع‌دایع سملکت عریزما د قعنا 

يك روتق ترقی غوبی حاصل خواعد کود . زیراسه عزار اسپ توت برقی کم قوت 
نیست . باین توت معکق آست که نندسا شرنخا نهم و حودة که‌در دار ا لاد کایل 
مود است بسیهانینحانه عا بوحود آید .و هم هر بدانوا راکتر یکی روشن 
ترام ریله‌ای‌برقی براه‌وحر کت افتند " قابریکیای حصوصی بر نلق ی اهالی نامیس 
وبنیاد گیرد , احتیاحات مملکت بو آفیون] لر طرف. کدف( از محصولات زرعیه , اسطه 
قابریکهای حناعيه ارتة د» عای عطیهه برد ی کار آید بش ازمحصولات نیشکر 
وچعندر وغیره که مواد سکرو: را حاوی میراند واسطقابردکه‌ای قند سازی احتیاج 
قند مماکت رقم ودفع گردد. که اگر هیچ نباشد بملیونها زر سرخی که بر ی تنیا 
جاع از مملکت عزیز دایخارج یرود ملیوذیا ی دیگری کهبرای قند لیزمیبرا ید 
بچا پماند ,علیالخصوص‌فابريك کا غذ سازی . 


سال اول‌شها وه عم ۱ داو (٩.‏ 


تحت عتوان «نهر دراج حلال آ باد». درداره اهمیت آب وآبیاری واز آ تحمله 


مقالات محمود طر زی اف 


نهر کا بل « که بزدان افغانی سردم نگرهار زسین ؛ آنرا سین مینا مند» یه کشیدن 
نهر سراج احتیاج داغت «تاشهر جلال آباد يك امتقبال بسیار ترقی نما و يك حمات 
بسماز جال‌فزائی را مستعدگردید.» 


سال )چم - شماره م - پر میزال ٩2‏ ۱۲ 


درسفحة اولتحت عنوان ,عطق زراعت , یعنی سر زسینها یی که قابل زراعت 
درخت پورتقال (مالته )ات مینویسد:.... اراضی ننگنهار نسبت به اراخی بحرسفید 
(مدیترانه) خیل با.د ترمی‌باشد . 18 اکربه این سیب پورتقال درزسینهای‌ننگنهار 
شود ر, احتم‌ال دارد . اما چون خود این در محرر عاجز ی اراضی سواحل بجر 
سفید , وهم ارضی ننگنهار رادتلة ام : درگرسی اراضی ننگنهار رابراراضی بحرسفید 
افزوذ ر سیر بیئم . وئیز چون نارنج‌ونیشکر وافرید رینجا ها بر میرسد, باین دودایل" 
میتوانمم که‌بگوئيم دراراضی نیگنها و دا " رعکن.ت پورتقال ولیموی سیار اعلای 
و ورمتط اهب 

اراضی ننگتهار ؛ باوجودیکه درختهای نارنج بسیاری رابسو می‌آرد "ولی درخت 
لیمو و پورتقال که‌آنرا سالته میگویند :دران‌-رزسین هاهنوزنسرنعی رسد ء حالانخه 
لیمو و پورتقال نسبت به‌نا رن خیلی‌نافع‌تر وتجارتش‌فایده میدتر میباشد. ایو پو رتقال 
یامالته ء اگرچه یکقدری ازنارنج نا زکتر »یعنی به هوای سردناتوان تراست . امازهم 
دربقعه ای که نارنج بسربرد » بسر سیدن آنها عم خارج امکان شمرده نميشود. 
باآنهم ؛حکم قطعی کرده زميتوانيم ... 

[ د راخیر»این‌سوال راوضع میکند , که‌قدمك شاخچه کك درخت پور تقال را از 


کجابدست بياریم ؛ که بدرختهایا رنج خود پیوند کنیم . پیشنهاد میکند ؛ که 


۰ مقالات محمود طرزی 


۳۹ هاد رییپ ای بسبیار بزرگ‌با حالك وگل 4 بوا-طة ریل تاجمرود »وازآنجا بهوثر 
تاحلالآبادآورده شود .] 


سال دوم شنماره ع- قوس ۱۳٩۱‏ 


صفحه م مقاله دربارٌ آثارعتيقه غزنین ء درین مفاله آمده است.. 
شهر شهیرغزنون ءذرآئار عتیقه ؛توانگر ترین حاهاست که 1 -فردات آن‌یقرار 
قن اجراشود »آثار عتیقة بسیا رگرائیهایی ازان‌بطهور میر مد عاوم 
بعد ازپیان آثار تارییخی غنین: تحت عنوان بکدودخن درا عمیت آثارعتیقه 
احمیت عتیقه شذانتی ,در کشف تمدن تدیي وخط های گوناگون‌شان وا ععبت سوزيم‌ها؛ 
بجان‌شله ات .. 


سال مت - شماره و ۱<م +جوت ٩‏ ۱۲ 


تادیس بمکاتب ایند ائیه در آوودتان ,احوال جقرلفی وتاریخی و رستان ؛ 
يقلم محعود طرزی . 

...این دوصد هزا رادم ؛به‌به فرقه وبربسی قیایل ستقسم میباشند. ,اغهااز اقوام 
آریه میباشند . مذءب شان نیز ازاساطیر الاواین «ودذا» داء خوذ است . , چنانکد 
احوال تاریخی اصل ومنشاء قومغا»وهلتهاء | تثر دربرده .ی مش رکی»ونا‌عاومی 
پئیان شده مانده است ء ده‌چدان »درخصوص مخشاء اصلی اقوام نورتان یز » که 
از کجا بوده‌اند ؛ وبه‌چه‌گوئه انشعا بهای بانجا غارسیده اند » بهمچگوته سماوماث 
مب‌تنده دسترس‌ند ارم ,- [-پس ازروی‌سوانح ع-ری ضیاء الدله. , راجم به رعنه ها ی 


آلشیشهای عیسوی ؛ برای مسیحی ساختتن نورستان‌افتباس میکنده واینکه درظرب 


مقالات محمود طر زی ۰۳ 


چها روز تمام ولایت کافرستان مخر گرد یدود ربها رسه ۱۳,۳ قمری‌لشکربکابل 
مراحعت نعود د 7 

سوسرتحت عنوان حالات تورستال "درعهد سراج اامله وسیسات مکتپ ابتداژیه 
(سرجمع ب باب‌سکتب» باذ کرنامسوضع ونام‌مالا هابحیث معلمین * دادهشده‌است....) 
به‌تاریخ غره‌جمادیالاول سنه م۳ ازطرف‌جناب سرد ار محمدنادر خان » يك لایحهً 
بحضور عالی نطارت جلیله جزبیه وسعارف؛حضرت معین السطلئه تقدیم گردیده .., 
برای احرای سررشته وانتظام کارهای مذ کور » حناب ملد فقیر‌حد خان معام 
غند اردای: وعالیجاء میرسحهد هام خان سرد رس‌سکتب ملکزاده ها »«عراه حاکم 
دره اور ؛ عازم صوب متصوقد شده اند , 

دراول کارمقدار . ۵ ۲ 27ج "ها داخل مکاتب سذ کوره شده ؛ به‌تعحصیل 
ود لیم شروع ود ند , . . 


سال هفتمشماه ۹-۲ ۱سرطان بو ۱۲ 


[سعرفی‌بامیان:- سابین هند و کودو کوهبا با .گرا ز« خنکت بت»و«سرخ بت» 
بیان ,, . دریاقوت حموی ,سمچم البدان ازبامیان 3 کر گم یت .۰ 
_- ها وت داخی شور دای شرق 
سال اول - شمازه . , - اول حوت . ۱۲٩‏ 


دحت عنوان حوادث خار حیه:- «درس عیرت» 

احمال احوال سا سی استا نبول* 

اختلاف و بنا فشات سیا سی فر ق4 عای مختلفه بلتی دوام میورزده فرقه اتحادو 
ترقی» و « فر ق حر یتء اژتلاف»: بهم هیچ اتحادوانتلافی ندارند! ارآن سیب از 


ثر ی و <ر دت ش هیچ تاکن مشود ۱ 


۰۴ مقالات محمود طرزی 


, , صد راعظلم میخواهد که فقرء( م) قائون‌اساسی /اصلاح و تعدیل‌شود؛ یعنی‌بحضرث 
سلطان اختیاراث وا سعتر واقتدارافزو نتراژین وقت داده شود, که آ له اختیار هم » 
عبارث از اختیار قسخ کرده توانستن مجلس میبا شد. 
خر 48«اتجادو ترقی» این رای را تبول سیکند, فر قد حر یت داتغلاف »بر ضدآن‌شریوها 
وئعا یشها احرا میکند! 
از هر جهت» فرقة«اتحادوترقی, بسیب یار بودن حکو مت به آنها؛غلبه خوا هند 
کرد, وهم ح رکات نان «قدلانه‌تر و معقولم, معلوم میشود,ابا فرقه حر بت واثتلاف» 
ازهر حرکت و عرفحوای کلام ثان اغراض شیخصی و بعخی‌حر دات خفی پد بدار 
است. احاصلل» چنا لا معلوم میشودم که ملب نجییه عثها ئیه, هئوز یدرجه یی که 
لازم با شد, لیاقت وقابلیت جلس ساتو پیدا کرده تقوانسه اند چه‌حای دیگرال.... 
طر یقت لربا ثی‌يك جهانء زنگ میخوا هد بحسن سح ننوان پیش بردن نا زنینیها ! 


سال اول - شماره ۱ , - ۱ حوت ۱۳۹۰ 


حو اد ث خار یه 
احجمالاحو ال سیاسیات ۱6 ام 
چون در فده های اوراق حوادت عالم نظر ميکنيم, ودنبارا ريك عرح‌وسرج 
پر فنته وآشوبی می يابیم :که از هردر طرف» سیثل بهای د دشت ائتا ی,در بای 
پر موج سا سی بجوش وجر یان ] ده ما نند بخا رهاوغا زهای دواد آب و یداب شده 
م رکز ژ مین» غرعر طرف دئیا را بلرزه وزلزله دراورده است. بزرگتر ین متطقه که 


این زازله پر غاغله» دران احرای - خرا بی بیکند: شمانا‌الك اساابید دو ات تایه 


مقالات محمود طرژزی ۱۰۵ 


عثما نی وا برانست. وچون یکقدری دور تر نظر بینداز بم» سمالکگ و سیعه چین را 
نیزدر يك‌گرداب ایاب هرج و مر ج می يا بیم. و چون باز بسوی سغرب اقصی يك 
عطف نظر کنیم ,آنجا را نیزاز نا ثبرات ژلازل خالی نمی یا بعم . 
دولت علهانر ,در حاذیه دو کشمکش بر مج وتاب وف سنج بی د رافتادهء 
که یکی عوامل خارجی ود یکری | حیلافات فر قه های سیختاقه داخلیآ نها ست. 
الح ق که این شق دوم خیلی د مشتنااکت تر از اول میبا شدء و موجب اند یش همه 
اتحاد خواهان | سلام میشود . در وتث حاضره؛ فر قه های معلوم‌داری که درمات 
عثمانیه با همد یگر گلو یکلو وک پر ن‌بگر یبان در افتاد‌ازدءیکی«فر قهاتحادوترتی» 
ود یگری: فر قه حربت وانتاضه» بیبا شند» و غ از بن يك فرقه د یگر نیزهست 
که آنرا, فر قه مستقله» می‌نامند. این ا حتاف فر قههاء برای قوام گر فتن حکو ست 
بشرو طهُ عشمانیه, و دور خوردن ادارةٌ دولت, یکت محو ر لا بقءبك دا ع و مشکل 
عظیم‌ی شمرده میشود , 
سال دو م شاه ۲۱ -۲۹ میزان ۱۳۹٩۲‏ 
احمال سا ی 
از عوادث ععده ووقوعات.همه که‌دراین ایام بظلهور انجاییده خبرقتل مرحوم 
«یجمود شو ات »باشاست: که بعد ازقتل ناظم باشا , و عزل کامل با شا» بعغد ه 
صدارعظمی , ونظارت حربی رسیده بود .محه‌ودش و کت باشاء همان‌ذاتی بود که‌قا ید 
وسر افسر «اردوی‌حرکت» شده, از روم ایلی به‌استا نبول آمد , وسلطان‌عبد | لحمید 
خان غازی را خلع نمود ,باز ازطرف « کهیتی اتحاد وترقی, نانظر حرییه‌شده بو د. 


وجین کمیتی«حریت وادتلاف »بروی کار آسدء عزل شده بود , وباز چون«اتعاد و دب 


۹*۹ مقالات‌محمود طرزی 


ترقی» بر پاخواست؛ وناظرحربیه نام باشا وا در آفس‌دايرة باب عالی متتول و کاما. 
پا ها را معزول نمود و میصب حبد راعظامی را احراژ تمود 

اژ گاید حکوست مشروطه در دولت امه عفمانمد تایم وعتوان«خلا فت 
عظماي مسا مییه 4 بعدوان «حکومت دشروطهٌ عثمائيه, تبدیل , نیرنگهای عجرب و 
تقعیرات غریبی درانسر زین پالد (عموزت بسیار الا ای جلوه پذیر نظهو رات‌شد, 
یر ازانکه بسیاری اما لك سیم )مان ولایت‌ظرا باس عرب افریتا ؛ واه روم 
ایلی او روا » وچزایر بحرسنید آسیا/ وبملیونها نفوس ضایع وغایب گر دید, بسیاری 
ازآدمهای‌نامداز , وقیمت دای نزطصه آنش حرعی‌و کین غرض‌ونفس برستی گردید, 
متصد ماازآن نامداواق تلف شید آتش‌دشون که‌در سمیدانهای کار زار تاف‌شده اند, 
ثیست؛ زیرا آنها را نیس میکیند مقصد مابا زآن ضایم شد کان وتاف شد کالیست 
که از دست عمدیگر شان / باحیاً مب در وباغدرا بقتقول ۳۹۳۳ اند ودایان حسرت و 
افسو ی این است کهیعضی از افراد سلت‌ش۲(: آل بادیه یمان راه عدمرا : تفرین 
5(عذت میخواند, یعضی آفرین ورحمت سیکو 2 

دردیان این ها اد ییهاء محررها» سیاسیها اسر عا و زیر ها ناظر غا سر ترده ها, 
حبد را عطمها تاظرحرنیه اي نیز بوحود است, اینها هی دا شدگان نس پردتی 
پارتی هاوفرقه عاشده است . 

رعد عا عزار نوی اسارم 1 بیگتاه 1 عام شدنل به آتش موختا ده شلد نت 
۳۹ تصارا شدند عرضهاء ااسوسهای شرفیا پاسال کد ول سبترگ عاٍ سعبد های اسلامی 
حلیسا تحویل یافت بجای صدایاذان او ازثا قودر باند 13 4 بجای‌بیرق » هلال 


تیرقهایء لیب برافراشته شد,نها یتالامی جد کث شم انجام یافت . جونکد شدلی هاش 
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دطاب ها حاصل کردید, چیزی باقی نماد .ولی‌ما ءنوز خوش, که‌این اول قد به 
های نرد بان ترقی ما ست * 1 

د فتر تما م گشت و به پایان رسید ععر 

با همچنا ن د راول وف تو مانده | یم 

یی در اول و حف بی‌اتقا قی فرقه هام واختلاف بارتیها , هنو ز هم از تعل 
همدیگرو ریختن خون یک بگر سیراب نشده ایم.وميگوئيم که همچنین لاز م اسث 
تا بمدئیت حقیقه , فراشسها وروسا جا وقارطا جها وغیره برسیم ۱ ۰۰ ۰ 

هزار افسوس, که‌دااجوال این عصر وژ بانرا؛ميخواهيمء که‌به احوال عصرها 
پیش ازین ارجاع نمائیم. نمی‌بیتیم "45" د ربنقت او روبا حکم يك خا نه و يك 
عایله را دارد. دولعهای شش کانه روساوذ یگر ها افراد عایاه آن سراءیعنی اوروپا 
شمرده میشوند . کوذگرة صلح عمومی رابرپا کردند. نتیجه آن‌برین قرار گرفت ء که 
در با بین خود شال یك‌صلح واتقاق قایم‌ودایمی ناس نمودند وبزآین قرار دادند 
کهبه ابن‌صلح واتفاق , دنیا را درسابین خود, برادر ورن" نقسیم نعایند وان است 
که به تقمیم کر دن؛ ازچندیست که‌آغاز کرده , وبخوبی‌وآرامی‌موفق هم‌ميشوند, 
پرلین؛ پاریس , وبانه»روما, لندت , پترسیور لد ؛ عر يك يکيك دالان بز رگو 
وسشعشعی رده میشود , که‌در هر گاه وییگاه » رو سای عا پله بی 45 همه گی 
از يك سلاله ويك نبیره سیبا شند , در آن دالانها جمع می‌آیند :وبا همد یگر» عهد 
وسیذا ق شا نرا تازه میکنند. 

از با کا رکذ شته مچرا که‌با اتفاق واخو تی که‌دیدا بران ماء مور بو دیم» 


برای آنها ترك کردیم: » چرا که ما سعی +وغیرت ؛و شبت واقدام وعلم و کسب 
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حلال یع‌تی صنعت وعتر را که نعبابران-جبور بو دیم»بکا علی وتن پروری» وعوسات 
سا لا یعتی ۰و بیخیری و نا د افی میا د له کر د یم. این است که جزای 
آنها را با ید یکشیم , و اگر پرسید » شود» کسه آپساازیسن اسو خسته 
های عبرت عالم ا-لام ؛چشم بصیرت‌باژ کرده بسر هوش میایندءو دود بینا, گوش 
شنوا ممکشایند»و برای حفظ استقالال استقبال‌خود و مهابك و آئین خودکر فی س‌کنزد 
و یجهت بقیة الباقية سمالكاسلامیه‌در بی چارسی‌افند؛ بجواب‌گفته مشود کداسلدرها 
۱ 


را چنان خواب سنگین و عخیق در له ربوده که چشم با کرده بتوانند,وچنان شراب 


عغات و بجیری ننوشیده اند کد بهوش آمده بتوانند. در حالیکد از ب«ضی جر ددرت 
خواذان و تقسیرداثال فحول؛بشتوبم کد«برای ما جنعت بکار نیست»ترقی لازم‌ئیست 
ما بفلاخن وسوته ب رکافران غالپ آمده و باز خوّاءيم آمد. 

آیابعد از شنیدن اینچنین تتوعات» چه اسیدی برای بیداری خواهد بازد؟ 

مع دالك» هزار شکر است که رفتهرفته "بید ار مغزان‌وستو ر قکران است نیزانژونی 
میگیرد ,و دیا تنها بر هه‌چنین فک ها باقی نمیغاند»و زدان خود بخود واحبات‌لازة 
خود را تشان مید هد : ترقمات عصراگر شوج تعاشده »ما ر سرعت عرابد یوترمیدواند 
که بمداند که #نوز چه چیزها پروی کار نیاید ! ! 


سال شعا ره ۱ سم حي ت۱2 ٩‏ ۱۳ 


دررسلکی کهنرقد ها وپارتیها افزونی کرفته یغنی « گند» و «کند با زي» خا 


بسیار تعده , اختلافعا وپراکند کیها وپریشا لیها نیز بیشتر شد ه است , زیرا : معثی 
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حقیقی پارتی وگند «نفاق» و «انشتاق» است , که بگانه موجد خرا یی و مو جب 
بربادی میبا شد : 
دولات عحه زاتفاق حیزد ؛ 
بی د و لتی از نفا ق خیز د 

اتفاق ملدها , درپارتی دازی وگند بازی يك میل‌منر طی داشته‌میباشند , حتی 
اگریکث چندنفرشان , د ريك‌سرزشین‌بسیا ر دوری هم‌باشند, بازاز پارنی‌سازی وگندبازی 
در بابین خود شان فارغ تمیشو زد . 

دین‌مبین اسلام , اخوت‌واتحاد را اساس اتخاذداده , بران اساس بتای‌یکدولت 
عظیمه را وضع نمود ند » کهاز حزارو سه ید سا به اقظرف پایدار و استو ارما ند ه 
لبنت 

دولت عشمانی »باتفاق واتحاد ء عناصر یکدل "ويك وجود شده , بر صموف اعد اء 
زد ند , وازآسیا واروپا وافریقا ؛بسی محالك را درقبضه تسخی در آوردند,وتا پوقتیکه 
اختلاف درعسکری وحکوست وملت شان موجود نبود ازفتوخات‌بنتوحات , فاز 
کاسیابی به کامیابی ,علم افراز مهابت بشدند ,واز وقتیکه نفاق وشقاق در مان 
عسا کر «ینی چری» وسلت وحکوست‌شان پیدا گردید , تنزل وخراپیها نیز سر زده 
ظهور شد . 

دریتباب , بمیالهای تاریخی گذشته حاجت‌نمی بينیم .تنها و قوعات میختصر 
همین دوسه سال رادرپیش انظار تارئین کرام معروض مید اریم ,ولی‌این را هم‌عرض 
با پد کرد کد هرکس خود را ازدیگریبیشترمی‌اندیشد .ما نیز عرچه که دریئبا ب 


معنویسیم بطریق اعتراض وسبیل تاویم دیگران نمینویسیم ء بلکه زظر عبرت‌وانتبا ه 


+۹ مقالات محمود طرزی 


خود ما نرا ,ميخواهيم باز کنيم فقدر تحت آزاد ي‌واستقلال خودها نرا بشناسيم 
پارتی سازی وکندبا زی, یعنی لفاق‌وبی اتفاقی راءبخیال وعاطر خود هم راه ند هیم . 
توحوانان ترك ءد رعلم وفن وتحصیل با نهای اجنمی؛ و معاشرت واختاا ط ۲ 
سیاحتغ‌ا ی اوروپا بدرجه مردسال پاریسی وبراین تحصیل یافته و تربیه دیده شدند. 
وچون بطرفشعشعه های اورو پامیدیدند »و وطن عزیز خود ثاذر | , ازان شعشعه 
جا ی نظرربا محرهم می یافتند "بجوش وخروش ؛حسرت وانعال‌آمده «یگانه سیب آنذا 
حره‌اثرا اژاستبداد میدائستند . هعان بود ء که بصورت بسیار خفی ؛ تشکیل اتحاد 
واتقای‌نموده استید.ا۵ رابرافگنداد, ومشروطیت ومجای ملت‌را قایمو بر با نمودند, 
وچنان گما ن کردئد کهیچاس مات چون‌فايم شود عمه تمشعه های درخشان 
تیره ووال او رو پا را نایل خواعند شد, 
ولی هزار افسوس ؛ که ازسبپ قصان‌تربیه سیاسیه, وغلیان حرصغاو غرضهای 
شخصیه؛ که در عدوم سلت برا ینت کر ده بود : مجاس ملت رلك حولانگاه احتراصات 
مابوریت هاو کار داری های‌دولتی کردیده ءمیچگونه یك‌ترقی درآن‌دیده نشد. يك 
مجاسی که‌مر کب از (. ,) نقراء‌ضا باشد »واینبه‌صد نقر , هريك ازطرف يك 
غفترق ازمات و کیل‌شده باشد بجای آنکه در باب تفعت دوع کلهای خودشان از 
تجا رت وصثءثو زراعت شال‌چیزی بیندیشند , یابگویند وحکودت را در زیرسراقبه 
بگیرند ؛درعتبما سوريشها و کار داریهای دو (تی انتاد » , از اصل مدعا بسی د ور 
افتادند .درمیال همف این‌محاس به‌اين عظمت, که و کل های حا کمیت ملیت 
شعرده بیشوند , بانزده بت نفری که حق‌سذروطرت‌واداره حکوست ر امعدائم‌تند » 


بود .وی آن ۳1 دت‌لمیکر د ۰ 
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رفته ر فته احترا صات‌به ر قابتهاو کینها مبدل‌شد. درحالیکه يك حزب ویك‌فرقه 
بودند »حزبها وفرقه ها بوجود آمد. ایکاش که‌فرقه هاوحزبها با زبريك‌خط ح رکت‌خیر 
اندیشی رفتار سی‌نمودند !نی ! مقصدیگانه حزبهاوفرقه ها ء یکی آندیگری‌راا زپاانداختن 
و کابینه حکوست راازحزب‌و فرقه خودتشکیل دادن‌بود وبه‌د یگرچرزی نمیپرد اختند. 
باربارستوطعها وسرا زنوتشکبلهای کا بینه بظهو رآمد. 

والحاصل , اختلافها وببتجادلهای فرقهاوحزبها وپارتیها وگند ها, بدرحه‌شدت 
»غلیان‌نمود ؛ که چشمهای شان, ازتدبیر هاودینا میتهای که اوروپاو با لقا نها از 
زه‌انها, برای برعوا کردن شاد‌د رروم ایلی وضع وتمهید نموده بودند؛ ندیدند» واغماض 
عین کردند ! بهرصورت , تفرقه‌و نفاق» (چاج وشقاق؛ کار رابدرجه بی رسا ند, که 
کارد هارا کشیده , جسم‌نازنین دولت‌ششصد سالهاسلامیه ژاپاره کردند , .. 


سال دوم - شماره ۲۰-۲ میزان ۱۳٩۱‏ 


معط رعه و مطمو عات 
مطبعه سر چشمه بعر قت است . مطبو عات | ب سمل آما فینت که‌ازان 
سر چشمة معر فت در جریانست , واذعان اهالی مزرعه هائیست که از ان آب : 
آبیا ری «یشوند . 
مطبو عات» چیز ها ی چاپ شد نیست ‏ که عبارت از کتا بها و رسا له ها و 
مجمو عبه هاو|خیارهای‌دیتی؛ فنی‌عاعی ؛ ادپی ءاخلاقی‌سیاسی و احتماعی وغیره‌سیماشد. 
| همترین عالم مطموعات «اخبار, ها ست, در وقت حاضر ؛ در هر طرف عاام سدئیت ؛ 


زبا ن اخبار ها آ نقدر عام شده است » که پا بالذات و یا با اواسطه ) هیچ گوشی 


ارنگ مقالات‌محمود طرزی 
نخوا حد بود ء که صدای آنر | ندشن‌ده باشدء و هیچ شکای تذذوا حددود که زبانآنرا 
تفهمیده باشد . 

از قرار يك استا تستيك یعنی حدهل دای حب-الی , که در یکی از امائاقهای 

پا رساله دیده شله » در تدام دلیاً «مم.» نوع اخبار یممی ‏ عفع یی ودوهفته ثی 
در معرض انتشار میدراید. پس بك چیژی که با یندرجه نعمم کرده با شد ۲۶ وا 
فائده وبتفعت ] ن نتها عبازت از یکک وقت گذرانی و سا عت تیری خالی شمر ده 
خوا هد نید ؟ 

حاشا ! اگر آنچنین میبود ؛ اخبار ها بایندرجه متبول خاص وعام نمیشد.وظيفةٌ 
یحانه آخا رٍ عا اینست که یساذر. سیاسیة, ادبیه » فنید » تجاریه ؛ صنا عیه و خبر 
ها ی مختلفة عالم را در پیشگاه نظرعتاوتی, عرض بیان تماید . اما اگ رگفته شود 
که ۰ این وظیفه غا را کتابهای بخصوصه آذ ها نیز بجا آورده میواندم حاجت‌به 
اخبار چیست؟ گنته میشود که بلی ۱ کتایها نیز این بتخ‌هرا ایفاه کردسیتوانند» 
ولی بصورت بسیار ‏ قص وسجدود , زیر | اگر این مسایل د ر کتب مخصو صذ آن 
درج گردد : | ابته که آل کتابها را همان کسانی بیخوانند ,وسیخرند که‌ازآرباب 
همان علم و فن باشند , بیکه همان ارباب آن نیز سعکن است که‌بسیب گران‌قیمتی 
آعاب » ومفلسی خود » ار بدست آوردل آن دحروم با نند , 

اما چون اخبار تسبت به قیمت کتاب , ارزان باکه رایگانست ؛ عرکس ازان 
استفاده کرده میتوانند . واگر آرز وی خر یداری‌آنرا هم زد اشنه باشند » باز هم‌چول 
دريك تهو ه خانه ویا يك کلپی بروند , البنه , بر-رمیز یکه پیش آ ن بنشینند ؛ 


بكک اخیا ری‌می بابند ؛ که بهقایل يك پیاله قهوه که توشد» برایگان آثرا بخواند . 
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حتو, ار خو اننده نباشند » هم بشایدن آن فاید میبر دار ند . 

واکر کفته شود که کتبخانه های عمو سی » که از هر رقم تتابهادارد ,بجای 
اخبا ر عا قایم شده میتواند . ايثهم درست نیست . ژير | حو ادث و مسا یلی که 
ور | خبار عا نشر میشود ؛ جدا جدا ؛ وبصورت وجیز ومفید ءدرج سیشود » و آنها 
از يك رقم سخن نی » بللکه رقم رقم سخنا ذ ر اجامع میبا شد » که په | ینسبب 
خوا ادن وبطاعه آن انبیاثرا دلتنکث ودق نعیسازد ء ووقت انسان نو ضا یع نمیشود. 
چو نکه درکم وقت از بسیار چیزهاآباخبر .یگردد , حانکه » مطااعة کتابها د ر 
کتبخا نه هاء هیچگا این آبیافی را نشان داد نمیتواند. 
د بگرایذکه حوادث سیاسیه وتجا ربهر روژتبدیل‌ننییا بد» که اگراینچیزها بشکل کتاب 
نوشته شو د» در وقت معین‌آن‌نمیر سد»وبه‌اینسبب: ؟ نتوچب ضیاع فوایدمه گرد د . 

سبایل سیا سیه ؛ اکر چه تنها برأی ارب آن بکار است »ولی اگر آن سا یل 
د راخبار ها نشر نشود ؛ وهر کس از حقیقت آذ‌با خبر زشود» بصورتها ی گونا گون 1 
از افکار ها ی بو قلعون شایع گردیده » مو جب تخد پش,ذهنهای‌بردمان‌میگردد. 
اهذ اء نشر نمودن آن برای عموم انراد لازم دیدء میشود . بانغیری از مسایل فنیه * 
واخلا قیه واد یبه وغیردنیز, برای هه آدس لازم است .حالانکهآگرهر کس‌بر ای تحصیل 
آنهاوقت واقتد ارندارد. این است کهاخبارها همه اسباب‌ترتی؛سدنیت به هرگونه به این 
مافع عظیم را ازپیش‌رو یمطالیعه کنده گان خود بر میدا رند »وآعسته آهسته‌انسا نر | بر 
مسایل فنیه واد بیه آگاه‌سیسازد » وذوق‌وشوق خو انند هگن خود رام بسوی 
تحصیل آنها جلب وحذ ب مینماید , و در کم مد ت از بسیا رچیز ها اقسا تر ا 


با خبر میگرداند ِ 


۷ مقالات‌محمود طرزی 


وا احاصل , مطیعه ها وطبو عات ؛ از سهمترین وسایل وو سا یطیست که 
رای ترقی مد نیت خدامت بیکند .اهذ ا ذ ات سراح‌العلت که‌در باب تهیه وتدارلد 
وسا یل وو سایط با فایده وپر ینقعت همت جهانتیمت را ‌صروف داشته ومیدارند» 
ایشمستاه مطیعه ومطبو عات را نیز که سهعترین اسماب‌بیداریها وبا خیریها سیماشد؛ 
ا سین وتا سیس فرسوده, ابواب فیو قات‌عام وعرفان‌را برباك‌وبلت‌شان‌با زفرسودند, 
بعال دوم شماره ۱۸-٩‏ تور ۱۳۹۳ 


اژ امه و فاینی» دوتنسکزه ایب مشهور فسوی ترچ کم مت 

...يك ایراقی دربارة حس تجسس عپرس وپالی بردم پار یس که پدرجةجنون 
رسیده است, سب‌شویمید ۰ 

(د را خیرترحه سقا له‌آمده است, ..) اگز از تضایکی بچم‌خیت خبر بد هد که‌این آقای 
| یرانیست؛ هماندم مردم بسوی من سید بدند؛ولی هیچکس باور نکرد ويشندم که 
یکی بردیگر میگفتند:-وای !این آقامگر ایراتست ۶ 

بر استی ده این يك چیر خاری العا ده سیباتید ا آقا يك انسائیست !! آیاچسان 

ایرائی میتوا ند شد ۶ 

[ در پارةمعر فی مو نتسکموءو کتاب‌روح القوائین "و مدررات ادرانیه ( یعنی«نامه 

عای‌فارسی» وی) به خوانندگان اطلاعات دادء شله است | , 


سال سوم: شماره اول» ۵ ۲ سنبله ۱۲٩۳‏ 
قو اذیی و نظا مات 
قائوت ؛نظام»حد ود :شرع ؛دستور العمل؛ آئین» مر رشته» تو زاد؛ یا سا ینههد 
الفاطیعت ۳۹ هو یبا بیك معا استحمال‌میشود» ومقصد ازینها آنست که کاردا وامورات 


در زیر :| عده واصول د رت ریس و انتظام گیرد.قانون کلم یو نا[ ث: کهازنی 


تست تس سس تست 


مقالات محمود طرزی ۹۵ 


های را ست و صاق پندبه بنده ماء خوذ شده است»و چون کتابه‌ای‌نانون فقره بفقره» 
و بند به بیده زوشده میشود »از آنسیب قانون گفته شده است. 

قانون نا مهء‌یا نظامنامه» نظر به احتیاحات وقت و زمان»برای امن وامان‌ملك 
و دولت وضع و نوشته میشود» که برای‌احرای افعال وح رکات‌انسانها»يك راه راست 
و معینی بوده» برای ضبط ربط امورات حکوست*يك د ستورالعملی باشد. در سملکت 
عز یز با کلمه«قانون»از بسیار وقتهاءيك کلمة نفرت آوری تلقی شده؛ ه رکس از آن 
رم و اجتنابو رزیده است»و سبب یگانة آناعتقاد یست که‌گویا«قانون»را ضد«شرع » 
دانسته »و مخصوص تصازا پنداشته اند, واگ رکدام قانون وضع‌و یا قانوننامه نوشته 
شده هم باشد, آنرا قانون نی لک «دستور الععل»یاه نظامنامه»گفته اند.چنانچه در 
زان اعلحعضرت خاقان جنت مکال‌سابق؛ قانوننامه که برای ککام ساختهشده‌است» آذرا 
«ذستورالعمل حکام »گفته اند.,حالا, چون بحقیقت نظ رکرده‌شود»موضوع هم این 
نامه عا, بيك‌نقطه سر بر میزند که‌آنهم عبارت از انضام و انضهاط و ترتمب ود رستی 
کارها و امور جمهور است. 

مقصد عاجزانة ماء ازین بیانات این است, که نفرت واجتناب ی کهازین کامة 
قانون در دلها راه یافته, تا یکد رجه رفع شود, و بدازم که» خواه قانون گفته شود 
حواه نظام دستورالعمل خوانده شود؛ خواه سر رشته؛ وغیره, همهگی‌برای‌يك موضوع 
است که آنهم حفظ حقوقست . 

ملکی که امورات آن در زیر قانونو نظام نباشد؛ مانند گم کرده راهی میباشد 


3 بمتزل بقص‌ود (میذه نمی تواند . 


اد مق لات محمود طرز ی 


۶| نو نها و نظا مها ء يك چر ا غ جد | یتن مست. لد هر کس را رهنما یی طریق 
سستقیم میکند . احکام حکونتهاییی قانوك ؛ بانند موهای بهم پیچیده جرو ابتریست 
که هر حکم آن ؛ درمیال دیکر احکام آن‌ضایم شده رخدداست. قادون و نظا م , شان 
موشکآفیست که زافهای محبويةٌ دلارای همه حقوق حکرانی رااز همدیگر تفریق 
داده, و غرتارراجداجداساخته آرابشی وانتضام تمام‌می بدشد , حکمبی قانون, مازندساژ 
کول ناشده‌ایست که و اژسید عد و لی تاثیر نمی‌بخشد.قانو نو نظاه,ساژ انعظام 
و آسایش سلك و سلت‌ر | گولك کرده ؛ هر پردة‌آن مقامات خوش آهنگ‌ترقیو نعا ای 
و راحت فرنا یت را مینواژد . 
حقوق‌حکوست »حقوفملت, حقوق عدوبیه , حقوف شتجصیه رآ 3] نول ات که معین 
ومقئن سیگرد اند , دزد را از دردی , (گزن را ازرهرنی , قباحتکاران را از قباحت ؛ 
جنایتکا راآنرا از جنایت, پنجه آدنین قانونست که باز میدارد, درعین زان,شرفی 
نامو س: عرّت ء سعادت رانیز قانون‌امت که‌می‌آموزاند . هیچ اشکنجه وعذابی؛ 
بر ترازین تصور نمیشود , کهيك فوستاده قانون, دست نرمء لام خودرابر کتف 
شخصی گذانتد و بتوافع بگوید : «آقا ! شمارابنام قانول‌ژوقیف میکنم». حیچ سرد 
شریف ,اعزت وناسوس تصور تمبشود» هبرمخالفت احکام ثائونیه که مستوحب 
اینگونه «توقعف» یعنی قیدشدن گرد ء ثا و سعش رسد اقدام نما ید . وچون تانون 
زماشد , ازینگونه چیزها عیچکسی پر وا -یکند, بلکه بازیر جاسة گیبی‌سفیدچیندان 
وواز کت مخملی‌بی آستین چربه کا ر, زولانه بپا, بايك نفر عسکر بر چه‌دار ,در 
ذوچهو بازاره مانند قاطران زنگدار, بکهال غرورو افتخار گشتو گذار هم میکند ! 


ذاتااگرقا نون اشد: با ینگونه زولانه دا رها دربا زارها تصا دق 


مقالات محمود طرزی ۷ 


نمیشود , زیرا ,همه احکام حکومت , در زیر فیط وربط قانونی گرفته شده, وبرای 
هر گونه کار ها ,قانون نامه های سبینو مدونی ترتیب و تنظیم يافتة , قانوفناسة 
حزا" کارخود را سیکند ! وحاحت به اینچیز ها نمی ماند , 

قانون چون نباشد ء هرباء‌سور و کارداري, که‌بريك وطیفة مقرر شود, و یا 
حا کمی بحکومت کد ام «عتی تعیین گردد , کیفی وعندی, کارهاواحکاسها اجرا 
میکندء وبانند کمگشته راهی بهر طرف میدود, ودرنتیجه , غیج ترقیو اعتلژ بی‌ در 
پیشرفت آن کارو حا کم نشینی او دیده نمیشود . گیرم که کدام‌حا کم ویا کاردار 
عفیف‌النفس ؛ شریف الطبعی, فرضمحال گفته پیدا هم‌بشود, کهغین‌وخیا نت بدولت 
خود نکند , ومانند زاو خین برده‌ان خداو حق دولت‌وملت رانه مکد, و نخورد ,و 
ار موافق رضای خدا و اجراات ثافعی بکار برد , بازهم »چون آن اجرا ات‌عندی 
و تشخصی میباشد , و از روی تا نول ودمتور نمهباشد, بشخضص خود او سربوط سانده, 
چون دیکری بجایش بیاید, همه آذرا بر هم سیز ند . 

اگر بگو ثیم که سلك ما پابند احکام شرع شریف انور است , بقانون حا جت 
ندارد , د رانحال, سیبایس تکه تنها یسك محکه._ذ شر عسیه موجسود پسو ده : 
سکس کتوتوالی : سحکة ا جسلاس بعکم پشچات و 
دیگر دفاترو سحا کم دواتی را لزوم نمیبود . حالانکه, غیراز بحکعه شرعیهد ولست 


میتعوعه مقدسته ساءبه بسی دوایرو دفاتر و محا کم دولتی محتاج است, که‌آن‌د فاترو 


۸ مقالات محمود طرزی 


محا کم قانوننو نخلامی شمرده سبشو د , وهیچ یکی ازآنها» بر سخالف شریعت غرای 
اسلامیه نمیباشد , مقصد ما ازقانون, این نیست که , حاشائم حاشاء برخلاف شرع 
انور قوائین وضع شود ! مولا قانونی که برشرابخوری » قماربازی,ربا , زنا و د یگر 
چیزهایی که شرع شریف آنرا منم نموده با شد ء آ ترا تانون نی؛بلکه عین کقر و 
عمن بی قائونی بيگوئيم , قانون آنست , که برایض,طو ربط, وامن وابان؛: وآسایش 
و کشا پش و بحافظه حقوق عبا د الله . و انتظا م د وایر حکو ست .و 
ذرفی حنایع وزراعت , وافزونی صنعت وتجارت ؛: وهمه چیزهایی که براي نگغ‌بانی 
و آبادی وتوانگری‌وسعادت ورفا یت وطان وسلت!زوم‌دید شود ۰ وضع کرده : که 
ذتا شریعت غرای اسلامیه, مارا آزان منم نفرسو ده ؛ وبصورت‌قطعیامر نموده‌است؛ 
و باب قباس واجماخ را بروی ساباز داشتیه , بدا بر بقتضیات وقت وزسان واحتیا جات 
عصر و آوان » بع, رگونه کار های کدبه اصول‌قو اعدحقوق انسانها وترقیهاوآبادیها 
خدست و رهبری آند» سا را مکاف سا خته , .. 


سال‌سوم‌شهاه ب- م قوس و با 


| تحت عنوان «علم حقوق جیست‌واز چه بحت‌میکند بعدازد در معنای‌احکام نش رعجه 
وعلم فقه « که احکام آن ,آخرت ود نیا (متا کحات؛ معاملات عقویات) تحلق میگ دوسقعبد 
آن‌احرای‌صا ‌ عباده ظا موافتظا م جعوت بشر است وه خوسر چنء-هعام آل ق رآدکريم ؛ 


حدیثتریف, اجماع است: قیاس‌فقها ست»عام حقوق رامعرفی‌میحند, که« بقوت عقل 


مقالات محمود طر زی ۹۹ 


اد رالمیشود» سپس‌حةوق طموعیه. حقوق موض وعه -حقوق‌مکتوبه ۳ ف‌ خصوصیه 
حقوق عمومیه- رابیال‌مجنماید , ] 


سال‌سوم شمار » و -- ۲۲ جدی ۹٩۲‏ ۱۲ 


تحعتء:وان «امانت, وتد کربیت‌حافظ» «آسه‌ان بار امانت تتوانست کند ۱ 
بعد از مقدمه, یه مبا رک «ان‌انته یاس کم ال‌توء دوا الاما نات الی‌اهلها» را شرح 
وضر ورت نعبین وزیرا علم را اضما رهسیکتد 

«بلی ! چنانچه‌ذات آقدسآلهی حل اىمه » برای‌تحمیل نمودن‌بار امانت- یعنی 
احرای‌عدالت- زمیان.ملونها نفوس» یكذ انی را انتخا ب‌نه‌وده ‏ بیادشا هی‌سمتا زمعنما ید» 
«مچناله» بادشاه‌نیز برای‌تمشیت اور لك داری‌خودر ساموران وکار دا رال انتخ ب 
کرده باراسانت -یعنی‌اجرای عدالت-را پر آنها تیم وتسلیم میکند که مهمترین 
آن‌امانت‌داران وزیر اعظم دولت میباشد. پس‌ازین‌یان ,سشکولیت بژرگ و زیراعظم 
راشرح بجد هد > 


سال‌چها رم سشهاره ۱-۱۳ حوت ۱۲۹۳ 


نون -یاسیات:-تعر یف و تقسیم علم <قوق عای العموم, وحقوق ین الدول علیاخصوص. 
[ پیش زاین سقااه» درمقدسه, زیرعنوانل علوم‌و فنون, از سیاسیات حکها ی‌قدیمه 


سخن‌سیگوید, که‌عناصر را بعدوات‌را «آتش, ۱ لوازسات‌حربید) «هوا» صناعت و 


۳۰ مقالات همحمود طرزی 


تجارت) «خالْ, (زراعت)«آب, (وزر او کلا) میگفتند . 
درین مقاله , تعردف و نقسیم علم حقوقدوضوع و غایت‌آن- و اقسام علم حقوق 
(حقوق خصوصیه- حقوتق.د نیه-وانواع حقوق خصوصیه (مدنیه ؛ محا کمه مدنیه 


تجا ریه) اقسام حقوق عمومیه (د اخلیه‌وخا وجیه که عام حتوق‌دول‌است) داده‌شده‌است, ] 


ض. ۱۲۰سب 


روابط اور پا باشرق 


سال چهارم -شماره ۱۳ - ,ب حوت ٩۳‏ ۱۲ 


دول ۲ خارحیه, دحت‌عئوال اجمال . 

چون یکنظرسرسری بسوی این حنگک‌جهانسوز فلا کت اندوزانداخته شود ,نتیجه 
آ ن برای عا لم مد نیت بسیار و خیم دیده‌سیشود ... این‌سحارب عال‌گیرجهانسوز , 
چنین تخمین میشو د کهمدنیت اروپا را بر جعت فهقری وحشت مجبو رنماید . 
[... درا خیر مینگارد :] ...والحاصل, این‌محاربه ازچنان»جا رباتیست کهد رصحا یف 
تاریخ اسغال آن کمترد یده شده؛ والبته نتیجه آن , بمحوشدن بسبلتهاودولت هاءو حادث 
شدن عوض آنها منجر شدنیست , تادیده شود کهدنیای کهنه حادث ءچه تغیمرات 
و تبد لات بظهو رمیا ورد ؟ 

(در هر يك از ین شماره های مال چه ارم , احمال وقایع حنگث جهانی و چنین 
تیصر ات آید »است . ) 


سال چها رم - هما هه حمل ۱۳۹ 


مقاله میخصو صه تحت عنوان علم وایبلا م . 


سطابق وعده بقلم‌هکی از قارئین سراج | لاخپار . 


۳ مقالات محمود طرزی 


[ ترد ید تبلیغات میشنری‌ها یا کشیشان ,واظها ر تاء مف ازینکه درهمچ نقا ط 
عالم اسلامیت تعلیم اجبا ری وجودند رد.] مسلدانان‌زند کی ر امنحصر درخوروخواب 
میدانند , وسسلما نی را در لفظ «سسامان ومسلمان زاده هستنم ااحمدنته» میحد و د 
موشمار ند ...عامرامتحصر در قضاوافتاءمیدانندوسادام ااحیات‌دو کوری و جهالت 
فی ما لو :و ج ور 

زند گی گراین بود تابر سراین زندگی . زندگی‌درگندگی‌بگذشت, عی‌شرمنند گی !۱ 


سال چهازم ب شماره ج ۱ ح و حوت ٩۳‏ ۱۳ 


صعود مسامآزان بدرچهٌترقی , منوط بدین د اریست, وعروحبر سه‌ایابهت وسروری 
بربوط بتوا صل از ال , 

مقالة مخصوصه تحت‌عنوان هوالته‌الاحد - ... قر بدون لیطفعوائور | لته ... 

۳ خر آن»از نبود ن اراده مصعم , ونداشتن رو گر ام مظم اه لیست نه 
اْ زسما نعت دین ..- 

انشاء انته تعالی , علت العلل آنرا در مقاله یگ تحتءتوان «علم و اسلام» 
مینگار یم .اسضا یکی از خوانند گال سراج الاخبار افغا نم , 


سال پنجم مشماره او ل - م یله ۱۳۹ 


[ در فصل حوادث خارجیه تحت‌عنوان تا ریخ جنک رستخیز آهنگی حیئو یمد * 
اگر کدام فالبین , به اصطلاح زنعا روی طاح اخپا رمار ابا ز میکرد و وما هم از 
مردسانی می‌بوديم که به‌فالهاوفا لبینها گوش مینهاد یم » مطاق طالع اخیار خودرا 


«بریخی» می بافتیم ء ژ یرابنا بر اقوال اساطیر *خاصیت سیارة مر یخ ر | خون ریزی 


معا لات محمو دطر ز ی ۳ 


وآتش افروزی میگو یند. اخبار بیچارة با مکردر روز یکه قمر در مریخ ؛بود عرصه 
پير اي عالم وجود گرد یده ا ست ! 
سال اول ما بحوادث خونریز یهای محاربه طرابلس غرب, سال دوم و سوم ما 
بحوادت حنگهای بالقان ,سال چارم بایتمامها بحوادت این حنگث سوجود و رستب: خی 
آسا» پرواملا گر دید .حال مبال پنجم اخبارما شروع نمود »تا بیینیم که مریخ‌چه 
بي کند ‏ البته یا قیا بت گبری یا قيامت صغری را بر پا خواهد کرد . 
از خواحه نصر الد ین درل زد» 1-3 قیایت ون میشود ؟ کفت.آیااز قیاست 
۳ ۲ ,با قلامتشورد ؟ گفتند قيامتيك‌قیامت , خورد و کلان آن کدام 
است؟گفت.۰قيامت کلان ] نووتی ود کههن بمیرم ؛و قیادت خوردآ نست که همه 
مر د بال بمیر ند | 
حالاماهم بئتظر 3 ۳.9 تعجخعم حچه مشود ۳ هیج شبه4 خوا هد بود » که‌قیایت 
کبرای خواجه نصرالددنی , بر خود اخبار ما وپانخوا هد شد رورا ی بیند »میشنود 
حس بیکند, ولی چیزی گفته نمیتواند» ودم فروخورذه خوردهآخر الامر ء مازندغازات 
مترا کمه وولکانها» دماغش بيك انفجا ر وانفلاق .د هشی 5 فتار سی‌آید »واز هم 
پاره پاره گردیده از دغدغه‌عالم هستی وامیر هد ! 
| گر نگو یدءديك‌سزار رامیبرند؛ و گر بگو ید؛ به‌زا وش‌سیبرند , چه‌مشکل حال! 
مرا در دیت اندر دل ۶ کر گویم زبان منو زد 
و گر دم در کشم تر سم که مغز استخو ان سوزد ! 
گفتتی های اخبارماهم «افسانه سر مگسك » گردید.« کلم کلم ماینفع -ش !» 


۴ مقالات هحمود طرزی 


«ذیان در عذیان! ژاز در زار !ملعیه با لعنعنه !.سفسطه تی القلسفه ! والحاصل» 
هیچ در هیچ ! 
بس کن ای دل, چندداری نال شپگیر را 
بر ده اند از ناله ها بت قوت تا ثیر را 
همدودی ازدوار» دردی در زبر عنوان مصر ع بر جسته ذ یل ؛ 
دیوانه باش تا غم تو دیگران خو ر زد 
چنین یلخبری مینویسد که - کورئمنت بنگال برای دیوانه ها , پا کل خانه 
یعنی دیوانه خانه تهر «بهوانی پون اسبا ب وسامان قسما قسم تفر یحات وسا عت 
تیریها را مهیا ساخنه است #آنهارا تماای بایسکو پ شان مید هند ء گر اسر ذون 
میشنوانند ؛ تخته نرد» شطر اج ءقطعد و غیره با ز بها مبد هند,درین وقت آبه محارج 
ده هزار روپیه »ووشنی برقی وپکه ای برقی برای آئها سهیا کرد ه اند , 
بعداز نقل خبر ما فو ق»از طرف خودهچنین یكتلاحظه بیان کر ده میگد یده 
انتظام دادن ایتقدر اسیاب راحت ورفاهیت * که از طرف و ز نمتت پر ای‌دیواژه ها 
شده است » هیچ‌شبهه نیست که از خوش قسمتی دیواثه ها میپا شد , کدام 
عقلمند ق با شد که اینچنی آرا میا ور احتها را بیند و تمنای دیوا؛گیر | نکند؟ 
| بعداز بیان‌این مللاحظه» با زچنین مینویسد: |بیگو یند که بسیب‌این انتظابات 
دیوانه هاتا یکدر جه رام وآرام ءمشوند .اما درتزد ساء آنها نسیارد بو ائه حثیقی 


خو اعند بود ؛ که رام وآراء شوندو و وم شوندهیچ شبهه یست هبر صحت‌یابی 
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خود ضرور انسوس خواهند کرد »وخو اهند کفت ۰ 
آ زا 4 عقل بیش ؛ عم روز کا ربیش ۱ 
مسی‌بسیسسید که ,«سراج الا خبا رانفانیه , نیز چتی گوایمی م.ای 
د یو ا نسکسی و | پسعت‌سا سهاده‌است : ده کجادرخت‌ها کجا! 
عنوا ن سخن را بر نوشتن تا ر بخچ حرب نها ده و عنان سخن را بر حکا یت 
پا گل تا نه مبهو | نی‌بورهکشیده .اگردیوانگی نیست؛ جیست ؟ 
آمپرادر | چه چاره که این جرک خو اریز وان خرکاسه رستا خیز ء ازجنانه بلاها و 
ردیبتهای‌نیست کهعقل بس رکش بماند, وحواس‌را د رکاسه خانه‌سره سر وزبر نکند. 
خه یت 41 اززدان‌آدم تابه ایند چشم مج پیشندهو گوش ۵ شنو زده‌یی ندیدهو 
نشنیده‌است . یچ تاریخی ۰ "ابحال از اینچنین يك جنگی خبرنداده است .طا عو نهاء 
وباهای‌بزرگی که‌تاربخ نشانداده‌است عبچگاه به ایند رحه تاغات عظیمه را پروع بشر 
واردنیاورده است.درسطح زسین , برهمه‌جاهائیکه اصطلاحات جغر افیابرال حاویست 
بعنی د رداشت, ک-وه, نیه» جسز یسره» د مساخه» بر ز خ* تنگنا و غیر ه 
حنگگ است . د ر ز رز سین عم جنک است»چزا که استجکامات خند قها 
سو فعا تیکه د رمید انهای جنگ بز بر زمین لنده شده است نیز محل مبارژه قرار 
داده‌شده‌است . برسطح بجر , جنگ است, د وریربحر: جنگ است »3 رروی‌هو ا, حنکک 
است.د ر میان‌فضا ؛ جنگاست. بشریت‌چدان +یخون عهدیگر تشنه شده‌اند ؛ که‌طوب 
های‌آتشفشان؛ طوپ های مخرب جهان؛ بهب‌های خراب ؟:ندٌخا نمان‌را کافی 
ندیده, بر همدیگرخود دریاه‌ای آذش‌غا زهای سهلکه‌ر امی افشاند. درخصوص‌قتل 
وخونریزی, اختراعا ت حیرت بخش‌عقول؛ ایجاد میکندد, بد رجه پی کهسر یخ و سریخ 


نشینان» از شرا ری بسیار د رزیرچاد و زهره رخ میپو شانند. ! 


اف مقالات محمود طرژی 


تحغه تراینکه تمدن ترین انسا نها, ایت عنگا مهارابر پا کرده‌اند ! آن‌متمدنان 
دم از لح وصار ح عموم عااج انسیا نیتمیزدند , ازقرا آرحابی که‌تایحال کرد؛اند 
مقتول ومجروح ویفقودواسیر حمالمتمدنال به . . ...۱ یاژده‌سیلون موس ریده! 
چماه خسا رات وزیا نات زر اعتی حذا عی تجاری شان در یج قطعه روی رسین‌بد 
ام موم ۲۱ ستاو يك‌دلیا رد پوتدبااغ ده است. ذرتمام کر زیر : یعتی 
د رغرپنج قطءه ,یا راساً, یا پالواسطه , نایره‌جدگک وقتال ستجعل است . 

این است که حالامامیخوا هيم تا ریخچه اینچنی حرب رایئودسیم, و عم سبخوا حيم 
ده عمهاین دك نما حرتب راتتهاد ر حمین یك چنه حصحیفه مجد ود و شعصی یلك زسخه خود 
درجمانيم آیا جقّ- رخالاعصه خواعیم کرد تابرین‌مقصد خود کابیاب گردیم ؟ , اجذا 
درین‌شماره حود؛بطرز يلك فهرستا جعالی» دوخصوص اینحرب جیااسوز ؛برقا رئین 
کرام خودسان؛ بعرخر معاوتات ميپزدازيم "تا يك‌فکرمجلی حاحیل‌نشود دقمي تاریج 
مکیل ایتحرب را" زروی تواعد تا روخ حرب دودسی )واه حر ده زکاری,ا فیسهت ] 
با که آترا ا رک نهای حرب با عر عسکری؟ مخوا ود تایتوانتد بوسند , 

سیب ای حرلیه 
آ رد رذاب سب غاومسیب های! ین حرب خوا یج قلج .جتبا لیم »سیر ید که بقد روسعت 

دا یره يك قوس‌قزحی که‌یك‌افل بز رگ جوهوارا مرتاسرا حاطء ک, ده باشدءيك طوباری 
بدستآریم» زیرامیباید- کتابها ی‌زرد وآبی‌وثارنجی وبتفش‌وسرخ وغیره رنگه‌ای 
دولتهای‌نبرد آزمارا" که هر کدام شان بعصو میت خود و قباحت د یگری "۲وشش 
و ر:یده ولا 4 رام تأسر‌قرجده کرده»+عرض اف رقاردین کرام حود وس‌آنيم 1 ه آنهم 


ازمحالاتست, لهذا حلابة الخلاعه همیتتد رس‌نو یسیم؛ کاعادل یگاله این خوتریزی 


مقالات محمود طرزی ۱۳۷ 


عموسی »بلا های‌حرص , حسدوطمم بوده‌است که آنهم آنی‌ونا گهانی نی بلکه از 
چندین سال »مانند دینامیت هادردلهاپرشده بود. از هدگامیکه دولت‌المان روبه ترقی 
نهاده‌بود ؛اين‌دینامیت حرص وحسد نیزءدر دلازگلیز جایگیرآمده بود » زیرادوات 
انگلین هیچ گاه ادن‌چشمو دیده‌راندارد 5 ازخودبرتر کسی راببیند. و قدیکه‌نایلیون 
هورگ را سره ؛ترقبهای عظبهه فتو حات‌راحاصل کر دوبود "با ز هم همین انگلیز بود 
که عمه دو :ها زابراوبرا نگیخته .آخرالاسر».خهءحلش ساخت "و چون روس يكث,عطوت 
وش وکت‌بز رگی‌واحاصلن کرد باز چشپزهسدش‌به برش آمد »به‌رنگک رنکگ نیر نگهاه 
,دواتژاپانش سر کوبی کرد .والخاصل »ببس ارسعالهای تا ریخی دیده‌میشوده که‌این 
یات حسد وغرورا:گلیز راثابت میسازد, 

۹ که‌دو ات انکلیز» تحدد ات‌وترقیاتدواق !مان راييك نظرحسود ازه 
خایفانه نظر میکرد. حتو ازوقنی که دوات‌آلمان پرادوات فراد غااب‌آمد» وبتدبیرداهی 
عظها ی‌سیاسی یرنس‌بمارلك »بر اتفاق مغلث‌موفق آمد این آتش شعله ور کرد یده‌بود 
زا آنکه ,رفده رفته؛ آلمان "قوت‌وشو کت‌بید! کرده‌رفت»و همان لسبت ,یش وعداوت 
نمزبا لاشد ءرفت ! اول بافرانس‌عداوت دیرینه رابرط ف کرده »و بواسظه دلاله گی‌او با 
دشن » رقیب‌سهصد سا خود روس یزرا بآتتی رامفتوح نمود »وبه مقابل اتحادئلاثه 
المان4او-تریا .ایتالیا» اثتلاف ثلائه روس فراس»۱: جوز راتشکیل دادند . 

ارهنگا میکه این انتلاف ثلاثه, به‌قا بل آن اتعاد ثلاثه تشکیل یا فت» عای 
ااخصوص ازوقتیکه د رسنه ی . ٩‏ , انفاق روس و انگلیزد رباب‌بقاسحة» ایران»و«افءانستال» 
و ععره عقد گردید» بر‌علوم شد که این اتفاق و اجتماع اد اد ؛ پیش خیمه يك نج 


عظیه‌ی‌میبا شد 6 هر ر۶ زیکه بران ازج د گذشته رقت مقد مات حذدحی اتحاد یون 


۳۸ مقالات محمود طرزی 


بناءعایه, سیب یگانه این جنگ جهانسوزعالم افروزرا, در آتش‌حسد فحرص و 
طمع انگیز, درستابل | ژحدارات و نرقیات‌خارق العاده‌تجار یه صذاعی لمان با بل داشمت, 
حال پتجم -شماره ۲۲ و ۲ سرطان ۱۳۹5 


.,چیزی که‌خودا ین مد بر عاجز یچار ه ,از محاوه « محمد خال | فندی, 
داعستانی 0 بایك دا کتر ازگلیزید رنه ۰ هجری» یعنی بیش‌از سی‌وجاربال 
در کا چی شنیله وبخاعا دارم ازقزارخ پل است ۰ 

«دا کنر -آیا دوب عئدانیه چتدر نغوس بان رعایا دارد *# 

خان نریم هحجدد. با پیت ملیو ل . 

دا کقر-حال آنکه دوات بریطانیه , ژقریبا حد ملیون (عا یا از نئوس اسیلام را 
مالك سیباشد , پس‌آیا عنوان خلیزژد العوستین برجاب ۶ یکتو وبا" لا بقترتخوا عد بود ؟ 

خان -نی‌نی احاشا ! ابنعیوان جلیل الشان» تتها بر بسیا ری و کمی ناو سس 
موقوف فعست ,یاکه‌بسی لوازمات دیگر عم بکار دارد که : از نجماه مفتاح حرمین 
الشرینین را دااك بود نست وآنهم ازعصرعاست ده بدست سلاطین دولت علیه 
ها نید میا شه ,ع 

۳ دتز - آگر حم‌چئین باه 4 تراهم جند ی‌بعد خواعید دید ,» 

اگر چه قول يك‌دا کتر چندال چیزی بیست : که دایل‌افکار سیاسه یکدولت 
بتواندشد ء اماچون‌بدغی نظر کرده شود ایی یك‌تهدید بعییداریست ؛ که یشت 
تعونه خروار افکاردلم» انگلیزی راء:درباب سعلء‌انی نشال‌سیدهد, حالا تکه | فکا ر 


ححاسبه شعال ۳ حبر جر نات ۸35 پدهان بات ,مصروراسر کب عبلاقت ای یمه‌ازکلی ره 


مقالات محمود طرزی 1۳۹ 


ساختن "وهمه اراضی فلسطین وسوریه وءراق رابان ملحق نمودن ,ومکه را نیز 
يكاسارت اسلامیه انگلیزیه اتخاذ کردن *وهمه‌جزیرةا(عرب‌رابان احاق نمودن , 
وبرای ه.همتامات مقدسه اسلامبه »ءبجز يك اثردا ریخی واععیت آثار عتعقه گی میارب 
دیگر هیح اهمیت واعتباری‌باقی نگذاشتن , وقر آن‌واحکام آنراسراسر از روی دنیا 
برداشتن ؛وغیمه وغیره » چیزها یی نیست که بر دسی پوشیده سانده باشد . 
غیراز ینها ,چون,بطرز تقریز وتحریر اخبا رهایا:گلیزی‌دقت شود؛بازهم علنا ظا هر 
وحویدا سیگردد , که محركك وفتنه برانگیزندة این عصیان کیست وچیست. ازدا لا , 
لاب مرها ینس»رادادن» «شریتاعظم»گفتن ) ماما ژاثرا بوعده شای رفع شدن 
مشکلات حجاج وآسانیهای‌شان:بر رور وشادمانی/برانگیختی * از چیزها نی نیست 
که ستتله راآفتابی دا هر وج 

لیذ | «سراج الاخبار افغانمه » که مك چریده مدافع دین‌سین اسلامی‌خود را 
شمرده ,بان فخر میکند , بکمال نفر ت وشا.ت» اان عمل قبیج عصیان نمودن شریف 
مکه را نفرینو تقبیح میکند , واورا عاصی خاین: خاطی غابن,د فلت + بوعه‌و دین 
مقد-ه اش بیشمارد. اگراین عصیان واعلان آزاد ی‌خود راء داريك وقت دیگری 
میکرد , عرجه که بود بود, اسا در چنین وقت و چنین ز مان,این عصیان ازپذان 
نا افی نیس ت که عفو ند نی با شد ,.. 
ببااع عم نما ره[ ستوج ابیله و کج و 

هیزم کش ای نار و عا لم‌سو ز کیست ؟ 

(بعداز بیان عوامل جنگ جه‌انی وشرح‌سوا بق سی نگارد : ) از شکست روس 


بدست‌جاپا ن ‏ د.عالم‌شرقی » حسیاتش,فذات‌وآزروی‌اس:تلال وحر دت , بهیجال 


۳۰ مقالات محمود طرزی 
امد ۶ حثی که مظفوالد بن خاة رزجوم بملت ایر ال/ امتیا ژ دستورو «مشروطیت ۳ 
حکوبت عطافرسو + ( سئه ۷۷ ع ).زد یدن‌آثا رز ندگی در ایران :هم ادگلیس‌وهم 
روس‌پر یشان‌شد.اخلیس باز بریفه‌دواتی‌سیاست‌شر انگمزه باروس اتفاق کرده ایران 
رادر بین خود شان نتسیم کرد: و عمه اسیاب زندگی‌ایران را برباداد.ءدر سندیر۱۹۰ع 
حکوست عذمانی عم «دستور, را باز احرافره‌ود »و برای حیاث‌مات م اسپاب تراهم 
آورد ؛ به‌نظر انگاءمی‌وروس و فرافس: که بر ۱ تثر سمااكد یا غاب نموده, براقوام 
آسیا وافر یقا تباط داث ند , وقوع چنین اسور غر پبه‌درایرال وسلت‌عذانی,علامات 
نهو خی اقوام شرق و استعاال ابشان شر آخر ؛در آمد, هرسهدوات؛ همه دشه‌نيهاي پا ریته 
رافر "موش نموده»ويك مساعکی شور ااگیز وتو آمیز اختیار کر ده ؛ در مید ان فعاایت 
کرم پویه کرد یدزد + اتفاق ثلائی انگلیس ؟وروس وفرانس , خود را از انحاد ثلاثی 
حرمنی واه‌تریا هنگری وایطالیه قورتر دیده ورفتار بسا کانهه کر داربتکیر اه آغاز 
درد .اولاهمه نوحه‌این سه دولت بدفقه بئخریم ایر ال, ودواتعهما نیه » بطور 
حدی محروف شد ,درایران وسماك عشه‌انیه تخم فتنه وفساد اعلی رو س الا شیاد 
دشعند ۲ ویواسطة ول واعات ابلحه وبیمات جنگ ,قاشاعت ارا حیف ؛حطومت 
ایرات را بخلاف سلت ,و رعایای عثما نی را بحلا ف ,دولت» ببعاوت برانگیختند, 
بغاوت دمن , وثورش حوران درسنه , ۱ ع , وفتله وفساد تر سقدو نیه وا با ثیه 
درسنه ٩۱۱‏ بع »همه از -ازش این دول ثلاث در اکیز بود .جون شبان تر ل 
فوق‌آلعا ده قابلیت حسن ا:اره نموده :فشنه های‌داخای رابکال-وبی فرو کردند,این 
دشمنان اسلام وید ,اما نوع بشره دوات اطالیهرا اغوا عوده ؛ بحماه برطرایلس 


,رب د رسته ۱۹۱ ۴ راضی کردتد .چول‌تر کان, د وحنگ‌طر ایاس خر ب شم مکاید 
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اعداء را درششد رانداختند ء ایشان .دولت عهمازیه را بوعدة درو غ فر یب داده» 
د ولتهای بلقان رایکبا رگی ؛ بسر ت رکان‌بر گماشت:د .صدمه جنگ‌بلقان رسته ۱و رع) 
بر دولت‌عیمانی-خت آمد ,و بنیان سلظنت‌علیه رامتزازل نگلیس 
وروس وفرااس ,گمان ک دند, که‌دوات عثمانی نیم بسمل شد , وتجریه ممالك‌علمانیه 
در میال خود شان آسان گرد ید ؛اسادولت حرمنی وآستریا - هنگری »مسنگ‌راه مطلوب 
ایشان بودند .پس ثانیا ۵ همه العقات ایشان ؛ به تنها گذ شتن د و لت جر منی و 
آستر یا عنگری‌در یو ووپ, وحدانء‌وقان جمه‌دول معظم وا از ایشان »مشغول‌گشت 
دوات‌ایطالیه را که یل عضو اتحاد ثلائی بود ,بحعدطرا بلس غرب سلك عثمانی 
_ دوست اتحاد ثلاثی - برانگیختن "مین .غرض داشت , که شیر ازهاتحاد ثلاثی 
را گیسخته ؛جرمتی و آتر یا- هنگری‌را , ژ بونو بیچاره کرد انند و سم‌تر کان را 
ازاتحاد ثلائی متلفر سا زند ,ووقتیکه حرمنی‌وآ-تر ی تنهاو بی‌دوست‌باشند ,و برسر 
ایشان تاخت‌آورده , دمار از روز گار ایشان‌برا رند,وث ر کان که ,خود شان بیجان و 
ناتوان شده‌باشند , کی‌طاقت اعانت‌جرمنی وآستر با را داشته باخید , زمانیکه ستگگ 
جرمنی وآستریا - هنگری از را» مطلوب انگلیس وروس وفرانس پر داشته شود : 
لامحال دارائی عالم با ین سه دوات ستفقه مسلم خواهد شذ . بنار بن این‌شیادان 
عالم فر یب نخستین , ذر کان را ناتوان و ز یون-اختند و پس تیه وفساد ر | به‌اك 
یت یا-هنگری گرم بازاری دادند ,و کشتن ولیعهد آستریا- هنگري , که محبوب 
ملت و ر ابطة اتحاد بیان عناصر مختلفه مسلت آستر پا بود » 
نتیجه منمبو بهای خییة دول ستفقه لا شه ؛ بسعی انگلیس و روس 


و فسرافس بودءو این آتش جها نسوز جنگث عمومی» که بهترین بهشت های گمتی را 


۳۲ مقالات‌محمود طرزی 
خا کستر سیأه.و منور ترین اولاد آدم‌را طعمه شعله سوک حانکاه ساخده است:افر وخ 
ان سه یا را هزنان اقوام,و غارتگران دیا بوده است,ذ م» داری این سفا کی بی 
نظعراویر بادی خاتوادة بش هیر د اعیه عا گبری انگایس ء ,مس و فراتس عاژد 
میشود,این غر سه) خصوصا انگلیس ,در حور خدا؛و دربار اتصاف فرون آئیه,جاتی , 
مردفد» 9 مجرم ابدتی و «ظرود خو اهند بود ! 


سال ششم - شماره ۴ ۵-۱ د لو ٩۵‏ ۱۳ 


( متاله, علم بر احوال عالم »با خصوصیات متقرق4 لندد: خاتمه می یاند , 
محمودطرزی باذ کر ترقیات مما لك مععد نه‌ضمنا عباشی وسو اخلای؛ آنکشه رها 
را انتفاد میکند, و اشاره‌به حنکت حهانی کرده»»یگوید: ) . 
غبیر ت خد او ندی بجو ش امد ۰ رو ای عنا لم شا لته ما نصت جا لا 
متتظر پا ید بود که طر اقه عو 1 لقاند دد- انهد ام این با بل های آءظم 
جی , چه‌وقت مایعد حرات نی هو 


ش‌زبای سر ده شنیا خراو وزدید ۳ 


منال هتم - شا ره اول - پ اسد ۹ ۱۳ 


(حت عنه ال وحنکت ا را ح »3 رفعل حوا دث عا رجبه , نی خارفا امین » 
و« اوقی» داده ده است. نظربه فالبین ایدست , که ۰«تاباهای تثل .رغهای دادن 
دو سره پرهر رید :و طرم جهانگیری ض‌ صدا نشود "جنگ خاتحه نمی ۳ مه 


خظراوقی آتتتم. که ( قیعب 4۱ مو صوع ره چهار ال نمیشود ۳1 
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سال هشدم ‏ شما ره بم - ۲ عقرب ۹۷ ۱۲ 

[ درسر »عاله مینکارد۰ ] 

میگوئيم جنگ تعام شد, زیسرا خبر های اعلان ستا ز که را در مابعن دول‌تین 
عئمانی‌و انکلیز نشر نمودند, 

اگر چه متا رکه مصالحه کفته نمیشود و چون صاح که ضد حرب استءبمیان 
نیاید: حنگث را بردوام بایك پنداشت .ی 

(-پس, از مواد کنفرانس ماکث(لا هی)در بارة متا رکه بعضی را نقل میکند) . 

۳ هشتم - شماره »- ۳ قوس ٩۷‏ ۱۲ 

کليشة عنوان*منازعة علم و دین - معر که مذهب و ساینس - اسلاموعنوم» 

عرض «قصد مترجم : 

آین یه عدد عنوانی, که در بالا انداخته اهم 4ك مبحث عجیب و غردبیست 
که برای موم عالماسلامیت مطالعه آن مستازم بس بیداریها و گاهی ها تیگر اف 

مواف‌این کناب یکی از فیلسوفان و پرو فیسرانمشهورو معروفامریکا,ژ ویلدم 
دراپه ره از علمهای دارا امعارف نیویارك بوده است.این کتاب‌بهر زبان ترجمه شده 
است. بزبا نهای تر کی واردو, کهاز »«روفترین زبانهای اسلامی شمرده میشوند»نیز 
ترجمه شده است. بزبان ث رکی, بنام«نزاع علم و دین»و در زبان اردو بنام«معر که 
مذ هب و ساینس» مترجمش بزبان ت رکی, فیاسوف مشهور تشمانی؛ احعد مدحت‌افندی 
سرحوم »و بزبان اردی فاخل بی بدل»عروف عندستانی, «شبلی نعمانی» سرحوم میباشد . 


مکر مدحت‌اشدی, تنه؛ پترجمها دتفا نورزیده, ملاحظات عالمانه خودرا یز بتحریر 


آورده بتام«اسلام وعلوم» يك اثر دیگری بوجود آدر ده , 

میلا: اول‌از نزاع علم ودین نام تالیف‌درا هن يك سیحیفه یا آمم-جیفه‌یا پیشتر 
یا کعتر‌عیتاً بقلم خفی اقل میکند. 

بعد از آن, از عارم ءاسلام ناء اثر خود؛بةام جلی»د ر زیر آن ۵ قذر بحیفه بی 
ده لا زم آید؛ موئو پسد, که تتات مطبوع آن نیز بجمین صورت, و بحجم و نطعهُ 
کوچل:دوسیه ,سم در استا تبول طبع و تشه است(جو ره م) 

تقریباً سه سال +عد از طبع ۳ نشر این اثر معتیر, این بحرر احقن برین کنمرند 
پردروگهر سالك و از مطالعة آن مسحفید شده بوم.از آن تاربخ ثابحال, ترجعف آن 
گر چه ع.يشه د ام-کی و خیال میبود/ درگ کر چوك اینچئین يك کتا: بی را که موضوع آن 
بر يك بحث بسیار عمیق و دقهار گذازی بنا یافته باشد, توجمه لردن و بباحث و 
معایل حجمیه و فاسفیه تازیخچه آنرا بجئان بك ا-لوبی که هم خو د مترجم خوب 
بداندبو هم بدیگران بد رستی بدا زاند» يك عیشت افزونتراژاقتدار خو ددید»» جرا رث 
وررید: نمیتوانستم ! 

يك محذور دیگرای پن بود, که هر ر مترحعی حون سیخوامد ,يك آثری را ازیخزبان 
بزبانل دیگر ترجمه کند: اول چیز بکه منظور نظر بکیرده با شبهه همین خواشد بود: 
که زبان,قعمان آنرا بفهم د»و بدانند به‌این اثرجه میگوید؛ وچه‌سدعادارد,حال آنکه 
چون ب-وی عوس مطالعةُ ارباب مطالعة :و ذوق خواندن عدزبانان وطنیه ام نظر 
میدوختم آن ترحعه را پیش از وقت دیده»,وقت آخرش تعلیق مینمودم. 

چانچه کی‌یاگری»يك م:عتیست, که اسان از ثر لیب بعحی بپاو وعناصر ! 


بکچیز دیگری‌بوجود ۳ آورد , زا يك جیزی را بوامطة تحیل تصعید , تقلیص‌وغیره 
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بحی چیزها ی‌دیگر میسا زد همچنانست, صنعت بحرری - اسانه محرره‌ای اصطلاحی 
وطن عرّبز ما رکه محر ر کرمیاگرآن است, کهدرعاام‌علوم زنون» فکردوانی هاوقلم 
جلانیها کردهءاز چیزها چیزی» واز چیزی چیزها بوجود آورد. حال آنکه تیا گو 
وسحرر؛ هر دو باین محتاجند, که رواج با زا و رغیت خریدار عر شه, و دبار را در 
بیش نظر آو.ده, از همان گوزه عملیات آغاز بکار کنند . 

بنا برین »تا يك درجه بر غرض‌ومقصد پی‌برده شده باشد, که پیش از وقت‌بودن 
گفنن عاحزازه مارا, غرض اینست» که ذوق مطالع جدی - یعنی همچنین تالعفات 
نسبت بشوق »طالع4 آثار کوجك ادیی ؛فتی عأمی اتخصوص رو بان"ذاول» غیلی از 
خیلی کمتر دیده بیشد ولیکن این حال تا به آخر دوام نورژید ۹ 

ز... سپس مینگا رد) یك‌عالم باعلم افغا نی نژاداهغا نی , زبااوطنی‌ما "جناب مولوی لام 

میعی الدین‌خان افغان ,سر کردة مد رسة دارا امعلین , که بزنهای شرقی»مانند افغانی 
پارسی: عربی.و زیاده پرال بزبا نهای متنوعه هندستان بانند ارد وا کف وگو 
شا-تری ,سا نسکریت‌وغیره, بدرجه یی کترحمه بتواند؛] اعی‌ذارد, «یعر یذ هب 
و ساینس» که حناب غفران ماب شیخ شبلی نعحانی»آنرا ترحعه بزبان اردو نموده» 
این مرد فاحل اففانی:با پزبال فارسی آثرا ترحمه سیکند. 

ما بترجمه احمد مدحت آغا ز ميکنيم. بیش از آنکه حداکا نه بطیع پرسد»د رعفحات 
سراج الاخبار اففانیه نشر ميکنمم. (درینجا مقدمه احمد مدحت را میارد که فاطعد 
علیه خانم.د ختر مرحوم حودت‌پاشا:او را بخواندن کتاب دعوت کرده بود ...) 


[مقصد از کتاب‌سعروف جان و یلیم دري پر ۳۵۲ (و - , رم ۱) تحت 


1۳ الا 


عنوان" هستري آف کانغدکت بتوین ریجن ابندساینس» می‌باشد که درم چاپ 
خی و ولواه افکند. ر.ف. 
سال هشتم - شمارهب- يم قوس ۱۲۹ 


«سنا زع علم ودین *- اسلام «علوم , 

[ نخمتد وپروگراف از کلام د را به‌نن وسچس تء صرات احعد مدحت‌داده‌شده, 
احمد بردحت ۲ بفرق بعن نصبرائیت واسادم اشاه بیکنك, این نظر دراپه‌ر را رد سی‌کند 
که سلوك کلیسای ازلودو لس:درمقابل عام بهتراز سلوك کلیسای کاتوليك‌بوده, 

محهود طرزی د راخیتینگا رد : «انتهای مقد مد , آینده‌اش در شماوه آینده»] 

(تذ کر ؛بعد ازین , دیگر شمارة ازسراح‌الا خبار چاپ نشده؛ وبذابرین, مححود 
طرزی ؛ نتوانست این وعد: خودر ا بچا بیا رد .) 


سال‌اول-شماره ۵ | ۱۳ شور ۱۳۹۱ 


زد ر فصل مقالهمخصوصه؛تحت عنوان «لازم بودناتقاق بنی بشر, بمحاربه‌توای 
طبیعه » از ترقیاتبشر ومجاد له درهتابل آفاتذ کرشدم, وسپس ازطمم شور های| رو پا: 
تهبه کشور های‌ترقی, قشار وتحکم میکنند» ذ لریافنه‌است: ] 
,,. ای ححعیت بشریه ایکبار بیشید که چه لا هاي مد هشه خارحی خیالها 
را تهدید و فشار سیدعد !و باغا,طاعول‌هاه زلدبه ها؛ صاعقه‌خا, طوفائهای‌درد ها» 
حرنقهاه عنوزچه چیزها ! همچ شبهه نیست, که اگر بش یت بقول دومتان داخلی 


خود حر کت رده دست يك لد :واز عم تیل وقتال همدیگر غود داز آها.ه پااسی 
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دشمنان‌خارجی خود , به نیت خالصمانه نقع یکدیگر دراویزند, هزارها گوئه ه وفتیت 
او کامیابی‌ها بدست خوا هند آورد.اگر تشها آهنی که برای کذنیهاق زره پوش 
طو بها و :نگها ودیگر اساحه های تاه خود کشی خو دحرف‌میکنند , آل‌را برتحدید 
راه ای آغن صرفنهایند و ازروی حمودید های ابحار متجمد ه مرفور عوده تایه 
اراضی رجهو له و اصل خو اهند شد .... 

ای شرق و از حمله های متجاوزانة غرب عبرت گیرید ! بمحافظة مو جود بت 
تان بکو‌شید ! چون دیدید که از دو عتان داعلی کارنمی آید, شما هم بادشه‌یان 
داخای‌خود ساخته , بهمال جریا تابع شوید ! برای مح.فة موحودیت ملکوت‌تان» 
قهرء غضب » کین, عداوتد ۱ پیش‌دار خودهقرر کرده بزنید» تا از بشرهت هیچ اثری 
نماند , نماند ۱[ . 

... ماشاء لته محرر صاحب, مجاداه‌یا هی‌تان برنو لك قام نان انجماد یافته» دیگر 
چیزی نوشته نتو انید ! ... د شمناد‌داخلی ؛جنان تساط وتحکیمی پیدا نکرده کسد 
اینگونه «ترهات» , ائها کارگر تاثر آند ! 

ای‌شرق !ازحمله مای‌متجاوز غرب‌عبر تگیرید ! بمحافظة موجودیت‌تانبکوشید... 


سال اول شماره , - و و م اسد ۱۳٩۱‏ 


تحت عنوان حوادث خارجیه- اجمال-یاسی ده سملسله بقا له شماره ۱٩‏ 
«ضروری بران حنکث عموبی »می‌نگا رد ۰ 
این اس تکه اورپا براوروبائیان , ازغوزة کرم پیلد نیز تنگتر و پرفشارتر شده 


است , آمبا و افریقا راد ريك هقرج وعرح پرآتش ودودی د ,اندا خته اند , ا زکنار بدر 


1۳۸ 


محیط اطلسی تا بخ چ فارس همه اراقی اسلاسیه ر ابيك تب‌ارهممالی درآو رده 
اند . سالك مغرب اقصحی ,وتعام سواخل افریقه وی‌یحر ستید- ,و همه حزایربحر 
مذ کور ؛ و بالقانها, و تمام روم ایلی؛ وععه سواحل یمائیه بحراحمر : وسواحل عربید 
بجر عمال» تا بخلیجا رس, در زیر آتثر های‌حرص وطحم محادلة حیاتیها و روبه‌ثیال 
سمانده: ات , 

این «محادل حیات » یابدست آدردن منافع شحصیه؛ يك پرده‌ایست که چشمان 
شانرااز عرچیزی میبوشاند, وهءه قضیلتهای‌انسانیه را , درنار متمدن ترین دولنهای 
ان مخووبی تشان سیگرداند , هب 


بیخیال وخاط بان نگدرد, کد اتقاقعای د 
ز ژ ی 


چ 
اه ره پا خالصانه و صمیماند بوده‌باشند , درزیر پرده هراتعاق ؛ یك :فا قی, ودر لای ۶ 


۳ 
سیل وو داد يك کین و ر قابتی مستتر وپنهان است/ولی باوجود آنهم , اگر مد 


آن کینها و رقا بتهار | بيك‌کو شه نگذاشته , ونناقهای‌سیاسی خودشاترابلبای های 
اتفافهای سیاسی نپوشانند , دراقعه ربابی خوذتال کامیاتدمی‌آیند, که‌اپدهمباز 
يك رابت تازه و کین بی اندازء دیگری زا بوحود می‌آوزد. وآن رقا بت‌منفعت پرسآی 
باژ» دیگر گونه , یل اتفاقها ی د وسنی‌را درزیر پردة‌نفای سیاسی می‌پرور اند, وآن 
اتفاقهای نقاق انکیز, باز دیکر گونه #خرص وط«یا رربی افرازد : نتیچه این عمد 
دشععکش عای‌مجاد!ه حبات؛ يك روری‌از بوژها»دسه حال بمجا ریحقيقی‌سمات متحر 


ببا ۰۰ 
سل دم دا ۱ 


۰ - بجر سعید در اصطلاح آزوقت عشما زره ء بمعيی مد یترا ۸ 


مقالات محمود طرزی 1۳۹ 


سال اول - شماره و , - .۱ سرطات ۱۲٩۹۱‏ 
ضر وری بو دن جنگ عموهی 
[ بعد از بیان وضاع حهان می نگارد؛ ] 
...یی از اسپاب ضروری بودن حنگگ عموبی اوروپا » رقا بت وحبد شا ن 
است ؛ بر همین بقعه پر فیضن و پر بر کت آسیا , چذا نچه او رو با ؛ به آسیا ازراه 
صنایع بدفع احتیاحاتث شان خد بت میکند » آسیا نیز در راه شکم بی هفرپیچ بیج 
شان» که حوغر حیات شان به آن موقوف است ؛ بعاوئت مم ساند . و چون قطعه 
پر حکم حضرت سعدی را در پیش نظر آریم ؛ آن همه صنایع هوج اعت ‏ و شکم 
چیزی یست که بیج پر و د .لهذا. قطعه اروپا/ حا کم ومحتاج الیه نی » پلکه 
ریحکوم وبحتاج طعه آسیا ست بناء آعلیه »اوروپا میخواهل, که این خزینه عظبهد 
را سراسر جزو اروپا گرداند .ولی نمیتواند ! رقابتها , حسد ها » چشم گر سنگیها ی 
تحط سالیه‌ای شان ؛ لابد » بسر همدیکر زدلشان ر | نتیجه تقد ۱ اگر | مروز 
ندهد , فردا خواهد داد ! واگر فردا ندهد ء صددتال بعد خواهد داذ! الحاصل» 
از هر جهت , «قوع حنگث خموسی دول اوروپا » از خارقه های سوار بدیعه ایست: 
که هم تر قیات‌واختراعا ت محیر العقول شانر | یکی یکبا ر از پرد ‏ خقا بمیدا ن 
اظهار می برارد . لهذا « این حارقة را نشان دادن لازم است. تا ما کنان کره 
سیارة «سریخ » نیزه برین اختراعات محیرالمقول‌سا کنان کر زین آفرینها بخوانند !,... 


فطعه 
از «صلح عمو می»,چه کلی‌هرزهسرائی ۱٩‏ ای.نوع. بشر ,ضاح: نب شدبنهادت 
مخ 7 ۵ ی "م۰ ی ی 


ُ ز «جنگ‌عموسی»-خنیگو ی چو«حه‌ود» تا آبحیا تی شا سیداند ا دتا ۱ 


۴۰ مقالات محمود طرزی 


حال دوم - شعازژه ۲-۱ سرطال ۱۳٩‏ 
عبر انامه 
در پنهفته , برای ما از استاتبول » بعنوان قوق , بك ر-الذ مطبوغه رسید + 
اسنت./ کهازه‌قایه پر فجایم خلمغا وو حشتهای بالقان بح سبراند. 
بلی ۱ این مسئله چندان غرا ی ند ارد , 
ژ ۳ آن بدءجها لکد و حشان بالقان پر سرلمانان آن‌طرفا جراء درده اند , يلك 
طسنتی است که از بام افناده وآو ازوحشت عمر از آن‌سامعه خر اش همه -ا آنان 
۰ ‌ 
روی رین در دیده انس 
اما جوز ید بوحب رابت وشاود نا حیر است. ۰ این انیت که یال « عبرت 
ثامه» ۳ ان قوسی دسلتی | «افغانی 1 در 1 تیول در بر + وطیع و اسر شده‌است, 
اکرچه زا م وشهرطا سحرروس هش درز سالة دعر تج نیا فته و بحای امضاء نها 
مرحم ) نو شته شرد ۹ ولی چون بزبان بسیا رفصیح اف لیم دیتو پسدود رد ییاچ 
کُتاب نیز افغانی بودن خود را بیان درد ه : هیچ شبهه نیست ده | فغا نست 
ویستیار دیذدار وباغیرت ویدار وعو شیار 3 امعاثست- 
«افعانان | شما خبر شوید که نصا را ععه د نیا را گر فد ,و عمه ملکهای 
معه‌اعاثان را زیرژزر کر دزدوهمه‌سسلماناتر ۱ عغازم خود ۳ ختند , ما بان ما اند يكث 
کل کو سفید ی عستیم , فرنگها چون قصا بان باعسنند . 
يك یکی ازبا را میگیرند ومیجو راد و مایال ی بجخعم * 9 هم دمده هيتوانيم. 
مرا کو یک سلك کلان‌سسلها نان بود , آنوا فرنگیا گرفنند ,معر رفت ! ثرکستان 


رفت ! ید وییعان ۹ هید ما رو زدرحکم مسلماذال‌بود رفت ۱ اسروژه رو ل‌ 


مقالات محمود طر زی ۳ 


نصارا بر ایرال وعرب وترك د ست بالا کر ده‌اند. چیزهابی که د ر روم ایلی»۰ | مروزه 
روز؛ فر نگها کرده ومیکند ؛بخواندن و مطالعه کردن این کتاب به شهاا معاو م 
خواعد شد . 

دء لك مسلمال‌بیگناه , بقتل رسید ! بهیزار هادختران‌جوان وزان پیرسسامائاثرا؛ 
فرنگه! بزور ذعبا راسا ختند , وزن کردند .به لکها معصو بان را کشتند. » بستند, 
مسو ختند , زنده‌بدار کردند , بزور کریشتان‌نمودند.» 

وقتی که‌این کتابرا بخوانید, به تفصیل بشما معاوم خواهد شد , که‌نصارا 

جد کار ها کرده‌اند . 

افغانان : شما از بن عبرت بگیرید, وذهن شین خود بکنيد »و بفهمید, که 
يك‌روز, وار سا عم خوا عد آید » وبرساهم از ین کارهای نارو! صرفه نخوا حد کرد. 
از ین سیب ؛ بر ۲۰ اففائان لازم است » که در وطن‌خود با هد یگر اتفاق کنيم؛ 
واز کشت‌وخون ما بین یکد یگر خود دست بر دار شدد» کرباس ملکك خود. را بهشر 
ازشال کشمیری سلك غیر بد انیم ء شرف دوات» ناموس«1ت حق و طن خو د را 
محافظه کنیم و بشیا سیم و 9 خد مت قوم و وطن خود را بجا آ ر دم .۰ 
باقی از د رگاه خداوندی نیاز می کنم: که این سخنان من بر دل شما اثر کند. 


سال اول شماره يپ ,- ۱+ حوزا ٩۱‏ ۱۲ 
حو ادث خار جه 
[ بعداز بیال‌سیاست پوشر فت‌رو سیه تزاری , از وصیت نا مه پتر کیبرذ کر کرده 


می‌نگارد: ] 


۱۴۴ م2 لات <هو دطر ز کا 
ء.. بهرصولت ‏ بر ذ شته صلوات ! آینده را اغار پاید کرداین يك وافح وا شکار 
است که افغانسدن تا حان دا شته با شد) هیچ دوت اجنین راقطعا ازخالد خود 5 
تخواعد داد.| گرچان تصوری کسی بذ هن‌وگهان خودبیاورد» که قوت‌و ترقی‌دوات 
مستعله افغاستان و بیداری و انتباء شا ن برای هندو -تال بیشنرازرو س‌ضرری وارد 
خوا عدآورد؛ با ژهم عبارت از یو عم و خیالی بی ماند, افغاستات راا ستقلال‌ناسه؛ 
وقوت و سطوت کا ملهٌ خود ش" بمدا فعه سیلاب: توانانی و متا نت داده مجتواند: و 
ععج دولت اغتبیآ ثرا بدات ود ا و عسکرور بل خو داسپردد افعهخود کرده نمیتواند, 
اینهم محققش ۱ ات ده ار ترا بعن خرس شما لی و تمیر شر قی * و به ۳۳ خود ما 
سبلاب بلا ما ب شدالی ونونگ آنشتفس شر قی؛ مستلة وان شر یکی و شزعه 
#ارک وا ق شود, و بانند افعا نستال یحدوات مسثقلی ‏ که هعه دم بحدوص نیت ! 
در تقو بت امتقلا ل و تر قی‌آل کفشش ورز ید تالازم امت؟درما بین حد فا صلی 
تب شد, کمان بیشوده که آ لش نفسی آل هنگی دریا نورد, +ش حر یان شد ید آن 
یلاب خانه خراب؛ جا ی بسا ست نیرد. سیلاب, تهنکک را ازضرر عای بیدارک 
و پیدا بردن | ستعداد ترقی ایرال تر انیده؛ حر یف‌خود را کول زد ,ود رانجا: خود 


را با او پلوان شر يك ما خت ! کدسیدا ند که با در یای آنش جرسن در يك وقتی 


متفق نشود و تنها بر رفع پلوان شر یکی در ایران قناعت ی بلکه وصیت پدرخود 


(د-اشاره به وصیت یت رکییر برای ز سیدن به آب دای‌گرم.) 


مقالات محمود طرزی ۱۴۳ 


سال اول شمازه -و , - . ب سرطان ۱۳۹۱ 


درفصل دقالهُ مخص و وه ) حت عذوان«ضروری بودن جنگ عمو می» شرح مید هد 
که درا ثر طمع ور قابتکشورهاي عظیمه ؛ جنگ واقع شد ذیست* 
سمال اول ثعارهو رسای ۱ مر طان ۱ ۱۳۹ 


در سنه پر۱۳ هجری/ مسا فرتاً در شام‌بودم . ایمپراطورگیلموم وا یمپراطوربچه 
او گو ستا؛ باد شاه و رلک حالامی حرش ؛ بشام آ مد قاواج وج در بهمانی یلد یه گنفت 
این جام و داد یت .که 4عشق و بجیت سهصد و پنحاه مایون "وس اسلام بسره‌یکشم ! 


سال اول شما ره 3 ۱ » ۱ مر طان 3 


درفصل ۳:7 ث حار حیه» تحت عنو ان«احمال سیاً نی» بعد از بیا ن‌رقا بت 
دولت حر من بابر تانیه » در | خیر سینگارد: 

پش چون این نیر نگگ باز بهای دو لت جر هن,وا ما حفله میکنيم»جر من‌را از 
روس خیلی بید غشتر یله رقیمی می بینیم !(۱2»چنان ایجاب مبکند » کهددوات عم 
بر یدانیا؛ در چنین وقت‌ناز کث» بر سسلك بد ست آوردن‌قاوب دو تهاو سلتهای اسلاسید» 


۱ وام ورزد: ودر تقو یت واستفلال دول اسلا سیه بجان کو شش ماید ! 


بش از بیش دو 


سال نوم - شماه . ,تپ دلو۹۲ ۱۳ 


در فصل «حوادث‌خار جیه »در ز بر لوحذ« مسلمانان هشیا ربا شحد ۹۱ مینگارد, 


آیا نزد یکشد ن عالم! سلا میتء با عالم ذصرائیت معکن است ٩‏ 


۰ ‌ ۰ ۰ ما ۰ ۰ 
۱ از حر ید اتدام» نار ده ودسمتر پرایس انگلیسی ,۱ خجر برد دم هد با ید 


۴۴ ۱ مقالات محمود طرزی 


حکوست نگلیز, يكکنب تد ر یسات‌اسلا میه تائتیس کلد.ذو ین متالة» کو ششهای 
متعد د برای تشکل جه‌عیت های میسیو ثیری بیا ذ شده | ست» ونظر یه روز ثا مة 
دام تا یدگرد ید که ,| گراژیگوده سکتبها نت خبرب رفع تفلثث ,وقابم‌هدن 
نو حید بظهورآ ید, حبذا با ین افکار! | ما درسکن بودن و تبودت آن" از شبههو 


ازد ده خائی هم نیستیم ! 


ناه ما شیف ود ۱  -‏ داو ۹ ۱۳ 
( تحت عنوال اتفاق‌مفلت , ائتلاف مشلت, | سکانمتحدشدن‌روس انگلیزوفرانس 


را ستابل المال»استر یا وایتا لیا بیان میکند ) 
سال سوم , شماره ب  -‏ قوس ٩۳‏ ۲۲ 


(د رفصل ,«حوادت خارحیه » تحت‌عنوان «احعالسیاهی»سیشگارده) 

قیل‌از زبانهای (ممیا ری علم‌ستا زد تسماری‌رواج بسیاطاواشت . قوای عالم 
سقلی رانابع قوای عالم علوی: یعنی‌همه‌وقوعات ۰ حوادث زسینی را از حرکت و 
اثیرات تا وه های‌آسمانی می پند اشتند, د روقت حاضر: عالم پوليتيك وسیاسیات ؛دنیا 
راتایع حر کات وناثیرات دولعهای او رو بائی می‌بيليم, دعثی : اگرقعاعات خسه را 
بیك وا پرری تشبیه بدعیم, انجی آن اوروپا خواهدبود. ولی این انجن " عه‌چنان 
مملوم‌میشود: کهرفته رفته چرخهایشی ساییده شود و آلاتش از کا ر بیفتده ز براء 
انجیرهای این انجن» رفته رفته ؛ مسرت یرواد روا ژسمتی بسیار, ادارة انجن را بدرستی 
نمیتوانند , لابد که این سیر مر عت و انتظام حر کت , بخروزی معطل و بیکا ر 


خواهد ماند | 


معا لات ه<هو دطر زی ۹۴۰ 


دولت بر یتانیا, که‌انجنیر بزرگ‌این انجن‌شمرده میشود؛ درحالیکه بصحو بود 
فعالیتهای عظیمةبکار برده, هرهرطرف واپوررا خبرگرفت . برند» سند, بلوچستان؛ 
اوسترالیا, اسر یگا, مصرخوب دست‌دراز بها نمود, وخوب اداره نمود. رمته رفته ؛ 
این چرخهای ایجن ها خودشان تدویر حرکات خودرا دانسة د که جیست, آسته 
بت هر کس چرخ خود را دوودادن گرفت: اسر یکا, اززانهای سیا ری خود شان» 
چرخ خودرا دورد ادند, وموفق هم‌شدند. همچسان موفقیت !! موفقیتی که ازجینیر 
اوای خود را بگرداب حیرت ‏ غوطه خوار حسودت‌ساخت ! 

مر یکا دروقت حاضر بدرجدبی رسیده است , که انجینیر کل‌دنیا خودراخود 
بسازد ! اوترالیا مانند یکشخصیکه بیغواب ابای رفته باشد, آهسته‌آهسته, بیدار 
میشود» وید اند که غوراز دن انجینیر, دیگرانجنیر عاعم بدایا موحود است . 

سصر بیچاره, ک4بتمامها درخواب شکارشده بود» اکرچه بیدا رشددهم ولی بیکث 
کاوسی گرفتار است» که‌اگرچه دست‌و پا میزند؛ وفزیاد میکد موی +یچکس ند 
دست و پازدن اورامی‌بیند, ونه بفر یادش میرسد ( کاوس را در اصطلاح لك سا 
«سیاهی پخش کرد کی» میکو یند) . 

آسدیم برعند وسند و بلوجستان: چون‌هحه نفوس‌این سه‌قطعه راجمع نمانیم, 
تقر با پنج شش برابرنفوس انگلستان بععل‌سياید, "که اکر بهءنزلم دواب ومواشی هم 
تغزیل داده شوند, بازهم بملیونها راعی‌وشمان بکاردارند ! حالانکه» این همه نفوس 
کثیره‌را دوه لكانجنیر غیرجاس خودشان, بدلخواه خود؛ هر طرفیکه دل شان 
میخواهد» چشم بسته موکشند. ازآنطرف چونببينيم» دولت‌روسی» رادر آخر شمال 


بر کنار بجر «بالتيك» »در رك‌کوشة خزیده می‌دابيم ! ولی» مازنديوك عنکبوت دراز 


اف مقالات محمود طرزی 
پای, که‌عمه حجم‌وجودش بقدر بك پل تخودنمیاید پایه‌ایش از بحر ؛التيك تابحر 
محیط کبیر,طولا وا لاپونیا تاپد‌نهر آموعرضا: بعااگ عظیم‌الشانی رافرا گرفته‌است» 
که عنصر روس* درنیان عناصرغیر, که برال‌حکم میر ازده مانشد يك یشعی عت؟ در 
دیان‌یاث نمد! فرااس» حرن " حتی‌مااند هالنديك حسم‌صغیری رالیز مر بینيم: که 
بار بار مشتر | زملکهای خودثان , سالك‌وانوس‌راهاننددواب وسواشی شبا لی‌میکنند, 


آیااین اجه 2 آمده ای * چر اچئین شده اس ِ جراچتدن ماند هد آیببد 9 این ارت 


,عماهاییی کهبحل کردنا محتاج ی 

.. بلی ! دواینبار:زاجمال سیاسی»سا هحون بود که کفتيم . هر کر که این 
دعمارا حل کرده میتواند پتوازد! اگرنمیشو اند ؛ تتواند ! قام آژاد است. درز پراهازت 
نمی‌آیده 1 


خیال محال است, حق‌حق است و باطل اطا ! فاسلام ! 


رجا بعخی ریتده اهند کددردهن ۳۹۹ "۳ احاع | زد ازند, ولی »این 


سال سوم - تاره ۲ - ۱٩‏ اسد ۹۳ ۱۲ 


(تعت‌عنوان اجدال سیاعی. ) 
ذ کرشده است که: حون ءعوبآمتر یا وزوجه‌اش بخون سیاوش , و ا یات آثار 


نهقه شبات گرفت ....سپس‌پیان اثتلاف «انحاد کشو, غا رادربن جتگثید هد ) 


بدال سوم - شحاره ج ۲ اب امد ۱۳۹۳ 


لاو سراج الاخیا ر افغانیه در بارةٌ‌حدکک عمومی با بیال سیب عای جنگ و 


نخستین وقایع حنگت, بااین 4 کر لد‌خر یطه های ۵ زرا تغعبر خواحد باات , 


 _-‏ ___ حعححت یج 


مقالات محمود طرژزی ۱۴۷ 


ال چهارم -شهاره و - ۱ب جد ی ٩۳‏ ۱۳ 


(درفصل حوادث خارجیهبز بر عنوال اجمالاحوال, شرح جر یان جنگ داده 
شده است۰)اژ یکطرف هفت دولت وازد پگرطرف سه‌دوات ,.. فءلا هر پنج قط مه روی 
زسین» به جنگ اشترالك ورز یده است. (مشکلات یطرفی ایران بیان شده‌است ..,) 

«افغا نستان بیطرف است؛ و هیچ خطره هماز اخلال بیطر فی خود نداود. از 
دایرة میدان حنگث غم‌بینیار دور افتاده. روس وانگین چون‌آش آشتی راپخته اند, 
از سرحد عای این دوسمت خود, بکمال آسودگی مییاشتد ‏ 
اسا, اکراهران‌بجنگگ اعترالد. و رزد * ویاآنکه دواتهای جنگث‌آور ؛ابران‌راجولانگاه 
ت رکتازی خودسازند , پاآنکه بالفرض,وتعدبر *دوات عاية عثمائیه » ازراه قفغاز بعرد؛ 
یاازراه سواحل خلیج فارس به‌پاوچستان تقرب نحایك ‏ البته کار یکرنگگ دیگری 
خراهد گرفت ‏ کهدرآنوقت »دایرژجنگث *ثابحدود افهانستان نزديك خواهدشد... 
دیده شود کهازپرده غیب " چهبظهور بیرسد ... 


سال چهارم - شماره ۱ - بر داو ۱۳۹۳ 


اجمال حوادث خارجده : 

حنگث متمدن هابذدت دوام‌دارد . روز بروز *دایره جنگ فرا خی میگنرد.. 
خلاص ک نده‌یی هم پید انیست . خبرهای‌جنکث ؛ساند موی زنگیبهم پوچیده .شاه 
باز کردن هم,فقود +بگر که‌همه زدوده وسترده شود ! 

هرچیزیکه ازمتایع اتحادبون ترشح بیکند » کیف به کیف ضدآن از جهت 


متابل نید «میشود ۰ زود تردن وبسیار تربن خررهائی که پما «یرمیل زراه هندهتان 


۷۴۸ معالات هجمو دطر ز ی 
است , ازدیگر طرقعا [ ور مراد هم خیلی ذدرو هم خیلی کم اسکم, ‏ - 

(بعد ازیان‌احوال عراق " صویال. عرستان, من , طرابلس غرب؛ سودا؛ 
مر , پوانده فرانسه وحنگک در می‌می‌نویسد؛) 
۰ عنوزيك مجاربه قطعی ۲ د وبرونه د وبجر وقوع آمده است ! لهحرب را يك 
نحیجژ قطعی د اده پتواند, بتاع اعلیه : ,اد بگوئیم , که حالا ۵و ز آغاز حرب است ؛ 


وانیحام آن شنور خیلی دور افتاده اج ۰ 


تال #شدم - شمار ۲ (٩‏ یزان بو ۲ 


شدت سانسور درهندستانل :وبلکه ازچهار طرف افغانستان ؛بدرجه‌یی رسیده »؛ 
که هیچگونه خب ر 45 بر‌قتض ای خوا هش «روتر» اباشد "گذ رکرده‌نمیتواند . درعندستان, 
شدت مازسور واازین قیاس بابد کرد که عبر ها واخبا رهای بنگال به پتجاب ؛ 
وازپجاب به‌مدرا س , وازمدراش به‌پنگال انمهرسد ! کجاسااد افغانستان ! 
ء . . ایشهاء همه‌تابدیت آو دد فرصت واستفاده ازان فقت وفرصت حریان مییابد. 
صلح لا :دی وقرییست , زیرا ازجنگث هعه بعنگگ آمد هر لهذا ,همان نارهای را که 
بعدازعیح کردء نمیتوانند ,درهمین قرصت بایدبکنند " واگر يكچندیبگذرد , داز 
کرده تخواه‌ند توانست +مثلا" قتل‌عام مسلمانان ؛وتخقیر دین شمان رادر کال 
وبحصجد ارابا کله داوحسید عا پر کردن "چمزی مود که بعد ازان شرایط سنگین 
صلح جرمن وترك اجرا ثردهیتوا نند ؛ دريك‌دعی ازد ات پنجاب , ازغفات امالی! 
با لااستةاده *درسابین مسلمازان وهندوان اختلاف انداخته , بسیا ریازساها ثان راطعمة 
تیران هندوان کردند . اساتاثیر نفوذه‌روتر» را ببیئید » که این خبر موخرالك کر, بر 


مسلمانان آلارزمین بیشتر اژاول الذ کر تاثیر بخشود , عجب نیرنگت .. , مئله 


مقالات محمود طر زی 1۴۹ 


غاز زهر دار سهاك جرسثیء که‌برای جنگث استعمال‌شده‌بود , سررشته‌ساختنبعضی 
غا زهای امراض‌سع نکه راء به مستعمره دا ران بیاموخت:برای |محا وعلا لك س‌تعمره‌نیال» 
وسایط ووسایل گوناگونی تابحال استع‌عال‌شده‌بود مانندسسکرات ومخضرات ودرض - 
های فرنگی وتحط وگله های‌دمدم وغیره...ابا مکروبهای امراش سا ثره سا ریه را 
بصورت گیس د رآوردن , واول دريك قریه ,وا زان بقریه عاوشهرهاسرایت دادن » 
وعالم عااعی رآگرفتا رمرضهای‌گوناگون انفلوژنزا» ونمونیا وغیرهاسا خش "ازاختراعات 
حدیده ایست »که ازین حنکث آموتند »این است که تطبیقات آنهم بعد از صلح ۱ 
میب‌رتمیشد ! 

مثلا تا يك خالك مرده برمردمان‌نمی افشا ندند »خطراهآهن وشکی را "د ولینه ازخالد 
سیستان اپرانسی برای سدراه ترلك تامشهد » چسان کشیده میتو اند ٩‏ 
وسرحد هاوا باامتحکاساتآهنین چسان متین میکرند ؟ وغیره وغیره که‌اینها راوصد ها 
امثال دیگر راء همکی دروغ بافیهای«روتر» . , . ویه‌آنوا طه‌به‌سا کت کردن بحر 
وبررا » از دیگر هرگونه خبر »موسر آورده است . . . 


صال هشتم - شماره دپ م قوس ٩‏ ۱۲ 


بقالهٌ بخصوصه ‏ بجا کمات فلسفیه, 

د رخصوص اینکه د رعاام و حود» برای محافظ موحودیت خود ها » همه‌حیوانها 
وسلتها بایکدیگر خودشان هميشه بجنگ اند . 

(این اثرازالمانی‌به ت رکی ترجمه‌شده » ومحمودطرزی آذرا ازساه «چهلمخزن» 
ازترکی بفارسی ترجمه کرده‌است: «اثر ازالکساندر اسکر ؛ فیلسوف الافی » که دز 


15۰ مقالات محمود طر زی 


دارالءعا رف قرییبورغ »این نطق را ایراد کرده است ترجمه شده . سحمود طرزی » 
در آغاز ترجم کتاب ۲ ازمثتوی حضرت مولوی معنوی چند بیت را میگیرد . 

چون بنای‌خلق براضداد بود لا جرم چنگی شد آندر ضروسود 

وعفت بیت دیگر یعدازن . 

سپس آغاز نطق الکساند راسکر رامیدهد» وده‌ستون اژان»‌قاله را به‌چاپ‌میرساند. 
آخرین سطور ازین مقاله کد چاپ شدء چنین است «.,,) 

«., . همچنان ات طبیعت " کهاآن‌پیز هرآن قدر چبزی کها زحیوانات‌وئیاتاث 
اندا ختمی‌باشد »بيك سوانداخته " برترفی نوعی باقی مائده آن , بدرجة شاید وباید: 
پذل همت ممنم‌اید . وازین ایدالات طبیعیه است ,که هیچ آوعی‌رانمیگذارد ۰ که 
ازحه افزون‌شود ؛وبی آنکه به‌یحو کردن دیگرنوعها او را بگذارد ,سحافظة جمله 
توعیت راتکفل میکند , حالاءعالم حیوانات راء برحال خودش تر لك کرده ؛ بحت 
خود ماترا برعالم انسائعا دور بدهیم .,, » 

(محمود طرژی د رآخر بهدگارد ۰ آینده اش‌د رآیندم) 

(نَذ کر . بعدازین شهداره " دیگر سراج الاخبار به‌چاپه نرسیده اسث , ) 

مسا دل عذمانیه ورو ا ۱ط | ففغا اعدا ن وعذما یه 


مدال اول - شماره ب , - , جوزا ۱۳۹۱ 


(در فصل حوادث‌خارجیه " تحت عنون احمال‌سیاسی » یبانعر کات‌دولا زویات 


در طراباس " خبر اینکه روسیه تژاری-شهد,قدس‌را به توپ بسته است.) 


مقالات محمود طرزی ۱5۱ 


سال ب - شماره سم حمل ۱۳۹۲ 
(حت‌عنوان«انور بیگ.نا پلیون بونا پارت‌ثاثی». از "خبار سول ایندساتری‌لودیانه 
ترحهه شده‌است. ) 


سال‌دوم .- شماره + ۱ ۶ ور ۱۳۹۳ 


(تصویر انور بیگ‌قهرمان شحاغت عثانیه به‌نوك آهن.) 


سال دوم - شعاه ٩‏ , -م جوزا ۱۲۹۲ 


(دراخیر«اجمال‌سیاسی « در «حوادث‌خا رجیه» مینگارد:) 

والحاصل اوروپا ثیان دولت ترکیه را از ادروپا بر آوردند ؛ ولی‌باز هم 
از دئیا محو کرده نتوانستند . هدوز هم مانداناطولیوعریستان وعراق‌وسوریه وغیره 
اراضی واسعهخوبی را مالك هستند . نا اميدنيستيم , ابید ميکنيم که این فلا کتها 
بسعاد تها میدل گردد ودر آسیا که ذاتاً ماوای اصلی شان بود , یکدولت معظمد 


بسیار پاش و کت وشانی بوجود آرد , وبجبیره‌های بافات موفق و کامیاب آید ! 


سال دوم -شمارهو , - .عم جوزا ۱۲۹۲ 


از روی اخبار ترجمان که در «باغچه سرای» قریم ( کریمه) سما اك رو س 
باغت ت رکی طبع‌میشود : خبرتشکیل يكجمعیت اسلامی توط «خوشحال خان‌افغان» 


د اد قلاند » ولایت قالیفورئیا ,در امریکا . 


۳ مقالات‌محمود طرزی 
سال دوم ماه ر ۲ ۰ سر طان ۲ و ۷ ۱ 


ذرشماره :2 خود , از اخیار «ترحمال» منطیعة قریم يك وتره درخصوص 
«خوشحال حان» نوشته بودیم , درینوفده , که اخبار های استانبول برایمارسیدء؟ 
در«تصویر افکار» يك بقالف مفصل و عبرت انگیز آ ن ععشهری عزیز فاضل خود 
را بطالود مود دم ۳ ۳ 

«فریاد يك مسافر اقغایی به برادران عثدانی خود»... 

ای‌برادران عشمانی من ! معلکت شما که مقر خلافت علام اسلام است» بع راز 
های مهنیه اروپا بسیار نزديك است. از آنرو » چنان لازم بود که در علم وسعر فت 
صنعت وتجارت اخلاق وه ایت بچنان‌سرتم4 دعالی وسیده‌میبود ید کهیدیگر پلاداسلامیه 
غیج نسبت قبول نبیکر د كِ__ 

جوانان شدما چیزهایی را که به‌اماس و زینت ففیشن ببتعلق است : بملك‌شما 
داخل کرده اند . این جوانان » از عر چیزی, بیشتر: نقط بقا ی‌اسلامیت راباید 
کد برد یشند ۱ و باین عیمیب ی در اول امر پقوت دادن‌عسیات باه ْ نامه 
خود سان کوشش ورزیدن لا زم است !از نقلید تجملات‌وزینت عای‌ظا هری‌بی‌فایدة 
فر نگمان , اجتناب با ید کرد .. 

از هندو های هعد وان عمرت بگیرید 3 بحال هنوزعم‌مال ومتاع مسلمانانرا 
۴ یکوت م‌کند ۲ بعتی بیج و ترا زمیکیند ۰ 


( یعد بوانات مظالم مسبحيان با اقال را بر مسلما نا ن مید هد ) . 


معا لات‌محمو دطر ز ی 5۴ 


با اففانیان که اصلا واساساً از چنین مردمانی که درزیر نام‌مدنیت آتشهای 

وحشت می افشانند» نفرت‌داریم , درینوقت آن افرت‌خودرا زیاده ترتشدیده‌کنيم. 

دوست ودشمن تاثرا بشناسید ! ازمعدوم شدن ملءت تان انديشه نا لد بشو ید ! 
اسید بيکتيم » که این معروضاتم نتیجه های یکی ببخشد , برادران ! ... 
امضا- خوشحال خال‌افغانی 


ال دوم شمارة ۱ سر تور ۱۲۹۲ 


حو ]د ث خار حمه 
صاح و حنذگگ 

در وقت حاغیر خالك قطعه روم ایلی " حکم تغار خمیرخونهاوجسد های‌بشر 
را گرفته است . هیچ یکوجب زسین این سر زمین نباشد« , کهباخون‌انسان‌آغشته 
نشده باشد . محاربة با اقانیها واسلام , از محاربه های بسیاز د عشعنالك خوتریزانه 
عغلممی‌شمرده میشو د . 

والعاصل , درعقب این جنگ وصلح » يك چمز طبیعی ولابدیست ,اگرصلح 
نشود ؛ چنان سعلوم میشود که سرایت آتش جنگ هم دنیا را فرا گیرد . اینهم 
از ابور آشکاراست که دو لت عليةٌ عژمانیه ۰ هیچگاه چنان یك‌صلحی که‌موجب 
کسر شان‌وشرف‌شان باشد , قبول تخواه‌ند کرد . اکر چه بدرا سرمحو وهلالك هم 
کردند , حالانکه هلالك شدن آنها موجب هلال بسی-عظمه هائیز خواه دگردید, 


آه دل مظلوم بو هان داند گر خود نبرد » بر نده را تی زکند ! 


15۴ مقالات محمود طرزی 


سال‌دوم - شمازه ۲۲ ۱۳ اند ۱۳۹ 


حو ادث خارحیه 
| حهال سا یی ۳ 
از فرصت استفاده 
یکی ازدستوز ااعمل های یسیا ر معتداوعید و امورعجاسی, شمین حمله از فرصت 
استفا ده سیباشد .نی ازقرصت استفاده د رپولتیکل این است که فرصت نناسب جون 
دست بد هد, عیچ | #عال نکنيم عرعلم حد اک ندقواعدی دارد که‌متوغلین آن‌به پیروی 
محبوراند, بشلاعلم اخلاق»جنانچه عمدوبیثاق رايك‌چیزی پسیار معتتابهانی دا سته 
عهدشکنی راخیلی سکروه وبدمی پیند ,اما در عم یو ابتك بنا برقاعده‌ای ازفرصت‌استفادء 
آنچی‌هارا هیچ اههیت‌واعتیا ری نبودم بمجردی کهفرصت‌فا بده‌دستد هد, پامال کرد 
عهدو پیمان ازچیزهای لا زمی‌شمرده‌میشود, کذمثالهای آند رتاریخ سیاسی‌بسیار است . 
چون‌درین دقث, بسوی احوالوعوادث بالقان بنوم» این مسله از فرصت استفاده 
رابکمال گرسی جا ری تک یابیم. 
بعد | ژزصلحی 4 درسابین عثما نی وپا لقا نیها " «واسطه قا عدو 
| زفرصتاستفا ده د ولت انگلیز بوقبوع آ مد ؛ قاعد 5 شر بر ا نگیختن 
وثمرة‌خیر خو درا از آن‌شر بر داشتن» که نیزقواعد معتداد‌ای‌عام پولتيك است» بروی 
کارآمده؛ بالقائیها د رسابین خوشان‌بهم‌در او یختند به تعبیرد یگرد راو بختا نده‌شدند ! 
با پدهچنین میشدزیرا روم ایلی در زیرحکم یکدولت‌بود . آیا بی آنکه دیگر 
شکم بز رکان از آن يك استفاده بی بتواند » چسان میشود که تنها سد چار دو لعكك 


روده که چکی آلرا فر و برده بتوازتد + 


سس سس 


مقالات محمود طر زی ۱8۵۵ 


دولت علیه عشمانیه , باز بحرکت آغاز نهاد, وبنای پیشقدمی‌را مدنظر نمود . 
چرانکند ؟ از فرصت کدام دس امتفاده نکردء که اونکند؟ هم‌چه فرصت ! فرصتی که 
بازبدست‌آوردن‌آن خیلی مشکل است. دشمنانی کهبا هم‌اتفاق کرده بودند, وبواسطة 
آن‌اتفاق کارروائیهای عجیبی بعمل آورده بودند, بحرص‌وطمع«تو بسیار خوردی «و 
سن کم خوردم»درا فتاده, برسر همد یگرزدن گرفتند. باغا ری ؛ بخیال شاهنشاهی در 
افداده» دیگر متحدین خود رابه کام‌وسرام خودتابع نمودن‌میخوا هد. سرب میگوید 
که ۰ ت و کیستی که من نیشتم ؟ چه کرد ی کهمن نه کردم ؟ البته به این سخن حق 
هم‌دارد. زیراتا بددگاری سربیان نمیبود» ادرنه را که میتوا نست فتح کند. ؟ ازطرف 
دیگر باغاری» یونافی را نیزبا اینهمه‌فدا کاریهای ی که کرده "میخواهد ازبسی‌جاها 
صفراید بکشد. کوهی‌های پیچاره را کسی بحساب هچ زعی آرد.لهذا لازم و ضرور 
است, کهاینها دربابین خودشان سبلهرا فیص له نها یند, وبر برهمدیگر زده غالب 
راازمعاوب فرق دهند ,و قوتهای‌خود شان‌را د رنظر های‌عالم نشان بدهند. باغارها 
چدان يك روشی گرفته بودند: که‌درظاهر دولتهای متفق خود را وعده هاو مذععتها 
نشان‌داده؛ د رباطن همه منافع رابرای خودتامین کند. حتی نه‌تنها متفقین خودرا باکه 
دوات رومانیا را نیز بهمین حیله هاسا کت ساخته‌بود , در انجام کار , به داسهای 
تزویر بلغارها هم‌شان دازسعند.لازم شد که وحوداورا ازمیان برد ارند؛ و اژین است که 
یونان وسربیا حمله های شدیدة پربلغار نموده کامیاب هم شده‌اند . 

دولت‌علیه عشمانیه را ضروراست» که ازین فرصت امتفاده نهاید» وعیچ غفلت 
واهمال نورزیده , وخود کشیها راترله نمودهءو اختلافها را برای وقت دیگرگذاشته 


بکارآغا زکند»و یکدقیقه فرصت رافوتنکند ! عدالت خداوندی نیز, میج شبهه‌نیست 


2۹ مقالات محمود طر زی 


که خونهای‌آن عده بیگنا هان‌جو روستم‌باغار یانراپامال کردن نگذارد. دریتوقت » 
بره عقه_ نیز ظاهر گردید, که بلغا رهاچقدر وحشی وچقدر خولربز ستند. ازبعضی 
روایتها معاوم میشود , که روماخیا» پابلغار رسماً اعلاد جنگك کرده, وعسکر روسانیا 
ازسرحد بلغا ر عبور نود», زد وخورد سرب‌و بونان‌نیز بابلغار معلوم است. ت رکیه یز 
ازین فرصت هیچ جشم بوشی نخوا عد کردء واگربکند» ازقاعده«ازفرصت استفاده» خیلی 
دور خواحد ماند , 

مردداتیکه د رامور سیاسی اینقاعده رامراغاث نکرده اند خیلی خسارت دید اند 
+سلهانان‌در عرجاء هیچگاه: | رقاعدهٌاز فرصت‌استفاده‌فایده نگرفته اند حالانکه جهت 
مقانل‌شان ء قدم بقدم "این قاعد؛را پیروی ذردء ند. حافظشیرازی» اگرچه‌با این بیت. 

هروقت خوش 41 دستد هد بختنم شمار 
دس ‌راوقوف‌نیست که انجام کارچیست ! 

قاعد:|زفرصعت استفادهءر اییان کرده ولی هزاز آفبوس که مایان, وقت‌خوش 
زایعنی‌فرصت‌را برای‌عیش‌و راحت‌طلبی؛وبه امورات موده‌نپر داختن وبه لهوولعب 
ومالا ییات صرف اوقات نمودن مخصوس پنداشته», بیت سف کور را چین تخمیس 
و سور زعو ده ایم ۰ 

جانا چهار فصل بود دور روزگار فصل دی واموز وخزانست و نو بهار 

د رهرچها رفصل بودعیش خوشگوار هروقت خوش که دست د عد مفتلم شعار 


کس‌وا وتف نیست که ازجام کارچیست ۱ 


مقالات محمود طرزی 5۵۷ 


سال سوم_شماره ۲۳-۳ بیزان ۱۲۹۲ 


حو ادث خار <یه 

خدا قهر کند بلغار ها ر | ! این قوم , بشناتها و بد کرد اریهای که 
اذکمز یسیونها ر<, اب هم ند ردء‌بود ند »ی هرمشق میا ربد ی برای عموم عالم‌ددنبت 
وضع کردند ۰ میلا ماند. عکویت بسیار متمدئهانگليزية هند نمز , در باب خراب 
کردن بسجد ها ومخید عا در کانپور, روش بلغار عا ر تقلیدنءوده ؛ مسجده‌چلی 
آنها را در حیسخانه ها انداختند ! از,ووش حال چنان معلوم میشود ء که حکوست 
هل ۶ يك تعبور واندیشه بسیار عجیب وغریب 3 می ر د رذن حسقلة بکا ر‌ 
رده است ؛ چنانچه » نفوس وزقوذ ستلم‌انان وا »میت به نفوس وافتدار تفوذ هندوعا 
در هید ستان کمتر د یده » در حالیکه معید عندو نیز در قر یهای همال موضع 
بر سرك تصادف نءوده است , ولی آن سعبد را هیچ غرضداز نشده, سمجدمسلماناذرا 
خراب کردند ! هیچ شیهه نیست ؛ کد اگر | کثریت نفوس وقوذ و قوت »بو سبه 
بازی وحتوق طابی در سسامانها بیشتر میبود * معبد هندوها زهمه حال خرا بشده ؛ 
ایی امتیاز بر جاساندت برای سسجد مسامانها مخصوص میگردید ۱ . ۰.. 

به این خراب کردن وبر جااندن ؛ دو مقصد خقی را یکجا پیش‌بردن خواهتند: 
یکی اینکه , يك حمیله ستحسنه بهندوها نذانداده » استعالت وجلب قاوب آنها 
را بکند ‏ دیگر اینکه * در ماپین هیدو ورسلءان ء يك حس رقا بت وعداوت عظیعی 


بر انگیزد . درعین زان » سسلمانان را به تجاوز بر امور مذهبی و دینی شا ن » 


15۸ مقالات هحمود طرزی 


براشفته ساخته » بر بعضی تفیفات تاگوار ی به | قد | م کنر د ۵ مجو رثما پند ۰ 
وجون در ین عنکامه ند و ها ر | بخر اب نکردن معید شا حق ااسکوت داده 
اند , باخود متفق ساخته * بسلماناثرا سراعر از پا در اندازند » وبه بسی اتهامات 
آذها را دتم ساخنه » از قدل عام وبحروم ساختن از هر حقوق؛حکوم زهایشد, وچون 
یکبار» سسامانا ثرا از میال بر دارزد ۰ در آنوقت کار هند وها راهم مها خته ,بل ها ی 
بلحوظه , که ازاتفاق هندوومسلمان پیش آمدنی باشد , ونتیجه آن به استقلال 
جمهوری هندوتال منتج شدنی باشد » رفع نمایند , 

بای ۱ دلاپیر راك » همچنین با ژد بود ۱ سسلهء‌اثان عشدبدان ‏ ازدن دیدا وزات 
بر امور مذعبی شا * بجوش وعروش زیادی در آمدند . اخبار های شا ن مقا بله 
ای آتشینی نشر نمودند . متینگها » حمعیتها , مجلسها برپا کردند, نطقها؛موعظه 
ها پروستها » داد خواهیها : ذاله ها ؛ قغانها » واویلرها ؛ دعوا ها اقامه نمودند, 
اسا عزار افسوس " که مرض سوء اخلاقیکه بر عموم عاام اسلژمیت ؛ مازند کاپوس 
بلائی فرو آمده " یك اتفاق واتحاد قوی ومتینی را .دزمانین شان تأمیس ثمو ده 
نتوانست » بعضبی ازخید شان " ادعای صرحیعس مستن را که می گفت «ححبه 
نله حزء سج<د یت 4 تأیید مود ژد سیر جیهس مدستن ) ۱ ز‌ یلك طرف» 
سیم(عا زا ر به ی جوشی وبخروشی «تهم وثعییب احود ؛ از دیکر طبر ف ,ول 
شاثرا خراب نموده , آنها را بجوش وخروش آورد . وباز آنهارا بجوش‌وخ-روش 
تم ساخته عقوت میکند ۰ ایئها همه زور و استید اد است : حق » عد ل 


انصاف شان عمه‌گی برزور وقدت شان پنا يافته . سماه‌انان‌بیچاره چه کرده‌س‌خواند ؟ 


آگر آنها هم يك زور وقوتی میداشتند ؛ کسی بر حق شان تجاوز کرده‌امیتوانست, 


مقالات محمود طرزی ۱5۹ 


يك زور وقوت هم ممامانان » پابندی احکام حبل المتین قرآن مبین شانست» که 
آن یز درگوشه نسیان نهاده شده ۱ . ... 

ه رکس میداند و کارش ! ما به آن طبیبی ميمائيم » که‌بداوات مر دما ثرا 
میکند » وخودش بریض است . دین مبین محمد ی * که مبنای آن بر اصلاح 
عمومی وآموختن عدل واخلاق -سنه » واتحاد وسعی ‏ وکارو کوشش » وترلدلهو, 
لایعنی ‏ دطلب هیه خوییهای دنیا وآخرت با یافته , ودشه‌نان آن دین مقدس 
نیز خوبیهای آنرا پیزوی کرده بنام خود میکندد » وما سلاما نان » سعی و کار 
وبیداری را به لهو ولایعنیات * وغفات وهوا وهوسات فدا میسازيم » وبیخبری را 
در کار های خود عین راحت ميدانيم ! آیا نتیچه چه خواهد شد ؟ خدا مید | ند 


که چه خواهد شد ! ! ,. 


۰ + 


سال سوم - شمازه و , - ۱ ۲حمل۱۲۹۳ 


طیا رسواران عثمانی: 

برای عالم عسکر ی عشمانی يك واقعد مهمه بسیار شاندار تاریخی این است 
که طیاره سواران هوا پرواز شان از استانبول براه انادول‌تابه اسکندریه که, .۲۵ 
کیلو متريك سافه ایست "بمیاعت هوائیه اقدام نمودند . تا بحال بغیر ازطیا ره 
با زان فرانس‌درهیچ يك مملکتی باینقدر سیاحت هوائیه‌دور و درازی تشبث نشده‌بود. 


سال اول - شماره , ب » ۱۰ حوت ۱۲٩۰‏ 


سخابره مخصوص از مصر : الحاج غلام نقشیند الا افغانی الکعال » بتا ر بخ 
۳ عفر ۱۳۳۰ در با ره حنکث طرابلس نگاشته اک 


۰ مقالات محمود طرژی 
سال موم شماره  .‏ بت م سرطان سوب 


مکتوب از مصرالقاهره» 
سیدی العزیز " سلام له علیکم- , .... خبر بیماری آن یگانه‌اد یب 
فاضل محترم دلهای‌هوا حوا ال‌وطن متدس را پر خون:ءو ده . . .... ( سپس 
بیان پذیرائی طیاره رانان عثمانی را سید عد که در میان آو ازشا باش ها و کف 
زدنها رسیدند , . ,. ) امضاء * 
افتیرغلام زتشمند 
سال چهارم - شماره - پ و - و حمل ۱5۹2 


در فصل « حوادث خاوجیه » نحت عنوان «اجمال » منگارد . 

این حنکث خونر پزی آعنگت را هیچ تار یخی بیاد ندارد.( سپس بیانات جنگ 
۰ دراروپا, آسیا و افر يقا مید هد وا ز رقابث تجارتی المانه وانگلیس بیان میکند ). 

دوات المان * دولت علیة عشمانیه را بهر نیز نگ افیون وآهنگي که بود ؛ 
باخود متفق و نريك جنگ ساخت ؛ وچنال گهان میکرد کهدباین ومیله : مد عصد 
ملیون نفوس اسلام‌را بهیجان‌آرد ! ومحرلد اتحاد شان گردد * زیرادر وقت,بحاربة 
عاراباس غرب » و محار یذ بالقان هیچ فردی از دی‌لمانها در هیچ ملکی ازملکها 
نبود » که اظهار همدر دی و به اعانه دستگیری دوات عشاند را نکرده باشند. _ 
حم غفیر ومقدار دثیر ح.عیت اسلاسیه در عندستان وماوراء النهر امست ,که این 
هردو کتل عظیهه اسلامیه , اسیرانی هستتد » کهدست وپا وچشم و ز بان‌شان 


سته و شکعه : کور, کف شدهمازده آزد ,در وت مجا, یه طر ابلسر ویالقال ؟ 


مقالات محمود طر زی ۹ 
وه دج تحت رس سس 
میجانها و فغانها مدد گارانه ی که از هندمتان بر میخواست »طنین اندازآذان 
عالیان میگردید, چرا ؟ تقد » ازاقتضای پو لئيك حکومت متبوعة شال بود, 

در ینبار با و جود یکه سسئله حیات ومدات دولت عشمانیه‌پلکه بحهات وممات تام 
عالج اسلامیه تعاق میگیرد » کسی چلل کرده امیتواند » و بعضی ارباب و جدانل 
وایمائی که کستر کی جنیدند , ها حیس شدند » یابدرجة محو شدن بجرم گرفتار 
آیدند . چرا ؟ چو نکه »دوات عءشمانیه *باحکوست متبوعهشان می جنکد »وآرژوی 
محو کردن آنرا » پيشتهاد خاطر استیداد مظا هرفرسوده است ! 

چیز یکه بسیارا شا یان أسف‌وحسرت‌دیده مشود » همین‌است کهدرن جنگ, 
رو واضمحلال جرین باحو و اض‌حلال دوات عاءهٌ عشمانیه» ومقام خلافت‌عظمای 
الامیه مربوط گردیده است» که باین سیب هیچ فرد مسلمان دردئیا تصو خوا ها 
شد » که باین محو وانمحلال, داش مایل ووجدانش قایل" گردق »واگراز و دنت 
وپا وز بانش چیزی نیاید, هیچ شبهه نیست : کهدل و حواسش بزارثاایها "وتضرع 
ونیاز پرسو ژ و گداز» ثیست ونابود شدن محو واضمعلال طلبان عالسم اسفزم را 
آ رژو نکنند ! 
سال چهار م - شعارهو ۹-۱ جوزا-م٩‏ ۱۲ 
پشعیبا نی از عشماذیه 
,, خود این سرسحررعاجز افقفاست : ابأعن حد» افغانست ! وطن دودت ! 

به‌شرافت »قومیت وملیت افغانیه , خود مذخر يك افغانست » بفدا کردن جانمال 


اولاد خود در راوید وله استقلال وحا کیت د واتمتبوع4مقد سنا فا نوف خود ,درهرآن 


تحت و سس 
۹ عقالات محمود طرزی 


و غرزسان حاضر وآماده يك انغائست , بدرجههی کهاگر سئله کفرو اسلام دریان 
نپاشد : ودوات ترك/لاسمح انته بخواهد ۲ه د رصد د استیلای وطن عزیزم بر اید : 
وبرحقوق حاکعیت واء‌تقلال دوات سقدسهام تجاو زکند؛ اول کاهیی که‌در بیدان 
ذارزار مد افعهٌ وطن بغاطد ؛عمین کاهخشك این سرسحرر عاجزخوا هد بود ! بای 
ثبت خاصانة صا-قانه ام همین است که عرض شد , ابا »این بدافعةٌ قاعیه ام 
در خصوص دوات غلیه عنمانیه» ازلقطة نظر اسلامیت است و؛س ! 


تال هفتم - شماره ۵ - م۲ حوت  ٩‏ ۱۲ 


حوادث خارچیه : جنوری م ,و . ترجمه از « ااخلیل بجنور», 

متعاقی تر که۱ گرچّه خبر ها بسیار کسم می آیسد » لیکن بار با رگفته 
میشود" که این جنگ اعظم جنک آزادی عمه اقوام دلیا ست , , .. 

( بعد از بیان تلد شه‌ای مرد مان ترلك وتورانی » درغرجا » واقد اس مطالب 
شدد تایمز دراخیر میتویسد :) . . )#پس دزضورتیکه ت رکن/قو م می خو اهد ؛ يك 
قوم اهم شود وناکفته به حالت روس اورا بزای آین موقم می بخشد » و درتقسیم 
رومانیه و مقدونیه ترکی» بطور يث قریق‌مدءو ء شده است» این خطره اندن تایمز 
هیچ وجه‌بیجا نمست. 


سال هشتم - شماوه ۷ - و میزان بو 


بخت عنوان «, عاام عسکری» بادضاع حهان اشاره کرده مینئو دسد 2 
یکیار زمانی میاید؛ که حق جوئی» خدا پرستی از ایجابات اعصارس‌شود .. . 


وبا زك فوقت وآوانی میرید. که شرله وبد عت ازمعتضیات عالم شهود مگرد د ۰ 


_س ۳ سس 


مقالات محمود طرزی ۱۳ 


صوفید کرام رحمهم الله؛ این احوال کاینات راتابع‌تاثیرات وفعالیت اسماء | لحسنای 
صفاتیه ذات اقد س خلاق عالمیال دازسته » چنقن بیا ن فر مو ده اند که : ... 
چو ن‌دور ساطنت یکی از آن اسعاء قد سیه درمیر مد » حملةٌ عالم د رز بر تا ثیر 
خو اص همان اسم اقد س میماند. مثلا" وقتی میاید که اسم «هادی » اجرا ی 
احکام میور ز د ؛ تمام عالم بر یت را هدایت فرا میگیرد. باز یکوقتی میر-د» 
خواص سم خاص‌صفاتیه» «مضل؛جلوه پیر | گردیده» جهان جهانی رایه تجلی گمراهی 
مظهر بیگردا ند ۰ 

درمحایف تاریخ * که بر ات العبر و آینة قد ثمای حیا ت بنی بشر 
است ؛ چون نظ رکرده اید» بسی هیگابه های‌دید ه میشود» که این شرح وبسط 
صو فیانة حقیقت بینا نه را » فناً نیز ».میت نی‌سازد. ( سیس بجردا نات جنگ دو م 
جهانی اشاره میکند ) . 

غیر ملت مساحه بودن رابشنوید» 4۲ جچه فلا کعها نتیحجه مربخشد . میگوینده 
ماسو داکریم - بماسلاح چه لازم ؟ راحت وآسایٍش لاز م ! با بنصو رت غیر از 
موزن؛ دیکرعمه آهن بابی که نام وعنوان سلاح بران راست. با ید؟ ازسلت میگیرند» 
ژیرا سلت از دیگر جنس ورنگگ ؛ سودا گران ازدیگر ! نهایت وقتی بیاید که‌آن 
سودا گران » بجنون مذ هبی گرفتار میایند. می تعصب دینی و انتقا م » قتل عام 
ارمنیهای‌تفقا زی» چنانست‌شان میسازد» که‌اولا" دین‌آن‌سات راتحقیره و بعداز آن 
مسجد ها ی شاثرا مسلخ شان ساخته» مانبدکوسفندان بی آلات مدافعه ؛ کلدگاد؛ 
رده رمه ایشانرا بقل میردانند » حتی گله ای های بز هارا هم اول با گوسفند 
هابد ساخته » شاخهای آنها را هم بر گوسفندان استعمال میثایند * و بعدها کار 


بز ا را هم تمام بهساز ند , .,. 


سح رت وت سس لت سس 
۴ مقالات محمود طرزی 


۳- سا ئل ابر ان» روا بط اذغا اسدان و ابران 
ععال اول - شحاژه ۱ ی + حوژا ۱ ۱۳ 


[در فصل «حوادث خا رحیه» ایضاح کیفرت در پاب ابفغا نحان و ایرا ن . 
رد این خبر حرا ید خارجی » که گویاءسا کر اوغا سعان درحدود ممالاث ایران 
ذر سیستان‌تجاو ز کر ده ائد .] 


شماره , ۲-سال او ل م۱ اسد ۱۲۱ 


تحت عنوان سناسیات سیاسیه دولت عایه انغااستان با دوات یه ایران * 

چندی میشود 45 بسیاری از اوراق حرا ید عاام » یاك مناقشه حزئیه سرحدی 
سمت غرب جدو بی افغاتبتات وایران را» سردایه مقال اتَخاذ کرده « پبسی حدس شا 
وقباس عای عجرپ وغریبی حکایت وروایت تمود ند , , , , 

گر چه درشمار ُم , | خجارخود ؛ مستندبر یعضی | متخبا رات مجمل, افواعی 
- جر یرگ »چیو <وزژی در باره ایا ح این ه بن 22 نک [یما ۷ (ود یم 1 اما د رین بار ۰ 
ندیه تحقیقات ۳ بوا سط 1 رو دا فد فگار ۳ سدمتا که در -و قم و قعد ) دعمی در 
۳ بت هرات وچخانسور وا قع حدو دس‌ستان اففاتی احرا ن‌وده ۳۹ خبردادء‌است* 
الاول ؛ بابسی از اتباع خوده از حدود تحاوژ .وده » وبرقریه «د و وکدیله» واقع 
واه فعح اقغاستان ! جوم برده ؛ آموان یکصد خا زه وار رعایا ی دو ات عاید 
اغغا سةا ن را ۰ راج بر ۹ 
ورد ایتهم قناعت نکرده » برعرض وزاموس یز دست اندازی کرده,عیال ودختران 


بعححد ان نام شیخص معتیر قریةٌ مد کوره ۳ درر بو دند , ابن "کیفیت 3 در رف 


مقالات محمود طرزی 1۹5۵ 


یکی هفعه , با دالك ضروری » اژ طرف جناب حاجی شیر د ل خان حا کم و سرحد 
دار چخانسور, وجناب علام احمد خان برگد عسا کر نظامی آنجا , لدی | لعرض 
پموعب تعلیمات سخصوصی که ؟ فدتد » سه بلولد عه کر نظاسی منتظم ویخعر اده 
توپ به‌ سوقعی که آنرادشت خوابگاه میکوبند» ارسال گردید . 

عسا کر م ذکورء اشقیای سیستافی ایرانی راضرب وتنکیل نوده»ازموضعهای 
شان که در منطقهُ اراضی غیز تخدید شده متنازعه فیها بود » و بصورت فضولی در 
آن موضع گرفته بود ند ۸ طرد ودفع ن‌وفاند ونیز عالیجاه شدیزدحمد خان بلولك مشر 
با عبدالصمد عان ؛ بلواد جناب ]فاگ حشمظ الملك حا کم سیستان فر تا ده شد, 
وعسا کرمذ کورد رزیربا زخواست گرفتن سردا رخدا دا دتدان راواستردا د همه اموال رعایای 
افغانیه را که بتاراج برده اند باعیال وصبیه ۱۶ ی بیجقه,نام طلب نمودند ,..... 

از عرات چنین مینوبسد : 

«در خصوض مینازعات سرحد ی امتفسار رو ده انیا / حقیقت این‌است کد. 
ناد انسته از عنگام !اد انست مشروطه شدن ایران.وتسنط یافتن3ول آحغبیه برانءا-وال 
آن سعلکت هم‌سایه ودوست قدیمی ما ء ,چنان مصایب جان خراش گرفتا ر آمده» که 
نه از حکوست وقااون ؛ وه از نظام وانتطام » ونه از نظم ونسق , هیچ یک‌نام 
و نشانی درآن نما لد هار دافم آهنقا , که درد مان مرحد ی تمعن 
ایران » از عدم قوت وانتظام دولت مغبو عهٌ خود امتفاده کرده ؛ چند ی قیل ازین 
مالداران بلوچی ایرانی » برای عافچر * از حدود قلعه کاء وانا رده , به خاك 
دولت علیه افغانان تجاوز ثمو د ند , و یز » چندی بیشتر از ین » از اهالی سردم 


قاینات ایرانی ء منطقه برزخ را تجاوز کرده » ودر قرب سرحد خالك افغا نعتال 


۹1 مقالات محمود طرژی 


بعضی اراضی را » بغیر حق شرعی ونظامی , بژراعت وقلاحت آغاز کردند, . ,. 
بمابرین ؛ درسابین دولتین علیتین ۰ مخابر لت سیاسیه با ژاگراد ید . که با بدیگر 
بمخابرات آن ۳ 15 از طرف حذاب آقای تبیل الملک( کار گذار امور خارحه خراسان 
وسیستان ) بواسطه حثاب عبدانته خان ( و کیل التجار دولت خداداد ا فغا نستان 
بقیم مشهد ) عرض وتقديم پایگاه ععایونی مود ه , حواب و تعایما تیکه از پای 
تخت مسبلطنت ؛ یحواب کاد الکوره هرات زسدی + دمتیاب اشد و و درثانی اگر 
یافتم , سا بوفرستم , ۱۳۳ اعتذار اه ازطرف حناپ حشمت ااملکی 
ورئهس تشون ایران 1 رای حئاب ثایب الحکویه جاح رسیده کد از ارتکاب 
خطای عردار خداداد خان عرض اعتذار نموده ۳ 

ازشاء اه در مابین این دو دولت اسلام ؛ هیچگونه منازعه ومداقشه رو ندهد 
دوات علیه اپرادا متجاوزین سرحدی خود را گوش‌ال وتنییهات لازدهد اده ....... 
نامه تکار مخصوص شما از هرات «م , ص . » 


سال دوم - شماره ب , - اول جوا ۱۳٩۳‏ 


[ کاریکاتور سیاسی: اقتبای‌از«الهد اية القرا» - بقام فضلی , نتشهایران رادرهه 
قسمت شا میدهد . در جذوب شیری با بیرق خود » - و درشهال خرسی ؛ابیرق 
نشسته - در وسط مردم ایراك » در حال چاتو کشی - ( با ذ کر کامة جهالت وبی 
اتفاقی ) - و در حال افیون کشی ( باذ کر کلمات غشات وبی پروا ثی ) . د یده 


میشوند.] 
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سال سوم - شماره ۵ , - ۲۱ حعل ۱۲۹۳ 


از اخبار ترجمان‌مقاله دربارٌ خرابی احوال ایران کهنتیجه عیا شی ناصرالدین 
شاه میباشد نشر شده است . در بارةٌ افغانستان ذ کر شده که از رقابت اختلاف روس 
وانگلیز بصورت‌بسیار ماهرانه و حسورانه استفادهکرده تا یکدرجه همه نواقصات 
خود را اکمال کرده توانست . ضابطه وادانه دارد رفا بر یکها مکتبها ی زان نو 
دا رد - عسکر دارد - طوپخانه که‌طوپ بریزاند دارد - جای وسوقم لکش اکرچه 
مساعد یست »ولی باژهم بسیار تجارت دارد . 


سال سوم - شماره و - ب ثور ۱۳۹۳ 


[از روز نام نوبهار منطبعة مشهد نقا, شده است- 
از دود سیه فام ۱33 زبام وطن حامشت. - از ماست که پرماست. 1 


سال پثجم - شماره و - ۱ حدی ۱۲٩‏ 


[تر کیب مخمس به‌ابضای گل‌از ایران‌واردشده, تحت عنوان «در وه ش‌شورشی ». 
هوحق مددی ؛ مولا نظری 
از چیست چنین بیچاره شد یم ! کوته دست و غمخو اره شدیم؟] 
سال دوم شعاره ( ۲) ۲۰ میزان ۱ ۱۳ 
احوال ابر ان 
روز نامه سمحتر مه «حیل المتین» درشمارةٌ ج, سال بیستم خود » از قتل 


آغامیرزا ۱۳۳ علی لها لاسلام؛ معتهد تبر بزی ,که از عامای بنام و محتهدین 


۱5۸ مقالات محمود طرژی 


عظام رلک خود بو داد / ودر روز عاشو را ی بآه +حرم ااحرام هد السنه 1 روسها 
بدا رش آکشنله اند . تفمصیلات داده مرو بسد - 

« در موت وحشت کار یها ی روس , در قل لقة ا لالم و شیخ سلیچ :۰ 
وضیاء العاماء وبا دق خان » و چهار نفرد یگر اژاعض ی اذجهن ایالعی تجریز 4 
که ظهر عاشوری بدار زده اند » بالاتر از عکسهاذی نوت که فروفیسر برون‌برای 
حرارد انگسان فزستاد , ,با 

(مصر 5 سرا ۱ او اقخاایه : 

مرگو ند که-سیت بان اون اععال ۳۳۹ وحشا:4 (در فمزیز و ود 
دینی کددر مشود مقدس احرا,گردلد؟ این است که سات‌سلت ایرادرا به عیجان 
وجوش و خروش فراواتی آو رده با حو3 برسر05 آرند ِِ با زٍعجووت «طهران» را راد 
آانی ض.ط نود ؛ معط ِ- ر باب اسارت خ ایر !۱ 2 ارلد روگ کار آرژد ِ 
از مطااعة این حاد؛ات و آگز چه ی متاسیتی دررنیدا زرد 1 ولی حون تصو در 
حسیات حالی شمرده سیشود » قلم از تر جما نی صرف (ظر ننوانست ۰ قبل از 
بیست و نج بسی سالی که بتا بر قرار داد عحوسی مه دو تها قالون لو اسارث 
وسنح بردء فروشی وضع کرد یده » درمالکث عشحا نی نیز اعییق گردید» محر رعاحوزئو 
[ آ تصفخات رمیدد نعذم 6 و تو بمد اوه ارو پا جشم باز رده بودم ۹ جون این 
انساثیت پروری و حقاثیت کستری اوردپا را در صحایف اوواق حرادت مطالعه 
میکردم 1 دک حس احت رام ودحریم عظیمی + ره آن رل فیت مییرو ریدم 5 یا 
مین یاو تم ازاستد رالد شقاوت گان عاحز بود » و ها بظ و اعردیده میتوانست ۲ 


وباز جهن از حوادث تشثات صلح ععوسی و عو شاه ۶ "وله سلاح عمو مر د 
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کو نگره «لاخی» خیر ها موشنید م » پر چنان بدثیت عادلانه فاضلانه " بیکک نظر 
ممتونانة والهانه میذ گر دتم , حالا چون می‌بینم » حکایه مدناومه گر به و موش 
عبید ژا کانی ؛ که در عاامطفلی آثرا خوانده بودم » در پیش نظرم تجسم میکنده 
گر آن لغو ادارت یک برده ؛ یاعد برده » برای برد ساختن ملیو نها برده بود؟ 
و آن صلح عموسی , برای این, خوثر یزیهای خصو حی بود » و در زیر پر ده آن 
مدنعت» هزار ها داسها9 حشت گت دهشده ع ده 


سال دوم شارة (۲۳) مد اسد ۱۳٩۲‏ 


ی هیر زا محفد ر <یم باه ی 

یکی از ستاهءانا ن باغیرت سعار فتخواه و خر خو أپرادرال اسلاسی » جناب 
آفای میرزا بحهد رحیم بلبله فی با دویی میباشد » کهد رتجف‌اشرف به تاه سیس 
مکتبها و کدایخا نه ها وتایفها؛ و بسی میسعات علم ومعرفت .سفق و کادیاب 
آمده , و در ین راه علم ء عر فان م اولاد عای براد وان اسلاتقی خود » از کیس 
حمیت و اتسائیتپروری خویش ثقر بیاً میلغ ششهرار یو ند صرف نمود است ؛ که 
حقیفدا؟ یک فدا کاری بزرگی عمرده میشود . دک تاء ایفی » بدام «عوّت دیروز 
و ذات امرو ز» بزبان فاعی نیز از چناب مشارآنیه برای ما ر سید ه * که حقیقتا" 
اجوال سابق و لاحق ا-لامیال ر | به بسیار وضوح و یعلوعات کافی جغرافی » 
و تاریخی تصویر و تعر یف‌:حوده است .ما از صمیم دل خد سات این فا ضل 


معارف خواه را تمریک‌واثر برگزیدءٌ شاثر اتحسین و تقدیر ممکنيم. کثرانته امگااهم ا 


۷۰ مقالات محمود طرزی 


۴ - مسا دل هید ومسلدا نان هرد 


سال اول - شماره ۱ - .۱ «رطان ۱۳۹ 


اخبار سسلهان» بز بان ردو » درابر تسر : مقاله ای در ایری , جلدج خود 
زدر عنوان «افغا نستال» درج نموده , ,. 

هرسطرآنآبینه قدنمای‌حسوات براد راته‌براد ران‌دین :دوستان‌زمین»ا,, +یباشده, 

(حریده «سلان» سا له علم واسلاه‌یت » را یز بتوده است ,) 


سالاسوم شا زه 2۲ ۱/۸ سرطا ن ۱۳ 


تحت «عنوانسکارم اخلاق» .., (مابعد ازشماره , ب) می‌نویسد ۰ 

(ناسه از هید ) ,.. اگراد ثا توجه درحق تقو یه بحریه دولت علما ذیه شو ده 
درمدت قایبل» يد رید ثات »پنام درید تاو ت حبیبیه؛بتر کان تحفه نوا عند داد 
واین را نیز امید ميکنيم, که‌دوات علیه اقا ستان " برای امور عسکر یدء خودء 
سمی‌بایق تعاید» وچذانچه موتو ر کار خریداری, کرده‌اند اطول پرواز خرید » کرده 
شوند , فقط , - خا کار مجهدعید ال..لام اژمدراس .., 

برادر هید ی‌دا:ا زک‌جو دی‌قوءٌ بحریه دوات تر کیه اواز مساوی‌بودن جدیع مسله انان 

عالمد راسد ادقوة حربی‌دوات مشار الیها» بحث رانده زسراج لعلت والدین نمزیکک 
توجه خاصی دریا ب انا مد اد یاز میکند ! وخریدار ی یک د ربدناوت رابنام 
«حبییه» ؛ و اهدای آنرابدوات علید اسلادیهء تر کیهء تشویقات میدهد .., 

۰.. فطن عز یز ماافغانستان , دا رای پچ شش مایو ن ثفوس سیار تهید ستی 


میماشد 4 کهد رمیان که ید غای هجران وداها ی مححبور مانده .واهيك یا رت 
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دس تجح تم 
واسعی دارد » وثه‌یکک وا رد ات فرا خی » وبسیب عدم | ختلا ط ومر او دا ت : 
ازفا بریکهای دریدنا وتها هم‌خبرند ارد . چسان مر‌شود که‌درید نادت خرید اری 
کردهتحفه بدهد ؟ حالانکه *اگراز اقطه نظراسلامیت ؛ بمسئله | حتها جات حر بیه 
وتدافعیه وتحفظیه نظر گرده شود دولت‌عایه خداد اد افغان-تان نیز » به | عانه 
ومد دکاری‌برادران هعدین وهم کیش خودبیش ازبیش محتا ج بیباشد, افموس » که 
هرچکس ؛ هیچوقت »ازهیچ ارف »به اعانه وبددگاری‌اوه اگر چه بیکد و نفر «.عام» 
باشد: نیزد مستگیری نتموده ] مت ا 

پیشتر یک فقره استفهامیه پی‌نوشتیم » کءآیا برادران مسلمان هندی‌ا» ازافزونی 
وترقی‌قوت بحریه د و لت علیه عشمانیه؛ چه دصد وامید سیپرور ائند ؟ ایشست که 
حالابه تفهیم آن‌استفهام خودها گوشش ورزید:/ میگوئيم » که : نی‌نی ! براد را نا 
مسبلمان هندی ماء ترقی وافزونی‌قوه حربمه دولت اسلا سیه تر یه راء بر ای‌تخلیص 
گریبان خودثان نمیخوا هدد ء ونه اینچنین تصورغیر قابل تصو بر ر ابخیا ل وخا طر 
خودمیگذر انند» بلکه: این‌آرژوو امعد ومقصدرا »ععوم اهل اببلام ءبنا بر را بطهء 
قویهع دینیه وحیل العتین عدیم‌الا زرکالك قرانیهء درهمهء حواس وارواح و قلو ب 
خودشان ؛ به پرورا نیدن وگرویده شدن‌مجبور وسکلف بیباشد؛ زیرا ؛ ذات | قد س 
حضرتعبود برحق باءجل وعلی »ما بندگان خودرا ء که ذات‌اقدس اورابه‌احدیت 
«ولم‌یلدوام یواد وام‌یکن له کفوًاحد» میستائیم »وپر ستش سیکنیم ؛به | مر جلیل 
«واعتصمو ابحبل انّه جمیعاً ولا تفرقوا»بصورت قطعی؛ امروارشاد میفر ماید , ترجمهء 
آیه کریمة مافوق اینست «هحه شما یکبارگی ء به ریسمان خد ۱و ندی - یعنی 


کتاب سبه‌تطاب او مجکم بجسپید ءوازیکد یگرخود حدامشو ید» , این است که 


1۷ مقالات محمود طرژی 


بتایریی اعتقاد وایدان‌قوی ااهمادجهله مسلمانان » اگر عرباست وا گرترك »وا گر 
ال پررست واگرفرس؛ واگرافغانیست واگر باوچی 6 همهگی بدر : عمد یگر درد ا له 
وسرور یکد بگرشادان » وازضعف یکدیگر ضعیف ‏ وبقوت بکد گر قوی میشوند. 
اماشایان حسرت واحف ایدست که با وجود آبن اعتقاد کاصل ؛واععداد متواصل 
تعهابه نظر یات ۶ولي اکتفاشده ءاز اعمال عملی هیچ افری وخبری د یده وشدید ‏ 
نمیشوده واسرقطعی چلیل«: لا تفر قوا ۰ . ازعصرها با ینطرف. به‌تفرقه ه-ایبتعدد 
افکارات وخیالات آرباب غرض: نسیاً تن " گردیده احصت», 

عتجا. که انکایز عارپومسما نان سودان بصره ویامساها ان افغانستان ؛ عسکر 
سوق‌سین-ود با سم آعظم آنع-ا گر از کتدلك عاوطا بو ر دای دسلا فان عند ی 
وباوچی اگرتشکیل نی 89 بودء چه‌بوو ؟ آیایخیال وخاطر هیچیکی ازافراد وافسران 
آن کد کهاوطا بورعا» <هتعهلبانماین اظردات اغتقادیه خطور کرده بو د ؟ ۱۲ 
عاهاي‌شان بهیچک تلقینات آنها پر #اخته بود بجر «تای» نا فیه , چه جو آب 
خواخيم گقت ت ؟ دولت علیه تر که 5 شقام حلافت(زا سا نزاست» در بابادرجلیل 
«ولا تفرقوا» ایا کدام تشیث‌واقدام فایدء بئدی از قدامٌ وقت وچه زمان بروی ۶ار 
آورده توانسته است ؟ وقتیکه ملکهای مساهان زشعن اظراف اففانستان؛ چون مرو 
وبلوچستان‌وغیره »یگان‌یگان د ریدضیبط واء‌تیلای حااب‌سیدر امدءآیاد رال هنکامه ها 
دولت افغانستان بچه مشفول بود وچه تاثری از آل قاجع» هاحاصل کرده برد ؟ 
دوات‌ایران که از زمانهای بسیاری «لا»ی‌نهی راحه‌ف» وتاهاه‌تقرقوا» را اسر تنقی 
کرده آرد ه اند » چه کرده‌اند و چه میکندر ۶ ااحاصل» این درد های نیدرسان دوا 


| پذیرست ‏ که س‌اما نائرا " باین درحه ها ژزول داده است ! 


مقالات محمود. طرزی ۱۷۴ 


حالا یکقدری درین بیند یشیم , که آیا بعا وت و بدد گار ی دوات عایه 
اسلامیه ت رکیه » برسسلماذان» ازچه رهگذ رضروری شمرده میشود ؟ بای معاونت 
ت رکیه ضرور است ! چراکه» یکدوات بسیار قدیم اسلامیست» که تا از زمانهای 
بحاربات اهل صلیب» بمابل مهاجمات همه دو ل ار وپ : سنیه کشا ی همت و 
بمجاهده شده آیده اند , معاونت ودد؟ ری » درراه ریحافظ4 مم‌اااگ د وات ثر کید 
ضرورادت » زیرا همة اما کن مقدبه اسلامیه» وا کثر مزارات »تب رکه درآن‌ملك 
میباشد » ومحافطه آن شلک بدرحه قدرت برهمه مس‌ئمانان لازم است . »ع! و نت و 
مددگاری دوات اسلامیة د رکوه ؛ ضرور ات » زیرا » بمقابل‌ده دوازده دوات عای 
معنهه قوی ااشکیمه اعبا را 6 نها مین ید وت بعل4 اسلامیه است که هد ش ه4ت 
لك اشکر معدم وستظم ؛ وقوه بحریة کهچه بیش پاشدچه کمء وشهر های منتظمه 
ارو پا مازند آباد, وهءه آ ثار مدنیه این عصر ترقی‌بنیاد تایکدرجه بدوات های‌ارو پا 
بقاپله وعه‌سری میتواند , بهزار ها جوامم شریفة بسیار مصنع آبا دي : که هر يك 
بهزار عا معمای را گنجایش دارد » وج وقت درمنارهای بتیار بلندآن‌بصد هاموذن 
بکابانکهای آذان محمد ی ت:شیط اذان محه‌د یال را میئه‌اید واز صبح تابشام؛ آن 
جوابح جسیمه باهراران هزار سلان عبادتگار پروسم‌لو سیباشد ؛ بهزار ها خانقاه 
ها ء مدرسه ها ءتکایاء زوایاء در آن سلك موجود» بهزار ها محتب های عالی‌وتالی 
با مایوثها طلبه وشاگران پرومالی دارد . لاجرم ؛ سسامانان عا ام ۶ اگر بو جو د 
ه-چنین يك دوات معظمه عم‌دین وهم آئین خود بنازند , چون صلمب پر ستان 
باین بك بخوبی دانسته اند » که‌همین دوات دربدن‌وجود عالم اسلاسی ؛.قام‌سر؛ 


واگر عالم اسلام یا‌عا یله فرض شود :همین دوات ارادر بزوکتر بیباشد » ازآن 


۷۴ مقالات محمود طرزی 


سیب ؛برای مجو وادقراض آن قبل وقال« مسئله شرق قریب را بره‌ی کار آوردهء اول 
دوات ایتالیا , وبعد از آن دولتهای صفیره بالقائیها راء بران دولت اسلا میه بر ا 
ااگیخته : هزار گونه فلا کت برو آوردئد ؛ وهنوز هم در کشمکش افتا ده قر وب 
است که یوذان‌را باز بااو دست وگریبان نموده ء فلا کت برفلا کتش بیفراهند . . . 


سال #نجم - شماره » ۱ ت ۱ حدی ۲( ۱۳ 


تحت عنوان «حوادث خار جیه » میدگارد : 

«البلاخ » نام یکرسالهٌ اسلامیه است ؛ که در تحت ر واست تحربری اذیب 
فاغل و لبیب کامل دطن پرور غیور » ولفاظ فصیح وبلیغ سشهور هند, جناب‌مولانا 
ابوالکلام صاحب آزاد ؛ در هر پانزده رو ز : یکبار بکمال زینت وزیبائی اشا عت 
وانعشار سی یابد ..... ذات جنابمولاناابوالکلام صاحب ؛ خیلی شاهان تقد بر و 
تحسین میباشد , علاوه برا خلاق حمیده ؛ واوصاف پسندیده ؛ ماتندحب‌دین وو طن 
وجوش اسلامی؛ که مولاناو بعضی از امثال‌شانرادر قطع عندستان شهرت حاصل 
است ء صفقت اعجاژ کلامی وفصاحت وبلاغت, تنها اژ صفاتباز مخصوصی است 
که حقسیحانه تعالی خاص با ایشان‌اعطاء فردوده‌است.. , انسان‌اگر مجلدات«الهلال» 
را در زیر نظر دقت ومطالعه بگیرد ؛ بی‌ذبهه در مقابل حدت‌تحر دروتقریر وجیادت 
سفهوم وسعنای آنا , محو وحیران خوا عد ماند 

سال عشتم - شماره ۲- ٩‏ میزان ۱۳٩۷‏ 

زیر عدوان ۲ توهین دین مبین ؛ وغیرت س‌امین: و حر کات عطیمه انقلا ب 


2 ر هندستال» مورخه سییر ) خبر کلکتد : 
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قبل ازبن؛اخبار اندین دیلی نیو کها زکلکته به ز بان انگلیزی شایع‌سیشود 
و بدیر او يك انگلیز بسیار مقعصب است ؛ تحریر نموده‌بود » که «درشهر پير س 
(پارس) » بعد از مداظره بسیار » يك عرب را می بیند» کهآب روه‌ای پرغلاظت 
شهر پیرس‌را بآنقدر آداب.لاحظه‌سیکند ؛ که (تعوذبانته ! )کویامقبرة پیغمبراوست ۱» 

اغیارات اسلامی مك هند» و بعضی مسامانان هندو ستان » این مضمون ر ا 
علباً و ظاهراً , در شان پیغمبر خودء تحقیر نالایق‌وقباحت دانسته » اول در ا کثر 
بلد د هند » خطبه هانمود. » بطورععومی ازافسر ان حکومت هند مطالبه نودند؛ 
که برای مدیر اخبار مذکور؛ بموجب قوائین حکوستسزای مداخات مذ هب 
داده شود ..... 

, . قریب ده هزار نفر مساهان ؛ ذرها (دیاستریت کلکته ؛ جمع کر دیده 
پروای احکام امتناعی پو لیس را ننموده " بنای مرتب نمودن مجلس رانمودند..... 
زد وخورد عمومی در بین سپا هیان‌پولیس جاری کردید. اژ طرف پولیس وسپاء چنگی 
بذریعه کلوله تفنگگ: واز طرف مسامانان‌بسنگک وچوپ زدوخورد صورت گرفت. ... 
از مسلماناك ؛ بسمار نفر مجروح و هلا شدند , . . آن مسلماثان عند که جنگ 
دهنی ابودث را اعلان وادعا کردند »حالا بيایند »پخوانند» ببینند ود بت‌وغر است 
ایئهمه خونهای ناحق را پد هند ! 

6 - نرق ید ذشر ات زا در ست مطیوعات خار جی 

سال‌اول - شماره ۳ -م ‏ عقر ب ۱۳۹۰ 


درجواب روزنامة پایوثی که‌ازسو جودیت رهزنان در در ك کابل وجلال‌آباد 


خ نگفته» مونگا رد: پا ونر درباب احوال اففانستان ۰غور رسی وتحقیق نا کر ده» 


۷۹ مقالات هحمود طرزی 


معاوات برای اجیار خود میذگا رد ٩‏ اسن‌وآساد ش »دراه مد کور ب رکمال است. رفت 
وآنددایمی غرابه‌وسوتر» واشیا: واموال تجارتی وس رکار ی حاریسیت ... 


سال‌اول - شماره ر » ,۲ حدی) ۱۳٩۹۰‏ 


دعحعت عذوال «رد ارا حوف, 4 

تردیداین خیر «بتول ایند ماغری گرت» جاپ عند از زبان وقا یم نگارعر حدی 
اخار «انگاشمین» » که : «ابیر صاحب کابل؛ بادختر یکث سپاعی رساله شا هی؛ 
مسدعی به سلطان احعدء عروسی "رده ا زد ,۰ 

سبراح الاخباو #یکمال شدتاین خجردردع بیفروغ ر | و2 و تکد وب میک ,, 
اکرهر عض راست ودروعی سردمان کزا کش وحمال وبهنر ؛ برای نو شیدان یکد 
پیااهجای .و کشیدن بک‌قلیان بوقایم نکار سرحدی‌بد هند» که دفحه عایاخمار 
خودرا بان پر کند؛ سه‌یا رحای قوس ات 


ال اول ب شماره م ۰ ,م حدی ,۱۳5 


اخبار تربیون میتویسد : «امیرصاحب کایل ء ابشیگ اقاسمی سلیه‌ان خان با 
از کابل به‌سلطان بور» متصل جلال آباد»برای تععیریکک قصر شاعی؛ ده چشحنگو رو ذائاث 
فر ستاده که چشم مذ کور را آمیر صاحب ازچند هفته بهتعرف خودآور ده اند. » 
سراج الاخیار بیان مبخند که‌اأن محل,را؛ هتدوان ومسلها؛ن عردو زد رنگاه 
میشمارد» وازسیار دالهااست کهبستله درکشمکش افتاده‌بود . -راج اند یه 
تدییر حکیه] ند فرقنین رابحقوق شان‌رسانید ۰۰ یکث بیغ معمتی بهر د و طر ف داده 


هر هو طر فا قائم سا خته .., 


مقالات محمود طرزی ۷۷ 


سال‌اول - شمازه . , - ۱ج حوت ,۱۳۹۰ 7 


تصحیح افکار 

اخبار « پایوتیر» »یکث‌شرحی د رباب احوال داخلی وطن عز یز ما «افغانستان » 
میئویسد » که بسیب عجیب وغریب بودن‌آن: بجبور شدیم که شر ح مد کور را» 
د رزیرنظر سطااعهومحا کمه آورده »لاف حقیقت بودن‌آنرا برهمه بطالعه کنند گان 
کرام خود» ظاهر وآشکار سازیم وبه‌ این وسیله تایکدرجه به‌تصحیح افکار ععو سی 
خدست مائیم : 

اخبار مذ کور سیکو ید : 

«در ماکک افغانستان» قد رتآیکک فزق آقاغنه درزدانة موجود پید | شده است» 
کمآن‌حعله تجاویزرا که امیرصاحب کابل»برای‌فلاح وبهبود زعا بای خوداختیار 
میثما یند» خلاف میورژند» این‌فقره مذ کوره را بی‌قیل وقال وبی‌تطویل مقال از آ غاز 
ردوتکذیب میکایم زیر ا, درافغانستان بوقت‌حاصر ازفرقه وفرقه با زی, و فْتبهوفساد 
اندازی؛ هیچ اثری و هیچ خبری‌ایست وتجا ویزیکه پادشاه مادزبهو د رعایای 
جادقه خود شان احراء میقر مایند » »ازطرف عههدمات» بنظرشکران بیها دان ود ید 
ا-تحسان بیکران دیده »یشود»وعیچکس » برخلاف آن حر کت نمیکند . 

بعدا زاین نامه نگار مذ کور می نگارد . 

«فریق فوق ؛ کهمشتمل برسرداوان‌ومنصب دارال مقلدخیالات قد یمه میباشند 
براجرای موتر وتلفون‌ها ودیگر آلات تمدن مفربی بنظر تشویش می‌بینند» ومحض 
ساخت اساجه واسیاپ چنگی را که امیر عبداار حمن خال مر حو م بر غو ب خاطر 


دااخعبل ۶ دوست هیدارند . » 


سس 


1۷۸ مقالات محمود طرزی 


بسیار عجب | عرگاه نوك‌قلم جاب نامه‌نگار خاصیت شماغ «رونتگن» راهم 
الا مس بود » ازینتدر هزار ها سیل بسافه ؛ بکلف‌قاوب‌اینقدر سرداران وهتصب 
داران ماگ ما کامیاب‌نمی‌آمد !| آدا این کشف‌قاوب خود را ؛جذاپ‌نامه‌نگارمذ کوره بر 
کدام دایل وبرعان استباد داده بیتواند ؟ آیا ایئچه سانل مخبری بوده » که ب ینقدر 
جم عفیری | زسرداران وسنصب داران : شب وروز همخانه و همکاسه شده ؛ که 
از -افی ااضهیر آنها بعلوسات گرفته باشد ؟ بلی ! هیچ شیهه نبست که این‌نظر 
تشودش‌دیدن ثروق مد کو: , يك مسعله ایست کهبه‌افی الضمیر تعلق دارده زیرا 
سا مردم افغانستا؛ چیز یکه به گوش‌سيشنويم: و بچشم سی‌ببنيم : همین‌است که 
همه سرداران ومدصبداران واعزه واشراف مملکت دوات متبو عه بقدسهُ ما : در 
حاسة کهپارسال د ریابه ش ر کت موترانغانیه, در زیرحما یه شا هانة ؛ منعقدگر دید 
عمهدگی بیکدلودا بان : ويك وقوذوق وحدان به آنشر کت پردیفعت اشترالك 
ورژیدند, واظها ر فرحت وسرور ودند بومهبادشاء خودغان تبریکها وشکرگناری ها 
کر دند . ولی ,| ین سخن نا مه نگا ر‌پآیوثیره را رد کرده‌نمتوانمم : که‌مردم 
افغاشبدان الحه واسیاب جنگ رادوست دارئد » ژبرا از شاه تاگدای افغا ن؛ به 
مجدت آی‌ایدد وآلات‌حرب: بل رح عشق ممتلا میباشند ؛ جونکه وطن خود را دوست 
دارند » ومدافعة وطن بدون سلاح مهکن یست ! 

با ز مینویسد» « فرقة بذ کوره » مزید برآن » این خوف دا رده که مپاداد ر 
افغااستان ؛راه های‌آهتی برای ریل ساخده شود؛ ومداخات مزید انجثیران انگلیسی 
زاعث استیصال آزادی‌افغانستان باشد . 


عحیب یال خام | آغن راه های اقغانستان , «؛وز در مدنهای افغاستا نا 
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انجثیران انگله س درانگلستان ءآیا این چه سان خوف است کهبرین بیچاره افغانان 
اسناد میشود ؟ بلی ء در افقانستان ء ساخته شدن راه های آهن ر بل ممکن است 
اما بد رستی باید دائست که آد‌راه های آهن ؛ از معدنهای خودافغانستان خواهد 
شدءنه از غیر. همه بردم افغا نه‌تان ء بر بادشاه خود اعتقاد دیفی واعتمادایما نی 
د ۱ رند , وعین الیقین از | فکاربا د شا د خود آگاه ند » . لهذا ء زین ياث 
خاطر جمع وآموده اند, که تابوقت بسررسیدن ااجثیران‌بعادن » وانجنیران ریل»از 
از اولادوطن شان؛ که آنهم انشاء لته عقررب است؛ هیچگاه» برای سا خن ریل در 
مالك محروبة افغانستان اقدام ورژیده نخو اهد شد . 

بعدازین ناه نگار مد کور مینویسده « علما و بلایال متععصب » شر يك این 
خیالات شده» عوام الئاس رابر خعلاف تجدید تهد یب پند و تصایح مید هند ». 

این سخن نامدنگار « پا یوثیر» رانامه نگار عراج الاخبار افغانیه » علنا ردمیکند. 
عامای کرام افغاشستان؛ بدرحه ای 45 نامه ذگا ر«پایوتیر» کمان پرده؟ ازحوالعاام 
بیخیر نیسند , میدانند که لوازمات واحتیاجاتعصرحاضره برچه چیزها موقرفست. 
لهذا هیچگاه» براحراآت فعلا بادشاه خودشان » بچشم خلاف ونظر انتنکاف نمی 
بینند . علعای افغانستان برتهد یب امر میکنند نه بر لاف تهذ قوب ده 

نامه نگارمذ کور ؛ برای تفریق فرقه ها یمخالفة افغا نستانستان چنین می‌وپسد : 
گفته شد » است که ايشيك آقاسی عبدالتدوس خان » کهدر زمان گذ شته خیلی 
اقتدار داشت ؛ وامیر محعد خان سهه سالا رسا بق افواج ؛ و بحمد حسین خان 
دستوفی » و دیگر اعیان نظامی » در حمایت فرقه اول میباشند». 


یدج از مکا شفات خارق العاده تصورید شش نام ونشانیست کهمخصوص 


۹۸۰ مقالات د طرژی- 


قام ناسه نگاو انتریگه پردازهپایونیر» , اولا ابن‌را بگوئيم که این ذوات »شارالوةم 
ا هما ن اشخا صیست که بر خد مت کر د ن‌انتتر | ر-اطنت یه افغا تیه 
وعدم سخالقت پادشاه خود شان » خواه در ایام ساطئت وحیات خاقان مغغور:و خواه 
د رایام جلوس ما بوای ؛قسمو حاف احرا نموده اند » ومردمان دیندار وهو شیاری 
هستند ) هیچ مان نمیشود که دین متدس خود شا ترا »بخلاف ورزی برهمرنند 
وعم مرده‌ان بذ کور همه | شخا صی عستند که به‌یاصب سر ثر | زشد ه | ند 
چذانچه ایشیک اقاسی عمدالقدوس خان به‌تصب, اعشماد الدوله » , وثایب سالار 
اسیر محمد خان : بمنضبه وه سالار» ومیرزا محمدحسون خالا بهخصب: ستوفی 
الم‌ا(کک » #انا: علاف ورزپدن را عیچگاه بروحدان وایمان‌خود گوارا نميسازند. 
بعد ازین فرةه ۲ از فرقه دوم بحث رااده میگوید؛ « پرخلاف این یک وق 
دیگر است که در حمایبتامیر صاحب کوقان سیباشند : وشنید , جده است. که 
اوی اپ ؛ حا کج کابل : ۶ کوتوال شهر کابل ؛ وا شیک آقاسی علی‌احمد خالن 
وایشیکک اقاسی بیحمط سلیمال خان از ارا کین معتپیزین قریق ثانی عستند ‏ . 
ای آقای پائو یر ! 
آنکس که شور آ شذدا ثیست ؛ 
داید که کلام تال کجایست !1 
اگر چه از مسیله « مرا کو» دوه مدال کذفته وواقعه طرفداری یکی تا + 
مولا ی حفیظ را , ودیگری نان .ولای عبداعزیز را , از بعضی خاطرها فراهوش 
شده : ابا امروژه روز « ابران » در پیش چشم ماست . هعه عالم دانستند و دیدزد 


که یکی ازشما : طرقداری شاه را گرفتید , ودیگر ان خود را حامی مورا آیان 


مقالات محمود طرزی ۱۸۰ 


برقم داده ء شورائیان را برانگیختید؛وآن دوطرف از فریب شما ۶ فل ماند. کرد ید 
آنچه کردید . محقق ميدايم » وبکمال آز ادی سخن شما را رد کرده میکو یم 
که۰شما ؛ خاطر شریف خود را حمعدار ید ! در اففانستان » فرقه های محتلفة ضد 
همدیگر نیستند . این فر قه ها تصوری ایست وبس . 

باز در تعریف وتوعمیف فرقه ثانی ء مدیحه سرائی آغاز کرده چنین میسراید : 
« فریق‌مد کور » بادیگر مخصب داران,در ژهانه امیر صاحب سرحوم در هندوستان 
مفرور بودند » وامیر صاحبٍ موجوده ؛بعد از سریر آرائیافغانستان, جمله مفر ور بن 
فوق را » برای مراجعت بوطن خودها اجازه فر مو د ند . فریق مذ کو رنسبت از 
سرداران اقاغنه شهر ؛ زیاده تعلیم یافته وسهذب است * ومیخواهند که درهرعلاقة 
افغانستان س رکهای پخته تعمیر ود ؛ وموترها بران جاری شود ؛وسیم های‌تلگراف 
نیز ایجاد کرده شود » . 

این هم یک مدح شبیه الذسی شمرده میشود ؛ زبرا از | شخاصیکه نامه نگار 
پایوثیر ذ کر می کند , یکی جناب لوی ناب صاحتب. امبت ؛ که ابشان از ذ وات 
بسیار بحترم قدیمی دولت افقانیه است » که در زبال میر شیرعلیخاان مر حوم نیز 
از رحال دوات شمرده می‌شدند ؛ ووقتیکه بهندوستان آمده بودند ؛ سن شر یف شان 
از سن دعوم وتحصیل مکتب گذشته‌بود , جناباسین آلعسس صاحب » یعنی کوتوال 
نیز درهیچ مکتبی از مکاتب هند وستال تحصیل نکرده اند . پس چون این قضیه 
معلوم شد باید دانست کهعلم بردو قسم است : یکی‌سوهبی» دیگری«تحصیلی 
ما مردم افغانستان را » اعتقاد کاسل بر بن است که علم سوهبی ست » بحا ل هیچ 
قرقه مخالفی که بر ضد ح رکت کرده باشند نه دیده شده ونه شنیده شده . مفرورین 


بذ کور » محض بهصلةُ رحم ومرحمت خواسته شده اند نه برای ترقی سلکث . 


۱۸۴ قالات محمود طرزی 

حالا ازین سخنان نیرنگگ‌آدیز انتریگه ریز رفیق همعصر خود گذ شند بر فقر هٌ 
آخری اعتراف حقیقت شان بيائيم که بعگو ید : 

" در حقیقت حالت موجودة اْ قغا ستال خیلی دلچپ است.این وش نصیوی 
امیر صاحب ابیت کد حاات تالک محرفیف شان او آمیزش داده اجید وشرهراست 
وهیج کمیتی اتحاد وترقی , بانئد دولت عشمانیه در اقغانستان موحود یست؛ که 
برای حکوست مطلق العیان امیر صاحب باعث تهدید وترهیب باشد 4 

: تن ای ثارد ذکار ! این سخن شا را تردیدلی با که تصد یی +یکنيم, تنا 
این قدر مم‌گونيم که خوش اصیبی افدانستا ن است که خد ا و ند عالم ما ند 
اعلیحخبر ت‌‌ « -ِ_ یی اننه خان» یکت بادگاه دیانت همراه یر خواه دانش‌ندی 
به آن عطا فرمو ده ۰ 

آخر ترین فقرة اخمار پا یو تیر ۳1 ات که میرگو ید 5 

1 واگر اسر صاحب بثلاهاثرا در حیوز اختیار خود حفناظت کردند هر مچستی 
یعتی اعلیحضرت ۱ در حصول آرژو های ثرقی واصلا ح کاسیاب خواهند شب ۷ 

در جواب این فتر؛ غان همین قد رگفته بعتو ا لیم , که هز مجستی ( بعنی 
اعلیحخرت) ما ؛ به این رهنمالی وتصیحت نامه نگار « بایونیر »اختیاج ندارد, فقط 


ال اول - شماره , ۵:۱ ,حوت ۱۳۹۰ 


حرید ه ثیر اعظم خن بزبان اردو میتگا رد ۰ اغبارات و در هنگام دسر یف 


آوری امیر صاحب درهندوهان » تعریف بیحد نود ه پودند ۰ که کر یم النفسو 


۳ 


رحیم المزاج میماشند , درآنوقت شایع ده بود کد اعامحضرت بدوم 4 دردهلی؛ 


مقالات محمود طرزی ۸۳ 
درایام عید فربان » بپاس خاطر رعایای هنود » قربافی گاو را برای مسلما نان منع 
ور سو دزد 2 را اکنون 0 اخبارت آریه بع<اافی آن میباشند وهی او پسدد که ال 
هندوی افعاستان » اعانه به طرابلس راتعت جبر وتعدی داده اند . 

حواب عراج الا خبار * عطاق سراج ااحله را در "میر ۵ مه اج الاخبار مد (ی 
افت : یاث ایرظ حبر و حعکم در آن موحود لیست, دردم هو د» در دوات افغا تالم 
بمئصب ۳۹ وماموریت ها موف میا ۳۳۹۳ 


سال اول - شداره ۳ - ۵ ۱ حمل #۶ 


« مسام گزت » مینگار د کد» تعداد افسران ترکی » که در افوا ج افغا نی 
مستخدم سی‌اشند » هل نفرنشان داده اند و کنته اند » بین گوراشت های افغان 
و تر کی ء منظماً خط و کتابت از راء هرات‌و مشهد جَارگ, ميراشد. 

حوا ب « سراج الاخبار » : این رها از نیالغه خا لی نیست . از حبه قبه 
ساخته اند | هفت هشت نفر عهمانیان سول؛ که در کابل موجود میباشند : همه 
شان ازمردمانمست که پیش از اعلا ن حکومت مشروطة عدمانیه» در خارج مملکت 
شغان پر گنده شد ه بودند . بعضی» بتعلیم حکا کی وخطاطی؛ وبعضی درشفا غاد 
سلکی کابل بد ا کتری و دو | سازی و جر احی ؛ بعضی درما شیتخا نه به صنعت 
کیم‌یوی وزینگو گرافی و کلیشد ساز ی مستخدم میا شند ۰ از صذف نظامی 1 تنها 
يك معلم حیمنا ستيك مکتب اعدادیه بغد اد است » که آ نهم چند سا ل قیل از 
حکومت مشروطه 1 از بعداد بافغا نستان آید ه بود 1 درینوقفت در سکتب حربوه 1 
سراجیه :مد پرومعلم میبانمد. دولت ماءبادولت عممانوه» مخا برات سواسیه دا رد؛ءولی 


منادبات دپنیه ومذ یه چیزیست» طبیه‌یء که به مخابرات سیاسیه تعای ند ارد... 


۸۴ مقالات محمود طرزی 


سال اول شمارنم -, ج حمل ۱۳۹۱ 


اخباز « سبله‌ان ادرتسره در جواب یکی ازرو ز ناسه‌های هند و ءلائل گزت؛ 
دربارةٌ چشم ساطان‌پورخبری داده است, که آنراعندون چشع بابا ثاناك میگویند. 
«مسلمان امرتسر » مقالة لاثل گزت را رد کرده است. 

سراج لاخبار بیان سیکند ؛ که»طایفهة هندی در مقدس بودن این چشعه سار 
سلطان پورخئین ادءاء میکد که گو دا جذاب بایاناتاك ما حب قیر ه که پیش 
از سه‌چهار عصر قبلاژ ین درین‌بلاد آ مد ۰ بوده بهمین جای چشمه های بعصای 
فقیری زد زد : واین آب فرادان از زدن آن عصا حاری شده ۱ .. 

مردمان مسلمان این نواحی لیز + بر بقد س بودن ابن زرارتگاه ادعا میکنند 
که گویاء بمك روایت. حشرت خشرعلیه ااسبلام؛ وبيك روایت؛ سلطان غازی بابا 
(ر که یکی از بزرگان است) این چشمه راء بدوك عصای بباركخود شان با زکرده 
اند! سراحالاخبا رسینکارد 5ه:درسته م ۱۳۲ عجری (ب, ۳۱۹ )يك مجلس تشکیل 
شد ؛ و کل تعران عردو فرقه ؛ بدلایل واضحه وبراهین قاطعد؟ واهی بود ۵ این 
فکر هارا؛ بدرجه بی + هردو طرف #اعت‌وحدازیه حاصل, ,گوس ,۱۶ بت کر دند ۳ 
وبازعه رفع شد » است . 
سال او شعاره م بح رم حعل ۱۳۹۱ 
[مراجالاخبا راز اخبار «المشیر» هند (شما ره , ,مارچ) انتقادبرووزناسه پادونیررا 


نقل میکد . پایه بر ژ گامته است * امیر صاحب افقانس-ان : درافواح خودتر کاذرا 
۷ :در ۳ رالواح <و 


مقالات محمود طرژی ن ۹ 


داخل کرده ازد , تا کار عسکری را انجام بدهند» ومس‌اله را بياگ نظرخطرناك 
حلوه داده است ۳ 
جواب اخبار پا بو فیر 

رفیق ما « المحشیر» در نسخة , ,مارچ تفرقه اند! زی ادیتر اخبار پایوثیر را 
حواب داده است که و شته: افغانستان در افواج خود ت رکان را داخل کرده تا 
کار افمری را انجام پد هند , سراج الا خبار جواب المشیر را تر جمه کر ده » از 
نتنه انگسیزی ایسن | بار انگدوآندین سخنی گسفته سپس ازجا نب خود 
می کار : 

وخ ری ولا مانه این یکث هیچ ی نمردیم که یک پنج نفر عما نی 45 در 
د و ات | فسفا زسدا له مستخد م شنود ؛ آ یا موجب تفیرقه هسلا ل و صلیب 
جبان میشود ؟ 

ده کجا درختها کجا!!, . .تفر قه علا ل وصلیب» بمعنی دیگر » مبا پنت 
وسغا یرت« توحبد وتثلیث», آیا یک‌چیزیست که اسر زه روزبه استخد ام شدن یک پنچنقر 
مسامان یکك حکوست اسلام دردیگر حکوست اسلام بظهور میپیو ندد؟ این تفرقه 
ومباینت» از روزی کهدین‌مبین اسلام " خداوندتبا ركو تعالی‌را بوحدانمتو لاشر یکی 
ولاذظیری بمسلمانان شناختانده , و از تاریخیکه دین حقیقی سح علیه السلام ؛ 
بواسطه تعصبات نفسانی بعضی از رهبانان «پایونمر» مانند, از جادة حقیقت توحید 
برامده » تثلیث را به بیروان خود آموخناند» آغاژ ؛ وتابه این و قتها امتداد کرده 
آدده است» وتا بوقتیکه مسامانان؟ خداوند کون وهکان را واحد بکوبند, وسیحیان 


در یاب‌ساختن پکث را دی دو را سه؛ وباز-ه را يف کوشش ورزند » ورد وبی آنرا 


1۸1 عقالات محمود طر زی 
خود شان زدانسته سر نگون یما ند م این تقرقه و مغایرت دوام خوا هد ورژید ۱ 
وس جسان مشود که تفر عظی هل که ا عرد ۳۹ عصر بوجود آمده اسنت ۱+ ادروژ 
ایتگوله چیزهای جزثی و بی اهمیتی قرار داده شود ؟ 

, . . بناء علمه » بودن یک چند ثفر عشمانی هائیکه قبل اژ حکومت مشروطة 
عشمائیه از خارج سما لک عثما نیه بدولت افغا نستا ن آسده با ند » و همه آنها 
بهفت هشت لفر تردند » وآنها نیز یابه دا کثری و دواسازی ویا انجنیری و صنایع 
نفیسه و يا پیعلعی مکتب بامورسی باشند ؛ با این همه زاجیر ای قویه مذاسیات 
مادد4 دوات افغانستان ودوات بو بطائیا» چگونه خال میر ساند و هیابه ر عتاخیز 
حلال وحلیب را جس‌ان بر بی‌انگیزد 5 

حو ادث خار جیه 
سال‌دوم سشماره ۹-۳ سرطات ۱۲٩۳‏ 


تکذیب يك‌یاوه سرایی عجیب: 

عمعصر معززما اخبار «وطن» : ودیگر ععصرهای همد رد اردو ژبان ماءبعضی 
هذ یانهای يك شخص یاوه سرای بیمعنایی را" ازاخبار *ستشسمین » اقنباس , ودر 
اخبا رهای معتبر خود مندرج ساخته اند» ونیز اطهار هدردی ودلسوزی حسر تانهٌ 
کرده وشته انده که‌«اکر حالات مند رجهُ اخبار « ستتسمین» صحیح ودرست باشد؛ 
محافخله ونگهبان دوات اسلام یاقیه‌ازده؛ حافظ حقیقی باشد ۲ » 

بثا برین سامییخوا هییم که همععرانمعر ز اسلام دو-ت خود راتسلی بد هی ؛ 
ویهاین آسوده خاطر ما زیم " که‌اگراین نان رايك‌آدسی سیگفت 45 میج غرضص 


شخصی ونفسی نم داثنت, شایان افسوس وحسرت شحرده میشد», ولی چون ما کوینده 


مقالات محمود طرزی ۱۸۷ 
سس ریت تس مرت 
آن سخنانرا , ازطرزسخن او او کوتی نشممن او که خوداوبیان کرده‌نشناختيم * که 
بچه حیثیتآدمیست »از آنسیب» برای‌رفع شبهه وتسلی خاطر محبین اسلامی خود؛ 
لازم دانستيم که‌قدری ازاغراض شخصی ونفسی این هرژه سرای فضول *برقارئین 
کرام خودبیان نموده میحاکمه وفیصلة آنرابه انصاف‌وتمیز خودشان حواله‌نمانيم. 
این‌آدسی » که‌د رکوتی هفتهزار فوت بلزد ازسطح بحر ءد رکناردر دای کا بل 
مسکوت پذیراعز از واتعام بوده « مالت» نام يك انگلیسی است » که در کار خانة 
چراغ قوت برقی دولت افغاستان ملازم وستخدم بود » ودرساه دوهزاروچها رصد 
روپی کابلی :بمقابل يك خدست بسیار جزوی ازدولت متبوعه مقدسه ماافغانستان 
تنخواه میگرفت . هرگونه عزت »۱ کرام » انعام *محافظت وخدمت دربارة اواجرامیشد. 
در حضورسراج المات گاهکا هی که‌شرفیابی حاصل بیکرد» ظهرلطفعنایت 
التفات میگردید . 
حالا بشنوید ء که بمقابل‌اینهمه احسان عا آن‌تمکحزام‌غابن ء چه يك دولاب 
دغابازیرا درکابل میخوا ست بد ور آود : سراج | لمات آرزو فرسوده بودند کهاز 
کابل تاقند هاره يك خط تلگرافی تأسیس‌وتمدید یایدو«ماات» رافرتودند » که زکابل 
تاتندهار بسنجد , وسعلوم کند که‌این کاربچه‌فیمت تام‌میشود .«سالت» یاث سیا ۳۹ 
ماخته» قیمت‌سیم تلگراف مذ کور راشش لك روپیه نشان داد . چون این کار يك 
ءعلیات سه‌عی شمرده میشد , باد یگر کمپنی ها تمزحرف زده شد. یاث کمپتی دیگر 
عملیات مذ کور راکمتر ازسه لك روپیه درعهده گرفته» طبعاً بداومحول گر دید . 
باوجود این عم * ازآنجا که راحم سراج الملت : برهمه خد متگاران دولت 


علی شان , بدون تفریق دذ عب وجنسیت را یگان وشا یکانست » برای مأیوس 


۸۸ مقالات محمود طرزی 


نشدن او ؛ خدمت تأحیس‌دادن تلگراف بی سیم رادرمابین بعضی قاط بمملکت فرسان 
نهودهابحیلغ پنداه هر ارروپیه کندار آلات وادوات‌تاگراف بی‌صعم وغیره ر ازو طلب 


قربودند ؛ که راد اشیای مد کوره راخریداری موده بیارد . 


بعدازآنکه آن اسپاس حق ناشناس ءازد ارااساط کابل‌میلغ راگرفته برفت؛ 
پیش زآنکه اخیای سا رش شدو رابیا رد "هدوز مال ترسیده ۲ 


خود ۳ رواذه ک< , علاوه برانه 4 دراخیارها نیز بعایل آنهمه لطفها واحسانغا : 


ازهندوستان امتعقانامة 


این تفوعات ثالایق وناسزاءواین هذیان عای پاد رهوا را نشر نمود , هرگاه سال 
دونیم لكروپیه بش لك رو پیه یی که اوگفته بود , بواسطة اوخریده » می‌شد, وسبلغ 
سه‌ونيم صد گزار رو پیه در دیس حرص وط.هش میدرامد " درآنوقت ازاقغانتال‌بهتر 
ملتی درعااج یبود وبادشاه افغانستان بهترین پادتاهان عالم میبود ۰ وقنیکه 
بگفتة دروغ اوعمل نشد ؛ سنگ‌در کا-ة طعع اوخورده بشکست , هوای افغازستان؛ 
ملك افقانستان» کوه افغانستان» مردم افعائستاق » پادشاه افغانستان * جمله بنظر 
بی‌بصرش خراب آمد ! 

قارئین کرام وهءدردان اسلام ما + حالاخود بلاحظه ومجا کمه کننده که 
اقوال اینچنین شخص نفس پرست طحاع راچه قدر وقیمتی خواهد بوذ ؟ ! دولت 
متبوعة مقدسة ما" بقدر لازمه کارخود " یه‌استخدام ملازسین یوروپی مجبور است . 
کا عی که کار بیشتر پاشد ؛ نقری هم بیشتر میشود ,چوت کار دحتر باشد , نقر هم 
کعترسی‌شود , واصل مقصد ازاستخدام پورو پین درافغانستان» این است 45 مردم 
افغانستان ازآنها تعليم کاز طرژجدید رابیاموژند . سیب بیشتر بودن مردم یوروپ 


دراوایل " و کمبودی شانه دراواخر: ازین است که دراول ازخودهردم اففا تستان 


مقالات محمود طرژی 1۸۵ 


کاریگران وعنعتگران کمتربود ؛وحالا چون افغانان پیشه ورپیشتر است,ویومآفیوم 
پیشتر شده میروند , ازآنرو ار تعداد یوروپین یز کمتر شده باشد چه‌عیبی خواهد 
داشت ؟ افسوس است کهگاهی دربین این یوروپس »اپنچنین اشخاص فضول کوتد 
بین نیز پیدا میشود .لکن صد شک رکه همه یکسان نیست . مثل مشهوراعت : 
«پنج انگشت برادر است اما برابر یست» .مانند دا کتر «وا تر سایز »آدبان باهوش 
و حقیقت بینی نیز از و3 بین به افغا نستان آمد» مسو حوداست ؛ 
که هرچیزی را بدظطرخکمت ؛ ودوربین را بت گنوی حقیقت دید ه ونو شتد 
است, حالافا رئین کرام‌ما یکقدری ازدا کتروالتر سایز, بشنوند که‌اود ر باب افغانستان 
چه میگو ید 
ازاخبا ر تا یمس 
«ترقی و تعالی افعاستان» 

دا کتر «والنتر سایز», بکی‌ازاعضای حه‌عیت آسیاننت که درلندن تشکیل 
یافتهاستاخیرا به«افغانستان» يك سیاحتی اجرا کرده وا ال درباب سیاحت 
خوددر حمعیت مذ کوه يلك کونفرانسی داده دران کونفرانس چنمن گفته ات : 

«افغانستان راه رکس یك‌سملکت عادتی شرق‌میداند, وآذ‌مملکت را در ز بر 
اداره یکیازامرای شرق مرشناسد. پیش‌از آنکه به‌افغانستان سیاحت کنم, سن هم 
آزچنان میدانستم, وبهعان فکربودم. اسلوقتیکه به افغانستان رفته» احوال آنجارا 
برای العین مشاهده کردم چنان مناسب‌دیدم کهبرای تصحیح 9 توسیع کردن 
حسیات ومعلومات هموطنال خودرا درباب افغانستان, این کونفرانس را ترتیب 


ووعظ نما یم ۲ 


۹۵۰ مقالات محمود طر ژی 


ای‌هموطنان ! افغائستان همان افغانستان قدیم یهت شمارا تأمین معکنم. 


له سرا در تبدیل یافته است. اگرآنجاها رابچشمهای خود تان ببینید , هیچ باور 


نخواهید کردء که‌این یامملکت شرق باشد ! 
لهذا باین مت خاج مقال تمو ده میگونيم 2 
سا یه آمدد یذ ورفت مالت آبد دید ورقت 
عردوا نگلیزند ؛ اسا این کجا وان کجا ! 
سال سوم - شهار ۵( اد ۱۳۹۳ 


درفصل «حوادت خارجیه» تحت‌عنوان «افعار تایه‌زندن درحق افغاستان» 
د«وغو یره 9 

این يك بردمه کان,علوم ابیت که اخبار تایمز اندن؛ یحی‌از اخبار غای بسیا ز 
سشهورومعروفد نیاست. اد اره‌خا :4 أ0, برابریکیا زد وا یرحسچ دواتیست. سردایة آن‌از 
سرما یذ یکیا زباتکهای بز رگعالم پس نهیماند, بهزا زهاعمله ومحر وونامه نگا ررامالکست . 
به لکها نسخهاخبار طبع نعوده, بتمام کرف ژمین‌منتشر میسا زد. بعبد هانامه نگاردر 
هرغرطرف دنیاموجود دارد. لک هزار افسوس, کهدر وطن غزیز ما افغانستات: 
عیچیك ناسه‌نگار راست نو یسی را مالك تیست, مع ذالك" چناناخبار مشهورومعروف ! 
مجبور ات که ار احوال افغاذستان یز بحث و بیان‌درسیان آرد ۰ ناسردم نگو یند 
کهتایمز آف‌اندن*زافغانستان بیخیراست, پداء علیه ءبسی خیرها کهنه وتواراست 
ود روغی را: باعج د رآمیخته , بعئوان «عدم آسایش در افعانستال»» پاث مقاله شایع 


آکرده ادت 5 


مقالات محمود طر ژی ۱ 


در ین‌بقا(ه ؛ اول از ناآرامیهای علاف خوست, وتمرد وعصیان علاقه‌ننگنهار 
وجنگها سابین اقوام سلیعال خیل وخروتی؛ وفسادهای بردم‌درانی قندهار از سیب 
طلمهای ناروای ناب ااحکوم؛ سابقه " وشورش عسا کرهرات برجرنیل سابق‌شان؛ 
وواقعهُ سحمدعظهم وغیره حوادثهای کهنه فرسوده یی که عمه گی‌حل وفعل شده؛ 
حکم تقو یم پاریده راگرفته است» وحذاب «تایمز ندن بسبب‌دوری سافة که در 
مابین افغانستان ولندن موخود است» حالاازان خب.دار گردیده بطرر واقعه عای 
جدیدتر وتازهیی کهگو یا اسروز بوقوع آسده است, واوازهمه پیشتر, بشایم کردن 
آن کاسیاب شده است؛ ستونهای اخبار خودرا پرواملاء سا خیه است . 

وافعه خومت , همان‌نايرة قسادی‌بودء که‌تقر یبا دوسال پیش‌از هن بوقوع 
آمده اطفاء گردیده, ودر یذوقت, بررغم‌قول‌تایمن, هیچ آئارعصیان وطغیانی "دران 
علازه موحودنیست. اهالی آن قطعه » کهال‌اطاعت وانقباد رادعکوت متبوع4خود 
دارند. یك‌دلیل باهروظاهرآن اینستء که‌حانقادن"نام» خان.خاینی که یگانه 
موحب فسادوفتنة آن‌عصیان دوساله پیش‌ازین شده بود , ویعد. اژان از سطوت 
عسا کردوات افغانستان فرارنموده» د رهندستال متمکن گردیده پود» درماه گذشته 
بنابر تحر يك تایمز والاها (بلی ! بلی! اگری‌چنان‌يك‌نحر ی کی‌نمیمود» آیاباوج ود 
آنهمه انضباط سرحد یکه دارند* چسان بگذشتن ازان‌سوفق میشد ؟)ازحد ودانگلیزی 
تجاوز نعودم بعلاق خوست دمنگل داخلگردید, و بنای شعله افروز ی‌آتش فتنه 
وفسادرا نهاده؛ تحفه‌تراینکه, يك‌مابور هندی نیز؛ بصفت بد بر امور و رهده‌انی 
سیاست دمتور باآن خاین‌دین ودولت ترفیق شده بود . ولی چون اهالی دیشدار 


صداقت شعارآن علاقه ) بسده سییه ساطنت اسلامیه افغانیه " ازروی وحدالو ایمان؛ 


:1 مقالات محمود طر زی 


بصدافت واطاعت عذدو پیمان کرده بود ند, بمجرد رسیدن جانداد قیله پنیاد بیکی 
ازسلکان آنسمت *اورا بااطایف الحیل‌در ز پرحقاظت گرفته " و حالا بعسکر اه آنجا 
خبرفرستاده , اطرف عسا کردولت گرفتا رآمد ,و بااراده سراجالعات؛ محفوظاومغاولا 
بکابل احضار گردیده" بعداز استنطاق واثبات چرم, حکم‌بر اعدامش تعودند ! 
این است باگ‌دلیل ظا هری‌وعلنی اطاعت وصداقت رعایای علاقه خوست !در 
رعاهای علاقه نتگذهار هیچگونه آثارناگوار پرش‌ياسده. ااحمدانته " هم‌مردمان‌آن 
اطراف, دیندارصد اقت شهارازد/ وسادات کرام وسشایخ عءظام آنسمت» عمیشه‌از 
ارشاد وهدایت آنها کوتاهی نمیورزند. جنگ وجدال ببن الاقوامی سلی-ان خیل 
وخرفتی. که‌شتش فتاه قبل از پن بولوع پیوسته بود, بحسن تدابیرحاکم سمت 
حتوبی م جداب‌دوست محه‌دخاك ناظام, درعمازوقتها اصلاح و فیصله شدی هیچ 
چیزی‌بعد ازان‌شنيده نشده است. ذاتأاین جنگها وجدا لها, همیشه‌درما بین اقوام 
وقبایل سردم افعانهتان, تقصاد پدیر لینشت. وای..از ین یاگ‌اسین و خاطرجمع 
داشتر کهدروقت کارز | روپیکار با اجثبی؛ مجرای همه این جنگها وقدالها؛ دفءتة 
پرانطرف دیگر تحو یل می دابد, چنانچه این کیقیت , به تجر به هم براذها 
ثابت شده خواهد بود! مسئله‌یی که در خصوص رغا و ث مر د م درالی تند هار 
برخلاف‌عا کم سا بق4 آنجانوشته‌است ؛ آنهم بعزل ناب العکو.ه "خولی قبل ازین ؛برطرف 
گرد یده است , و بعد از ال , هیچ واقعه یی نا گواری سرنود, است , سردم درانی 
تندهار » هیچگاه بر دولت ستبوعه سقدبیه خود ؛ عصیان ورزیده بودند , هر چه 
که کردند » براعمال‌ناایسته شخصی خود حا کم کردئد , امازایمز اندل : که 


میئو پسد ء « قرارحکم خود اسر یاحب , حاکم مد کور کوشش فرهتادن دختر 


مقالات محمود طر زی 1۹۳ 


های خوب صورت را بکابل نعوده » غاط محض آست , و حکم عند ی خوداوست» 
و با اینکه ه رکس برای‌او نوشته , بفرض بی دیانتی و بی و جدانی‌خود نوشته است . 
برهمه اقوام درانی وغیر درانی قند هار وغیر قندهار , ثابت وواضح شده است » که 
ذات سراج‌ااملت حافظ وحامی حقیقی نوامیس‌مات‌صادقانه خودشان‌میباشند.حاشا , 
که همچنین حکعی , از طرف شان صدور یافته باشد !چنانچه » تفصیل این 
کیفیت در شماره ها ی سابق همین سال موم مندرج ینتم وگفته شده برد » که 
برای‌جشن عروسی , بعضی‌اززنانسا زندمونوازنده زطرف علیا حطیرت سراج‌الخواتین 
خواسته عده‌بود "ولی آن أنیو«غیررسمی زنانه را , کوتوال‌ودیگرمامور ین خاینین 
دین ودولت , که در قندهار بودنك , وسیلعظیعه رشوتخوری‌ساخته : بر اعراض 
ونواسیس عموم دست اندازی کردئد » وه رکس که زهرو زقوم رشوت را بحلقها ی 
پلید شان انداخت ؛ ناموس خودرا رعانیدم وآنکس که نداد , یانداشت :درز بر 
تضمیق وفشار شدادان شان درآسد, تا آ نکه مزدم بجان‌آمده ,- کردند هرآنچه 
کردند , ونکردند مگر بر نفس خود آن ارباب غرض , زیرا | گر بر حکومت‌میبود, 
بر خحزینه ودیگر دوایر حکودتی تعرض بوقوع میا‌د . حالانکه , هه‌چنین ند 
حتی از بیم آنکه مبادا درین هرج‌وسرج , براموال و دوایر دولتی‌هجومی‌بوقوع آید» 
مقادات دولعی را خود ار باب قیام نگهبانی وسحا فلت کرده ‏ هجوم را برنشیم‌تگاه 
خود ثائب الحکومه متحصر داشعندو از طرف نایب ااحکومسه م حکم فیر داده شده, 
بسیا ری از اطفال ذ کورواناث و زنانی که بربامها ی شهر برای تماشا برآسده‌بودند » 
مقتول وسجروح گرد یده ؛ ار باب قیام پرا گنده شدند ‏ 


,.. اما اصل سخنان‌جاندارتایحز لندن , فقرات‌آخری مقالف اوست که مئویات 


و مقالات محمود طر زی 
ضمیر لندنیان را , در بارة دواتهای اسلامی عموباً ,و افغانستان خصوصا بمیدان 
میبرارد , چونکه اولا میگو ید ۰ 

« این ساك, هم بهمان طریق بدامتی رواانست , که هه‌سایه او ایرانا ء 
از چنسال کام فرساست », حالا بينديشيم , که «سایهُ ماایرال , ازچندسال » 
یکدام طر یق زدان قدم فرسا کرد یده است ؟ هیچ شبهه یست , 45سدعای‌شان 6 
از چندسال بش عدال سااهائیست که افتلدف روس‌وانگلیزه در باب ایران بوقوغ 
آیده ات * زبرا ,بد امنیهای ایران تیزه ازهمان وقتها بظهور پیوسته است. لاف 
همین دو دوات بود , که الفت واتحاد را ازمیات اعالی با یکدیگر شان رنع‌نمود؛ 
وحکوست‌ایران رابا سردم‌ایران ۲ ومردم ایرانرا با «جومت شان , به پرخاش‌وحدال 
برانگیخت , وئثیجه های مقیذی برای ائتلاف کنندگان بخشجد , و مره های 
زهر آ لودی برای کرو یده‌شدگان‌به‌آن‌اثلاف و باو رکنندگان بار آورد .حالانکه‌آن 
اثتلای ؛تنها نهبرا ی ایرائی , بلکه برای‌افغائسدان هم‌شامل بود , وعمان‌نتیجه‌ها 
وثره ها را , از آنعم ما سولد اشتند . ولی‌چون بقرارداخواه‌خودهان , ازافغا نستان 
مانشد ایران گلهای بهآب دادگی خود را تحر دار ندیدند , آب حسرتا زدهن شان 
جاری گردید , چنانچه , خود آةای‌تایهز لتدك , ازین حسرت خوردن خود داری 
نتوانسته ‏ دریتمقاله خود , بعداز فترة فوق , بيك «اماایی اعتر اف<سرتاتصافی 
کرده میگوید : «ابا برخلاف ایرال , درصوص افهانستان , پیشین گوئیها ی 
خرابی , غالبا صحیح ژابت خوا هد شد ».این اعتراف حسرت خودرا , اکرچه تایمز 
بر د یگر اسپاب بنا نهاده , وی‌باهم عجالءا اعتراف‌حقیقت کرد هيگونيم که بلی 


انشاء اه هیچگاه برای اففانستال , خرابی ثابث نخواعد شد . 


سس سس رح 
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سس سیب کمخت 


چرا که اولا" + میحعترژ و متنفر است انیا افغانستان وطن دوست وعصجوعت 
سلیت‌فوق‌العاد هٌ دارند, که وطن خود را بدست اجنمی‌بینند ,حا لانکه «سرفدای ناموس», 
يك ضرب ا"متلیست که زبانزد عموم , کوچك و یز گت بر دم ا فغا نستا نست 
الا افغا نستا ن‌فطرتامات د وست يك‌قومیست که هیچ گاه کمپنی پرستی را قبول 
نمیکند . رابعاء اففغانستان را خلقت و طبیعت , بر يك‌بام بسیار بلندی 
گوشه زشین انزواساخته ,که از تايك افق بسا روسیعی‌راد رپیشانظا ردقت خوده‌عا ینه 
کرده , پیش زآنکه د یگران آو رابییند ؛ اوهمه چیز ها را دیده, درس‌عبرت‌میگیرد 1 

این است تصدیق :۱ , بر اعترآف تایه‌ژ , درحصوصی خراب‌نشدل اففانستان. 
وای اعتراف تایمز , به اعتراف شخصی ممعاند ,که در پای يك د ر خت‌بلندی 
ایستاده باشد , وبرشاخ آن درخت : يك دیوه رسیلده شوینی را دیده » بگوید که: 
«خوب میوه است ابا انسوس که بسیار بلیدم وباغیانانش پسیار خود سر و حرف 
ناشیوند» , چنانچه این تهثیل مارا خود تایمز هم اقرا رگرده مینویدد : «ارچه 
درین هیچ شك یست , کهدر قلمرو افغانی , آثار بیقراری ظاهراست , و در مردم 
آنیجا بادة طفیانی وسر کشی نیز موجود است » باوجود آن ایتها , بغایت جاهل 
ودر مانده » واز همه دور وحدا » افتاده‌اند. د رافغانستات , نسبت به ت رکی*وایرانی 
واقعات» نهایت به سستی ظهور پذیر میشوند , بد ین سیب که افقا نستا ن ,از 
مداخلت اغیار محفوظ است . انتها» . 

جما لا اعتراف آقای تایمز را * در باب خر اپ زشدن افغا د-تان شنیدید کد 
برچه سیب ها مینی میباشد ! در بنج , سخنان‌بسیاری بر زباك خامه می آید, که 


بگوید » ولی چون این شمارة ما گنجایش بیشتر ازین تحریر را ندارد "آنرا بوقتآخر 


ست تسس سدع ___ح 


۹۹۹ مقالات محمود طرژی 
یتح تست ار 
تعلیق آموده ؛ فساج الاخرار افغانیه / با تایه‌زآف ادن * بر شمین يك مخن فص له 
کلام کرد میگوید که : اوبرین يك شک بگویر *وراضی باشد » کهما جاهل ود ر 
مانده ایم ۳ ژیرا؛ اگر ید زجه خودشان‌عالم *د اثاوتوانا +جبود یم ۱ که بیداند 1 
جقدر استماده ۳ ار وقتها وفرصت ۳ کرده +وجب درد سر ود ماغ سو زی شا ن 
ممشدیم : ! ماعم ؛ برین يك شکر میکنيم, وراخی هستیی کهاز عمه‌دور وحدا 
واز بداخات اغبار/در حزظ خدا رانده ایم » زیرا اگر با آنها تعا س‌ميد اشتيم " 

وىداغله وبخااژه «بکرديم ۰ که بیداند که «چقدر بدتر پلا ها » ازتر کی وابران 

فتار می آمد یم ؟! 
‌ » ک‌ دك .۰ 
د 2 
آی افغا نستان ۱ 
طعشه | ۳۳ ر‌ را نو 4 جوز 1 :۱ 


تال ۲ ح شه ره ۳ - مج حمل ۱۳۹ 


| خمار افغا نیه 
عهمعصر معزز اخبار «افغان» , که بزبان شرین بیان ارده ویکپارچه آن بزبان 
بسعارعزیز قومی با افغانی در پشاور طیم وانتشارمی یابد » چندی‌بود که ازطرف 
حکو مت پشاور در زير ضما نت نقدی کرایه‌شده بود ,وتا بوقتیکه ند ارك وجه‌رامینمود, 
تعطیل شده بود , مگر از همت" راب غیرت + درکم‌مدت , نقدضمائت را بضماث 
خواهان رسانیده , درینوقت بيك رونق احسن واسلوب مستحسین باز جلوء گریاژا 


مطبوعا ت کردیده است . دوام اتشار آن. هععصر مغززرا خواهانيم . 
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سال چهارم - شماره, -م ,سنوله ۱۲۹۳ 


(ازجریده «افنان » پشاور شکایت میکندء که)«در زیر پردة ابن نام و عنوا ن 
مقدس * مقاصد مضه اسلام شکیانه درد لمی‌پروراند ».(ومینویسد :)« همچ شیهه 
نیست که د ر رگ افغانی شان کدام رک بدرگی اجنبی شامل بوده است ».(سپس 
به نشر ات آن جواب‌سیدهد. و بیشگارد :) 

. سراج الاخا افغانیه»برهمه عالم اسلامیت اعلان میکند, که «انغان» 
نام اخباری که در هر پشاور بزبان: اردو گاهی بك وصییفة آن بزبان افغانی‌طیع 
ونشر میشود » يك اخبار بسّت که محرلك وحامی آن خلل اندازا ن عالم اسلامیت 
معباشد ۰ ویگانه وطیفه آن سه چیز ات 

اول - تعامی ملت اسلامی4ُعالم را | زیعیت برادرانه اسلامیه با هم بددل نمودن 

دوم - دایما در ماپین طایفة ممامانان وهندو بی اتغافی‌انداختن . 

سوم - مردهان افغان سرحدی را » از حکومت افغانشتان دلهردنهودن , 

لهذا همه مسلمانان را برین‌سر عفته این‌ور قپاره ای که درزیرپردة نام شریف 
«افغان» قوم فروشی را رداج سید عد» آگاه وبینا میسازیم تا حتیقت‌ودا هیت اصلیش 
برهمه گان آشکار گردد ! 


سال بم شماره ‏ - ۲۸ میزان ۱۳۹۳ 


تر ۵ ود 
(در خصوص وعده آمداد امهر افغانستان ) 


د رمیال خیر هایی که به د ال پشاور رسیده ايك‌فقرة دید شد که خیلی عحیی و 


غریب بنظر آمد خبر مذ کور رابشنوید که‌این است :۲ 


13۸ مقالات محمود طرژی 


«وزیروایسرای‌هند اظها ر کرده‌است کسه اعایحضرت 
ابیر اقغا ستان نیز وعدء امداد داده‌اند. 
اولاما این راهیچ باور کرده نميتوانيم» که‌وزیر و ابسرای هند* هدچتین #ك 
اظهاری کرده باشدء و اگر کرده باشد» اد وحال‌خالی‌ئیست:یا این است که در سابین 
خودجناب وایسرای‌و وزیرشان‌چنان یگانگی کهاز اظهارات همدیگر خودشان باخیر 
باشند؛ موجود نخوا هدبود.یا این است که وزیر صاحب *يكنسیانی‌در قوٌ حافظه شان 
بوجود خواعد بود ! ژیراء در حالیکه خود جناب وایسرای بطریق استشارة‌دوستانه 
اففانستانرا بربیطرفی تشویتی کرده باشند» وسراج ااحلت هم بمطرفی ذوات اقعانستائرا 
اعلان فرموده باشند؛ آیا «وعده امداد راچه بعثا خواهيم داد ؟ 
لهذا این خبر را بشدت تردید کرده ميگوئيم که , دولت مسثقله افغانستان‌بر 
ملك بیطرقی‌جدا ثبات‌دارند وهیچگاه وعدة امداد را که منافی لیطرقیست "بهیچطرف " 
از دول محارب نداده اند . 


سال چهارم- شداره د - ۲ عقرب ۱۲۹۳ 


روزچهام و , | کتوبر مرنویسد : 
«انتظام گورتمشت ما "برای و کول انگریزی مقی مکابل بسیارد رست است,دالد 
آنها ازیشاور بسته‌شده بیرود وبا وال افغائی امیر صاحب, هیچ واسطه با ژوستی 
آنیست, کا رت هاو لغافه های‌تان مانید ند وتان برابر میرود»یه‌نی* ان رحصول 
دا ک ی که‌در عندوستان از آن‌گرفته‌میشود در داخل افغانستان نیزبانکفایت میشود 
ومحصول افقانی ازآن گرفته نمیشود,تکت دوپیسه را چسپانده» برای و کیل انگریزی 


مقیم کایل بفرستید "و صرف‌نام دا کخانط پشاوررابر آن تحریر دارید *در روز دهم ؛ 
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منظم » برای آنها خطخوا هدرسید .ولی‌اگر برلفانه اسم دال خانه افغانی پشاه رنوشته 
شود محصول آن چارچند میشود , . , ..» 

تبصره سراج الاخیار افغائیه: 

.. گورنشت بهیه شان » در هیچگونه ادو,ی‌از اسورات دوات‌علیه مقدسة 
مستقله بتبوعه ما حق هیچگونه انتطامات راندارد. . . این انتظامی را که همقام 
بحترم‌ما از آن‌بحث میراند» محض يك معامله نزا کت پرورانه خاطر نوازانه خواهد 
بودء که ازطرف‌دوات مستقاه‌خداداد آفغانستان, درباره و کیل دولت بهیه‌بریتانیا 
اپراز فرموده شده . . . ۰ 

(دیگر تفصیلات درباره طرز . ارتالنا مه ها درینجاآمده‌است), 


مو قعیت سیاسی افغا اسان 
سال اول - شمارة اول +, میزان ۱۳۹۰ 


,۰ چون خبر کدورت اثر آتش زده کی تنهر شهیر استانبولا » بسمع مبا رك 
همایونی رسید , برای مدد رسانی خانمان سوخته؟ان فلا کت زدغ‌آن‌سامان , مبلغ 
یکهزار پوند انگریزی ( که عبارت از سی هزار روپية کابلی باشد ) بطریق‌اعانه؛ 
از خدینه عين الما ل ( نه از خز ینف بیت‌اله‌ال ) عطا و احسا ن فرمم دند.از 
قراریکه موئوقاً خبر گرفته ایم » میرزامحمد خان پیش خدست حضور او روالا ؛ 
برسانیدن مباغ مذ کورمامو رگردیده » وپیش ازيك هفته بطرف بمیثیح رکت نموده 
اند » که در ضمن دیگر کار های سرکاری که در بمپمی دارد » مبلغ مذ کور را» 
نیز به فونسلوس خانة دوات علیه عشمانیه برده تسليم کارداران دولتعلبه عثا نید 
بشما ید , , . 


۷۰۰ مقالات‌محمود طرژی 


سراج الاخبار : حقیقتا این احسان. , . ازچنان آ ؛ارسراحم کا وان 
انسا نیت پسنداته ایسعت * که برای ساسردم اقفا تبتا ن و رعایای صا دق 
سوحب‌فخر وبیا هات عظیحی شهرده میشود : 

«بتی آدم اعضای یکدیگر اند ,  ,‏ 

, .. بلی ! معاونت ومددگاری قضازده گان بنی نوع بشر * علی الخصوص 
که اخوت د بنیهوعتعریه نیز موحودباشد "از سیمترین فضایل امانی‌شمر ده‌سشود. 


سال اول - شمارةٌ ن نم توس ۱۲۹۰ 


[متن نعق, شماعی‌درلام خانه واجع به افتاح دفتر اعائه یعتی « چنده » که 
با اعانهسراج ااعلة افتتاح ند * برای یتیم عای طرابلس عغرپ " که د راثر حملة 
ایتالیا پدران شاد بشهادت رسیله اند . عرض شکران سراج الاخیار . مقاله درباره 
حرب طرابلس وتعرض ایتالیا ,در اخیرمقالة مسئوایت این تعرض ؛ راجع به ایتالیا 
تشخیض گردیده » وازدوات برتائیله تقاضاشده است. 

« طفل خود سر ایتالیا را که بر خلاف فوائمنمکتب حقوق وسدنیت حر کت 
نموده از دستش گرفته يك سلی تأدیب محکمی برویش‌بزند واز تجاوزات حقوق 
شکنانه اش باز دارد » , 


سال اول شعاره ۵ ۱۳ تور ۱۳۹۰۱ 


در سع هه ی بغام بحم د بیگگ سر حوم 4 دراتا تبول 1 خقی بیکک 3 ذطق 
سراج الملة را دربارهٌ اع1 طرا پاس با ترحمه‌تر کی ۳1 ٍ کل يك کتاب اچارهوا: 


۳۳-7 جاپ و است 


سراج الاخبار : - این عدت آن مطبعه را نقدیر وتحسین میکند : 


سس جر سر سس تج تحت سح 
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سال اول - شماره ۲۲ - و سثبله ٩۱‏ ۱۲ 


آر م4 نطق 
جزاب لار ۵ «ر ابر تس > 4۲ در سنه ۱۹+۵در (ما اشان هاع وس) 
ان گر ده 

«فیلد مارشال‌لارد را برتس» همان را پت‌نام جرئیل انگلیزیست کهد رسحاربه 
های« موشکی» و«سیدان»وه«چهار آسیا» از دست‌وطن پرستان باایمان‌افغان , شکست 
های‌فاحش خورده» درشهز کابل‌سحصور گرد ید.ودر شهر کابل نیز, بمهاجمه های 
شدیده طافت براندا زان‌غاز یال وطن پرور , تب آور مقاوست‌نشده؛ وار استحکامات 
ستیله که بر ذروه ها ی کوه های بلند«آ معا ثی» و«شیر دروازه »تعبیه کر ده بود 
فرو آورده شده ,در «شیر پور » نام , قاعه عسکر افغانی»پشدت بخشور گر د رده 
بو د , اگر فیوضات سیا مت شنا سی ,"وا فکابرات سل اد بمشی عسا اسی 
خاقا ن حنت مکین؛ ضیاه االیله وا لد ین مرحوم ءبقر یادش نمیرسید» فلا کتها و 
مصییتهای بی | ند ازه ای بر سرش بی آمد . انا چو ن ذات سیا سی عظیم 
مشر ق زمین ؛ ضیاء الملة و الد ین مر حو مسدت‌.مد یدی د ریما لك روسیه 
اقاست نمو ده؛ا ز افکار استیلا جویانة روسهاواتف شده بود ,درمچو کر دن ارودی 
انگلیزی چندان‌منافع وطنی را ندیده بیکک بعاهده بسیار منفعت آور تری؛اردوی 
انگلیز را از افغانستان اخراج نموده »استقلال واستقیال دوات اسلامیة شاترا تا مین 
فریو دئد , حالآن که آگر فیلدمارشال مذ کون در روزی کدبه کهال خضوع وخشوع 
د رموقع« ز به» ءنام | ردوگاه هما یو نی برای عقد بعاهده آمده‌این افکا رخود 
را که‌در نطق‌ذیل خود بیان نموده چیزی میگفت ؛گمان نمیشود که‌بر ین نا طقه 
پر داژی کابیاپ‌می آمد ۱ ... 


۷۰ مقالات‌محمود طرذی 


فیلد سارشال موصوق در نطق خودس‌کو ید . 

« هیچگاه یکدوات حربیه بریة نخواهيم شد سگر بسبب ب رکز سا در شرق: 
که همه مسیو لیتهای [ را برد گر فته ایم. و چون تعدی رو-ها را بردملکت 
افعاستان در زیر نظرغورو ند قیق بگيريم, سیباید که‌ساد ر اصلرحات حربیه‌واستعدادات 
قوه بربة خود یز خوض وغوز کثیم ؛ تابرای يك حرب مستقیله حاضر باشیم , 

«بنا ء علیّ, | گر درما بين ساوروس »ناثرة قتال د رجهت مملکت اففا ن در 
گیرد ‏ لازم ولایداست , که‌ازقوت روس‌بزرکتر وقویتر قوت بمقابل آن‌تجهیز نمائيم. 
واین قوت ما بیپا یل که‌غیر از توت‌عسکری وطنی باشد, کهبمیدان قتال بر آو رده 
شوند , زیرا این قوتازفیه دا برای سا لازم است:تا باآن دیگر قبا یل ر ابز یم 
چونکه انفانانی که‌در يك م رز غیر فهومی باشند ءبالطیع » هرطرفی را که‌غا لم 
دیدند » پمساعده وتائید عمانطرف ااتجاء سیو رزند» ودرین کار مصاحت و فا ند ۸ 
خود رامی بیئند , 

« پس‌د رینحال حا ضر تعبیه‌وی, خود مابهیچصورت نميتوانيم» که‌بیشتر از دو- 
صد هار عسکر بمقابل خصم خود بیرون برآورده بتوانیم .چون چثین است؛ سه‌صد 
ز | رعسکر باقی‌راچسان تهیه خواهیم کرد ؟ ودر عر ماه»عدد لازمی را که به 
عوض کشتگان بمیدان حرپ برسانیم »چمسال تدارلد خو اعيم تو انست ؟ » 

مقصد سا از نوشتن این‌نطق؛آن داعی بزر گذحرب و آن نهنگ در یای د غا ؛ 
این است که هیئت ار کان حربیُدولت علیه افغا نستان یزنقشه وپادن جگت را 


بيك صورتی بکشندا که نع آن بدولت خود افغانستان عا یدوراجم باشل, زیراحتاب 


مقالات محمود طرژی .۷ 


قیلد مارشالموصوف» هر انقدر نقشه وپلانی که‌بکشده برای منا فع خود خو اهد 
کشید » نه بر ای نفع غیر ۱ 


سال دوم -شماره اول -م‌سیزان ۱۲۹۱ 


(سال میا سی : 


باد و ات ها6د گر .۰ .. 
با دولته‌ای هه‌سایه وهیجوار خود , دولت متبو عه مقدییة با ,بقرارسابق» بی 


غا یله پبر آورده است .علی‌الخصوص 4با دوات دومت ومتفق خود , یعنی دولت 
بعظمة بریتانیا نیز به حسن تتلولك »"زحانین رفدار شده . تنها در سر حدسیستان 
با دولت علیه ایران »بنابرتجاوزات حتوق:شکانة پفشی خا ن های خو د سر تبعه 
دولت علیه اپرانه , که‌تری منا زعات پیش آمنده. آنهم بحداننر , به احسن دوجو ؛ 
برطرف گرد یده امت , 

بادولت علی عشمانیه » بمناسبت یکدواءانه که درباچ‌حر یقزد گان استانبول 
وبا زساندگان شهداء ومجروحین طراباس غرب بوقوع آمد»سخابرات وسکاتبات دومتانه 
وداد کارانه درسابون این دودولت علیهاسلامیه , احداث گردیده : فوائد عظحية 
بعالم اسلامی رسانید ۳ درحالتی کهازعمرها ایند ودوات اسلام؛با یکد یگر شان‌نه‌سلامی 
دا شتند ونه کلاسی ء این‌غحداری وغصابی پر قصا بی ایتالیا نهاء موحب ایقاض 
وانتبا + عظیم‌سله‌انان گردیده »بر هه‌دیگر خود » یك‌صد ایی کردند , وبه اطراف‌خود 
يك‌نظری اند آختند ۳ به مد ردي ود ستگیری و اتحاد خود شانرا محیور د پٍرند ۲ 
مقعید ازاتحاد وه‌مد ردی , این نیست که آردوهای پر طوپ و تیک خود شانرا 
بمعاوئت ی کده گر سوق نمایند.نی ! پلکه؛تنها بدرد همدرگرخود ما لم غدن , از 


۷۰۴ مق لات مجمو د طر ز ی 


| حوال ش‌دیگر خود پرسیدن»بهر جود دوجود یکه‌دستشان برسد عمدیگر شاترا 
دستگیری کرد ن چفال‌نتابچ عظیی اسلاسیر اد ربر دارد , که میحسنات. آن را 
اریاب نظرسد افند .سیب یگانه این ااقباءاسلام »ایتالیاست ! 

اعد و شود ساپ خیرء| گر خداخواهد ۱ ۷ 


سال دوم -شماره ‏ -» ,جوزا ۳۹۲ 


حو داث خبار یه 
اجمال سیا سی 
افغانستان وسحار بة باقان 
در آغاز اعلدن حربی.41 حکوتهای متفقه‌بالقان :با دو لت علی عشانید 
نمود ند »ودولتهای‌بعظه بطرقی جعل ی وکا برا اعلان کرد ند ؛دولت معغلةٌ 
انگلیز »نیز بواسطه سفیر شان که وزیا یتخت سلطفث اسلامیه « کا بل» سقیم است » 
ازا غلان بیطرقی‌خودد رمداربه بد کی به ذاث سراج الیت بقد ص ما خبردادند. 
سراج المله :این اعلان بیطر فی‌دوات مشازهالیها را ابه حقوق منا سیات و 
معابلاتی که‌دولت»منامة انکلیز باعالم اسلابی آسّا دارند ,سراسردتافی دید ذ, 
و رسماً انعقاد واعتراض فربوده‌به این مال بیان‌فرمو 3 نو ؛ 

«قیل ازاین که +ولت ایتالیا درباب طر ابلس غرب بادوات علیه عشمانیه اعلان 
حرب نمود *وشحا اعلان بیطرفی کردید »آگرچه ما آ بیطرفی دوات‌دوست ومتفق 
خود مانرا منافی منافع شان دیدیم , ولی‌گفتيم کهازایجا بات سیا سی شان خوا هد 
بود . وچون درینبار ,"ده بازاعلان بیطرفی میکنند: ءچنانگسال»یبرم : کدیه این 
بیطرفی د لهای نفوس بسیاری از اسلامها را آزخود بیطرف بسا زند, زیرا دواتءعظمة 


مقالات محمود طرزی ۷۰۵ 


| نگلیس آنقدر نفوس رعیتی که زاسلام درهندوهتان وافریقا دارند » هیچگاه در 
اورو پا ندارند.بداً علیه ؛بدابردوستی که باشماداریم , این بیطرفی شما راسراسر سفایر 
منافع شما دازسته »شدیدا جرح وانتقاد مینمائیم .» 
حقیتتا که این انتقادواعتراض سراج‌المات آزقد ربرحق وصواب وبد رحه‌یی قرین 
عقول ا ولی الالبابست که هیچ کس‌از آن انکار کرد » نمیتوا ند. د وات بهية 
| نگلیسی» هرآنقد ر نفوذ وتسیلظی که د ره‌یدوستان‌وسودان وغیره حاصل نموده است 
و هرآنقدر بوفقي‌تها و کامیا بیهای که‌درسمالك اسلام نشین بکف‌آورده است » چون 
بحقیقت نظ رکرده شود ؛ اسباتب یگان؛ آن» هما نا پنام دوستی وانحاد دوات علية 
عذمائیه بود ه‌است . چونبتا ریخ خبط واستیلای هندوه‌تان شان بغور بنگریم »مئالهای 
بسیا رسجسمی دریتخصوص بنظربرسیخورد , حتی در بعضی موقعها ؛ در زیر بیرق 
ماه و مشتری بسی کار روا ثمهای شال نیز سشاهد ه شده است. 
در هه‌الك عزیز خودسا افغانستان‌نیندرزان اعلیحضرتآمیرشیر علق‌خال‌سرحوم » 
بواسطه دولت علیة عشمانیه, ازراه فصایح و وصایای لازمه»بِقتح باب‌بد خلت داخبل 
شدند. در قطعه اورو پاءتنها ۳۶ج ,ج» کماو ستر ز مین , وتقریباءچهل ودوسلمون 
نفوس دارند. حالانکه در آسیا وافریقا و جزایر اوقیائوس ۰۸۲ ۱ج ببم ۱ »تقروبانوژده 
ملیون کیلومترزمین »9 تقر یا سه‌صد وچهل سلیون نغوس رامالك میباشدء که | کثر 
این نفوس عفیمه مدهشه را ملت‌اسلام ودیگرسلل غیرصلیب پرست تشکیل سید هد, 
این هم معلوم است» که حال اسروز؛ مسلمانان وبودائیانو برا هما ثیان» و غیره به 
حال چند عصر پیشتر شان‌قیاس قبول زمیکند. چشمهاءذذهنها » عقلهاءفکرها با زگرد یده 


حقوق آزادی و استقلال دردماغها آنش فشانی هادارد , در انوقتها » بخواب شکار 


۷+۰ ما لات مهو دطر ز ق 


شده‌بودزد, د رینوقتها بیدارشده مهروند , وچون خودرا اسیر د ام می‌بینند » بچارءٌ 
نجات خود می‌افتند, واايتهم نیست که‌چاره آنرا هم نیابند. البته يك روژی‌خوادد 
آمد که بانند کبوتر زیرکی که بواسطه آشنايی باموش ؛خیل کبوتر بدام افتاده‌را 
رغائی داد , همچئان, يك زیر کی بکار برد (انوار سهیلی). 

آسیا ئیان ر اسرد هنیا ید پنداشت. آگر چه دولته‌ای عشمائی و ایران را تایکدرجه 
مضهحل نمود اه, ولی‌سر اسر محو نشده‌اند, اکرچه کوچك ترشدند؛ولی چوت‌باغار 
ها و مانتینیگرو غارا ببينیم, بر کوچکی چندان اعتمادی نیاید کرد. حالانکه‌مانند 
ژاپان و افغانستان؛ دواتهای زاده‌وبید اری نیزدر آسیا موجوداست»توبها زاژدهای 
افسرده شدة چین , که اوروپا بردم آن پانهاده‌بیدارش کرده‌اند ! بومیه با زیها, وتهیه 
اسیاب اتفاقها و اتجاد غا درسابین مخالاها , چیزهای یست که سوجب اندیشه 
نباشد اعلی‌الخصوص رقیب بسیاربد هش آسیائی ؛ 45 عبارت از د وات معظعه 
روس است » هیچ گاء از فرصت جویی وبلاانکیزی درباپ پجا آور دن‌و صیت جمهور 
دوراندیش استیلا ندییر متوفی» پتر لبیرفارخ وغا فل نشده وه.شود, ونخواهدشد, 

پس چون اینچیزها رادر زبرنظر دقتد رآریم , ستافم وفو اید چهل پنجاه ملبون 
نفوس اوروپایی‌دوات,شارالیها رانسیت بمناقع سه‌صدچا رصدملیون نقوس‌غیرا رو پایی 
تمان خیلی دور ازئسبت می يابيم؛ واثتقادحکم-فاد سر اج‌الهات‌ر | ژحد زیاده‌نافع حال ؛ 
بطرز بسیار دوستی مآل می‌بینیم. چوتکه‌اگر دواتمعظطمة انگلیس؛ در باب وحشتهای 
سقا کائه سیاعانة پالقانیها, که درسمالك عذمانیه احرا نهودنده بظربیطرفی تمید دد و 
و آنهار ادر انگونه کارهایناحق‌وناروای‌شان آزا دنمبگذ اشت‌سه صدو کسورسلیون 


تفوسهسنما تال را يك‌دفعه کرویدء‌خودمیساغت ؛ کدنتیجه داو فایده‌های آن‌د رحال 


مقالات محمود طرزی ۷۰۷ 


و استقبال برای او و دولت سا رالیها, آز ادغ‌شرح وییانست . 

این را هم بگوئوم که‌دولت بهیه انگلیس» در اوروپا » يك دو ات تك‌وتنهای 
بی یارو »دد گاری سانده است , اولا سوقع جغرافی شانر اچون نظر کنیم ؛ طبیعقا 
يك عاحید گی دران مشا هده مشود .1 نيا چون درو ضع سیاببی شان بمينيم , در 
اتفاق مولث » ونه در اتحاد مثنایش داخل‌سی‌يابيم ؛ اگرچه گاهی به اینسووگاهی 
به آنسو سیل بیکند» ولی يك اتحاد و اتفاق جدی شان دیده‌زمي‌شود» بنابرین‌دوات 
مشارالمها» به استمالت قوب آسیائیان,نّ ید که خودر ایکدولت آسیایی بسازد»و با 
دولت های آسیایی متهد شنده ؛ وآذها را تقویت‌نموده * از آن ره‌گذره استفاده‌نه‌اید؛ 
تا نتیجه های آنرا درمال » بر ای العین تشا هده کند , 


سال ۳- شهم‌ازه و -۲ ۲ حدای ۱۳۹۲ 


حجو اد ث خار<یه 

[در فصل حوادث‌خار جیه ازا خبار« ترجمان» بتطبِعة کر یم( تا لك رو سید) 
وا خبار اقدام» منطبعهُ استا نیول» نشر مقا له را در اخبار «ثوو یه وره میاه که در 
بترسیورغ (پایتخت دولت‌روس) نشر میشود نش رکرده» ود رجواب روزثا مذسن پتسبورغ 
بینگارد: ] 

در ا خبار«ترحمان»مثطبعه کر یم» سا لك رو سیه» و اخبار « اقدام» منطیعهٌ 
| ستانیول» از خباره نود یه وره سیاء, که دره پتر سبورغ » پایتخت دولت روس زشر 
میشود» يك مقاله یی نقل شده: است» که بنابراهمیت آن» تر جمه آنراو بیان بعضی 
مطالعات عا جزان خودرا» در اباب از فا یده خالی نيافتيم. اماتر جمه را اژ اخبار 


«ذرحمان» نا سبتر یا فتوم. ... 


۷۰۸ مقالات هحمود طرزی 


اخباره نوو به‌وره میا»» ابن راه مگمان کردهء که اففائها برانگلیزها ز یاده‌تراز 
رو سها اعتماد وامئیت دارند ! اگر بحتیقت نظر کنیم؛ سبپ یگا نه | ین‌اعتماد و 
بی اعتمادی» با ز هم خود شان شد: ا ست. درسثة وم ,» افغائستان‌را بدرا زکردن 
د ست دو ستی خود بازی دادهء دو ستی واتفاق شاثرا با انگلیزها برهم زد حالانکةً 
در اثنای فلا کتی که از نتیجه اعتماد بران دو ستی حاصل شده بود» ادژاد «تگیری 
و معاونت قولی وفعلی عم ازآنها نا هر نشد, اعلیحضرت« عبداار حهن خان»مرحوم» 
باوجود یکه سالهادر دوات شان مقیم بود, وحتوق دو ستی حا حل کرده بود, چون 
ادنا يك متقعت خود راد بدند, بقول‌د شمنانش عمل کرده؛ از سمرنشد به‌طاشکند ش 
نظر پند بردند. 

سم ما فیه :این راهم بگوئي کد؛ افقائتوان با عرد و دولتهای معظمه همبایة 
خود؛ بجز حسن سلولد وئيك بینی و خوش رو شی؛ د یگر هیچ فکروانديشه زدارد» 
واز معا ملات صلحپره رانة سا احتکا رائه *گا هی فروگذاری نکرده ونمیکند. امااین؛ 
تا بوقتی خوا هدبود؛ که برحوات‌دا کیت و استقلال سو حو دیث‌شان »ازهیچ طرف 
هیچ ضرری پر د, درعکس آن حال ؛ «مه یکسا ن است , | نجها, 

سال سوم - شحازه مب - ۱ حمل ۱۳٩۳‏ 

درفصل حوادث خارحیه» تحت عنوان | حمال سیا سی. 

1 اپرسم که آ فکار دواتهای اوروپا را کدام میب له ها متغول دا شیه اس 
این سوال‌را سطالعة اوراق حوادث عالم ؛چنمن جواب مید هد که‌درمابین خودشان 


هیچ يك ب,ئله نیست که فکرهای آ سود مستر بح شا نرا تشو یش دهد وا شغال 


سس سس صحس 


مقالات محمود طرزی ۷+۹ 


نما ید. همه اتفاق» حمله انتلاف ...۰ . 

,درو آت حا ضر یگا نه مشغو لیت افکار اورو پا مما لك عثها نسیست. 
مسایل البانما؛ تقسیم جزا بر «حر سفید( مد یترانه) اصلا حات انا طولی وغیره‌افکار 
اتفا قها وائتلا فهارا بفعالیت تمام دراورده ا ست, بااینهم»با بسیار تاء نی و درنگ‌و 
انواع فسون وثیر نگ ترو یج مطالب دارزد ... 

...بو نان چون اقربا و همد ین ترازو والاهاست» هیچ شبهه ایست که بر 
مطالب خود از عشمانی بیشتر کا مرا آید, در بنمحار بات اخیره» بغیرحق د وبرابر 
سلك خود از سکهای عقمانی.بد ست آورد, 
با نهر قناعت نکرده حالا برایگرفتن 2 چارجزیر#بسیار سهم دولت عشمانی‌بر سر پرخاش 
ایستاده است.ترا زومالا ها که‌دولت فخيمة | نگلیز پیشکا رآنهاست؛ الحاق این جزیره 
هارابه یوزان بسیارلا یق ومناسب نشان‌بیدهند, . . , هیچ شجهه یست که دولت 
عنیه عثما ثیه سر تسلیم راباین تکلیف‌خم نخواعدکرده وتاجان‌یتن جان بکن» خواهد 
کرد . اما نتیجه چه خوا هدشد ؟ همان خوا هد ش د که در دیگرملکها یش شد , . . 


سال سوم شماره و بب. ۲ جوزا ٩۳‏ ۱۲ 


د رفصل حوادث داخلیه ۰ مکتوب از مت جنو بی 
(بقام یکی ازخوا ند گاناخبار/ . پولتيك دسیسه‌انداز همسا یگان گندم‌نه‌ای‌جو 
فروش ماورا ی‌سرحد» که تما م‌وقت.ردم طوری‌را آموخته‌وا غواسشما درد وبرحاجی‌سیدان 


تاحال چند مرتبه حمله کرده‌سقاتله , منتج بقتل جانبین و خسارات‌سلت افغان است , . . 


۷۹۰ مقالات محمود طرزی 
بسح سا سس 
تیوه -راج الاخبار افغائیه علها اعلام‌ومرشدان‌ور هنما یان‌پنام ملك‌شریعت‌ودیانت: 
و عظ ونصیحت کنند , 


سال چهارم - شماره ۲-. م۳ سئیله ۲و ۱۲ 
در فصل حوادث خارجمه تحت عنوان اجمال سیاسی مینگارد ۰ 

زتیجه | ین‌حرب نیز خیلی میم و مشکوك اس . 

[د را خیرم از اثثلا ف بمن انگلیس وروس خیرداده نئیجه میگیرد۰] 

,۰ دولت متبوعة مقد سذیا , افغانستان :در بن محارنٌ پیطرفیو غیر حانیداری 
را الیته بر اعاث خواعشد فر مود .از ین جهت ؛دولت بهیة انگلیس ؛پتما مها امین 
وخا طر چبم شده میتوانند بولی هزار افسوس که مسئلة اثتلای بار وس ؛ انسا ثرا 
از شیهه های گو ناگون وتصورات وخیالات بو قلءون نیز و اردته زمیتواند , و هم 
| ین اثتلاف بدرجه ای صمیمیت پید | کند : که حیات خود راهم درا ثر اه 
یه زهلکد بیندا زد * البته که شا بان اند يشه یکچیز ینت ... 

حو ادث خار<.4 


ال شفتم - شهاره ۰ حدی ۱۳۹۰ 


ازاخیار لندن »سورخةٌ ٩‏ جلوری سنه ,ور عیسوی » وه ۲ ربیع الثا نی‌سنه 
۱۳۳ عجری ؛ در جر اید | نگلیزی متطعة هند بء‌ئوان «تجاو یز واهی روس د ر 
سنه ۶ بعضی محر رات خولی جالب دقت , که وئایق مهده وحقایی حوالبه 
شمرد ه مشود ؛ بطا لعه گردید . چون ثقل عینو همان تر جمه های ایا ر ها ؛ 


هد از طرف ترجما نها رسیده , ودر همه اخبار ها تشر گردید ه » چیزی مو ا امی 


سصسصسصسصسصسصسصرب << 


مقالات محمود طر ذی ۷۱۱ 


بما نشا ن نمیداد » برای سر مایة وثیقه» عیناً همان ترجمه رابا بعضی اشارات , در 
میا ن قوس » که مبهم بودن بعضی کلمات آذرا نشان داده است »درج مینمانيم: 
« دیوان خاص پارلیمنت لندن » اسروزه « کونت برائس» » سفیر سابع دو ات 
پرطا نیه متعینه اسریکاراء سوال نمود که : چون د ر سنة ۵ ,و , د ولت رو س؛ 
برای دو لت برطا نیه , این تَجوٌ یز را سرتب نموده فرستاده بود , که هماد علاقة 
سللك ایرال ء که د رباابین سر حدات «افغانی» و«روسی» واقع است : قا مل (1) 
علا قه دولت روس کرد ه شود ,,ویز درك روس؛ تجو یز کرده بود, کهد ربعضی 
معاملات علاقه جات شمالی افغانستان ؛ بتصل مك روس است تصفیه (!) کرده 
شود . الحا صل ء کیفیت و ما هیت | بن بنثله چیست ؟ آ یا د رحالت سیا سی 
افانستان » | زآن تجویز تا ثیری‌حاصل نیشود ؟ و آیا در عظمت افغانستا ۵ (۱) 
از آن چیزی فرق آمده‌بود» پانه ؟ 
« لارد «اسلنگتن » , ناب وز یر هند ؛ درجواپ موصوف بیان‌نمو د , ک4: 
من از بن سوال شما خورسند شدم , که د وینوقت » چهت رفع بعضی غلط فهمی 
(۱) هابرای من سوقع رسید که استرداد(!) آن غاط فهمیها را کنم : 
«سن به تصر یح بیان میکنم » کدیادداشت سفیر روس » که بتار یخ ۲۲ ماه 
مارچ ست ۱۹۱۵ نز دگو راعنت بر طانیه »در باب شرایط صاح آخری (۱) رسیده 
بود - ودر آن مخطره - یعنی یاداشت » علاوه بر د یگر معا سلا ت (1), تجو یز 
کرده شده‌بود » که د ر خصوص علاة روس واقع ایران» قد ری تعد یلا ت اجراء 
کرده شود, یعتی در همان حصة سمالك ایران ؛ که در فقر ‏ او ل معا هد ۶ سنه 


۱۹۰۷ در منطقه نو ذ روس به تجویز پرطا نیه داخعل ده امست ) قد ری تمد یلی 


۷ مقالات محمود طرزی 


داده شو د ء و مقصد از ین تعد بل وتبد یل اينکه ۰ همانغلاقه کوچك‌ایرال را؛ 
که در قرب سر حداث روس وافغانستان است ؛ از غمر جاتبداری جدا "گرد ۵ رد 
بطق ود 3 حیز رسد خ دولت رو س؛شامیل وداخل کرده شی ۵ ,م اگر با اغرض, و 
والعقد یر » این تجو یز و قرار داد به عمل می آبد؛ با ز هم د ر حقوق ملکیت و 
ابتتلال, و فواید حال وسال دولت افغانستان ؛ هیچ تاثیری بخشیده نمیتوانست , 
حال آنکه , در با پآ تجاویز پیش کرده روس, که درسخطرةٌ سنه ه ,و رتجوید 
شده‌بود کورنمنت برتائیه موقع"فر صت نیافته بود که هرد و کور نمئت؛ بر تجاویزی 
که ریاد دواخت.بد کور در شده بود , ۰ کرات وحمث‌و بحث نمایند ؛ و نه 
در ین یاب ) دولتین رفس وبر طائیه ۰ تاحال دیگر مذا کره یی کرده اد , 

ولیز تجو یز کرده شده بود , که در حون‌سوال‌و جو اب مجطرهٌ م ذکو ر ؛برای 
ذات عهایونی اعلیحضرت امسر ا(ععظم والی (۱) اقغا نستال - (مراد از افظ والی: 
یعتی حکمران‌بالاستقلال دولت بستقلة افغانستان‌است: جرید ۰» )- هم بو تع (۱) 
دا ده شود 1 با خر و ؛ در حون خط و تانت ؛به‌جراه‌دات | بیر افعاستا 5 4 
بعطو ر رسمی ؛ هقین دانانده شده بود : که دوتتجاس لح براینچنین تجویزهرگز 
حیت و بحث _یعتی مذا کرهو مکالمه نخوا خدشد؛ و فیصله و نیج داده زخوا هدند 
که‌نواید(!) ددوات (مستقلة) افغا نس تا ذرا )درءرض خر اند آزد, ( مراد از «فواید» 
اين‌با شد, کهما کیت حتی استقالال, حق سلکیت؛حنی صلح ,حق‌حرب, ح بیطرفی 
و حمله حقوقها تیکه يك دولت ستقل ایطرف حا فز وسراو ارآن باشد ‏ « حریله) وه‌نفی 
آراد ی‌فوا ند سیاسیدوات افغانستان بوده‌باشد. حال موق آن‌رسید, که تصریح بیان 
نمایم: که کورامدت‌بر طائیه مدام بر عون اهول کار بئد بودوو خواعدبود , 


ازحمزه موا دسخطره -یادداشت -مد کون که دوات روسد تجو یز کرده بوذ, 


معا لات م<مو دطر ز ی ۷۳ 


یکیاین‌بود که‌درخصوص تصفیهُ بعضی معاملات آبهاری‌یاآب پاشی(!) علاقه جات 
روس» که متعبل خالك افغانستان‌واقع اند, نیز کار روائی‌مناسب(۱) بعمل آورده‌شود. 
امااین تجویز ؛ پیش‌ازجنگک (!) بوقوع آسده بود, که در بتخصوص , برای‌دو لت 
روسیه کامیابی حاصل‌نشد» زیرا که » این تجاویزگاهی زیر بحث‌یامده اند(!) بباعث 
اينکه , بد ون حصولرضا مندیاعلیحضر ت‌امیرالءعظم س رکاراشرف والا, آن‌تجاویز 
راگاهی بعمل آورده ثخز امد شد . 

«غیرازهمین دوفقره»در این پادد اشت, ویاد یگریاد داشت, در هیچ جاء اینچنین 
تجویزنکرده شده‌ونخوا هد شد, کهازان/ آژادی‌سیاسی‌دولت (مستقلة) اففانستان؛ 
متاء‌ثرشود, یابرفوایدیا برعظمت‌دولت افغائستان, اثری‌پاربو خیبیفتد , (ترجمه 

ازسول ایند سلتری وغیره ) 

قبصرة» سراج الاخیا ر افغا تیه ء 

«خوب‌اعتراف ! درسنه ب , و , تابه‌سنم ,9 م که باهم چام محیت تأسیم 
جهانگیری را +سرس کشیدند »سلکهاید ولتهای بیطر ف راآش آشتی‌خود ساخته»در 
تجاویز بلعیدنش‌میکوشید ندوآن تجویز پیش شده‌رابه « خوب ! خوب» هاو« خواهدشد» 
ها ءتعطیلها میفرمودند ! آیاگمان‌میشود» که‌اگر این صدى عظیمة عدم اتحاد یون 
سرنمای‌خو ار ق ظهورنميشد, اب اعتراف‌را بهمین عنوان »وعین همین بیانشنیده 


ميتوانستيم ؟چهممکن 1 . ....معمافیه »این اعتراف وتصریح بیانات گور نمذت 


۷۴ مقالات هحمود طرزی 


عالی‌دولت برطاذیه ؛شایان تقدیروامتنانست | (سر اج الاخبار افقا یه ) 


سال هفتم - شما ره ۱ ٩-۱‏ ۲ جدی و ۱۲ 


خادت شا زجیه: رازهاء اسرارهاء شود به شود طشت از یام میشود , 

ترجمه از جراید قفقاس - نقّل از جریدة« چعن». 

مسایل بسیار میم معاحدات خفی: 

در شمازه دهم سراج الاخ,ا ر افغانیهرد ر ححفه > ,ثفلا از حر یدخ فرید؛ چمن , 
بعنوان فوق» يك خبر بتیه داود داری درج شده بود.این است که بقیف آن« مسا ثل 
همه ومعاهدات خفمه» دز اخبار عهای که موخراً وارد شدهء از قرار ذیل میباشد ‏ 

[ بعدازین انتلاف‌ناسه دریا رةٌ اسلامپول‌وبوغاژه۱- و , فروری ۰ ۱۹۱ را بین 
روس انگلیس و فرالسه میدعد, که برونق معاهده ب. و , روس و انگلیس, ونابودی 
استقلال ایران مثعقد شده است, بوا فقه در بارة ایلکه سرحد ذوالفقار بمنطقه نوذ 
روس مثضم گردد, درعین حال حکودت رو سیه آرزو میکند که مسبالاة همسایه »۱ 
افغانستان موافق مفا کراتیکه درسال ج ۹۱ ,در بین ما و دولت برتائیا جریان‌یافت 
حل گرددذ کر می کند: ز«مراد ازین مذا کرات همان‌وئایق میباشد که‌در شمارة ده 
«سراج الاخیار افغانیه درج شده بود... 

در وضو ایران,دوات امپراطوری, سوافق خوا هش انگاستان رضایت مید هد 


که مدذاته بیطرف بمءطلقه تفود انگلیس سشخم شود , 4 ۰۰ 


مقالات محمود طرزی ۵ ۷۱ 


بعد از-طالعه این اسرارات پوشیده پوت کنده شده؛ آیا باز هم مسامانان 
بسخنا ن اینها اعتبار خوا هن کرد ؟گوش شخن شنو کجاء دید اعتبا رکو؟! 


سال هفتم - شماره و ۱ - ۲۲ ور بو ۱۲ 


در فصل « حوا دث»خارجیه ترجمة تقریر جناب | کسلانس وایسرای هندرا, 
درخصوص «خطره مشرق»اژ روی‌خبر اپر یل م, ‏ ۱ دهلی ,بیدهد, که درمحضر 
نواب ها وراحه ها وا فسران بزرکک ایراد کرده است , . . 

وایسرای درضمن این بات در بارة اففا نستان گفته بود * 

«دوست حقعقی ما ء امیر صاحب افغانستات ءدرمقا بل سازش دشمنان ساء بهیل 
يك دیوار آهن است, ونمیگذارد که ريشه دوانی دشمن, درسلك‌وی‌بار ورشود؛ و از 
ایتدای جنگ تا حال »عسب الاقرار اولین خود م برغیر خانبدا ری | متوار ات ,و 
تعلقا ت‌دوستانة امیرصادب سوصوف همراه گورنمنت هندم نسبت بزهانه های‌سابق 
دراین ایام خوبتر وبهتر است... مگرمات‌افعانستان ,يكهردم عجیب الخواص واقع 
کرذیده اند » که‌درحین ريشه دوانی دشمنان ما , بباعث جوش جنون بذ هبی, که 
در سدرشت خود دارند؛ فور] ههراه دشمنان ما شامل خواهند شد» ودرآنوقت »محض 
قوت شخصیت اعلیحضرتامیر صاحب ایشانرا ازین حرکت‌شان با ز داشته نخواهد 
توانست... پس مقصد اولین سایان » درخصوص جلو گیری این خطره , چه قسم 


ایداد برای ابیر صاحب داده میتوا نیج ؟ .. با ترقی دادن ازو ۱ هئد ,, » 
۰ 0 ی ۹ 


۷۹۹ مقالات محمود طرزی 


مسراج الاخیار بز پر عنو ان «شرح و توضیح »در باره «خطره مبشر ق» مطالبی 
مینگارد » وتذ کر مید هد ۰ 
,,. ار شادات معدوی سقام شیخ الا سلا می استا نبول» توای-عتوی مسمله‌انان 
را ءمانند سد آهنینی در متا بل‌آن خطره نگهد اشته بود.,. قبلا د ر انظا ر عمومی 
مسلماثان ؛بخوبی خاوه گر شده بود , که دوات سعظطههُ برتانیه, درجنگگ‌روس‌معاوات 
کرده, و هميشه دولت مشاوبا لیه د ر همه‌حا دوست‌دو ات علبه عفمائیه نشانداده 
شده بود . 
حالانکه۱ کنون‌این«خطرءسشرق) , که‌جد یدظعورنموده» قدم بقدم ,با آن«خطر ة 
مشرق که برطرف شده, بعکس واقع‌شده است ».از نظر دوستی و عمسایگی ,ادن 
مسعله‌دایماً وارد خاطر ما بیشود. که‌دوستی دولت عهمانیه را ترك کردن » وقوت 
مادی ومعئوی او را استخفاف نمودلا»برای دولت معظطعة بر طانیه »این رخنه میب 
خطره حد ید مشرق را ؛باز نمو ده است ۰۱ » 
[سهس در بارة کامة «ر يشه دوانی, ی نو یسد» ۳ 
خود اکسلانس وايسراي» از ین ر هگذر اظهار ام‌یثان نموده گفقه اند ؛ که 
افغا نستان بیطرفی را نا فع دیده است . . . 
[در با رٌ «بیطر فی » تو ضیح میکند " که‌]سردم افغا نستال »از جهت عمد ینی 
هم مذهبی ء از ساادای سال » يك حس اخوت وحرمت بدوات عشمانیه دا رند .. 


[ سچس‌در با ره کلمات«عجیب الخو ۱ و «حبون مد #جی»؛ که وایسری در 


مقالات محمود طرزی ۷۷ 


باوةٌ سلت افغانستان گفته است ؛ تذ کر سید هد که «در وقت حوش محاربه طرا باس 
غرب ؟ باعیمانیه یکصداشده بودند »وا کنون بیطرفی‌را رعایت کرده اند . 

پس چرا وایسرای »شخصیت سرا ج‌المات‌را از شخصیتعجیب الخواصی ملتش 
تفریق مید هد»ومات و اجدا گانه و سراج الملة را علیحده يك چیزی مید اند ٩٩‏ » 

[در با ره کلم «ابد اد» از راه «تر قی د ادن» فوجهای ملك هند »میپرسد :۲ 

کدام مد درسانی ؟ »., چون ثابت قدمی افغانستان "برعهد ورعایت همه‌احکام 
بیطرفی »مانند شه‌س تابان عیان است از اثرو» تقدیر نمودن اینهمه فوایدومنافع» تنها 
بمك تصدیق وامتدال قولی ؛پوره نشد نش ظاهر است 1 

,., هکذا نحن»و انتم ,.؟.. از طرف دوست همسایهة دلسوز خودچه‌دیدیم؟ 
خیال وارد نه‌ودن عسکر در افغانس‌تان »بنام امداد یا استفذاد» در چنین و قت که 
چیزیست که « خظره مشر ق, را بسرعت برق تسریع وقعجیل مینماید ... دولت 
اافغانستان »برمحافظه وضعیت بیطرفی خود » دوام دارد .راه «خطرة مشرق, عبور 
| فغانستا ن را نشان د اده‌اند, از هرات با بلخ» کا بل رامرور نمو دن »بسیا ر 
تالفا گر اه ات 


3 


راه صاف و عموار عشق‌آیاد »مشهد »سیستا ن» بلو چستا ن سشر قی کو ده تر 


۷۹۸ مقالات محمود طرزی 


وآمه‌ا نگذ ر ار است.طی راه (عصبره وعمال‌و بحر يك‌چند ما هه کا ر است ..هیچکسی » 
بر اخلال بیطرفی‌اففا نستان لز وم نمی بیند , .. 

ملت خوش دیانت غیور حسو ربا هیچ اند يشه ود هشت را بخود را‌ندهند 
که ما برای منا فع هیچکس خود را فد | کر دنی نیستم . 
الهم | نصر من نصر د ینمحمد (ص). 
الاهم اخذ ل من خذل دین محمد (ض ) ! 


بخش خجم 


ادببات وزبان 


ص ۷۱۸سب 


سال چهارم - شماره ,- م( سنبله ۱۲٩۳‏ 


آغا ز»بنام | یز د بخ ند مهربان 
دیباچه »بز بان‌خا لص‌فا رسی 


سپاس و متا دش بیرون ازشمار» مراآ.فز ید کاری را # ست که خا مه دوزبان 


راتوانائیگویایی بخشید . د رود برروان پاك پیغه‌بربرگز یده‌بی ر واست» که پیروان کیش 
خوب خود را» آ موزش دا نش بد مید . خاندان و یاران اوراء دو ستی و فرو تنی 
بجا ست» که کار های پسند ید هر کدام شان» ر هبر بختیا ری‌و نکو ثی مایان 
گردید. سراج العللة والد ین | میر حبیب | لله خان را خدا وند زمین و آسما ن تا 
سالهای درازی بر او رنگگ جها نبانی شان پایدار وآرام دارد, تا گروه پر شکوه انغان 
و خالك پاك | فغانستان, بسا دانش پروردها و دادگستر یهای شان , برتر بهاو 
بختیار یهای بی انداز؛ را سزاوارگردد و مرد مك د یدة روی ز سین وز مینیان شود. 

سپاس پرورد کار بزرگك خود را ؛ بچه ز بان بجا آورده خوا هیم توانست, که 


۳ ر توا نائی‌داد» تا سال سو م ُ دن زا مه گرا ۳ «چراغ پیا بهای افغانی» راء به 


7 مقالات محمود طرزی 
انجام رسانیده» بسا ل چهار مینش آ غاز نمودیم» وا ین نیست مکر بسا یداش - 
پیرایُ دانای نکو ی خواه ؛فر خندگی همراه بزرگ ما.درین سه سال, بسیا رچیزها 
تیم و نوشتمم.آرزوی یگانة ناتوانانة ماء همین بود و عمین خواهدبود , که در 
راء بیداری و" ؟ا هی برادران هم زمین و هم آئین خود, يك کو ششی بجا آورده 
با شیم . امید بت که يك کمکی بر ین آرزوی‌خود, کا میاب هم آ مده با شیم. 
بااینهم» از نا توانی وز بونی خا مه شکستگی چغا نه »د رین نا مف یاری ترازد؟ 
همواره کو تهی ورزیده ایم و چنانچه شاید و باید زه ذوشتة نگاشتیم ون هگفت گفتیم, 

از درگاه | یزد داانای ای توانا»! مید واو آ مرزش‌ها ز خوانند گان‌فرهنگک 
مئشءآرزو مند پو زش می با شیم . 


اد دیا ت شر ق وغر ب 
سال اول - شماره دوم رم میزات ۱۳ 


مراد از چیزها نیکه بز پر عنوان «۱د بیات» میئو یسم » عبارت از شعر هاي 
خوش ترانه» و نثر های منشیانه, و تصورات وا فکار ظر یفا نه, و تخیلات معانی 
نفار شا عرانه میبا شد » تا مو جب نقر یح قاب و نشا ط فکر خوانندگا ن کرام با 
گردد دم جح با دنو سیله» هم از اد بیات شر قی» وهم ازاد پیات غر بی؛ تحجریر 
نموده بحث و بیان خوا هیم‌نمود .(بعداز آن+شعریکی اژ ظلریف‌طبءان‌چره‌نی» ازترجم 


تر کی ترجمه شدء است) » 


مقالات محمود طرژی پاش 


سال اول - شمارٌ دوم» ۱ س بیژان .۱۳۹ 


[ يك‌روسان‌بقام کساویه_دو -مول‌تی‌ین(۳۳ ۱۱۸۲ ۱۹۰۲) ونمرهاطه عل 262۷716۲ 
اثرنو یسنده فرانسوی که قبلابه ت رکی ترجمه شده‌بود؛توسطمحمودطرزی از تر کی ترجمه 
کردیده »وبعداز ین شما ره»بطور سه‌اسل د رسرا ج الاخبار و۳ امتی] 

سال م؛ شعار» و - ۲۲ جدی ٩۲‏ ۱۲ 

زحت عنوان مکتوب اژشهر‌نامه يك‌خواننده رانشر کرده است که د ران از 
سدیر سراج الاخبار افغائیه معنای‌نقطة ودیگر اشارات نقطه گذاری مانندو یر گو لا, 
دو نقطه » علاسه استفها میه وغیره را خوا سته | ست,هدیر جریده معنی این علایات 
را به تفصیل بیان میکند . که سه صفحه حریلهر | اثنىال, کرده است. 

سال هفتم - شمار پنجم ه ۲ میزاد ۱۳٩٩‏ 
اد یات چیست ٩‏ 

حکابه ‏ افسا نهر دوهان نذا ول 

مدثیت» لوا زسات واحتیاجات عجیب و غریبی‌برایبشریت ایجادو اختراع نموده؛ 
کها کثرآن از قبیل از وم «الایازم‌شمردهميشود ! از آزجمله ءحکایث‌خوانی» و افسانه 
شدوی نیزیکی | زلوازمات بیلزوم انسانهاست» که‌اکر نباشد» هیچ پروائیست , اس 
گوشها و دماغهای انسانهاء از آغاز عالم طفای » بشنیدن افسانه چنان عادتگرفتده 
است؛ که‌عاد تا یکی از حوادچ ضروریهة انسانهاه بر قم آییده اشت: 

طفل هنوز در گهوا ره میباشد» که از قبیل«لاو» به افسانه وشعر شنوی متعسی 
میشود .حسیات مپالغه شنوی»وازچیزی‌های خارق العادهلذتیابی, ازینگونه افسانه 


۷۳ مقالات محمود طرزی 


خوانی نیز يك طبععت ثانی انسان شده است: کهاز انسیب , بحرر های افسانه ها 
و حکایه ها بجور شده اند که بسی خلوقات خیالی و تصوری , در خانه های 
دماغهای خودشان ‏ از خود ایجاد واختراع داده اند 

در هیچ سلتی ازملل نیست , کهافساته خوالی و حکایه شنوی رواج نداشته 
باشد. هیچ زبانی از زبانهانیست , که‌افسانه وحکایه دران نوشته‌نشده‌باشد.(روسان 
- یا - رومانها یا تآواهایی که در فارسی نظماً یا نثراً نوشته شده ودرایادی‌معااعه 
متداول است , بعضی ازآنها , ازآئار بسیارقیه‌تدار قوایدنها رعالم‌ادبیات زبان‌فارسی 
شمرده میشوند , که‌بوجب افتخار ادبیات آن زبائست. سثلاشهنامة فردوسی, هفت 
پیکر» شیرین خسرو ءایلی سجنون » سکندر نامه , وغیره کهناولها یا روسانهای,؛نوم 
و بهار دانش , وشمس قعقهه» والف ایلهو غیره» که ناولهای بنثور میباشد! ... 

درینصر های متا حره , که همه چیز به اورو پاانتقال یافت, وعالم بشریت 
تمام ژمین با وسعت , محتاج و پیرو و مقاد اوزوپائیان‌در اسورات دنیادا ری‌خودندان 
گردیدند »از يك عصر به‌اینطرف, «عالم ادبیات» یز , دانند د یگر عوالم علوم و 


فتون‌وصنایع در اوروپا, يك لباس جدید نوفیشن اوروپائی راپوشیده درنظر هاجلوه کر 


شندم آمند 0 ابیت ۱ 

حکایه ویسی وافسانه خوانی که‌یکی ازار کال سهمذ ادبیاتست , در زمان 
حاضربرنگ های مختاف و اورنگک عای پرلطافت قالبغا وقیا نتها پیدا کرده اسث ! 
بشلا کتابهای افساً زه های‌فارسی وغیره, که از پیش نوثته‌شده » يك‌حکایت‌وافماثه 
ساخته گی را ,از بقدیه و تمهید : 


«ثاقلدت اخبار .و راویان آثار, حکایت کرده‌ازد , که در زمان ان یهد 


مقالات محمود طرزی ۷۳۳ 


یا...., در فلان‌شهر »يك تاجری ۰ من آغاز کلام نموده »از سرتا بهاء بدون 
فاصله, همان افسانه را تایه آخر میرساند » که‌خانمه آنرا نیز : ,چنانچه خداسراد 
آزها را داد مراد ماوشما را هم بدهد ۱ . . » انجام بی‌د هند ! وآزچه نظه‌ست. در 
آنها : علی العموم, قاعده چنین اتخاذ شده» که میاحث طویلی در مقدمد, از نوع 
حمد و نعت ومعراج , و مخاطیه پارذفیر و سیب تمهید کتاب و غیره بحث رانده 
باز ب,رطلب شروع کیک ۵ ر آنهم ً | کثرار باب قلم م و شعراي پر حکم » با 
رعایت ون فقافیه » به بسی مضامین بدیعهٌ سحر پردازانه واستعمال استعارات‌غریبه 
یز مجیو رگرد یده اند . و ویو لاسطه ها »از اصل مقصد ,که استلذاذ افسانه 
شنوی‌وحکا یه نویسی است, دورآرافتاده‌اند ! 
مثلا جنا ب حکیم نظامی»در اژ.اي‌تعریف سرد ی زمستان‌دژ سکند ر نامه میفرسا ید 
که . 
د مه دم فرو پست چون چسم 35 2 
شد ه کا گر کمن دوزان بو رک 
و ابیت مارگ ء که بصد ها اسثال د یگر هم دارد » در چنان يك موقعی 
تصادف می کند » که گر ما گرسی افسا نه شئوی و, باش ببینیم که چه میشو د؟» 
انتظا ری میباشد ! هر قد رفارسی خوان‌هم باشد , بيك نظر, بمعنی آن بیت بخوبی 
وا تمیرسد ,۱ کفر به آن پیت »چندان التفاتی نا کرد ۰ »می گذ رند » که خون حگر 
خوردل شاعر عبث میرود ! بعضی که يك مقدار وقت ِ رابیحل نهءو د د معمای 
آن پیت‌حصروصرف نمایند »از امتلذاذ حکایه شنوی‌محروم میمانند ! پس اینچنون 


دا 
کتا بهای افسانه, اگر چه‌يك کتاببسیار اعلای عالم ادبیات زبان فار سی شمر ده 


۷۳۴ مقالات محمود طرژی 
میشود »ولی يك کتاب افسانه , که انسانحسیات‌افسانه شنوی‌خودرا از آن بتلدذ 
گرداند » هیچگاه بحساب نمی آید ! 

آبديم بر کتابهایافسانة نشری , کهدر زبان فارسی وطن عزیز مامتداو ل است 
غبر از «الف لیله» , که‌آن‌سال ادبیات عربی میباشد , و ك اصول سخترعة غریبی 
دران بیش گرفته است دیگر کتاب حکا يتي «عتبر «عروفما »«بهار دانش, اشت , 
که درآن‌نیز ؛تعليم وتعلم انشا بیشتر از مسلهة افسانه خوانی مراعات شده‌است. 
حال آنکه از کناب فسیاة » افسانه‌شنوی‌بکار است ءنه تعلیم | نشاء و کتابت . 

محر رها ومولفها ی اوروپاءافسانه‌نویسی رانيزيك لباس نوي پوشا نمده‌بمیدان 
برآورد ند. افسانه نویسهای‌شرق, برای داچسپی وتلذذ افسانه شدوا ن ,از حسیات 
مبالغه پسندی , وچيزهاي خارق الما ده وی خوانند گان استفا ده نمود » سحی 
و کوشش دماغی خود شائرا در راه پیدا کردن وا یجاد نمودن سبالغه ها و خرا فد 
هاي‌خارقه نما صرف کرده ازد ! مقّلا وقایم! حوا ای را که درعالم بشر پت قق با 
فیو سا » بصورت‌عادتی جاری‌آبده‌است ,برای تخبلات و تصو رات اف-انه نو بسی 
خودشان ای ندیده ,سافوق بشریت , بعضی سمخلوقات غرييه, پتام «پری» ایجاد » 
وآنها رامانند سرغان به پروازهم آوردند ! 

« کوه قاف»نام يك سرزینی هم برای‌آنهامترر کردند !«دیو‌نام يك نو ع 
بخلوقات خارق‌العاده شاخدار ودمدا ری‌نمز از بهر محافظ آنها بر پا نموده» یکی 
ازشهزادگان بشررا , یاد رعالم منام یابد پگر صورت, بریکی از آن پریهای بالدار 
عاشق ساختند ,و هزارگونه مهالك وممالك رابه اود رگذرانیده تابمرادش‌رسانیدند ! 


روسا نها ۳ ذاواهای‌افسانه نویسهای‌اوروپا واقعات و حواد ذات بومیه عادتی 


مقالات محمود طر زی ۷۸۱ 


سطر زیر ین » لفظ «فارسی - افغانی » نوشته شده است » که‌اینهم بصورت بدیهی 
وعانی » آشکار میسازد ء که مقصد ازه زبان فارسی » وهز بان‌افغانی »یعنی فارسی 
گفتن وافغانی گفتن است , نه‌دیگر چیز . 
حالا ء تایه اینجا » از شرح وتفسیر سرلوحهٌ خود * همینقدر يك فکری‌حاصل 
کرده توانستیم , که «ادبیات »چون گفته‌‌شود , مقصد ازان » چیز عائیست که 
بادب تعلق داشته باشد » وچون لفظ «ملی » هم با آن‌علاو: گردد *چنان باید تفسیر 
شود ۰ - « چیزها ی که بدادب تعاق‌د ا42۵ باشدءوآن‌ادب هم بزبان فا رسی وافغانی 
سوب باشد , آنچی: ها را" ادبیات سلی باید گفت ! وزند‌ساندن ملتها بزبان 
شان , لابد همین معنا را درب رخواهدگرفت » که‌چون علام؛فارقة یگانقومهاوهلتها» 
زبان دانست ؛ وهرقوم وهرسلت , بزبان واهجة خود , ازدیگر قوم‌وسلت‌فرق وجدا 
میشود , وبزبان شان ملیت شان شداخته سیشود ءلهذا زندگانی ملتی هرمات, یعنی 
موجود بودن هرسلت » و پقا وپایدارماندن هرات / وشناخته شدن هرملت » که 
همینها علامات زنده بودن شمرده دیشوند ) طبعاً ز بان همان‌ساث ایدباشد !» 
آیا ما يك فرانسیسی » بك جرمنی » يك انگلیزی»يك ایرانی ء يك ترك, يك 
افغان را که همه شان بيك رنگی دریشی , ويك رنگث کلدهمارس باشند » بچه‌چمز 
خواهيم شناخت ؟ معلوم است کددر رنگک وچهره , وسیماءولباس, و کلاه اینها» 
هیچ باهم فرقی ندا رند » وچون با آنها ۷ دريك‌جافی ببینیم , بهیچ چمزی‌سلیت‌و 
قومیت آنها را شناخته نميتوانیم *دگر که بزبان آمده ءتکلم کنند »و بمجردی که 
یخن بگویند» وساهم پدآن ز باق دا يك کمکی‌آشنا باشیم *هماندم »حکم‌سی کنیم 
که این جرمنی , این‌فزانسوی گواین* آبرافی , این افغانی وغبره میباشند . 


یس سا 


کر ۴ 
1 


۷۸۳ مقالات‌محمود طرزی 
ی ی 
حالا بما بخو بی معلوم گردید » کهز بان تاچه د رجه‌يكاهمیت بزرگی رامالك 
است » وا کر گفته شود که «هرملت‌بزبان خود زنده میماند » هیچ یگ سخن‌ببالغد 
اباید پنداشت . زنده بودن , عبارت ازموجود بودئست . موجودنبودن »عدم‌رابار 
مید هد » کهشد زنده ماند نست . مو جودیت هیثت يك سلت » چون, 
بدون ز بان * بدیگر چیزی شناخته و تعین نمیشود » از آنرو , زبا ن هر ملت» 
تابوقتیکه زنده وهایدار باشد » خود آن قوم وبلت هم زنده وپایدار گفته‌وشنا خته 
میشود » وچون زبان آن قوم وبات , بمرور ایام »بسیب روش‌وگردش دهرتیزلگام» 
در زیر تا ثیرات استیلاه-اومحکوبیتهای دیگر زبانه!.یعنی‌دیگر ملتها ؛ محوونابود 
شود » خود آن سلت را نیزء طبعاً محوو نابود شده باید انکاشت » وبانند چیز یکه 
د رکان نمك افتاده مك شود ء آن سلت‌زا هم از عبن همان ملتی باید شمرد »که 


ربان شان»بجای زبان آنهاقا يم شده باشد !... 


ازین محاکماتی کهتابها بنجا بیان زمودیم » کویا اقسام کلی معمای‌سرلوحه 
عنوال خود را » تا يکث دوجه حل کر ده تو انستیم . تنها يك قستی از عبا ره 
محک و که باقی ماند » که هنوز به حل آن کامیاب‌آمده نتوانستیم .وآنهم ایئست 
که :+- «هر زبان به ادبیات خود زنده میماند» .یعنی چه ؟ ۱ . 

بسیار خوب ! اولا ایثرا دانستيم » که‌هر قوم وسات بزبان خود زنده‌میماند» 
زبرا همین زبال است » که موجودیت‌وهسته ملتی اقوام را » در نظر انا م | ثبات 
«ینما ید. آیا «اد بمات» چسان‌یکت‌چیزقویالتاثیر یست » که زنده ساندن «زبا ن» واری 
یکچیزی مهمی » که ملت بان زنده سیمائد ؛ باز بوجود آن موقوف کردیده است؟ 


اکر «ادبیات» عبارت ازچیز هایی‌با شند.» کل به ادب متعاق و متسوب بود؛و آن 


